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آوري مطالبي جمعس بهدبا تشويق پاتريك گ 9191 هاي بسيار دور، يعنياز سال

هايي كه تا آن زمان شد . نظير تمامي مقالات و كتاب حاضر تبديل كتابپرداختم كه به

بودم ، منتشر كرده اية منطقه، مسكن ، و توسعاحدهمسايگيوريزي معماري ، برنامه دربارة

 است وگردآوري شدهمناطق مختلف  متكي است كه ازاول كتاب بر تحقيقات دستنيز اين 

در جهت ام تلاش همةشود. ، نيويورك، و اطراف آن آغاز مي محل تولدمدقيق  بررسيبا 

تا كنون متخصصاني با گرايش اي متمركز بوده است كه حوزهدر كشف روشي يكپارچه 

 براي استقرار اصولي پايه كه بتوان براساس آن دربارة آن با هدف عمل جمعي هاي مختلف،

. اند، كار كردهـ را نوسازي كردـها ، شهرها و مناطق محله ،هاساختمان ـمحيط انساني ـ

ش زندگي كه معمولاً تحت عناوين اخلاق ، مذهب و آموز از ييهاجنبهبررسي 

ة، طراخمحتي با پذيرش در اين كتاب شود. شوند به زماني ديگر موكول ميمياختهشن

هيم. دو كتاب درا مورد بررسي تطبيقي قرارهايي از كتاب تكنيك و تمدن بخشبايست مي

خود  ةنوبها بهروند: هر كدام از اين كتابشمار ميه، مكمل هم نيز بمذكور در عين استقلال

كه  استنيتي هاي پاكتا چه اندازه منتظر انسان جهان معاصردهند  نشانكه  ندآنپيدر

ستيز و جاهليت سازمند را كه موجوديت تمدن چگونگي فائق آمدن بر سازوكارهاي تمدن

 . ، فراگيرندكندرا تهديد مي

 لوئيز مامفورد 
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 0791ويرايش  ةمقدم

مايه بود. نهايت كمادبيات شهري بي« فرهنگ شهرها»هنگام انتشار كتاب يك نسل پيش به

وبر و  شناسي چون ماكسجامعه ،2و پير لاودان 9چون مارسل پوت يغم آثار مورخانرعلي

شهر بدون تعمّق در ماهيت،  دربارةآن زمان  انديشة ةبخش عمد گدس، پاتريك ماستاد

                                      
1 . Marcel Poëte 

2 . Pierre Lavedan 
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كاركرد، هدف، نقش تاريخي يا ابعاد پنهان شهرها شكل گرفته بود. درآمد موجزي كه 

اندازي جديد قرار داد؛ يند توسعه شهري را در چشمبا آن آغاز شد فرا« فرهنگ شهرها»

هيچ درنگي و حتّي در نتيجه بي ،بودرايج انديشه  ازتر ي پيشگامودهاي بعدي تا حدفصل

نظرهاي جزئي است كه در گرچه مشاهدات و تجارب بعدي نيازمند تجديدــ  ايكلمه تغيير

 ام به چاپ مجدد آن نمودم. اقد  ــ امها را مورد توجه قراردادهآثار مؤخر آن

شايسته، و جايگزيني ارزشمند  يتفسير همان ابتدا تا حد زيادي  از« فرهنگ شهرها»

، تأثير اندكي در كليهاي اي موفقيتتلقي شد. اما با وجود پاره« تكنيك و تمدن»براي كتاب 

مات سياسي و در رابطه با الزا آن ةاز خود برجاي گذاشت. پيشنهادهاي سازند ايالات متحده

غيرقابل قبول  ، مديران و متخصصان دانشگاهيريزانبرنامهبراي بسياري از “ كارآمد”مالي 

شده از فروپاشي و تصوير ارائه ،امهمكاران و دوستان قبلي از نمود، حتي برخيمي

 ممثل ارزيابي كردند.ها را بدبيني بلاجهت و غيرمگالاپليس ةشدن فزايندغيراخلاقي

« فرهنگ شهرها»كه در نهايت مشخص شد، اي ديگر از جهان، همچناندر گوشهاما  

رفت كه بيم آن مي، در حالي يبعد دهةكننده ظاهر شد؛ طي دو بسيار بجا و دلگرم

تأثيرات چشمگيري را از خود برجاي گذارد.  “در نطفه خفه شود” ]كتاب پيشنهادهاي[

بود مفهوم و مسكن را رنجانده ريزي شهريمهبرناهايي از كتاب كه متخصصان همان قسمت

از  كه شهرهايشان دربرداشت اروپا شدةو كشورهاي اشغال  هابريتانيايي روشني را براي

. ساكنان اين شهرها در شده بودند هاي ساختماني تبديلهبه نخاللندن، گرفته تا  ورشو

در برابر اين شهر  ]زيرا[:، هيچ مشكلي نداشتند)شهرمردگان( 9كشيدن نكروپليس تصويربه

بود، آنان تمامي اشتباهاتي را كه با نام تمدن درهم آميخته .ديدگان آنها قرار داشت

                                      
1 . Necropolis  
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اي آنها را براي تحولات سازنده به بعد، ذهن 9194ها از سال هجوم بدبختيشناختند. مي

 . داشتمفاهيم انساني ضرورت  ةبر پاي بود كه براي بازسازي جهانآماده كرده

به عنوان كتاب راهنماي « فرهنگ شهرها» ،انگلستانكشورها، بالاخص  در برخي از

گرفت. با وجود قيمت گران كتاب، اولين چاپِ آن مورد استفاده قرار مرمتبازسازي و 

كه از كاركنان شهرداري سال پيش در نظرسنجيبلافاصله به فروش رفت؛ در حدود دوازده 

معرفي شد.  شهري ريزيبرنامهترين كتاب آموزش عنوان اصليبه عمل آمد به اتفاق آراء به

ه با سياست كنترل رشد شهري ن احياءاين اثر فراهم آمد،  وسيلةبهترين خدمتي كه كوچك

، بلكه با احداث هاي مركزييا تراكم شديد بخشها گسترش نامحدود حومهتوسل به

و همكارانش مورد حمايت  اواردسِر ابنزر ه وسيلةبهشهرهاي جديد بود: روشي كه 

شهر پا به عرصه وجود گذاشت. اين پيشنهادها  ـدو باغ بارقرارگرفت و با احداث موفقيت

هم  ــانكار شد  “احساسي”و  “از مُد افتاده” هاي مديدي با اصطلاحاتي چونمدت كه براي

جهت تخريب شهرها تلاشي در  مثابهآن را بهكوبز جي جيناي نيز به طور ناباورانهكنون ا

 از هاواردي «باغ شهرهاي فردا»اي از زمان انتشار كتاب پنجاه ساله ةسابق ــكندتقبيح مي

 كشند. ميلادي را يدك مي 9818سال 

 ]آن فكري براي تداوم خط[ بريتانياشماري را در تعداد بيگر چه « فرهنگ شهرها»

را تحت تأثير قرار  اروپا ةجوان قار ريزانبرنامهامّا محدود،  العادهصورت خارقبرانگيخت، به

 داد.

سازي نامعقول را ، بلندمرتبهلكوربوزيهكه مُبلّغ بزرگ مسائل شهري آن،  فرانسهبه جز 

مسلط  مالي قدرت “بالاتر از همه”سالارانه و ديوانسالارانه، و با الزامات فن كه كشيدپيش

در  آمريكاييو  انگليسيهاي از نُسَخ چاپشماري اقتصاد بازار انطباق داشت، تعداد انگشت

توانست تأثيري بسيار فراتر از  كهشده راه يافت ، به كشورهاي اشغال 9131هاي قبل از سال
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اي از شدهنسخ خلاصه انمشنيدهمباهات است كه  مايةشمار اندك خود برجاي گذارد. بسي 

مورد استفاده  يونانو حتي  انلهست ،هلنددر  ريزي شهريبرنامهكتاب در مدارس زيرزميني 

 لهستاننويسد تنها نسخه موجود از كتاب در مي 9ماتيو نوويكيگونه كه قرارگرفت. همان

 ورشوآسايي به همراه صاحبش به راه يافت و بطور معجزه 2آشويتزيك زنداني به  ةبوسيل

راه فنلاند به  3الوار آلتويك نسخه از چاپ سوئدي كتاب از طريق   ،همينطور. شدگراندهباز

 ريزي شهريبرنامهاي داراي پيشنهادهاي باارزش در امر مسكن و عنوان هديهبهو  يافت

 شد.  اهداء فنلاندوزير جنگ، به نخست پساـ

جمعي  ةجانبهاي همجنگ، در نااميدي كه معمولاً گريبانگير تلاش پايانبلافاصله پس از

توانمندسازي  زمينةهاي بنيادين كتاب در است، جريانات روزگار درست در مقابل رهيافت

تأثيري غيرمستقيم بر  “فرهنگ شهرها”مندرج در هاي اي قرارگرفت. ايدهشهري و منطقه

، و نيز اثرات مستقيمي در بريتانيادر  9147هاي پس از طراحي شهرهاي جديد در سال

هاي گرايش اش كشفغالبايدة كه  “مركز خريد آن”آن هم نه فقط  4كاونتريبازسازي 

 اندازةگذشته بود، از خود برجاي گذاشت، اما از توجه به موضوعاتي چون تراكم بيش از 

هاي بلندمرتبه ساختمان“ نوسازي”هاي مخرب اجتماعي ذيل متروپليتن با توسل به شيوه

هاي چند خطه كه پرواي جمعيت با استفاده از بزرگراهپراكنش بي يابراي اسكان و ادارات، 

را به پاريس و بلوارهاي با شكوه  ،كردهونقل را به شهرها تخليه ي ناشي از حملآلودگ

، مفهوم كهمخلص كلام اينتبديل كرده بودند، بركنار ماند.  خودروهاي صرف توقفگاه

                                      
1 . Matthew Nowicki 

2 . Auschwitz  

3 . Alva Aalto 

4 . Coventry  
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شهر ”اي در كه به شكل هنرمندانه ــمدرن متروپل از  بوزيهكورلو ة مورد نظرديوانسالاران

 به طور موقت پيروز شد.  ــ اده استتغيير چهره د “9درخشان

ترديدي براي انكار  ريزي شهريبرنامهميلادي اساتيد  9111در اواسط دهه  در نتيجه

توجه  «3چشم انداز شهري»نداشتند. در كتاب  2اياي موزه)فرهنگ شهرها( به عنوان قطعه

 ديوانسالاران، سالاران ويعني فن ريزي شهريبرنامهي هاي پيروز عرصهخود را به قدرت

هاي فرهنگي و نمودند و از واقعيتآمارگران و كساني كه الگوهاي رياضي را تدوين مي

شناختي شهرها به اميد انتقال تمامي وظايف اساسي به كامپيوتر روي گردانيده بودند بوم

هاي غير محترمانه هيچ اِبايي ندارم. ام؛ و از تكرار همان تعاريف و ستايشمعطوف كرده

را به نگارش  “4ايقطعات موزه”كنم تعداد بيشتري از همان مين بس كه آرزو ميه

 “سازي و غيرمرتبطمطلق”كه تحت عناوين « فرهنگ شهرها»آوردم؛ زيرا هر بخش از درمي

اي، مباني هاي توسعه منطقهسياست هاي مربوط به تلاشي مگالاپليس،فصل-مردود شد

 -ام در توصيف آلودگي زيست محيطيهاي اوليهوشتهاجتماعي نظام جديد شهري، مانند ن

اي اهميت يافتند. حداقل، نسل دقيقاً همان موضوعاتي بودند كه بلافاصله به طور برجسته

 تر اينك به همان نكات مشترك دست يافته است. جوان

به آن رسيده بود، متوقف  9138اي كه در سال مضافاً اينكه انديشه من نيز در همان نقطه

 دهةهاي طي سال دانشگاه پنسيلوانيااي در ريزي شهري و منطقهنشد. به عنوان استاد برنامه

هاي تاريخي ، اشراف بر كلّ تاريخ شهري ضروري به نظرم رسيد. به همين دليل فصل 9111

طه نظر قشهر از ن” تر در اثر بعدي خودم يعنياندازي وسيعرا در چشم «فرهنگ شهرها»

هاي اثر توان هنوز آن را ناتمام خواند، در ايدهعبارتي ميدم: كتابي كه بهبسط دا “تاريخي
                                      

1 . La Ville radieuse 

2 . Museum Piece 

3 . The urban Prospect 

4 . Museum Piece 
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اي شكل خلاقانهاندازهاي شهري معاصر را بهجامعي از چشم انديشةام كه جديد برآن بوده

كه احتمال تكميل بلافصل آن دور ارائه نمايم. امّا از آنجائي «فرهنگ شهرها»ي ديگر در نيمه

ود، دلايل كافي براي چاپ مجدد كتاب به همان شكل اوليه فراهم شد؛ زيرا نماز انتظار مي

شناختيِ محيط شهري متعادل تدارك هاي پاياني كتاب است كه مباني بومدرست در فصل

شده است. براي كساني كه به تعقيب هرچه بيشتر خط فكري ياد شده راغب هستند پيشنهاد 

 ( را مطالعه نمايند. 9179)“ ضلعي قدرت نجپ”نمايم كه فصل پاياني تحت عنوان مي

 

لوئيز 

 مامفورد

 9171بهار 
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 درآمد

شهر در معناي تاريخي خود، جايگاهي است كه در آن حداكثر تمركز قدرت و فرهنگ 

هاي منتشره از پرتوهاي مجزاي حيات شود. شهر جايي است كه اشعهيك اجتماع واقع مي

هميت اجتماعي دست آورد آن است. شهر، شكل و شود و  كارآمدي و ادر آن متمركز مي

نماد روابط منسجم اجتماعي و جايگاه معبد، بازار، دادگستري و است. در شهر كالاي تمدن 

شود؛ در آنجا تجارب انساني به علائم ماندگار، نمادها، الگوهاي رفتاري و تكثير مي

ها و تشريفات گردد. آئينيشوند. در آنجا مسايل تمدن متمركز مدستگاههاي نظم ترجمه مي

ي كاملاً ناهمگون و خودآگاه تبديل هرازگاهي به درام پر جنب و جوشي از يك جامعه

 شود. مي

روند. آنها زيركي روستائيان در تسلط بر زمين را منعكس شهرها زمين بشمار مي

يجاد مأمن ، ا موّلدكنند؛ اما به لحاظ فني، بيشترين مهارت رادر تبديل خاك به مصارف مي

نمايند و  تدارك انبار و سيلو براي ونسق آبهايي كه مزارع را سيراب ميها، نظمبراي گله

دهند. شهرها نماد زندگي يكجانشيني هستند كه از خود بروز مي شوندغلاتي كه كشت مي

گيري مستمر از باغات با كشاورزي آغاز شد: نوعي زندگي كه با كمك سرپناه دائمي، بهره

اقلام مورد [سازي ها، تاسيسات آبياري و ابنيه مستحكم براي دفاع و ذخيره، تاكستانميوه

 . بودهمراه  ]نياز

نمايند. آنچه كه چوپان، شهر، به هستي شهرها كمك مي حومة از زندگي در مرحلةهر 

ميراث انساني تبديل و  پايدار يهاداند از طريق شهر به مؤلفهجنگلبان و معدنچي مي

هاي چوبي و چرخ خراطي ها، سدها، لولهيابد: منسوجات و لبنيات اولي؛ خندقمي« تقدّس»

با و و فلزات و جواهرات سومي، نهايتاً به ابزارهاي زندگي شهري تبديل شدند:  ،دومّي

امور، هستي اقتصاد شهري استحكام يافت. در شهر  روزمرةرد در جريان خِِِِِبكارگيري هنر و 
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ترتيب شود: و بدينو اهداف اقتصادي متمركز مي ،زراعت، نيروي كارتمامي اقسام  عصارة

وجود  شانطبيعيكه بطور مجزا در جايگاه  نو هايفرآوردهاي براي مبادله و امكانات گسترده

 يابد. مي رواج، ندارند

سرد و  آنها هايي هستند كه زندگي انسانها درشهرها محصول زمان هستند . آنها قالب

صورت در گيرند كه در غير اينخود ميهنر، شكل ماندگار به ةواسطشود، و بهمنجمد مي

اي براي تجديد يا مشاركت وسيعتر در وراي آنها باقي گونه وسيلهرفته و هيچزندگي تحليل

ها و معابر عمومي بيش از آنچه كه شود: بناها و يادمانماند. در شهر، زمان مرئي مينمي

مقدار بيشتري در برابر گيرند، كه بهاست در معرض ديد قرارميطور مكتوب موجود به

گان حريص انسانها در مقايسه با مصنوعات پراكنده نواحي غيرشهري هستند، و به همين ديد

واسطة حفاظت آثار نمايند. بهدليل نقش خود را بر اذهان همه، اعم از داني و عالي، حك مي

گيرد: قابل و تعارض با زمان قرارميتيد، زمان در آمادي، زمان با زمان به چالش درمي

هاي زمان كه يابند و با لايهعادات و ارزشها به فراسوي گروههاي انساني معاصر انتقال مي

كه لايه تا زمانيبهشوند. ادوار گذشته لايهبندي ميهر نسل مجزايي است چينه ةمشخص

انسان معاصر در دفاع محض  در نتيجهو نمايند: مي حيات تداوم دارد خود را در شهر حفظ

 كند. مي موزه را اختراع ]از گذشته[

اش، تا حدي از قدرت مسلط زمان واسطه تنوع و تغيير در ساختارهاي زمانيشهر، به

رسد، ساحتي، و يكنواختي آينده كه صرفاً تك مضراب گذشته از آن به گوش ميتك حالِِ

كه جايگاه آن در [فضا و زمان  ةاركستر پيچيد ةبواسطبدر بُرد . زندگي در شهر جان سالم 

گيرد: يست، خصلت سمفوني بخود مينجتماعي كار ا كم از تقسيم ]تحولات اجتماعي

استعدادهاي تخصصي انسان و ابزارهاي تخصصي به چنان دستاوردهاي پرطنيني سيلان 

 ر آنها دست يافت. منفردي ب ةتوان با قطعنمي بخشند كه نه در حجم و نه در كيفيت،مي
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و روشهاي  9ي نيازهاي اجتماعي انسان هستند و همين نيازها صورشهرها زائيده

هاي نواحي دوردست با نيروها و دهد. در شهر، نيروها و مؤلفهبازنمايي آنها را افزايش مي

يشان نيست. تر از هماهنگيآميزند كه تعارض ميان آنها كم اهميتعوامل موثر محلي درمي

هاي متفاوت ها، شيوهآييتمركز ابزار تعامل در بازار و در محل گردهم واسطةشهر ب در

و اهداف پيشينيان  ،روستايي ويژگي اجباري ةشدتثبيترسم  شوند: راه وزندگي متبلور مي

، و خدايان بيگانه غريبدهند: زنان و مردان غريبه، علائق كفايت خود را از دست مي

كه در شهر هائيها و كاروانكنند. كشتيمي ني و همسايگي را سستهاي سنتي همخوعلقه

ند با خود ماده رنگي جديد براي رنگرزي پشم، لعاب جديدي براي ظروف دشمي متوقف

جديدي درباره سرنوشت  انديشةجديد علائم براي ارتباطات راه دور، يا  ةسفالي، سامان

 آوردند. آدمي به همراه مي

آورد؛ و نيازهاي اجتماعي هاي مكانيكي نتايج اجتماعي بار ميدر محيط شهري، شوك

ها را به سوي مسيرهاي جديدي از تجربه تدابير و ابداعاتي كه صنايع و حكومت واسطةبه

عنوان كاملاً مستحكم عمومي به نقطةگيرند. در همين حال شوند، شكل ميرهنمون مي

نمايد ساكنان روستاها را به سوي مي وريپناهگاه كه در مقابله با حملات غارتگرانه ضر

منظور تسهيل دفاع، امكاناتي اتحاد اجباري به واسطةدهد : بهاي سوق مياستحكامات دامنه

هاي تر فراهم ميگردد. اين امر آشيانهدر جهت فعل و انفعال منظم بيشتر و همكاري گسترده

تر اي آن فزونتر و افق آن گستردهكند كه دستاوردهمي اي تبديلروستايي را به شهر يگانه

هاي روستايي را به باشد. اينك تجارب جمعي، و انگيزه چون و چراي عقلاني، آئينمي

يافته و به شكلي سازد: تجارب، تعميقاي از درام تراژيك مبدل ميصُوَر كاملاً هنرمندانه

ي منفصل ندوختهآيد. در ساحتي ديگر، اگسترده از طريق فرايندهاي فوق به گردش درمي

                                      
1 . Form 
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داري، بانك، هاي بازار، عنصر پوياي سرمايهالزامات زندگي شهري و فرصت واسطةزرگر به

سازي آن، به گردش درآوردن سرمايه، برفرآيند تجارت و توليد وام پولي و همچنين ذخيره

 شود. مسلط مي

در طبيعت اي از ماهيان خالدار يا يك تپه مورچه، حقيقتي شهر نظير يك غار، دسته

رود و در چارچوب اجتماعي خود، مي ي هنري نيز بشماراست. اما در عين حال اثر آگاهانه

گيرد؛ و صور نمايد. آگاهي در شهر شكل ميتر و خاصِ هنر را حفظ ميصور بسيار ساده

سازند. به همين دليل فضا، به مثابه و همسان ي خود آگاهي را مشروط ميشهري به نوبه

ها، در روشنشوند: در خطوط مرزي و سايهمياي در شهرها شناختهطور هنرمندانهزمان، به

گيري يا نفي موقعيت طبيعي، شهر نگرش در بهره تثبيت سطوح افقي و نقاط اوج عمودي،

نمايد. گنبدها هاي بنياديِ هستي خود ثبت مييك فرهنگ و يك عصر را نسبت به واقعيت

هايي نه تنها از هاي محصور، داستانيهاي باز و حياطهاي كليسا، خيابانو سرمناره

 ، بلكه مفاهيم اساساً متفاوتي از سرگذشت انسانها را بازگوفيزيكيهاي متمايز سكونتگاه

ها و اهداف جمعي براي زندگي جمعي و نشانه توافق فيزيكيمفيد  ]عنصر[نمايند. شهر مي

 گيرد.است كه تحت شرايط مساعدي نضج مي

طريق كنترل مشخص و مشهود بر فضا، نه فقط در ارتباط تنگاتنگ با وظايف شهر از 

عملي توليد، بلكه با روابط روزانه شهروندانش قراردارد: همين تأثير پايدار و هميشگي شهر 

در خطاب به همشهري  9مانتوماسي وسيلهطريق كلاسيك بهعنوان اثر هنري جمعي بهبه

ي هنري و كه شهر از نشانهبيان شد. هنگامي لوبكي هدر جشن سالگرد مؤسس 2لوبكخود 

ي دهندهشهر بنيانگر و تعميم ]بدين ترتيب[طريق منفي عمل خواهد كرد: نظم باز بماند، به

                                      
1 . Thomas Mann 

2 . Lübeck 
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يابد و در فروپاشي خواهد شد. در نواحي همجوار آن، فساد و شر به سرعت گسترش مي

ين نه فتوحات زندگي شهري شرور دواند: اسنگ سنگ آن واقعيتهاي ضداجتماعي ريشه مي

انگيزاند، بلكه  را برمي 4راسكين، و يا 3روسو، 2سانارول، 9جرمياي است كه خشم پيامبرانه

 گستر آن است. فساد و شر دامن

نمايد؟ چه چيزي نظام منفصل كشاورزي روستا را به نهادهاي فعال شهري تبديل مي

راكم جمعيت، يا منافع اقتصادي نيست. زيرا تفاوت ميان اين دو صرفاً منوط به بزرگي، ت

دهد و نياز به يگانگي و مي ي تعامل محلي را گسترشعنصر فعال، عاملي است كه عرصه

آورد؛ و الگوي بنيادي مشترك براي رفتار، وجود ميهمكاري، ارتباط و اشتراك را به

ختلف شغلي كه را براي خانوارها و گروههاي م فيزيكيمجموعه مشتركي از ساختارهاي 

هاي بسيار نمايد. اين فرصتها و فعاليتها يعني انجمنآورند، خلق ميوجود ميشهر را به

فعّال، عملكردهاي تخصصي و گرايشات هدفمند گروههاي ثانوي بر گروههاي نخستين كه 

شود: در گروههاي بر پذيرش سنتي و الگوهاي رودرروي روزانه مبتني هستند، تحميل مي

باشند؛ اين شود بلكه انتخاب شده و عضويت و فعاليت انتخابي  ميتعيين نمي ثانوي هدف

 شوند. ها تخصصي و ناهمگون ميگروه

لحاظ تاريخي، افزايش جمعيت ناشي از گذار از شكار به كشاورزي، ممكن است به

تكوين گروههاي ثانوي را تقويت كند و از سي ديگر گسترش راههاي تجاري و تنوع 

سادگي از پايگاه اقتصادي آن نمايد. با اين حال ماهيت شهر بهمي اين روند كمك مشاغل به

ي شهر، اي اجتماعي نوظهور است. علامت و نشانهشود: شهر اساساً پديدهحاصل نمي

ي حداكثر ظرفيت بالقوه براي دهندهباشد. شهر نشاناش ميپيچيدگي هدفمند اجتماعي
                                      

 1 .Jermiah  ).از پيامبران قرون شش و هفت قبل از ميلاد( )م( 

 2.Girolamo Savonala  ( )م.(1442-1441)راهب، مصلح و شهيد ايتاليائي( ) 
3 . Rousseau  

4 . Ruskin  
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ساختن ميراث انساني است؛ شهر به محيط طبيعي، عيانساني ساختن محيط طبيعي و طبي

 سازد. بخشد و ميراث انساني را در صوَُر جمعي پايدار متبلور ميشكل فرهنگي مي

 دربارةواقعيت مهم و محوري ”خاطرنشان كردند،  برانفوردو  گدسهمانطوري كه 

ست. شهر، ابزار تخصصي ميانجيگري اجتماعي ا …عبارتست از اين است كه شهر ” “شهر

اي و به اَنحاء مختلف با بخشد، و آنرا تا اندازهميراث يك منطقه را متراكم و تجسم مي

نمايد. در يك سو ملّي، نژادي، ديني، و انساني تركيب مي ميراث فرهنگي واحدهاي بزرگتر،

اي و سرگذشت آن ها از حيات منطقهكتاب راهنماي علائم و نشانه -فرديت شهر به عنوان 

گيرند كه در چارچوب آن هر شهر هاي تمدن قرارميو در سوي ديگر نشانه -رداردقرا

 “رود.شمار ميخاص يك جزء سازنده به

عنوان هي آن بكنندهراه تمسك به نقش شهر و نقش دگرگون امروزه موانع بسياري فرا

نعت و ابزار هستي اجتماعي وجود دارد. در چند قرن گذشته، سازمان ماشيني و پرقدرت ص

برپايي دولتهاي سياسي ستمگر، بسياري از انسانها را از وقوف بر اهميت حقايق كه به 

ي استثمار و سياستهاي دارانهي ماشيني، صور سرمايهسادگي در تناسب با الگوي عام سيطره

واقعيات مربوط به  ،گيرند عاجز نموده است. مردم بنا برعادتقرارنمي ]مسلط[قدرت 

گيرند و مجردات مثابه مفاهيم مجرد، درنظر ميه يت، ارتباطات، و شهر را بهاي شخصمقوله

ي سياسي را درست بدان شكل كه داراي واقعيت انضمامي غامض چون پول، اعتبار، سيطره

 دهند. مي با هستي مستقل از قراردادهاي انساني هستند، مدنظر قرار

توان دريافت كه ميوضوح پس از قرن پانزدهم به  غربنظري به سير تحول تمدن 

ظرفيت آدمي براي دارند. در كنار هم گام برميماشيني و فروپاشي اجتماعي  9يگانش

صورت چشمگيري افزايش يافته است؛ اما توانايي او در خلق ه ب فيزيكيسازماندهي مؤثر 

                                      
1 .Fintegration  م.( ()مفهوم يگانش از برابر سازهاي آقاي بهاءالدين خرمشاهي است( 
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هاي مدني و تعاوني در هردو مقياس يك پارسنگ هماهنگ با اين تحولات از طريق انجمن

ه با دستاوردهاي ماشيني همگام نبوده است. ب قرون وسطيجهاني، نظير كليساي و اي قهمنط

از عواقب آن رهايي  بندرتآميز كه در تاريخ يكي از همين نقاط عطف فاجعه واسطة

فروپاشي  هاي سيال طبيعي،ي آن انرژياي كه مشخصهيابد و دقيقاً در اثناي دورهمي

سرعت افزايش يافته و ه باشد جمعيت جهان بكننده مياجتماعي و تجارب سياسي گيج

زندگي اجتماعي  براي شكلِنمايند. رشد مي يغيرمعمول سرعتبا  غربشهرهاي جهان 

توجهي بيشتر براي ساختن قابل درك نبود بيخردمندان ديگر براي كه  ]شهرهاي بزرگ[

مانع با اين حال  كار نداشتند،اين  تمايلي بهاينان كاملاً تر، اِعمال مي شد. به بياني روشن

 نشدند. هم آن ]خانه سازي[ساختن 

حاصل اين جريان، اغتشاش زودگذر و يا يك خطاي اتفاقي در كارآئي نبود. آنچه 

صورت ناهنجاري در محلات ه نظمي بمتعاقب اين جريان ظاهر شد تبلور آشفتگي بود: بي

ها و كارخانه قابل سكونتهاي حومه يفزاينده توسعة؛ ريشه د وانيدكثيف و نواحي صنعتي 

داد. در  بسطي آشفتگي اجتماعي را ً گسترهصرفا كه شهرهاي در حال رشد را احاطه كردند،

موازات ه هاي مدني پيشي گرفت: آدمي بشده بر هستهي مكانيزهشهرهاي در حال رشد بدنه

گسيختگي از هم دچار« شهروند»از تحميل سازمانهاي اقتصادي، ذيل مفهوم مرحلةهر 

مند شد بهره ييشد. حتي صنعت كه از چنين بناهاي بدون طرح و ساختار بي برنامه ]رواني[

و از ايجاد اشكال جديد شهري كه مستقيماً در  ؛بطور جدي كارآيي خود را از دست داد

پوشي از نبود وسايل ي آن باشند عاجز ماند. شهرها حتي با چشمخدمت فرآيندهاي پيچيده

نور آفتاب و -مانند اتي اجتماعي براي جمعيّت در حال رشد، فاقد تسهيلات ابتداييحي

اجتماعي  مندي از دانشبراي زندگي شهري بودند. شهرهاي جديد بدون بهره-هواي تميز

قرون هاي شهري ي اجتماعي رشد كردند: آنها فاقد راه و رسمهاي سنجيدهمنسجم يا تلاش
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بودند: در حقيقت يك روستايي  باروكاطمينان بخش دورة  يا احكام زيباشناختيوسطي 

در قرن هفدهم در روستاي كوچك خويش از اطلاعات بيشتري در مورد هنر  آلماني

قرن نوزدهم  برلينيا  لندنزندگاني اجتماعي در مقايسه با اعضاي شوراهاي شهري 

اندازي ولتهاي ملي، يا راهاي در دبرخوردار بود. دولتمردان كه از تلفيق منافع متفاوت منطقه

يك امپراطوري كه تمامي سياره را در برگيرد، عاجز شده بودند حتي در ايجاد يك طرح 

 از يك همسايگي خوب نيز متحمل شكست شدند.  ساده

از هم تجزيه و گسسته شد: شهر، به استثناي ميراث  شكل زندگياي، در هر حوزه

مريكاي آتحليل رفت. و در نقاطي نظير  عنوان تجسم هنر و فن جمعيه اش، بگذشته

هاي بزرگ و عادات ديرپاي زندگي حضور دائمي يادمان وسيلةبه، كه اين خسارت اليمش

به همراه زندگي اجتماعي  ،نتيجه محيطي متلاشي شده و خام اجتماعي تخفيف نيافت،

 لوگزامبورگ و بلژيك، هلندو كشورهاي  آلمانفكرانه بود. حتي در سردرگم، محدود و كوته

داد اشتباهات لنگان به حيات خود ادامه ميلنگ قرون وسطيكه سنن حيات شهري از جائي

ه و ساختمان به وقوع پيوست. ب ريزي شهريبرنامهترين مسائل بسيار بزرگي در پيش پاافتاده

 . اوج گرفتموازات تسريع گامهاي شهرنشيني، ويرانگري 

 همان فروپاشي تماعي، بلكه با نتايج انباشته اجتماعي وامروزه ما نه تنها با فروپاشي اج

ي شهري، انواع ريختهشده، بخشهاي درهمانداز غارت: چشممواجه هستيم، از قبيل

ا نواحي پرت شهرهاي بزرگ امتداد يافته تكثيف كه  هايله، كيلومترها محهاآفتها، بيماري

ماحصل اين فرايند شكست و  ه هستيم.، مواجشوندمصرف آنها تركيب ميهاي بيو با حومه

هاي مدني است. تا اينجا دستاوردهاي ما در مقايسه با عدم موفقيت عمومي در تلاش

اولين كشوري  انگلستاني اند، حتي اصلاحات ديرپا و يكصد سالهنيازهايمان كاستي داشته



 

27 

2
7

 

ته است. در هاي اخير به ثمر نشسصرفاً در دهه به شدت متضرر شد، 9ناشهرنشينيكه از 

هاي منسجم اجتماعي شكلحقيقت اينجا و آنجا بطور پراكنده ساخت و سازهاي خوب و 

هاي جديدي از انسجام و يكپارچگي را مشاهده كرد كه پس از گرهتوان مييد: آوجود ميه ب

وساز اند. اما اثرات يك قرن ساختصورت پراكنده گسترش يافتهه ب 9121سالهاي 

سازمان هنوز پابرجا است. اينكه نقطه ديد خود را بر گسيخته و بيزهمنامطلوب، معيوب، ا

بايست تبلور بيابند متمركز زندگي اجتماعي يا فرآيندهاي اجتماعي كه مي فيزيكيساختار 

 داشت.  نمائيم، هيچ تغييري در محتواي گزارش فوق به همراه نخواهد

مقياس  اصلاحات كوچك طةواسه شهرها ديگر ب پيشرفتامروزه شاهد آن هستيم كه 

خطير بازسازي تمدن است. ما  امرطراحي شهر مستلزم  وظيفةپذير نيست: جانبه امكانيك

كنند اي را بازي ميهاي غارتگرانه و انگلي زندگي را كه اينك نقش عمدهبايست شيوهمي

ا تلق نمائيم زيستي را منطقه به منطقه، قاره به قاره خهم كارآمدي بايستتغيير دهيم، ما مي

ارزشهاي  حولل موضوع فوق هماهنگي ثق نقطةدر كنار يكديگر به تعاون زندگي كنيم. 

اي از عملكردها و فرآيندهايي كه خواست قدرت و سود است: مجموعهبنيادين انساني و نه

طور خردمندانه ه استفاده قرارگرفته يا ما بشهرها و جوامع مورد سوء گيريشكلتاكنون در 

 ايم. مند نشدهها بهرهاز آن

جديد كمك  وظيفةهاي سياسي رايج در قرن گذشته در تعريف اين متأسفانه فلسفه

توانند ارائه نمايند. زيرا آنها عمدتاً با مجردات حقوقي نظير فرد و دولت، چنداني را نمي

انسانيت، ملت، قوم، يا مجردات عريان اقتصادي نظير طبقه نظير فرهنگي،  مجردات

حال آن كه زندگي به همان شكل انضمامي آن در مناطق، شهرها و ــ دار و كارگريهسرما

اي نواحي صيد ماهي به صورت سايه ن،معاد ،هازارها و تاكستانزارها، ذرتروستاها، گندم

                                      
1. disurbanization 
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يا توهمات مبهم آناني كه ــ  شدي طبقات حاكم تصوير ميها و توهمات خودبينانهاز افسانه

 طلبيدند سروكار داشتند. ه چالش ميبرا اين مفاهيم 

 9لابلهو عمل خاطرنشان ساختند.  يهبته اينجا و آنجا كساني روياهاي بزرگي را در نظرلا

، انگلستاندر  1هاوارد، روسيهدر  4كروپتكين، آلماندر  3دبليو.اچ.ريل، فرانسهدر  2ركلوسو 

مهيد مباني نظري نظم نيم قرن قبل به ت اسكاتلنددر  7سدگ، دانماركدر  6گرانت ويك

فناوري كه بر فرهنگ ـ نظام جديد زيست در رابطه باهاي اين مردان جديد پرداختند. ديدگاه

 دكارتو  نيوتون، گاليله، لئوناردو داوينچيمثابه معادلات هدفمند زندگي مبتني بود عيناً به

توار بود كارآمد از براي نظم بسيار محدود مكانيكي كه دستاوردهاي تمدن ماشيني بر آنها اس

، 1ريچاردسونو  8چادويككاراني چون آثار بهداشت ،گام شهرهابهآب درآمد. اصلاح گام

، مباني مشخصي براي 92رايتو  99پاركرنگري چون ، معماران آينده91لمستدآ طراحاني نظير

زيست محيط جمعي بنيان نهادند كه در آن الزامات توليد مثل، پرورش، تكوين روانشناختي 

 پرداخته شوند. وتوانست آن طور كه شايدوبايد ساختهمي و فراگردهاي اجتماعي

در حال حاضر فضاي شهري غالب قرن گذشته عمدتاً به محصول فرعي و محدود 

پيشرفتهاي سريع  واسطةه ايدئولوژي ماشين تنزل يافته است و بخش قابل توجهي از آن ب

شناختي در هر بخش از آن منسوخ شده جامعه ةرخنه دائمي انديش و ،علوم و فنون زيستي

                                      
1 .Frederic La Play  (28-1281 از اولين جامعه شناسان فرانسوي ) 
8 .Elisee Reclus  (1081-1288  از بانيان دانش جغرافيا در فرانسه ) 

3 . W.H.Riehl 

4 . Kropotkin 

4 . Howard  

6 . Grundtvig  

7 . Geddes  

1 . Chadwick  

4 . Richardson  

10 . Olmsted  

11 . Parker  

12 . Wright  
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هاي تاريخي و ايم كه در آن انباشت جديد بصيرتاي رسيدهاست. ما هم اكنون به نقطه

هاي شهري جديد، مترصد زدن صورتعلمي آماده سرايت به زندگي اجتماعي، قالب

 عيت،اي كه پراكنش و افزايش جمدگرديسي آماج و ابزار تمدن هستند. تحولات ريشه

داد مشهود و دنخواه كارآيي صنايع و خصوصيات فرهنگ غربي را تحت تأثير قرار

دادن هاي جديد و نشانباشد. سروسامان دادن به برآوردهاي دقيق ظرفيتمحسوس مي

سمت و سوي آنها در راستاي رفاه عمومي، يكي از وظايف اصلي دانشجويان  علوم شهري 

بايست مستقيماً تمامي هاي خلاقانه ميها و طرحنگريآينده اينگونه مطالعات، است. نهايتاً

 افراد بشر را تحت تأثير قراردهد. 

كه نوسازي شهرها هنگامي پس از آغاز قرن بيستم، غربشهر چيست؟ شهر در جهان 

و اجتماعي در تركيب آن طي قرن  فيزيكينمود و چه تحولاتي شروع شد چگونه عمل مي

ي معابر آنها، نظم مستور در شبكه توسعةشهرها،  ةه عواملي اندازگذشته رخ داده است؟ چ

 ،ها، تركيب و ساختار طبقات اقتصادي و اجتماعيگيري هستهشكل ،هاو ساختمان

كدامين فرآيند  واسطةنمايد؟ شهرها بو فرهنگي را مشروط مي فيزيكيگيري نظام شكل

اند؛ عصر گرايي بوجود آمدهتمركزاتحاد جمعي يا  ،سياسي از صور فدراسيوني يا ادغام

 شكلايم حاضر كدامين واحدهاي اداري جديد را در خود نهفته دارد؟ آيا ما تاكنون توانسته

تمدن حاضر بدست  ةشهري مناسب را براي مهار تمامي نيروهاي اجتماعي و فني پيچيد

آن چه  ةعمدهاي رو داشته باشيم ويژگيكه نظم جديدي پيشآوريم؛ و اگر در صورتي

تواند باشد؟ روابط و مناسبات ميان شهر و منطقه چيستند؟ و چه گامهايي براي تعريف مي

جمعي انسانها ضروري است؟ خلاصه  مسكن و مأوايعنوان همجدد و بازسازي منطقه ب

 و نظم و طراحي چيست؟  شكلتمدن حاضر در خلق  بالقوةهاي اينكه توان
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از مسائلي هستند كه در صفحات بعدي پيگيري شده در بالا بخشي هاي مطرحسؤال

ها از مثالهاي مشخص خواهندشد. در صورت امكان تلاش خواهم كرد براي يافتن پاسخ

ابتدايي نظم جديد كه تاكنون بخش  صُورو  أمنش خاطرمعاصر استفاده نمايم؛ فرآيندي كه به 

كه فرآيند يادشده نمايد. اما در مواقعي تر مياي از آن محقق شده است، سهلعمده

غيرممكن باشد سعي خواهم نمود نوعي اصل اساسي را ارائه نمايم كه بر مبناي آن يك 

 بيني باشد. حل معتبر قابل پيشپاسخ يا راه

جهان معاصر با بحراني مواجه است كه پيامدهاي آن وخيمتر از آني است كه به نظر 

پذير نيست. در ز بطور كامل امكانها حتي در قرن آينده نيوفصل آنميرسد و امكان حل

شهري در تمامي وجوهش  كه نيروهاي مخرب تمدن استيلا يابند فرهنگ جديدصورتي

تبديل مردگان راي هايي بگورستان ، بهشده و متروكشهرهاي تباه ، ودروخضربه خواهد

ا ، براي حيواناتي با سبوعيتي كمتر از انسانهو خاموش هاي سردآشيانه خواهند شد، و

توانيم از اين سرنوشت بگريزيم: فقط در مواجهه با چنين برجاي خواهند ماند. اما ما مي

آواز شوند. توانند ضرورتاً با يكديگر هماي است كه نيروهاي خلاق ميتلاشهاي نااميدانه

بايد براي خلق مي ،كلان شهرزده و محقر مؤسسات مالي هاي ماتمبجاي اتكا بر برج

نش سياسي در راستاي سوق مقاصد انساني از سازوكارهاي نامعقول الگوهاي جديد ك

هاي انساني به سوي عرصه نگهاي تازه فرهشكلهاي اقتصادي به طرف باور و خلق نظام

 نوظهور به حركت درآئيم.

هاي سبوعيت و پرستي كه تاج مناسبي براي ستوني مرگبجاي پذيرش آئين كهنه

بايست آئين زندگي را برپا داريم: زندگي در عمل، ما ميبيرحمي دولتهاي فاشيستي است؛ 

گونه كه كند، زندگي در احساس، همانمي را تجربهكه يك كشاورز يا مكانيك آنهمچنان

كنند و والدين بدان شناسد؛ زندگي آن چنان كه عشاق آنرا حس ميرا مييك هنرمند آن
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 نيت كه در صومعه مكاشفهني پاكنمايند؛ زندگي همان طور كه براي انساطريق عمل مي

اي در كارخانه يا مؤسسات دولتي دست در آزمايشگاه تجربه، يا به شكل زيركانه نمايد،مي

 شود. زند، شناخته ميبه طراحي مي

ما را در مقابل آن قرارداده  ،روح بربريت كه اينك فاشيسمچيز، حتي روياهاي بيهيچ

شوند ضربات وارده از خارج خرد مي واسطةهآساني ب هاست جاودانه نيست. روياهايي كه ب

صورت هشكنند: و يا ببت نفرت درهم مي ه وسرنگون شد 9داگون باري نظيرو بشكل خفّت

چيز، به شوند. هيچروح گرمابخش مردان و زنان معمولي محو مي واسطةعاقبت ب ،موهوماتي

شدن موازات شورشيهدان نيست. باستثناي تداوم حيات: تولّد، رشد و نوسازي روزانه جاو

پرواي بربريسم، فرهنگ شهرها، هرچه بيشتر زندگي در تمدن حاضر و پيروزي بر تهاجم بي

 هم هدف خواهند بود.  وسيله و

                                      
1 .Dagon : م.(شكل دُم ماهي استه تنه انساني و پاهاي آن بداگون خداي ملي فلسطينيان است نيم( . 
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 فصل اوّل

 “دفاع و شهرِ قرون وسطايی”

 

 

 

 ی قرون وسطارمزگشايی افسانه :0

هاي دروغيني را كه طي برگبايست شاخ و پيش از پرداختن به شهر قرون وسطايي مي

طي دوران  رون وسطياست، كنار بزنيم. ق پوشاندهرا  اروپاي ها اين دوره از گذشتهنسل

ايجاد لق عت از سوي رسواگرانخاطر شرارتهايي كه در حقيقت ه ب رنسانسعصر  ياوليه

ون رهاي بزشتي”حرمتي قرارگرفته است: تاريخ، شواهد بسياري از مورد بيشد مي

را در دل خود نهفته دارد. بدين ترتيب ساكنان اوليه شهرهاي تاريخي به اتهام  “شدهنيفك

متأخر كه به ارزش  اومانيستهاييعني عصر  كه تا همين اواخر،-روميهاي مجلل بناتخريب 

 مورد هتّاكي قرارگرفتند. -تخريب نشده بودند ،اندآنها اذعان داشته

از جهالت، هرزگي،  تركيبياي قرون دهم و شانزدهم سالهاز اين عقيده كه اجازه بدهيد 

رفته با حيات اروپا همپرستي بود، فاصله بگيريم؛ زيرا چنين تصويري رويتوحش و خرافه

ساز اثرات تمدن اروپاكه هنوز  دوران تاريك قرون وسطاطور كلي، حتي در بدترين هب

تجربه نكرده بود، تناسب ندارد. را  2كبير چالزو نظام و اقتصاد مستحكم  9رهبانيت سلتي

قرن هيجدهم  “هاي گوتيكافسانه”محصول  ابخشي از ديدگاه فوق در رابطه با قرون وسط

ها، كشف و شهود، و جنون هاي شكنجه، تار عنكبوتانگيز از اتاقبا تصاوير هيجان

                                      
1 . Celtic Monacticism 

 .)م.(بعد از ميلاد 617-114ها )ساكنان باستاني ناحيه راين در آلمان( طي سالهاي ب.م.( پادشاه فرانك 742-114چارلز كبير يا شارلماني ). 2 
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را  ]دوره آن[ها تمدن انكار است؛ اما اين ويژگيشك وجود عناصر فوق غيرقابلباشد. بيمي

كه وجود گانگسترها، تسليحات پيشرفته و احزاب همچنان كندقابل تشخيص نميدر كل 

هاي آدمي نبايست لكه ]نكته قابل توجه اينكه[هاي تمدن حاضر نيستند شاخصه فاشيستي،

 سياه دوران گذشته را بزرگ و برعكس نقاط ضعف عصر خود را كوچك نمايد. 

و  3موريس، 2راسكين، 9ينژپيو وسيلةبهرا كه  اقرون وسطهاي زيباي بايست فرشينهمي

از اين دست بافته شده است را با عدالت تمام در كنار ديگر قرارداد: اينان غالباً  نويسندگاني

مطرح كردند.  كه پنداري تحقق يافتند، ئيهاآلها و ايدهاهداف و مقاصد را به مثابه واقعيت

مملو از  اقرون وسطاگرچه شود كه وضوع در نظر گرفته نمياين مروايت در اما مهمتر اينكه 

جنيني  دورةوران با پشتكار و صبور است اما از طرف ديگر جنگجويان نترس و پيشه

ار، كارفرماياني رقي فني، سوداگران بيداري و پيشرفتهاي متهورانهشركتهاي سرمايه

كه طي آن ساعت مكانيكي  ايشود: دورهجو و مخترعيني محتاط نيز محسوب ميحادثه

، دريانوردي و عمليات نظامي فراهم نبرداري از معاداختراع شد و اصلاحات بنيادي در بهره

كه هرگز پيشتر  يگيري آهن و توليد عينك و استفاده از انرژي طبيعي در مقياسآمد و قالب

 پذير گشت. تجربه نشده بود، امكان

باشد: همچنانكه در هاي متقدم ميتر از تمدندر جزئيات خويش بسيار غني ،اطسقرون و

توان موارد بيشتري را براي مي رابطه با مديريت صنايع و احداث شهرها در قرون وسطا

پيدا نمود. نوعي تشابه اجتماعي  كاتوليكيپرشور پرهيزكاري حاميان تحسين در قياس با 

ميان  يهدارد كه با رابطوجود  ]است اقرون وسطمنظور همان [صنوف  دورةميان عصر ما و 

خاطرنشان  “تكنيك و تمدن”كه آنرا در كتاب  9فني -و نو 4فني-هاي عصر پارينهمجتمع
                                      

 1 .Pugin م.(شناسي اشتغال داشتم.( معمار فرانسوي كه در انگلستان به باستان 1762-1131ين )ژشارل اگوستوس پيو(. 

2 . Ruskin  

3 . Morris 

4 . Eotechnic  
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ايم كه كم به اين باور دست يافتهكند.  اما در قلمرو شهرها، ما كمام، برابري ميساخته

هنر طراحي شهرها، بالاخص طراحي به دست آمده در رابطه با  ختساكتشافات جان 

مرور مجدد اقدامات عادي و -برحسب نيازهاي اجتماعي خودمان-شهرهاي بهداشتي، صرفاً

ي افسانه ،باشد؟ بر عكساست. آيا اين امر اشتباه و خلط مطلب مي اقرون مسطمنطقي 

 پايه و اساس است. قرون وسطي بي

 

 ضرورت دفاع :2

براي  ربغم و قرن يازدهم ميلادي آن هنگام كه شهرهاي وحد فاصل سقوط ر

دارد كه توصيف آن دشوار و درك  اي قراريافتن به حياتي جديد تحريك شدند، دورهدست

ناپذير اين دوره بود كه باشد. از درون وحشت و فلاكت علاجآن بسيار بااهميت مي

طور هنضج گرفت و ب ]مجدد[ديدگاههاي مشخص و معيني به سمت زندگي و حيات 

را متأثر ساخت.  -ربالاخص شه-ي مسلط اجتماعي غربتوانمندي تكوين تمامي نهادها

زنده كرد.  اروپاپنج قرن خشونت، درماندگي و بلاتكليفي، ميل عميق به امنيت را در قلب 

كه هرلحظه به امكان نامطلوبي را در دل نهفته داشته باشد، زماني ،كه هر اتفاقيهنگامي

ها مصونيت در وراي ديگر دلواپسيفرصتي از دست رفته تبديل گردد، نياز به محافظت و 

 شود. ي زندگي تبديل ميمطلوبترين پديده بهافتن پناهگاه امن يگيرد، و قرارمي

هاي قديمي هرگز بطور كامل ناپديد نشدند به همين دليل ، شيوهفرانسهو  ايتاليادر 

شكل تر از گذشته به آميز در زندگي رنسانس قرن دوازدهم بسيار سرزندهتمايلات شرك

سازماني و تحليل نيروهاي تمدن، مشخصة اين دوره تعقيب شدند. اما بي تداوم و اِحيا،

روند: بدترين اثرات در حدود قرن نوزدهم آشكار شدند. بردگي كه در كشاورزي شمار ميهب

                                                                                                                
1 . Neotechnic  
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بسته شد؛ و شمار  كاره فاتحين بربر ب وسيلةبهاي ريشه داشت، در مقياس گسترده رومعهد 

رگز از قحطي خلاصي نداشت، بطور واقعي كاهش يافت. تروريسم نظامي و جمعيت كه ه

كه به نوعي زندگي با قال قدرت از شهرها منجر شد: مردم از آنجائيتاقتصاد انگلي آن به ان

كه آنها در جوار حداّقل معيشت مجبور شده بودند شهرها را ترك كردند. حتي هنگامي

اي از زندگي شهري برجاي باقي ماندند، فقط پوسته 2ريتريا  9ماينزشهرهاي قديمي نظير 

 كارهرفت. سنگهاي بكه ديگر بخش با معنايي از زندگي فعّال آنها به شمار نمي ،مانده بود

كه از خشم پناهگاههاي خالي براي كساني-هاهرخصرفته در احداث شهرها به غارهايي در 

 تبديل شد. -گريختندو غضب عاجل مي

توسط مسلمانان گذر از سازمان يكدست امپراطوري قديمي  مديترانهي اگرچه محاصره

مصرف را تحت سنن خاص محلي و قوانين  به اقتصاد فئودالي مبتني بر توليد محلي، تهاتر،

ي وسيلههدر قرن نهم ب اروپااليه ديگر بومي تسريع نمود، با اين حال ضربه نهايي در منتهي

كم التيام ي اولي كمربه هنگامي وارد آمد كه ضربهضاين وارد آمد.  نروژيمهاجمين 

هاي كوچك، كه به قلب نواحي روستايي حد فاصل قايق بوسيله هانروژييافت. حملات مي

 هانروژيشد و هيچ جا از غارت، سوزاندن و كشتار كردند انجام مينفوذ مي 3اِلبو  بريتاني

اشتراك منافع جديدي را ميان  ]هانروژي[در امن نبود. وحشت ناشي از بلاي آسماني 

ماندگي فني جنگجويان مالكين فودال و وابستگانشان را خلق كرد؛ همان طور كه عقب

 ي مهاجمين را نيز افشا كرد. محلي را در برابر حملات بسيار جسورانه و پيچيده

دفاعي شد. اين عنصر در  مهميك عنصر  دمنجر به كشف مجد ،ضرورت محض

در قرن نهم، قدرت و امنيت يك دژ مستحكم بر روي  غربفنون نظامي  وضعيت ابتدايي
                                      

 1 .Mainz  م.(ي راين و ماين لتقاي دو رودخانهمماينز: شهري در آلمان در( 

 2. Trier  م.( بنادر دورة روم -لزي مورودخانه كنار ر: شهري در آلمان دريتر( 

 3 .Elbe ريزد. غرب پس از عبور از آلمان به درياي شمال مياي در اروپاي مركزي از غرب جمهوري چك سرچشمه گرفته و در جنوبالب: رودخانه

 )م.(
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كه به شرط آنرا، هاي پست پناه سرزميناي غيرقابل تسخير را براي ساكنان تقريباً بيصخره

 چنيننمود. تأمين مي كردند،حول روستاهاي خود بنا مي ايآنها ديوار چوبي يا سنگي

صل نموده أرا مست نشد، مهاجميي خندق محاط مييلهوسههنگام كه بديواري، بالاخص آن

براي مقابله با خطر مهاجمين،  ماينزساكنان  ،ساخت. براي مثالهايشان را خنثي ميو سلاح

، آلمانامپراطور  هنري اولبازسازي كردند. تحت فرمان  روم را مجدداً يودهسديوارهاي فر

ر مقابل مهاجمين حصار كشيدند. در ها را براي حفاظت دديرها و صومعهاطرافِ حتي 

به احداث  و ديگر مهاجمين مجدداً مجارهاراندن اواخر قرن نهم نيز براي عقب ايتالياي

 حصار پرداختند. 

اي دو پهلو بود. اگرچه حصار توانست با موفقيت كشف حصار، از حسن اتفاق، پديده

ند، اما آيا دفاع از جامعه در مقابل ها دفاع كجات نظامي فئودالاز شهر در مقابل تهاجم دسته

متكبر و حريص توانست به كسب موفقيت نايل  “مدافعين”ب همين ضحملات و نيروي غ

توانست به يك دژ تبديل شود: بدين ترتيب مردم به وسيله حصار هر روستا ميهآيد؟ ب

ستيصال شدند كه پيش از آن، به ناچار و از روي ارامش و صلح سرازير ميآي طرف جزيره

يافتن به زندگي خانوادگي به  شدند و يا به اميد دستبه رهبران تبهكار فئودال تسليم مي

ي يك قلعه هاي بدون حصار حتي در سايهبردند. زندگي در حومهها و ديرها پناه ميصومعه

در مقايسه با زندگي پشت ديوارها و حصارهاي شهر، جذابيت خود را از دست داد . 

از   9لوكاس كرانچ توان از نقاشي روي چوب كه هنوز ميي نظير همانحصارهاي چوب

هاي قابل قبولي براي امنيت مشاهده كرد، هزينه 9142در سال  2“ ولفن باتل”ي محاصره

                                      
1 . Lucas Cranch  

2 . Wolfenbuttle  
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نظم و ترتيب در تجارت و كار و صلح و ثبات در انديشه و  مالكيت، ]حفظ[جمعي و 

 رفت.  شمار ميهعبادت ب

جور، وجمع   حومة ابتدا؛كنيم. جلب مي ]امور[اننده را به توالي توجه خو ]در اينجا[

محلي: حيات اجتماعي در روستاي كوچك يا  ]در سطح[ي تهاتريبا توليد محلي و مبادله

هاي كشاورزي زير حمايت حصارهاي قلعه به شكل سكونتگاه “حاشيه شهرها”در 

آنها را  دفاع، ]ضرورت[كه حيط: حصارها، م فيزيكي بازسازينوعي  سپس؛قرارداشت . 

شدن از يورشها و بارهاي تحميلي از نمود. در آرامش حاصل از خلاصو ثابت مي يدانش

امتيازاتي كه از مالك  يگيران در سايهيوران محلي و روستائيان و ماهپيشه بيرون حصارها،

له در پي گردهم آمدند و بلافاص “دو هفته يكبار”گرفتند حول بازار هفتگي يا محلي مي

هايي كه بيشترين امتيازها را داشتند برآمدند. محلات دائمي براي زندگي در بخش

در -در قرن يازدهم 9زبورگجنرخاطرنشان ساخته است محله جديد  هگلكه همانطوري

موازات استحكام و هبه بازرگانان تعلق داشت. ب-تمايز از محلات سلطنتي و روحانيون

به  “حاشيه شهر”ت متعلق به صنعتگران و بازرگانان يعني انسجام حيات اجتماعي، محلا

بيشتر  “اي شدنحاشيه”مركز شهر تبديل شد؛ و جايگاه قدرتهاي فئودالي و كليسايي به 

 تمايل يافتند. 

بود. اين جنبش تحت لواي  متلوّنجنبشي  ]كه به آن اشاره شد[جنبش شهري 

به دستاوردهاي  هنتيجدر ت گرفت، و هاي مختلف آغاز شد، از شرايط متمايزي نشأپرچم

مالكين فئودال رونق گرفت و  وسيلةبهمتفاوتي رهنمون شد. در مواقعي شهرنشيني عمدتاً 

برخي مواقع هنگامي كه ساكنان شهرهاي جديد مدعي استقلال سياسي و اقتصادي شدند و 

جه شد. در برخي با مخالفت مالكين فئودال موا ،كليسا ترغيب شد زعماي وسيلةبهاين امر 

                                      
1 . Regensburg  
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اتحاد موقت  واسطةهب ]شهرهاي جديد[، آزادي داخلي فرانسهو  انگلستاناز كشورها نظير 

اي در جهت تضعيف اشراف فئودال كه حاكميت شاه را به عنوان وسيلههبا قدرت مركزي ب

 به مراكز حفاظتمردم ها چالش طلبيده بودند، ارتقاء يافت. اما جداي از مخالفت يا موافقت

ترين پيشرفته ،اختند و يا بازسازي كردند و طي دو و سه قرنسده سرازير شدند و آنها را ش

 برپاداشتند.  اروپاتجربه شده بود در  يونانتمدن شهري را كه در قرن پنجم در 

 

  “رشد جمعيت و افزايش ثروت” :3

علت بلافصل ، 9پيرناي نظير ي پژوهشگران برجستهوسيلههغالباً حتي ب ،احياي تجارت

احداث شهرها و فعاليتهاي تمدن ساز قرن يازدهم تلقي شده است. اما حقيقت است كه 

نوزايي شهري و عناصر شاخص آن به قرون گذشته تعلق دارد: جايگاه اين شهرها نه 

 ها بود. بازارهاي دورافتاده بلكه صومعه

ي من در بحبوحهعنوان پناهگاههاي اهها بصومعه ،هانروژيي تهاجم تا هنگامه

كردند. در حقيقت طي همين دوران صومعه نقش شهر را در هاي اجتماعي عمل ميتلاطم

عهده داشت. برخي مواقع از بركت دانش ر انتقال ميراث اجتماعي و نه گسترش آن ب

مراتب از وضعيت هب ،ها حفظ شدها كه در صومعهوميرها حتي سنت كشاورزي 2بنيديكن

ها هنر ساخت و ساز شكوفا شد و تر بود. در اين صومعهها پيشرفتهومعهنواحي پيراموني ص

اسناد مكتوب در آنها حفظ و  ،اينها همةسازي و تزئين شكل گرفت و بالاتر از فن شيشه

و  ها در مواجهه با شرايط جديد زندگي در قرن نهم، كوچكترين كاستيتكثير شد. صومعه

                                      
1. Pirenne  

2 .Benedictines د از ميلادعب 430بنديكته از قديسان مسيحي : پيروان سن.   
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ناميده شد و اين به  3بورگ و 2كلوستر ،آلماندر  9دررنوگاز خود بروز ندادند. دير  ينقصان

 از جايي است كه داراي استحكامات نظامي است.  فراترمعني مكاني 

نمود. بالاخص قبل از بازار دائمي در جهت منافع مالك فئودال و صاحب دير عمل مي

 آلمان ادشاه)پدوم  تواتوان مجوزي را يافت كه از سوي احياي تجارت در قرن يازدهم، مي

اندازي در جهت راه  1كارنتنها در باني يكي از صومعه 4ايما وويدم.( به نام  183-173

ويژگيهاي شاخص  ]اين عناصر[آوري مالياتها صادر شده است: بازار، ضرابخانه و جمع

، هگل هاي، بنابر نوشتهاتوحكمروائي  دورةرفت. در هاي جديد شهري به شمار ميشالوده

به مالكان مذهبي واگذار در مقايسه با ملاكين غير روحاني تيازهاي مربوط به بازار غالب ام

تر از ديوارها و حصارهايي مشد. اين بازارها كه زير نظارت دير قرارداشتند محتملاً قديمي

را بنيان نهادند: زيرا در زماني بسيار  ]غيرروحاني[هستند كه بعدها امنيت يك نظام دنيوي 

اي را براي بازاري كه پيشتر مجوز تأسيس ضرابخانه 6لوئيس پرهيزكار ،833سال متقدم يعني 

واسطه نصب صليب بازار ه واگذار كرد. آرامش بازار كه ب آلمانوجود داشت به ديري در 

دنبال داشت. بالاخره تحت نظارت هجرايم سنگيني را ب ،تخطي شد در صورتنمادينه مي

شد همچنين دادگاه ويژه نمايشگاهها و بازارها اعمال ميسلطنت، قانون خاص بازار كه در 

كه داراي اختيار قضايي در مورد بازرگانان بود، پا به عرصه وجود نهاد. اشكال متفاوتي از 

قرون هاي شهر امنيت نظير امنيت مذهبي، قضايي و اقدامات اقتصادي استاندارد به شالوده

 اضافه شد.  وسطايي

                                      
1 . Gernorde  

2 . Kloster  

3 . Burg  

4 . Widow Imma  

4 . Karnton  

6 . Lewis The Piuns  
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هاي جديد گذاري شالودهدر قرن يازدهم، نقطةعطفي در پايهبنابراين احياي تجارت 

ها پيشتر وجود داشتند. شور نبود، در حقيقت بسياري از اين شالوده قرون وسطاييشهرهاي 

رخ نمود، و حتي  غرباي از نوزايي جامع و كاملي بود كه در تمدن و اشتياق تجاري نشانه

داراي حصار، خود  رفت كه شهرِشمار ميهيت باي از مفهوم جديد امنفراتر از اين، نشانه

هاي كه احياي تجارت يكي از نشانهباقدرت تمام در ظهور آن مؤثر بوده است. در صورتي

 4براندبورگو  3اكويوتين، 2فلاندر، 9مانديرنونوزايي جامع شهري باشد، اتحاد سياسي 

)كه  1يستراسينساي نظير نهها از نظام ديرخادومين نشانه، و احياي زمين و پاكسازي جنگل

الذكر كه در نظريه فوق يرفت. پژوهشگرانشمار ميهآنها ب ان نهاده شد( سومينِنيب 9118در 

ميم عاند: به جهت تگرفتار آمده]هاي شهري جديد بر مبناي تجارتگذاري شالودهپايه[

يان بازارهاي محلي، عدم تمايز دقيق مو نيز هاي زمان حال به ادوار گذشته، محركها و انگيزه

وراني كه اند. بازرگانان محلي كه از پيشهالمللي اين نظريه را ساخته و پرداختهاي و بينمنطقه

شدند نقش مهمي را در نوزايي قرن يازدهم متمايز مي، بودندنيز ي محصول خود فروشنده

 برعهده داشتند. 

دارانه سرمايه هاي نيمهيژگيدر مجموع احياي تجارت در سالهاي اوليه خود بر مبناي و

شد، كه اين به فروش اجناس تجملي كه به بازارهاي بين المللي وارد شده بود، محدود مي

ي وجود گذارند، كه خود پا به عرصهبه تحريك رشد شهرها بيش از آن رتجارت محدود قاد

شد: كبار برگزار مينمايشگاهي بزرگ بود كه معمولاً سالانه ي ،المللينبود. مضافاً بازار بين

مدند. اين بازرگانان با محافظين مسلح آگرد مي اروپادر اين نمايشگاه، بازرگاناني از سراسر 

                                      
1 . Normande  

2 . Flander  

3 . Aquitatine  

 م.(اي در جنوب غربي سرزمين فرانسه ). منطقه4 
4 . Cistercians  
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هاي ويژه براي حفاظت سياسي، از جايي به جاي ديگر در حال حركت و كاروانيان و پيمان

 آمريكاياري در هاي تجهان كاروانبسيار شبيه سردسته يا فرمانددوره گردان پرآوازه بودند: 

عنوان هتر اينكه تصور تجّار سرگردان بمضحك .اوايل قرن نوزدهم بودند تا تجّار شهري

 ماند. درشكه ميپشت بانيان شهرهاي قرون وسطايي به مثابه بستن اسب به 

اي كمك المللي و منطقهشده به بازگشايي راههاي تجاري بيناحياي شهرهاي حفاظت

، بالاخص در مقياس كوچك، نظير شراب اروپاي مازاد در سراسر كرد و به گردش كالاها

 9پومر انيا، چرم فلاندر، محصولات پشمي لومباردي، تسليحات شرق، ادويه و ابريشم راين

ي ها منجر شد. شهرها نردبان ترقي در حكومت پيشروندهبا پاي پياده يا از طريق آبراهه

-راينبه طرف  آگسبورگاز  ،2آگسبورگبه  ونيز، از ونيزبه  بيزانساز ]كالاها [كالاها بودند:

 در حركت بودند. -مديترانهبه سمت  بالتيكو بدين ترتيب از شهرهاي 

المللي قرن شانزدهم داري بيني سرمايهشك شالودهبي اقرون وسطنمايشگاههاي بزرگ 

بعداً در  وآگسبورگ و  فلورانسقرن هيجدهم ابتدا در  لندنِنهادند كه قبل از  بنيانرا 

، تبادل الگو و هاي صليبيجنگ اندازةپاي گرفتند. بازارهاي مكاره به  آمستردامو  آنتورپ

المللي در زندگي را تسريع كردند. با وجود اهميت فرهنگي تجارت بين ،ايهاي منطقهشيوه

اي در به شكل فوق العاده-عنوان منبع رشد شهريهبالاخص ب-خصوص اهميت اقتصادي آن

هاي كه حتي در دوره ستا مبالغه شده است. حقيقت اين اقرون وسطبا دوران متقّدم قياس 

، بازرگانان و مستخدمينانشان فقط 3لاوون بيهاي فمتأخر بعد از قرن يازدهم، براساس يافته

دادند كه در مقايسه با امروز بسيار كمتر نيز بخش كوچكي از جمعيت شهري را تشكيل مي

                                      
 1 .Pomer ania(لهستانباشد )شمال غرب مي لهستان قرارداشت و اينك عمدتاً جزء آلماندر قلمرو  تر: ايالتي كه پيش 

2 . Agsborg  

3 . Von Below  
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چهارپنچم ساكنان را در  نزديك به “توليدكنندگان” اقرون وسطقّدم بود. در شهرهاي مت

 مقايسه با دو پنجم ساكنان شهر مدرن در خود جاي داده بودند. 

شدن سكونتگاههاي شهري، ي مواد غذايي و ايمنبلافاصله پس از افزايش عرضه

يادشده  موارد همةعنوان محرك قدرتمندي در جهت رشد عمل نمود: فراتر از هتجارت ب

موازات افزايش هضرورت پرداخت نقدي در مقابل كالاهاي لوكس علت اين رشد بود. ب

تقاضا براي زيورآلات و پول بيشتري كه براي تجهيز تشكيلات نظامي فئودالها لازم بود، 

شان به نواحي شهري، كه بازده قال دارائيتملاكين فئودال مشوق و محرك خاصي در ان

هاي شهري وجوه لازم براي تأسيس نقدي دربرداشت، يافتند. رانتزيادي به شكل رانت

هاي شهري را رانتكسب داراي را فراهم نساخت، اما قطعاً آرزو و ميل شركتهاي سرمايه

. ايجاد كردبرانگيختند. اين ميل نوعي ترديد و دودلي نسبت به شهر را نزد مالك فئودال 

اش را از دست داد، ك فئودال، معناي صرفاً نظاميكه مفهوم قدرت در ذهن مالموازات اينهب

هاي و وابستگانش در ازاي حفظ كمك هارعيتوي به كنارگذاشتن اندك اقتدار باقيمانده بر 

 “سرف”تقاضاهاي  ]در اين شرايط[هاي نقدي اغوا شد،ها به شكل پرداختجمعي آن

گيري ن محرك مهم در شكلتوانست محقق شود. اين فرآيند دوميوابسته به زمين ديگر نمي

 شهرها بود. 
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I  نيمرخ و نما  ]0[     : شهر قرون وسطی 

قبل از ميلاد؛ شهر اصلي  81در سال  هارومي وسيلةبهاحداث  ورونا: ]تصوير بالا[

تر از اهميتي اين شهر كمههاي داراي ديواردر قرن دوازدهم. رودخانه اتحاديه لومباردي

قرون ها و حصارهايي كه ديگر شهرهاي ا كانالهاي بسيار مغلق، خندقاي يبخشهاي دامنه

ارتفاع را حفاظت ميكردند، نبود. به برج ناقوس كه بطوره جزي در ميان بناهاي كم وسطايي

هاي كليسا در قرن سيزدهم به همزماني فعاليت قرارگرفته است، توجه نمائيد. نصب ناقوس

 ي صدارس برجهاي جديد كمك كرد. شهرنشينان و روستائيان در محدوده

نمايي كه به نظم و بسته، سايهانداز بيچشم .9زبولكندينتصوير سمت چپ از وسط: 

هاي سنتوري، برج و مناره مخروطي كه با هماهنگي كند: شيروانيمي سمت بالا اشاره

هاي پيوندي و طرح سپر در زيباشناختي طراحي شده است. تزئينات فلزي به شكل بوته

قابل توجه  آلمانپيش نما، ويژگي ظريف هنر شهري است كه بالاخص در بخش جنوبي 

اي خانوادگي، علائم و نمادها به مراتب اجتماعي و نقش يك طبقه يا شغل اشاره بود. نشانه

رفت و نقطه اتصال آداب و رسوم كند كه در تشريفات شهري، امري معمولي به شمار ميمي

ها و تصوير را با خود نشان ،تابلوها، كه به جاي كلمات و اعدادو معماري بود. علائم و 

ر خيابانهاي داز نقاشي آنها اكراه نداشت جايگاه مهمي را  2وئان واتجدارند، آن هنگام كه 

رگ زاسب و فروشگاههاي سيگارب يسازدادند. يراققرن هيجدهم به خود اختصاص مي

پابرجا بودند. تبديل  امريكاييستاهاي ، سراسر قرن نوزدهم در شهرها و روسرخپوستي

ي تنزل دهندهي تابلوي اعلانات قرن نوزدهم نشانبه تبليغات وقيحانه قرون وسطاييعلائم 

سنگهاي متحدالشكل معمولي گورستانها به هنر شهري به تغييرات همسنگ در گذار از تخته

                                      
1 . Dinkelsbuhl 

 2 .J.A.Watteau (1114-1736نقاش فرانسوي ).م 
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اوينگ  :بود )عكس ها و آرامگاهها در گورستانهاي قرن نوزدهمرقابت تجملي يادمان

 (9گالوي

غيرمنتظم اما  نمايي ديگر، 2:تابر .اندر.روتنبورگ  ]تصوير سمت راست وسط صفحه[

اند. ساختمانها هماهنگ، تبعيت از شيب زمين، با بناهاي مهم كه در برابر آسمان قدعلم كرده

ن ارزشهاي و طراحي اندامواره كه نه براي اظهار وجود بلكه براي دفاع، اتحاد شهري و بيا

لحاظ انواع ساختمانها هت بس. عكس كه در زمان حاضر تهيه شده ا]اندشكل گرفته[مشترك 

هايي چوبي گاهشمار نورنبرگ و آرايش آنها در انطباق نزديك با بسياري از تصاوير چاپ

  )عكس : اوينگ گالوي(.قراردارد.

ي جامع بر بناهاي تسلط كليسادفاعي، تپه بعنوان ابزار :  3گوآسه ]پايين عكس[

قابل مشاهده است؛ و  زمينةشهر هنوز در  يهارتفاع زندگي دنيوي. ديوار محصوركنندكم

 با وجودهستند؛  ايمديترانهشيب هاي كمي سقفدهندهساختمانها نشان ،ورونانظير شهر 

باشد: همان مي شمالياصل سازماندهي اجتماعي و تركيب بصري، شبيه شهرهاي 

حركت اوج يابنده در  نوع در چارچوب الگوهاي عام، همانغيرمنظم، همان ت نماهايسايه

قدس، از تاز دنيوي به  -باروك ريزي شهريبرنامهدر تناقض با حركت افقي -فضاي قائم

 اعلي )اولينگ گالوي(.ي سلسله مراتبي ملكوت فردي به جمعي: قرينه

 

I:   ون وسطايی انتظام فضايی در قر-لوبك ]2[  شهر قرون وسطايی 

برفراز شهر شهروندان آزاد . آن هنگام كه  .بانوكليساي بزرگ  ]عكس بالا سمت چپ[

ي بورژوازي وسيلههب بانوپيرايه كانون روحانيون بود، كليساي كليساي جامع ساده و بي

                                      
1 . Ewing Galloway  

2 . Rothenburg-an-der-tauber 

3.Segovia  : د.ها بنا ششهري در بخش مركزي اسپانيا كه توسط رومي 
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متعلق بود،  2لوبكبه  9اتحاديه هانستيكاي كه عنوان نماد ثروت و قدرتشان، در دورههب

يكي از  ،رو. هنر مذهبي يكي از محصولات صادراتي مهم اين شهر بود؛ از اينساخته شد

 ها است. كاريهاي محلي عمدتاً جايگاه آثار هنري بومي از محرابها و كندهموزه

ي شهر كه به سمت بخش پابرجاي ديوار و دروازه ]عكس بالا سمت راست[

زيزفون به روستاي ماهيگيري و  همراه رديف درختان قديميهگشوده شده و ب 3لندستراس

 6توماس ماناثر   1بادن بروكشود. )همچنين به منتهي مي 4تراومونداستراحتگاه تابستاني 

تكرار هاي هفتگانه را هاي پابرجاي مانده، خوشامدگويي برجزيبايي دروازه .مراجعه نمائيد.(

 امون است. انداز پيراز ميان چشم لوبكنمايد كه يكي از راههاي دسترسي مي

در سمت چپ آن  بانوكه كليساي  شهرداري و ميدان بازار،]عكس رديف دوم[

ي و اردرهاي متأخر تعلق دارد، شهزمينه به دورهقرارگرفته است. در حاليكه بناهاي پيش

در طراحي  ونيزي شهر باشد. اثر و نشانهمتقدم مي گوتيكي كليسا از بقاياي دوران برجسته

مشهور است، اتفاقي  “نان سن مارك”خاطر هتواند در شهري كه بنمي ساختمان شهرداري

 باشد. 

: ادارات و قرون وسطاييهاي شهروندان آزاد دوران متأخر خانه ]عكس رديف سوم[

هاي بسيار مسكوني. باغهاي پشتي كه به خانه ]ساختمانهاي[انبارهاي موقت همچنين 

برخي  ]اين ساختمانها[م ساخته شده اند: معمولي قرن سيزدهم تعلق دارند بسيار متراك

شد. هايشان مستقيماً به باغ گشوده ميهاي سراسري بودند كه پنجرهمواقع داراي جناح

                                      
1 .Hanseatic League م.(اي قرون وسطايي از شهرهاي شمالي آلمان و كشورهاي همجوار براي ارتقاء و حمايت از تجارت.: اتحاديه( 

 
2 . Lubeck  

3 . Landstrasse  

4 . Travemunde  

4 . Buldenbrooks  

6 . Thomas Mann  
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 وسيلههها در طبقات بالاتر قراردارد كه غالباً بپذيرائي ،ي پائينو دفاتر در دو طبقه آشپزخانه

هايي مكانكند. ها و رقص جدا ميميهمانياي بزرگترها را از جوانان در هنگام اتاقك شيشه

لحاظ هب ؛هاي بزرگ بدون نور مستقيم خورشيدنامطلوب؛ پنجرهي هيبزرگ با تهو جادار و

ي فيزيولوژيك اين ابنيه از ظرافت بيشتري برخوردار بودند و در عين حال معيارهاي اوليه

واحدهاي شباهت صوري ميان بهداشتي را كه مطلوب نيز بودند مورد تخطّي قراردادند. به 

به سبب نبود تمايز، و بخشي از آن  ]شباهت[و انبارها توجه نمائيد: بخشي از اين  مسكوني

 (9كاترين بائر روست كه آنها به طور ارگانيك به يك نظم فضايي تعلق دارند. )عكس: 

 ،براي سالمندان قرون وسطايي: بنياد 2هليج گيستبيمارستان  ]عكس پائين سمت چپ[

كنند. هركدام از گرفتن از سكوي جلويي آن استفاده ميكه هنوز هم سالمندان براي آفتاب

سالمندان داراي يك اتاقك در شبستان كليسا هستند. طرح به بيمارستانهاي دوران متأخر 

براي معلولين شبيه است تا به بناهاي محلي از همين نوع كه هنوز هم براي  قرون وسطايي

 شود. مشاهده مي هلند و لوگزامبورگ، بلژيكو كشورهاي  انگلستاندر اسكان سالمندان 

آن  ]اين انبارها[: تراوي انبارهاي نمك بموازات رودخانه ]عكس پايين سمت راست[

المللي بازي همتايي را در تجارت بينسود در اعياد مذهبي، نقش بيهنگام كه ماهي نمك

به درياي شمال در  بالتيكها از ماهياجرت شاهمه ،در حقيقت ؛كرد بسيار بااهميت بودمي

و  آمستردام و رونق 3هانسااي در انقراض شهرهاي كنندهاوايل قرن پانزدهم، عنصر تعيين

در قرون متقدم براي دريانوردي و  لوبكو  4روئناي نظير بود. شهرهاي رودخانه ورويچن

                                      
1 . Catherin Baur  

2 . Heilige Geist  

3 .Hansa  : باشدمي هانسيك اتحاديهمنظور همان.  

  
4 . Rouen  
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هاي آزاد برخوردار بودند دفاع از موقعيت بهتري در قياس با شهرهاي نزديك اقيانوس

 .(كاترين بائر)عكس : 

 

بود تا  قرون وسطاييدرهر صورت نيروئي مخرّب در حيات دروني شهر  داراي،سرمايه

مبتني بر كسب و كار انفرادي و عطش سود داري، اقتصاد تجاري گر. سرمايهنيرويي انسجام

نمود كه بوسيله احكام  ]اجتماعي[مبتني بر سلسله مراتب را جايگزين اقتصاد حمايتي 

عمدتاً داستان تبديل گروهي از توليدكنندگان  ،شد: تاريخ اقتصادي شهرمذهبي تعديل مي

كردند، به گروه كوچكي از بازرگانان زندگي مي ،كه در شرايط بالنسبه برابري شده،حمايت

جفري كه اميالذكر هنگكردند. تحولات فوقممتاز بود كه از قِبَل دسترنج ديگران زندگي مي

ثروت ”نوشت آن زمان كه را مي “دوران گذشته” دربارةپرحسرت خود   2اكونوميوم 9چوسر

نمود. با هنوز دور از دسترس مي “وجود نداشت به علت نبود وجود سود و مكنتي

توانست در آن تخم بگذارد، شهر برج و داري ميي سرمايهاي كه فاختهشدن آشيانهفراهم

انداختند براي مشتاقي را كه در آنجا لنگر مي انازدحام جمعيت تازه واردبارودار امكان 

 اخلاف خود فراهم ساخت. 

يازده و سيزدهم، واقعيت بسيار بنيادي و  هايصنعت بين قرن احيايي آن روي سكه

هاي پيشرفته كشت كارگيري روشهاقتصادي مهم، يعني گسترش عظيم زمينهاي مزروعي و ب

كه در قرن نهم به برهوت شبيه بودند به زمينهاي  آلمانمينها بود. درختزاهاي و كار در اين ز

، كه تنها مشتي ماهيگير 3هلند ولوگزامبورگ، بلژيك خورده تبديل شدند؛ سرزمينهاي شخم

 اروپاترين زمينهاي كردند به مالكيت درآمده وبه يكي از غنيمأيوس و نااميد را تغذيه مي
                                      

 1 .Geoffery Chaucer (1400-1340شاعر انگليسي ).م 

 2 .economium اي است مركب،كه با پسوند واژهium   ترتيب معني اين واژه عبارت از ساخته ميشود ك اين پسوند حالت تضغيري دارد. بدين

 ميشود. “اقتصاد كوچك”يا  “اقتصادك”
3 . Low Countries 
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كشاورزي )شكل گرفتند.  9ردر فلاند پولدرهااولين  9911سالهاي تبديل شدند. در حدود 

به مورد اجراء گذاشته شد.( پرورش  ميلاندر  9971بر آبياري بسيار زود در سال  مبتني

و استفاده از  ]شامل يراق، تنگ و افسار اسب [شده اختراع نوعي ساز و برگ اصلاح اسب،

 نسبتاًادي؛ اجتماعات جديد رابا منابع هاي دستي، آبي و بگسترش آسياب ،نعل آهني

اي از انرژي پشتيباني كردند. اين فرايند صرفاً استخراج و ذوب فلزات را دگرگون گسترده

هاي انساني كه همواره در وار را از بين برد و بر مازاد انرژينياز به كار برده ]بلكه[، نساخت

 مناطق بسيار مناسب وجود داشت، افزود.  

فتح يا فتح ، شناسيم طي سه قرن براي اسكان و اقامته امروزه ما آنرا مياروپايي ك

طي قرون هفده تا بيستم قابل مقايسه  ي امريكاقارهاي كه دقيقاً با فتح مجدد شد: معجزه

در سرزميني جديد مدنظر  اروپاتوان تداوم فرآيند فتح را مي امريكااست. در حقيقت فتح 

 وويرجينيا  قرون وسطاييبه هرحال بر سياق شهري  نيوانگلندي سازقرارداد زيرا مستعمره

 بر مبناي الگوي فئودالي صورت پذيرفت.  كاروليناي جنوبي

هاي كشاورزي و افزايش منابع انرژي افزايش جمعيت را گسترش چشمگير شالوده

نه و رودخاراين ي حدفاصل منطقهجمعيت  ،2دبويسنا هايپذير ساخت. براساس يافتهامكان

زبان كه در  انگليسي. كشورهاي يافتقرن دهم تا سيزدهم ده برابر افزايش  دورةطي  موزل

نفر  2311111به رقم  9341نفر را در خود جاي ميدادند در سال   911و  2111، 9186سال 

نزديك شدند. احتمالاً نرخ مواليد بالا و اميد به زندگي بسيار زياد بود و اين امر فقط به 

نيز چنين پيشرفتهايي را در اقتصاد  ايتالياشد. محدود نمي شمال شدةفتح تازهي سرزمينها

با  ايتالياميليون نفر جمعيت داشت. كشاورزي تجربه كرد و در قرن چهاردهم حداقل ده

                                      
 هلند وفرانسه هاي همجوار آنها در و بخشبلژيك  درشرقي  وفلاندر غربي هاي ، كه امروزه شامل ايالتاروپادر غرب  قرون وسطاييكشوري . 1 

 باشد.مي
2 . Boissonade  
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، نقش شرقي توجه به سوابق تاريخي و موقعيت مطلوب در رابطه با تمدنهاي پيشرفته

شهري با سازماندهي  ونيزبرعهده داشت. در قرن سيزدهم،  نوي و ماديعراهبر در نوزايي م

نفر را در خود جاي  911111هركدام به تنهايي جمعيتي بيش از  ميلانعالي بود؛ اين شهر و 

 داده بودند. 

طور متوسط جمعيت ه، برومي وين احتمالاً به استثناي شهر قديمي و آلمانيشهرهاي 

كم و كاست توان لازم براي نهضت عمران و و بي مراتب كمتري داشتند؛ با اين وجودهب

شهر بنيان 211، يا فرآيند شهرنشيني را دارا بودند. زيرا در جريان چهار قرن، آلمانآبادي 

حاصله از آن اساساً تا قرن نوزدهم دوام آورد: خطوط اصلي  شهريِ يِنهاده شد؛ و شالوده

شهرها درآمد اما همچنان پابرجاي مانده شهري گرچه در همين اثنا كاملاً به تصرف  يمنطقه

است. طي سالهاي اوج نهضت شهرنشيني نه فقط تعداد شهرها افزايش يافت، بلكه ميزان 

توان تخمين زد،به جرأت با قرن نوزدهم قابل قياس بود. جمعيت شهري نيز، تا آنجا كه مي

پايان قرن سيزده  نفر جمعيت داشت كه در 911111 ،در پايان قرن دوازدهم ميلادي پاريس

 41111داراي جمعيتي در حدود  فلورانس 9281سال در نفر بالغ شد.  241111به حدود 

 نفر افزايش يافت.  11111به حدود  9331نفر بود كه در 

و سازماندهي، تماماً به گسترش حيات شهرها كمك  نشدماشيني ،تجارت، توليد صنعتي

ها نيز زنده نيستند، حتي انهاي گرسنه مردم به سكّهنمود، اما اين اقلام قادر به سيركردن ده

زنده  همامتياز انحصاري ضرب آنها را داشته باشد؛ مردم به هوا  ،محلي ياگر ضرابخانه

. بالندگي حيات شهرها، “هواي شهر، براي مردم آزادي به ارمغان بياورد”نيستند حتي اگر 

ي كه پراكنده بود و نهايتاً با ها داشت: اصلاحاتريشه در اصلاحات كشاورزي حومه

تضعيف شد، اما براي ايجاد منابع  ]كه همزاد رشد شهري بود[ يزدايي غيرعقلانجنگل

مورد  پومرانياكرد: حتي زمينهايي كه به شكل نامطلوب در ي انرژي كفايت ميالعادهفوق
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به شهرهاي  توانستند عسل، موم و پوست توليدي خود راگرفتند، ميبرداري قرارميبهره

هاي ارسال نمايند. اصلاحات كشاورزي به موقع از طريق باغات، زمين غرب صنعتي

به شهرها انتقال يافت. زيرا به  ،ي شهرمزروعي و چراگاههاي عمومي موجود در محدوده

نه تنها قرون وسطايي شماري مراكز شلوغ و پرازدحام، شهر استثناي تعداد انگشت

بندي، يا هاي تراسگونه كه از زمينه بود: موادغذايي درست همانحوم ]از[حومه بلكه ]در[

در داخل حصارهاي شهر نيز توليد  ،آمددست ميهدر باغات ميوه و مزارع خارج از شهر ب

 شد.   مي

 

 های جديد قرون وسطايیی اشرافی و بهشت0اسكادرها :4  

عنوان مكان سكونت هكه روشهاي جديد دفاع نظامي مبين عموميت شهرها بدر صورتي

وجود آمد هي خاصي از محركهاي اقتصادي كه با آن بو كار توليدي باشد، مجموعه

است. رهايي شهرها گامي در جهت تنظيم كارآمد  ]شهري[دهنده موفقيت جنبش نشان

كاري شهري يا قطعه واسطةهالعمر بپول، خدمات مادام وسيلةبهحيات،يعني جايگزيني تهاتر 

ي قرن هيجدهمي گذار از اعتبار به قرارداد بود. افسانه 2نيماي فصلي، و به نوشتهي اجاره

 نبود كه قرون وسطايي هاي سياسي شهركردن پايهعقلاني ]چيزي جز[ قرارداد اجتماعي

مورد شناسايي قرارداد. زيرا شهر شركتي در حقيقت  ژنوهاي آنرا در بازماندهروسو ژاكژان

 شد. گذاري ميواردين پايهجمعي ميان مالك زمين و ساكنان يا تازهي قرارداد بر پايه

هاي شهري قديمي جنبش شهري از قرن دهم ميلادي به اين سو، داستان سكونتگاه

هاي جديدي سكونتگاه ]يا[شدند. و فرمان تبديل مي است كه كم و بيش به شهرهاي خود

                                      
1 . Scadders 

2 . Maine  
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در جهت جذب  ،حقوقي طاي امتيازات وزميندار با اع ي حمايت فئودالبودند كه در سايه

نوعي قرارداد اجتماعي  ،كردند. منشور شهريوران و بازرگانان عمل ميگروههايي از پيشه

 سال وامنيت حقوقي و نظامي و زندگي در آن بمدت يكواجد شهرآزاد  رفت؛بشمار مي

يطي برگزيده به مح قرون وسطاييرو شهر بردگي بود. از اين ي لغو يوغروز بمنزلهيك

و احتمالاً بسيار -ترينبنيهبا مهارت، ماجراجو و خوش ]افراد[تبديل شد كه بسياري از 

 بخش جمعيت روستايي را در خود گردآورد. -باهوش

در اين دوره معمولاً بر مبارزه براي كسب قدرت ميان بورژوازي شهري و  منافع سياسي

وجهي نسبت به نقش فئوداليسم در تشويق رشد تبه بي زادگان متمركز بود. اين مبارزهنجيب

نه از مقاومت همه جانبه  ]شهري[بحرانها در مراكز قديمي  عمدةشهرها منجر شد. بخش 

با  بلكه ناشي از مديريت مذاكرات توانفرسا ،]از سوي فئودالها[در اعطاي انواع امتياز 

وبالاخص در  اروپااسر شهروندان جديد بود. به همين دليل شهرها در مقياس وسيعي در سر

به  ه ملاكين بزرگ بنيان گذاشته شدند حتي در مراكز قديمي، رسملنواحي مرزي بوسي

ز اگذاري زمين براي كليسا يا صومعه،كليسا را در موقعيت كنترل نواحي وسيعي ارث

، پاسگاههاي ولزدر  9گاسكونينظير  ،زمينهاي شهري قرارداد. بسياري از شهرهاي جديد

 سازي شدند. عنوان ابزاري براي آغازي نو شبيههب امريكاند كه بعدها در مرزي بود

ريزي برنامههايش در مورد كرد كه بررسي استناد خواهم 2توت لحاظ سياسي بهه ب

ضرورت ”رود.مي به شمار انگلستانعطفي در  نقطةي سياسي، در حوزه قرون وسطا شهري

 ي شهرهاي جديدتقدم داشت. در آغاز حقيرانه سياسي براي ساختن شهرها بر نياز اقتصادي

، ملاحظات نظامي همواره چشمگير بوده است: حاكم مقتدري سرزمين قرون وسطايي

                                      
1 . Gascony  

2 . Tout 
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كرد يا در پي دفاع از مرزهايش در مقابل دشمن اش را تصرف ميقلمرو قديميهمجوار 

ندگي در آنجا را تشويق به ز رعايايشساخت و او استحكامات ابتدايي مي آمد.برميهجوار 

كه سرفها اما از آنجائي“ گرفتنددفاع دائم را بر عهده مي وظيفةكرد، بنابراين آنها مي

 هاييطعمهرفته همواره ادعاي دائمي به زميني داشتند كه بدان وابسته بودند، وجود همروي

 بار آنها داراي قدرتضرورت داشت. زيرا براي اولين ]از مراكز[براي دوركردن آنها 

ساكنان جديد  تقاضاي اقصساختن نزني شده بودند و اين امر مالك را به برآوردهچانه

 ساخت. مجبور مي

و يا تلفيقي از اينها،  ]ي زمينويكپارچه[زني، خريد كامل مبارزه، چانه واسطةه شهرها ب

، هاحق داشتن بازار دائمي، داشتن قانون خاص بازار، ضرب سكه و تنظيم اوزان و اندازه

در دادگاههاي محلي و برخورداربودن از ارتش براي دفاع  محاكمه زمينةحق شهروندي در 

 ]توانستيا نمي[توانست طور بالقوه ميهدست آوردند. تمامي حقوق يادشده بهاز خود را ب

رفته هممنجر گردد؛ اما روي 9هنساي شهرهاي بزرگ به خودگراني كامل محلي به مثابه

هاي آنچه را كه امروزه ذيل عبارت حقوقي دولت خود مختار از نشانهحوادث، بسياري 

يابد به جوامع محلي اعطا كرد. بطور كلي، عضويت در جوامع شهري، حتي در تمايز مي

)كه حقوق عمومي دولت خودمختار  فرانسهدر  2لوريسشهر كوچك و نه چندان با اهميت 

باري و خدمات نظامي همچنين آزادي در را كسب نكرد(، به معني رهايي از پرداختهاي اج

اش تحرك شخصي شهروندي به دارنده ]مفهوم[مايملك و رفتن به جاي ديگر بود.  شفرو

 ي بازرگان ضروري بود. براي بالش طبقه هرا اعطا كرد ك

                                      
 1 .Hansa:  م.( اتحاديه هنساتيك( 

2 . Lorris  
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ي پيوستن به صليبيون بود و يا در پي اكه مالك زميندار خواهان تجهيز ارتش برزماني

روان شده بود، اروپا از كالاهاي لوكس كه پس از جنگهاي صليبي به ي بيشتر استفاده

. تحت ]بود[اش زمين ]و آن[تنها يك منبع اقتصادي از ثروت را در اختيار داشت  :آمدبرمي

قوانين فئودالي، او نه قادر به خلع خود از مالكيت زمينها و نه فروش آن بود؛ اما با 

اش را توانست رانت سالانها و ايجاد مراكز جديد، ميكردن آن، با تشويق رشد شهرهتقسيم

تدريج براي ه ب ]رانت[هاي بلندمدت معمولي، ميزان اجارهافزايش دهد. اگرچه با اجاره

مرور زمان مدعي سود هتوانستند بيافت، با وجود اين وارثينش مياك عمده افزايش ميملّ

در نهايت حكم  “پول نقد”تياق براي رشد و رونق شهري شوند. همين شوق و اش يبادآورده

توارث و هدايا به شكل تملك متداوم قلمروهاي  واسطةهكسب كرد، كه ب ]لازم را[ديني 

تا  لندنآمد. نبايد فراموش كرد كه در شدند، درميبزرگ مي ايفزايندهصورت هشهري كه ب

، دولت سلطنتيو ر دوك وستمينست، فوردددوك باملاك چند فئودال يعني  اوايل قرن بيستم،

ي خاصي زمين در مقوله، 9“قانون ژرمن”ترين نواحي را دارا بودند. در لقب استثمارشده

 نمايد. گيرد كه آنرا از ابنيه يا مالكيت شخصي جدا ميقرارمي

ي درآمدهاي شهري بود و مالك زمين در تقريباً اهميت رانت در شهرها كه منبع ويژه

ها و بازارهاي محلي، عوارض گمركي آمده از پل دستهعوارض ب ]برابر با[آن سهيم بود، 

شد. واردات و جرايم حاصله از دادگاهها بود كه با افزايش جمعيت شهرها چند برابر مي

شرط ساختن يك باب خانه هواردين بمعافيت مالياتي براي تازه ،اساساً در شهرهاي پيشگام

رود. ارتقاء وضعيت مسكن بشمار مي زمينةي در ضروري بود: اين معافيت ترفند بسيار قديم

ها ارزش بيشتري خانه ]زيرا[ وجود داشتبرانگيز اين عوامل وسوسه امكان حذف اما بعدها

در بورس بازي زمين بعضي از  ]مدخلذي [كردند، از نقطه نظر تمامي شركتهاي كسب مي

                                      
1 . Germanic Law  
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ديگر  ]حال آنكه[سازند؛ ه ميآرزوها و آمال مالكين رابه طور وافي و كامل برآورد ،شهرها

لحاظ اقتصادي و هاحتمالاً ب فرانسه( در جنوب باستيدهانظير شهرهاي محصور ) شهرها

حال ساختن شهرها يكي از كسب و كارهاي مانند. با ايناجتماعي در حالت ركود باقي مي

فق شدند بود. روستاهايي كه در نيل به امتيازات ضرور مو قرون وسطيصنعتي دوران متقدم 

فعاليتهاي توليدي،  واسطةهب ]اين امر [اميد تحصيل موقعيت شهري را بدست آوردند كه 

 تجارت و ثروتهاي فرهنگي تقويت شد. 

در مواجهه با جنبش شهري درك كرد. شهر آزاد منبع را فئوداليسم  ترديدتوان اينك مي

ني كه به اجتماعات جديد ثروت بود، اما به چالش طلبيدن خوداتكايي و استقلال كسا

غيرشهري متكي بودند تهديدي براي كليت نظام فئودالي بود. شهر، نيروي كار و قدرت 

را  ]روستايي[ حومةحهاي تدافعي را متمركز كرد؛ و در عين حال نيروي كار لااقتصادي و س

الخلقه را برجاي گذارد؛ در انديش و ناقصتحليل برد و شمار قابل توجهي از افراد ساده

، ايتالياتوانست به اضمحلال نهاد بردگي منجر گردد. در نهايت نياز شهرها به نيروي كار مي

 ،اروپارا جذب شهر كرد، در كشورهاي شمال  زادگاننجيب ،فرصت زندگي مدني

 “پرورش گوزن” ي اختيار كردند و با چسبيدن به شكار گراز،رگيمعمولاً گوشه زادگانيبنج

شبيه روستائيان و نه شهرنشينان آزاد، باقي ماندند كه آنها را زير و زندگي در فضاي باز، 

مشاغل شهري  واسطةهبه گام مشاغل روستايي بموازات اخراج گامهخود داشتند. ب يهسيطر

ناپذير شهر و كه ابتدا با شور و حرارت يكساني در شهر ريشه گرفته بودند، تضاد آشتي

ر به شمار ميرفت؛ و هر شهرنشين در رابطه با بكاي متحومه تعميق يافت. شهر جامعه

توان آنرا در داد . تكبر از نوعي كه ميجماعت روستايي چيزي از تكبر را از خود بروز مي

ها سراغ گرفت. اين امر در نهايت به تباهي آزادي و ها و نوكيسهرسيده به دوران نزد تازه

 خودگرداني شهري كمك كرد.
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 ی كليساسيطره :5

باشد كه نظر مي ورددر اينجا م يائها و نهادهاي تمدن قرون وسطبخش از انگاره آن

صورت و ساختار شهرها و تكوين حيات فرهنگي آنها را تحت تأثير قرارداد. در غير اين

 قطعاً مبهم باقي خواهند ماند.  ]شهرها[ فيزيكيصرفاً نمود ها، بدون درك اين انگاره

، كليسا يكي از نهادهاي قدرتمند و امپراطوري روموط بعد از سق اروپاي غربيدر 

رفت. عضويت در كليسا منبع دائمي حيات ورفاه بود و بريدن از آن تا عمومي به شمار مي

رفت كه پادشاهان نيز در مواجهه با آن به خود قرن شانزدهم چنان تنبيه بزرگي بشمار مي

و حمايتها بر آن  مامي ديگر پيوندهااي سياسي جامعه، كه تلرزيدند . تقسيمات پايهمي

ماليات  ]آوريجمع[نشين و قلمرو اسقفي بود؛ متداولترين شكل استوار بود، ناحيه كشيش

 ]دستاوردهاي[اي از شد. ذرهبود كه صرف پشتيباني از تشكيلات وسيع روم مي 9عشري

مت حمايت از روحانيون و آناني كه در خد ،حيات اقتصادي، صرف تجليل خداوند

ها، كليساها، صومعه كليساهاي جامع،-روحانيون بودند و ساخت و نگهداري بناهاي مذهبي

علاوه هب ،“ي ايمان مسيحيموزه”نفسه شد. كليساهاي محلي فينمي-بيمارستانها و مدارس

محل عبادت بودند: وجود عابد مقدسي كه در سلول محصور خويش در جوار درب كليسا، 

بقاياي جسد يك قديس، عامل جذب دينداران بود. كليساها و يا حتي استخوانها و 

شدند: هايي كه داراي اين مشخصات بودند به هدفي براي زائرين تبديل ميصومعه

به نظر كه جائي 4گلاستون بريدر  3چاليس ول كانتر بري،در  2توماس بكتاستخوانهاي 

                                      
1 . Tithe  

2 . Thomas a Becket  

3 . Chalice Well  

4 . Glastonbury  
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شمار ههاي زيارتي باز محل[را در آنجا انداخته بود  2جام مقدس 9جوزف آرامتي رسدمي

كه براي زيارت به سمت شهرها جذب شدند كمتر از جذابيت شمار كساني-]آمدند.مي

 تجارت نبود. 

نحوي كه هاي اندمواره بودند: ب، تجارت و مذهب داراي رابطهقرون وسطيدر اوايل 

كرد:  مي برداريتجارت در سازماندهي پايگاههاي بازرگاني خود از نهاهاي مذهبي گرته

اي برپاشدند، و وضوح بر همان خط مشي صومعههب ي هنسااتحاديهشهرهاي  ]بعنوان مثال[

كردند. اما در پايان قرون وسطي مي و ايمان را تحميل و يا مطالبه يهمان نوع از وفادار

هاي افول قرون وسطا و اين خود يكي از نشانه نيوي به خود گرفتندديني مفهومي دمضامين 

وامي  ]لواي[ي كليسا، بلكه در جستجوي امنيت ديگر نه در گوشه ]براي مثال [ :است

رفته . ]شدتعقيب مي[زيركانه به پشتوانه يك سفته و در نهايت ضمانت قدرت نظامي دولت 

 داد. مي “اعتبار”جاي خود را به  “ايمان”رفته 

ها اش، تحريمجانبهههاي همبا حمايت ترين اثر مدني مذهب آن جهانيمحتملاً برجسته

 “عزلت گزيني”در  قرون وسطاييميم رهبانيت بود. فرهنگ عهايش، تگيريو گوشه

شكوفا  ]در آنجا[توانست كه زندگي دروني ميخود بود جائي 3كلاستروممستمرش، داراي 

كرد، و شخصي ديگر عزلت در روزهاي يكشنبه شود. يك نفر عزلت در شب را انتخاب مي

سالم و  قرون وسطاييكه نظام مادامي ]بدين ترتيب[گزيد: داري را برميو ايام روزه

جريان مستمري از انسانهاي مأيوس در جستجوي تأمل همراه با آرامش،  ،نخورده بوددست

بودن قالبها و ارزشكردند. ناكارآمدي و بيها روي مياز بازار و ميادين جنگ به صومعه

                                      
 1 .J.of Arimatheaبود كه  نضاي شوراي سن هدرياز اعجوزف آرامتي باستاني بود.  فلسطين. ضمناً آرامتي شهري در شوراي اورشليم : از اعضاي

 )م.(خاخام بود كه در كليه امور صلاحيت دخالت داشت. 71مركب از  هدرينشوراي سنرا در معبد قراردادند.  عيسي مسيحپيكر 

 2 .Holy Grail جام در آن  جوزف آرامتيدر شام آخر از آن استفاده كرد و آخرين قطره خون وي بر روي صليب توسط حضرت مسيح . جامي كه

 )م.(قرارگرفت.

 3 .Clastrumم.(نشينيكوچك و محصور براي عزلت يا فضايي : اتاق( . 



 

57 

5
7

 

 دورةلت نشيني شبانه را طولاني كرد، و زمستان به روشهاي جعلي توضيح و تبيين، عز

اعتكاف سالانه مبدل شد. تأكيد عمومي بر زندگي باطني، تأثير جانبي بر قدرت تخيل 

اوهام پرهيجان و پندارهاي عالم رؤيا تبيين  واسطةهداشت: تعابير و استنباطهاي سحرگاهي ب

 پروتستانيسمكيه واقعي بود. اگر چه شب ]تصاوير[ اندازةشد: هياكل چشم باطني به همان مي

وجود آورد، اما آنرا ه چشم خودسر ب ]دريافتهاي[در قرن شانزده شك و ظني را نسبت به 

 ي خصوصي آداب و رسوم صومعه يعني پيوند باطني و دعا، حفظ كرد. براي استفاده

به  تاريخي بناهاي و از، امروزه همچنانكه بعداً خواهيم ديد، معماري ما از غار به باغ

ي مسكوني انتقال يافته است. اما در گشودن ساختمانهايمان به روي روشنايي روز و خانه

افكندن خود، نياز به هماهنگي براي آرامش، براي تاريكي، براي ه مخاطرهبفضاي بيروني، با 

كنيم. صومعه هم در شكل عمومي و هم در شكل خلوت دروني، براي عزلت را فراموش مي

عنصر پابرجا در زندگي انسانها در شهرهاست. بدون وجود فرصتهاي صوري  ،شاخصوص

هاي باشند؛ آزادي از چشمفرصتهايي كه مستلزم فضاي محصور مي براي تنهايي و تأمل،

 ،برونگرا و بسيار غيرباطني ،هاي بيروني و مزاحمتهاي مادي، حتي زندگيگستاخ و انگيزه

اي بيش هايي، سربازخانهسلول چنينه بدون وجود قطعاً متحمل لطمات خواهد شد. خان

قرون است، اردوگاهي بيش نخواهد بود. در شهر  ]فضاهاي آنچناني[نيست: شهري كه فاقد 

رهايي از سماجتهاي اين  شدةروحي و رواني، پناهگاهها و اشكال پذيرفته ]نيروي[ وسطايي

شود كه ا اين حقيقت مشخص ميجهاني را سازمان داده بود. امروزه، تنزل زندگي باطني ب

 تنها مكان مصون از دخالتها، توالت خصوصي است. 

 

 خدمات صنوف -6
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به تبعيد و يا مرگ محكوم بود: و در  قرون وسطيانسان مستقل و بدون وابستگي در 

نمود. بايد خودش را حداقل به يك گروه غارتگر متصل ميبودن، بلافاصله ميصورت زنده

د: يك خانوار، ملك اربابي، صومعه و يا شبايد متعلق به يك جمع باميبراي بودن، آدمي 

و هيچگونه آزادي وراي تعهدات زندگي  ؛امنيتي وراي جمع وجود نداشت ،يك صنف

اش زندگي اش و انجمنبه سبك و سياق طبقه ]قرون وسطايي[جمعي موجود نبود. انسان 

 مرد. كرد و ميمي

بودند. صنف  هاصنفي زندگي جمعي، ترين نمايندههكليسا، برجست ]قلمرو[خارج از 

عبارت از برادري ديني در لواي  ،ي نخستدر وهله ،انگلوساكسونها دورة انگلستاندر 

مدند، و اعضايشان را در آمنظور دلگرمي و آسايش گردهم ميهحمايت يك قديس بود كه ب

نه مورد پشتيباني مقابل حوادث وحشتناك زندگي و تدارك مراسم تدفين آبرومندا

يا  ،9زفراماسونري، الكهاي دوستي، يا انجمن ، شبيه انجمنصنفهاي دادند. ويژگيقرارمي

هرگز رنگ و بوي ديني را از كف نداد:  صنفمتأخر نبود.  دورة انگلستان در 2اُدرفقاي 

يافت اما برداري بود كه با وظايف خاص اقتصادي تطبيق مي ]يرابطه[عبارت از  صنف

رفت: برادران در فرصتهاي مشخص در كنار يكديگر ور كامل در آن تحليل نميبط

كردند: شان صورت بندي ميي پيشهآشاميدند: آنها مقرراتي را براي ادارهخوردند و ميمي

هايي ي همشهريانشان نقشمظور تزكيههگذاشتند بهاي  رمزي كه به اجرا ميآنها در نمايش

هايي را وقف نموده و كردند، كلبهدادند: آنها نمازخانه بنا ميرارميرا طراحي و مورد كيفر ق

 گذاشتند. مدارسي را بنيان مي

                                      
 1 .Elksم.( هاي برادري براي شركت در امور خيريه: اعضاي انجمن( 

 2 .Odd Fellowsم.( نضج يافت. انگلستاني سرّي كه در قرن هيجدهم در : اعضاي انجمن اجتماعي و خيريه( 
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 ،نيز وجود داشت روم امپراطوريوران شهري ها در ميان پيشهها و انجمناين اتحاديه

و  روميهاي ميان اتحاديه [نيز به حيات خود ادامه دادند؛ گرچه اين رابطه  بيزانسكه در 

ي آنها، نظير حوادث بسيار دوري چون مبهم است، محتملاً ياد و خاطره ]قرون وسطايي

 قرون وسطيهاي مردمي طي دوران نه در عمل بلكه در افسانه اسكندر،فتوحات چشمگير 

خستين صنوفي كه اسناد آن موجود است جداي از ن، در ميان آلمانزنده مانده بود. در 

در  9ورُمز، و ماهيگيران 9111ز بسال ينبافندگان ما ]صنف ميتوان به[انجمنهاي تدفين، 

قرن و بيشتر بر گسترش اشاره كرد. گرچه گسترش صنوف بازرگاني بطور كلي نيم 9916

بايد خاطرنشان نمود كه به استثناي تجارت مي ]اما[وري پيشي گرفت، صنوف پيشه

 اروپاچهاردهم در قسمت شمالي وران و بازرگانان تا قرن ي ميان پيشهالمللي، رابطهبين

 2گراسهاي نحوي كه در همين دوره، همانگونه كه از يافتههترسيم نشد. بدرستي به

اي از شدند و احتمالاً بخش عمدهوران در صنوف سوداگري پذيرفته ميآيد، پيشهبرمي

 دادند. اعضاي آنها رابه خود اختصاص مي

عنوان يك كلّ هي اقتصادي شهر را بارگان عامي بود كه زندگ بازرگانانصنف 

كننده در برابر اجحاف، كرد: تنظيم شرايط فروش، حمايت از مصرفسازماندهي و كنترل مي

وران شريف در مقابل رقابت غيرعادلانه، حمايت از تجار شهر در مقابل حمايت از پيشه

بارت از انجمن وري عشد. از سوي ديگر، صنف پيشهنظمي بازار كه از خارج متأثر ميبي

بود.  ]محصولات[براي تنظيم توليد و ايجاد موازين و معيار در كيفيت  ]كارگاهها[صاحبان 

ابتدا در  ]اين امر[خود را در شهر يافتند:  فيزيكيدر آن هنگام، هريك ازاين نهادها، بيان 

واحدهاي مسكوني كوچك يا اتاقهاي استيجاري، و مؤخراً در تالارهاي صنوف خاص و 
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كردند برابري مي كليساي جامعيا تالار شهر لارهاي بازار كه برخي مواقع در اهميت با تا

يكي از شرايطي بود كه ”ي احداث اين بناها كند كه هزينهخاطرنشان مي 9اشلي ظاهر شدند.

ي خود به نوبههمنجر شد: اين امر ب “هاي سنگينشود به تقاضاي وروديهتصور مي

به اعضاي ثروتمند اجتماع رهنمون شد. هيچوقت جلال و ]وفدر صن[محدوديت عضويت 

ده، نابود وشكوه ابنيه بزرگ معماري، انساني را كه با خلق آنها بر خود بارگراني تحميل نم

 نساخته است. 

و شهر معاصر جلب  قرون وسطاييجوامع  را به تفاوت ]خواننده[توجه  ]در اينجا[

شكل  ،ي صنعت پس از قرن هيجدهمر حوزهسازماندهي فرآيند اقتصادي د كنم.مي

خود گرفته است. هاي بمشخص جمعي را در كارخانه، شركت تجاري و فروشگاه زنجيره

ها كارگردي براي مدت هاي سياسي نظير اتاق بازرگاني، انجمن كارفرمايان و اتحاديهانجمن

اشيه رشد كردند، و آمدند: آنها در حطولاني جزء مكملي از سازمان اقتصادي به شمار نمي

شدند كه بسيار دير ظاهر و مطرح شدند؛ و در هيچ تنها بخشي از جمعيت را شامل مي

فرهنگي  تهاي كارگري، آنها بخش  قابل توجهي از حيامورد اتحاديهدر موردي، حتي 

، سازمان واقعي صنعت بسيار ساده قرون وسطاييدادند. در شهر اعضايشان را پوشش نمي

اين صنعت بر همكاري و تعاون اتكا داشت. صنف در برآوردن اهداف اجتماعي بود؛ بنيان 

 اي سالمندان، انجمن نمايشي و آموزشي تبديل شد. خود به انجمن بهداشتي و بيمه

و به هدف والاي فعاليتهاي  هكرد اي اقتصادي خود را مجزانگيزهصنف به محض اينكه 

د: گروهي از استادكاران ثروتمند در درون صنف ، اين نهاد روبه اُفول گذاركردتبديل  خود

خواهان انتقال امتيازات خود به فرزندانشان، همكاري با يكديگر در جهت محروميت و 

وران فقيرتر و پرولتارياي در حال رشد بودند. در همين زمان مناقشات سلب امتياز از پيشه
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اد جمعي صنوف را بطور ديني قرن شانزدهم برادري ديني را درهم شكست و ويژگي اقتص

ثروتمندان از قِبَل فقرا به امرار معاش پرداختند. در حقيقت،  ]بدين ترتيب[جدي تحليل برد. 

هاي عجين بود: صنوف بيانگر شهر در جنبه قرون وسطايينضج و افول صنوف با شهر 

 هاي سياسي و اجتماعي بود. و شهر تبلور صنوف در جنبه اقتصادي،

در آغاز،  تالار شهر 9ديحيو هايعاليتهاي شهرداري بود. براساس يافتهمركز ف تالار شهر

ساختماني منفرد و بطور معمول دو طبقه، مشتمل بر دو باب تالار در بازار بود كه طبقه اول 

و  رفت كه نيازمند محافظت در مقابل شرايط آبكار ميهآن براي فروش اشياء ظريف ب

دوم براي  يهقهاي اطراف بازار خارج بود. اتاق يا طبي غرفههوايي بودند كه از عهده

ها و براي اداره دادگاه، پذيرش سفرا، جشن ،]شهر[گردهمايي شهردار و شوراي 

ي اين طبقه در كنار شبح گرفت. قسمت باقيماندههاي ادواري مورد استفاده قرارميميگساري

خورند در جشن مشهور شم ميمعاصر به چلندن هاي صنفي قديمي كه هنوز هم در اتحاديه

شد به ي شهرداري و به افتخار شهردار برپا ميكه پس از انتخابات سالانه “تالار صنوف”

 گرفت. شكل جسته و گريخته مورد استفاده قرارمي

ي ثروتمندترين تجّار هاي متشخص كه عمدتاً از حلقه، خانوادهقرون وسطيدر اواخر 

تالار را در -ي جمعيت بودرشك بقيه مايةكه -يگساريفروش بودند مراسم رقص و م عمدة

در حقيقت به نوعي قصر جمعي براي اشراف تبديل شد:  ]تالار شهر[كردند. برگزار مي شهر

جلال و شكوه جشن  انه ناميدند. در اينجا مراسم ازدواج باخ يا نمايش “تئاتر”را رو آناز اين

اندك كرنشي در مقابل دموكراسي هنوز پابرجا  شد: سورساتي كه تا عصر كنوني باگرفته مي

داشت اين آئين قديمي در دو اتاق به گرامي ]در اين رابطه توجه خواننده را [مانده است:

 نمايم.جلب مي هلنددر  هيلورسام مخصوص ازدواج، اتاق درجه يك و دو، در تالار شهر
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از آن زندگي قديمي را براي  تصوير گذرا و توأم با ترديدي بروكبادندر كتاب  مانتوماس

 ما فراهم كرده است. 

عضويت در قلمرو يك شهرداري، آدمي از تعهدات فئودالي شانه خالي  واسطةه ب

پذيرفت. نه تنها خدمات نظامي بر مرداني كه از مرد شهري را مي-نمود و وظايف آزادمي

طور گردشي از ميان هب نتظامي شهر نيزاشد، بلكه نيروي كاركنان كليسا نبودند تحميل مي

را برعهده [نگهباني و حفاظت  وظيفة ]اين نيرو[گشت: شهري انتخاب مي آزادمردان

جنگ و برخي بلاياي طبيعي  دورة. در دوران معاصر اين خدمات فقط براي ]داشت

شد، مهمتر اين كه مي نيزهاي همجوار خانهشامل شده است كه در قرون وسطي حفظ

ر شود، بي نظير دفاع، كه با استفاده از ابزار كارآمد آموزش انجام ميواگذاري عملكردهاي

زني در اي، مفهوم مسئوليت مدني راتضعيف نكرده است. گشتعهده نيروهاي انتظامي حرفه

يا بدون وجودهرگونه منبع  هاي تاريك زير نور مهتاب،شناسايي كوچه ،شهر به هنگام شب

ار كارآمد و يآيا موارد يادشده كه بس–ست با شبگردانبردن از مجالنور جزء فانوس و لذت

 ”هاي كارآمد و اوليه از هاي آموزش نظامي در سطح ملي هستند نمونهتر از طرحانساني

تنظيم ترافيك در  وظيفةبا قبول آموزان امريكايي دانشنبودند؟  9ويليام جيمز “اخلاقي جنگ

پذيري را كه در قرن مفاهيم مسئوليت برخي ،و آمد به مدارس ها به هنگام رفتتقاطع

 كردند.  از بين رفته بود مجدداً اِحيا قرون وسطاييهيجدهم با فروپاشي شهرداري 

ديگر، تفاوتهاي عميقي ميان شرايط قرن يازده، كه  هايدر شهر، به مثابه غالب بخش

شهرها  انگيز بودند با قرن شانزدهم كه ثروت بههرهنوز شهرها خالي و محدود و مخاط

استقرار هستي خود به دنبال سرازير و در آن انباشته شد، وجود داشت. شهر كه در آغاز در 

هاي همسايگي، و حتي همبستگي ميان عنوان يك واحد اجتماعي بود، ناامني شديد، علقههب
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مختلف را ترفيع داد. اينها به يكديگر نياز داشتند، بدين ترتيب  ]اجتماعي[مشاغل و مراتب

بطور گسترده نظير روستاهاي  تأكيد كرده است، 9اشويلگونه كه هاي داوطلب، همانگروه

ممتاز غلبه يافتند  ]اقشار[كه ، تحت فشار و اضطرار شكل گرفتند. هنگامينيوانگلندكوچك 

كه ثروت نيز به ظاهر شد، هنگامي “ناموفق”و  “هاموافق”و تفاوتهاي شديد در ثروت ميان 

تر از موانعي موروثي گشت، ديوارهاي ميان طبقات بسيار بااهميت ]اعياجتم[مثابه پايگاه 

 وجود آمده بودند. هدفاعي شد كه با پيدايش شهر ب

ثروتمندان به ساختن و وقف مدارس، پناهگاه براي سالمندان و  قرون وسطي،در اواخر 

ه گرفتند درست شد برعهدوسيله صنف انجام ميهب ]پيشتر [ايتام پرداختند و وظايفي را كه 

به همان شكلي كه فرمانروايان مستبد جديد امتيازات سياسي شهرهاي آزاد را در يك كشور 

تواند در نفي وي مي دوره برآيد، ديگرينمايند. اما اگر شخصي درصدد تعميم اينمي كنترل

 2ويكتورياييظن تأكيد نمايد گرچه وي عميقاً سرشار از نوعي سوء گراس ]هاييافته[بر 

بيني ساكنان خودبزرگ ]در[هاي بسته و سياستهاي حمايتي صنوف نسبت به انجمن

بسيار همگونتر از شهرهاي موجود بود؛ در  ]آن شهرها[جمعيت  …قلمروهاي اشرافي بود؛ 

تمايزات اندك طبقاتي، برابري بيشتر در ثروت، هماهنگي  ]اواخر قرون وسطي[شهرهاي 

كلمات فوق از . ]خوردبه چشم ميهرهاي قرن شانزدهم در مقايسه با ش[بيشتر در منافع 

بنابراين مفاهيم فوق حامل  ؛نبود قرون وسطاييطرف كسي است كه دوستدار نظام اقتصاد 

 . هستنداهميت و ارزش مضاعفي 

داري جديد موازات رشد اقتصاد سرمايهه ب ]قرون وسطايي[فعاليتهاي اجتماعي شهر 

تنها يك نهاد از صنوف قديمي باقي ماند و حتي قدرت و  تحليل رفت. در خارج از كليسا،
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نام اين كه احتمالاً مهمترين و يگانه نهاد شهر قرون وسطايي بود.  ،تأثيرش را فزوني بخشيد

بود كه اساساً اصطلاح مشترك  9“يونيورسيتاس”با نوعي شناخت ذاتي از اهميت آن، نهاد 

وري، ي ديگر اشكال صنوف پيشهه مثابهرفت. ببه شمار ميقرون وسطي تمامي صنوف در 

 عمل يك حرفه و تنظيم شرايطي بود كه ذيل آن اعضاء زمينةكردن آماده يونيورسيتههدف 

كه حقوق، پزشكي و الهيات  يعنيبزرگ كه  تمامي مدارسخود را انجام دهند.  وظيفة صنف

بودند: آموزش عام اي برخوردار دادند از ويژگي حرفهرا شكل ميدر اصل ، يورنيورسيته 

آغاز شد ناشي از جديت و  انگلستانرنسانس بالاخص در  دورةانساني كه با كالج  ]علوم[

 بود.  لذكراتلاش يكي از طبقات فرادست بر بنيان علوم فوق

 كمبريج، 9911 پاريس، 9911به سال  اي ايتاليايبولوندر  ]آموزش علوم انساني[با آغاز 

ي نهادهاي جمعي دانش را بر بنيانهاي بين پايه نيورسيتهيو، 9243 سالامانكاو  9221

ي نوبههبه اين مراكز سرازير شدند، كه ب اروپاي گوشهاي پي افكند: دانشمندان از گوشهمنطقه

پرداختند. تلفيق دانش علمي، دانش سياسي و به تدريس و تحقيق مي رورتدخود در مراكز 

كرد، دقيقاً در ديگر فرهنگها هايش ارائه مينشكدهدر داآنرا يونيوريسيته كه دانش مقدس 

و يا نظامهاي  اسكندريههاي شك در آزمايشگاه مدرسهي دانشگاه بي. نطفهتمشابهي نداش

رجا بنهفته بود: اما در دانشگاه سازمان دانش به سيستمي پا  روميي شهرهاي وعظ وخطابه

در [وه منفردي از متون اتكا نداشت: ترفيع يافت، كه براي تداوم موجوديت خود به هيچ گر

در دانشگاه  شده بود. ي معرفت بسيار مهمتر از چيزهاي معلوم و شناختهسامانه ]دانشگاه

 ،خلاق ]نيروي[مضافاً  ]دانش[، اشاعه و ترويج ]اطلاعات [سازيعمليات مربوط به ذخيره

توان دانشگاه منفعل ي رهباني را ميكه صومعهقدر كافي به كار بسته شد. همانطوريهب
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مند شهر يعني اجتناب از نامگذاري كرد: دانشگاه يكي از كاركردهاي صريح، مشخص و نظام

 هاي بلافصل اجرايي، و ارزيابي نقادانه و احياءميراث فرهنگي را به اجراء گذاشت. مسئوليت

ه آمد: به همين دليل به همراشمار ميهدانشگاه نوعي ابداع اجتماعي درجه يك ب

توانست داراي اهميت باشد. استقلال دانشگاه از معيارها و مي ي قرون وسطايياتحاديه

مرجعيّت حقيقت قابل  استاندارهاي بازار و شهر، نوع خاصي از مرجعيت را ترويج داد،

اي شد كه از دورهجدل فلسفي، تحقيق عملي و روش علمي تائيد مي واسطةهكه ب اثبات،

تواند بسيار باشد، و خدماتش افته بود. نقاط ضعف چنين سازماني ميتكوين ي دورةديگر به 

به همين خاطر دانشگاه تا حال حاضر در  اشد،طي قرون متمادي داراي ارزش يكساني نب

اي مواقع به مانعي فرا اي و اختصاصي نظام صنفي سهيم بوده و در پارهكاري حرفهمحافظه

خارج از  ،اش به دانشهاي عمدهر نتيجه كمكراه اكتشاف و خلاقيت تبديل شده است، د

ديوارهاي آن حاصل شده است. در طي سه قرن گذشته، گسترش و انتقال ميراث اجتماعي 

هاي نو، ت ارزشيّرفتن كليسا از مرجع موازات كنارهب امكانپذير نبود.بدون معاونت دانشگاه 

 كاتدرالي ي شهر معاصر، به مثابهتدريج اين وظيفه را برعهده گرفت. دانشگاه براهدانشگاه ب

 است.  قرون وسطيبراي فرهنگ مسلط مذهبي  ]كليساي جامع[

 

 زندگی خانوادگی در قرون وسطی  :9

بسته و محدود سيطره داشت:  ]يا صنف [، اتحاديهقرون وسطاييزندگي  عمدةبر بخش 

شهري در  يوادهحتي شهر در ابتدا بسيار محدود بود. اما در قياس با زندگي معاصر، خان

عنوان بخشي از خانوار معمولي نه هآمد: خانواده بشمار نميواحد خصوصي به قرون وسطي،

ي خدمه بود كه علاوههتنها شامل خويشاوندان نَسبي، بلكه گروهي از كارگران صنعتي ب

 انجام وظيفه در واسطةآمدند. جوانان طبقات فردست بشمار ميهاعضاي درجه دوم خانواده ب
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كردند؛ حال آن كه از جهان را كسب مي ]لازم[عنوان خدمتكار، دانش ههاي اشراف بخانواده

آمدند. گرچه ازدواج شمار ميور بهپيشه ي استادشاگردان و كارگران ماهر اعضاي خانواده

افتاد، با اين حال از امتيازات زندگي خانوادگي حتي در در مقايسه با زمان حال به تعويق مي

 شد. د مجردها نيز غفلت نميمور

در  ]كارگاه[شد. اعضاي يك خانواده قلمداد مي ،ي بازرگاني دفترخانهكارگاه به مثابه

كردند، در يك خوابگاه خوردند، در يك اطاق كارميكنار يك ميز با همديگر غذا مي

 هاينمودند و سرگرميدند، در دعاها و نمازهاي خانوادگي شركت ميركاستراحت مي

حال فواحش آمد؛ با اينشمار ميهآلي بمشتركي داشتند. پاكدامني و بكارت وضعيت ايده

ها تحت خانهشكل داده بودند و روسپي اگسبورگ وهامبورگ، وين صنوف خود را در 

حمايت شهرداري قرارداشت. اگر به خاطر آوريم كه سفليس حداقل تا قرن پانزدهم به آن 

فحشا تهديد ناچيزي نسبت به بهداشت و سلامت خانواده، در شكل فجيع رخ ننموده بود، 

 مقايسه با قرون بعدي بود. 

وحدت نزديك زندگي خانوادگي و كار، كه اينك در كارگاههاي كوچك و يا خانواده 

اي را در خانه مسكوني دهد، نظم و ترتيب عمدهور شهري به حيات خود ادامه مييك پيشه

هاي سنگي قرون ده و يازده از يك ابتدايي و چهارديواري هايباعث شد. تفاوت ميان كلبه

 اندازةهاي پرطمطراق بازرگانان كه از قرن سيزده تا شانزده ساخته شدند به طرف، و خانه

باشد. در اينجا هاي امروز نيويورك ميهاي مسكوني قرن شانزده و آپارتمانتفاوت خانه

 اين فرآيند توسعه را استخراج نمايم.در  ]موجود[تلاش خواهم كرد وجود اشتراك 
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I هاي گروهينمايش ] 3[   : شهر قرون وسطايي 

از نور براي  ي اوليهاستفاده آنتورب: بازار در قرن شانزدهم، ]تصوير بالا سمت چپ[

 قرون وسطي، هايآئينهاي گهگاهي ها و ولخرجيجشنهاي شهري. برخلاف جشن

بندي دائمي ولد يك قديس، پيروزي يك ارتش با آذينبزرگداشت ورود يك امپراطور، ت

شود كه اندازه و مقياس تالار شهر، همراه بود. خاطرنشان مي برادوي وپيكادلي ميادين 

بود:  اسكاتلندمدني در شهرهاي جنوب خاوري  ]جامعه[ي اهميت نسبي حاكميت نشانه

دهد. نساجي را نشان ميقدرت و برتري صنوف  2ويپرس در 9كلوثتالار  ]بعنوان نمونه[

، قلعه يا دژ دورهام ياادينبورگ كه فئوداليسم يا نظام سلطنتي حاكميت داشت مثلاً در جائي

هاي با تالارهاي كوچك صنوف و برج لندنكرد. اما در مورد بسيار بزرگتر جلوه مي

 شناسي فوق چندان دقيق نيست. اش، نشانهبزرگ

هاي غلتان، فرفره، : حلقهآلمانفضاي باز شهري در ها در بازي بچه ]سمت راست-بالا[

تخريب و امحاي  .هايي كه بالاتر از سطح زمين قراردارند و بادبادكهارفتن بر روي پايهراه

يكي از اولين آثار ناموجه تراكم  قرون وسطي دورةهاي تيراندازي ميادين بازي و نشانه

 زمينةد. حصار يا نرده موجود در جمعيت در مراكز بزرگ و ديگر شهرهاي پرجمعيت بو

كه از جنگلهاي ، حتي زمانيبلژيك وهلند از بقاياي استفاده رايج از چوب در  ،تصوير

 باشد. شده ميوارد مي بالتيك

هاي در سمت چپ. تداوم آئين كليساي جامع بامسابقات در مونيخ،  ]تصوير وسط[

مت قلعه توسط مالك و ملازمانش ، كه ناشي از حفظ و مرقرون وسطاييفئودالي در شهر 

هاي تاريخي صنوف، نامهها و نمايشدر تعارض با نمايش ،چنينهايي اينبود، مضحكه

                                      
1 . Cloth  

 2 .Ypres م.( بلژيك(شهري در غرب گليسيان: ويپرس )در تلفظ( 



 

68 

6
8

 

تئاتر و  اگورا، آكروپليس،آمدند. بازار عملكردهاي بسياري نظير شمار ميهعمدتاً اشرافي ب

 م. است.9168كشيد. تصوير مربوط به سال ورزشگاه را به تنهايي يدك مي

پيمائي مذهبي با حركت در خيابانها و بازار در نهايت و راه فلورانس. ]تصوير پائين[ 

شد. نظم نامحسوس مراسم در تعارض با نظم در اوج مراسم به كليساي جامع ختم مي

ي تفاوت ميان دو تمدن دهندهدو نشانماشيني سريع راهپيمايي قراردارد: تمايز ميان اين

نظمي با بي قرون وسطاييباشد. در شهر طرح كلي شهر مضبوط مي باشد كه اين نيز درمي

آن وجود داشت، تنوع نامحدود، غيرمنتظره و پيچ و خم، بدون ارتقاء  هندسي كه در نقشه

، محورهاي باروكمتأخر  دورةشد. در شهر قلمداد مي ]شهر[فضايي، از مشخصات طرح

ي به سمت هدف ثابت به شمار ديد و خطوط مستقيم ما به ازاي شهري حركت مكانيك

باشد. غيبت جهشي نو مي دهندهآيد: خيابان موجود در سمت راست برج ناقوس نشانمي

 ]هاينمايش[نظير  نسبي تماشاچي يا ناظر در اين مراسم جاي تأمل دارد: مراسم راهپيمايي،

ظر و هم كنندگاني ترتيب داده ميشد كه هم نابراي شركت قرون وسطاييدرام در شهرهاي 

 رفتند. بازيگر به شمار مي

 

I نهادها و ساختارها ]4[  : شهر قرون وسطايی 

: واحدهاي مسكوني فقرا در آگسبورگ در   9ي فوگريحلهم ]تصوير بالا سمت چپ[

ياكوب  يوسيلههشد، اين محله بوسيله صنوف ثروتمند ساخته ميهقرن شانزدهم اغلب ب

ها داراي دو اطاق بزرگ، كاملاً نورگير و در ين خانهدار ساخته شد. اسرمايه 2فوگر

زيلن  ]واحدهاي مسكوني[گونه ي اوليه ايننمونه .هاي موازي احداث شدندرديف

                                      
1 . Fuggeri  

2 . Jacob Fugger  
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ي كوچك و زيبا شكل اي را با يك نمازخانهباشد. اين محله واحد همسايگي يگانهمي9بائوا

 سازي در. معيارهاي خانهشدياشاره مكشي ها لولهتنها به فواره ]فوگري در[داد. آب 

 . استفوگري قابل قياس با بهترين واحدهاي مسكوني حال حاضر براي كارگران 

سنتهاي مطلوب و  استامفورد لينكن شاير:در  2هاي خيابان ]تصوير بالا سمت راست[

هاي بزرگ در سراسر نماي بومي قرون شانزده و هفده: پرقدرت، تميز، نورگير، جادار: پنجره

 مراجعه كنيد.  3در تصوير شماره  آنتورببازار –باشد: به مكانويي خاص اين دوره ميجل

. طرحي ميلادي 9474-89ساخت  اكسفورد: 3كالج ماگدالن ]تصوير وسط سمت چپ[

سازي، و نظير خانه ]خيريه[ها، سازمانهاي باز حول يك چهارگوش، نظير بسياري از صومعه

ي ديوارها و ساختمانها محصور وسيلههدن . اين جزاير كه بهاي حقوقي در لنانجمن ]ابنيه[

شدند از حياط سمت خيابان داراي دسترسي بوده، و اين امر بيانگر نياز به انزوا، حفاظت مي

آمدند: نوعي نظم شمار ميبه قرون وسطي كه عناصر راهبردي در فرهنگ استو حمايت 

با نيازهاي  بيگانه بود. اما در تطابق سازواره رنسانسطلب دوره كه با زندگي نامتعادل زيادت

دارد، طرحي يكسان براي هرنوع كابري، كه به شكل منطقي در نواحي  دوران معاصر قرار

يافته و در قرن بيستم متداول شده است. به فضاهاي باز سازمان خاص و در محاصره

 نگاه كنيد . 27-32تصاوير 

هاي اواخر قرن شانزدهم به شكل مطلوب هابني بازار برمن: ]راست-تصوير وسط[

هاي موقتي هاي موقتي بازارهاي ادواري معادل خود را در سازهاند. سازهتاكنون حفظ شده

هاي متداول يافت. برخلاف انگارهشد، ميها استفاده ميها و جشنكه براي مسابقات، نمايش

                                      
1 . Zeilenbau 

2 . High  

3 . Magdalen 
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تر از عصر كنوني، سيال تر وبخش متقدم آن دوره بسيار سرزنده قرون وسطيدر خصوص 

 روند، بود. با حجم عظيمي از تاسيسات كه سرمايه منجمد به شمار مي

رديف فروشگاهها با پيش يورك:  در 9بازار شام ]تصوير سمت چپ-رديف پائين[

در برابر شرايط به حفاظ آمدگي سردرها. فروشگاههاي فاقد چارچوب در و پنجره نيازمند 

براي -عرض، الگوهاي كج و معوجرو خيابانهاي كمند: از اينهوايي نامساعد بودو  آب

هاي كامل، به مثابه حفاظ عمل آمدگيها، در نبود طاقو حتي پيش-جلوگيري از نيروي باد

 كردند. مي

طرح خطوط راست  باغ شهر در دوران قرون وسطي. ]تصوير وسط-رديف پائين[

كه  قرون وسطايينظم  انديشةبود: وسطايي  نالگوي باغات در شهر قرو ]شطرنجي[گوشه 

بالضروره ناپايدار و غيرمنتظم بود در تعارض با اين طرح قرارداشت: استخر و باغات 

 مراجعه شود.  91عموميت داشت: به تصوير  ]شهرها-در اين باغ[محصور 

. اين بنا اولمدر شهر  دار كليساي جامعبام شيب ]تصوير سمت راست-رديف پائين[

قرن نوزدهم ساخته نشده است اما طرح رفيع آن همزمان با ساخت مابقي گرچه قبل از 

كليساي جامع صورت گرفته است: شكل نهايي آن بيانگر تداوم مبادي قرون وسطايي است 

  باشد. مي آلمانيي شهرهاي كه مشخصه

ها  اين خانهشدند: در شكل رديفي پيرامون باغهاي عقبي ساخته ميهها معمولاً بخانه

دادند كه شكل مي را  طعات بزرگ، بعضاً حياط داخلي به همراه يك فضاي سبز خصوصيق

كه عناصر آن بيش  اي مجزهاشد. خانهي مجزايي از خيابان تأمين ميدسترسي آنها از دروازه

ه شد، بمي آن بلااستفاده رها طرف از اندازه در معرض ديد قرارداشته و مقداري زمين در هر

اي را شامل اصطبل، هاي روستايي، بخشي از بلوك يكپارچهدند: حتي خانهاندك بو نسبت

                                      
 )م.(باشد.منظور اوضاع درهم ريخته مي. 1 
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و [مد آدست ميهسازي از خاك محلي بوردند. مصالح خانهآوجود ميهكاهدان و انبار غله ب

اندود و در بعضي گل در مناطق مختلف متفاوت بود: برخي مناطق چپر و  ]بدين ترتيب

ي مسكن به عوامل اقتصادي بستگي داشت، و گونه . ]شدكار گرفته ميهب[سنگ و آجر 

به جهت نياز به  اندود، بعد از قرن پانزدهم عمدتاًگچ الوار  مندي گسترده از نيمهبهره

 ،ها از اين نوعواحدهاي مسكوني ارزان براي پرولتارياي در حال نضج بود. اولين خانه

آب و هوايي داشتند؛ اما ابنيه  بازشوهاي كوچكي به همراه كركره براي محافظت از شرايط

ي مشماعي يا كاغذ برخوردار بودند. در قرن پانزدهم، متأخرتر از بازشوهاي دائمي از پارچه

شد، بسيار رواج يافت؛ كه در ساختمانهاي عمومي استفاده مي ،طور عمدههشيشه كه تاكنون ب

ج و معوج و چندان شفاف كشد. شيشه، سنگين، كار بسته ميهبالايي پنجره ب ابتدا در قسمت

دادند. در هر صورت در داشتند ميزان نور را تقليل ميرا نگاه مينبود و ريسمانهايي كه آن

 9هاردويكتالار  دربارةالمثل عمومي حدود قرن شانزدهم، شيشه ارزان و متداول شد. ضرب

و  لمانآدر شمال هاي بورژواها نيز صادق بود. دقيقاً در مورد خانه-شيشه بيشتر از ديوار–

اي از بازشوها در تمامي قسمتهاي عقب و جلو ساختمان در رديف گسترده انگلستان

برخوردار  ]بطور مصنوعي[از عمق بيشتري  هرطبقه وجود داشت كه در نتيجه ساختمان را

واسطه ماليات بر بازشوها هساخت. تلاش حكومتها در قرن هيجده براي افزايش درآمد بمي

هاي را تا حدودي متوقف ساخت. بدين قرار، خانه -آورحماقت شرم-مومياين حركت ع

هاي مجلل نور و هوا، نزديكتر از خانه زمينةقرن شانزدهم غالباً به ضروريات معاصر در 

 بودند.  ويكتوريا دورةمتداول در 

تر ي بيشسرعت بهبود پيدا كرد. اين امر در كنار استفادههب ]هاخانه[تاسيسات گرمايشي 

هواي نامساعد، عمدتاً و  شده، براي تحكيم وضعيت در مقابله با آباز مشروبات تلخيص

                                      
1 . Hardwick  
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اي تدريج از شكل دورههبود: بدين ترتيب كه زمستان ب شمالناشي از قليان انرژي انساني در 

ندرت از هي روباز در قسمت وسط خانه كه بااز زمستان خوابي و كرختي بيرون آمد. كوره

هاي سرخپوستان برخوردار بود، جاي خود را به بخاري در خيمه ]مشابه[يزات كارآيي تجه

بورژواهاي مراه اين فرآيند پيش رفت؛ ه نيز به ]مصالح[بودن  ديواري و دودكش داد. نسوز

ي از دودكشهاي چوبي تمايل در ابتدا به جهت نبود مصالح مناسب، به استفادهفقيرتر 

م. شهر  9276تكرار شد. در سال  نيوانگلندي اوليه هايدياداشتند: عمل نادرستي كه در آب

فرماني را دال براجبار استفاده از مصالح نسوز در بامها و ديوارهاي حائل از تصويب  لوبك

متيازات خاصي به كساني كه در ا م.9981سوزي شديد سال پس از آتش لندنگذراند؛ در 

دستور  9292، قايل شدند؛ تا آنكه در سال كردندساختمان خانه از سنگ و كاشي استفاده مي

هاي گالي پوش براي مقاومت بهتر در برابر آتش، با دوغاب آهك اندود داده شد كه سقف

 گردند. 

ي خانه با توجه به منطقه و كشور تفاوت داشت؛ با در مورد نقشهساختماني  ]ضوابط[

پلان همكف يك  9لدوكويولهخورد. م ميشاينحال ويژگيهاي معين به شكل مشترك به چ

دهد كه يك باب كارگاه در طبقه همكف آن وجود دارد كه رابه ما نشان مي سوينفراخانه 

اي محوطه ،دوشپزخانه در پشت ساختمان مرتبط است. اينآسقف با از طريق يك راهرو بي

و  كرد. دودكشي در آشپزخانهاشغال ميرا اي از آن گوشه يك حلقه چاهكه را شكل دادند 

اق نشيمن يا تالار بزرگ به تنشيمن يا تالار بزرگ روي كارگاه قرارداشت: از ا اقتا

ي از يك خانه 2هينه ]شده توسطارائه [خوابگاههاي فوقاني دسترس وجود داشت. پلان 

هاي برجاي مانده از ندارد؛ اما در خانهلودوك  ويولوگ تفاوت اساسي با پلان ربنقديمي نور

                                      
1 . Violet-le-Duc 

2 . Heyne  
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ي همكف، يك قهطبشپزخانه، و يك اتاق كوچكتر در آهاي بيشتر، يك ققرن هفدهم، اتا

ي دوم درست شدن بر بالاي آشپزخانه، تعدادي خوابگاه و يك توالت در طبقهاتاق قابل گرم

 خورد. ي اول به چشم ميبرروي توالت طبقه

رك بود: اين يكي از ويژگيهاي مشتها خانهسرسراي معاصر فقط راهرو روباز آن  شكل

گونه طراحي در شدند. اينيك حيات محصور ساخته نمي حولهايي بود كه در خانه

كه گردش هوا از جايگاه خاص برخوردار ها حفظ شده است، جائيساختمان مسافرخانه

رسيد. نمي نظرهباشد و تالار داخلي به جهت نبود نور مصنوعي، راه حل جالبي بمي

حفظ سكوني در سراسر قرن هفدهم و حتي بعد گونه واحدهاي مخصوصيات اصلي اين

كه از تمايز كوني سهاي اقتصادي ناشي از مقياس، آرايش واحدهاي ماما با تعميق صرفه شد.

فضا بسيار محدود گشت: آپارتمانهاي يك اتاقه كه هنوز در ميان كمتري برخوردار شد و 

قرون رهاي صنعتي اواخر باشد، مبادي خود را از شهفقراي بسياري از كشورها متداول مي

 اند. به عاريت گرفتهوسطي 

كرد مانع از عنوان كارگاه، انبار و دفترخانه عمل ميهاين حقيقت كه خانه بورژوا ب

، اسكانبندي ميان اين كاركردها شد. رقابت براي فضا ميان محلات خاص كار و منطقه

اصلي تجاوز به باغات علت موازات رشد تجارت و گسترش مقياس توليد، احتمالاًهب

وسيله انبار، انبار ذغال، و كارگاههاي خاص بود. توليد انبوه و تمركز هخانه بپشت

باشد، قرن چهاردهم امري شناخته شده مي فلاندردستگاههاي جولايي در انبارهاي بزرگ 

با  فلزكاري نيازمند نوع جديدي از كارگاه بود: سازي،كارهايي نظير نمدبافي، آسياب، شيشه

خانواده بر  الگوي ،وجود آمد. اما در ابتداهو كار ب اسكاناين صنايع اولين گسست ميان 

بر [حاكم بود. تسلط الگوي خانواده  بنديكتهاي صنعت درست به مثابه سازمان صومعه

 “]كارگاه[زندگي كردن در ”طول انجاميد: عادت هب اروپادر تمامي شهرهاي  ]صنعت
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قهاي خواب، يكي از ابندي زنان و مردان در اتمحفوظ ماند، تقسيم يلندنبزازان  وسيلةبه

 قرون وسطي،است. در ترتيب و تخصيص اتاقها در  قرون وسطي دورةپايدار  ]هايرسم[

 وسيلههآرامي به بقيه جمعيت تسرّي يافت. وسايل آسايش كه به هاي اشرافيت بشيوه

گرفت تا قرن هفده و حتي نوزدهم ميملاكين در طول قرن سيزدهم مورد استفاده قرار

را دگرگون  قرون وسطاييعموميت نيافت. اولين تحول بنيادي، كه بيان واحد مسكوني 

ساخت، تكوين مفهوم حريم بود. معني حريم خروج از زندگي اشتراكي و حيطه منافع 

هب و ذبود. حريم خور و خواب، م ]ي فردي[مشترك جامعه براساس خواست و اراده 

 ،كشاورزي لانگلند پاريس،در  ،9362نهايت حريم انديشه. در سال در هاي اجتماعي و ئينآ

خاطر خروج از تالار عمومي براي صرف خوراك و تفريح هرا ب خودمالك و همسر 

خصوصي مورد سرزنش قرارداد. وي قطعاً پايان روابط اجتماعي دوجانبه ميان طبقات 

اي كه ستم طبقات فرادست بيني كرده بود: رابطهپيش دست نظام فئودالي رابالادست و پائين

غاز اتحاد جديد طبقاتي در آكرد. تمايل به حريم با تعديل مي ]تاحدودي[را 

ن مشخص آي طبقاتي و ابراز وجود فردي متعاقب ناپذيربودن رقابت وحشيانهاجتناب

اب خصوصي براي توان نه تنها شاهد وجود يك تختخودوره، ميهاي آنشود. در قلعهمي

رايش قرن آاولين نشانه از ترتيب و -بلكه توالت خصوصي كه بر روي خندق ها،زادهنجيب

ها از مدتها پيش داراي قرارداشت)صومعه -دوازدهمي در خصوص توالت خصوصي

 بودند( بود.  اهاي جمعي در ساختمانهاي مجزمستراح

مي جوامع امروزي نيست. اين ي تماانفكاك آشپزخانه از غذاخوري، احتمالاً مشخصه

به جهت مقياس تداركات در صومعه صورت گرفته و عيناً در تالارهاي  ،امر ابتدا به ساكن

 ،هاي مشتركبرداري شده است. اما سكونتگاههاي زيباي شهري گرتهاربابي و خانه

ه به طور جداگان كه غذاخوري منفك از آشپزخانه را در زندگي اجتماعي به ارمغان آورد
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اتاقهاي  توسعة در زمستان سرد بود زمينه قرون وسطاييي كه خانهشدند. از آنجائيگرم مي

شد. بدين ترتيب سرما مي اهوا از ديوارهاي بيروني مجز واسطةهوجود آمد كه بهداخلي ب

رفتن در ”عوض ه، مردم بقرون وسطيطي ديگر غيرقابل تحمل نبود، در جاهاي ديگر 

هاي دهد از لباسرا نشان ميشماري آنكه تصاوير بيهمچنان “ن حفاظهاي بدوابوختخت

در ميان طبقات  ايتالياكردند. حريم مربوط به محل خواب، اولين بار در شب استفاده مي

ي آن به كندي پيش رفت؛ حتي در قرن هفدهم بالادست مشاهده شد؛ اما خواست و اراده

 خوابيدند. مي ]زن يا مرد[صدا، پاي اربابان خوابهاي پرسرو الباً در تختغها كلفت

. يمردم روابط جنس عمدةدار رايج نشده بودند براي بخش كه تختخوابهاي پردهتا زماني

شد. دار باشد يا نه، در تاريكي و در فضاي پوشيده انجام ميخواب پردهجداي از اينكه تخت

كاريهاي قرن ندهحريم محل خواب بر تختخواب خصوصي تقدم داشت؛ حتي در ك

، يعني سرزمين فرانسهي متوسط در كشوري نظير هفدهمي مربوط به اقشار بالادست طبقه

روابط  ،كرد. تحت اين شرايطمي تختخواب هنوز بخشي از اتاق نشمن را اشغال اصلاحات،

انگيز از طريق مراه اندك مقدمات هيجانه به بايد كوتاه و تقريباً سرّي،جنسي و معاشقه مي

تشريفات مربوط به روابط جنسي در [گفتگو و لذت بصري يا حركات آزاد صورت بگيرد: 

هاي نجومي كه در اواخر قرون شد؛ سالنامهبالاخص بهار تشديد مي خاص، هايفصل

عشاق را در حال معاشقه با  ،كردندهاي مربوط به روابط جنسي را تصوير ميوسطي صحنه

هاي هشبن، ريرغم وجود كاه، معاشقه در باغ و جنگل عليدهند. خلاصه اينكهلباس نشان مي

كاه يا كُرك از  كه پر بسيار جذابتر از معاشقه در خانه برروي تشك بود ،خاردار يا حشرات

خانه براي عشاق در  ،قرون وسطي. در بود يافتهرگز از نم و رطوبت رهايي نميكه آن 

پاياني بر  نقطةهاي مستمر ت. آبستنيفصل زمستان قطعاً يك پتوي نمدار بزرگ بوده اس
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زندگي تمامي زوجها به استثناي زنان عقيم بود كه بسياري از آنها را راهي گورستان 

 آمد. شمار ميهبكارت وضعيت آرماني ب  ]در اين دوره[ساخت. تعجبي ندارد كه مي

نبود فضاها و كاركردهاي متمايز  قرون وسطي،ي اصلي واحدهاي مسكوني مشخصه

ي بسط كاركردهاي مكمل وسيلههب ]در واحدهاي مسكوني[حال نبود تمايز بود. با اين

ها فاقد تنور شد. گرچه بعضي از خانهخانگي در نهادهاي عمومي در شهرها جبران مي

توانستند از تنور عمومي در نانوايي يا كارگاه پخت خوراك استفاده خصوصي بودند، مي

 ]درشهرها[فاقد حمام خصوصي بودند  ]احدهاي مسكونيبعضي و[نمايند. و يا گرچه 

نبود امكانات براي جداسازي و پرستاري از اعضاي بيمار  وجود داشت. در يحمام شهردار

خورد. گرچه عشاق فاقد شماري بيمارستان عمومي به چشم ميخانواده، تعداد بي

هاي ميان بوته”هر توانستند بلافاصله در خارج ديوارهاي شرختخواب خصوصي بودند، مي

طور مبهم دو هندرت و بهب قرون وسطاييي . خلاصه اينكه، خانه“بازي نمايندچاودار عشق

مايل به تكرد: حريم و آسايش. فقره از نيازهاي خانگي با اهميت دوره معاصر را برآورده مي

كرايه  كه عمدتاً ناشي از افزايش اقرون وسطبخشيدن به واحدهاي مسكوني در اواخر عمق

كردند يعني مادر، خدمه و فرزندان مي سرعت كساني را كه در درون خانه كارهزمين بود، ب

مانده در اي عقبهكه ساكنان حومهچيزي ،را از هوا و نور ضروري محروم ساخت

 “پيشرفت”دهنده وضعيت تناقض نماي هايشان از آن برخوردار بودند اين امر نشانزاغه

كه مردم در يعني زماني-شرايط ابتدايي در وضعيت مسكن حاكم بود كهباشد. ماداميمي

كردند، در خارج از خانه به فضاي باز زندگي كرده، آزادانه در باغ يا خيابانهاي ادرار مي

هاي خود را باز كرده و در معرض تابش اشعه هاي خانهپرداختند، كركرهخريد و فروش مي

ائص واحدهاي مسكوني در قياس با وضعيت مطلوب نقسان بدين -گرفتندآفتاب قرارمي

 نمود. چندان چشمگير نمي
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ي نبود كه ابه اندازه ]به زعم برخي[فقدان علاقه و مراقبت از كودكان  ]در اين شهرها[

، گهوارهنمايي كنند كه تخمين آن غيرممكن شود: آمار مرگ و مير كودكان را چنان بزرگ

رفتن را تازه هايي كه راهرفتن، براي بچهار راههاي چوبي و حتي وسايل و ابزاسب

با  شود: اين كودكان معصومدر تصاوير مربوط به قرن شانزدهم مشاهده مي ،گرفتنديادمي

شكل روزافزوني همحيط خانوادگي ب ،يافتند. با اين حالاتكاء به نيروي عشق پرورش مي

يافتند از حداكثر نفس شيوع مياز طريق تماس مستقيم يا ت شد؛ بيماريهايي كهبدتر مي

برخوردار بودند.  قرون وسطيمتأخر  دورةهاي فرصت براي دروكردن خانواده در خانه

 قرون وسطيي ترتيبات بهداشتي ترين حلقهواحدهاي مسكوني شهري در حقيقت ضعيف

ني بودند ار مطلوبتر از آيبس ]زندگي[اي ملاحظات، استانداردهاي رفتند؛ بنابر پارهشمار ميهب

آن را -دكننو آنهائي كه كوركورانه اشتباه اينان را تكرار مي–ين عصر ويكتوريايحكه شار

 كردند. القاء مي

 

 

 

 : نظافت و بهداشت8

متقدم قرون وسطي را فراهم  دورةمبناي بهداشتي شهرهاي  ،رغم وجود حصارآنچه علي

آمدند. تا حدود قرن شمار ميهباز ب حومةساخت، اين بود كه شهرها همچنان بخشي از مي

شدند. روستا صرفاً به امور كشاورزي چهاردهم حومه و شهر بندرت از يكديگر متمايز مي

هاي برداري از زمينصنايع دستي همزمان با فهرست ]بلكه در كنار آن[اختصاص نداشت 

 ]يميلاد 9186بسال  ويليام فاتحبدستور …شامل مساحت، ارزش، مالكيت و [ انگلستان

توجهي از كاملاً شكوفا شده بود؛ شهرها تا قرنها كاملاً صنعتي نشده بودند: بخش قابل
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جمعيت شهر داراي باغات خصوصي و مشاغل روستايي، عيناً به شكل شهرهاي كوچك 

ها بودند. در هنگام درو، جمعيت شهرها به سمت حومه 9871تا حدود سالهاي  امريكايي

 9ه كنتبكه براي درو گياه رازك  لندننشينان نواحي شرق اغهبردند. درست نظير زمي هجوم

ي اينكه چگونه بورژواهاي موفق پاهاي خود را در هر دو كردند. براي ملاحظهمهاجرت مي

هاي خانوادگي بايست فقط به توصيهداشتند آدمي مياستوار نگاه مي ]شهر و روستا[جهان 

شد توجه نمايد. نزديك مرفّه نيز محسوب مي از بازرگانانهم ، كه او پاريسيخرده مالك 

 2استفانز فيتزباشد.  ]خود[توانست بدنبال تفريح شهر، شكارچي خرگوش و پرنده مي

، 4، هردفوردشاير3ميدل اكسداراي حق شكار در  لندنيخاطرنشان كره است شهروندان 

ر، ماهيگيري به هاي حوالي شهبودند. و در رودخانه كِنتو بخشي از ،  6هاندردز 1شيلترن

شد. براي مثال جِدّ نه صرفاً در سواحل بلكه در آبهاي داخل سرزميني نيز دنبال مي

بسياري از كارمندان شهر  9643آلا مورد توجه بود: تا سال قزلبخاطر ماهي اُگسبورگ

 كردند. آلا دريافت ميحقوق خود را به شكل ماهي قزل

ي شهرهاي اوليه مشخص ساخت؛ بخش نقشه توان درروستايي را ميسنن تأثير شديد 

را روستا يا يك شهرك كوچك روستايي ، به آنچه ما امروز آنقرون وسطيشهرهاي  عمدة

اي به معني جمعيت زياد يا گسترش منطقه ]يك شهر [ “عظمت”خوانيم شباهت داشتند: مي

بنيان گذاشته  هاميرونبود. در شهرهاي اوليه، به استثناي شمار اندكي از شهرهايي كه توسط 

شده بودند يا به جهت موانع توپوگرافي غيرقابل گسترش بودند، باغات فراواني در قسمت 

از  اقرون وسط دورةهاي واحدهاي مسكوني در ها گسترده بود. وسعت بلوكعقبي خانه
                                      

1 . Kent 

 2 .Fitz Stephens (1440-1112).م.( شاعر و رمان نويس ايرلندي )م 
3 . Middlesex  

4 . Herefordshire 

4 . Chilten Hundreds  

6 . Chilten Hundreds  



 

79 

7
9

 

و  ]متر31تقريباً [فوت رفته طول آن يكصدهمكرد ؛ اما رويابعاد مشخصي تبعيت نمي

ها به شكل خطي به كه ساختن خانهبود. از آنجائي ]متر 97حدود [ن پنجاه فوت عرض آ

دليل ارزاني، انسجام و بالاتر از همه به منظور حداكثر حفاظت در مقابل سرما متداول بود، 

ر گسترش عبم ترين جانب خود را در برواحدهاي مسكوني در اكثر شهرها، ابتدا عريض

شود، نوعي طراحي كه تا مشاهده مي گرانتهام انگلستاندر دادند. چيزيكه هنوز هم مي

احداث واحدهاي مسكوني كارگري در دوران معاصر مجدداً رواج نيافت. باغات ميوه، 

در داخل شهر قرارداشتند:  “درحومه”بعضي مواقع كشتزارها و چراگاهها، درست نظير 

در [چگونه اين فضاهاي باز شماري تا قرن هفدهم مؤيد ان است كه هاي بيتصاوير و طرح

ه اين باغ پشتي زيبا را براي يك زندگي خانوادگي گرم تعموميت داشت. گو ]داخل شهرها

قرون توصيف كرده است. مردم به نحو مطلوب  “افسانه و حقيقت”و صميمي در كتابش 

، به زندگي در خارج از خانه خوگرفته بودند: آنها داراي ميادين تيراندازي، بولينگ اوسط

نويسد مي 9بوتروكمان بودند.  و شته، فوتبال، مسابقات دو و تيراندازي با تيرادست د

چمنزاري را نزديك رودخانه براي اساتيد  فرانسيس اولهنگامي كه فضاهاي باز اشغال شد، 

اختصاص داد. روح اين بازي غيررسمي  ]هاي فوقبراي انجام ورزش[ پاريسدانشگاه 

مشاهده  “باغ لوگزامبورگ”ترين پاركهاي شهري، يعني باطراوت دوستانه، حتي امروزه در

 شود. مي

كه فضاهاي باز قابل استفاده وجود داشت تا زماني قرون وسطاييشهر  كهآن مجمل

ي مردم استانداردهاي بالايي را در مقايسه با تمامي مبادي خود را حفظ نمود و براي توده

هاي رمانتيك قرن خود تا ظهور اولين حومه حيات دورةاي از شهرها، در بخش عمده

 نوزدهم فراهم آورد. 

                                      
1 . Botero 
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بايد به مي قرون وسطيبراي به تصويركشيدن استانداردهاي فضاي باز ساختمانها در 

هاي كالج لندن،عمومي خوابگاه دانشجويان در نظير بناي نيمه دوره،مانده از آني برجايابنيه

در [اشاره كرد.  ،وجود دارد هلندان نظير آنچه در ي سالمند، خانهكمبريجيا  آكسفورد

بدون توجه به فضاهاي  ،نبايد فقط به معابر تنگ ] اقرون وسطقضاوت پيرامون شهرهاي 

ها قرارداشتند، بسنده كرد. من خانه راسته، كه معمولاً پشتآسبز و باز، يا باغات شطرنجي 

دهم: نخست به رد تأكيد قرارميرا مو اقرون وسطبه دو دليل ويژگي روستايي شهرهاي 

به  ]دورهآن[كاذب كثافت و ازدحام، كه هيچ بنيادي در غالب شهرهاي  انديشةجهت 

وسطايي ندارد؛ ثانياً به سبب وجود فضاهاي  شماري ازدحامهاي پسا استثناي موارد انگشت

وير شده كه ترتيبات بهداشتي ضرورتاً به آن صورتي كه تص ستا ي آندهنده باز، كه نشان

جاي شهر گسترده نشده  هاست ناخوشايند نبوده و بوهاي نامطبوع به شكل فراگير در هم

بايست به گرفتند ميبود. براي اينكه بدانيم فضاهاي باز چگونه تحت ساخت و ساز قرارمي

در حياط خود براي دفن  2بومريسنتمراجعه كنيم، كليساي  9استوا ]منقول از[مورد 

ها وسيله خانههفضا داشت، اما اين فضا در حدود سالهاي قرن پانزدهم ب مردگان نياز به

عنوان حياط كليسا هب 4هوزيربه ميل خود باغي را در كوي  3ماروت جانمحصور شده بود. 

وقف نمود. يكصدسال بعد، اين مركز پرازدحام مجدداً فضاي كافي براي مردگان نداشت در 

باغ؛ بعد گورستان، و  ]قطعه ابتدا ،بنابراين[قرارگرفت. ساخت و ساز  تحتنتيجه اين قطعه 

توانست به باغ پشت بعدها به قطعات مسكوني تبديل شد و در نهايت در قرن هفدهم مي

ي محققين قرن نوزدهم به مثابه وسيلههتواند بغيربهداشتي مي دمور خانه تبديل شود اين

                                      
1 . Stow  

2 . St.Mary Bow 

3 . John Rotham 

4 . Hosier’s Lane  
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 مامفوردته اين جمله به طنز از سوي الب[مدنظر قرارگيرد.  “خاص قرون وسطايي”ازدحام 

 ]تحريرشده است

تا يك نسل پيش، شهرهايي در امريكا وجود داشت كه در آنها خيابان و مستراح به 

به نظر طور كه نبود. اما اينها آن قرون وسطيتر از دوران متقدم مفهوم فني آن پيشرفته

يرا طرح آنها بسيار باز و زقدرها هم كثيف و خطرناك نبودند براي سلامتي آن رسدمي

ي معيارهاي گشوده بود. نكته قابل توجه، اين كه ترتيبات بهداشتي ابتدايي ضرورتا به منزله

 يكه تودهجائي قرون وسطا,روستايي  هايغير قابل قبول بهداشتي نيست: در حقيقت خانه

ظير شهرهاي مستراح خانگي بود, چندان خطري براي بهداشت, ن يفضولات دامي به مثابه

توالت به خود  شدةخاطر استفاده از آب تصفيه در قرن نوزدهم كه به پاستورماقبل  دورة

كردند در بر نداشتند. آبي كه از همان رودخانه كه فاضلاب شهر بالادست به آن مي مباهات

قرون آمد. شواهدي دال بر اينكه بلاي آسماني طاعون در شهرهاي مي شد, بدستمي تخليه

اول قرن نوزدهم بوده, در دست نيست.  ينيمه اروپايي امريكاييبدتر از شهرهاي  وسطي

همچنين قرائن كافي دال بر اينكه ترتيبات بهداشتي ابتدايي به تنهايي مسئول آغاز بيمارهاي 

ميزان مرگ و مير ]در همين رابطه بهتر است[دست نيامده است. باشند به قرون وسطامهلك 

جنگي, همچنين مرگ و  يدر كشورهاي خارج از منطقه 9198در سال  ناشي از آنفولانزا

مير ناشي از فلج اطفال در حال حاضر را مورد ملاحظه قرار دهيم: اگر چه اميد به زندگي 

پائين بود, سوء تغذيه بالاخص در فصل زمستان, احتمالا مسئوليت يكساني  قرون  وسطادر 

به عهده  ]دامي و انساني[اه دفع نامطلوب فضولات را در شيوع بيمارهاي واگير دار به همر

 دارد.

با بزرگ شدن شهرها و انباشت جمعيت, پايه روستايي آنها تحليل رفت و دشوارهاي 

شد بلكه نمي بهداشتي ناشي از تراكم افزايش يافت. اين تراكم تنها به زندگاني محدود
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ر خارج از ديوارهاي شهر, بلكه انباشت مردگان كه به مناسبتهاي خاص و زهد و تقوي, نه د

باشد. در شدند نيز در اين جا مد نظر ميمي به خاك سپرده هاو محوطه كليسا هادر سردابه

خطر جدي بهداشتي را  ها،اجساد در گورستان اندازةحدود قرن هفدهم ازدحام بيش از 

و  پاريسي نظير وجود آورد. در چندين مركز جهاننفوذ به منابع آب زيرزميني به واسطةبه

, اين معنا بسيار بيشتر از قرن هفدهم نيز صادق بود. اما در قرون دوازده و سيزده, هيچ لندن

هاي شلوغ نبود. در اوايل قرن شانزده برنامه هايجائي براي شيوع بيماريها, مساعدتر از شهر

كند مي اشاره به فرماني 9استو خاصي در رابطه با كنترل و دفن مواد زائد تدارك ديده شد:

ي امن شهر دفن و هيچ كس اجازه نداشت مدفوع و فضولات را در منطقه”س آن اكه براس

 “شب )يعني بعد از وقت خواب( حمل و نقل نمايد. 1ها را قبل از ساعت زباله

خاطر نشان كرده است  2تورندايككه پروفسور در رابطه با مباحث فوق, همانطوري

باشد. وي به مي ي از شهرهاي قرون وسطي غير قابل انكارشواهد موجود به نفع بسيار

بقدري كثيف  هابرخي شهر"نويسد:مي برونيكند, مي اشاره فلورانساز  3برونيتمجيد 

دمان در مقابل شود در صبحمي هستند كه مواد زائدي كه در هنگام شب در آنها تخليه

ذارد, و تصويري كثيف تر از اين چشمان آدمي قرار گرفته تا پاي خود را بر روي آنها بگ

شماري از جمعيت وجود دارد پايان و انبوه بيبي وجود ندارد. گرچه در اين شهرها ثروتهاي

 انگلستانبه دنبال استو, در مسافرتش به  للندانديشم, نمي من آنها را محكوم كرده و جز اين

قدري ست: اين مشاهدات بهرا گوشزد كرده ابلافاصله پس از برخورد با مناظر نامطبوع آن

كه فضاهاي باز و باغات به حيات بحث و گفتگو نيست. مادامي ياندك است كه شايسته

كه حومه براي كشاورزان متكي به فضولات دامي به آساني در دادند, ماداميمي خود ادامه

                                      
1 . Thorndike  

2 . Bruni  

3 . Leland 
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اله نامطبوع تر از مزارع, و كثافت و زب قرون وسطي هايدسترس بود, بوهاي متعارف شهر

 فراگير نبود.

شد. بقاياي اين دو به وسيله مي فضولات انساني و امعاء و احشا حيوانات به يكسان دفع

رسيد. مي كردند, به مصرفمي سگها, طيور و خوكها كه به عنوان لاشخورهاي شهري عمل

طور همزمان شكل گرفت: در و سنگفرش خيابانها به ]در شهر[خوكها  ]حركت[محدوديت 

ن شانزدهم شهرهايي كه از مديريت مطلوب برخوردار بودند شروطي را براي حدود قر

نظافت خيابانها قايل شدند, همچنين ممنوع بودن نگهداري خوكها در تمامي قسمتهاي شهر, 

اين موارد بود. با اين حال در اولين روزهاي  ياز جمله هاحتي در باغات پشت خانه

رفت. مي فعال هيات بهداشت محلي به شمار ، خوك عضوقرون وسطايياحداث شهرهاي 

تا اوايل قرن  , خوك نيز در مراكز بسيار عقب افتاده،قرون وسطايينظير بسياري از نهادهاي 

مراكز بزرگ تجارت جهاني آنروز, حضور خود را  نيويوركو  منچسترنوزده, براي مثال در 

 حفظ كرد.

سازي, ضايعات حاصل از  ضايعات غير قابل مصرف، نظير خاكستر, ضايعات چرم

طور قطع مواد آلوده كننده كمتر آوردند: اما بهمي وجودشستشوي پشم مسايل بيشتري را به

 عظيمي را بوجود هايشكسته و كاغذ, پشته يمعاصر بود: حلبي, آهن, شيشه دورةاز شهر 

خود را  اطراف هايشك رودخانهنيز چند مركز بسيار بزرگ, بي قرون وسطيآورند. در نمي

قرون  دورةحال در استثنا بودند. با اين پاريسو  لندنآلوده ساختند. اما شهرهاي بزرگ نظير 

ضايعات مواد آلي بودند كه تجزيه شده و با خاك  عمدةتخريب بسيار اندك بود.  وسطا

بدون استحكام در معرض آتش  هايخانه دوران وسطا,شدند. در قرون اوليه مي تركيب

آتش سوزي [ي تمام شهرها قابل پيگيري است, اشتند كه تقريبا در پيشينهسوزي قرار د

در  ]يعني آتش[تمامي محلات و خيابانها را با قوي ترين مواد ضد عفوني كننده  ]هايي كه
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با مواد فاسد نشدني بود كه  قرون وسطاييمنزله آبكاري شهر گرفت. آتش سوزي بهمي بر

آورد. اين امر مي چكتر, با فضاهاي باز ناكافي گرد همجان بدر برندگان را در محلات كو

د. هنگامي كه شهر رخومي موجد شرايط نامطلوبي بود كه در قرون هجده و هفده به چشم

پايه و اساس روستايي خود را از دست داد و جايگزين ماشيني كافي براي آن  قرون وسطايي

 ايجاد نكرد, شرايط بدتر شد.

مابه و منبع آب شُرب كه داراي ارتباط نزديك با بهداشت دو موضوع ديگر يعني گر

خصوصي از همان ابتدا يعني قرن سيزده  ياست هنوز مورد بحث قرار نگرفته است. گرمابه

يك  هايبا فضايي براي پوشيدن لباس ظاهر شد و اين عينا چيزي است كه از نوشته

احداث  9497قيقت در سال شود. در حمي در قرن شانزدهم استنباط نورنبرگيبازرگان 

مجاز شمرده شد.  لندنطور اخص در بخش مركزي گرم در واحدهاي مسكوني به هايحمام

در هر حال هر چيزي كه موجد تمايل به پاكيزگي در قرون وسطي شده باشد تشريفات 

شاخصترين نهاد در هر شهري  هارسد. گرمابهمي حمام عمومي براي آن كافي و وافي بنظر

شكوائي در قارينينوس شدند: از طرف شخصي به نام مي و در محلات نيز مشاهدهبودند 

مبني بر اينكه دختران و پسران ده تا هجده ساله, لخت و بي هيچ شرم  هاخصوص گرمابه

قرون  دورةدر [شوند وجود دارد. حمام گرفتن مي ظاهر هادر خيابان براي رفتن به گرمابه

طور خصوصي و عمدتا برخي مواقع به هابود. گرمابه نوعي سرگرمي خانوادگي ]وسطا

گزارش  9ابتدا در قرن سيزده در شهر ريگا هاشد. وجود گرمابهمي بوسيله شهرداري اداره

و  ورز بورگ,در قرن چهارده هفت باب گرمابه در  2فون بلو هايشده است. بر اساس يافته

باب در  91, نورنبرگاب در ب 92, اولمباب گرمابه در  99در پايا ن قرون وسطا 

                                      
 1  .Riga بندر و پايتخت لاتويا  : 

2 . Guarinonius  
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ميلادي 9387وجود داشت. در سال  وينباب در  21و  آگسبورگباب در  97 فرانكفورت,

مربوط است  قرون وسطابه  هانفر حمامچي داشت. بنابر اين گسترش گرمابه 21 فرانكفورت

ه كنيز نفوذ كرد جائي ]شهري [ هايعنوان يك سنت به حومهبه نحوي كه حتي استحمام به

ساكنان آنها را به عنوان خوكهاي كثيف مورد سرزنش قرار  9نويسندگان متقدم فابيلين,

در حال حاضر در  قرون وسطايي يحيات گرمابه ينمايد ادامهمي اند. آنچه جلب توجهداده

 باشد.مي روسيهو  فنلاندروستاهاي 

به هنگام تابستان  اهداخل باغ يا در رودخانه هايعمل استحمام در فضاي باز, در بركه

عمومي براي تعرق, گرفتن حمام بخار و نظافت  هايهمچنان پابرجاماند. در هر حال گرمابه

زمان گرفت. در آنعمومي بود: مرسوم بود كه هر چهار شب يكبار استحمام صورت مي

به خدمت گرفته شد. گرمابه جائي بود كه مردم براي  رومدوران  يگرمابه مجددا به مثابه

در يكي از 2دورركه آلبرشت طوريآمدند, همانمي لاقات و اجتماعي شدن در آن گردم

دهد, گرمابه جائي بود كه مردم براي وراجي و خوردن خوراك, مي نقاشي هايش نشان

بسيار جدي نظير بادكش گذاردن براي كاستن از درد و التهابات در آن  هايهمچنين مشغله

ندگي خانوادگي در شهرهاي اواخر قرون وسطي بدتر شد, كه زطوريشدند. همانمي جمع

به تفريحگاه زنان هرزه, محلي براي بازي و شهوتراني مردان, و حظ جنسي تبديل  هاگرمابه

پيرز  دورةدر انگلستان خيلي زود از همان  stewنحوي كه لغت گرمابه يعني گشت: به

 خانه بوده است.مترادف روسپي 3پلوم

 يز كاركرد جمعي شهر بود. در ابتدا از نهر يا چشمه حفاظت بعملتهيه آب مشروب ن

ديگر در مراكز محلات  هايآمد: سپس فواره اي در ميدان عمومي شهر و همچنين فوارهمي

                                      
 1   .Fabiaux  م.(فرانسهدر  قرون وسطيهاي كوتاه اسطوره اي شعراي : داستان( . 

 2 .Albrecht Durer ( :1471-1421 نقاش و حكاك )م.(آلمانيم( . 

3 - Piers Plowman  
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. با ]خوردمي به چشم[حتي در بلوكها و خيابانها نيز  ها: و برخي مواقع فواره]شدمي نصب[

وسيعتر  ايمنطقهديد و توزيع منابع قديمي در افزايش جمعيت, ضرورت يافتن منابع ج

بورن سربي براي انتقال آب از تي هايم. جواز استفاده از لوله 9236پيش آمد. در سال 

بكار بسته شد و در سال  2زيتادر  9374به سال  هاصادر شد: لوله لندنبه مركز شهر  9بورك

كه در طوريهمان-انده شدچرخ بروكسلآب از رودخانه پمپاژ و در سراسر شهر  9471

چوبي در  هايتوضيح داده شده است از لوله“ درباره فلزات”ذيل  3بوئرجورجكتاب 

 يشد. دير زماني تا قرن پانزدهم, تهيهمي تا اوايل قرن نوزدهم استفاده مانهاتان يجزيره

خصوصي  دوستي بخشمحلي براي نوع هابراي بيمارستان يا نوانخانه لندنآب در  هايلوله

 بود.

 هايبه خوانندگانش در خصوص استفاده از لوله 4ميسون راستيك ]كتاب [نويسنده 

دهد: خطرات مسموميت ناشي از سرب با شك و ظن خاطر نشان شده مي سربي هشدار

طور دستي در ميان كه آب بهدر حالي هاو لوله گذاري براي فواره هااست. آبرساني به گرمابه

راحتي تامين خصوصي آب نبود كه تدارك آن بي اغراق از قرن شد, بهيم توزيع هاخانه

 دو كاركرد عمده را مرتفع هاهفده شروع شده بود. اما براي تخفيف سختي تامين آب, فواره

 هايساختند كه پس از رواج ابزارآلات مكانيكي كم كم ناپديد شدند هنر, در شكل فوارهمي

بخشيد, فرصت مغتنمي مي را زينت قرون وسطامي شهرهاي زيبا, كه ميادين و مكانهاي عمو

براي گرد هم آيي و وراجي كساني كه در انتظار نوبت آب در اطراف پمپ آب روستا 

و  هامشروبات در هتل ياتاق ارائه اندازةساخت. پمپ آب كه در مي بودند, فراهم

 .كردمي بود بعنوان روزنامه محلي براي محلات عمل هامسافرخانه
                                      

1 . Tvborn brook  

2 . Zitta  

 3 .G Bauer   ملقبGeorgius Agricola (1444 ).( مورخ, پزشك و پيشگام در علوم كاني اهل آلمان. )م 
4 . Maison Rustique  
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بود.  ]شهر[, در نهايت تقويت موضع دفاعي قرون وسطايي هايتامين منابع آب در شهر

كه شهرهاي در حال رشد مجبور به استفاده از منابع آب در خارج از در قرن هفدهم زماني

دفاع يافتند. بي كرد كاملامي باز فرمانروايي حومةحصار شدند خود را در برابر ارتشي كه بر 

بزرگ افزايش جمعيت بر تحولات فني پيشي گرفت و آنها را وادار كرد  هاياما در شهر

ساكنان خود به تصرف در آورند: بخشي از اين  ]رفع نيازهاي [منابع آب كافي را براي 

نيازها ناشي از فراموشي عادات خوب و بخشي ناشي از كمبود آب بود كه در قرن هفده بر 

 شهر صنعتي را بسيار نامطلوب جلوه داد. بعدي توسعةمراكز شهري مستولي شد و 

هاي ويكتوريائي اش بسيار از جايگزين قرون وسطادر اقدامات ترميمي بهداشت, شهر 

در هر شهر منجر شد: بر اساس   هاپيشرفته بود. فرامين مقدس به احداث بيمارستان

شت كه يك حداقل دو باب بيمارستان وجود دا آلمان هايدر غالب شهر  9هيل هاينوشته

 هاييافت. در شهرمي اختصاص هاباب از آنها به جذاميان و ديگري براي انواع بيماري

نفر جمعيت در قرن پانزدهم در حدود پانزده باب بيمارستان,  31111با  بروكسلبزرگ نظير 

يعني براي هر دو هزار نفر يك بيمارستان وجود داشت. امراض پيش پا افتاده كه تا همين 

مند داراي مراقبتهاي نظام ]قرون وسطا[متاخر  دورةشد در مي معالجه هار خانهاواخر د

 شد فقدان تمهيدات خانگي چندان بزرگ جلوه ننمايد.مي بيمارستاني بود: امري كه باعث

وارد گود  2كنستانسم. در شهر  9392شهرداري اولين بار در سال  ]وابسته به[پزشكان 

م. به آن بازوي 9116عي دادگاه دائمي تاسيس شد كه در سال نو ونيزدر  9481شدند به سال

بازرسي و اجرا نيز افزوده شد و مدتهاي مديد الگويي براي بقيه اروپا بود. بيمارهاي 

گرفتند, بخشهاي مجزايي با مي واگيردار لزوما در خارج از ديوارهاي شهر در قرنطينه قرار

                                      
1 . Heil  

 2 .Konstanc ).شهري در آلمان )م : 
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وجود آمده بود. تاسيس مجهز به هايهجداگانه از مدتها پيش توسط صومع هايتوالت

شدند, يكي از مي ها, براي كساني كه از نواحي خارجي به شهر وارد يا خارجقرنطينه

مسافران از آن متنفر بودند, قرنطينه بر  عمدةبود. بخش  قرون وسطيپزشكي  عمدةابداعات 

ساس اجراي بر ا اروپامشاهدات عميق تجربي متكي بود, ريشه كني تدريجي جذام در 

 سياست قرنطينه, چيزي از يك پيروزي كم نداشت.

محيط اجتماعي صرفا سرزنده و پر حرارت نبود:  قرون وسطاييبنابراين, اساسا شهر 

لحاظ زيست شناختي نيز از كفايت لازم آيد, بهمي بلكه بسيار بيش از آنچه از بقاياي آن بر

تحمل بود, اما در آنجا رايحه هايي از باغ دودگرفته اش غير قابل  هايبرخوردار بود. اتاق

معطر و گياهان خوشمزه  هايخاست: گلبرمي ]به هوا[شهر نشينان  يحياط پشتي خانه

پيچيد كه مي طيور خانگي در خيابان هايشدند. در آنجا بوي آشيانهمي يطور گسترده كشت

ل رفت: در آنجا به استثناي حضور روزافزون اسب, اندك اندك در قرن شانزدهم تحلي

علف تازه درو شده كه در سراسر  يهمچنين شميم باغات به گل نشسته در بهار, با بوي كپه

از  ]لندنساكنان بخش شرقي [ 9هاكوكنيرسيد. گرچه مي پيچيد, به مشاممي تابستان در فضا

 يتپالهاسب و  يبوي فضله هاآوردند, اما عاشقان حومهمي گره بر پيشاني هااختلاط رايحه

گاو را حتي اگر به مدفوع آدمي نيز آغشته شده باشد, رها نخواهند ساخت: آيا بوي اگزوز 

داني, يا بوي اتومبيل ها, بوي ترشيدگي ازدحام در قطار زيرزميني, بوي همه جا گير زباله

تر است؟ حتي در رابطه با بوها, عمومي محفوظ كننده هايتوالت يمتعفن و كلرزده

 لا منحصر به شهر معاصر نيست.خوشبويي ك

امتيازات، توازني ميان شهر معاصر و  زمينةگواهند كه در  هاو گوش هابدون شك چشم

قرن  هاينهايت بر شهرقرون وسطي بي هايبرقرار است: غالب شهر قرون وسطاييشهر 

                                      
1 . Cockneys  
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آدمي با صداي خروس, جيك جيك  وسطايينوزدهم ارجحيت داشتند. در شهر قرون 

حومه, صداي ناقوس در  هايبام, صداي زنگ ساعتها در صومعه يلانه كرده بر لبه پرندگانِ

راهبان گرفته تا ترجيع  يها, از سرودهاي سادهشد. ترانهبرجهاي جديد, از خواب بيدار مي

 در هنگام كار بر لب جاري هابندهاي خوانندگان باله در بازار, و يا كارآموزان و كلفتَ

ين اواخر, يعني قرن هفدهم, توانايي مشاركت در گروه آواز كُر محلي شد. حتي تا هممي

شد. در شهر مي عنوان خصوصيت غير قابل اجتناب دختران جوان ارزيابيبه 9پپيزبوسيله 

سرودهاي مخصوص كار, به طور متمايز براي هر پيشه وجود داشت كه غالبا  قرون وسطا

در قرن دوازده چنين گزارش  2فيتزاستفانز ور بود.تركيبي از ضربات آهنگين چكش پيشه

بود. در  لندنسبز  هايكرده است كه صداي آسيابهاي آبي يكي از اصوات دل انگيز دشت

ي نگهبان شهر, سكوت وسيلهشب, به استثناي شور هيجاني حيوانات و اعلام ساعت به

فته شود, در سرو صداي ماشين و انسان آش وسيلةبهكامل حكمفرما بود. خواب عميق كه 

 پذير بود.امكان قرون وسطيشهر 

وري كه در شد. پيشهمي خورد, چشم عميقا دچار شگفتي و مسرتمي اگر گوش تكان

باري غني از احساسات بر سركار خود زد با توشهدشت و جنگل در روزهاي تعطيل قدم مي

شد. ساختمانها مي در حكاكي سنگ يا نجاري به انتقال آنها به محصولات كار خود مشغول

تميز و براق  قرون وسطاييتصاوير  ينبودند, به مثابه“ الوان”چندان  ]كه برخلاف امروز[

نحوي كه تمامي رنگهاي به كار رفته در شدند بهمي بودند, و غالباً با دو قاب پوشانده

آمدند, درست مي يا چوبهاي رنگي بر روي ديوار به رقص در ينقاشي, يا برروي شيشه

گل ياس بر روي نماهاي ساختمانهايي كه با غناي  هايبه مثابه شاخه هاگونه كه سايهانهم

                                      
 1 .Samuel Pepys  (633-1703).م(. وقايع نويس و دريانورد انگليسي.)م 

2 . Fitz.Stephens  
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آيند. )زنگار برنز و مناظر بديع كه نه از مي هر چه تمامتر كنده كاري شده اند, به جنبش در

بودند.( انديشه و احساس انوار معمولي در  معماري, بلكه حاصل گذشت زمان هاينشانه

هاي شاخه شد:مي كار بستهوسيله دانشمندان بهر فراتر از تجربيات كلاس , بهتصورات, بسيا

زيبايي شناختي احتمالا فاقد نام بودند, اما محصول آنها در همه جا قابل مشاهده  ]علمي [ 

 كليساي جامعبايست در مي نبايستي در مورد نوع متوني كه فلورانسيبود. آيا شهروندان 

 هايكردند, نقاشيمي را كنده كاري هاسازان مجسمهاي دهند؟ شمايلكار گرفته شود, ربه

را  كليساي جامع, تالار صنوف, تالار شهر, تالار محلاتكردند, ديوارهاي مي ترسيم 9سه لته

معمولي وظايف روزمره بودند. نوعي  هايكردند: رنگ و طرح در هر جايي مكملمي تزيين

گلدوزي  هايارهاي روباز وجود داشت: مخمل و پارچهشور بصري در آرايش كالاها در باز

درخشان, خوراكيهايي كه در  هايشده, مس و فولاد براق, چرم ابزار كاري شده و شيشه

قرون  هايشدند. بيائيد در اطراف يكي از اين نوع بازارمي زير آسمان پهن هاخورجين

باشد, يا به   2وايت چاپل درديان يهووسطايي پرسه بزنيم, اينكه آنها به كسل كنندگي بازار 

, هنوز هم نوعي شور و هيجان از الگوهاي جنوا در 3پلايسپلينبزرگي و وسعت بازار 

 را به همراه دارند. قرون وسطايي

تمامي صور آموزشي مراحل بالاتر است: ي بياوليه يتربيت روزمره حواس, شالوده

موجود باشد جامعه از بار اضافي تدارك  احساس در زندگي روزمره] هايزمينه[كه هنگامي

كه چنين محيطي در زمينه حس هنري فارغ البال خواهد بود. در صورتي]علمي[هاي, رشته

 محض منطقي و معنايي دچار اشكال خواهند شد: مهارت كلامي هايفراهم نباشد فرايند

 4رنسوريماريا متواند ضعف و توانايي جسمي را جبران نمايد. همان طوري كه نمي

                                      
 1 .triptych).تابلوئي متشكل از سه قسمت كه به هم لولا شده اند.)م : 

 2.White Chapel   ر شرق لندن.)م.(: ناحيه اي د 
3 . Plain Palais  

 4  .Maria Montessoris ( :1170-1442).( آموزگار ايتاليائي. )م 
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نويسد اگر توانايي درك حسي كليدي در مراحل اوليه آموزش كودكي باشد, در مراحل مي

بعدي نيز همچنان صادق خواهد بود:شهر, داراي تاثير بسيار پايدارتر از مدارس رسمي 

شود: بدون اين يله گي, قلب آرامتر مي است. زندگي, در رهايي احساس است كه شكوفا

رود, قدرت تمييز مي شوند, اطمينان جسمي از ميانمي ضعيفتر خواهد جنبيد, عضلات

شود و نيرو و خواست زنده بودن درهم خواهد شكست. مي بسيار دقيق چشم و گوش زايل

و پوست, عينا به مثابه محروم ساختن شكم از غذا, مفهوم حكم  هاگرسنگي چشمها, گوش

غالبا بخور و نمير بوده است, ا قرون وسطمرگ را دارد. گرچه غذاي روزمره در دوران 

اي را تحميل كرده است, حتي گرچه مذهب غالبا به شكل روزه داري و عذاب, امور ممنوعه

طور كلي در مقابل زيبايي ببندند: توانند چشمان خود را بهنمي ترين افراد نيزكشرياضت

گُل  يمثابه به هاشهر, خود اثر هنري همه جا حاضر است, و لباس شهروندانش در جشن

 در باغ بهاري است.

 

 قرون وسطی  ريزی شهریبرنامهاصول  -7

در دوران قرون [كرد. مي از همان الگوي كلي روستا تبعيت قرون وسطاييطرح شهر 

، و شهرهاي خطي وجود داشت: ]شكل گرفته در اطراف خيابان[روستاهاي خطي  ]وسطي

وجود داشت؛  هاهاي واقع در تقاطع جادهها، همينطور شهرروستاهاي واقع در تقاطع جاده

روستاهاي مدوّر و شهرهاي مدوّر وجود داشت؛ و در نهايت شهرها و روستاهايي كه بي 

 هدف و با الگوي تصادفي به شكل غير منتظم رشد كرده بودند. 

الگوي عام قرون وسطا است. بر  ]از طرح شهر[كه نوع اخير اشتباه رايج مبني بر اين

سرهم  9اشپنگلروسيله مشابهي نيز به ياز حقايق اتكا دارد؛ همين طور انگارهسوء تعبير 

                                      
1 . Spengler  
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شود بدين مضموم كه الگوي راست گوشه در طرح شهر، صرفاً محصول آخرين مي بندي

طور از تثبيت فرهنگ در تمدن، يا مثال خاص از مكانيزاسيون بي روح است كه بهمرحلة

 نيز بسيار گمراه كننده است. ]اين قضاوت[ د،شومي مشخص آمريكايياخص با ظهور شهر 

توان شاهد طرح منتظم و الگوي هندسي، با يك مي قرون وسطادر همان ابتداي 

در قرن نهم ميلادي،  9سنت گال يعنوان مبناي تقسيمات بود. حتي صومعهچهارگوش به

نها را استفاده از خطوط مستقيم و زواياي راست گوشه در پلان همكف و آرايش ساختما

 ]دورة ي[دهد. اين آرايش و الگو بر مستعمرات نظامي و تكوين اشكال فضايي مي نشان

توان بر اين باور بود كه طرحهاي هندسي مي طور كلي،داري از نظم تقدم دارد. بهسرمايه

 شهرهاي نوبنياد؛ و طرحهاي بدون نظم با قطعاتي به ابعاد و وسعت متفاوت، يمشخصه

 باشد. اما اين تمايز نيز همواره صادق نيست. مي مندو اسكان غير نظام محصول رشد كُند

برخي مواقع استفاده از قطعات چهارگوش با طرح چهارگوش شهر در كل همراه بود: 

رجوع كرد. برخي مواقع  الگوي  فرانسهدر جنوب  2مون پازيهتوان به مي ] در اين رابطه[

اي مواقع نظير شهر مون گرفت؛ و در پارهمي شكلحصار مدوّر  يچهارگوش در محدوده

شد  كه با خطوط ارتفاعي و مرزهاي طبيعي زمين مي طرح چهارگوشه چنان تعديل 3سگه

مقدار زيادي مورد تفسيرهاي ساختگي واقع شده يافت. طراحي چهارگوشه بهمي انطباق

تواند مي د كه اين الگواننويسندگاني كه از اين حقيقت غافل مانده يوسيلهاست، بالاخص به

تقسيم  در اصل با تعريض غالب راههاي مالرو، منشأ روستايي داشته باشد. به احتمال قوي،

بندي مزارع به شكل رديفي يا قطعات چهارگوش حاصل كشاورزي مبتني بر خيش بر روي 

شهر  ي، محدوده4اتروسكيايي هايباشد: در حقيقت كشيشمي بالنسبه هموار هايزمين
                                      

1 . St.Gall  

2 . Montpazier  

3 . Montséqur 

 4 .Etruscanباشد.)م.(ايتاليا منطبق ميهاي آرنو و تيبره. امروزه تقريباً بر ايالت توسكاني : صفت اتروسكا، كشوري باستاني ميان رودخانه 
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كردند. يا حتي در دوران متقدم، مي را با استفاده از خيش تعريف اتروسكائي يست گوشهرا

چوبي بزرگ و تيرهاي چوبي دراز در  هايشهر راست گوشه احتمالاً با بهره گيري از ميخ

 شكل گرفته است.  هاروستاهاي واقع در كنار درياچه

 هايشناسي ميان گونهن زيستسردرگمي، از ناتواني درك تفاوتها، كه براي دانشجويا

شود. يك فرم مي مشابه و داراي ساختار يكسان )اما نه كاركرد يكسان( آشنا است، ناشي

طور، مختلف نيست؛ و همين هايمشابه ضرورتاً واجد اهميت يكسان در فرهنگ

كاملاً متفاوتي هستند. بدين ترتيب، مفهوم  هايداراي فرمكاركردهاي همسان محتملاً 

طراح  9هيپودامداراي يك معني، معناي علي حده براي  اتروسكياييرگوش براي كشيش چها

 كه اردوگاهش را براي اسكان در شب برپا رومي، و معناي سومي براي سردار 2پيرنهشهر 

ميلادي  9899در سال  نيويورككند و معناي چهارمي براي مشاورين طراحي شهري مي

و براي آخري فقط به  گوش نشانه اي از قوانين كيهاني،دربرداشته باشد. براي اولي، چهار

 باشد. مي معناي امكان حداكثر در بورس زمين

تر از غالب شهرهاي منتظم قرون وسطاييمشخصي، طرح شهرهاي  زمينةدر حقيقت در 

باشد: اين زمينه ناشي از وجود اراضي ناهمواري بوده كه به وفور مورد استفاده مي معاصر

فتند، زيرا آنها واجد امتيازاتي در خصوص دفاع و استحكامات بودند. سازندگان گرمي قرار

براي [تقارن نداشتند:  دربارةبناهاي قرون وسطايي هيچ نوع دلبستگي از پيش تعيين شده 

تبعيت از ناهمواريهاي طبيعي، مهمتر از شيب بندي زمين بود. رفت و آمد وسائط  ]آنان

شد يك مي استحصال هاكه آب از چاه و يا چشمهنبود؛ مادامي چرخدار مستلزم معابر هموار

شود كه مي دار بر نوع كم شيب آن ارجحيت داشت. )خاطر نشاناي شيبصخره يقطعه

                                      
1 . Hippodamus  

2 . Piraeus  
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خشكانده شود و در  9بك بي فنس هايمدتها قبل از آنكه زمين بستنشهر  هايچگونه تپه

قدرت ديرپاي  واسطةبه حقيقت،تحت ساخت و ساز قرار گيرد اشغال و تسطيح شد(. در 

الگوهاي متنوع  ،قرون وسطاانطباق با عوارض طبيعي زمين و نيازهاي عملي بود كه شهر 

تصادفي و  فردي را به وجود آورد: طراح يا شهرساز از  اشكال نامنظم،الشكل و منحصر به

نست بر روي توامي كه پلان يك طرحكرد؛ و به همين دلايل جائيمي غير منتظره استفاده

نظير شهرهاي مرزي، پياده شود مخالفتي با  شيب واحدي در سرزمينهاي تازه فتح شده،

از قرن وسطايي بي نظميهاي موجود در طرح شهرهاي  عمدةتقارن و نظم نداشت. بخش 

مزارع روستايي را  يقديمي كه روزگاري محدوده هايپوشش انهار، قطع درختان و پرچين

 صل آمده است.كردند، حامي تعيين

 توسعةبا اشكال هندسي يا جرح و تعديل شده، با رشد كند يا قرون وسطا شهرهاي 

 3در ساليسوري لوبكيا موقعيتي كاملاً جديد نظير  2كلن، نظير روميبر پايه شهرهاي  سريع،

فضاي باز مركزي كه در آن كليساي اصلي شهر قرار داشت  ، از تجمع عناصري نظير حصار،

شكل گرفتند. حصار با خندقي كه  ها، بازار و مسافرخانهتالار شهر، تالار صنوف و در نهايت

شهر را  خارج از شهر قرار داشت شهر را تعريف و نشانه هايي از آن بودند: حصار،

آورد. براي پناه جستن، محصور ساختن يك مكان امن، قراردادن صورت يك جزيره درميبه

يان شك و حقايق سخت زندگي تمامي اين اعمال در يك زره ميان بدن و شمشير، يا دين م

دنيايي با افقهاي  ]قرون وسطاييشهر [شد. مي سبك و شيوه انديشيده و به اجراء گذاشته

باز، مرزهاي نامعلوم، پر از ايهام، درياهاي ناشناخته و فواصل گيج كننده نبود. اين شهر 

ز كرد و اندازه گرفت، تعريف كرد يا طبقه را گشد آننمي دنيايي با تعاريف اكيد بود: آنچه

                                      
1 . Back Bay Fens  

2 . Köln 

3 . Salisbury  
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گرفت. حصارها و ديوارهاي مي شناسي قراربندي نمود كه بلافاصله در قلمرو  اسطوره

كرد: نيكي سفيد مي ساخت و از تخطي آنها جلوگيريمي آئيني، طبقات اجتماعي را محدود

ار به معناي بي پناهي بود و شرسياه. عدم وابستگي به طبقات اجتماعي و نبود حصار و ديو

بود. نامگرايي فلسفي كه واقعيت عيني طبقات را به چالش طلبيده است درست به مثابه 

قرون توپ و حصار چوبي شهرها پديده اي مخرب در رابطه با مفهوم  هايگلوله يرابطه

به جهت تحليل مفهوم [رفض  ياز جهان بود: تعجبي ندارد كه كليسا شمشير آخته وسطا

 را بيرون كشيده باشد. ]از جهان وسطاييقرون 

لحاظ امور دفاعي بوجود آمد و راههاي اصلي شهر معمولاً طوري اگر چه حصار به

را تسهيل نمايد، با اينحال نبايد مفهوم روانشناختي  هاشدند تا دسترسي به دروازهمي طراحي

 از شهر باشد؛ آدميتوانست در داخل و يا خارج مي حصار را مورد غفلت قرار داد. آدمي

شهر در موقع غروب  هايتوانست به يك شهر متعلق باشد يا نباشد. هنگامي كه دروازهمي

گشت. به مي شهر از جهان خارج مجزي شد،مي آهنين پائين كشيده هايشد و نردهمي بسته

 يكرد: در هنگامهمي حصار به ايجاد احساس وحدت ميان ساكنان شهر كمك مثابه كشتي،

 مساوي به سهولت مسلط ياخلاقيات كشتي شكسته  سهم و حصه اصره يا قحطي،مح

شد. با اين حال حصار به ايجاد مفهوم كشنده اي از تنگ نظري منجر شد: كه تماماً ناشي مي

 از فقدان راهها و وسائط سريع حمل و نقل بين شهرها بود. 

و هم به دلايل نمادين دليل عملي تشكيل مجالس معمولاً در حوالي مركز شهر، به

 قرار داشت: در مركز شهر، راههاي اصلي به يكديگر نزديك كاتدراليا  كليساي جامع،

كردند و تلاش بر اين بود كه مسير مي ندرت همديگر را قطعهر چند كه آنها به شدند،مي

 ممتدي را ادامه دهند: مكان بازار، ابزاري براي جذب يا هدايت ترافيك سواره به خارج

كرد، بازار مي نبود.در سايه كليسا، كه برخي مواقع آغوش ديوارهايش را براي محافظت باز
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را در خود جمع  آكروپليس و يكآگورا گرفت: ميدان جلوي كليسا يك مي دائمي شكل

كرده بود. برخي مواقع ساختمانهاي اصلي بازار، جزاير چشمگيري را با دسترسي به تمامي 

 د و برخي مواقع مستقيماً به واحدهاي مسكوني همجوار وصلآوردنمي جوانب بوجود

كه طورييك ميدان وسيع محاط گردد، همان واسطةشد : اما اين كه از چهارطرف بهمي

 را بدين شكل درآورد، تقريباً نادر بود.مداخلات قرن نوزدهمي آن

است:  وسطاييقرون محوري در رابطه با شهر  ينكته ،كاتدرالموقعيت مركزي كليسا يا 

اي قابل انداختند از هر نقطهمي اي كه اينهايا سايه در ميان حياط كوچك كليسا برجهايش،

كوچك كه در زير آن در شكم  هايديوارهاي برج و خانه اندازةمشاهده بود، تفاوت ميان 

 يمحوطه يامور دنيوي و معنوي بود. نبايد ملاحظه ييكديگر فرو رفته بودند، نماد رابطه

ارزشهاي امروزي به اين نهادها منجر  يبه احاله قرون وسطاييشهر  كاتدرالبازار در كنار 

تواند تصادفي باشد و دوم اينكه خدمات آن دو به مي گردد.  نخست اينكه همجواري فوق

كرد زيرا در آنجا بود كه مردم كراراً مي شد. بازار در پرتو كليسا رشدمي شكل منظم ارائه

شد، برخي مواقع مي كردند. در روزهاي نخست، دارائي شهر در كليسا انباريم اجتماع

دادند؛ به جهت موقعيت مركزي كليسا در محله مي و اسناد را پشت محراب بلند قرار هاقباله

شدند. در حقيقت در روزهاي نخست كليسا مي يا شهر، تسليحات نيز در كليسا نگهداري

ناميم، با اين تفاوت كه ديگر مي مركز محلهرا آن آمريكا شبيه چيزي بود كه امروزه  در

بزرگ  هايعنوان سالن غذاخوري در ايام جشنچندان مقدس نيست كه نتوان ازآن به

 عمومي استفاده كرد.

شد: نمي شهر تعيين اندازةارتفاع ساختمانهاي اصلي يا  يوسيلهمقياس بازار، مستقيماً به

شد، زيرا در ايوان مي عمومي تطبيق داده هايريد و فروش و جشنخ يبازار با گستره اندازة

آمد: در همين محوطه بود كه مي سحرانگيز به اجرا در هايبود كه نمايشنامه كليساي جامع
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دادند؛ در همين جا بود كه مي اي خود را ترتيبافسانه هاياجراي نمايش هايصنوف صحنه

نبود بلكه يك  آكروپليسه اجرا درمي آمد. آنجا فقط ب قرون وسطا يسواره هايبازيشمشير

وسيله دالان باريكي شد كه بهمي آمفي تئاتر نيز بود. غالباً  بازار به ميدان فرعي ديگري منتهي

يكي از همين موارد است. به استثناي كليسا، كه  ايتاليادر  9پارماشدند: مي به يكديگر وصل

رفتند، شهرساز قرون وسطايي به استفاده از مي به شمارمهمي  هايعظمت و ارتفاع آن نشانه

عوض شد و بهمي نيز براي هفت يا ده نفر تأسيس هاابعاد انساني تمايل داشت.  نوانخانه

 ساختن يك بيمارستان بزرگ، براي هر دو يا سه هزار نفر يك بيمارستان كوچك برپا

خانوار يك كليساي بخش وجود  هر هزار براي 2كولتونرود كه در شهر مي شد: گمانمي

باب كليساي صومعه اي و  93 فيتز استفانز در قرن دوازده، هايداشته است. بر اساس نوشته

وجود داشت. عادت احداث اين نوع ساختمانها، مدتهاي  لندنكليساي كوچك در  926

 شانو نياز اجتماعي همچنان تداوم يافت: خاطر ن هامديدي علي رغم از بين رفتن زمينه

كه شرح آن رفت تحت  لندنشود كه احداث كليساهاي متعدد در بخش مركزي مي

صورت پذيرفت. تمركز زدايي كاركردهاي اجتماعي پايه نه تنها مانع از  3ورن ]زعامت[

مورد در شهر شد، بلكه كل شهر را به مقياس درآورد. ازدهام بيش از اندازه و حركت بي

كرد و بالعكس واقعيت اجتماعي به مي اجتماعي را ابرامواقعيت  قرون وسطاييكالبد شهر 

خارج از  هايكه آدمي در خانه بخشيد. تحليل مفهوم ظريف مقياس،مي معني فيزيكيفرم 

سست بنيان و  هاي( يا قلعهاوهايو ي)شمال رودخانه امريكاشهروندان آزاد شمال  اندازة

 شناسي اجتماعي است. آسيب ينشانهكنند، مي مشاهده ايتاليابرج و بارودار شهري در 

                                      
1 . Parma  

2 . Coulton  

 3 .Sir Christopher Wren   ( 1632-1723: معمار انگليسي).م.( )م 
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 جايگاه كاملاً متفاوتي را در قياس با عصر ماشين اشغال ،قرون وسطاييخيابان در شهر 

شدند. اما در مي موازات خيابان مسلط و اصلي ساختهبه هاكرد. به استثناي حومه، خانهمي

ست شكل ديگري توانمي  ]فرايند[، اين قرون وسطااراضي نه چندان هموار شهرهاي 

“ جزاير”يا ابنيه مربوط به نهادهاي آن دوره، محلات يا  هاخود بگيرد: گروهي از حرفهبه

عنوان به هاخيابان ،“جزاير”دادند. در داخل و حتي خارج از اين مي خودكفايي را شكل

انه بخشي از بافت ارتباطي شهر، اساساً شكل راههاي پياده اي را داشتند، كه رفت و آمد روز

صنعتي خاص  هايو بخش هاصومعه ها،كه در قلعه“ جزاير”كردند. اين مي ساكنان را تنظيم

آمدند؛ مي شاخص به شمار هايصنعتي شكل گرفتند از ويژگي يشهرهاي بسيار پيشرفته

كوچك داخلي بودند كه به شكل “ جزاير” ]اروپا[معادل اين جزاير در كشورهاي شمال 

 فوگري يمحله ]ساختمانهاي[كردند .مي براي سالمندان يا فقرا عملسازي بنيادهاي خانه

به لحاظ وسعت از آن  آلماني وانگليسي علي رغم آن كه مباني خانه سازي آگسبورگ در 

 رود.مي سبقت گرفتند، از زيباترين اين مباني به شمار

ط ارتباطي حمل و نقل كه خ ي، خيابان نه وسيلهقرون وسطا دورة يدر شهرهاي اوليه

مزرعه بود. در  يرفت: خيابانهاي سنگفرش نشده آن زمان بيشتر شبيه محوطهمي شماربه

عرض خيابانهاي  ]اما[بسياري مواقع خيابانها، باريك، كج و معوج و غالباً بن بست بودند: 

اصلي با خيابانهاي فرعي تفاوت داشت. عرض كم و پيچ و خم خيابان، مضافاً انسداد آن به 

نه تنها  هاشد: جلوآمدگي خانهمي يل فشار بادهاي زمستاني و كاهش گل و لاي منجرتقل

كرد بلكه معبري نسبتاً پوشيده را براي عابرين مي فضاي بيشتري را براي ساكنان فراهم

 شدند كه معبري طاقدار را شكلمي ديد. برخي مواقع ساختمانها طوري بنامي تدارك

شد: و مي منتهي 9داشل گولدن به اينسبورگي كه در شهر دادند درست نظير خيابانمي

                                      
1 . Goldene Dachl  
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كه گرفت. از آنجائيمي حفاظي در مقابل آفتاب تابستان و برف و باران زمستان شكل

صاحبان صنايع دستي و بازرگان تا قرن هفده پشت شيشه قرار نداشت،  هايو مغازه هاغرفه

شد، نبايد اهميت اين مي انه صرفزندگي فعال شهروندان در خارج از خ عمدةمضافاً بخش 

عوامل حفاظت فيزيكي را در برابر شرايط آب و هوايي فراموش كنيم. خيابان باريك و بن 

عنوان محافظ شيشه به كه،بست مكمل كارگاهها و فروشگاههاي بي حفاظ بود و تا زماني

 تند.خيابان قدم نگذاش يبه عرصه ريزي شهريبرنامهوارد عمل نشد مفاهيم جديد 

روستايي  هايكه وسائط چرخدار در خيابان متداول شوند، ويژگيپيش از آن سه كشور،

 فلورانسدر  9231، پاريسم. در 9984خود را از دست دادند. سنگفرش پياده روها به سال 

 9لاگلند ظهور رسيد، حال آنكه در اواخر قرن چهارده حتي در يمنصهبه لوبكدر  9391و 

“ توانست بر روي آن قدم بزندمي هركسي”ز اين روش استفاده كردند كه بقدري ا انگلستان

شود تعميم سنگفرش به تمامي مي منظور نگارنده همانگونه كه از سطور بعدي استنباط[

فقط به مهمترين خيابان  ]در سنگفرش كردن[اوليه  هاي. البته تلاش]باشد)م.(مي سطح شهر

عنوان مثال تا سال قدري كند گسترش يافت كه بههشد؛ جنبش سنگفرش خيابانها بمي ختم

راه نيافت، حال آنكه ديگر ابداعات و  ]آلماندر [ 3باوارياايالت  2لاندشاتم. به  9414

شيشه اي در قرن سيزدهم در  هايپنجره  4هينههاي اختراعات فني، يعني بر اساس نوشته

ار گرفت. تدارك و مراقبت از كشاورزان مورد استفاده قر يوسيلهجنوبي به باوارياي

مديريت شهر قرون وسطايي است: اين امر مباني و  هايسنگفرشها، يكي ديگر از ويژگي

آن، اما نه هميشه،  فيزيكيهر چند سازماندهي  همكاري عمومي را فراهم ساخت، هايپايه

ه بنياني خصوصي داشت. قطعاً اين رابطه در خصوص سنگفرش، روشنايي، و تأمين آب لول
                                      

1 . Langland  

2 . Landshut  

3 . Bavaria  

4 . Heyne 
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شد. در حدود قرن شانزدهم، دو مورد نخست معمولاً در قيوميت مي كار بستهكشي نيز به

شدند مي قرار داشت؛ كه بوسيله مالكين براي ملك خصوصي خود به اجرا گذاشته ]دولت[

. نظافت خيابانها براي مدت طولاني امر خصوصي بود، آئيني كه در سراسر قرن نوزدهم در 

قرون ي افت معابر پياده به حيات خود ادامه داد. )هنوز نيز رويهلندن، ذيل مفهوم نظ

قانون سنگفرش رود.( ذيل مي كاردر رابطه با احداث پياده روها و نگهداري آنها به وسطايي

جاري بود، شهرداري اين حق را داشت كه به  9نورث هامپتونم. در  9439كه در سال 

وار ملك خود را احداث يا تعمير نمايند؛ با مالكين خصوصي دستور  دهد كه خيابان همج

 31بيش از  ]براي اتصال به خيابان مجاور[حال هيچ مالكي مجبور به احداث سنگفرشي اين

شد، به همين قرار سنگفرش بازار و ديگر مكانهاي عمده بر نمي  ]متر 91معادل [فوت 

 شهر بود. يعهده

مقررات تفصيلي ايضاً تعهدات بسيار  نياز به شهر، فيزيكيبا پيچيده تر شدن خدمات 

مال انديشانه و اكيد شهري بسيار گسترش يافت. افزايش جمعيت بتدريج موجب تمركز هر 

چه بيشتر توجهات سياسي بر ابزار مكانيكي گشت، در نتيجه نهادهايي كه به منافع و 

ا به شكل به ايدئولوژي مشترك اتكا داشتند، هر چند ناپديد نشدند ام احساسات مشترك،

چشمگيري تحليل رفتند. اين تحولات داراي ارتباط نزديكي با تغييرات پردامنه اي بود كه با 

و  هاشد. در نهايت، در قرن بيستم فعاليتمي دارانه مشخصرشد فرهنگ فني و سرمايه

تبديل شدند و حيات  ]شهر[طرح  عمدةتعيين كننده و  هايبه مؤلفه فيزيكيابزارهاي 

بيني كه از گزند پيشغيرقابل هايكه پيشتر نيز بود، در روزنهطوريهمان ر،اجتماعي شه

 گسترش خط آهن و بورس بازي در امان مانده بود، گرفتار آمد. 

                                      
1 . Northampton 
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 ـ كنترل رشد و گسترش 01

اي رشد نمود؟  اين شهر قرون وسطايي چگونه رشد كرد؟ اين شهر تا چه حد و گستره

حكومت و فرهنگ، مضافاً  يبا اهميت شيوه هايجنبهي با ما را در مواجهه هاپرسش

 دهد.مي قرار قرون وسطاييحيات  فيزيكيضرورتهاي 

 چوبي ساده و ديوارهاي بنّايي براي حفاظت از شهر كفايت هايكه پرچينمادامي

لحاظ فني تخريب اين ديوارها و كرد، ديوار مانع واقعي بر سر راه گسترش شهر نبود. بهمي

 اي بود. براي مثال،زهاي شهر با پر شدن فضاهاي داخلي امر بسيار سادهگسترش مر

م. گسترش داد و در مدتي 9972حصارهاي مدور خود را براي دومين بار در سال فلورانس 

 بيشتري را محصور ينه چندان بيش از يك قرن حصار سوم را بنا كرد كه محدوده

داد. رشد تا قرن شانزدهم را تشكيل مي رويه معمول شهرهاي در حال ساخت. اين عمل،مي

ترين شكل خود، در مسافتي بيش از نيم مايل از با اينحال شهر قرون وسطايي در گسترده

 ياز مركز قلعه تا صومعه ادينبورگ« تاريخي يگستره»مركز خود گسترش نيافت. 

 در حومه امتداد داشت.  9رودهولي

اهيت و طبيعت متفاوتي برخوردار بود: از م قرون وسطاييرشد شهر  هايمحدوديت

محدوديت ناشي از احكام و فرامين شهرداري و  ،محدوديت منابع آب و توليد محلي

ناشي از  هايمحدوديت :كردمي حومه جلوگيري شدةان كنترل نمكمقررات صنفي، كه از ا

، ونيزر ما قبل صنعت، نظي دورةامور حمل و نقل و ارتباطات كه فقط در شهرهاي پيشرفته 

 ،دلايل عملي صرفهتا حدي برطرف شده بود. ب را جايگزين راهها نمودند، هااهر ربَكه اَ

رشد و  دورةشد. در نخستين مي سرعت پشت سر گذاشتههمحدوديتهاي گسترش افقي ب

                                      
1 -Holy rood  
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گونه كه در قرن يازده تا قرن چهاردهم، جمعيت اضافي همان يشهري، يعني فاصله توسعة

ساختن شهرهاي جديد كه برخي مواقع در  واسطةهشد بمي دهم عملستان قرن هفلانگ

 آمدند،مي قرار داشتند و واحدهاي خودكفا و مستقلي به شمار ]مراكز قديمي[نزديكي 

نامنظم  هايد و به شكل لكهچيحصارهايش را برن قرون وسطاييشدند . شهر مي كان دادهساِ

 در حومه گسترش نيافت. 

از ركود بسيار دور بود. نه تنها  قرون وسطياي متداول، شهرنشيني داوريهبرخلاف پيش

لحاظ هبنا شد؛ بلكه شهرهاي قديمي كه ب قرون وسطي يهزاران شهر جديد در اعصار اوليه

قل ندر فشار قرار داشتند يا از موقعيت نامناسبي برخوردار بودند به اراضي ديگري  نزديكي

تخليه  9تجارت و دفاع جابجا شد، شهر قديمي ساروم براي تسهيل لوبكمكان كردند : شهر 

 دورةبا منابع غني انرژي كه موارد مشابه انگشت شماري از آن را در  2ساليسبوريو شهر 

اينكه طرح  تعيين . توان مشاهد كرد، تولد يافتمي معاصر در خارج از نواحي غارت شده

قرون اواخر در باشد دشوار است. اما تواند كار معمار رسمي شهر مي تا چه اندازه اي ]شهر[

؛ در ندشدمي طراحيرسمي معماران  وسيلةبهشهرداري  ]مربوط به[ساختمانهاي  اوسط

توان در مي كه [خود قرار داشت  يحرفه يهمين زمان معمار شهر غالباً در بالاترين مرتبه

مقررات در احداث رعايت ضوابط و  .]اشاره كرد[آگسبورگ در  3الياس هولبه  ]اين رابطه

 خصوصي نيز از طريق نظارت آنان حاصل آمد.  يابنيه

حال رشد جمعيت تحت تأثير طمع كاري بورس بازان قرار نداشت: حتي با اين

 شهري، توسعةلحاظ رشد جمعيت محدوديت داشتند. الگوي كلي هنيز ب 4شهرهاي مستعمره

                                      
 . ساروم نام باستاني شهر ساليسبوري در انگلستان است. )م.(1 

2 . Salisbury  

3 . Elias Holl  

 )م.(شدند. سرزمينهاي مفتوحه بنا مي ي ياملّ يباشند كه بدلايل مختلف در پهنهمنظور از شهرهاي مستعمره، نوشهرهايي مي. 4 
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بر اين نكته  9نمود: ركلوسمي مورد نظر تبعيت ياز پراكندگي شهرهاي كوچك بر پهنه

توان با نظم چشمگيري بر مبناي الگوي مي را فرانسهدست يافت كه شهرها و روستاهاي 

رفت و آمد روزانه با پاي پياده ميان آنها به تصوير كشيد. اين الگوي شهري در انطباق با 

هايت محدود امكانات جابجايي مواد غذايي بي ن ]درآن زمان[ الگوي اقتصادي قرار دارد:

در هنگام انجام يكي از آزمايشهاي خود براي ذخيره سازي مواد غذايي  2فرانسيس بيكنبود 

 هايشتيبي و يا كآو انرژي جداي آنكه از آسيابهاي بادي يا  –سرما جان سپرد از 

در [كه اهميت كليسا شد. در حاليمي به طور يكسان توزيع ،دريانوردي بدست آمده باشد

به  رشد شهر و حصارهايش، يرابطه يآن تقريباً به مثابه يو موسسات تابعه ]رمحدوده شه

عناصر [ يپيوند دهنده يعنوان هستههمربوطه به آن ب يشهر وابسته بود، ابنيه توسعة

 كرد. مي عمل ]شهري

قرون جمعيت شهر  اندازةاي نهفته بود. واقعيتهاي ساده در پشت صحنه تمامي حوادث،

بود، تا  آلمانكه جمعيت يك شهرستان كاملاً ممتاز در  ز سه يا چهار هزار نفر،ا وسطايي

در قرن چهارده بود و يكصد هزار نفر كه ابتدا به ساكن در  لندنچهل هزار نفر كه جمعيت 

در نوسان بود. با حركت به سوي  نمود،مي مشاهده شد و بسيار غير مترقبه ونيزو  پاريس

م . بيست هزار نفر سكنه  9411سال هكه مكان رشد و ترقي بود ب گنورنبردوره، اواخر اين

در حدود هشت هزار نفر جمعيت داشت. حتي در خاكهاي  3كه شهر بازلداشت در حالي

پيشرفتهاي فني و صنايع نساجي كه بر مبناي استثمار  يوسيلههارتفاع كه بخوب نواحي كم

 9492ت پذيري بر همين منوال بود:  در سال شدند، روند جمعيمي سرمايه دارانه پشتيباني

همان قرن جمعيتي بين  يدر ميانه بروكسلو  9لوان نه،كنفر س 9173تنها   4يپرسم. و
                                      

1 .Reclus  

2 . Francis Bacon  

3 .Bazel  

4 . Ypres 
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شد كه مي شهر بزرگ متمركز 911زندگي شهري در  ،آلمان نفر داشتند. در 21111– 41111

آمار و ارقام كه به نفر نداشت. تمامي  31111از آن ميان بزرگترين شهر جمعيتي بيش از 

شود كه جمعيت برخي از ايالتها را به نصف تقليل داد، مي ، مربوط2مرگ سياهقرن متعاقب 

خود شهرها در مقايسه با  كه آمار و ارقام را دو برابرنمائيم،واقعي است: اما حتي در صورتي

 يب نضج اوليهاين ارقام به سب ،ايتالياجمعيت انبوه شهرهاي معاصر، كوچك بودند. تنها در 

ازدحام جمعيتي و ساخت و سازهاي  يبايست بيشتر بوده باشد. پديدهمي سرمايه داري

قابل توجه ظرفيت احداث  تا هنگام تحليلِ بيش از اندازه همچنين گسترش نامحدود حومه

ظهور نرسيده  يصل بعد به آن خواهيم پرداخت، به منصهفدلايلي كه در هشهرهاي جديد، ب

 بود. 

 

 صحنه و درام  ـ00

تمامي امكانات بشري، اعمال  يخود را دارد. درام از مجموعه يهر فرهنگي درام ويژه

 ند و به آنها معاني خاصيگزبرمي ارزشها و فرآيندهاي مشخصي را  و منافع معين،

 و مراسم عبادي را سازمان هابينند: آئينمي بخشند: جايگاهي را براي آنها تداركمي

كه همچنان به شكل  واكنشهاي دراماتيك، هزاران عمل روزمره را، ياز حلقه بخشند:مي

 اثر گذار در خود درام نيستند كنار هايمانند و جزء مؤلفهمي باقي “واقعي”بخشي از جهان 

با متبحرترين هنرمندان و پشتيباني كامل يك گروه  اي كه درام بر روي آن،گذارند. صحنهمي

شهر است: در  آيد،مي ه شكل ويژه اي طراحي شده به اجراء درهنري و صحنه اي كه ب

 رسد. مي اوج خود نقطةاينجاست كه درام به 

                                                                                                                
 1 .Louvainم.( زي بلژيك.ك: شهري در بخش مر( 

 2 .The Block Death .م.(: طاعون قرن چهاردهم در اروپا كه يك چهارم جمعيت را به دام مرگ كشيد( 
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حوادث روزانه و  ياي به مثابهميان حقايق بنيادين زندگي و درام يك فرهنگ رابطه

روياهاي انسان در حال خواب وجود دارد كه وي بخشهاي معيني از واقعيت را در رابطه با 

نمايد. زندگي واقعي مواد لازم را مي ها و تعارضات زندگي خود جابجا و بزرگ نمايياروي

فشارهاي ناشي از ترس،  واسطةههر دوي اينها ب بيند: امامي براي رؤيا و فرهنگ تدارك

يا آرزوهايي كه جديداً  مسايل و معضلات روحي كه از پيش وجود داشته ، ،قدرت

لب بيشتري در رابطه با اد. اشتغالات روزمره و عملي، مطشونمي منحرف برانگيخته شده،

يابي ننموده و تجسم كه آدمي درام اصلي خود را مكانكنند؛  اما تا زمانيمي فرهنگ ارائه

ارزشگذاري واقعي صحنه و هنرمندان از سوي شركت كنندگان و تماشاچيان  نكرده است،

گياهي است: در  يصرفاً يك گونه غير ممكن خواهد بود. در برخي از فرهنگها، گل رز

 باشد. مي ي تمثيلي از احساسعنوان نشانههفرهنگ ديگر، داراي اهميت بيشتري ب

داد، اين درام به مي چه بود؟ اين درام در كليسا روي قرون وسطاييدرام اصلي فرهنگ 

توبه  طةواسهتواند بمي شد، كهمي گذار شخص گناهكار از يك جهان شر و درد آلود مربوط

در شقاوت و عذاب مطلق جهنم فرو رود. زمين توقفگاه  از آنجا به بهشت رهسپار شود، يا

كنار جاده اي بر سر راه جهان ديگر قرار داشت. اما بر در  گناه آلود يمياني بود، ميخانه

و با  شد كليسا بود، كه به حكم خداوند پديد آمد،نمي چيزي كه به اين درام مربوط عكس،

وجبات متوانند مي رحمت و زيبايي جاودان را به ارمغان آورد؛ گرچه هنر و موسيقي خود

و  هنر و موسيقي، بالقوةاغواي آدمي و دوري او از حيات برين شوند؛ اين نيز يكي از وجوه 

با اهميت در مسير  هايباشد. زندگي، توالي بخشمي در حقيقت ويژگي ذاتي و عام آن

 ]از زندگي[با اهميت  يكليسا براي هر لحظه ]همين دليل به[آدمي به بهشت است: 

دعا و ذكر  خاص خود را دارد. اما بنياد اين درام پرانرژي، هايمذهبي يا جشن هايآئين
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كرد واز مي كه با خداي خود گفتگو هميشگي انسان نمازگذار ،در تنهايي و يا در جمع بود،

 كرد. مي كه انسان حقيقتاً زندگي اين لحظات بود، در نمود. تنها و تنها،مي او به بزرگي ياد

ترين شكل زندگي خود و خواهد باشد، اين شهر متلاطممي هر چه قرون وسطاييشهر 

كه در طوريو مراسم مذهبي بود. درست همان هابالاتر از هر چيز، صحنه اي براي آئين

شد، در فرهنگ مي منتهي آهن و پلصنعت، تصورات در اوج خود به ايستگاههاي راه  دورة

اوج رسيد.  انسان،  نقطةدستاوردهاي عملي در خدمت به يك نماد بزرگ به  ،ن وسطاييوقر

كه چيز اندكي براي خوردن داشت بخشي از همان اندك را براي خواندن دعا و عشاهاي 

 ]الهي[تمثيلات و علوم  ها،بخشيد تا اسطورهمي خريد شمع، و ساختن بنايي بزرگ رباني،

ديواري آن متبلور شود. در ايام بسيار نادر  هايبر محراب و صحن كليسا، پرده و نقاشي

شرح داده “  9كوه سن ميشلو فرامين ”در  هنري آدامزكه نظير آنهائي بزرگ ديني، هايجشن

از فقير گرفته تا غني، بطور يكسان سنگهاي زيادي كه   ]ساكنان شهر قرون وسطي[است 

 2كبريعني  گناه اولكردند.  احتمال آن وجود دارد كه مي ا لازم بود، حملبراي ساختن كليس

بشكل وافي و  ]در توضيح اين امر [ 3اونيليوجينيادماني وارد شود:  هايبه بناي چنين ابنيه

در  ؛تلاش كرده است قرون وسطايي 4بابيتعنوان يك هولو بپچهره ماركو يكافي در ارائه

به هنگام  بورگرهاي فلورانسمشهور  ياز لاف و گزافهاي اعلاميهمطالبي فراتر كتاب وي 

چندان كم اهميت نبود:  كبرحال، خورد. با اينمي اين شهر به چشم كليساي جامعساختمان 

نحوي از انحاء به هاي نبودند كه آنها را بتجمل و هنر، امتيازات كم مايه ]ترعبارت دقيقهب[

در ساخت چنين  ساختمان بزرگي است، فلورانسدر  1مودوفرهنگ بيگانگان نسبت داد. 
                                      

1 . Henry Adams  

 .()مگريگوري كبير.  پاپي گناهان اولين گناه بزرگ يا كبيره در فهرست هفتگانه . 2 

3 . Eugene Óneill  

 4 .Babbitt دهد و از ارزيابي ارزشهاي ابرو را مستقيماً به موفقيتهاي مادي ارتباط ميي متوسط در رابطه با حيثيت و: شخصي كه معيارهاي طبقه

 هنري و فكري عاجز است.

4 . Dumo 
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 خود را بروز هايظرفيت قرون وسطايي يمعمولي جامعه هايهايي است كه توانائيابنيه

 دهند. مي

كند مي را از لابه لاي تصاوير بررسي اقرون وسطنه يك دانشجوي كم مايه كه معماري 

گرفتن در يك موقعيت در تلاش به  گر سطحي و ظاهربين كه با قرارو نه يك مشاهده

هيچ يك در وضعيتي قرار  آيند،مي ]اين بناها[تصوير كشيدن محورها و روابط صوري 

زيباشناختي صرف اين جايگاه شهري نفوذ كند. زيرا كليد نفوذ  هايندارند كه حتي به جنبه

هپيمائيهاي حركت دسته جمعي قرار دارد، بالاخص در را ]و رمز كشف راز[به اين شهر در 

كليسا بزرگ مذهبي كه پس از پيچ و تاب خوردن در خيابانها و ميادين، بالاخره از مقابل 

معماري ايستا  ]شهرهاي قرون وسطي[ورد. در اينجا آدر مي براي اجراي مراسم سر جامع

شود، مي كه يك نفر به اين احجام نزديك و يا از آنها دورطوريوجود ندارد. درست همان

تواند رابطه پس مي شوند: چند گاممي ناپديد ]سپس[انها به ناگهان گسترش يافته و ساختم

با  ساختمانها، يو يا خط ديد را بالا و يا پائين ببرد. سايه زمينه و پيش زمينه را تغيير دهد،

با خط  دارشان،شيببسيار  هايبا شيرواني سرزندگي نه چندان كمتر از خود ساختمانها،

 شدند،مي موج برمي داشتند و جاري هايشان،و برج هاتيزشان، با سرمنارهبامهاي نوك 

 يمثابه يك قطعههكردند. بمي گرفتند و سقوطمي گرفتند، اوجمي شكستند و  استحكاممي

به بي پايان بودند: خطوط كناره ساز، لحاظ تنوع،هظريف در مجسمه سازي، سايه نماها ب

 ير بودند. روابط سطوح متغ اندازةهمان 

و [احساس  زمينة، تحولات عميقي در قرون وسطاييدر چارچوب الگوي عمومي 

طور بنيادي متانت گستاخ هوقوع پيوست. تجارب كاملاً متفاوت زندگي، بهب ]دريافت

مستحكم را از انسانگرايي با شكوه كليساهاي با  هاينظير قلعه ،9رمانسكبزرگ  هايابنيه

                                      
1 . Romanesque 
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 ظريف و پشتبندهاي معلق به مبارزه هاييوار را با بدعت پنجرهجدا ساخت كه جزم د 9نو

خود را  يكه ابنيه قرن پانزدهم، ياز زيباشناسي كاملاً جا افتاده و كسل كننده ،اطلبيد؛ يمي

بدان جهت كه فاقد استقامت، صداقت و شجاعت در بكار گرفتن روح در تار و پود 

تمامي اين تحولات، كليسا خود سرزندگي را  اسطةوههايشان بودند، جدا ساخت. اما بهتساخ

ات متوالي روح را بدون از دست دادن فرم به يكديگر ظدست آورد. اين جايگاه، تمامي لحهب

يخت. برج كليساها چشمان آدمي را تا عرش بالا برد : حجم آنها به شكل سلسله مراتبي، مآ

رنگي  هايراشتند: از ميان شيشهحقير قدرت و ثروت زميني قد براف هايبر تمامي نشانه

شد. تقريباً از تمامي مي نور در تاج طلايي رنگهاي شگرف منفجر ،]كليسا[ پنجره هاي

مقرب كه  هايكليسا، شمشيرهاي فرشته هايتان نصيحتگر مخروطيششهر، انگ هايبخش

ناگهان شدند به مي شد: و اگر براي لحظه اي ناپديدمي داراي نوك طلايي بودند، مشاهده

 گشتند. مي ظاهر هاشدند به مثابه ضرب آهنگ ترومپتمي جائي كه بامها از يكديگر جدا

در  هاضرورتاً با خيز همراه نبود: رديف افقي پنجره ]كليسا[خطوط بناهاي فرعي

مربوط به برج  هايغالباً بخش هاخطي پنجره هايرشته كهواحدهاي مسكوني مرسوم بود 

 ونيز 2دوج خبطور يكسان متداول بود. در كا ايتالياو  انگلستانخت و در سامي كليسا را جدا

اي از نظم ديوانسالارانه وجود م. آغاز شد، احتمالاً هنوز نشانه 9422كه ساختمان آن در 

حال چشم همچنان به بالا و پائين در حركت است، اين در حالي است كه منظر با اين دارد.

منظر  نتيجةو طراحي قرون وسطي است . چشم در  يزي شهريربرنامه يبسته فقط مشخصه

شود، بنابراين موقعيت ناظر مي كند. بدن از حركت بازداشتهمي به سمت بالا حركت ،بسته

 پردازد،مي گردد. يكي در خيابانها به قدم زدنمي شود و مسير ديگر انتخابمي عوض

                                      
1 . Lady churches  

 2. Doge يز: قاضي القضات در جمهوري ون 
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پيچد تا مي چرخد ومي پيوندد،مي ديگري به تظاهرات صنفي، يا يك راهپيمائي مذهبي

را از چشم كسي كه  قرون وسطاييرسد. بيايد راه پيمائي مي كليسا يهاسرانجام به دروازه

گرانبهائي از خود بر جاي گذاشته است، مرور  زيسته است و تصويرمي دورهدر اواخر اين

  است: 2 ررِآلبرخت دوشاهد  ،9آنتورپمكان،  نمائيم. زمان، اوايل قرن شانزده،

 “كليساي بانوي ما”راهپيمائي بزرگي را از  ،حضرت مريم 3عروجپس از عيد  ييكشنبه”

از هر دسته و پيشه در آن گرد آمده و بسته به موقعيت  ديدم كه تمامي شهر آنتورپدر 

و صنوف نشان خود را به همراه  هاخود، بهترين لباس را بر تن كرده بودند. تمامي رسته

شدند. و به تناوب، شمعدان بزرگ گرانبها و سه ترومپت مي آنها شناخته واسطةهداشتند كه ب

شد. همچنين تعداد زيادي ني زن مي كه از جنس نقره بودند، حمل 4فرانكيبزرگ و قديمي 

 شدند.مي در آنجا وجود داشت. تمامي آلات با صداي بلند نواخته آلمانيبه سبك  زنو طبل

اي از رديف، هر كس در فاصلههكه مردم ب خيابان ديدم،من راهپيمايي را در طول 

نقاشان،  اند. در آنجا، طلاكاران،درست پشت سر يكديگر به ستون درآمده خود ، يهمسايه

ماهيگيران، قصابان، دباغان، پارچه  بنايان، برودري دوزان، مجسمه سازان، نجاران، ملاحان،

وران و ف، و بسياري از پيشهرَقيقت انواع صاحبان حِدر ح وبافان، نانوايان، خياطان، زهتابان 

تفنگداران  دنبال اينان،هحاضر بودند. ب ،كنندمي فروشندگان كه براي امرار معاش كار

سواران و سربازان پياده آمدند. سپس محافظان  ،كمانداران و دارندگان كمانهاي پولادي،

س به لباسهاي عالي قرمز رنگ بودند. سربازان كه ملب ]و از پس آنها[كلانتر ظاهر شدند. 

به  ]ي ديني[قبل از اينان، وابستگان سلسله مراتب كليسا، و اعضاي برخي از سازمانها 

 متفاوت عبور كردند.  هايشكلي پارسا نشانه و در خرقه
                                      

1 . Antwerp  

2 . Albrecht Dürer  

 )م.(آگوست  14عيد عروج برابر  . 3 

 )م.(  آلماني هايي كه سرزمين گل را به تصرف درآوردند..  4 
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بزرگي از بيوه زنان در راهپيمايي شركت كرده بودند. آنها دست در دست  يدسته

كردند. آنها از سرتا پا لباس كتاني سفيد برتن مي خاصي را رعايتيكديگر داشتند و نظم 

آنها تأسف انگيز بود. من در ميان  تماشايداشتند كه براي موقعيت خاص دوخته شده و 

به همراه  “كليساي بانوي ما”از همه اعضاي  آنها اشخاص بسيار معتبري را ديدم . آخر

حضرت با  مريم باكرهدند. بيست نفر تمثال دار نشان آمتمامي روحانيان، علما و خزانه

 حمل حق تعاليرا كه به پرهزينه ترين روش تزئين شده بود در بزرگداشت  عيسي

 كردند.مي

انداخته شده ه راه چيزهاي دلچسب زيادي كه به شكل باشكوهي ب در اين راهپيمائي،

درمي آمد كه بر به حركت  9سكامموازات نمايشات ه ب هاگاري بودند، به نمايش درآمد،

و صحنه  روي آن كشتي و ديگر چيزها قرار داشت. پشت سر اينها، به ترتيب گروه پيامبران،

تران و ديگر ش سوار بر پشت ، سه پادشاه قديس،3عيد تبشيرنظير  ،2جديد عهدهايي از 

 يانهجلوي خاز . راه پيمائي از ابتدا تا انتها، قبل از آن كه …چهارپايان كمياب قرار داشتند

كشيد؛ در اينجا توجه خواننده را به شمار كثير مي من عبور كند بيش از دو ساعت طول

نمايم. نظير كليسا، تماشاچيان هم در مي ، جلبداشتند كساني كه در اين راهپيمايي شركت

را از درون و نه مراسم مشاركت داشتند و هم طرف گفتگو بوند: آنها درگير صحنه بودند، آن

كردند و در عين يگانگي و نه مي سياسرا از درون احكردند: بلكه بهتر آنمي تماشا از بيرون

 يكردند. شهر صحنهمي عمل يمجزي و نقش منفرد تخصص هاتقليل يافته به هستي

، دنمايش تاريخي، جشن تولد و تعمي شاي رباني،عآئين قرائت دعا، -سكانسهاي مجزاي

رفت. به محض آنكه وحدت مي وند خود بازيگر به شماردرام بود، و شهر-ازدواج يا تدفين
                                      

و  شد و با موسيقي، رقصشد و به شعر نوشته ميها، يا اشراف اجرا ميبراي شاهان، ملكه 17و  16: برنامه تئاتري كه در قرون masqueنمايش . 1 

 )م.(راه بود. مآواز ه

 2 .New Testament م.(ي يوحنا. ول و مكاشفهسهاي پولس رولان، رسالهس: اناجيل چهارگانه در كتاب مقدس به همراه كتاب اعمال ر( 

 3  .Annunciation ،24  .م.(مارس . روزي كه جبرئيل بشارت تولد عيسي را به مريم داد( 
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اين نظم اجتماعي از هم گسيخت ،هر چيزي كه در اطراف آن وجود داشت دچار 

يدان جنگ مسردرگمي شد : كليساي بزرگ خود تبديل به يك فرقه شد و شهر به 

 نگ زندگي مبدل گشت. هناهما هايفرهنگهاي متعارض و شيوه

 

 ن وسطی را از صحنه بيرون كرد؟ چه چيزی شهر قرو ـ02

و ترقي و تحول مداوم كه بر سراسر قرن نوزدهم سيطره داشت  يكه انگارهطورهمان

حفاظت كه  قرون وسطايي يانگاره ،ل ثبات و تعادل مواجه ساخته استعضامروزه ما را با م

زندگي  تحرك و چگونگي بروز و ظهور رشد، يمسئله ،از قرن چهاردهم به بعد سربرآورد

آيا  .پيش كشيد را امنيت و رستگاري است هايدر جهاني را كه تحت تسلط انگاره

بايد تخريب كرد؟ و يا مي بايست كنار گذاشت ؟ آيا ديوار شهر رامي تجهيزات دفاعي را

 را دارد كه بدون فروپاشي و در برابر نهادي ديگر از راه برسد؟ تمدن ظرفيت آن اينكه،

وجود دارد. پس  ]از تحولات[ندكي براي بحث پيرامون نتايج حاصله در اينجا فرصت ا

 به يك پوسته تقليل يافت؛ هر چه پوسته بهتر حفظ قرون وسطاييشهر  از قرن شانزدهم،

طي شده بود.  ]شهر قرون وسطي[بست. زمان خلاقيت شد حيات از ميان آن رخت برميمي

 4برانشويك و 3گ كامدنچيپين ،2ورگز، ب9كاركازونه ]شهرهاي[سرگذشت  ،]داستان[اين 

سرعت زير فشار جمعيت و عمليات جديد هكه پوسته و شكل بيروني باست. جائي

در اولين سري از اين شهرها،  روح دروني نيز دگرگون شدو شركتهاي اقتصادي تغيير يافت 

 جسم و اندام شهر، شكل خود را حفظ كرد. زيرا جريانات جديد زندگي به جاهاي ديگر

در نتيجه شهر به موزه اي  تاباند:حيات جديد را برنمي حال شكل قديمي،رانده شدند. با اين
                                      

1 .Carcassonne  :م.(ي در جنوب فرانسهشهر قرون وسطاي( 

2 . Burges  

3. Chipping Camden 

4 . Braunschweig  
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مشاركت بسيار محدودي  ]ساكنان شهر[گرچه موزه داران  از گذشته و ساكنانش تبديل شد،

برخي مواقع  قرون وسطاييزندگي  هاياين نقاط يا بركه در فرهنگ جديد بر عهده داشتند.

طور پراكنده هاي از اضمحلال قرار گرفتند، و هنوز نيز بمرحلةي مواقع در خشكيدند، برخ

 قابل مشاهده هستند. اروپادر 

يعني تسلط  ،وجود يك واقعيت واسطةه، صرفاً بقرون وسطايياقتصاد حمايتي شهر 

غير متمدن و زندگي ناامن آن تداوم يافت. صنعت به جهت امتيازات زيادي  حومةشهر بر 

 واسطةهق آموزش انسانها در جهت تلاش اقتصادي منظم و تعليم انواع مهارت بكه از طري

دستمزدهاي پائين حومه يا  يمديد شيفته هايورد براي مدتآرقابت و سود بدست مي

شهري  هايوران روستايي نشد. محدوديتاستانداردهاي پائين و تجهيزات حقير فني پيشه

ود اما تحمل آنها سهلتر از موانع فئودالي بود، و از براي اقدامات  جسورانه بسيار شاق ب

ي جمع تكيه داشت، مكرراً دچار تغيير و منطقوافقت مشهري بر  هايآنجائيكه محدوديت

شد. حتي اشرافيت نيز همين امتيازات شهري را دريافته بود: حداقل در شهر، نمي تحول

 زندگي و كالاهاي زندي از چاشني تنوع برخوردار بودند.

لحاظ سياسي تقريباً تحليل رفته بود. هتفاوت ميان شهر و روستا، ب ،در حدود قرن شانزده

بي، فاصله ميان شهر و حومه را كاهش داد؛ و سپس تعهدات آبهبود وسائط حمل و نقل 

توانستند در حومه مي فئودالي را در بسياري از مناطق به پرداختهاي پولي تبديل كرد، مردم

ا مكرراً به آن رفت و آمد نمايد بدون اينكه در وضعيت سرف يا رعيت قرار اسكان يابند و ي

در شمار گفتگوهايي است كه در قرن  ]ميان شهر وروستا[گيرند. يكي از قرائن ايجاد موازنه 

دو باشد: اينمي ،تحرير درآمده يارزيابي امتيازات ايندو محيط به رشته دربارةشانزدهم 

 كافي نزديك يكديگر بودند كه مورد مقايسه قرار گيرند.  اندازةي به گزند يشيوه



 

113 

1
1
3

 

با نضح  ،مشابهت و مماثلت ميان شهر وروستا با استقرار تدريجي امنيت در حومه

كه اشراف در حال جنگ، شاهان را حكومتهاي مركزي با دولتهاي جديد تثبيت شد. هنگامي

نترل سازمانهاي شهري صنعت توانست خارج از مناطق تحت ك ،از تخت به زير كشيدند

 يسوي قلمروتوانست آنمي نمادين قانون، يرونق پيدا كند: صنعت تحت حمايت اسطوره

آزاد نشده بود،  ]از قيود فئودالي [هر حكومت شهري قديمي در يك روستايي كه هنوز 

براي مثال –خريد مواد خام و وسايل توليد براي كافي مايةگسترش يابد. بازرگانان با سر

توانستند كارگاه خود را در حومه بنا نهند و بجاي پرداخت مزدهاي مي-جياين نسماش

حداقل دستمزدها را زير استانداردهاي زندگي شهري  با فرار از قوانين كار صنوف، ،شهري

 را در مواجهه با بازار قانونمند بر عهده بگيرند. تحت اين شرايط، يو نقشي شيطان پرداخته،

 نطفه اي خود متولد شد. طبقه كارگر در شكل 

، صنايع معدن و شيشه، نقش بسيار قرون وسطي دورةبه اواخر  نزديك شدنمضافاً با 

ماهيت خود،  گسترده تري را در مقايسه با آغاز اين دوران بازي كردند. اين صنايع بنابر

ب هاي اوليه قرار گرفتند؛ و از همان ابتدا غالسكونتگاه هايمعمولاً خارج از محدوده

صنايع سرمايه داري متأخر را به همان دلايلي كه بعداً تعيين كننده بودند، به  هايويژگي

خود گرفتند: ماشين توليد گرانتر از آن بود كه توسط يك نفر خريداري شده و توسط يك 

توليد نيازمند سازماندهي نيروي كار استيجاري گروههايي  يخانوار به كار گرفته شود؛ شيوه

اي  شدند و بين فصل توليد و لحظهمي كار گرفتههعنوان كارگران مزدبگير بهمولاً بكه مع بود

از طرف  ،آمدندرفت به استخدام صاحبان سرمايه درميمي كه نهايتاً محصولات به فروش

قلمروهاي شهري از صنعتي وسايل معاش خود را خارج  يديگر بخش عمده اي از جامعه

حال با اين ،هاي شهري شدندصنايع، موجب نضج سكونتگاه ورند: اگر چهآمتحد بدست مي

 عنوان رقباي مراكز تحت حمايت صنوف باقي ماندند. ههمچنان ب



 

114 

1
1
4

 

در راستاي منافع  ]شهروندان آزاد[ بورگرهااقدام مشترك  واسطةهانحصارهاي قديمي ب

 انگلستانو  فرانسهكه در  هايپا به عرصه گذاشتند. از قرن شانزده به بعد، اتحاديه شهر

رفتند: اين مي تجاري به شمار هايديگر اتحاديه شهري نبودند بلكه اتحاديه شكل گرفتند،

كردند جداي از پراكندگي مي در راستاي منافع افراد ممتاز كه تجارت را كنترل هااتحاديه

و يك ايالت بود،  يعمل نمودند.  براي انحصارهاي توليدي، تماميت كشور به منزله ،آنها

ستان، يا از نجبا بودند و يا لشيشه در انگ يتوليد كننده ،9سر ريچارد مانسولبانيان آنها مثلاً 

بانكهاي سرمايه گذار، و تجارت  ،سرعت در اين طبقه جذب شده بودند. صنايع بزرگهب

شهرهاي متحد،  يمنفرد شكل نگرفته بودند. حتي در محدوده هاييك شهر يعمده بر پايه

و سپس در ساير نقاط قبل از تهاجم گروههاي قدرتمند مالي كه غالباً تمامي  ايتالياابتدا در 

صنوف و  ،توانايي استخدام مزدوران غصب كردند واسطةهكاركردهاي حكومت شهري را ب

 حل شدند. نقديمي م هايشركت

ف ذاتي صنوف ضعاز  گسترش روزافزون تجارت بين الملي از قرن پانزدهم به بعد

نخست آن بود كه  يدو در وهلهاين يي و شهر محصور بهره مند شد. ضعف اوليهپيشه ور

محلي اتكا داشتند: براي اعمال كنترل انحصارگرايانه در حصار  هايهر دو صرفاً بر پايه

و  اين به مفهوم هماهنگي با  ،شهرها، سلطه بر قلمرو خارج از ديوار امري اساسي بود

صنوف يك شهر به صنوف  دالي شهرها بود. هر چند وقت يكبار،فئو يمضافاً اتحاديه ،حومه

 يتوان به حمايت صنوف همسايهمي موردرساندند، در اينمي شهرهاي ديگري ياري

صنف نانوايان اين شهر اشاره كرد. اما در كل، صنوف فقط  يدهساله از اعتصاب 2كولمار

                                      
1 . Sir Richard Maunsell  

 2 .Calmar م.(: شهري در شمال شرق فرانسه( 
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از آنكه  بودد. بلافاصله پسقادر به اعمال حاكميت خود عملاً در چارچوب حصار شهر 

 شهرها بدون كمك ماندند.  سفر گشوده شد و حومه ايمن گشت، هايراهها و جاده

عنوان سازمان پيشه وري داراي يك ضعف عمده بود و آن اينكه قادر به هب ،صنف

درست به همان ناتواني -يافتمي مواجهه با وضعيت جديدي كه در صنعت گسترش

مجادلات نبود. -در سازماندهي صنعت توليد ماشين آمريكا كار اسيونفدرصنفي  هاياتحاديه

بالا گرفت: اين امر نيروي آنها را تقسيم كرد و  هامربوط به قلمرو حقوقي در ميان اتحاديه

جاي مبارزه با بازرگانان بزرگ كه قدرتمند تر شده و به استثمار هر چه هباعث شد كه ب

يگر به مبارزه بپردازند. با انحصاري دمتمايل بودند با يك بيشتر مالكان كوچك و طبقه كارگر

به صنايع حمايت نشده روي  ]از انحصار[شدن هر چه بيشتر صنوف، محروم شدگان 

كارگران بار انداز، كارگران بندر، ،مثل انواع جديد كارگران غير ماهر، علاوههآوردند . ب

سازمان  يموجود داشتند در حيطه دريانوردان كه وزن و اهميت روزافزوني نيز در صنعت

در حال رشد به تحت فشار گذاشتن استانداردهاي زندگي  يصنفي قرار نگرفتند. اين طبقه

وجود آوردند كه صنعت مبتني بر سرمايه شكل هكمك كردند و ذخيره نيروي كار فصلي را ب

 ندي كرد. بسازماني خود را بر اساس آن قالب

مبتني  قرون وسطاييطبقاتي بود. نظام  يترش مبارزهمسئله ديگر در اين خصوص گس

 ،در آن نظام شناخت:نمي از برابري اقتصادي را يبر سلسله مراتب اجتماعي البته مفهوم

يعني  متقدم آن، دورةو گدا وجود داشت. اما در  ثروتمندشكاف عميقي ميان غني و فقير، 

و وسايل توليد عمدتاً در مالكيت  مساوي تقسيم شده بود نسبتاًكه زمين به شكل زماني

كرد. در مي تحرك پيله ور ماهر تا حدودي از قرباني شدن وي جلوگيري فردي بود،

دست و فرودست وجود داشت: آنها داراي يك شهر فرااندكي ميان اقشار  يروزها فاصلهآن

 مشترك، فرهنگ مشترك و سرنوشت مذهبي مشترك بودند. 
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مشخص ميان كارگران و  يشكاف و رخنه ،ايتالياي شمالي وفلاندرز در صنعت نساجي 

ريسندگي و بافندگي جديد  هايمالكان خيلي زود يعني در قرن سيزده ظاهر شد: چرخ

ي بخار پنج گتأثيري را از خود بر جاي گذاشتند كه قابل مقايسه با ماشين نخ ريسي و بافند

 9371-79اندازي اشراف طي سالهاي بافندگان موقتاً در بر ]آلمان[كلن  در .د بودعقرن ب

كه موفق شدند. اما زمان بر عليه صنوف بود و پيروزي آنها مختصر جلوه كرد. در حالي

فاميلي، اتحادها  هايكردند مخالفينشان از طريق ازدواجمي صنوف در چارچوب محلي عمل

طبقات حاكم  ،روبا يكديگر متحد شدند. از اين اروپا يالمللي در گسترهو قراردادهاي بين

 شد تحمل نمايند.مي توانستند انواع فشارها و نيروها را كه بر يك نقطه وارد

اين بود كه هرگز قادر  قرون وسطاييجداي از ضعف صنوف، نقص سياست شهري 

لحاظ هرا به كنترل خود درآورد.  ب-از ايتاليا معينيبجز مناطق -وسيعي از حومه ينشد ناحيه

روند؛ اگر قرار باشد يكي از اين مي و حومه يك واحد يگانه بشمار شهر زيست شناختي،

بود نه شهر و ساكنان  ددو بدون ديگري به حيات خود ادامه دهد اين حومه و كشاورز خواه

طور مضاعف از همسايگان روستايي خود بيزار هبرا عات، شهر اآن.  پيروزيهاي هنري و ابد

 ديدند.مي ه چشم وابسته، يا بلكه بدتر يك بيگانهحومه نشينان را بشهرنشينان، ساخت؛ 

اتحاديه مشترك را با راندن روستاهاي همسايه به وضعيت  يشهرها تلاش كردند مسئله

شهرها منكر حقوق شهروندي روستائيان شدند ؛ و در  انقياد، حل و فصل نمايند. در ايتاليا،

عوض هو لوازم صنعتي كرد. صنوف بآنان را وادار به تأمين مواد غذايي  9آلمان باميلوشت

توانستند در پايگاه قدرت فئودالي به اعتصابات ياري رسانند، مي خلق متحديني در حومه كه

 وجود آوردند. هديوار سياه دشمني را ب

                                      
1 . Bannmeilenrecht 
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سلطنتي به چالش كشيده شده اما در هيچ  هايگرچه قدرت اشرافيت فئودالي و سلسله

كه شهرها با موفقيت سرنگون نشد. هنگامي اروپايياتحاد شهرهاي  واسطةهب يادوره

شدند فقط در مي منظور كاهش بارهاي تحميلي اشراف و روحانيون با پادشاهان متحدهب

در  زودي آنها خود راهشدند و بمي جابجايي يك مستبد محلي با يك حاكم مستبدتر موفق

يافتند. معضل اساسي اين مي وضعيت رعاياي دولتي كه خود به خلق آنها كمك كرده بودند،

 ]با يكديگر[بود كه واحد سياسي، واحد اقتصادي و واحد مذهبي در يك ارتباط متقارن 

آمدند. نمي قرار نداشتند و در هيچ چارچوب مشتركي به استثناي دولت سلطنتي، گردهم

وهاي را به يك روانداز پشمي از قلمر اروپاسياسي  ينقشه رسومات قديمي، قدرت، امتياز،

 معنا مبدل ساخته بود. بي هايگراييناهمخوان و خاص هايو وفاداري هامتعارض، حمايت

گرفت. علاوه بر اتحاد مي تلاشهاي مختلفي در اتحاديه، ميان شهرهاي مرتبط صورت

اتحاديه  م . و 9376در سال  2سابي، اتحاديه شهرهاي 9هنسا متهورانه و نسبتاً بادوام شهرهاي

در  بود. 4سينكداراي اتحاديه بنادر  نوجود داشت. حال آنكه از انگلستا 9389در  3رانيس

-دولت 81ميان   1و مارچر 8امبريا ،7توسكاني 6،، رومانا1لومبارديطي قرن چهاردهم  ايتاليا

از ميلاد در  بعد 9311نويسد در سال مي 91شدند. يا همانطوريكه توين بيمي شهر تقسيم

بود.  9133خود گردان بيش از دول موجود در جهان به سال  ايهدولت ايتاليانيمي از 

                                      
1 . Hansa  

 2  .Swabian Cities .م.(: قلمروهاي دوك نشين در آلمان قرون وسطي( 

 3 .Rhenish Leagueم.(ي راين بالاخص در قلمرو آلمان. ي رودخانهاي منطقه: شهره( 

4 . Cinque Ports  

4 . Lombardy   

6 . Romagna  

7 . Tuscany  

1 . Umbria  

4 . Marches  

10 . Toynbee  
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را به ده واحد  ايتاليااتحادهايي كه طي دو قرن بعدي صورت گرفت شهرهاي خودگردان 

 سياسي تقليل داد: اما اين تحول با از دست رفتن آزادي، خودمختاري و قدرت همراه بود.

و شهرهاي متحد بدون تحليل  اهمسئله يكپارچگي فدرالي حومه ،هلند وسوئيس در 

 است كه آلمان وسوئيس بردن انسجام سياسي واحد شهري حل و فصل شد؛ در شهرهاي 

معاصر گشت .  دورةبه قرون وسطايي گذار از نظم  يز درمآدنبال مثالهاي موفقيتهبايد بمي

اري بدون غلتيدن دردامن ديكتاتوري يا انقياد به اشكال اختي سوئيسنيل به وحدت در 

سه گروه زباني  وجودلحاظ فني امكانپذير است: هقدرت متمركز نشان داد كه اين پيروزي ب

كه موانع  ستا و موانع كوهستاني در مقابل مبادلات و حمل و نقل بيانگر آن يس،ئدر سو

وجود داشت و اين بدان  اروپا بسياري در برابر وحدت آن در مقايسه با مناطق مختلف

لحاظ انساني، عملي بوده است. شاهد مدعا هب اروپا يسترده در پهنهمعناست كه وحدت گ

باشد، اما اين الگو همه گير نشد : زندگي واقعي در ديگر مناطق جريان مي بسيار موثق

 متفاوت سياسي را در پيش گرفتند.

صلح داخلي و آزادي جابجايي و حركت، شرايط بسيار ضرور نظام  ،ايمنطقهوحدت 

با غمض  فرانسه وانگلستان هايي نظير ز در دولتكقدرت متمر داري بود. صنعتي سرمايه

پنهان شهري توسعه يافت. زيرا منافع چشمگيري از  هايدر مورد جوامع و انجمن عين

استقرار صلح شاهانه، عدالت شاهانه و حمايت شاهانه كه سفر در بزرگراههاي شاهي را 

از نقطه نظر تجاري، حمل و نقل و سفر، ط شرايشد. مي جاري ]به دربار[ايمن ساخت ،

براي مثال بر روي  طور واقعي پس از قرن دوازدهم بدتر شده بود. در اواخر قرن دوازده،هب

بيست و پنج  ايستگاه جديد، و  ،ايستگاه عوارضي وجود داشت : در قرن سيزده 91، راين

قريب  اقرون وسطواخر ست ايستگاه ديگر برآن اضافه شد: يعني در ايدر قرن چهاردهم ب
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فعال بودند: و اين به معني يك توقفگاه با عوارض  راينشصت ايستگاه عوارضي بر روي 

 تحملي در هر شش مايل بود.

اين تحميلات  ،عوارض رودخانه اي و عوارض شهري عوارض پل، اي،عوارض جاده

بازارهاي  يبرا شد ومي با طولاني شدن مسيرهاي تجاري و جريان مداوم كالاها مضاعف

فقدان نظام يكنواخت ضرب سكه، كه با  ،اهميت بود. بعلاوهباثابت اقتصادي بسيار 

شد، معضل ديگري را بر سر مي سياستهاي مشكوك تورمي اين يا آن حاكم يا شهر همراهي

 اروپاشهرهاي  ،ورد. علاوه بر قلمروهايي كه در بالا به آن اشاره شدآراه تجارت بوجود مي

 وري، واجد ديد محدود و در رابطه با امتيازهاي خاص خود در حل مسايل بطبسيار منزو

كه  ،]با ديگر شهرهاي اتحاديه[معمول بسيار محافظه كار بودند. هماهنگي خارجي 

وجود گذاشت كه در  يپا به عرصه يشد، زمانمي نيروي نظامي دولت تقويت يوسيلههب

قدري ناقص هرفتند و يا استفاده از آن بمي رهاز روشهاي متكي بر همكاري طف هااجراي آن

شد . خودگرداني بي مورد كه به مي به شكست منجر ]در نهايت[و با اكراه همراه بود كه 

شد غالباً فرصت دخالت حكومت مركزي و تنظيم امور را به قيمت مي هيتورشكستگي من

 . براي نمونه فرانسه، فراهم ساخت ،شهري هايقرباني كردن آزادي

يم و اين امروزه نه تنها كنمي يعني كساني كه جهان را با حماقتي يكسان تحليل ،ما

خرآميز از سشود قادر هستيم بدون هر گونه مفهوم تممي زمين را شامل يكه كل سياره اروپا

، در پي حل و فصل قرون وسطايياين بن بست فاجعه آميز را دريابيم؟ انجمنهاي  ،سيطره

 يتوانست با تخريب ديوارها و تمركز عامدانهمي حصار شهر بودند كه يمسايل در محدوده

زندگي حاكميت و نظارت در يك واحد گسترده تر رفع و رجوع شود. تمامي جوانب 

مستلزم همين تجديد نظر بود:  اين تجديد نظر به سادگي سئوالي، نظير آنچه كه  اروپائي

قرون س هرم قلمرو دنيايي نبود. شهر أدر ر اطورامپرو يا  پاپكرد انتصاب يك مي فكر دانته
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عنوان طلايه دار بسياري از سازمانهاي سياسي دولت ملي عدم امكان نيل به اين هب وسطايي،

جزيره اي شكل  هايمحلي صرف اثبات نمود.  دولت هايوضعيت را از طريق تعديل

خود محور  هايهمان شيوهزيرا هنوز  ،آشوب درمي غلتند يهرطامروز، به همان دلايل در و

 گيرند. مي را تعقيب كرده و نوعي استقلال اقتصادي موهوم را پي

محدود و تلاشهاي  انديشةاحتمالاً قادر به فرارفتن از اين  تنها يك نهاد،

اما افول روند جهاني شدن كليسا، خود  .بيهوده بود: كليساي واحد جهاني يانحصارگرايانه

 ينوبههاين ب[برد: مي را تحليل قرون وسطاييبود كه فرهنگ از اين بيماري مرحلةيك 

 رفت كه نيرويمي شمارهديگري از سازمان اجتماعي جديد سرمايه داري ب ينشانه ]خود

 نظم جديدي براي انسان متعهد، ماجراجويان تجاري و ديوانسالاران، علوم طبيعي، معنوي،

ر سلطه و ارجحيت جهان محسوس و كرد كه بمي سلسله مراتب جديدي از ارزش خلق

گر چه  كليسا حاكميت معنوي خود را كه  كالاهاي مادي تكيه داشت. از قرن سيزده به بعد،

اين يكي از مطمئن  ]حالبا اين[از مايملك دنيايي كسب كرده بود بلافاصله از دست نداد 

در  :تنفر بودندترين راههاي تحليل حاكميت معنوي اش بود. فقرا از روحانيون ثروتمند م

بيشتري در رابطه با ترك دنيا در مقايسه با  هايو وعظ هاتجاري خطابه هايدفترخانه

 شد.مي مشاهده هاصومعه

 ]مختلف[نيروهاي  ه بودكليسا توانست وباقي مانده  طرفبيلحاظ اقتصادي هيا كليسا ب

 هايبا آنكه آئينرا به شهر متصل نمايد و چارچوبي را براي اتحادشان فراهم سازد. 

در  ،سرعت راه خود را باز كردههدر قرن نوزده نضج يافته و ب 2فرانسيسكن و 9دومينيكن

كردند اما كليسا همچنان در قالب فئودالي مي شهرها به ساخت و ساز پرداخته و موعظه

                                      
1 . Dominican  

2 . Franciscan  
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و در مقابل تمامي نيروها  بايستمي گذشته باقي ماند. وقتي كليسا از اين قالب فراتر رفت

آورد. مي كرد سر تعظيم فرودمي هايش آنها را محكومزندگي كه آموزه هايبسياري از شيوه

در حدود قرن شانزده، حاكميت كليسا بشدت از درون تحليل رفت. فساد و تباهي، بوي 

شد و تمامي دعاهاي كليسا و تساهل و آزادي بوسيله مي رم استشمام گندي بود كه دائماً در

 شد.مي ي از بزرگترين بانكداران زمان به شكل سهامي اجاره دادهيك كوب فوگرها

از طريق باسازي دروني  قرون وسطايياگر منشور ديني بين الملل قادر به حفظ نظام 

 يملي اتكا داشت و كليسائي با پشتوانه هايكه بر پايه 9پروتستانيسم ]به فرض ارجح[ ،نبود

كمتري در ارضاي نيازهاي شهري برخوردار بود.  نسبتاً راه انداخته بود از توانايي هدولتي ب

 ياز طريق عقيده و ايمان مذهبي و همچنين آموزه در رابطه با برائت، پروتستان يآموزه

يعني انتخاب  ، با  اعتبار مالي و نضج مفهوم جاودانگي  اشرافيت شهري،ربوبيانتخاب 

 پروتستانيسم اشت. با تقويتو دستكاري ارزشهاي معنوي هماهنگي د علني و آشكار،

ي مذهبي عيف شد: شكاف در موضوعات ايمان و عقيدهضوفاداري قديمي در شهر ت ممفهو

متحد را تخريب كرد.  يخلق جبهه را افزايش داد و امكانات يفروپاشي اقتصاد ينيرو

اعتبار كليساي جهاني انكار شد؛ واقعيت جمع نفي شد ؛ فقط فرد همچنان كه در عرش بر 

. اين گرايي اجتماعيذرهيا  گرايينام ]و اين چيزي نبود جز [وي زمين همه كاره بود : ر

در قرن شانزدهم چنين به  2روبرت كرولي شكست كامل و ناگهاني در سطور سحرآميز

 تصوير كشيده شده است: 

 و شهر 

 نه در عمل كه در لفظ، 

                                      
1 . Protestatism  

2 . Robert Crowley  
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 مشتي انسان

 كه در پي روزي اند.

 زيرا مقامات، و همه 

 پي روزي خويشند  در

 اما براي ثروت عموم 

 كند. نمي هيچكس تحمل زحمت

 نامم مي آن را جهنمي آشفته

 كه هر كس براي خود است جائي

 و نه كس براي همه. 

حيله و هرزگي  دربارةدر قرن چهاردهم در نطق آتشين و بلند خويش  9لانگلندآنچه 

را درنورديد.  اروپاييتمامي جوامع  دو قرن پيش بيني كرده است بالاخره طي 2ليدي ميد

شهر تقريباً از اينكه دستگاه مشتركي براي خير عموم باشد بازمانده بود؛ و نه حاكميت محلي 

براي هدايت نيروهاي جديدي كه راه خود  شهري و نه حاكميت جهاني كليسا، هاياتحاديه

 كرد.نمي م كفايتكردند در راستاي حفظ منافع عمومي باز اروپارا در سراسر تمدن 

اقتصادي و اجتماعي  هايداد سخن داد. پايه اقرون وسطشهر  دربارةتوان مي هنوز هم

فرم  تدريج،هب و زندگي آن در هم شكسته بود يآن از هم گسيخته، و الگوي اندامواره

ديوارهايش  پا برجامانده بود،اين فرم كه اهائيجرفت. و حتي در مي شهري آن رو به زوال

، قرون وسطايينهادهاي مرجع نيز پوسته اي بيش نبودند . شهر و  اي توخالي بودند ستهپو

رسد، غريو سكون مبهمي از مي ردن صدف دريايي بگوشكنظير صدايي كه از نزديك 

                                      
 1 .William Langlan (1400-1332شا.م )م.( عر انگليسي( 

2 . Lady Meed  
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زندگي قديمي بود كه با ايماني شگرف و هدفي پرهيبت در درون حصارهايش به حيات 

 داد.مي خود ادامه



 

124 

1
2
4

 

 فصل دوم 

 ميدان رژه و پايتخت  دربار،

 

 : بقايای قرون وسطی 0

ميرند. عناصري از فرهنگ كه مدت زمان طولاني نمي نهادهاي انساني به مثابه جانداران

 ،دهندمي آورده بودند به حيات خود ادامهوجود هپس از نابودي جوامعي كه ابتدا آنها را ب

، يا بيان يك نياز نيز نباشد  حيات اين عناصر حتي هنگامي كه پاسخ منطقي يك موقعيت

 در همه جا به چشم قرون وسطايي دورةتواند مدت مديدي استمرار داشته باشد. فرهنگ مي

خودشان را با شرايط زمان انطباق دادند:  ]قرون وسطايي[خورد . برخي از نهادهاي مي

در  ا كرد:پيد ]انجمن عيسي )ع([سوعيان يرهبانيت، حيات جديدي را در سازمانهاي نظامي 

 نظيردانشگاه به خواب زمستاني فرو رفتند.  حاليكه ديگر نهادها،

وجود نداشت .  گوتيك جديد وگوتيگ گونه تداخل واقعي ميان بناهاي در حومه هيچ

سنتي ساخت و ساز را به قرن  هايشيوه ،انگلستاندست اندركاران محلي ساخت و ساز در 

 خود، يرهيختگان غافل از زندگي خارج از حلقههيجدهم انتقال دادند، شيوه هائي كه ف

عنوان تزئين و سرگرمي مشغول بودند. حتي هبه احياي اين سنن ب 9يتنظير سرهوراس والپ

 ماندند. مي بازار همچنان در شهرها پا بر جا باقي قرون وسطاييدر جهان جديد قوانين 

گوتيك يا گوتيك  ،سبك كدام يك از دو ر اساسب آكسفورددر  3ورن يساخته 2برج تام

 توان دلايل قابل قبولي در اين بناها يافت. مي جديد بنا شده است؟ براي هر دو سبك

                                      
1 . Sir Horace Valpate  

2 . Tom 

3 . Wern 
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 دورةاز ساختمانهاي جديد قرن هفدهم، بالاخص تمامي ساختمانهاي  يابخش عمده

درون حصار شهرهاي  ،قرون وسطايي هايرنسانس پيش از قرن هفدهم در كنار خيابان

داشتند احداث شدند  قرون وسطاييان موران و صنوفي كه سازپيشه وسيلةهب، قرون وسطاي

را با  قرون وسطايي اشكال ساختماني پاريس،در  9اوراتويرو. كليساهايي نظير كليساي 

يزد : معادل سنگي اين كليسا مآمي در هم “گوتيك”و پشتبندهاي  سرنسان دورةستونهاي 

ييلاقي جديد در توصيف  يو خانه قرون وسطايي يمعهاز صو 2فرانسوا رابلهدرآميزه اي كه 

ي آيند. هيچ واژهمي شمارهدو نمادهاي بسيار مهمي بد، نهفته است. ايندهمي ارائه 3تلما دير

تواند تمامي نمي “گوتيك جديد”يا  “باروك” ،“رنسانس”حتي نظير  حاضر و آماده اي،

توان دو نمي باشد نشان دهد. حتيمي انتقالي دورةو تحولات شكلي را كه بيانگر اين هاجلوه

 شهر را يافت كه تركيب همساني از مشخصات معماري از خود بروز دهند. 

توان يافت كه فرزندان واقعي مي درواقع تعداد  انگشت شماري از افراد را درهر دوره

مه و ي به جرياناتي كه طبقات حاكئمردم فقط به شكل بط هايباشند. تودهمي عصر خود

امروزه نيز عمدتاً پيش  دهند؛ گرچه اين امرمي العمل نشاننخبه گان را درمي نوردد، عكس

كرد. آنچه كه مي از آنكه آموزش عمومي آهنگ ارتباطات را سرعت بخشيده باشد، صدق

 يدهندهكاملاً نشان ،كندمي لي يك دوره اغواصمورخين را به مشخص ساختن جريانات  ا

 واقعيات عيني است . مثلاً در رابطه با تبيين و توضيح، دربارةب مرجع آنها ديدگاه و چارچو

قه بندي طبگي را با تمجموعه اصلاحات همبس آدمي ممكن است براي جامعه شناسي،

تواند مي از خصوصيات زيستي ژن غالب يا نهفته اقتباس نمايد؛  و شخص ديگري 4مندل

م وبرداري نمايد. كليسا در ربهره يا جهش، ءبقا ضرورتاً از دو طبقه بندي مفيد ديگر يعني
                                      

1 . Oratoiro  

 2.Francios Rabelais  (1443-1444 نويسنده و طنزنويس فرانسوي )).م( 

3 . Thelema 

4 . Mendel 
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در شهر كمتر كسي از وجود آن باخبر بود: يك جهش بود:  كنستانتين قبل از امپراطور

حتي حضور فيزيكي  اي در بيرون شهر،زندگي در سرداب كليسا و گورستانهاي دخمه

 هيچ بخشي از زندگي كليسا عنصر غالب بود: قرون وسطاييكرد. در شهر مي كليسا را پنهان

توانست در ثبت وجود و تأثير آن كوتاهي نمايد. در مراكز بزرگ قرن هفدهم، كليسا نمي

كرد، اما ديگر يك نيروي اجتماعي مي يك ژن نهفته بود؛ كه هنوز حضور خود را تحميل

 رود:مي شماركليسا يك بازمانده به شهرهاي امروزين،نبود. در كلانپويا و متحد كننده

، ثروت و سازمانهاي دنيوي اتكا دارد و ديگر توانايي ]مؤمنان[قدرت كليسا بر شمار 

تأثيرگذاري بر فعاليتهاي روزمره آدمي را از كف داده است: كليسا ادعاي زيادي دارد اما به 

 كند. نمي كمك چنداني به زندگي معنوي پرانرژي شهر تكرار و تقليد،جز 

غالب و نهفته به  هايژنآيند؟ مي دوره به حساب  يك“ شاخص”چه چيزهايي عناصر 

دهند و بر نيروهاي مي بخشند  زيرا آنها ميراث پربار گذشته را انتقالمي يك دوره تمايز

 يحال آثار بر جاي مانده، بخش وسيعي از صحنهشوند. با اينمي يت آميز آينده متمركزقموف

نمايند: بقايا و بازمانده ها، عناصر مي ن اشغالغالب و پنها هايدر معرض ديد را بيشتر از ژن

كنند و برخي مواقع حضورشان را به تأخير انداخته، و در پاره اي موارد مي جديد را تعديل

مذاهب  باستان، دورة هايگيرند. بازماندهمي با تسليم خود به فرايند بازسازي، جان تازه اي

 هاياعتقاد به سحر و افسون، هنوز در لايه ،يياعتقاد به تغيير و تحول جادو قبل از كليسا،

دهند و در مقابل عمل ميكرب زدايي علوم مي مختلف ذهن مدرن به حيات خويش ادامه

در  يشوند: در واقع آنها تمهيدات خودكار در مقابل استمرار كوته بينانهمي ايمن اثباتي

نظير  يي خواب،خواندن كتب جادو واسطةروند. آيا بمي ميراث اجتماعي بشمار

تا حدودي اكتشافات روانشناختي  9دكتر زيگموند فرويدنبود كه  9آرتميدوروس دالديانوس

                                      
1 . Artemidorus Dalidanus  
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جديد كه غالباً  هايكاركرد رويا را به انجام رساند؟ همچنان در مورد جهش دربارةعميق را 

 ،ثارتوانند منشأ آمي هاكنند، آن ژنمي منفرد و ضعيف بوده كه براي موجوديت صرف مبارزه

 ]تأثير[تواند به همان محدوديت مي ثير آنهاأدر زمان معاصر باشند: ت ،هر چند اندك

تصور  ،در قرن پانزدهم باشد لئوناردو داوينچي يآور فني و ابتكار خلاقانهحيرت پرسپكتيو

 شد. مي كنيد اين پديده با ظهور در محيط مساعد اوايل قرن نوزدهم چندين برابر موثرتر

شكل اروپا فرهنگي در  هايجديدي از ويژگي يپانزده و هيجده مجموعه بين قرون

الگوي  ]در اين فاصله[ي زندگي شهري دگرگون شد.اشكل و محتو ،گرفت. در نتيجه

از اقتصاد جديد يعني سرمايه داري سوداگر؛ چارچوب جديد سياسي  جديدي از زندگي،

شد؛ و مي در دولت ملي متمركز ناشي از ديكتاتوري متمركز حكومت اقليت كه معمولاً

و ارتش  هاابتدا به ساكن در صومعه نكه مباني آ م،كانيزشكل جديد ايدئولوژي حاصل از م

حال تمامي اين تحولات تا قرن هفدهم شكلي پايه گذاري شده بود، نضج گرفت. با اين

چكي به شكل ود بوده و در بخشهاي كودگذرا و پراكنده داشتند : آنها فقط به يك اقليت مح

 كهن تغذيه يكردند: در وضعيت نطفه اي و بدوي قرار داشتند كه از جامعهمي محدود عمل

 كردند، اين تغييرات با فرياد پرقدرتي از اين جوامع متولد شدند.مي

قرون بايد، عميقاً در فروپاشي ساختار مي وسطايي، بمنظور  درك آئين و نظم شهر پسا

آدمي، ايضاً تكامل و  هايو گزينش هاجا ضمن اذعان به فرصتنفوذ كرد. در اين وسطايي

بايد بيشترين وزن و اهميت را براي حوادث چشمگيري چون مي عظيم نهادها، توسعة

واقعي  رنسانسدر قرن چهارده قايل شد. از آنجائيكه  مرگ سياهخرابي و بدبختي ناشي از 

                                                                                                                
1 . Dr. Sigmund Freud  
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و دستاوردهاي فكري، دو قرن قبل از  ريزي شهريبرنامهيعني دوره بزرگ  ،اروپادر حيات 

 بود. راه يافته 3دانته و جيتو 2آلبرت مگنوس ،9آثار اكويناس بهآن حادثه آغاز شده بود 

ور درخشان نكه در قرن پانزدهم دنبال شد حاصل توهم معاصرينش بود: آنها  رنسانسي

 ه گرفته بودند ،در حال سقوط را با انرژي كه آن را به هوا پرتاب كرده بود، اشتبا موشك

بدرستي اين مسئله را مطرح كرد كه در هر صورت افول تمدن و بازدهي علمي  4تورندايك

پس از قرون دوازده و سيزده عموميت نداشته است. وي در اين رابطه تعارض ذهني 

زماني كه نيازي به بستن ”كشد، مي جواني را پيش يدغدغهبيشاد و  دورةبين  ، 1پترارك

قادر  پتراركدر آن زمان  “شد.نمي در تاريكي شب نبود يا ديوار حصار ديگر تعمير هادروازه

روزگاري  پيري وي، دورة پرسه بزند و شرايط 6آوينيونبود به تنهايي در كوههاي نزديك 

 كه همه جا مملو از غارتگران و گرگها بود. 

دنبال هتي كه بتوقف در تداوم و افول نيروي حيا  :در همين حين طاعون شيوع يافت

شرايط پس از يك جنگ تمام عيار بود. بي نظمي اجتماعي  يمثابهه، درست بدطاعون رخ دا

 اوج  گرفت: گسترش جنگ و استبدادهاي نظامي، سركوب آزادي علمي در دانشگاهها،

جهاني: چيزي شبيه آنچه قدرت معنوي در راستاي منافع حاكميت  اين يعامدانه يمصادره

و ديگر  آلمان، ايتاليادر  ]الهاي بين دو جنگ جهاني مدنظر مامفورد استس[امروزه 

المللي محققين به سازمانهاي وپا روي داد. تبديل دانشگاهها از انجمنهاي بينرا هايبخش

كه  ]ي[ “خطرناك هايانديشه”ملي، و در خدمت حاكمان جديد و غير قابل نفوذ در برابر

 .فتيامي سرعت انتشارهب
                                      

1 . Aquinas 

 2 .Ablertus Magnus ( 1224-1274: فيلسوف و متكلم مسيحي ).م 

 3 .Giotto(di Bondone) (1337-1266 .نقاش و معمار فلورانس ).م 

 4 .Edward L. Tharndike  (1444-1174.روانشناس آمريكايي ) 

 4 .Francesco Petrarch  (1374-1304).( شاعر و دانشمند ايتاليائي. )م 

 6 .Avignon ميلادي. )م.(  1304-77مقر پاپ طي سال هاي  -سه: شهري در جنوب شرق فران 
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نشانه هايي را از ناتواني و زوال از  هر بخش از حيات اجتماعي، فقط چند قرن، در طي

 يسازمان يافته هايقماربازي ،فون بلو هايخود بروز داد. در قرن پانزدهم بر اساس نوشته

شد. روند مشابهي نيز در كليسا مي تدارك هاشهرداري وسيلةبهشروع شد كه  هادر خانه

تنها به خريد مناصب قدرت و فروش رحمت و بخشش محدود نبود، روي داد؛ اين روند 

قديس بلكه با ظهور مجدد خرافه پرستي همراه بود. اعتقاد به سحر و افسونگري كه بوسيله 

شد مي جنايت تلقي 2در قرن هشتم مردود شناخته شده بود و در قوانين شارلماني 9بونيفايس

گاليله، ت كرد. در قرن هفدهم كه با ظهور مجوز كليسا را درياف 9484بسال در نهايت 

شد، شكنجه و آزار جادوگران عموميت مي دقيق علوم فيزيكي مشخص هايو روش نيوتون

 ييافت. در حقيقت برخي از شرورترين متخلفين در اين زمينه، دانشمندان جديد و فلاسفه

شت و پيروزي علم و را دا هاكه تقريباً همين نشانه 3گلانويلعلم بودند: اشخاصي نظير 

 دگرگوني كامل جهان فيزيكي را بوسيله فنون پيش بيني كرد. 

تا ا قرون وسطاز محلي گرايي  ،باروك دورةتا يكپارچگي  اقرون وسطاز جهان شمولي 

و كليساي كاتوليك تا مطلق گرايي حاكميت  خداونداز مطلقيت  ،باروكيمركز گرايي 

وجود داشت. اجازه بدهيد  اني چهار تا پنج قرنياينجهاني و دولت ملي، تنها فاصله زم

، كلاسيكماهيت اين تحولات يعني از زير خاك بيرون آوردن و اندازه گيري يادمانهاي 

در معماري را با ارجاع به  4پنج فرمان، پرستش سيوويتريوي وافلاطون  ]مجدد[كشف 

اي جعلي و ساختگي را مبهم نسازيم. اين واقعيتها فقط نوعي راهنم نضمائم زيباشناختي آ

نمايند. روند و گرايشات بنيادين نظم جديد تا مي در رابطه با آنچه كه اتفاق افتاد را ارائه

 هايجدا نشده و ذيل نشانه قرون وسطاييزندگي از كليت  هايلحظه اي كه تمامي جنبه

                                      
 1 .St.Boniface (744-610غالباً به نام رسول يا قديس آلمان شناخته مي ).م.( شود.م( 

 2 .The Laws of Charlemagne ( پادشاه فرانك742-114: قوانيني كه توسط شارلمان )رواج يافت. )م.(م. 761-114هاي ها طي سال 
3 . Glanvill  
4 . The Five Orders  
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به تعويق افتاد.  يافتند، غير قابل مشاهده بود. اين امر تا قرن هفدهمنمي جديد مجدداً انسجام

باروكي، طرح باروكي، باغ بود كه نهايتاً سبك زندگي  آلبرتيدر الهامات پيشگاماني نظير 

 بيان شد. باروكي شهرو  باروكي

كه تمامي اين گريشات نهايتاً در شهر باروكي به اوج خود رسيد، من استفاده جائيناز آ

يده ام كه از محدوديت مرجع زاعي برگتوصيف اجتم براي از اين واژه اصالتآً تحقيرآميز را

طور اخص ههمانطور كه در قرن هفدهم شكل گرفت، ب باروكدور است. مفهوم همعماري ب

روش  يجنبه ،كند. اولمي زيرا دو عنصر متعارض عصر را افاده باشد،مي مفيد فايده

ارچوب دقيق خياباني در چ هايكه به حد كمال در طرح شناختي، رياضي و سوداگرانه،

شود. و در مي طور هندسي نظم يافته است، بيانهصوري شهر، و در طرحهاي منظر كه ب

 سركش، احساس برانگيز، هايهمان زمان در نقاشي و كنده كاريهاي آن دوره، تمامي جنبه

تعصب مذهبي و  گيرد كه در البسه و زندگي جنسي،مي و ضدماشيني را در بر ضدكلاسيك

شود. بين قرون شانزده و نوزده اين دو عنصر در كنار مي ارش متبلوروسياست بازي ديوانه

طور مستقل و در پاره اي مواقع در چارچوب يك هيكديگر قرار داشتند؛ كه برخي مواقع ب

 كردند.مي كل بزرگتر در تعارض با يكديگر عمل

 وكبارعنوان هرا در خلوص صرفشان، ب رنسانستوان اشكال اوليه مي در اين رابطه

 “متأخر” باروكعنوان هرا ب سنت پترزبورگتا  ورساياز  كلاسيك جديدمتقدم، و اشكال 

 گوتيكاحياگران  شدةدقت و كنترل نبي رمانتيسمشود مي مدنظر قرار داد: در عين حالي كه

بينابيني مدنظر قرار داد. هيچيك از اين واژه  باروكاي از مرحلةرا به شكل متناقض بعنوان 

نفرد در تكامل سبك معماري در نظر معنوان يك جنبش هرا ب باروككه رتيها، در صو

بسرعت طي ربع دوم قرن بيستم اتفاق  باروك يبگيريم، مفهوم نخواهد شد. اما تعميق واژه

نوعي ضمانت اجرايي را به ،  ]باروكي[افتاد؛ و ابهام و تعارض مشخص اوليه در صفت 
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اشكال جهشي و  ،اشكال رنسانسي رد. در رابطه با شهر،خاص از اين واژه اضافه ك ياستفاده

اين  هايبازمانده بقايا و كلاسيك جديدغالب و اشكال  هايعبارت از ژن باروكياشكال 

 روند. مي فرهنگي به شمار يدگرگوني پيچيده

 

 : سرزمين و شهر2

طنت و كار شدند: سلهدست ب اروپاي غربيدو قدرت براي رهبري  اقرون وسطآغاز از 

وجود داشت  اروپابخشهايي از  تشكيلات شهري. حتي در روزهاي با شكوه شهرهاي آزاد،

 كه[فئودالي قرار داشتند: كه در آنها سلطنت تحكيم شده بود و شهرها در وضعيت رعيتي

غرب سرزمين  در جنوب امپراطوري رومو بخشي از  انگلستان، سيسيل، اتريش ]توان بهمي

، ايتالياكه قدرت امپراطوري و سلطنت ضعيف بود مثلاً در شمال ئياشاره كرد. جاهاگل 

دو كه آنيافت.  اما در جاهائيمي عنوان يك واحد سياسي به استقلال كامل دستهشهر ب

شد: شاهد مدعا مي ، قدرت سلطنت از حاكميت مطلقه دورآراگونقدرت داشتند مثلاً در 

همشأن شما هستيم، به شما كه برتر از ما نيستيد  كه ما،”باشد مي سوگند تابعين شاه آرگون

پذيريم به شرط آنكه تمامي مي عنوان شاه و مالك حاكمهكنيم شما را بمي ادي يسوگند

 “اه ما نيستيد.شصورت  ما و قوانين را مدنظر قرار دهيد؛ در غير اين هايآزادي

چه از تشكيلات سياسي پراكنده فئودالي و ايجاد قلمروهاي يكپار هايانسجام سرزمين

واقعي اين  يبراي رفاه جوامع بسيار بااهميت بود. مسئله در يك چارچوب كاملاً مشخص،

شد، يا اينكه مي ممتاز كوچك تعهد يبايست از طرف يك طبقهمي بود كه اين يكپارچكي

رها كه شاهد بوده ايم شهمد. متأسفانه همچنانآوجود ميهزاد بآاز اتحاد شهرها و مناطق 

چندان مصون از تمايل به غارتگري و زندگي انگلي نبودند و اين امر از تسلط بر سلاحهاي 

 رخود و عمدتآً با تكيه ب هايزور سرزمينبر شد: شهرها كه با  تكيه مي نظامي حاصل
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خود  ينوبههكردند بمي روشهاي مخاطره آميز امپرياليستي سرزمينهاي  دور را استثمار

 را تكرار كردند. هاآتنيو  هااسپارت ياشتباهات سياس

تر بودند، كه هدف آن تصرف بازار ضعيف هايشهرهاي قدرتمند در پي غلبه بر همسايه

اختيارات  ايتالياشهرهاي  ،طرفجنگ از اواخر قرن دوازده به اين يرقيب بود:  در هنگامه

دادند كه وي در مواقع يم پودستايعني  اجرائي بسيار گسترده اي را به يك مأمور مخصوص،

 توانست از اطاعت از قانون اجتناب نمايد. مي اضطراري

سلطه استبدادي بر شهرهاي همجوار، به از دست دادن  براي كه، شهرهاخلص كلام اينمَ

آنها در برابر ديگر اشكال استبداد، به از  كه،مهمتر اين داند:مي آزادي داخلي خود رضايت

ام، تنها كه پيشتر خاطر نشان كردهدادند. همچنانمي ي نيز تن دردست دادن ظواهر اخلاق

آزاديهاي بدون از دست دادن  ايمنطقه هايمدني و دولت هايكه انجمن اروپاقسمتي از 

 سوئيس بود .  9كانتونيمدني با يكديگر متحد شدند اتحاديه 

زمان موفق بودند، در رتق و فتق امور ملا مالكان فئودال ،اقرون وسط دورةدر اوايل 

واسطه حركت دائمي از محلي هصلح و نظم را تاحدودي، ب كردند،مي اجاره هايشان را جمع

 يهزينه ،نمودند. دربار يك اردوگاه متحرك بود: مراقبت و حركتمي به محل ديگر تأمين

شد. مي اشراف رده پائين حفظ يعلاوههآمد. قدرت براي پادشاهان بمي شمارهقدرت ب

دستگاه عمومي حكومت و كنترل مالي، همگي دائماً در  قضات سلطنتي، وزراي سلطنتي،

شد. طي قرن چهاردهم در مي نظارت شخصي حفظ واسطةهحال حركت بودند: حاكميت ب

، اين فرايند دچار وقفه و توقف واقعي شد. اسناد فرانسهو  انگلستانمشهور  هايسلسله

شمار و بيهمچنين خود مأموران چنان  رشيوها، مكاتبات،آ دفاتر ثبت،، هادربار، فهرست

شد. با افزايش جمعيت و وسعت سرزمين، ميحجيم بودند كه حركت آنها دچار مشكل 

                                      
1 . Cantonal 
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نظارت شخصي مستقيم غير ممكن شد و تشكيلات غير شخصي و تفويض حاكميت 

 ضرورت يافت. 

طور هب انگلستاناي اگر چه جنبش عمومي براي نظارت پارلماني در هيچ كجا به استثن

در قرن چهاردهم دولت مدرن شروع به شكل گيري  ]حالبا اين[ آميز حفظ نشد،موفقيت 

 شكل گيري دولت مدرن وجود ديوانسالاري مستمر، دادگاههاي دائمي، هايكرد. نشانه

شكل هكه كم و بيش براي هدايت امور اداري ببود ابنيه دائمي  سوابق و آرشيوهاي دائمي،

 هنري دوم”توصيف شده است:  9دقت توسط توتهكز استقرار يافتند.  اين فرايند بمتمر

قدري حاكميت را در يد اقتدار خويش متمركز ساخته است كه تمامي هب انگلستانپادشاه 

به وي [ثروتمندان مكرراً براي عدالت خواهي يا درخواست التفات و نظر مساعد در دادگاه 

اين رويه ابتدا در تشكيلات مالي شكل  ،عبارت بهترهبش يا باين جن “.]كنندمي مراجعه

بود: اين فرآيند بتدريج به تمامي وظايف  2وست مينسترگرفت كه داراي جايگاه خاص در 

پديده اي دو رويه بود: تمركز حاكميت ايجاد  فرآيند،دولت تعميم يافت. اما خود اين 

زي بر مسيرهاي اصلي تجاري و كه شهر مركپايتخت را ضروري ساخت، در عين حالي

 رفت. مي شمارهحركات نظامي مسلط بود، عامل مؤثري در راستاي يكپارچه سازي دولت ب

نقش سياسي بود. در پايتخت،  يعلاوههشهر مركزي وجود نقش اجتماعي ب يمشخصه

تي دربار سلطن يآميختند.  و در ايدهمي در يكديگر هاعادات شهرستاني، رسومات و لهجه

وقت  هاقرن شدند،مي بندينه در اصل، مجدداً قالبو احكام  واسطةيعني نماد ملي، ملي به 

تأثير نمايد: اين  هانظير اوزان و مقياس فراشخصي،  هايلازم بود تا اين يكپارچگي در حوزه

اش در قرار گرفتن قلمرو پادشاهي با عظمت”پيشنهاد  3تكلبرم. كه  9661امر تا سال 

                                      
1 . Tout  

 2.Westminster :م.( ي لندن، مقر مجلس عوام و  كاخ باكينگهامبزرگترين ناحيه( 
3 . Colbert  



 

134 

1
3
4

 

 لرا ارائه كرد بطو “و نظام واحدي از اوزان و مقياس ها قانون و مقررات يكسان، چارچوب

كشيد. حتي امنيت زندگي و املاك در تمامي اكناف قلمرو ملي جديد براحتي مورد تبعيت 

علائمي در فواصل ميان شهرها با فرانسه  9ها راهنماي جاده م. 9113قرار نگرفت: تا سال 

 وجود داشت.“ نگل خطرناكج”يا “ راهزني”عناوين 

تحكيم قدرت در پايتخت سياسي با از دست رفتن قدرت و ابتكارات در مراكز محلي  

اتصال  يملي به شبكه يهمراه بود: تشخص ملي به مفهوم مرگ آزادي شهرها بود. منطقه

اي فراگير بود كه هر كس و شهرها تبديل شد: ملت جامعه هاميان گروههاي مختلف، انجمن

خاطر  2گيرككه طوريشد. نظريه پردازان حقوق جديد، همانمي هنگام تولد وارد آن به

سازد به سمت نفي اجتماعات محلي و ارگانهاي مشاركتي كه في نفسه وجود نشان مي

داشتند كشيده شدند: خانواده تنها گروه خارج از نظارت دولت بود كه وجود قائم به ذات 

طبيعي اش نيازي به مجوز  هايمال حاكميت بر كاركردداشت. تنها گروهي كه براي اع

 نداشت.

به محض اينكه قدرت سياسي تثبيت شده، امتيازهايي اقتصادي، نه از شهر بلكه از طرف 

ملي به وسيله [شد: و اين امتيازات به مثابه يك قاعده در همه جاي قلمرو مي شاه واگذار

پس از قرن شانزدهم، كه جمعيت، وسعت و  توانست به اجرا گذاشته شود.مي ]دارندگان آن

سرعت افزايش يافت، شهرها به پايگاه و لنگرگاه دربار سلطنتي و قدرت شهرها به

قدرت اقتصادي تبديل شدند. در حدود يك دو جين شهر به سرعت به چندان  يسرچشمه

  لندنقرون وسطي حتي يك مشت جمعيت نداشتند:  دورةجمعيتي دست يافتند كه در 

، 911111در حدود رم و  پالرمو:  211111بيش از  ميلاننفر: 241111 ناپلنفر،  211111

                                      
1 . Gides des chemin  

2 . Gierk   
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: در آمستردام وآنتورب ، سويل، همينطور 911111بندر يك سلسله بزرگ، بيش  ليسبن

 نفر جمعيت داشت.  981111م. در حدود 9114در سال  پاريسحاليكه 

به انحصاري بودن در شمار  اهبزرگ دنياي مدرن، پايتخت هايبا شكل گيري دولت 

نفر  211111جمعيت تداوم بخشيدند. در قرن هجدهم شهرهايي كه داراي جمعيتي بيش از 

نفر  911111و شهرهاي داراي جمعيت  پالرمو ومسكو، وين، سنت پطرزبورگ بودند 

در حدود  ناپلبودند. در اواخر قرن هجدهم جمعيت  كپنهاگ وورشو، برلين عبارت از 

نفر بود: اين در حالي بود  811111بيش از لندن ، و 671111در حدود  پاريسفر، ن 433131

 9ليدز، منچستر، ايزرلونو شهرهاي صنعتي نظير  يچو نور بريستولكه شهرهاي تجاري نظير 

 نفر تجاوز 11111عمدتا جمعيت اندكي داشتند: به نحوي كه جمعيت آنها از  پادربورنو 

و تداوم  قرون وسطاييبا بنيادهاي  ليونو شهر صنعتيي  هامبورگكرد. شهر تجاري نمي

حيات اقتصادي، در اين رابطه استثنا بودند. جمعيت اين دو شهر در آغاز قرن نوزدهم از 

كرد: اما از آن زمان به بعد آنها ديگر به نماد قدرت سياسي و مالي مي نفر تجاوز 911111

 غالب نبودند.

قدرت و جمعيت، پراكنده، غير متمركز و ناپيوسته ديگر  قرون وسطابرخلاف دوران  

طور موثر به حيات زبان، الگوي قديمي اقتصاد شهري به آلمانينبودند. فقط در كشورهاي 

پروسيا در قرن هفدهم حتي اين كشورها را نيز دچار  براندنبورگداد: رشد مي خود ادامه

پايتخت در جميع جهات بر  اجزاء متشكله اش رشد يافت: يتحول كرد. دولت به هزينه

 هاپايتخت يشهرهاي ايالتي پيشي گرفت در اين راستا كوچكترين اقدام نيز به هزينه

معمولا در نقاط داراي امتيازات خاص تجاري و دفاعي  هاگرفت. پايتختنمي صورت

حاكمان -اينها عناصري بودند كه ابتدا به ساكن در گزينش آنها دخيل بودند-شدندمي مستقر

                                      
1 . Iserlonn  
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تمامي قدرت دولتي را براي تثبيت اين امتيازات با خود به همراه آوردند.  باروك دورة

در  پطر كبيروجود نداشت، آنها از روش  ]براي تاسيس پايتخت[كه مراكز طبيعي جائي

 كردند.مي تقليد سن پطرز بورگبنيانگذاري 

كوچك و در  كه، تكثير شهرها متوقف شد: ساختن شهرها ديگر براي طبقهخلاصه آن

حال نضج پيشه وران و بازرگانان، ابزار دستيابي به آزادي و امنيت نبود. بلكه وسيله اي در 

جهت تحكيم قدرت سياسي در يك مركز منفرد زير نظر مستقيم سلطنت و ممانعت از به 

چالش طلبيدن حاكميت مركزي از سوي ساير نقاط بود كه در صورت وجود مراكز پراكنده، 

نمود. دوران شهرهاي آزاد، با فرهنگهاي مختلط و شيوه نسبتاً مي دشوار هاچالش كنترل اين

مطلقه سپرد: چند مركز  دورةدمكراتيك آنها در تشكيل اتحاديه، جايگاه خود را به شهرهاي 

 بي اندازه رشد نموده و ديگر شهرها را در حالت ركود رها كرده يا آنها را بنحوي خنثي

 نا اميدي به حركات تقليدي بسنده نمايند.كردند كه در عين مي

 باروك دورةقانون، نظم و متحدالشكل بودن، تمامي اينها محصولات خاص پايتختهاي  

و تامين موقعيت طبقات ممتاز بوجود آمد:  ]اجتماعي[بود: اما قانوني براي تثبيت مراتب 

شاوندي و عواطف، نظم عبارت از نظم ماشيني بود كه نه برمبناي خون، همسايگي يا خوي

بلكه بر تبعيت از پادشاه حاكم اتكا داشت: و اما متحد الشكل بودن نيز از همين هدف 

لانه كبوتري شان  هايكرد كه به معني متحدالشكل بودن ديوانسالاران، با دخمهمي تبعيت

مند ، و ابزارهاي بيشمارشان براي تنظيم و نظام9قرمزشان روبانبايگاني هايشان،  ،]ادارات[

بود. ارتش ابزار ظاهري تثبيت اين الگوي زندگي، و بازوي  هانمودن جمع آوري ماليات

اقتصادي آن سياستهاي سرمايه داري سوداگرا بود و ارتش دائمي، بورس، ديوانسالاري و 

                                      
بستند ها را با آن ميباشد. و از روبان قرمزي كه پروندهميي ديوانساراري و به معني تلف كردن وقت . روبان قرمز اصطلاحي در زمينة سيطره1 

 )م.( اقتباس شده است.
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دادگاه نهادهاي نمادين آن بود. نوعي هماهنگي بنيادين برتمامي اين نهادها حاكم بود: در 

 خلق شد. باروكا، شكل جديدي از زندگي اجتماعي، يعني شهر لابه لاي اينه

 

 : ابزارهای اعمال جبر3

اي بر عهده داشتند. در رشد دولت مدرن، سرمايه داري، فنون و جنگ نقش تعين كننده 

از طريق علل و  هاباشد. هر كدام از اين مولفهمي اما برتري يكي بر ديگري غير ممكن

ه شرايط محيطي همسان تكوين يافتند و دولت نيز در موازات عوامل دروني و در پاسخ ب

 آنها رشد كرد.

سياسي چگونه نضج گرفت؟ چرا استبداد سياسي به  يمدرنيستي قدرت مطلقه يآموزه

 ايتاليائيپايتخت اقتصادي و حاكميت سياسي كه در شهرهاي  هايآساني از تمركز گرائي

ه صنفي و بيش از يك خانواده در مبارزه براي قرن چهاردهم كه داراي بيش از يك اتحادي

 9تئودورموقعيت بودند، بوجود آمد؟ چگونه شيوه استبدادي با خلق مستبدهاي بزرگ نظير 

گسترش  اروپاو مستبدين كوچك نظير حاكمان دولتهاي مناطق آلماني زبان، در سراسر 

در ميان بازرگانان و  آنها  و برخي مواقع مبادي تولد آنها يمستبدهايي كه قرينه-يافت

سرمابه داران جديد قرار داشت؟ نام ديگري براي قدرت مطلقه در حال نضج وجود دارد: 

 ناميد. توهم باروتتوان آنرا مي كه

ضرب المثل قديمي كه باروت موجب فروپاشي فئوداليسم شد بسيار دور از حقيقت  

سلطنتي  هايقدرت در سلسلهاست. گر چه استقلال فئودالي تاب مقاومت در برابر تمركز 

مقر جديدي در زندگي براي اشراف فئودال را داشت و  يملي را نداشت، باروت توان ارائه

داد: زيرا باروت، قدرت و تحرك سربازان حرفه مي آنها را از فشار شهرهاي محصور نجات

                                      
1 . Tudors  
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ود باروت قديمي رهبران فئودال بود. ور يتدارك ارتش، حرفه ]مضافاً[-اي را افزايش داد

قرني كه بسياري از نهادهاي قرون –به مفهوم واقعي كلمه، در همان اوايل قرن چهاردهم

 ناقوس مرگ شهرهاي آزاد را به صدا درآورد.-وسطايي تحليل رفتند

امنيت به ابزارهاي فني بسيار ساده نظير خندق و حصار  ]قرن چهاردهم[تا اين زمان 

گ جويان سوار را كه ابزارهاي سنگين تهاجمي را اتكا داشت كه دفاع كامل در برابر جن

ساخت. يك شهر با استحكامات خوب، در واقع غير قابل مي كردند، ممكننمي حمل

، استحكامات بسيار تعين كننده  9ماكياولتسخير بود: حتي در دوراني متاخر همزمان با 

ي استحكاماتي هستند ... دارا آلمان شهرهاي”كند كه مي بودند به نحوي كه وي خاطر نشان

 2هايباسيتونو  هاباشد. زيرا داراي خندقمي كه ... عبور از آنها بسيار دشوار و كسل كننده

كافي هستند، و همواره در انبارهاي عمومي شان غذا و آب و سوخت  يضروري و توپخانه

 “شود.مي براي يكسال ذخيره

در شهر سازي كه  آلبرتي ي. رسالهتا قرن پانزدهم، دفاع امر دست بالا در تهاجم بود 

چندان به حساب  ]در طراحي شهر[توپخانه را  ]قدرت [پس از مرگ وي منتشر شد 

كرد. در مي بازي ]در طراحي [نياورده بود. و هنر جديد استحكامات نقش بسيار كوچكي را 

د كه بنابر شمي كار گرفتهحقيقت، توپخانه به قدري ناقص بود و در ابتدا چنان ناشيانه به

 فرانسهتهاجم  يبسيار كند و غير مطمئن بود: و تا هنگامه هامحاصره شهر 3گوچارديني قول

 هاينفري، و گلوله 61111سپاه  ي، با شمار غير منتظرهشارل هشتمتحت فرماندهي  ايتاليابه 

 زمان سابقه نداشت شليكسنگي، كه با سرعتي كه تا آن هايتوپ آهني به جاي گلوله

لحاظ دفاع نداشت. حتي بالاتر از اين، در زمينه شدند هيچ شهري بر شهر ديگر امتيازي بهمي

                                      
1 . Macchiavelli  

 2Bastion .).بيش آمدگي در ديوار حصار شهر براي تسهيل امر دفاع.)م : 

3 . Guicciardini 
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آهني يا  يكه يك گلولهحمله نيز تعادل برقرار بود. پس از آن، شرايط معكوس شد: در حالي

گرفتند خسارت اندكي را در ميان سربازان مي سنگي غير انفجاري كه مدافعين از آن بهره

ي آورد در صورت استفاده مهاجمين، خسارات زيادي را با تخريب ديوار يا مهاجم بارم

 جديد در اواخر قرن پانزدهم شهرها را آسيب پذير ساخت. يسقف بوجود آورد، توپخانه

زمان به بعد به رها كردن نظام در تلاش براي متعادل ساختن شرايط نظامي، شهرها از آن

احتمالا منظور ما مفوود از [سيله سربازان غير نظامي وبه قديمي حصارهاي ساده كه عمدتاً

به اجير كردن  هاشوند، مجبور گشتند. شهرمي حراست ]غير نظامي نبود ارتش دائمي است

شدند:  پس از دفاع مي تاختند و با دشمن درگيرمي سرباز مجبور شدند زيرا آنها پيش

جديد  هايشيوه هام. شهر9129ال در س9پروسپرو كولنا يوسيلهبه ميلانموفقيت بار از 

طراحي شده بود، اقتباس نمودند. استحكامات  ايتاليائياستحكامات را كه بوسيله مهندسين 

قديمي بنا شدند: اين استحكامات داراي مواضع دفاعي  هايجديد بسيار ماهرانه تر از حصار

شيهاي باروي قلعه پيش آمده در دو نب يمجزي، بيرون نشستگي در ديوارهاي حصار و بدنه

داد توپخانه و پياده نظام نيروهاي مهاجم مي براي ديدباني و ستاره اي شكل بودند كه اجازه

را از هر سمت كه پيشروي نمايند از چپ و راست زير آتش قرار دهند. با قرار دادن 

ند از توانستند شهر را كه صدها متر دور تر از آنان بودمي مدافعين در دورترين موضع، آنها

نظر تيررس توپخانه قدرتمند دشمن مصون نگاه دارند. براي دو قرن اين ابتكارات دفاعي به

امنيت شهر را تامين كرد: اما به مثابه ديگر اشكال دفاع نظامي، بار اجتماعي وحشتناكي را بر 

مردم تحميل نمود، و در نهايت اين ساكنان شهرها بودند كه در بسياري مواقع به خاطر 

شكست [كه مكررا مورد نقد قرار گرفته است، مسئول  قرون وسطايييط نامقبول شهر شرا

 شناخته شدند. ]ها

                                      
1 . Prospero Colonna  
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بايد آنرا طراحي و بسازد، خلق نظام مي آجري كه يك بنّا ياينك به جاي ديوار ساده 

گزاف بود. احداث استحكامات جديد  يدفاعي پيچيده نيازمند دانش وسيع مهندسي و هزينه

بسيار زياد، فوق العاده دشوار بود.  هايد و تغيير يا اصلاح، مگر با تقبل هزينهدشوار بو

شد قدري امتداد داد كه حومه را نيز در بر بگيرند: اين حصارها مي حصارهاي قديمي را

 مانع از رشد طبيعي و تغيير و سازگاري نبودند اما استحكامات جديد مانع از گسترش جانبي

نزدهم و هفدهم، استحكامات دفاعي داراي همان بار مالي بود كه شدند. در قرون شامي

نمايد: احداث استحكامات بار سنگيني مي احداث قطار زير زميني بر مادر شهر مدرن تحميل

 هايكمك ]خطر درخواست[نمود و آنها را در معرض مي تحميل هارا بر دوش شهرداري

 داد.مي گزاف سرمايه داري قرار

 خدماتشان را به رايگان ارائه 9متز، ذيل يك نظام متمركز، ساكنان شهر سهفرانحتي در  

نيروي كار انجام شد كه در  21111 يكردند به نحوي كه تكميل استحكامات با هزينهمي

تلاش داوطلبانه براي فرار  ]اين امر [طلبيد: مي نيروي كار را 11111غير اين صورت هزينه 

، هزينه فرانسهعلي رغم رواج استفاده از نيروي كار اجباري در از بارهاي سنگين مالي بود. 

منظور [سرمايه اي غير مولد هايچندان كم نبود. هزينه ]احداث استحكامات[اجتماعي 

موجب انحراف منابع از توليد كالاهاي مصرفي و خشكانيدن  ]احداث استحكامات است

شد. مي امور معادل پولي نداشت، انجام يمنابع نيروي انساني حتي در مواقعي كه هزينه

پس از قرن شانزدهم، كه به  قرون وسطايياحتمالا يكي از امتيازات چشمگير شهرهاي 

از ماليات بر منابع  هادر استيلاي تجاري شتافتند ناشي از آن بود كه اين شهر انگلستانكمك 

 شان معاف بودند.

                                      
1 . Metz 
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احداث استحكامات بود. در  ينتايج مستقيم رشد جمعيت به همان دهشتناكي هزينه 

يك ديوار  يشد كه در محاصرهمي حاليكه شهرهاي قديمي به بلوكها و مياديني تقسيم

شدند و مي طراحي ]نظامي [عنوان استحكامات بودند، شهرهاي جديد، برج و بارودار و به

جديد،  يافت. شهر، قديمي يامي شد، انطباقمي از پيش آماده كه مانع رشد يشهر با جامه

توانست به شكل عمودي صورت پذيرد: و هيچ مي فضايي براي توسعه نداشت. توسعه فقط

 خود را خارج از حصار در زميني كه كسي در آنجا نبود، بنا يشهرنشين عاقلي خانه

 يموجود در منطقه هايدستور دادند كه تمامي ابنيه 9ريشيليوكرد. كارگزاراني نظير نمي

 پاريسدر مورد  هابرج و بارو تخريب شود. شهر، هم چنان كه بعد محاط بر شهر داراي

 شد.مي اتفاق افتاد، در وسط زمين باير كه در معرض آتش توپخانه قرار داشت، بنا

را پاكسازي كرد بلكه باغات ميوه را كه در فواصل  هااستحكامات جديد نه فقط حومه 

 تهيه اسب بر يثروتمند كه از عهدهدور از شهر قرار داشتند و فقط در دسترس اقشار 

آمدند نيز از بين برد: فضاهاي باز داخل شهرها نيز به سرعت، بارانده شدن جمعيت از مي

ترس و بلايا، و يا بر اثر فشارهاي ناشي از حصاركشي  واسطةزمينهاي دور از مركز به

م به تحليل معيارهاي و انحصار زمين، زير ساخت و ساز قرار گرفتند. ازدحام و تراك هازمين

 قرون وسطايي ساخت و ساز فضا، حتي در برخي از شهر هايي كه شكل قرون وسطايي

  اندازةخود را براي مدتهاي مديدي حفظ كرده بودند، منجر گشت. در واقع از دحام بيش از 

، لندنسازد كه در مي خاطر نشان 2بسيار زودتر از قرن هفدهم آغاز شد: استو هاپايتخت

چوبي براي استفاده بيشتر از فضاي ديوارهاي حجيم و سنگي، جايگزين ساختمانهاي  ييهابن

چهار و پنج طبقه جايگزين بناهاي دو طبقه شدند. )گذار از  يسنگي شدند، و نيز ابنيه

                                      
1 . Richelieu 

2 . Stow  
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به همين  امريكاييآجري به اسكلت فولادي در اواخر قرن نوزدهم در شهرهاي  هايسازه

حال اين امور در قرن هفدهم عموميت يافت و ساخت و ندلايل شكل گرفت.( با اي

برخي  پاريسقديمي يا  ژنو پنج و شش طبقه در–مند مستقلات بلند مرتبهسازهاي نظام

 آغاز شد. -مواقع ده يا دوازده طبقه در ادينبورگ

فشار رقابت براي فضا موجب بالا بردن ارزش زمين در مراكز سياسي شد. ارزش بالاي 

، منجر به بدتر شدن الگوي مسكن يعني زمين 9فردريك كبير دورةلين پس از زمين در بر

هايي با تراكم بيش از اندازه، فقدان زمين بازي براي بچه ها، كمبود نور، هوا و تسهيلات 

بالا شد. آلونك نشيني براي بخش زيادي از جمعيت و نه تنها   هايدروني و در نهايت اجاره

اصلي شهرهاي در  يخانمان، به مشخصهفصلي و ديگر افراد بيگدايان، دزدان، كارگران 

ها، اصول زيبا شناختي عالي معماران و حال رشد قرن هفدهم مبدل شد. وجود آلونك

 يبه جهت استفاده ]فرانسه[ادعاهاي گزاف زيبا شناختي دربار  يشهرسازان را به مثابه

 ي، زير سوال برد.عنوان محل ادرار عمومبه ورساي مستمر از دالانهاي

مسلط بود.  ريزي شهريبرنامهبر  ايتالياييدر حدود قرن شانزدهم، رويه مهندسان  

طور مختصر به شهر به معني اخص استحكامات شهري فقط به يدر باره 2دورِر يرساله

صرف  يعنوان زائدهاي از ديگر طرحها و كتابها از شهر بهپردازد: در بخش عمدهمي كلمه

است كه به حال “ اشغال نشده اي”عبارت ديگر، شهر، فضاي شود: بهمي ظامي بحثامور ن

طور اخص از شهر هايش بهدر دستنوشته 3پالاديونظير لئوناردو داوينچي شود. مي خود رها

نمايد كه مسيرهاي پياده از شريانهاي پررفت و آمد جدا شود و مي كند و پيشنهادمي صحبت

كارگري  هايرا ملزم به استانده كردن توليد انبوه خانه 4دوكِ ميلانه رود كمي تا آنجا پيش
                                      

 1 ck II .Frederi (1716-1712( پادشاه پروس )1740-1716م).م( ملقب به فردريك كبير)م 

 2Albereche Durer .  (1471-1421).م( نقاش و حكاك آلماني. )م 

 3Anderea Palladio .  (1401-1410).م(معمار ايتاليايي. )م 

4 . Duke of Milan  
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 ريزي شهريبرنامهحال با وجودِ اين پيشنهادات معني دار، كمك وي به هنر نمايد. با اينمي

توان مي در مقايسه با اشتياق فوق العاده اش به بهبود هنر استحكامات و تهاجم، ناچيز است،

 كه فرصت و انرژي خلاق وي در چه عرصه اي تبلور يافته است. به سهولت ملاحظه نمود

در نهايت اين جنبش در انواع استحكامات كه در قرن هفدهم زير نظر مهندس بزرگ  

قدري كامل بود و توسط وي به شكل اين شيوه به–طراحي شد، به اوج خود رسيد 9وااوبان

ارتش، يعني معدن كاران و مند طراحي شده بود كه مستلزم وجود بازوي جديد نظام

سربازان مهندسي، براي از ميدان بدر بردن آن بود. گرچه هنر استحكامات نظامي مستلزم از 

بي پايان بود، اما بلافاصله پس از آنكه به شكل نهايي خود دست يافت،  هايخود گذشتگي

حرك جديد، اجراي آتش توپخانه را بهبود بخشيد و ت هايدچار فروپاشي شد. دوربين

خوار و بار  يو سازماندهي اداره هامضاعف در پشتيباني ارتش از طريق كانالهاي آبي، جاده

ي جديدي به تحرك ارتش داد. در همين اثنا، دولت محلي خود به ارتش، انگيزه

 بايست از آن دفاع نمود.مي مبدل شد كه“2شهر”

 

 : جنگ به عنوانِ عاملِ شهر ساز4

ات نظامي، توجه خاص در ساختمان را از معماري به اكيد هنر استحكام توسعة 

منتقل نمود كه   3مهندسي، از طرح زيباشناختي به محاسبات عيني وزن، عدد و موقعيت

طور اخص، تصوير محدود شهر ماشيني بود. اما به يگسترده ]ساختار [پيش درآمدي بر 

اش، فضاهاي از بستهاند، چشم]شدمي كه پياده گز[، با فواصل كوتاهش قرون وسطايي

، با آتش توپخانه و باروكتفكر سياسي عصر  ياش را به جهان گستردهسرهم بندي شده
                                      

 1Sebastien le Prestre vauban .  (1707-1633معمار ).و مهندس نظامي فرانسوي. )م.( م 

 لندن. به احتمال منظور مامفورد از كلمه شهر در اينجا گستردگي تشكيلات دولتي است و شايد هم به طور استعاري به ناحيه اي به همين نام در 2 

 . اشاره دارد

3 . Position  
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وسائط حمل و نقل چرخ دار كه در مسافات دور قادر به تحرك بودند، و خواست مضاعف 

 براي غلبه بر فضا و محسوس ساختن آن از راه دور رهنمون شد.

 زندگي از تخريب، تخريبي گسترده  نشات بخش قابل توجهي از تدابير جديد 

گرفت. دينداري مسيحي و مال اندوزي سرمايه داري براي تحريك فاتحين جديد براي مي

متحد شدند. در همين حين،  پرو وهند، مكزيك سوي آبها به منظور غارت نفوذ به آن

صنعتي، ، الگوي جديد ارتش، الگوي جديد كارگاههاي ]نظامي[الگوي جديد استحكامات 

شد، زمينه را براي اسلحه سازي و تسليحات متبلور مي هايكه به بهترين وجه در كارخانه

نسبتا مشترك و جمعي زندگي در شهرهاي برج و بارودار را فراهم  هايواژگوني شيوه

عوض امنيت، بدنبال فتح و ساخت. حمايت جاي خود را به استثمار سبوعانه داد: آدمي به

كارگر در ميهن خود تحت حكومت ددمنش و  يراجويانه برآمد. طبقهتوسعه طلبي ماج

 كوبيد، قرار گرفت.مي را در هم جنوب امريكا و شمالمستبدتر از آنچه كه تمدنهاي وحشي 

را تنظيم كرد.  هاجنگ، تمامي تحولات فوق را شتاب بخشيد: و آهنگ حركت تمام نهاد

ن قدرت گستردگي و هيبت روزهاي جنگ ارتش دائمي جديد، كه در روزهاي صلح به هما

نامنظم به صورت فعاليت دائمي در آورد. نياز به  يبود، جنگ را از شكل يك پديده

جنگ، شهرها را در چنگال اليگارشي رباخوار كه زندگي مجلل داشتند  يپرهزينه هايعضله

ند قرار داد، كردمي سود و تاراج، تامين مالي واسطةي حكام را بهو سياستهاي شريرانه

اليگارشيِ مذكور در پي تحكيم موقعيت خويش از طريق پشتيباني از استبداد بود. در مواقع 

شورش و  هايتوانست به سمت اولين نشانهمي بروز بحران اقتصادي، تفنگ سربازان اجير،

زودتر از بقيه كشورها توانست انگلستان انقلاب، يعني اقشار پائين دست نشانه رود. )

 رهايي يابد.( باروكاز الگوي  9استوارتبرانداختن خاندان مستبد  اسطةوبه

                                      
1 . Stuart  
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بازرگانان و وران، شدند كه در قدرت خويش، پيشهمي سربازان وادار قرون وسطي،در  

به سياسي دولتهاي مطلقه، تمامي قوانين،  انديشةكشيشان را سهيم سازند: اينك در ذيل 

را تأمين ي آنقادر بود ارتش و تسليحات لازمه ي مبدل شدند. همان كسي كهمادّقوانين 

و صاحب شهر گردد. شليك، هنر حكومت را آسان ساخت: قدرت  نمايد، قادر بود آقا

عوض پذيرش اصلاحات هي پيچيده بود. بدادن به يك مجادلهليك، سريعترين راه پايانلش

قط از طريق قدرت نظامي كه تنوع طبايع، منافع و اعتقادات را تأمين ميكرد، طبقات حاكم ف

 “ستاندن”ي در فرهنگ واژگان طبقات حاكمه فقط واژه .كردنداقتدار خود را تأمين مي

وجود داشت. تفنگ، توپ، ارتش دائمي به ايجاد رقابت ميان حكامي كه قانون ديگري را 

 ،اين رقابت وحشتناك ميان مستبدين-شناختند، منجر شدغير خواست و هوس خود نمي

و اوهام را برخي مواقع به شكلي احمقانه و برخي مواقع به شكلي ماهرانه به  هاظنسوء

خواه آنها، بدون كوچكترين توهم و هاي سياسي ارتقاء دادند. امروزه مقلدين تماميتآئين

 كند. وجود و هستي تمدن جهاني را تهديد مي فت بسيار زياد براي تخريب،اپندار اما با ظر

امتياز پرقدرتي بخشيد. اين نيرو، بيش  باروك دورةگ به حاكمان دگرگوني در هنر جن

گرگون ساخت. قدرت به مترادف دي شهر را هاز هرنيروي منفرد ديگري، سرشت و خمير

بزرگي شهر به معناي وسعت زياد يا عظمت ” نويسدمي 9عدد و عدّه مبدّل شد. بوتر

باشد؛ ارتش كه براي جنگهاي نيست، بلكه توده و شمار ساكنان و قدرتشان مي حصارها

شد به عنصر جديدي در دولت و زندگي شهرمركزي تبديل شد. خدمت گرفته ميدائمي به

و ديگر مراكز كوچكتر، ارتش تقاضاي جديدي در خصوص مسكن خلق  برلين وپاريس در 

كرد، زيرا امكان جادادن و اسكان دائمي سربازان در ميان ساكنان شهر بدون نارضايتي و 

هايي است كه در مستعمرات شاهد مدعا در اين رابطه كوشش .شدكايت فراهم نميش

                                      
1 . Boter  
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، همان جايگاه باروكپادگانهاي نظامي در نظام  «شكل گرفت. امريكاي شماليدر  انگلستان

براي امثال اردوگاه جديد -در نظام قرون وسطايي را داشتند؛ و ميادين مشق و سان هاصومعه

 دورةهاي شد در نقاشيشناخته مي مارسعنوان هرهاي جديد بر شهدكه -پاريسدر  مارس

و سان، به  ]نظامي[نيز وجود داشت. گردهمايي براي مراقبت و محافظت، مشق  رنسانس

در حال افزايش مبدل شد: صداي  صفت ي بردهاي بزرگ براي تودهيكي از نمايشات توده

 صدامثابه بههدرست ب جديد زندگي شهري،مرحلةضربات طبل، صداي شاخص  شيپور،

كه ارتش نصرتها، خيابانهائي بود. استقرار طاق اقرون وسط هايها در شهردرآمدن ناقوس

اي غيرقابل اجتناب توانست با حداكثر تأثيرگذاري بر تماشاچي رژه برود، مرحلهپيروز مي

 بود.  برلينو  پاريسدر طراحي مجدد مراكزي جديد شهري بالاخص 

اكز بزرگ اشغال رهاي مشق، كه قطعات وسيعي را در مگانها و زمينموازات پادهب

انبارهاي تسليحات جاي گرفتند. در قرن شانزدهم شمار زيادي از و ها كردند، كارخانهمي

يازده كارخانه و  فرانسيس اول، 9141احداث شد. در حدود سال  ]در شهرها[ها اين ابنيه

به شكلي ضعيف و  ]هاپايتخت[ر تمامي ديگر مراكز انبار تسليحات احداث كرد: اين روند د

 ،خاطرنشان كرده است، سربازان  9سومبارتاتفاق افتاد. همانطوريكه  كندتربا روندي 

كنندگان صِرف بودند، و حتي در واقع توليدكنندگاني كه خط توليدشان گرايش منفي مصرف

تدارك مواد غذايي، آب  ينةزمداشت. تقاضاي مسكن براي سربازان، با تقاضاي مشابهي در 

ارتش در خياطان ها و فروشيرو رديفي از مشروبمشروب و پوشاك همراه بود. از اين

ها، و فروشيداران، خياطان، مياطراف پادگانها؛ يعني دومين ارتش دائمي از مغازه

كه گرفتاري خود را مرهون تعارضات نظامي كساني بدبخترين –ها رشد نمودندخانهفاحشه

                                      
1 . Sombart  
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را دربرگرفته بود و در قرن هيجدهم به اوج خود رسيد  اروپادانستند كه پاياني ميبي

 به شكلي استادانه تدوين شده است(.  9سوروكينآماري كه توسط  )مراجعه كنيد به خلاصه

عنوان هتوجه اندك به حضور پادگان ب ]بايست در اينجا بدان اشاره كرداي كه مينكته[

نفر  29311 برلينم. شماره نظاميان مستقر در 9741شهرهاست. در سال يك عنصر در ايجاد 

حضور جمعيت شهر بود. چهارم نفري شهر بود كه در حدود يك 11111از كل جمعيت 

هاي زندگي را تحت ، ضرورتاً بسياري از جنبهي صفتانبوه انسانهاي فرمانبردار و ماشين

اش، الگويي را براي ديگر اشكال اجبار سياسي واسطه نظم و انتظامهتأثير قرارداد. ارتش، ب

هاي و شيوه ]نظامي[جوي گروهبان مشق هاي ستيزهساخت: مردم به پذيرش عربده مفراه

وسيله صاحبان صنايع، كه هي طبقات فرادست وادار شدند: اين روشها بوحشيانه و متكبرانه

در تاريخ  2هوتونارشد. ان بودند، تكرعنهاي خود شبيه مستبدين مطلقه الدر كارخانه

به زور يك بناي عمومي را  … 9728”نمايد كه چگونه يك مالك در سال نقل مي 3نگاممبير

 ]شهر[مكرراً ساكنان  ]وي[ …ناميد و سپس به ملك خصوصي تبديل كرد چرم تالار، ابتدا

د، مالك ، اما كسي قدم پيش ننهافرا خواند ]در مورد ساختمان فوق[ادعايشان با را در رابطه 

به كرختي و سستي آنان خنديد و ملك را در اختيار خودگرفت؛ در زير جلا و لطافت 

، تهديد دائمي و نظم اجباري نهفته بود. اين دو باروك دورةرفتارهاي طبقات فرادست 

 كرد. ، حتي تجمل و حماقت آنرا تهديد ميباروكهاي زندگي مشخصه، تمامي جنبه

 

(F2) 5 ايدئولوژی قدرت : 

                                      
1 . Sorokin 

2 . Hotton  

3 . Birmingham  
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دوبازوي نظام جديد، ارتش و ديوانسالاري بود: اين دو، پشتيبان معنوي و دنيوي 

وجه مرهون قدرت  خود را به هيچاثربخشي رفتند. هردو عنصر، استبداد متمركز به شمار مي

 9وبر ماكس همراه بابايست داري نبودند. ميبزرگتر و بسيار فراگير ماليه و صنعت سرمايه

دستاورد شهرهاي  ماليات، ]گردآوري[شان نمود كه مديريت عقلاني خاطرناين نكته را 

، اولين قدرت سياسي ايتاليابود. اليگارشي جديد  رفتن آزادياز دستبعد از زمان ، ايتاليايي

توان و بلافاصله مي–بود كه ماليه خود را در تناظر با اصول دفترداري تجاري انتظام بخشيد

را در تمامي مراكز اروپايي مشاهده  ايتاليائيو مديران مالي  دست ظريف كارشناسان مالياتي

مقدار زيادي منابع دولتي را افزايش داد. هگذار از اقتصاد معيشتي به اقتصاد پولي، ب. كرد

هاي آمده از راهزني دريايي و غارت، جزيه حاصله از سرزميندستهب انحصار رانتِ

امتيازاتي كه از سوي دولت  واسطةهفروش ب مفتوحه، انحصار امتيازات خاص در توليد و

تمامي اين منابع، خزائن فرمانرمايان  ،اختراعات صنعتيبا شد، و كاربرد آن در رابطه مي اعطا

دهنده بود: افزايش افزايش جمعيت ماليات مرزهاي دولتي به منزله گسترشرا انباشت. 

، نهايتاً ]درآمد دولت[ل افزايش بود. هردو شك 2ي شهر مركزي به مفهوم افزايش رانتيتجمع

هاي سلطنتي نه تنها در گشت، حكومتداري مركزي واريز ميو به خزانهشده به پول تبديل 

داري سرمايه ها، شيوهآلات و فرشينهبنيانگذاري صنايع، در تسليحات، در توليد چيني زمينة

نظام استثماري  پي ايجاددر  “موازنه مطلوب تجاري” انديشةرا در پيش گرفتند؛ بلكه ذيل 

ز ابرحسب طلا، چيزي بيش از آنچه  ]الملليبين[بايست در مبادلات بودند كه هردولت مي

 به دست آورد.داد، دست مي

                                      
1 . Max weber  

 2 .Rent  باشد كه به مالك زمين پرداخت ميشود. در نزد مارشال به معني درآمد حاصله از مالكيت در نزد ريكاردو بخشي از ارزش توليدي زمين مي

 )م.( باشد.مالكيت زمين و ديگر منابع رايگان خداداد مي
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گرا شد، و بر بازوان دولت، بالاخص پس از تأسيس ي خود نظامينوبههداري بسرمايه 

زني براي كسب امتياز در به چانهبنيادهاي استثمار مستعمرات و امپرياليسم كه ديگر قا

و  انديشه زمينةدر  9داري رفتار سكولارسرمايه توسعةاينها،  همة، اتكا داشت. بالاتر از ندنبود

بر همين  باروك دورةها را گسترش داد: زندگي هاي عيني ارزيابي در تمامي عرصهشيوه

ا داشت. طبقات جديد طور ساختگي كارآمد اتكهمنتظم، و ب ، دقيق،هپيچيد ]روشهاي[

 ،كردندتحرك تأكيد ميو بازرگان و بانكدار بر نظم، جريان عادي امور، قدرت، روش 

حتي داراي  ،2فوگرهاكوب به افزايش نظارت عملي مؤثر تمايل داشتند. كه رفتارهايي 

شكل بهشد و براي خود بود كه شامل سيستم غذاخوري مي ي مسافرتي مخصوصمجموعه

شد. قالبي چيز به شانس و اتفاق برگزار نميهيچ ]طور خلاصهبه[يافته بود: نمنسجم سازما

شد نماد ويژگيها و خواص درحال كارگرفته ميهي ملي بكه در ضرب سكه در ضرابخانه

در  بود. تمايلاتي كه بعدها در علوم طبيعي گسترش يافتند، ابتدا ظهور نظم جديد

كه هردو براي –ات و ادبياتيتأكيد بازرگانان بر رياضهاي حسابداري ظاهر شدند: دفترخانه

نمود، مكتوب عمل مي آنكه عامل پرداخت برمبناي دستورات واسطةب تجارت راه دور،

مدارس دستور زبان تبديل شدند. تصادفي  ي اصلي آموزش جديدبه مؤلفه-ضروري بودند

و انجام  انجمن سلطنتيسيس به تأ لندن، رئيس ضرابخانه شد يا اينكه تجّار نيوتوننبود كه 

به امور [هاي مكانيكي در واقع قابل تبديل آزمايشات در فيزيك كمك كردند. اين رشته

  .بودند ]اجتماعي و تجاري

، تغييري در تداري جديد، با عشق تجريدي پول  و قدردر وراي منافع بلافصل سرمايه

م جديد فضا بود. سازماندهي تغيير، مفهو اولينتماميّت چارچوب مفهومي بوقوع پيوست. 

                                      
1 . Secular  

 2. Jacob Fugger  (1424-1444بازرگان و با )م.(نكدار آلماني( . 
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را تا حد باروك بود كه فضا را ممتد ساخت، آن انديشةهاي فضا يكي از بزرگترين پيروزي

نهايت نهايت دور و بيرا براي شمول فواصل بيگيري و انتظام تقليل داد، حدود آناندازه

 كوچك گسترش داد؛ و در نهايت فضا را با حركت درهم آميخت. 

 و 2برونولسكي 9آلبرتينقاشان و معماران شكل گرفت كه با  وسيلةبهابتدا اين تحولات 

با كار برروي وسايل پيشرفته صنايع  فلاندريگرايان كه واقعشد. در حاليآغاز مي 3اوچلو

سازماندهي فضا برمبناي رياضي در قرن پانزدهم  ريسندگي درك دقيقي از فضا داشتند،

زمينه و خط افق پيش-ي دو سطح هندسي يعني چارچوبدر محدوده هائيايتالياتوسط 

د، بلكه ننه تنها فاصله را به شدتِ رنگ و كيفيت نور ارتباط داد هاصورت گرفت. ايتاليائي

رابه حركت اجسام از طريق تصوير بعد سوم مرتبط ساختند. در كنار هم قراردادن  ]فاصله[

–باروكياست در چارچوب چهارضلعي  سابقه بودهخطوط و اجسام نامربوط كه تاكنون بي

با تثبيت سياسي منطقه -،كه از مرزها و حدود نامنظم نقاشي قرون وسطي متمايز شد

ستقيم و بَر ساختماني يكنواخت، مخط درچارچوب منسجم دولت همزمان بود. اما تكوين

ر عنوان ابزار بيان حركت يكسان، حداقل يك قرن قبل ازساخت نماهاي واقعي در كناهب

 انتها )به لحاظ بصري( شكل گرفت. خيابانهاي بي

پرسپكتيو ديوار حصار را حذف كرد و فاصله را در سمت افق  مطالعةبه همين روال، 

افزايش داد و توجه را بر سطوح دورشونده متمركز ساخت . اين پديده مدتهاي مديدي قبل 

حذف شود مرسوم شده بود. ريزي شهري عنوان يكي از ويژگيهاي برنامههاز آنكه ديوار ب

 بود، كه غالباً داراي يك تك باروك دورةي زيباشناختي براي خيابانهاي بزرگ اين امر مقدمه

هاي خطوط بخشيدن به اشعهستون هرمي، يك طاق يا يك ساختمان منفرد براي پايان

                                      
 1 .Leon Battista Alberti (1472-1404معمار و نقاش ايتاليائي ).م.(م( . 

 2 .Fillipo Brunelleschi (1446-1373معمار و حكاك فلورانسي ).م.(م( . 

 3 .Paolo Uccello (1474-1347نقاش ايتاليائي ).م.(م( . 
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 باروكح هاي طرنشانهكه از –انداز بلند به فضاهاي سنگفرش بود. ديد و چشمگچبري و لبه

نزديك بسيار مهمتر از  ]از مقابل يك شيء[ي نقاشان كشف شد.عبور وسيلههابتدا ب-است

پوشاند، در مقايسه با نماي زشتي كه تپه را مي  9نيزفارقصر  زمينة : در پيشبودبه آن شدن 

طور قطع يك قاب عكس ه، برنسانسيجديد  يپنجرهوجود داشت. جذابيت نسبتاً كمتري 

ي تصوري در شهر است كه باعث فراموشي حياط يك پنجره رنسانسيقاشي بود، و ن

 تواند ارائه نمايد. مي ي واقعياي است كه يك پنجرهكنندهكسل

را ارائه كردند در سيستم مختصات  دكارتيرياضيات  كارت،دگرچه نقاشان متقدم بر 

بعد، ساعت خانگي در آنها، مفهوم كلي زمان نيز بيان رياضي يافت. از قرن شانزدهم به 

حركت  موجد باروكيكه فضاي اما در حالي هاي طبقات فرادست بسيار مرسوم شد.خانواده

هاي چرخدار اوليه و دوچرخه گاري شاهد مدعا–و سفر بود خود به تصرف سرعت درآمد 

 رفت.شمار ميهلحظه ب پيوستار لحظه به باروكيفاقد ابعاد بود: زمان  باروكيزمان -دباشمي

شد و از شكل زمان ميه صورت ناپيوسته ظاهرهزمان، نه به شكل استمرار و انباشتي، بلكه ب

مفهومي از مُد را يدك  باروكيي اجتماعي زمان درآمده بود. شيوهههميشگي و دائمي ب

 ابداع-منسوخ شدن-خطا و اشتباه جديدي در جهان مُد ؛ وكردكشيد كه هرسال تغيير ميمي

منطقاً گسسته و  “حوادث”روزنامه بود كه با  ]زمان باروكي[زار عملي اب . و آنشدمي

، فقدان هرگونه اتصال بنيادي به استثناي همزماني، سروكار داشت. اگر در اشكال هپراكند

 ،هاستونها در نماي ساختمان-گرفتندخود ميهفضايي، الگوهاي تكراري معناي جديدي ب

كه در مورد تب و ر زمان، تأكيد بر تازگي بود. همچناند-رديف انسانها در ميدان سان و رژه

توان كه انكار آن مدنظر بود. تاريخ واقعي را نمي ،شناسي اين نه كشف تاريخموج باستان

 كشف كرد. 

                                      
1 . Farnese Palace  
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مجرداتي نظير پول، پرسپكتيو فضايي و زمان ماشيني، چارچوب محصور زندگي جديد 

صري كه امكان تفكيك و جداسازي آنها از كل را فراهم آورد. تجربه، مستمراً به تنها عنا

شدند تقليل يافت. بدين ترتيب تعدد اجزا و صورت جداگانه سنجيده ميهفراهم بوده و ب

عناصر جايگاهسازمان و نظام را اشغال كرد. آن بخش از تجربه كه بقاياي مبهم از خود 

ايي و نظم ماشيني گذاشت، واقعي قلمداد ميشد؛ و اگر چيزي برحسب حس بينبرجاي نمي

قابل بيان نبود، ارزش ابراز را نيز نداشت. در هنر، پرسپكتيو و كالبدشكافي؛ در اخلاقيات، 

فرمان، و در  ؛ در معماري، تناسب ثابت پنجيسوعيانمند به گناهان درنزد اعتراف نظام

جديد احي شده بود مضامين اشكال ر، پلان هندسي كه به شكل ماهرانه طريزي شهريبرنامه

 زندگي بودند. 

هاي فكري درخشان نيز تبيين دورةهاي تجريدي، همچنين اشتباه نكنيد؛ عصر تحليل

براي اولين بار  “هاكلّ”بود. نظام جديد سروكارداشتن با اجزاي قابل تحليل رياضي به جاي 

ر ها فراهم آورد: ابزار نظمي كه نظيابزارهاي عام قابل فهمي را براي تقرب به اين كلّ

روش تجريد منجر به كشف  در علوم طبيعي، رداري دوبل درتجارت مفيد بود.تدف

درست بدان دليل كه آنها  توانستند بطور كامل مورد بررسي قرارگيرند،واحدهايي شد كه مي

بيني دقيق مند انديشه، و پيشقدرت نظام هجزء بودند. دستاوردهاي مربوط بتكه و جزءتكه

 سري پيشرفتهاي بزرگ فني موجه جلوه نمودند.  يك ةواسطهحوادث طبيعي، ب

به همراه داشت. نظم  آميزيآثار فاجعه ،اما درعرصه اجتماع، تفكر برحسب تجريدات

كه درعلوم طبيعي مستقر شد براي تشريح يا توصيف واقعيتهاي اجتماعي بسيار جديدي

بسيار اندكي در بسط محدود بود و حتي تا قرن نوزدهم تكوين مقوله تحليل آماري نقش 

 و هاي حكومت، انسانهاي واقعي، انجمناجتماعي داشت. در قانون و عرصه انديشة

كه شدند؛ در حاليمثابه اجسام تصوري و غيرواقعي درنظر گرفته ميهشهرهاي واقعي، ب
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مثابه واقعيات مدنّظر هي مطلقه، دولت و حاكميت بموهوماتي نظير حقوق الهي، سلطه

جا و از مفهوم وابستگي به انجمن و همنوع، جدا افتاده و بي “انسان رهاشده”فتند. گرقرارمي

شد. بيرحمانه در پي فرمان بود كه از سوي قدرت صادر مي مكان بود: به مثابه اتم قدرت،

ي محدوديت يعني محدوديت نفرات، انگاره جستجوي قدرت مالي و سياسي، واسطةب

محدوديت گسترش شهري ناپديد شد؛ و  عيت،محدوديت ثروت، محدوديت رشد جم

 ]اقرون وسط دورةاين در حالي است كه در [ي غالب تبديل شد. گسترش كمّي به پديده

ي وسيعي رابه تصرف توانست منطقهدولت نمي توانست زياد ثروتمند باشد،بازرگان نمي

 و شهر چندان بزرگ نبود.  ددرآور

بنيانگذاران شهرها ” ايدمننين خاطرنشان ميكه معاصر اين بسط كمّي بود، چ وبوتر

لولند كه انبوه عظيمي از انسانها در هم ميجائي براين باور بودند كه قوانين و نظام مدني را

سادگي حفظ كرد )زيرا انبوه جمعيت، توليدمثل نموده و موجب اغتشاش هتوان بنمي

وراي آن، فرم و نظمِ حكومتي شود( آنها شمار شهروندان را تا آنجا محدود كردند كه مي

كردند كه تصور مي، از آن جائيهارومينبود. اما  مورد نظر آنان در شهرها، ديگر قابل دوام

باشد پابرجا بماند( عمدتاً ناشي از شمارجمعيت مي تواند)كه بدون آن شهر ديگر نمي قدرت

 . “بستندتمامي راهها و ابزارها را براي گسترش و عظمت كشورشان بكار مي

ي گوشت گاوهاي شيرده كه كه به منزله–آرزو و خواست هرچه بيشتر پيروان و تابعين

داران كه در پي با آرزوي سلاطين و سرمايه-توان از آنها ماليات و رانت دريافت كردمي

شد. قدرت سياسي و قدرت اقتصادي متناظر مي بازارهاي هرچه متمركزتر و بزرگتر بودند،

كردند در نتيجه شهرها رشد كردند؛ رانت افزايش يافت و ماليات ويت مييكديگر را تق

 بيشتر شد. هيچ يك از اين دستاوردها تصادفي به دست نيامد. 
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(F2) 6 حركت و خيابان : 

كه با عصر تجريدات سروكار دارم، بر آن هستم تا اين شيوه را ادامه دهم. از آنجائي

پردازم و ازم به جزء خواهم پرداخت. ابتدا به خيابان ميپيش از آنكه به كل بپرد ]بنابراين[

خواهم پرداخت، و فقط پس از اينها است كه به شهر  اسپس به ساختمانها و نهادهاي مجز

عنوان يك واحد هاجتماعي كامل بلكه ب عنوان يك واحدههم نه بآنكه  ،خواهيم رسيد

 زيباشناختي، مورد بازبيني قرارخواهد گرفت. 

بود. نه تنها امكان آن وجود  باروك دورةمهمترين نماد و واقعيت اصلي شهر  خيابان

طراحي نمائيم ؛ بلكه امكان آن وجود  باروك داشت كه يك شهر را در كل به سبك دوره

را  باروكي ي جديد، مشخصات شهردوجين خيابان و يا يك محلهداشت كه با احداث نيم

دار نقش اساسي شهر، حركت وسائط چرخمجدداً خلق كرد. در گسترش خطي طرح 

توانست رويهمرفته مي دوره بود، ي اينكردن عمومي فضا كه مشخصهداشت؛ و هندسي

عين حال، بعنوان فاقد كاركرد بوده و حركت ترافيك و حمل و نقل را تسهيل نكرده و در 

ها و هاستفاده از چهارچرخنمود. طي قرن شانزدهم بيان مفهوم مسلط زندگي عمل مي

 در شهرها عموميت يافت. اين امر تاحدودي ناشي از اصلاحات فني بود كه هاگاري

پره، و يك چرخ  ،با چرخهايي كه از قطعات مجزي توپي، طوقه چرخهاي توپر قديمي را

 ساخته شه بود، جايگزين كرد.  ]درجهات مختلف[اضافي براي تسهيل چرخش 

كه دقيقاً مشابه  قاومتهايي شكل گرفت،دار مكارگيري وسائط چرخهدر مقابل ب

نه در  اقرون وسطآهن ظهور كرد. خيابانهاي شهر در برابر راه قرن بعدمقاومتهايي بود كه سه

 توماساي از رفت و آمد انطباق نداشت. ها با چنين شيوهبنديه و نه در مفصلردانا

هاي ت حركت گاريهايي با اين ادعا كه در صوراعتراض انگلستاننويسد كه در مي

آبجوفروشي سنگفرش خيابانها غيرقابل نگهداري خواهند شد، رخ داد. اين درحالي بود كه 
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دار در حركت وسائط چرخ كردم. پارلمان از پادشاه درخواست 9163به سال  فرانسهدر 

و همين امر مجدداً در قرن هيجدهم تكرار شد. با اين همه، – منع گرددرا  پاريسيابانهاي خ

تسريع حركت و غلبه بر فضا،  ناشي از حمل و نقل سريع بود. ،ح جديد در جامعهرو

گونه كه قدرت بود. هماني معطوف ارادهاز نمودهاي  “به جايي رسيدن”آلود آرزوي تب

جهان بر ”مرسوم شد  لندندر  ]نو وشر و رسم و[كه مُد زماني سازد،خاطرنشان مي استو

بندي شود، حجم، صورت نيوتني آنكه قانون جاذبه پيش از “كرد.روي چرخ حركت مي

 هاي اجتماعي بودند.  مقولات تلاش ،شتاب اوليه و زمان

جويانه نبود بلكه نوعي تفريح صرفه ]عملي[حركت در خط مستقيم درخيابان صرفاً 

آمد: حركت درخط مستقيم نوعي شعف و حركت نرم را كه پيش از آن خاص به شمار مي

اطق جنگلي خاص شكار شناخته نل تاختن سواركاران در دشتها و منعچهار  واسطةفقط به 

ي منظم ساختمانها، با ببا مكانيا شدپذير ساخت. اين شعف و لذت را ميشده بود، امكان

يشان به يك نقطه گريز تمايل قكه خطوط اف ها،ها و گچبرينماهاي منتظم  حتي كتيبه

روي، چشم با تنوع و تر كرد. درهنگام پيادهداشتند درست در جهت حركت كالسكه بيش

رفتن، جابجايي و حركت خواستار ي راهباخت، اما بالاتر از شيوهعشق مي ها نردگونيگونه

، ابايست ديده شوند: به اين ترتيب كه يك بخش مجزمي تكرار واحدهايي بود كه

 گرجلوهصورت تركيبي  تواند مجدداً بازيافت شده و بهب اي جلوه كند،همانطوري كه لحظه

ي نمود به وزنهكننده مير مقايسه با موقعيت ثابت و يا حركت و پياده كسلدشود. آنچه 

 شد. تعادل ضروري در حركت اسبان تيزرو تبديل مي

با تأكيد بر تقاضاهاي ترافيك متكي بر حركت وسائط چرخدار كه در قرن هفدهم به 

نياز و  ]يعني [ كننده و شاخصي،نياز تعيين تبديل شد، مايل نيستم ياي ضرورپديده

پوشي ضرورت خيابان براي حركت نظامي را كه پيشتر خود را نشان داده بود مورد چشم
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رود،ميان شمار ميهب باروك دورةپرداز شهر كه در هرصورت نظريه آلبرتيقراردهم. 

-آن نيز مهم است كه نام–خيابانهاي اصلي وفرعي تمييز قايل شده است. خيابان نوع اول

اي را در كسي كه عده مستقيم باشند. ستباينظر وي اين خيابانها ميهخيابان نظامي بود: ب

با طرح غيرمنتظم هدايت كرده باشد، دشواري هدايت آنها با آرايش نظامي را در پيچ  يشهر

اد از نظم  به ناگزير افر شناسد:بندي نشده باشد را ميو تابها، بالاخص خيابانهايي كه شيب

يافتن به حداكثر تأثيرگذاري شود. براي دستترتيب خارج شده و نوعي بي نظمي ظاهر مي

اي سرباز با يك ميدان باز يا ، حداكثر نمايش نظم و قدرت، تدارك دسته]سان[در ميادين 

 خيابان مستقيم و طولاني ضروري است.  

 9پالاديوداشتند:  در ذهن خود نياز مستمر به ارتش را همواره طراحان شهرهاي جديد، 

طراحي  واسطةبه  به علاوهكرد. تبعيت مي آلبرتيدر اين خصوص از ديدگاههاي 

قدري عريض خواهند بود كه ههاي مستقيم، آنها كوتاه و راحت و مناسب شده و بخيابان

كه نويسد مي پالاديواسب و درشكه هنگام تلاقي با يكديگر بدون هيچ مانعي عبور نمايند، 

شرطي مناسب وراحت خواهند بود كه تماماً به يك اندازه احداث شوند، بدين هراهها ب”

اين خيابانهاي  “سهولت سان و رژه برود.هجاي آن بتواند درهمهبترتيب كه نيروي نظامي 

واحدهاي همسايگي در شهرهاي جديد و  توسعةفت آشكل و بيش از اندازه بزرگ كه هم

 ، صرفاً مبناي نظامي داشتند. دبودن ر هزينهپبسيار 

از خيابانهاي  : وي آنها رااست نظامي نيز داراي اهميت هاياز خيابان پالاديوتعريف 

براي مصارف ”ذكر اين نكته كه اينها از وسط يك شهر تا شهر ديگر امتداد يافته  غيرنظامي با

متمايز  “گيرندقرارميها و ارتش براي سان مورد استفاده ي مسافرين در هدايت درشكهعامه

فقط با خيابانهاي نظامي سروكار داشت، زيرا خيابانهاي  پالاديوساخت. به همين دليل 

                                      
1 . Palladio  
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قابليت ”غيرنظامي نيز براساس همان اصول نظامي تعديل يافته و بسيار بيش از آنكه هستند 

د آور نخواهد بوبا بررسي اهميت ارتش براي طبقات حاكم، تعجب “تحسين خواهند يافت.

نهايي اين كار در طراحي بلوارهاي  تا ادامه آلبرتيي كه عبور و مرور نظامي از حركت اوليه

 شهرهاي جديد باشد.  طراحيكننده در ، عنصر تعيين9ناهوسمتوسط  پاريس

انتظام معابر افزايش  واسطةهتأثير زيباشناختي صفوف منظم و خطوط مستقيم سربازان ب

كند و بدين و رژه به مقدار زيادي به نمايش قدرت كمك مييابد: خطوط استوار سان مي

تواند يك ديوار محكم گذارد كه اين فوج ميترتيب حركت يك هنگ اين اثر را برجاي مي

 نفر درهم بشكند. و اين دقيقاً اعتقادي بود كه نظاميان و پادشاهاه دادن يك دست را بدون از

: اين امر به آنها كمك ميكرد كه بدون اعمال خواستند در جمعيت شهرها القاء نمايندمي

قدرت، كه همواره اين امكان صرف را با خود به همراه دارد كه ارتش را دچار زيان و 

فاجعه سازد، مردم را زير فرمان خود نگاه دارند. مضافاً خيابانهاي غيرمنتظم، با سنگفرش 

جوش افراد داراي  هاي خودسنگ و مخفيگاهها و تشكل ناهموار، و با مقدار زيادي قلوه

ها و زوايا به شليك به گوشه امتياز و تسلط بر سربازان آموزش ديده بودند: سربازان قادر

ها كه بربالاي سرآنها شده از دودكش آجرهاي پرتاب توانستند خود را از پارهنبودند و نمي

آنجا مانور نمايند. آيا فضا بودند كه بتوانند در  قرارداشت، محافظت نمايند: آنها نيازمند

خواهان شهري نبود؟ تعجب  از آخرين پناهگاههاي آزادي وسطايي پاريسقرونخيابانهاي 

ها را قدغن كرد و بستايجاد انحناء در طرح خيابانهاي باريك و بن ناپلئون سوم،ندارد كه 

دفاعي  تمامي محلات را براي تدارك بلوارهاي وسيع منهدم ساخت: اين امر بهترين روش

در مقابل تهاجم از درون بود. براي حاكميت مبتني بر زور و اجبار بدون رضايت و مهرباني، 

 مناسب شهري را بوجود آورد.  زمينةبايد مي

                                      
1 . Houssmann  
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در شهر جديد يا در الحاقات منظم وهندسي مراكز قديمي، ساختمانها جايگاهي را براي 

ا ميدان رژه بود: مكاني كه تماشاچيان در آوردند و خيابان اساساً يك زمين يخيابان فراهم مي

هاي هاي نظامي ورژهشدند تا تحولات و تمرينروها جمع ميها و يا پيادهكنار پنجره

زده شوند وبه هراس افتند. ساختمانها در دو طرف موقع شگفتهو ب–پيروزي را نظاره نمايند

خبردار قرارداشتند: شكل و خشك و رسمي نظير سربازان به حالت طور همهخيابان ب

رفتند ساختمان كلاسيك در حال حركتي در خيابان رژه مي متحدالشكلبا لباس  ي كهسربازان

تماشاچي يا ناظر ثابت بود: زندگي از مقابل ديدگان  ]اما[كردند. را شكل داده و تكثير مي

اي بر[توانست از چشمانش رفت: او ميرژه مي بدون كمك او، ي او،وي، بدون اجازه

خواست لبانش را بگشايد، يا جايگاهش را ترك كند، استفاده كند، اما اگر مي ]تماشاي رژه

 گرفت. بهتر آن بود كه ابتدا اجازه مي

كه همچنان ،طبقات فرادست و فرودست در خيابان يا در بازار قرون وسطايي،در شهر 

اسب بودند بر سوار دند: ثروتمندان ركدوش يكديگر حركت ميهدوش ب كليساي جامع،در 

دنبال هكه بردوش داشتند يا گداي كوري كه با عصايش ب يربا براي عبور فقرا با[اما 

گزيني ماندند. حال، با گسترش خيابانهاي عريض، جداييكناررفتن از سرراه بود، منتظر مي

. شد. ثروتمند سواره بود و فقير پيادهخود در شهر نايل مي ]خاص[اين دو طبقه به شكل 

رفت: در محور خيابانهاي عريض به چپ و براست مي ]سوار بر اسب يا درشكه[ثروتمند 

ها تدارك شده فقرا در خارج از محور، در كنار خيابان و در باند مخصوصي كه براي پياده

كردند و فقرا با دهان خيره نگاه مي. ثروتمندان خيره]كردندحركت مي[رو بود يعني در پياده

ي قدرت، ي روزانهوقاحت دركنار پستي و فرومايگي قرارداشت. رژه ،تعجب باز و حالت

دار آلود، زرق و برقشتاب ،غيرواقعي ،باروك بود: زندگي دورةيكي از نمايشات اصلي شهر 

اي كه و پرهزينه در مقابل ديدگان شاگرد قصاب با سبدي بر روي سر، بازرگان بازنشسته
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 كرد،اهل مد روز كه اجناس ارزان و بنجل خريد مي ،دارم خانهرفت، خانسلانه راه ميسلانه

اوباش عاطل و باطلي كه سربار اشرافيت فرومايه و به تمام معني فلاكت زده بودند، رژه 

 امپراطوري شباهت داشت.  دورةم وبه مراجعان و مشتريان ر ]هااين صحنه[-رفتمي

 كندتصوير كرده است فرياد مي خود كه در قرن هيجدهم “تابلو پاريس”در  9مرسيه

 انهاي خود، استاداست كه پزشكان كت مشكي در ارابهپاريس در ” “مواظب باش درشكه!”

ي دوچرخ خود، استاد شمشيربازي با اغواگري خاص خويش به حركت رقص در درشكه

كه گويي در حومه، به تاخت ي شش اسبه، همچنانو پادشاه پشت درشكه–آينددرمي

سرعت از روي هثروتمندان پيروز، ب ]هايدرشكه[هاي تهديدآميز چرخ .  …آيدمي

تصور نكنيد كه در ”كند. خون قربانيان ناراضي خود آغشته است، عبور ميهسنگهايي كه ب

ها كشته ها در قرن هفدهم براه افتادند،كه دليجان فرانسهدر  غلوّ شده است. مورد خطر،

آهنگ كه پس از آن مرسوم شد، بيشتر بود. افزايش ضرب آهنسالانه از ميزان تلفات راه

روانشناختي  كردنشيرينبراي خطرات و هيجانات سطحي، همگي  زندگي، حركت سريع،

آرامي هها بدرشكه” باروكتوان گفت كه در شهر . ميبودندتلخ نظام سياسي استبدادي طعم 

ها ترن”فاشيست  ايتالياي ، اين جمله نظير آن است كه كسي بگويد در“كردندحركت مي

  .“كنندبموقع حركت مي

تنها يك جايگاه مطلوب در اين نظام استبدادي وجود داشت و آن جايگاه ثروتمندان 

ها به گشت و فنرها و بالشتكشد و هموار ميبود. براي آنان بود كه خيابان ساخته مي

رفتند. داشتن ازها رژه ميشد: در دفاع از آنان بود كه سرباضافه مي ]ي درشكه[ها چرخ

ناپذير موفقيت تجاري و اجتماعي بود؛ ي جدايينشانه ]در شهر باروك[اسب و درشكه 

داشتن اصطبل به معناي وفور نعمت بود. در قرن هيجدهم اصطبل و آغل به محلات كمتر 

                                      
1 . Mercier  
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يادين مجلل بوي كاه و كود مپشت خيابانهاي عريض و  مطلوب مراكز شهري نفوذ كردند،

هاي كردند، گامقدقد نميها ديگر به هنگام طلوع رسيد. اگرچه مرغ و خروسام ميشمبه 

شد، مردي ها شنيده مياز پشت پنجرهسنگين و خستگي ناپذير اسب دورگه به هنگام شب 

 كه سوار اسب بود مالكيت شهر را در اختيار داشت. 

 

(F2) 9ميدان خريد: 

 تشريفاتِنيز وجود داشت. در مراكز شهري  ميدان سان نظامي، ميدان خريددر كنارِ 

خود اختصاص ههاي مردم را باي از زمان و تلاش، بخش عمدهنبودز زائد سرشناس و متماي

گرفت هرطبقه را تحت تأثير رقابت صورت مي ]شكل رايكه ب[هايي داد: هزينهمي

ردم تحميل هاي جديد زندگي را برتمامي مافتخار كسب شهرت روش”داد؛ زيرا قرارمي

كرد، در اين ميان شهروندان فقير مثل ثروتمندان زندگي ميكردند، ثروتمندان نظير نجبا، مي

يكديگر پيشي بگيرند، تعجبي  بر كردندو اشراف تلاش مي يستند،زنظير اشراف مي نجبا

، باروك دورة. در “افزايش يافت ]مصرفي[هاي هزينه ]مربوط به[ندارد كه كار و كسب 

كه  ]ها، قوانيني وجودداشته استالظاهر در مورد هزينهعلي[اي قرون وسطايي هزينهقوانين 

آنكه  با وجودداد، تقريباً هاي هر طبقه رابر اساس سنت تحت پوشش قرارميپوشاك و هزينه

عوض هكم از دست داد. تجمل، باز كتابهاي مجموعه قوانين حذف نشد، اعتبار خود را كم

 ،اي عمومي و خاص به كالاي روز تبديل شد: تجمل رقابتيهها و جشنوارهجشن

 تر از به حد كافي خرج كردن بود. اهميت كردن با بيشترخرج

مقدار زيادي به هاما ب نشدند، بازار روباز قديمي، گرچه از شهرهاي جهان غرب ناپديد

در  بازار يهودياننظير  ي موادغذايي محدود شدند: فقط در محلات فقيرنشين،تهيه
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بود كه امكان خريد لباس، يا شلوار يا يك اجاق از گاري روباز وجود داشت؛  9چاپلوايت

گيرتر از آن بود كه در ظاهر ديده وسطايي سخت ، كه در مورد عادات قرونپاريسگرچه در 

شد، فروشگاههاي بزرگ قرن نوزدهمي مجبور شدند حداقل در واحدهاي همسايگي مي

هاي خياباني را توسعه دهند. ميادين موجود در بازار كه توسط دكهم ياقشار فرودست طبقه

هاي آمدند ديگر جايي در طرح شهري نداشت: دواير و ستارهمردم در آنها گردهم مي

هاي شهري جديد، با مخمصة ترافيك وسائط نقليه چرخدار، ديگر محلي براي طرح

 فروشي نداشت.  زني و ارزانچانه

كم ناپديد فرّي براي اتاق كار در پشت ساختمان بودند، كمكه مَفروشگاههاي روباز، 

اي كه كلّ نماي فروشگاه را اشغال هاي شيشهها پشت پنجرهاز فروشگاه شدند: نوع جديدي

و محلي براي نمايش كالاها بود، شكل گرفت. از هيچ كوششي براي تزئين قسمت  كردمي

ي قنادي با شد. تزئين مغازهيقه نميبخصوص در مورد كالاهاي باب روز مضا داخلي،

 كه فضاي خالي ميان ديوارها را بخود اختصاص مي[هاي بزرگ اي و آينههاي شيشهپنجره

اي، اي، بيست و پنج طاقچه براي شمع وشش سيني بزرگ نقرهشيشه يهاو فانوس ]دادند

اي را ز اندازهي بيش اها هزينهكردن فانوس كاري ستونها، زراندودنقاشي سقف و كنده

دار به تمام معنا مغازه” ]كتاب[در  2دفودانيلطلبيد. اين يك رسم مدرن است كه مي

اش بكار كردن مغازهدوسوّم دارايي خود را در مبله دار،مغازه”دهد را شرح ميآن “انگليسي

كار پانصدپوند را خرج اين كه دو يا سه، و نه، اهميتي بود اين موضوع كم ، …بندد مي

  “كند.مي

                                      
 1 .Whitechapel م.(اي در شرق لندن: محله( . 

2 . Daniel Defoe  
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نمايشگاه فروش كالاهاي مخصوص، جداي از محصولاتي كه در يك سيستم منظم 

قدم پيشروي هبه بعد قدم ب ي ظهوررسيد و از قرن هفدهمكم به منصهشدند كمتوليد مي

ي بصري آهنگ فروش را شتاب بخشيد و اضافه بهايي را براي اغوا و وسوسهنمود و ضرب

د. بازار ايام خاص در روستاهاي همجوار به كار خود ادامه داد؛ اما در بر خريدار تحميل نمو

 شهرهاي تجاري هرروز، روز بازار بود. خريد و فروش صرفاً حمل و نقل تصادفي كالاها از

هاي اصلي تمام طبقات كننده نبود، بلكه اين امر به يكي از مشغلهكننده به مصرفتوليد

اي چندان ضروري و مشغله “خريد”هاي خانگي اتكا داشت: بر نياز “بازاريابي”تبديل شد. 

بود. خريد، شور و شوق و هيجان را تدارك ديد: خريد فرصت خاصي را براي نمعني بي

شدن از خانه و نمايش شخصيت خويش فراهم  پوشيدن و خارج دار جهت لباسبانوي خانه

 كرد. 

كه برخي -ي خود نيز شوكه شده بوداين شنيده زا و–“اممن شنيده”نويسدمي دانيل دفو

ظهر  از خود را سوار شده و يك بعد يخصوص آنها كه پولدار هستند درشكههو ب ناز بانوا

ي ديگر فروشي به مغازه، در رفتن از يك پارچه2كانت گاردنو  9لادگيتتمام را در خيابان 

هيچ قصد و هدف ر بيداانداختن مغازهكردن و دستهاي زيبا و وراجيبراي ديدن ابريشم

 . “اندخريد صرف كرده

  

                                      
1 . Ludgate 

2 . Count Garden  
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 II  برانگيزشهرمكانيكی و احساس ]5[  باروك  دورة: شهر 

ي اي از دستاوردهاي بزرگ رياضي و مكانيكي پابه عرصهمجموعه واسطةهبباروك نظام 

نماي مغناطيسي در دريا، كشف مجدد گيري از قطبتسلط بر فضا با بهره .وجود گذاشت

هاي دقيق با استفاده از مختصات عرض و طول كرويّت زمين، ترسيم نقشه يونانيفهوم م

ابداع تلسكوپ براي ديد از فواصل دور، كشف قوانين  ،جغرافيايي، و تكامل مثلثات

 قدرت.  ه شدنفضا: مكانيز ه شدنزمان: مكانيز ه شدنپكتيو، مكانيزسمكانيكي پر

قالي ميان بازار قرون وسطي و بازار واقع در خيابان : مراحل انتبازار جديد ]تصوير بالا[

شكل همتأخر. خط بام يكنواخت: قرارگيري ساختمانها ب ريزي شهريبرنامهي باز و محوطه

قرينه، تكرار كليسا و برج ناقوس در دو طرف خيابان دسترسي: مثال كاملي از نظم كه 

 طراحي شد.  پالاديوو بعدها  آلبرتيشكل نظري توسط هب

از  سازماندهي فضا كه حتي به طراحي پارك نيز بعد ]تصوير سمت چپ از رديف دوم[

در  2پروكراتكردن استقلال اشكال زنده در مقابل نظم بصري: ميم يافت: قربانيعت 9لنوتره

فقط در  اقرون وسطعنوان گردشگاه در شهرهاي هي عمومي از فضاهاي باز ب. استفادهتفريح

شمار همحصول دربار بكه بود. اين ابزار جديد تفريح و جشن  داخل حصار امكانپذير

 وسيلةبه وكه پناهگاه افراد منزوي بود  ويكتورياييرود، در تضاد با پاركهاي رمانتيك مي

ان رژه و جنگل طبيعي ددهنده ميدو قطب نشانهايي از اشغال انسان، ضايع شد. ايننشانه

ك نظامي پرشده است و حاصل آن سبكل درختان به شان رژه كه با رديفهاي همدهستند. مي

شده و به شكل پارك گ يك پارك با طرح هندسي است: جنگلي كه به شكل نامنظم تن

دوستي )ازدحام جمعيت( رابا درآمده است. قرن نوزدهم تلاش كرد كه نوع رمانتيك

                                      
 1.Andre Le Notre . (1700-1613معمار و طراح فرانسوي ).م.(م( . 

 2 .Procrustesم.(پاهاي خود تختخواب درست كنند.اي يونان قديم كه اشخاص را مجبور ميكرد با : مشتق از نام پروكرات، دزد افسانه( 
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واحي خاص و را با ن بايست كل منطقهگرايي)خلوت( تركيب نمايد. امروزه، ما ميطبيعت

دهاي اجتماعي و شخصي طراحي رساختن كاركساختمانها به شكل مناسب براي برآورده

 نمائيم. 

: همان نظمي كه در رنسانس دورةدر  سقف ]تصوير سمت راست از رديف دوم[

ي باز مركزي، خطوط متقارب ترافيك، و با محوطه شود،طراحي شهر جديد ديده مي

 مراجعه كنيد.  8تصوير بلوكهاي نامنظم مسكوني: به 

: هنر  گالري سلطنتي هُنري اوليه براي نمايش تابلوهاي نقاشي ]تصوير رديف سوم [

 با يك زمينه خاص اجتماعي طراحي نشده است.  قابل جابجائي، كه در رابطه

مكانيكي از طريق حس شهودي: با  ]مفهوم[ساختنمتوازن ]رديف پائين، تصوير چپ[

مراجعه كنيد به  مارساز  ونوسظرافت، آرامش هنرمندانه: تقاضاي  نزاكت بودن، حركت با

  2.سومبارتاثر  Luxus und Kapitalismus9كتاب 

. همان هنرمند، در مجموعه باروك  دورةاتاق خواب  ]رديف پائين، تصويرراست[

هاي مربوط به پنج حس، تختخواب را نيز در اتاق غذاخوري ترسيم كرده است. نقاشي

پرده هاي بسته و شور و شوق بيآرامي ظاهر ميشوند. دربهدهاي خاص براركخلوت و ك

 در اتاق خواب به تلوّن جنسي جديد يعني التذاذ از لُختي منجر گشت. 

 

 

 

 

                                      
 . تجمل و سرمايه داري 1 

2 . Sombart  
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II  زندگی درباری ]6[   باروك  دورة: شهر 

حركت آرام با اسب، يكي از امتيازات  :9ميدان قصر سلطنتي تويلري ]تصويربالا[

. به پاريسو  ورسايان و اعيان بود: انبوه سواران در يك خيابان مستقيم ميان ثروتمند

 هي چهارگروهان از گارد فرانسرژه”اسبه، همچنين مردان سوار توجه كنيد. هاي ششدرشكه

ي وزارتخانه ميان دو رديف نرده، و كه هر روز درمحوطه سوئيسيگارد  و دو گروهان

ي باشكوهي بوجود بود، منظره 2فاونتين بلويا  پاريسزم اش عادر كالسكه شاههنگاميكه 

پيشنهاد شد در اواسط قرن هفدهم در  پاسكال هاي عمومي كه بوسيلهآورد: درشكهمي

در هتل  3نيكولاس سايوگم. براي نخستين بار 9611متداول گشت، و بسال  پاريس

ايه ارائه نمود: كه آغازي براي ها و اسبهايي را براي كر، واگنمارتينسندر خيابان   4دوفياس

حمل و نقل جديد شهري بود. اما خيابانها براي مدتها از سنگفرش خوب برخوردار نبودند؛ 

ماندند؛ از همين رو حمل و نقل مي 6آداممكو  1تلفورد بايد در انتظارهاي خوب ميجاده

، در مقابل قايق سبك 3111داراي  لندنم. 9813آبي اهميت روزافزوني يافت. در سال 

 قايق مسافربري بود.  411اي و درشكه كرايه 9111

و  ي شهوت در تجمل،، ورساي. اشاعه7تالار بال ] تصوير سمت چپ از رديف وسط[

. ]نمايدمي[العاده و با ابهت خارق در موفقيت كه ظاهراًي معطوف به قدرت ارادهويژگي 

بر جدايي از خودبرانگيختگي  دانه: تأكيمنشهاي آرام و حركات بزرگژست آراستگي: اعمالِ

ي . ادب: فرونشاندن امتيازات و مزايا: قدرت تخيل و رابطه“طبقات فرودست”نزاكتي و بي

                                      
 1 .Tuileries  مريس بنا شد.دوم. در زمان كاترين1464: قصر سلطنتي پاريس كه به سال 

 2. Fontainebleau باشد كه مقرسلطان بود.: شهركي در شمال فرانسه )جنوب شرق پاريس( كه نام كاخ مشهوري نيز مي 
3 . N. Sauvage  

4 . Hotel de Fiacre  

 4 .Thomas Telford (1134-1747م. مهندس اسكاتلندي 

 6 .J.L.Mac Adam (1136-1746مخترع اسكاتلندي).م 
7 . Ball  
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ي جنسي: ي پرپيچ و خم براي رابطهعمال جزئي زندگي. اظهار عشق: شيوهمتقابل در اَ

 شدن شكارچي به شكار و قصاب به حيوان. تفاوت ميان نزديك

الگوي بسياري از  كارلو در ناپل ايتاليا:تئاتر سن ]سمت راست از رديف وسطتصوير [

دوره تسلط داشت و معماري به دنبال آن ساخته شدند. تئاتر در اينهتئاترها و اپراها كه ب

درآوردن يك ي نقاشي تبديل شد. زندگي طبقات فرادست تلاشي براي به صحنهصحنه

اجتماع را برعهده داشتند . از قرن شانزدهم به  نگويگان نقش سخنمايش خوب يود: نخبه

بود  2يسنزاودر  9المپيكورونق گرفت: يكي از اولين تئاترها، تئاتر  ايتاليابعد، ساختن تئاتر در 

شد. كوچ و جابجائي  م. ساخته9184در  3اسكاموزيطراحي شد و توسط  الاديوپ كه بوسيله

بدوش در يك محل دائمي، از ه بازيگران خانهتئاتر از كليسا به دربار، و اسكان گرو

 تحت نظارت اشراف بود.  انگلستانشهري بود: حتي تئاترهاي مردمي  توسعةمشخصات 

بخش عمومي يكي از مجموعه تفريگاههاي مسرّت  .4رانلو گاردنز ندن،ل ]تصوير پائين[

از فراموشي كه به همين شكل و شمايل تا قرن نوزدهم دوام آورد. اين تفرجگاهها پس 

موقت، در ظاهر و سيماي جديد در اواخر قرن نوزدهم به شكل پارك تفريحي، كه خود 

اين تفرجگاهها  بر اشكال اوليه، .المللي بودند، ظاهر شدندناشي از رشد نمايشگاههاي بين

 7در كتاب 6گاردنز لواكسها از 1دوكاورلي راجر سِرط بود: به توصيف لفرمهاي درباري مس

است:  باروكيشادي و مسرت، شكل شهري همين جهش و تحول  كنيد. راه چارهمراجعه 

 3 ، ساراتوگا2، مونا كارلو9بادن بادن 8بث،
                                      

1 . Olimpico 

2 . Vicenza 

3 . Scamozzi 

4 . Ranelagh Gardens  

4 . Sir R.de Coverly  

6 . Vauxhall Gardens  

 تماشاگر . كاغذهاي7 
1 . Bath 
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الهويه شدند در اين مجهول دو كننده هرگرفتن بازار دائمي، توليدكننده و مصرفشكل با

و قضاوت او، براي  يدار يا تغيير ذائقهري خبيني ذائقهميان واسطه يا دلال بود كه با پيش

شد كه حامي و خريدار خود اسم و رسمي تدارك ديد. براي پنهانكاري، چنين تظاهر مي

بايست دست به دامن كند. در اينجا مجدداً مي، بازار را كنترل مي4مادر مد ]يعني[جديدي، 

سي رركند، بزاز الگوهاي جديد را بشويم: هر خياطي مدها را ابداع مي گرانقدر دفو دانيل

هاي زيبا بافد و خود را با انواع شكلافنده آنها را به شكل زيبا و رنگارنگي ميبنمايد، و مي

ها، صندلي دستگاهها، ساز،كند؛ درشكهبراي وسوسه كردن تصور و خيال تجهيز مي

ها و انواع وسايل جديد را براي برانگيختن هوا و هوس و خودپسندي درشكه ها،كالسكه

لمان انجام بساز همين موضوع را در رابطه با ممبل ...كنداشراف تدبير مي حد و حصربي

نمايد كه مبلمان دهد، تا جائي كه بانوان با روح و نشاط را به چنين حماقتي وادار ميمي

منزل خود را هرساله تعويض نمايند؛ چيزي كه بيش از يكسال دوام بياورد، كهنه 

وسيله هكه بيش از دوبار بنزل زيبايشان در صورتيشود و موجب ميشود كه مميدهيامن

 الحال جلوه كند.شخصي ديده شود، بنظر معمولي و متوسط

شد. ها محدود نميبود: آئين و رسومات بازار فقط به مغازه ]چيزها[پول والاترين 

ائه ها  اركه كتاب تاريخ مالكيت وي، اسناد گرانقدري را از كالاها و قيمت 1لنآودِ ويكنت

تا  قرون وسطاكند، حق مطلب را بجا آورده است. درگذشته تحت رژيم قديم، از اواخر مي

موقعيت خود را از دست داد و افكار عمومي مورد اندك  ، زمانيكه ديگر زور،انقلاب كبير

شد با آن خريد: قدرت، حاكم بود. تقريباً هرچيزي را مي فرانسهتوجهي واقع شد پول بر 

                                                                                                                
1 . Baden-Baden 

2 . Monte Carlo  

3 . Saratoga 

 4 .Dame Fashion :Dame ي انگلستان اعطا ميشود و معادل لقبي است كه از سوي پادشاه يا ملكهKnight  م.(باشد. زن مي يا شواليه( 
4 . Vicomte d’Avenel  
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هايي كه برآن كشوري و لشگري و خود اشرافيت را، كه عناوينش از زمينه افتخار، مشاغل

بايست ثروتمند باشي، و در ناپذير بود. براي اينكه كسي باشي، مياتكا داشتند، جدايي

زدن  بهم شد، در يك چشمكه نظر لطف پادشاه بطور اتفاقي شامل حال يك فقير ميصورتي

 قدرت بود.  نتيجةت ساخت زيرا ثرومي او را ثروتمند

به كرد. زندگي، حتي زندگي اشرافي، به سهولت خود را در تجارت و پول عرضه مي

توجه نمائيد: ]كليسا[خادمين  دربارةكننده اخلاقي قرن شانزدهم هاي كسلوعظاين قطعه از 

رفته نظير تجارت شامل خريد و فروش همسهام امور انساني كه روي در بازار بورس يا”

بسيار بجا و شايسته خواهد بود كه تمامي انواع تعهدات و شرايط وجود داشته باشد  است،

سرميزند، با پولي و كالايي كه همه جا  ]از آدمي[پوندي براي اعمالي كه  . اخذ جرايم دَه…

با چنگ آدمي بود.  ]بازار[بازار دنيوي را حفظ كرد؛ زندگي شبيه اين  ]بايدمي[حاضر است 

كشيدن مردم يا شركت مالي پول بدست آورد:  تجارت يا دزدي، يا با به تباهيو دندان، با 

 تبديل كرد. غزل “ور، آشپز يا مهتربه كاردستي حقيرپيشه”زندگي را  “ز و ولخرجيآغارت، ”

 رود. شمار ميهانامه مختصر و موجزي بعاد 9ورث وود

خود نبودند، معيارهاي  هايدر مراكز بزرگ شهري، كه ساكنان قادر به شناخت همسايه

طور عام تسلط يافت. مردم با تظاهر و خودنمايي بيش از اندازه، در پي ايجاد هب ،بازار

هر فرد و  خويش در زندگي، ذائقه و سعادت خود بودند: ]اجتماعي[تأثيرات قاطع بر پايگاه 

اس را در لباس متحدالشكل روز بود و ثروتمندان اين لب ،گشود. مُداي ميهر طبقه جبهه

نخستين گام در  نيزوشهر كردند ي سربازان در هنگام رژه، برتن ميخانه و خيابان به مثابه

ي اش بر زمين نهاد؛ در قرن هفدهم اين وظيفه بر عهدهمُد را با توجه به افسون زنان درباري

د. عنوان الگو براي مابقي كشور عمل كردنهها ببود و پس از آن هريك از پايتخت پاريس

                                      
1 .Wordsworth  
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اعتباركردن پايتخت، از ديدگاه عوامل عمده و واردكنندگان، بي يبخشي از عملكرد اقتصاد

كالاهاي محلي بود كه در الگو، رنگ، بافت، تزئين، انطباق با سنن محلي و جنس متنوع 

كشور بود.  ]درمابقي [درآوردن كالاهاي مرسوم پايتخت  و همچنين به گردش بودند،

گسستن موازات از همهوران را برشهر، متانت و هوشياري پيشهثبات مادهاي بيسبك

 كننده، تحليل برد. جحيتهاي سنتي سازنده و مصرفرتمايلات فردي و ا

: استوهاي وضعيت فوق در قرن شانزدهم آشكار شده بود؛ براي آقاي برخي از نشانه

شهرهاي قديمي، به نابودي و اضمحلال بسياري از  را لندنكه، پاسخ به اتهام كساني

( اما …آور استكنند)رنجها متهم ميشهركهاي شركتي، و بازارهاي موجود دراين قلمرو

آور نيست كه آنها شهرهاي محلي را فروشان و كاركنان صنايع دستي، تعجبراجع به خرده

از متوسل شدند؛ زيرا نه تنها دادگاه، كه امروزه بسيار بزرگتر و باشكوهتر  لندنوانهاده و به 

ها مثل مور و ملخ بلكه همچنين برحسب مورد، ساكنان تمامي ايالت …دوران گذشته است 

دهند، ميانسالانشان در بينند و تكبر نشان ميبه شهرها هجوم مياوردند، جوانان آنها تكبر مي

پردازند. رقابت براي مُد، كه داري مينوازي و خانهجويي كرده و به مهمانها صرفههزينه

داري رسيد(، به مفهوم عنوان ميراث اصلي به سرمايههود)و بب باروك دورةي تجاري زندگ

مرگ صنايع مصرفي شهرهاي ايالتي بود. سرانجام آنها وادار شدند براي بازارهاي دوردست 

ا بكلي صنايع خود را از دست بدهند. تأثير اين امر در نظام يناشناس توليد نمايند و 

باشد. اقتصاددانان غالباً آنرا با وزيع در حال حاضر قابل مشاهده مياي توليد و تغيرمنطقه

 كنند. اي خلط ميگرائي منطقهاثرات طبيعي تخصص

، كه مستلزم اتلاف هزينه در حمل باروك دورةدر اين اقتصاد، تمركزگرايي شهرمركزي 

اي بر حظهملاطور قابلهب لندنبزرگي و حجم شهر ” و نقل بود به ويژگي خاص تبديل شد.
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انتقال يافته و از آنجا به  9لندن سيتيخش بتجارت داخلي افزود، زيرا تمامي محصولات به 

مجدداً در جاي ديگر ادعا  دفو دانيل “ …شد عنوان مركز تجاري در تمامي كشور توزيع مي

ل هزار انسان و اسب در حمل و نقل، و انتقا توانم بگويم چندمن مي “چندين هزار”كند مي

و بالعكس  لندنو واردات آن از كشورهاي خارجي به  انگلستانمجدد رشد اقتصادي 

توقف نموده و تقاضاي كار  ]انسان و اسب در لندن [اشتغال دارند؛ و بسياري از اينها 

و آنها در مكانهاي متفاوت  …شد. اگر اين شهر بزرگ به پانزده شهر تقسيم مي…نمايندمي

بيست يا سي مايلي در اطراف آنها براي تداركشان كافي  حومةتند گرفو دور از هم قرارمي

 خارج وارد كند.  توانست كالاهاي خود را ازبود و هر بندر مي

و اقتصاد دولتي  اقرون وسطي آخر،تبيين مختصري از تفاوت اقتصاد شهري قطعه

و جوش باشد. اما برحسب فعاليت و جنبمي-كه بهتر از اين قابل ارائه نبود–باروك

ي تند و كند در حقيقت ادعانامهآنرا مدح و ستايش مي دفواجتماعي و حيات فرهنگي، آنچه 

 زشت است. 

كرد همچنين در يونيفرومهاي هاي متحدالشكل كه به طور سالانه تغيير ميدر لباس

شد كه ي همشكلي و استاندارد مشاهده ميكنندهنظامي پايتخت نظامي نوعي عنصر تثبيت

كل فرآيند توليد را  ه شدنسازي ماشيني و از اين طريق مكانيزهروري براي استاندتلاش ض

 سنتهاي جديد توان در نماي منتظم كاخآن طوري كه ميساخت. همامكانپذير مي

را مشاهده كرد،  فنيپارينه دورةي در زير تزئين، استخوانبندي عريان كارخانه بورگ،پطرز

، تقسيمات مكانيكي يكنواخت شهر صنعتي را باروكسي شهر توان در زيبائيهاي هندمي

كننده ابتدا در شكل نمايشنامه، نمايش و تجملات ديد. توجه داشته باشيد كه تحولات تعيين

 بودند.  باروك دورةبوقوع پيوست، كه دستاورد خاص 

                                      
1 . City London  
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يش تكوين و تبديل نما ]يعني[ام، داده آخرين برآيند جرياناتي كه من مورد بحث قرار

كه مكانهاي بايد در اينجا مورد توجه قرارگيرد. در حاليمدّ به نوعي شهر تخصصي، مي

 لحاظهرگز از  كردنددلايل بهداشتي به آنها مراجعه ميهكه مردم پيشتر ب ،راي آب معدنياد

انتفاع خارج نشد، در قرن هيجدهم اين تفريگاههاي قديمي با هجوم مردم به طرف آنها 

اي گرفتند. رژه و نمايش نه تنها به هسته، بلكه به جان تازه يعني نمايش مُد، بدلايلي تازه،

، 2برايتون ،9بث، مارگيتدليل وجودي تمام و كمال نوعي شهر تبديل شد: شهرهايي نظير 

از اين جمله  8اسپيرينگ ، ساراتوگا7، ريوريا6، تراموند1، كارلسباد4بادنبادن بعدها، 3اُستند

ها براي كردند: گردهمائيرها طرفداران مُد يكديگر را ملاقات ميهستند. در اين شه

از  بردن هاي بهداشتي، همچنين لذتخودنمائي در فصول مناسب، بعضي مواقع به بهانه

هايي كه پايتخت را با بوها، صداها لهغشمبه صنعت و تجارت يعني  ]الظاهرعلي[زندگي كه 

گرفت. در اين مكانها تمامي انواع رت ميانگيز انباشته بود، صوو منظرهاي نفرت

زدن، موسيقي، انواع البسه وجود داشت: بالاخص قماربازي، لاس باروك دورةهاي سرگرمي

خوانده -و برخي مواقع تئاتر. اين شهرها دربارهاي كوچكي تحت حكومت يك پرنس خود

شدند. يك اره ميبود، اد-يعني ژيگلو-كه متخصص در امر پوشاك و رفتار و حاكم مطلق مُد

كسب و كار مثل گذشته در و گرفت عيار در اطراف ميدان رژه و نمايش شكل ميشهر تمام

 1آتلانتيك سيتيگرفت؛ براي مثال سبقت مي ]نظم و ترتيب[يافت و برآراستگي آن رونق مي

                                      
 1  .Margate  :م.(گاه ساحلي است.جشهري در كنت شرقي در جنوب شرق انگلستان كه تفر( 

 2  .Brighton  م.(گاه ساحلي است.جدر جنوبشرق انگلستان كه تفر س: شهري در جنوب ساسك( 

 3  .Ostend .م.(: بندري در شمال غرب بلژيك( 

 4 .Baden Baden  م.(غرب آلمان.: شهري در جنوب( 

 4 .Carlsbad  م.( هاي معدني.در غرب چكسلواكي با چشمه: شهري( 
6 . Tramonde 

 7 .Riviera  م.(شود. : ساحل استراحتگاهي در امتداد مديترانه كه از مارسي در جنوبشرق فرانسه تا لااسپيزا در شمال غرب ايتاليا كشيده مي( 

 1 . Saratoga Springs  .م.(: شهري در شرق نيويورك كه مكاني درماني است( 

 4 .Atlantic Cityم.(گاه ساحلي.جتفر ،: شهري در جنوبشرق نيوجرسي در امريكا( 



 

173 

1
7
3

 

، 9يبرادوميم خيابانهاي ع، در جزئياتش تباروك ي زندگي دورهي معاصر از شيوهنوع عاميانه

تر از خيابان بخشآيد كه نه چندان آرامششمار ميهب ت استريتو ماركَ 2اَوِنيو فيفت

 باشد. استريت برخوردار مي تري در قياس با ماركترنگساحلي كم ، و از ويژگيبرادوي

 

 الهيات جديد :8

كز متمر باروك ]دورة[ئي را كه مجدداً در شهر “هايون”فروپاشي كليساي قرون وسطي 

توان اين فرآيند را، به شرط ملاحظه چگونگي انهدام هر عنصر در بودند، آزاد ساخت. مي

دنبال هكرد. ب معناصورت انضمامي هساختار قديمي از طريق يك نهاد، فرقه يا گروه خاص، ب

هاي جديد ي نمازخانهوتستانها منبر وعظ را تصرف كردند و آنرا هستهرپ فروپاشي كليسا،

كرد، آوردي نميكه تصوير هيچ بت و يا صنمي با چهره سخنران همجائي دادند، خود قرار

صر سخنران منحرف اي توجه و نظر كس را از صداي مُهيچ آئين و تشريفاتِ پرمايه

هاي و گالري كرد: هنر به تالارها، بر نقاش و معمار حكمروائي مياشراف سالارينمود. نمي

ها را دار جاي ديوار نگارههاي قابيل اين فرآيند، نقاشيويژه انتقال يافت، و براي تسه

الهه زيبايي يونان مبدل شدند. اولين  ها و مقدسين به خداوندان شراب و سهگرفتند. فرشته

درباريان و بازرگانان پيرامون شمايل مقدس را اشغال كردند، ، هانيوي از پاپد هايچهره

همسرايان، كه سرودهاي مذهبي را براي خداوند بالاخره جايگزين آن شدند.  دسته  ]و[

هاي مذهبي، در جشنواره .خواندند به تالار كنسرت يا به ايوان سالن رقص منتقل شدمي

بزرگداشت ولادتهاي اين جهاني و مراسم ازدواج، به نمايشات درباري مبدل شدند؛ در 

 ]نمايشهاي[هاي رمزي و  ئينور آكه روحاني و پيشهحاليكه درام، با ترك ايوان كليسا، جائي

                                      
 1 .Broadway م.(باشد.كه به داشتن سالنهاي تئاتر شهره مي-ي مانهاتان: خياباني طولاني در نيويورك در منطقه( 

 2 .Fifth Avenue .م.: خياباني در مانهاتان نيويورك و مشهور به فروشگاههاي تجملي() 
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اي تحت نظارت نجبا تغيير ماهيت وردند، به بازيگران حرفهآاخلاقي خود را به اجرا درمي

شوراي شهر قرارداشت. اتاق  حومةي اين بازيگران در اولين محلات جلف و هرزه ،داد

ن نوزده قر ي اشرافب، به كلوپ مردانهعزاش يعني روحاني همراه مكمل رسميهب كليسا

از اين [گذران:  انحصاري، رهباني، ولو در شكل و شمايلي خوش]كلوپي[تبديل شد: 

 . ]اشاره كرد[، و مقلدين آنها 2كلوپ رفرم ،9كارلتونكلوپ  ]ها ميتوان بهكلوپ

بورس تبديل شد. چندان دور از  ]بازار[مكان گردهمايي، به  ،]كليسا[حن صدر نهايت 

تلقي كنيم:  پلسنت ]كليساي [صحن  شدةن بورس را معادل رام واقع نخواهد بود كه بازار

گستردند و صرافان تمامي در قرن هفدهم دلالان بساط تجارت خود را در صحن كليسا 

ولكي پقدري فضا را آغشت كه كليساي هكه بوي گند آن بحداقل تا زماني-نمايندگان مسيح

 ]كه مورد استفاده قرارنگرفت[ 3ورن. طرح را از معبد راندند-نيز نتوانست آنرا تحمل نمايد

به زيبائي، اين نظم جديد زندگي رادريافته بود. وي  سوزي،بعد از آتش لندنبراي بازسازي 

خيابانهاي جديدي را طراحي كرد و  ورننداد:  پلسنتموقعيت مسلط را به  ]در طرح خود[

 بخشيد.  بورس سهام سلطنتياين افتخار را به 

ه خاصي را براي هرنهاد در جهت شكوفائي خود فراهم كرد. ب فرصتتجزيه كليسا، 

ي گرايي زيركانهو تخصيص ]نهادها[لحاظ اثباتي، اين پديده شاهد ديگري بر تمييز بصري 

را تشخص بخشيد. تمامي اين نهادها از كليسا منشعب  باروك ]دورة[كاركردها بود كه نظم 

خاموش شده بود: اگر كليسا كنترل درام را به  شدند زيرا تعالي و زندگي جديد در آنجا

به  4رامبراندرسيد و اگر ي ظهور نميبه منصه يريپشكسگرفت در آنجا ديگر دست مي

و شخصيتهاي مغرور صنوف ادامه داده بود  ]خاص[ي هاي گروهي حرفهتصويرگري پرتره
                                      

1 . Carton 

2 . Reform 

 3 .Sir Christopher Wren (1723-1632 معمار انگليسي ).م.( م( 
4 . Rembrand 
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 ]ابعاد[با توجه به  شد. اما اجزاي مختلف هنر و فرهنگي وي محقق نميهاي برجستهپرتره

قرارگرفتند. فقط در دربار  عنوان يك كلّ پراكنده شدند و خارج از دسترسهجمعيتي خود ب

با همديگر متحد شدند تا كلّ جديدي را در راستاي منافع  پادشاهان بود كه اين اجزاء مجدداً

 انحصاري شركاي قدرت شكل دهند. 

شد. اما چه چيزي  ايساي جامع قرون وسطما شاهد آن بوديم كه چه چيزي جايگزين كل

توان برحسب كفر و زندقه را اشغال كرد؟ در اينجا اين تبديل و تبدل را فقط مي خداجايگاه 

حق الهي موقعيت الوهي را غصب كرد و مدعي جلال و  واسطههپيگيري كرد. حاكم مطلق ب

-اسكندرو يا  فرعونمدعاي موهوم -جبروت خدايي شد؛ وي حتي خود را خداي آفتاب

به تصرف  قدرتمندترين شفيع ملكوت اعلاء، ،مريم باكرهناميد. در آئين جديد، جايگاه 

ها درآمد. قدرت و امراي ملكوت جديد دراتحاد كامل با حكومت، دربارياني خانم شاهزاده

بودند كه در اطراف تخت سلطنت ازدحام نموده و مراتب سرسپردگي خود را اعلام 

 نويسدمي 9برويهدور از اذهان پرهيزكار قرن هفدهم نيز نبود.  ادل اين معني،نمودند. معمي

و زندگي خود را در تماشاي او و در  داند،كه سيماي پادشاه را سعادت اعلا مي كسي”

و  را كه مايه مباهات خدازيستن در  اي چگونهگذارند، تا اندازهتيررس نگاه او بودن مي

  “نمود.شعف قدسين است درك خواهد 

براي برقرارداشتن  چاپلوسان دانا، رسائلي را در اثبات ارتباط مستقيم ديكتاتور باملكوت،

هنگام  ي وي و توصيه اطاعت از فرامين الهي او، به رشته تحرير درآوردند. آنقدرت مطلقه

جيمز شان در تقابل با ادعاهاي گزافشان عاجز آمد، خود ديكتاتور نظير گراييكه عقلانيت

هاي در مدح خود زد. براساس نوشته ]رسائلي[، دست به نوشتن انگلستانپادشاه  ولا

                                      
 1.Jean de La Bruyere : (1723-1632 .نويسندهم ).م.( ي فرانسوي( 
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بايست سخي و مي پادشاه” كلاسيكي را در باب درباريان نوشت ي، كه رساله9كسليونه

، خداوندو بدون خويشتنداري در حق اطرافيانش سخاوت به خرج دهد، زيرا  باابهت باشد،

 2ثروتو  شاخ فراواني “دار پادشاهان سخي است.خزانه آيد،همانطوريكه از گذر ايام برمي

 3آونل ]شخصي بنام[نبايست به ميزاني كه از آن در دربار برداشت ميشود تخليه گردد: 

نفر شركت داشتند 911 ن، كه در آورساي هاي بزرگگزارش نموده است كه يكي از باله

 فرانك درآمد داشته است.  هزار يكصد

بودجه، تمامي اقشار جامعه را متضرر ساخت؛ اين تقاضا، راهنماي  تقاضاي نامحدود

سياستهاي اقتصادي دولت مطلقه بود. زمانيكه اخذ ماليات ابزار كافي براي پادشاه ومطامع 

پادشاه  فيليپهاي دوردست توسط چپاول سرزمين-ساخت او به غارتوي فراهم نمي

شد: و متوسل مي-هنري هشتموسط هاي نه چندان دوردست تيا غارت صومعه اسپانيا

منظور بخشش و هپادشاه دينارهاي آخر فقرا را ب كرد،كه اين امور نيز كفاف نميهنگامي

امتيازات و اعطاي كرد. و همچنين بود سياست كلي اعطاي طلا به ثروتمندان چپاول مي

بايست حتي ساختن يك خانه، مي حقوق انحصاري: اگر كسي به امتياز خاصي نياز داشت،

 را پرداخت نمايد. قيمت آن

رشد بوروكراسي براي نظارت بر اين دقايق و مضافاً توزيع امتيازات، بارتحميلي بر 

سهلترين ابزار تأمين مالي مستخدمين و فرزندان  4سرگرداني يهادارتر كرد: جامعه را سنگين

ي فرادست العمر طبقهاين اداره تيول مادام هالوايتتا  بورگپطرز سنكوچكشان بود: از 

روي و بوروكراسي هرگز به چنين درجه از ولخرجي، زياده” نويسدمي مرسيهجامعه بود. 

ي پرزحمتي را پس از ايجاد ارتش كارمندان، هرگز چنين مشغله …مايه دردسر نرسيده بود
                                      

 1 .Count Baldassare :(1424-1471.دولتمرد ايتاليايي ) ).م( 

 2 .(Cornucopia) اخ كه مظهر وفور نعمت بود.ظرفي تزئيني و به شكل ش 
3. Avenel  

 4 .Circumlocution Office : م.(عاريت گرفته و منظور ادارات دولتي است.هب ديكنز چالزاصطلاحي كه نويسنده از( 
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و ثبت  ارجاعات، مقررات، “كردند، انجام نداده بود.كه در كارشان بمثابه پادو عمل مي

در [و حداقل بصيرت  ]در شمار كارمندان[ها و تمامي انواع تشريفات با چنين كثرت ضبط

  “شد.صدچندان مي ]ادارة امور

يا چند صدنفر، كه مالك  كشور به تمام معنا در خدمت منافع چند خانوار، ،نهايت اينكه

يا از رشد و -همقرن هيجد فرانسهتقريباً نصف زمينها در -توجهي از زمين بودند بخش قابل

 شد. ترقي بادآورده صنعت، تجارت و رانت شهري فربه شده بودند، اداره مي

 

 : موقعيت قصر7

صوري، تجسم و مظهر درام و دكتريني است كه در دربار  به مفهوم ريزي شهريبرنامه

هاي جمعي حيات و اشارات دربار بود. پيرايه ريزي شهريبرنامهشكل گرفت: در واقع، 

دو رشته شاهراه مواجه بود: از جانب شهر، رانت، خراج، ماليات، كنترل ارتش و  اقصر، ب

بنيه، ساخته و رسيد؛ و از جانب حومه، زنان و مردان خوشسازمانهاي دولتي از راه مي

ي دربار را تشكيل داده و كرد كه بدنهپروار شده و شهوتران را جذب مي پرداخته، خوب

شدند. كرد، پذيرا ميي جنبي را كه پادشاه سخاوتمندانه اعطا ميدرآمد و مزايا افتخارات،

قدرت و خوشي، نظم خشك انتزاعي و شهوتراني آشكار، دو قطب اين زندگي بودند، و 

اش از سودجويي را تور آهني مكارانه 9ولكانهاي مسلط، تا آنكه بالاخره الهه ونوسو  ريخم

 بر اشكال تمناهاي جنسي قالب زد. 

هاي خشن زندگي در آن تحليل دنيايي در خود بود؛ اما دنيايي كه تمامي واقعيتدربار، 

شد. خوشي وظيفه بود و بطالت نمايي ميها بزرگيرفت، و تمامي سبكسرو تقليل مي

بودن در دربار ترين مراتب برخوردار بود. براي واقعيخدمت، و شرفترين امور از پست

                                      
 1 .Vulcanم.(: خداي آتش و فلزكاري در اساطير روم باستان( . 
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هاي برجسته بيهودگي شي يا وظيفه، الزاماً نشانهضرورت داشت كه يك  باروك، ]دورة[

 هايهاي آبي قرن هفده و بزرگترين مكندهترين چرخرابا خود يدك بكشد. پرقدرت

فني بودند صرفاً براي  عمدةهيدروليك، كه مهمترين ابداعات در ميان ابزارهاي 

 فيشرفوني بخار كندهگرفتند. ممورد استفاده قرارمي ورسايهاي باغات كارانداختن فوارههب

 2قصر بلودركه در باغات  ،كه ابتدا در اتريش مورد استفاده قرارگرفت نه در معادن 9ارلاخ

كاربسته شد؛ و بزرگترين عنصر توليد، يعني ماشين برقي خودكار، به بزرگترين ه ب وين

افتن روبان )دستگاههاي بهاي )ماشين چاپ(، هاي خود در ساختن شستيموفقيت

 ها( نايل آمد. بافي كوچك(، و لباس متحدالشكل ارتش )اولين چرخ خياطيپارچه

كردن قدرت مطلقه از طريق يك درام خاص بود. من آئين دربار، تلاش در جهت حقنه

آور اين محيط را از اي از خيالات نشئههيچ تصويري را بهتر، و هيچ نمايش چاپلوسانه

 شناسم: نمي نده است،بر زبان را 3برتون نيكلاساي كه مديحه

هاي بيشماري براي رضايت خاطر وجود كه گزينهدربار، جائي آه، زندگي شكوهمند”

، 4خردشوريدارد، چنانكه گويي بهشت جهان برروي زمين قرارگرفته است: شكوه اعلي، 

ها، مراسم الهي صبح و عصر، ردها، زيبائي بانوان، مراقبت مأموران، نزاكت جنتلمنلشرف 

نجابت و گفتگوهاي خوشايند تمام طول روز، انواع ظرايف و  عي، فرهيختگي،طبشوخ

انگيز و خدمات مرتب، هاي دللباس پسندان،مشكل ]باب طبع[صنايع بيان، غذاهاي 

نمايشات  داشتني،هاي ناياب، با موسيقي عالي و اصوات دوستهاي دلچسب وميوهشراب

معماها،  ،ها، دلچسب براي قماربازانواع بازيان، ا، رقص و سواريهنامهدرباري، نمايش

از ادراك  زدگي ذهنطبعي، شگفتشعر، تاريخ، و ابداعات عجيب شوخ ،هاسؤالات، پاسخ
                                      

1 . Fishcher Fon Erlach  

2 . Belvedere  

3 . Nicholas Breton 

4 . The Council  
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هاي كالسكه هاي بلند،هاي گرانقيمت، جواهرات گرانبها، تناسبات زيبا، و روحجامه ،عالي

مصنوعات جذاب و  هاي شاهوار، بناهاي سلطنتي و معماري كمياب،شاهانه، اسب

اي از رضايت خاطر، كه روح داشتي چنين كالسكهو در حركت دوست ،هاي معموليخوشي

دهد، اگر من تمام روز را در تمجيد از آن سخن برانم، را در دامان خوشي جاي مي

 “طور قطع و يقين از بيان ارزش آن عاجز خواهم ماند.هاهان بمگشا

نيست: لِرد  ]روز دربارآن [د مؤكد فوق از واقعيت نيازي به ارائه شواهد نافي موار

اي هاي ناخواستهشد، و بچهبدل مي و طبعي رد شراب، گفتگوهاي پوچي كه در باب شوخ

را پشت  ايتالياو  فرانسهقرن شانزدهم نزد طبقات فرادست  شدةكه موانع ضدآبستني شناخته 

خلاقي را به حساب آوريم بيشتر گذاشتند. اعتبار تصوير فوق اگر توضيحات غيراميسر

هرطور كه ميل »حك شده بود:  2رابلهاثر  9تلماي خواهد شد . اين شعار بر درب صومعه

باب ميل »كه اي نيز مندرج بود: ماداميهاي كاخ، شرط اضافهبرپيشاني دروازه «شماست.

شريفاتي و بايست حقيقت ديگري را كه غالباً از مفهوم تاست. با وجود اين مي «پادشاه

زندگي دوره [كرد،سبك و شعائر شود، اضافهگذاشته مي كنار باروك دورةشهواني زندگي 

ساخت. ها آزرده ميكننده بود كه بدون اغراق انسان را از آشفتگيبقدري كسل ]باروك

در بخش مونتاژ بود:  3فوردشاه و ملازمين، مشابه برنامه كارگران كارخانه  روزمرةبرنامه 

تثبيت  نظيم وركاب ت زئيات اين برنامه به همان اندازه كه براي شاه، براي ملتزمينتمامي ج

ها خانم اي كه شاهزادهگشود تا لحظهاي كه پادشاه چشمان خود را ميشده بود. از لحظه

 كردند، گويي شاه برروي خط مونتاژ قرارداشت. اتاق خواب وي را ترك مي

                                      
1 . Abbey of  Thelema  

2 . Rabelais  

3 . Ford  
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-هاي آشكارا چارسبكسريهاي شايع بلكه شرارت كنندگي نه تنها محتملاً اين كسل

ها پس از خلاصي از ايرا نظير شيطنت بچه مدرسه باروك دورةواداري در سياست دولتي 

ل صها، حاتوطئه هاي پيچيده و ضدتوطئه عمدةنمايد. بخش گيرانه، توجيه مينظارت سخت

چيز را بيش از تداوم اين بازانه بود كه هيچگردانان خسته از طرفندهاي سياست معركه

كه -ها، انتظار و نزاعهاي هميشگيكرنش ها دوست نداشتند. قطعاً، خبردار ايستادنها،بازي

بايست در تقابل مي-هاي قديمي ارائه كرده استناشدني از رژيم در تصوير فراموش 9تاين

ينكه آور اشده قرارداشته باشد. تعجبرپروابا مشرب و تمايل زنان و مردان خوب

 هاي تماشايي تا بدين حد در زندگي آنها نقش داشت. سرگرمي

 ]هايبرنامه[هاي دربار به مأموريت تبديل شد. اجراي گيبرنامهمتأسفانه، تمامي بي

رقص، ديدارهاي رسمي  ]برنامه[تفريحي، قربانيهاي جديدي را تحميل كرد. ضيافت شام، 

تقليد كردند، فقط رضايت خاطر  هفده از آنهاكه بعد از قرن وسيله اشراف و كسانيهكه ب

، فراهم آورد. كردندتلقي مياز مضمون و محتوي با اهميت را كساني را كه صورت ظاهر 

 ،2بازار غرور ]كتابهاي[ها و تشريفات، در هيچ بخشي از زندگي اين دوره از جمله ملاقات

 قرن به تصويركشيده نشد. در انتهاي پروستو توسط  درابتداي قرن نوزده، سرخ و سياهو 

خاطرنشان كرد كه در دورة لوئي چهاردهم نوعي تحول جدي در زندگي اشراف  پروست

هاي مؤثر، وظايف بااهميت و منافع جدي شده بود، روي بار داراي مسئوليتكه براي اولين

 گرفت آنهايي بود كه بهداد: تنها سؤالاتي كه با جديت و شوق اخلاقي مورد بحث قرارمي

هاي زندگي در اين به مثابه بسياري از بخش باروك دورةشدند. دربار ادا و اصول مربوط مي

پيشي گرفته بود.  العملهاي رواني و آئيني ما در شهرهاي قرن بيستم،قلمرو نيز برعكس

                                      
 1 .Hippolyte Adolphe Taine (1143-1121 .فيلسوف و منتقد فرانسوي)).م( 

 2 .Vanity Fair م.( هاي ذات آدمي.ي دبليو.ام.تاكري در خصوص هجو و ريشخند حماقترماني نوشته( 
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ماندن از  امان همسان: كوششي همسان براي در كنندگي همسان: دلتنگيكسل

مي وحشيانه كه به جريان عادي امور، و از اين جا به ستمي ناشي از ست “هايسرگرداني”

 جاگير تبديل شده بود.  همه

 

 : تأثير قصر بر شهر01

، باروككرد: دربار  يهاي زندگي پيگيررا بر تمامي جنبه باروكتوان تأثير دربار مي

چ منشاء بسياري از نهادهاي جديدي است كه بعدها مورد ادعاي دموكراسي قرارگرفت. هي

 برقرارنبود؛ در نبود اين تبادل، قرون وسطاييها و بازارها در شهر قسم تبادلي ميان قلعه

 شهري شدند.  ،اشراف فئودال ]و[تأثيرگذاري معكوس شد: 

و شهرهاي كوچكتر شكل امروزي  پاريس ،لندن تئاتر در با توجه به حمايت اشراف،

براساس شأن اجتماعي و ميزان  كه تماشاچيانجائي خود را پيدا كرد: تالار مخصوص،

گرفتند، و تماشاچيان از موضع ثابت به ناظران منفعل شان در جاي خود قرارميپرداختي

شدند. باتوجه تبديل مي شد،كناررفتن پرده هويدا مي اي شفاف كه بادرامي كه از ميان پنجره

 مكان بدستكه ابه آرزوي شاهانه در تصرف غنائم فتوحات خارجي و تحصيل چيزهائي

هاي بزرگ هنري شد از طريق خريد يا تشويق مجموعهوسيله زور فراهم نميهآوردن آنها ب

اي ، اولين آنها بودند. در همان لحظهگالري ملي ولوور  ،واتيكانهاي شكل گرفتند كه موزه

 زمينةشكاف روزافزون در  نتيجةبلاشك در  ]و اين[-كه موسيقي به خارج از خانه رانده شد

هستي مستقلي را در اركستر -]وي بود[ميان مالك خانه و خدمه  آموزش، عادات، و سليقه

 ظاهر شد.  تالار كنسرتكسب كرد و بلافاصله  باروك

، تالار ناپلگرفتند. تئاتر ملي در نهادهاي جديد، يك به يك در شهر جديد شكل مي

. برخي مواقع اين نهادها از  ]از اين مقوله بودند[ لندن، موزه و گالري دروينكنسرت در 
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اي مواقع در كنف حمايت دربار و شهرداري پشتيباني افراد برخوردار بودند و پاره

نخستين عنصر  شدند. احتمالاًقرارداشتند؛ اما همواره و ابتدا به سكان به مُهر دربار مزيّن مي

ر ادغام شد، نحو مطلوب با شههكه به روي عموم گشوده شد و ب باروك دورة ]از شهر[

 قرون وسطاييپارك بود كه معادل جديد زمينهاي كوچك تفريحي و ميادين بازي شهر 

محتملاً  انداز گسترده در قلب شهرها،رفت. حفظ پاركهاي داراي چشمشمار ميهب

كرده  مدرنبه موجوديت شهر  باروكدوره  ريزي شهريبرنامهچشمگيرترين كمكي بود كه 

 ]دستور[كه پادشاه  مدرن خود را نشان داد. هنگامي دورةنيز روح است. اما حتي در اينجا 

عنوان ابزاري براي افزايش قيمت هرا صادر كرد، پارك ب لندندر  9پارك ريجنتطراحي 

 زمين املاك همجوار كه در دست پاشاه بود ارزيابي شد. 

يحي، نظير بسيار قوي بود. باغ تفر ]بر شهر[تأثير دربار  ،لحاظ تفريح و سرگرميهب

در قرن هجده، تلاش در جهت تأمين  2كرمورن و هالواكسدر لندن قرن هفده،  رانلوباغات 

باغ  فرانسويطور سرانه از منابع عمومي بود: معادل هتفريحات دربار به قيمتي معقول ب

بود. اين باغات  3آلمان، بيرگاردنبالماسكه و معادل بسيار بومي و معمولي آن در  تفريحات،

، كه جايگزيني براي ]امريكا[ جنگهاي داخليبسيار متداول بود و تا شروع  باروك دورة در

پابرجا باقي ماند. باغ تفريحات شامل ساختمان مركزي  نيويوركآن پيدا شد، همچنان در 

همچنين [شد؛ هاي بزرگ در آنجا ترتيب داده ميبزرگي بود كه رقص و مراسم و ضيافت

توانستند در يك شب زيبا در آنجا بخورند، ود كه مردم ميباغ و درختكاري ب ]شامل

بازي يا نمايشات فانوس را بينند و به گردش بازي كنند، آتشعشق لاس بزنند، بياشامند،

ي ظهور كرد ؛ در طلوع قرن نوزده، عشق اشرافانه فلك در آنجابازي و چرخبپردازند. تاب

                                      
1 . Regent  

2 . Cremone 

3 . Bear Garden  
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ردش هوايي، يا ريزش آب از ارتفاع ظاهر شكل بسيار عمومي گهجا بسرعت نيز در همين

با پيدايش اشكال بسيار جنجالي و خطرناك از  باروك دورةشد. همزمان ويژگيهاي زيباي 

المللي نشأت كه براي اولين بار از نمايشگاههاي بين-نظير چرخ فلك-سرگرمي و تفريح

پابرجا ماند. اما  9يجزيره كُندر  ]باروك دورة[گرفت، ناپديد شد: فقط تلألو پرزرق و برق 

 باشد. اظهر من الشمس مي ]باروك دورةي نضج سلايق و ذائقه[نقطه شروع آن 

رشد كرده باشد،  باروك دورةهاي حيات يكي از ساقه در صورتي كه باغ تفريحات بر

ي بر ساقه ديگر آن رشد يافت. ابتدا موزه با انگيزه-طلبانه نقطه اوج زندگي زيادت–موزه

و  2علم اسكندراني دورة، نشأت گرفت و پس از ارسطولمي، نظير مجموعه آثار كنجكاوي ع

 اقرون وسطدر  ،خوناستخوان، دندان و يا شيشهنظير  به گردآوري بقاياي قديسين ،دانش

ها در ها و كتيبهآوري سكّهاي به مفهوم مدرن آن با جمعهاي موزهتقليل يافت. اما مجموعه

هاي چند سالي بر مجموعه ]هااين مجموعه[شكل گرفت:  يتالياااوايل قرن پانزدهم در 

هاي بودند. در حقيقت، نوشته پيشي گرفته 1اگريكولايا  4پاراسلوس 3نتشن فونتاريخ طبيعي 

شد كه  6ساكسوني آگوستوس الكتوروسيله ههايي بگرفتن مجموعهموجبات شكل اگريكولا

 هاي درسدن درآمد. بعدها بصورت موزه

 ]صورتهب[ها، ي اشياء نادر، عجيب و نمونهجستجوي بدون برنامه اروپاهمه جاي در 

دوره بود: روح اين ،خاطر تملكهقديمي از دانش درآمد. تملك ب “آورياقتصاد جمع”نوعي 

ي ميادين خريد بود: نمايش اشياء در نمايش اشياء نادر موزه، نوعي معادل فرهيخته

تاً مثال ديگري از نمايش پوچي جلوه كرد. دربار و اشراف در ترين شكل خود، عمدابتدائي
                                      

 1 .Coney Island  : .ساحل تفريحي در بخش بروكلين شهر نيويورك 

 )م.( مكتب متأخر هلني در ادبيات علم و فلسفه در سه قرن قبل از ميلاد.. 2 
3 . Von Netteshyn 

 4 .Paracelsus (1441-1443فيزيكدان و شيمي ).م.( دان سوئيسي( 

 4 .naeus Julius Agricola  (43-37ژنرال رومي. م ).).م( 
6 . Elector Agustus of Saxony  
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شده به بناها و هاي حكاكيها و قفسههاي سكّههاي اشياء نادر، جعبهتبديل قفسه

، 9711هاي مستقل عمومي نقش راهبردي داشتند. اما گشايش موزه بريتانيا در سال عمارت

اي بود؛ ص برجسته اي در فرهنگ تودهشاخ سولان هانس سرمانده از پس از ميراث برجاي

از صرف رضايت شخصي مالك فراتر رفت، امكان تبديل  ]اشياء[زيرا پس از آنكه نمايش 

 آن به ابزار آموزش عمومي فراهم شد. 

يعني باغ جانورشناسي قراردارد.  آخرين ميراث دربار، در نيمه راه تفريح و كنجكاوي،

قرون ي دربار شاهان حتي در ع غيربومي آن، نشانهنگهداري حيوانات وحشي، بالاخص انوا

ها  و مراسم، نظير حيوانات سيركهاي سيّار قرن بود: اين حيوانات برخي مواقع در رژه اوسط

هاي حيوانات، تدارك جايگاههاي دائمي و شدند. گسترش مجموعهكارگرفته ميهنوزدهم، ب

علمي و زيادت طلب كه موجد موزه عنوان بخشي از همان فرهنگ هميادين نمايش آنها، ب

اي هنظير موزه، هدف مطلوبي را در راستاي نشان ها،شد، به منصه ظهور رسيد. اين مجموعه

اي به شهر بود: نمادي از افتخار شكارچيان و كاشفان تدارك ديدند. اين نيز كمك تازه

اني از آن محض پيگيري حضور راحت نوع خود در شهر، به آسه طبيعت وحش، كه انسان ب

وار ميمون، خونسردي اسب آبي،حركات لَخت و شاد هاي دلقكشد. بازيگوشيمحروم مي

دادند، حدّاقل اثر نمي شيرهاي آبي، تمامي اينها، اگر ساكنان شهر را در تماس با طبيعت قرار

: آنها شادي و مسرت مشتركي ندگذاشتبخشي را بر شهر تحت فشار، از خود برجاي ميآرام

، نظير باروكي دوران ساختند. حتي بقاياي بيدزدهاي بزرگسالان و كودكان فراهم ميرا بر

نواز، بعنوان تلنگري از خوشي حيواني در ميان ديوارهاي خرس رقاص و ميمون ارگ

كرد. آيا اين تصادفي بود كه ي خيابانهاي قرن نوزدهم عمل ميكنندهيكنواخت و كسل

 ي يك ايتاليائي قرارداشت؟ باري در سايه وسلطهمانده از زندگي درمظاهر برجاي
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 اتاق خواب و تالار پذيرايی :00

خانوار، در تمامی  یاين تأثير در حوزهاما گرچه تأثير دربار بر شهر مؤثر بود 

های متعلق به طبقه متوسط و فرادستان اقتصادی كمتر از شهر نبود. ها، در خانوادهعرصه

عادات بد دربار همان نضج استبداد شايع بود. از  د درباردر خانواده، عادات خوب و ب

ويژگی خوب آن، بهبود های آن ازدحام شمار زيادی از انسانهای )داخلی( كه بود نشانه

ی آداب بود كه محتملاً از شناخت مضاعف اشكال كامل و سادهو زيباشناختی رفتار 

بالاتر از تمامی  ]مطلوب آن هایو يكی ديگر از ويژگی[تأثير گرفته بود؛  چينیتمدن 

در خانه بود: عاملی كه به روشی جديد در  ]زندگی خصوصی[موارد، گسترش خلوت 

قبل از [ترشدن روابط آماتوری و به طولانی رونق دادداشتن معاشقه روابط جنسی و 

های اوليه، روز كه نمايشاز آن ،برای هردو جنس منجر گشت. كلمه معاشقه ]ازدواج

 دهنده آنگذاردند؛ نشانی جنسی به نمايش میموازات جذبهه و زيبايی را ب گويیبذله

اواخر  در ]ی نوواژه[ای مديون دربار است: اين كه زندگی جنسی ما تا چه اندازه ستا

 . رايج شدقرن شانزدهم 

اين تغيير خود را هاي مختلف بروز داد. ، خود را به شيوهدهتغيير در تركيب خانوا

براي تربيت  نيزعنوان محلي براي تغذيه و سرگرمي و هب جدايي تدريجي خانه، واسطةهب

 نشان داد. سه كاركرد توليد، فروش و مصرف، اينك در سه نهاد ،كودكان، از محل كار

سه قسمت متمايز شهر مستقر شدند.  و نيز در متمايز، در سه مجموعه ساختماني مختلف،

فقط در  .ازرگانان ثروتمند در شهرهاي بزرگ بودت امتياز بسسفرهاي كاري در وهله نخ

جاي آنكه امتيازي هقرن نوزدهم بود كه اين امر به ديگر طبقات شهر نيز سرايت كرد و ب

يك سازمان  كه خانواده مستمراً بهانگيز مبدل شد. از آنجائيغمباشد به نوعي تحميل

با امور جهان خارج از دست  شد زن خانه ارتباط خويش راكننده تبديل ميمنحصراً مصرف
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اي مواقع به يك ، پارهكلفتوي به متخصص امور خانگي و سكس، برخي مواقع به  .داد

منفك از كار، به  “ي خصوصيخانه”اي از هردو تبديل شد. بلافاصله هغمغالباً مل و فاحشه

به  ]خلوت[شدن در اين ويژگيبراي سهيم ]از خانه[. و هربخشي دي ظهور رسيمنصه

 حركت درآمدند. 

علائق عمومي در ميان شهروندان طبقه متوسط، بالاخص  رشد امور خانگي بر تضعيف

ي متوسط، نوعي تمايل طبيعي به هاي مذهبي محروم دلالت داشت. در ميان طبقهفرقه

از محروم  شهرنشينانِظهور جايگزيني زندگي خصوصي با امور عمومي وجود داشت. 

نتخاب مأموران شهرداري يا مشاركت در مشاغل رسمي شهر خود آزادي، حتي ناتوان از ا

شدند جابجائي در منافع شهروندي، يا محدوديت آن زيرا آنها از سوي پادشاه منصوب مي

كه طوريكه اين فرد عضو يك فرقه مذهبي ممنوعه بود، همانطبيعي بود. در صورتي

كرد. با استفاده از رك قويتر عمل ميبسياري از اعضاي طبقه بازرگان اينچنين بودند، اين مح

 توان گفت: طبقه متوسط به حفظ خود براي خود آغاز كرد. مي ويكتوريايي دورةار عش

داري ابداع شد كه جلوي سستي كار خانگي مؤثر، نوع جديدي از خانه براي جبران نبود

جا مواظبت و رخوت را سدّ كرد و تشريفات تجملي مصرف را غنا بخشيد. منظور من در اين

، صندلي براي نشستن، تختخواب براي اقرون وسطبود. اثاث منزل در  ]خانه[از مبلمان 

در واقع نوعي  كرد. مبلمان،اين حدّ تجاوز نمياز خوابيدن و شمايل براي دعاكردن بود و 

مصرف يا بسيار تواند وسايل بيزيرا منظور از مبلمان مي ؛بود باروك دورةابداع مجدد 

كاري خاك آنها تميز شود، چوبهاي گرانبها و منبت و كه گردلدانهاي زيبا براي آنظريف، گ

ها براي تكاندن و تميزكردن، خرت و انداختن، پردهدادن، آثار فلزي براي برقبراي صيقل

را عقب  ]آنها[كاربرد  ]اثاثيه[نمايش  ]در اينجا[ها و چيزهاي عجيب براي شستن باشد.پرت

دن پوشاك، رك دارها، گُل و بوتهاز مبلمان، زماني را كه صرف بافتن فرشينهراند؛ و مراقبت 
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خود اختصاص داد. اين هشد، بدرست كردن مرباهاي خانگي، عطرها و چيزهاي ساده مي

دار و امور خانگي تحميل شد و همزمان با آن شكل خانه نيز وظايف جديد بر زنان خانه

همچنين  شدندبا ذغال، آب و چوب تأمين مي شمار فضاهاي خصوصي كه .تغيير يافت

در  افزايش يافت كه يكي از طبقات ارتفاع واحدهاي مسكوني از دو طبقه به پنج طبقه

 زيرزمين قرارداشت. 

ساخت مانع از گرمايشي  ]سيستم[ساختماني و  ]فنون[تا قرن هفدهم، حداقل در شمال،

كاركردها  تفكيكد. اما اينك بورا هاي خصوصي در واحدهاي مسكوني اي از اتاقمجموعه

عنوان يك كل به منصه ظهور رسيد. فضا، اتاق به اتاق بي شهر مثابههدر خانه، درست ب

بدنبال الگوي ساختمانهاي بزرگ، آشپزخانه از اتاق شستشو كه  انگلستانتخصصي شد. در 

اجتماعي  شد جدا شد؛ و كاركردهاي مختلفدر آنجا كارهاي مربوط به نظافت انجام مي

 با وجودِشد؛ و  جداه به اتاق نشيمن و هال محول شد. غذاخوري از اتاق خواب نآشپزخا

با وجود يا  عنوان اتاق پذيرايي از ميهمان،هدر قرن هفدهم ب ]ي خانه[بانو  آنكه اتاق خوابِ

كرد، در قرن هيجدهم اتاق مخصوصي نشين اتاق، عمل مي بدون وجود تختخواب در شاه

هم روي ه هاي ديگر بوجود آمد. اتاقهد و بازديد و گفتگو، سالن پذيرايي و هال ببراي دي

شدند: بلكه پيرامون يك راهرو، نظير واحدهاي مسكوني در خيابان، آرايش گشوده نمي

 يافتند. نياز به خلوت موجد ظهور اين عنصر خاص براي حركت شد. مي

 

II دخل و خرج]9[   باروك  دورة: شهر 

المللي در قرن شانزدهم . رونق بازار بورس بينحياط بورس سلطنتي لندن ]بالا تصوير[

گذار از اقتصاد كالايي به اقتصاد پولي را اعلان نمود كه در آن تجارت با مشاهده مستقيم 

ها، با ارسال گزارشات پذيرفت. روزنامهشدند صورت ميكالاهايي كه خريد و فروش مي
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شد، مكمل ضروري اين نهاد جديد بودند: زيرا ارسال مي انه فوگرختجارتالمللي كه به بين

بيش از اندازه و كمبودها  يالمللي از بروز جنگ، انحصارات موقتي، عرضهقيمتهاي بين

ورند از آن آشدند؛ و آناني كه خبرهاي دست اول از اين حوادث را بدست ميمتأثر مي

شهرها، هنوز هم به امور  كلانهاي منتشره در شدند. بخش قابل توجهي از روزنامهمنتفع مي

 . شتمالي اختصاص دا

ي زرگر به بانك مدرن تبديل خزانه فضاي بانك انگلستان.  ]تصوير چپ رديف وسط[

ي اجتماعي است كه هنوز هم فرآيند بانكداري تحت پوشش چنان ي پيچيدهچنان پديده

طي با مناسبات بنيادي ندارد. فرض پذيرد كه هيچ ارتبادستورالعملهاي جادويي صورت مي

كه، بانك، عامل مسئول تخصيص انرژي جمعي و بالقوه اجتماعي به انبوهي از  تن اسبرآ

تواند با وري انسان ميي ظريف است كه تبديل آنهابه انرژي جنبشي و بهرهكانالهاي همبسته

بازان وصي بورسعنوان عملكرد خصهحداقل ضايعات صورت پذيرد. اما مفهوم بانكداري ب

توانند خدمات ي عمومي را كه ميكه كنترل حوزهايجاد ارگانهايي  و سودجويان، ضرورت

بازي و پرهيزگاري، تحت پوشش قرارداده است. بورسجمعي فوق را ارائه دهند 

دارانه، دست در دست هم وظايف اقتصادي و افسون سرمايه گرايي و خسّتتجمل

 شد. معماري شهر منعكس ميتعارضي كه در  ،قرارداشتند

به ارائه كالاهاي  پاريساز نخستين فروشگاههايي كه در  ]تصوير چپ رديف وسط[

چنين  (9711)لندن، 9فيمل تاتلرمختلف پرداختند: نمايشگاه و كالاهاي آماده جهت فروش. 

. با رشد و “گاهها، تئاترهاي تمام و كمال اتحاديه صنفي هستندشفرو”كند كه گزارش مي

عنوان هها بشد، واسطهد ميرفزايش فاصله ميان شهرها و نقاطي كه كالاها، از آن نواحي واا

دليجان، حمل و نقل آبي،  ]حمل و نقل با[رابط ميان خريدار و فروشنده وارد صحنه شدند: 

                                      
1 . Female Tatler  
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به نهادهاي اختصاصي با ساختمانهاي اختصاصي انبارداري، دلّالي و خريد اعتباري، تماماً

د. سهولت دسترسي به انواع بسيار متفاوتي از محصولات درهرلحظه چشمگير تبديل شدن

ها ي روزانه تبديل شد: زندگي دست به دهان شهريرو خريد و فروش به مشغلهاز اين بود،

ي سهولت حال هزينهنگري فصلي ساكنان روستاها قرارداشت. با ايندر تضاد با آينده

اي مواقع ورشكستگي واسطه ع تهيدستي توليدكننده، پارهيادشده بسيار زياد بود: بعضي مواق

 كننده. و همواره قيمتهاي بالا براي مصرف

ي اي، با عرضهداراي نماهاي شيشه ،هاي عريض، با مغازهميدان خريد ]تصوير پايين[ 

شدند. تلفيق خريد با ترافيك محصولات جذاب، كه در مقابل باران و خورشيد محافظت مي

 ]همگي[بازار، . عوض خريد متمركز از ميدانهديل تمامي خيابانها به مراكز خريد بسواره، تب

ريختگي و موجد تجزيه شد؛ و عامل بهم ]اين شهر[ي شهر سوداگر است؛ ميراث مشخصه

اي رقابت در آشفتگي رابه محلات قديمي سرايت داد. و به شكل بيهوده ،هابا امتداد خيابان

 ا بدون توجه به خدمات يا حتي ميزان سود چند برابر نمود.  ي فضاهاي تجاري رعرصه

 

II پاريس نظم دكارتی] 8[   باروك  دورة: شهر 

. محلي رويالدر خيابان  9مادلين، روبروي قصر كنكورد ]سمت چپ رديف بالا رتصوي[

ي حال داراي موانعي برااندازها اختصاص يافته بود؛ با اينكه فقط به ترافيك سواره و چشم

نمود. بيماري ترس از اندكي خلوت مي ايمني حركت پياده بود؛ و بدون تجمع وسائط نقليه،

در اينجا به بيماري ترس از فضاي بسته تبديل شده است، كه  قرون وسطايي،فضاي باز 

احساسي كه در فضاهاي متأخر  ،باشدپايان مياي از تحركات و استثمار بيميراث مميز دوره

                                      
1 . Madelein  
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 رابا خود به قرون وسطاييكه هنوز گرفتاريهاي اشكال  9قصر ويكتوريزظير به آن، ن شبيه

  از اوينگ گالوي( مراه دارد، خالصتر است. )عكسه

تئاتري  ،به هنگام فعاليت باروك دورة. خيابان طاق نصرت ]اتصوير راست رديف بال[

ت بود از سكوي اش عباربا خيابانهاي شعاعي  2لتويلبراي رژه سربازان و تماشاچيان. قصر 

نه پيگيري شده لابسيار مطلوب براي آتش توپخانه در مقابل تهديدات، هدفي كه كاملاً عام

شبدري خيابانهاي  اش، با الگوي برگبا حركت منظم ترافيكيرا عدي ي دوبُبود. اين دايره

مستقيم درجهات مختلف بدون مانع و هرگونه اصطكاك، با استفاده  معاصر كه براي حركت

 (.از اوينگ گالويزيرگذرها وروگذرها طراحي شده است، مقايسه نمائيد. )عكس  از

 ناپلئون اول: كه بخشي از آن در زمان 3ريوليخيابان  ]تصوير سمت چپ رديف وسط[

كه خيابان و گسترش يافت. از آنجائي سومناپلئوندر زمان هوسمان ي وسيلههساخته شد و ب

عنوان هفته بودند بركه در يك طرف قرارگ ]رو سرپوشيدههپياد[ تاقگانساختمانهاي داراي 

كارآ رهنمون شدند؛ و اين در  ريزي شهريبرنامهشدند به نوعي يك واحد درنظرگرفته مي

بازي( ي محلات و بلوكها براي اهداف نامعلوم )در نتيجه بورسبرنامهتضاد با طراحي بي

 (.  اوينگ گالوي قرارداشت. )عكس

خيابانهاي اريب و درختكاري شده. در اينجا اشكال  ]است رديف وسطتصوير سمت ر[

گيري حال تعيين اندازه طرح و جهتاند؛ با اينمطلوب طراحي شده غيرمنتظم بلوكها نسبتاً

براساس نيازهاي ترافيكي، نسبت به روش كاركردي طراحي واحدهاي همسايگي مسكوني 

م بودن توصيف ستايش برانگيز خيابان بود: ، مستقيرنسانس دورةبيگانه است. در سراسر 

ي ترافيك ملايم، بسياري از ضروريات شهري عنوان صحنههعريض و مستقيم. در خيابان ب

                                      
1 . Victories  

2 . L’Etoile  

3 . Rivoli  
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از ”هايي نظير بست به ناسزاگوئيداراي انحناء يا بن به بعد قرباني شد: خيابانِ از قرن هفدهم

كه  9بولونا دِ بوس نباشده، نظير خياتبديل شد. بلوارهاي درختكاري  “مانع”يا  “مُدافتاده

 (. از اوينگ گالوُِيرفت. )عكس شمار ميهب باروك دورةخيابان  ،راهها بودندپيشگام بيشه

شود درسال ناميده مي 2گسسكاخ وكه اينك  قصر رويال، ]تصوير چپ رديف پائين[

 ]كاخي[باشد: نماهاي بيروح اوليه ميكه شاهكار طراحي 3كاخ وندومساخته شد. با  9611

 ديده است.  هاي چارترك فاقد لطافت آسيببوسيله شيرواني

 دورةهاي : ادامه طراحيزوريخدر  4كلاسميدلخيابان  ]تصوير راست رديف پائين[

 مونيخو  ژنوتا  6بالتيمورو  1بستني انواع شهرها از مشخصه در شكل معمولي آن، باروك

 7استونبراونبودن بخش قديمي كنندگي وبيروحظرافت، سبك خوب، كسل است. نظم،

در تضاد آشكار با  1پيمليكوو  8جنوبي كنزينگتوني گرفته يا بخشهاي دود نيويورك

 هاي رمانتيك قرارداشت. حومه

تدريج خدمتكاران، دستياران هكه ب ،ابزار تجملي جديد ثروتمندان بود ]خلوت[حريم 

هاي زيباي قرن را پيگيري نمايند. حتي در خانهند آنداران و كارگران صنعتي توانستمغازه

نوزدهمي، اهالي خانه در آشپزخانه يا تختخوابهاي ديواري مجاور آن، و يا در خوابگاهها 

براي مجردين و اشخاص  اكه در قرون وسط ]همان است[حريم منظور از  خوابيدند. مي

 هاليديو  لردهااينك فقط  .ودندهاي دنيايي بمقدس كه در پي دوري از گناه و سرگرداني

                                      
1 . Boos de Buluna  

2 . Vesges  

3 . Vendom  

4 . Middle Class  

4 . Boston 

6 . Baltemor 

7 . Brown Stone 

 1 .Kensingtonم.( هر لندن: بخشي در غرب ش( 
4 . Pimilco 
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 ]خلوت[حريم  ،ر روياي خود بپرورند. در قرن هفدهمدنحو ديگري هرا ب آن توانستندمي

به اتاق  ]بانوي خانه[ تالار ليديرفت. دست در دست ارضاي تمنيّات فردي پيش مي

برد؛ ميبه محلي كه وي به هنگام قهر بدانجا پناه  ،عبارت ديگرهمخصوص تبديل شد يا ب

 پاريسكه كاملاً محفوظ بود و در  داشتندخود براي  يي مخصوصآقايان دفتر يا كتابخانه

يك پرده،  توانستند حتي اتاق خواب مخصوص داشته باشند. براي اولين بار نه تنهاآنها مي

 ساخت. افراد خانواده را از يكديگر جدا مي ،بلكه يك درب فضاهاي خصوصي

ي گير فصلي را به مشغلهبازي كاملاً نفسعشق قهاي گرم: اينهاها و اتاخلوت، آينه

است. در  باروك دورة هايمشخصه هميشگي طول سال مبدل كردند: كه مثال ديگري از

اي شدن زير پتو نبود: هوسبازي بصري نيز به تحريكات لامسهاتاقهاي گرم، نيازي به پنهان

 3ناروفراگ، 2زنروب، 9تيتيانوسيله هنه، باضافه شد: سرخوشي حاصل از تماشاي اندام بره

صورت نمادين به نمايش درآمد كه بخش اتساع و بسط احساساتي كه با رفتارهاي هب

بازي شد. عشقتر، استفاده سخاوتمندانه از شراب و مواد الكلي قوي همراهي ميآزادانه

حفاظ و مانعي در عنوان هگيري شد كه بهرموجد حركات تعليقي و اتفاقي، اشتياق و كنا

وزنه تعادلي نسبت به انضباط خشك  ]كه اين به معني[نمود: عمل مي ]جنسي[شباع مقابل اِ

بنيه، اغلب اوقاتي را كه در خانه بودند در رختخواب صرف بود. اين زنان و مردان خوش

پذيرفتند؛ سياستمداران ها، ميهمانان خودرا در رختخواب به حضور ميكردند. ليديمي

ي علائق جنسي ؛ احساسات و گرايشات نهفتهنوشتندميهاي خود را در رختخواب مهنا

كه گاهي شنيع، گاهي جانورخوي، گاهي عاطفي و گاه  دنها نفوذ كردبدين ترتيب در خانه

از دست رفتن تقواي  باعث تقريباً 4ژوليتهرسايه روشني از اتاق خواب -ظريف بودند
                                      

 1 .Tiziano Veceli (Titian) (1476-1477نقاش وينزي ) ).م( 

 2 .Peter Paul Rubens (1640-1477نقاش فنلاندي ) ).م( 

 3 .Jean H.Fragonard (1106-1732نقاش فرانسوي ) ).م( 
4 . Jolet  



 

193 

1
9
3

 

ضرورتهاي خلوت اتاق خوابها، به باغ نيز سرايت كرد:  شد. نيازها ومي 9اندرو جوزف

خم بسيار اشرافي، كه تركيبي از  و ي تابستاني، معبد عشق، يا جايگاههاي پرپيچخانه

بودند. مكانهايي دور از نگاههاي فضول و صداي پاي  اي شكل بلندهاي جعبهپرچين

 گرانه خدمه.نصيحت

وسيله هها شدند. اختراع توالت بخانه رعت واردسهديگر تحولات فني ب ،در همين زمان

اما اين روش ؛ هابهبود بهداشت در خانهبراي مهمترين عامل  9116در  2هرينگتن سرجان

قرن هيجده  فرانسهفاقدآب داخل خانه، در  توالتكه سرعت گسترش نيافت؛ تا جائيهب

 ]گزاف آن[توجه به هزينه بي ايورسبسته شد؛ در حاليكه كاخ  كارهب انگليسيعنوان ابداع هب

هاي صندلي ]كه در آنها[بود :  قرون وسطاييهاي ساخته شده بود، فاقد آسايش قلعه

و  ]توالت[گرفتند. پيش از اختراع سيفون چرخدار براي قضاي حاجت مورد استفاده قرارمي

اً امتيازهاي شدن گاز توالت در واحدهاي مسكوني، تقريبمجراي تهويه براي توالت، انباشته

توان به مسئله مورد توجه مي ]رابطه در اين[كرد: حاصل از پيشرفتهاي جديد را خنثي مي

 . به]اشاره كرد[ “نامطلوب فاضلاب” ]سيستم[ها در قرن نوزدهم در خصوص يئبريتانيا

ظهور رسيد كه  ي ديگري به منصةمراه ابزار متعلق به عصر صنعت، يعني توالت، رويهه

كه در رابطه با بهداشت خانگي  ،از كاغذ توالت ها اقتباس شد: استفادهاز چيني مستقيماً

 ديواري بود كه كم و بيش همزمان با آن پديد آمد. بسيار مهمتر از كاغذ

هاي تجملي، در رابطه با معيارهاي بهداشتي از نزديك با تمامي جلوهباروك،  دورةشهر 

 دورةدر [قرون وسطايي بسيار سالمتر بود. اگرچه  نوعيمورد بررسي قرارنگرفته است: شهر 

فت و يا در رابطه با رگ بدن وجسم آدمي در شعر و نقاشي مورد توجه قرار ]باروك

                                      
1 . Jozef Androw 

2 . Sir John Herengton  
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دوره تميزكردن بدن حال مردم اينبررسي واقع شد، با اين مورد طور روشمندهفيزيولوژي ب

ه بودند. احتمالاً به جهت فراموش كرد را شدگونه كه در فرهنگ پيشين انجام ميبه همان

از دور خارج شدند: حتي  قرون وسطاييخطر سفليس بود كه در قرن شانزدهم حمامهاي 

را بموازت  قرون وسطاييوهاي خود، عادات ترفت درگ، كه انتظار مييهوديانان يدر م

ام آئيني كه برحسب عادت در محفظ كنند، استح 9موزسيبهداشت  ]معيارهاي[

 بارود كه متوقف شد. احتمال آن مي رنسانس دورةشد در انجام مي-3ميكوه-2گوگسين

رسد كه اين تجربه نيز در سراسر نظر ميهجديد بر تعميد اصرار داشتند؛ اما ب 4هايپتيست

 عمر يكبار انجام ميشده است. 

افزايش قيمت آب گرم، حداقل در ميان مردم عادي براين امر تأثيرداشته است:  محتملاً

توانسته از كميابي هيزم در جوار شهرهاي بزرگ تأثير گرفته باشد. امادر مورد ن ميهمچني

چي و هگرماب 21 فرانكفورتم. در 9387اي وجود ندارد. در سال اصل قضيه هيچ شبهه

 پس از يك دوره ،م. تقريباً كسي به اين حرفه اشتغال نداشت. در قرن هفدهم 9131سال هب

كردن بدن پس از عنوان يك محصول وارداتي و تجملي وسيله پاكب انقطاع، حمام مجدداً

. اما تقريباً بلافاصله بعد از آنكه حمامها به تركيو  روسيعياشي مطرح شد: حمام مشهور 

به معناي  مجدداً 1باجينوشكارگاههاي تفريحي و ميعادگاههاي عشقي تبديل شد؛ 

دوره اوج گرفت؛ اشت، نظير آبله در اينرفت. بيماريهاي ناشي از عدم بهد خانه بكارفاحشه

ها در قرن شانزدهم كفايت نگام نصب لولهه و با ازدحام جمعيت در شهرها، ميزان آب كه به

ها نه بازسازي شده و نه گسترش يافته لوله يكه شبكهجائيناز آ كرد دچار نقصان شد.مي

                                      
 1. onMosaic Sanitati   موزائيك صفت موزس(Moses) م.( باشد.از رهبران بزرگ يهود دورة باستان مي( 

 2 . Sycagogue م.( محلي براي گردهمائي عبادي يهوديان( 
3 . Mikveh  

4 .  

4 - bagino  .در لاتين به معناي حمام است 
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دو يا سه قرن قبل بود.  بودند، ميزان آب سرانه ساكنان شهري در قرن هيجدهم كمتر از

گيري پيشرفتهاي ماشيني، حمام وارد بالاخره پس از آنكه در قرن نوزدهم به يُمن اوج

چنين  9آندره جانبرده بود كه فروش براين نكته پي ها شد؛ احتمالاً تنها يك عتيقهخانه

اختصاص  2كريستيانوپليساش در شهر آرماني خود فضايي را براي هرآپارتمان سه اطاقه

 آلمانيهاي شهروندان آزاد ثروتمند فضاهايي در خانه چنين داده بود. اين درحالي است كه 

 متداول بوده است.  ادر قرون وسط

 

 تباهی ناشی از ازدحام سوداگرانه :02

توان آيد، فقط ميميان ميهزندگي خانوادگي سخن بجديد هاي اردكه از استاندهنگامي

، حريم ياو متوسط استناد نمود. حتي در اينجا نيز، وسايل جديد رفاه طبقه بال هايخانهبه 

يافت. كندي ظهور هبرانگيز ب عنوان كالاي تجملي، و تزئينات جديد احساسهخصوصي ب

از ، هاي رنگيهاي چوبي به سقفاز سقف ،]خانه[سرعت در تزئينات هاين تحولات ب

شد، از مبلمان سنگين ه با كاغذ پوشش داده ميهاي چوبي به ديوارهايي كديوارهايي با ورق

شده از چوب افرا و ماهون، از مضامين  شده از چوب بلوط به مبلمان ظريف ساخته ساخته

تر بنا تبلور يافت. تغيير مقياس، مفهوم جديدي از در قسمتهاي اساسي ،كلاسيكبه  گوتيگ

تدريج هب-3وانبروگي بتكرانهمابداع -هواي شماليو  جاداري، افزايش ارتفاع سقف در آب

 انطباق يافت.  باروك دورةمنجر به نظم دروني شد كه با سطوح خارجي خيابان جديد 

ي فرودست انجام ي سكونتگاههاي طبقهي فرادست به هزينهگسترش محلات طبقه

مربوط به  [شد محله ديگر احداث مي ]مربوط به فرادستان[اي كه محلهشد: در صورتيمي

                                      
1 . John Andreae  

2 . John Andreae  

 3 .Sir John Vanbrugh (1726-1664نم )م.(نويس و معمار انگليسيايشنامه( . 



 

196 

1
9
6

 

بازي زمين، قانقاريايي بود كه در قلب گل شد. ازدحام و بورسمحدودتر مي ]ستانفرود

يافت و موازات آنها، قيمت زمين افزايش ميهكرد: برشد مي باروك دورةداشتني  دوست

 دورةگرفت. برخي از شاهان شد و شكل دائمي بخود ميركود مالي متعاقب آن تثبيت مي

اطلاع نبودند؛ زيرا اين جنبش از همان ت در شهرها بياز خطرات ازدحام جمعي باروك

كه مالك ، در صورتي9پاولمن پيرز ابتداي قرن پانزدهم در شهرهاي بزرگ آغاز شده بود: در

 رابرتشد تمايلي به افزايش ارتفاع ابنيه آن نداشت؛ فروش منصفانه آن ميهزمين قادر ب

 ها شدند سرود. افزايش كرايه كه موجبرا درباره كساني پرشوريشعر  2كراولي

توقف ساخت و سازهاي متراكم در شهرها، فقط از طريق كنترل منابعي كه مردم را به 

يافت، كه شرايط اقتصادي روستا بهبود ميراندند، امكانپذير بود: در صورتيطرف آنها مي

ث گرفت، شهرهاي جديد احداصنايع شهرهاي بزرگ قرارمي هم ارزِاگر صنايع محلي 

شد، طبقات فرادست از انحصار شد و شهرهاي قديمي تحت نوسازي و توسعه واقع ميمي

شد كه مانع از نحوي تعديل ميهليات باشدند، و مزمين و ديگر امتيازات محروم مي

. ]شدمي كنترل جمعيت امكانپذير[شد ي حاصل از تراكم در شهرها ميدرآمدهاي بادآورده

رفتند. يان و ستم بر كارگران شهري دست در دست هم پيش ميمتأسفانه، خلع يد روستائ

 پاريسفقير همان تأثير را بر  دفاعي مهاجرين بيوسيلههآوردن مكان زندگي بدستهبراي ب

قرن نوزدهم: كرايه  ليورپولو  نيويوركقرن هيجدهم و  منچسترداشت كه بر  قرن هفدهم

كه در قرن پاريس . يك هكتار زمين در افزايش يافت و محلات مسكوني بدتر شدند زمين

در قرن بيستم در همان بخش  3ونلآهاي فرانك ارزش داشت، براساس نوشته 2611سيزده، 

ساكنان شهر از  ]مطمئناً[مند شد؟ فرانك بالغ شد. چه كسي از اين افزايش بهره 217111به 

                                      
1 . Piers Plowman  

2 . Robert Crowley  

3 . Avenel 
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طور قطع كارگران هب چه كساني در هماهنگي با آن قرارداشتند؟ مند نشدند.اين امر بهره

فرانك  اي معادل يكهزار، كه درآمد ساليانهاقرون وسطكارگران  ؛هماهنگ با آن نبودند

فرانك را سالانه در قبال يك خانه  توانستند بدون دشواري يكصد تا دويستمي داشتند،

 وردليل وفهها در قرن پانزدهم بكوچك بپردازند: وضعيت كارگران با كاهش چشمگير كرايه

 9211خالي بهتر شد، اين درحالي بود كه دستمزدهاي سالانه نيز به  واحدهاي مسكونيِ

تا اواخر قرن هيجدهم اندكي  9111كه كارگران ماهر از سال فرانك رسيدند. اما هنگامي

فرانك  311هاي پاريسي و ارزانترين خانه آوردند،دست ميهفرانك در سال ب 671بيش از 

 ابه زندگي زير يك سقف مجز آنهادليل اين امر پي برد كه چرا هتوان بشدند، مياجاره مي

دوره پس از حاكم بود. از ديدگاه طبقه كارگر، اين اروپابر سراسر  ؛ اين امرندخاتمه بخشيد

هاي افزايش استثمار بود و در خصوص محلات متعلق به اواسط قرن شانزدهم، يكي از دوره

 رفت. شمار ميهوديت باوج خرابي و محد دورةآنها، 

كه  اقرون وسطتضاد ميان محلات مسكوني جديد ثروتمندان و محلات در حال افول 

لحاظ وسايل رفاهي جديد در هر هزير فشار ازدحام جمعيت و ساختمان قرارداشتند، ب

بسيار  برلين و پاريس، لندن، ادينبورگ :دو محل در مجاورت هم قرارداشتندشهري كه اين

بايست به اين نكته توجه داشت كه مي ،بود. براي احساس اين نوع بردگي و ستموحشتناك 

شناخت انسانگرايانه، فقر وفاقه  واسطةههاي اجتماعي قرن نوزدهمي بپيش از تغيير نگرش

توجهي از جمعيت پذيرفته شده بود. در  عنوان سرنوشت محتوم زندگي براي بخش قابلهب

ين تشكيل لچهارم جمعيت شهري را گدايان و معلويكقرون هفده و هيجده، بيش از 

به بدبختي وحشتناكي كه  پاريسپليس  رئيس 9684نامه كتبي مورخ دادند. در توافقمي

 :داد اشاره شده استاي از جمعيت اين شهر بزرگ را تحت تأثير قرارميزندگي بخش عمده

 كردند. ندگي ميچهل تا شصت و پنج هزار نفر از طريق گدايي، در اين شهر ز
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ي ضروري زرق وبرق و درخشش وار شمار زيادي از كارگران، مشخصهكار برده

كه در هنگام بالابودن هزينه تأمين سنگ مرمر و تزئينات بود. تا جائي باروك دورةزندگي 

كه جه كسانيتيدادند، در نطلا رضايت ميبسيار گرانبها، پادشاهان نيز به استفاده از گچ و آب

شمار بودند وادار شدند از فقرا و انسانهاي گرسنه استفاده نمايند ل به داشتن ملتزمين بيماي

ي خود را هاي مربوط به ثروت، آنها پول كافي براي پرداخت دستمزد خدمهو باوجود لاف

در رقابت با يك بازار سالم نيروي كار را نداشتند. بدون درنظرگرفتن معلولين، در آنجا 

 ،يابي نيروي كار شايع بود و استفاده از خدمه چندان ارزان نبوده است. پادوكم ]روستاها[

هايي كن نشد، بلكه از ميان تودهريشه ي خانگي نه تنها از حومه تمامي انواع خدمهو نوكر 

 دورةشد. برخي از اين افراد طي مي بيرون كشيده لوليدند،كه در مادرشهرها به مثابه كرم مي

شرط هدزدي و تأمين شغل ببا پوشاك، خوراك كم و بيش كافي، فرصت دلهكه نظام خدمت 

شدند، مدارج ترقي را طي كردند. از اين لحاظ، خدمت نظام و رفتار مطلوب تأمين مي

گردي و به گدايي و دورهنيز خدمات خانگي داراي نكات مشترك فراواني بودند. مابقي 

 تبحّر يافتندي وادّقبري، روسپيگري و جيب ،پرداختند و در دزدي ي ديگريمتفرقهمشاغل 

 . رساندندبه پايان  2برنتي هاي داريا چوبه 9گيني هاي كوچهشان در زاغهو زندگي

به مانند يكديگر  6يا برلين 1، تايلز4، مادريد3ها را از لندن ذكر كرده ام : ويناين مثال

 عمل كرده اند. 

به رحمت بازار، سقوط در تسهيلات مسكن براي كثيرالشمار  9با واگذاشتن پرولتارياي

اي براي خود و پانسيون شدن در خانه مالك را ي كلبهي مردم، كه قادر به تأمين هزينهتوده
                                      

1 . Gin  

2 - Tyburn م.(ميدان عمومي اعدام در لندن( . 
3 . Wien  

4 . Madrid  

4 . Naples  

6 . Berlin  
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گيري و ساز بيش از اندازه و بهرهتوانستند اجاره نمودند. ساختنداشتند هرسرپناهي را مي

براي مثال در اوايل قرن  ر لندن،ها، معضلات وخيم بهداشتي را دبيش از حد از خانه

مكرراً اين معضلات  م.،9182-9632سال، از سال شانزدهم، موجب شد. براي حدود پنجاه

اي براي اصلاح آن بعمل آمد. در اين مورد توجه قرارگرفت و تلاشهاي نه چندان ريشه

طمع كردند و طبقات فرودست  ]به منافع حاصل از آن[خصوص طبقات بالادست 

 راه خود را پيش گرفتند.  ]از سرناچاري[وره و عمدتاً بالضر

مقدار هبردند كه ابنيه پرازدحام ببه اين نكته پي 9183در سال  شوري ]مجلس[ لردهاي

مركز  ]در واحدهاي مسكوني[شود. تراكم زيادي موجب تشديد شيوع طاعون و شورش مي

ه معناي هرخانه براي يك ي منجر گشت كه بيهاتوجه واقع شد، و اين به تقسيم خانه

در  قرن بعد رواج يافت.در سه ،خانوار بود: عملي كه در تمامي شهرهاي درحال رشد

رشد يافته و  روز به روز ارتشر” م. يكي از مصوبات پارلمان ناظر براين بود كه9113سال

دليل آن ازدحام واحدهاي مسكوني با خانوارهاي مختلف، افزايش تعداد نفر در اتاق، و 

خواستار احداث  ]رواز اين[ ،هاي بزرگ به چندين واحد استيجاري بودتبديل خانه

 “.ندشد 2مينستروستو  لندن در ساختمانهاي جديد

ها، شور دكتر را ها و فرامين ثمري دربرنداشت: اين مرحمذكر است كه بيانيههب ملاز

هاي مربوط به جلوگيري از كه تلاشالتيام بخشيد، اما درد بيمار را تسكين نداد. تا جائي

هاي توجه به ريشهبيهاي جديد را، موفقيت بدست آمده در احاث ساختمان ،احداث بنا

ي زمين با بدترشدن شرايط زندگي موجود را تشديد كرد. اما اجاره تراازدحام، فقط شر

ي هاشكل منافع خصوصي، تبديل به سرمايه شد. خانهههاي عمومي بافزايش يافت: شرارت

                                                                                                                
1 . Prolectariat  

2 . Westminster  
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توان كه مي ،قديمي نظاميان كه در مراكز نظامي قرن هفدهم رونق گرفتند، قصرمانند بودند

هاي اشاره كرد، اما خانه 2چلسيدر  9رنشده توسط هاي احداثدراين باره به مورد خانه

 شدند. هاي غيرقابل زيست طراحي ميشكل كلبههكارگري جديد عامدانه ب

هاي استيجاري، كه درهريك از اتاقهاي آن يك خانواده تبديل مستغلات قديمي به واحد

كافي نبود. محلات جديد  ،كرد براي تأمين مسكن جمعيت درحال افزايشزندگي مي

 راجر شرح حالپذيرفتند. براساس مي اردعنوان استاندهبايست اين شرايط بحراني را بمي

 توسط لندنم. 9666ل سوزي سابازي ساختمان در مقياس كلان پس از آتشبورس 3نورث

آغاز شد . بدين ترتيب كه كاهش محلات مسكوني فرصت مناسبي را براي وي  4دكتر باربن

ي بندي زمين در محدوهقالب واسطةوي مبدع روش جديد ساختماني ب”فراهم آورد. 

زِمين بود، و آن  هاي كوچك، و فروش زمين به كارگران برحسب متراژ بَرخيابانها و خانه

شد. اين امر اجاره زمين را به جهت رفت توسط وي ساخته ميه به فروش نميمقدار ك

جنيني از -ي كار وي را اصلاح كردند و اَبَردر ادامه، شيوه نگذاري افزايش داد. و ديگرارهن

  “.شكل گرفتلندن ها در اطراف خانه

ه اين روش توانيم قدردان قرن هفدهم باشيم اما براي اينكبه سبب نقص اين نظام، مي

بايست به انتظار تولّد تبديل شود مي ردياكم و بيش در سراسر جهان غرب به عمل استاند

در اشكال نامطلوب ظاهر شدند.  كه غالباً مانديمميهاي كلان مقياس ماشين بخار و كارخانه

ه كه انحصار زمين يا موانع مربوط بباافزايش ارزش زمين، ارتفاع ساختمانها، در شهرهائي

عوارض زمين، مقدار زمين در دسترس را كاهش داده بود، بيشتر شد. تراكم بيشتر به افزايش 

از  لندناي زمين منتهي گشت. درآمد منجر شد؛ و افزايش درآمد به بيشترشدن ارزش سرمايه
                                      

1 . Wren  

2 . Chelsea  

3 . Roger North  

4 . Dr.Barbone 
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ها با زمينها در تصرف فئودال عمدةآنكه بخش  واسطةهنتايج مخرب اين دوره خطرناك ب

از رسوم  ]در آلمان[ 9فردريك كبيركه قرارداشت رهايي يافت؛ اما زماني اجاره بلندمدت

مالكيت زمين و ساختمان اتكا  سنن روميانصراف داد و به  ]در مورد مالكيت زمين[ آلماني

ريزي و املاك باز شد كه اثري مخرب بر برنامه يلگام گسيختهبازي كرد، راه براي بورس

 م. برجاي گذاشت. 9198سال هب هوري آلمانجمتا تشكيل  برلينبندي بلوك

اي درآمدهاي بيشتري را در ، تراكم موجد دستاوردهاي مالي شد: املاك زاغهخلاصه آن

. تبديل فقر بخش نددست آوردهتوجه شهر ب هاي موردگذاري در بخشمقايسه با سرمايه

عيار ي تمامفسانهشد، ايشرقي به ثروت بخش غربي، يعني ثروتي كه از بدبختي استخراج م

بود. اين امر كه نقش چشمگيري را در گسترش و تمركز بيش از  باروك دورةماليه  سيستم

را كسب كرد توصيف  3“ون”لقب خويش  2كابهكه  ايدورهبرعهده داشت در شهرها  اندازة

 شهر بزرگ بود. دقيق هر

 

 باروك  دورةی شهر : نقشه03

، تمامي شهرهاي بزرگ جديد كه از قرن شانزده تا به استثناي استعمار ماوراي درياها

بودند، مكاني كه مقرّ دائمي پادشاهان و درباريان “ 4رزيدن اشتات”نوزده ساخته شد همگي 

به اين گروه تعلق داشتند. گسترش شهرها  7پتسدام و 6، كارلسوهه1مانهايمشد. انتخاب مي

 و 9ادينبورويا شهرهاي نظير  8مونيخو  زناپلشكل جديد معمولاً در شهرهاي بزرگ نظير هب

                                      
1 . Frederich the Great  

2 . Piers Plowman  

 3 .Wen م.(باشد.كه بيشتر به شهرها اعطا شده و به معني نگين و تاج  مرصع مي لقبي سلطنتي در انگلستان( 
4 . Residenz Städte  

4 . Mannheim  

6 . Karisrune 

7 . Potsdam 

1 . München 
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به چنگ  را 3يكه بورژوازي تقريباً تمامي مدعاهاي آريستوكراساتفاق افتاد جائي 2نانسي

استفاده از خطوط مستقيم  با قرون وسطاييبود. طرح جديد شهر، خود را از ملحقات  آورده

خت؛ نظم جديد با ساجدا مي-كه امكانپذير بود تاجائي–قطعات منتظم با ابعاد يكسان

شبكه  هاي قديمي ياوسيله گرههجزئي ب طورههمراه خيابانهاي شعاعي كه بهميداني ب

 شد، نمادينه شد. شطرنجي جديد تعديل مي

رفت، شكارگاه سلطنتي بود. در اين جا كه انتظار مياي خيابانها، همچنانالگوي ستاره

ساختند از يك نقطه شكارچيان را قادر ميداشتند،  معابر طولاني كه در ميان درختان قرار

خواستند به حركت درآيند. شكار و سواري خطرناك مركزي به تاخت در هر جهتي كه مي

باشد. نقطه ي آريستوكراسي هركشور ميكه مكمل شكار بود، تا امروز نيز ورزش برگزيده

كه بود. هنگاميي شكار اي مدوّر يا كانون طرح جديد، در اصل محل كلبهمركزي، محوطه

طراحي شد كاخ در محل كلبه قديمي شكار قرارگرفت. جائي كه  ورسايكاخ 

كاخ خواستگاري كرد.  1واليري مادامبار از شاهزاده خانم براي اولين 4چهاردهملوئي

 ،كاخ .متفاوتي بود زمينةشد. اما اين نقطه داراي  ي شكار بنانيز بر روي كلبه 6روههسكارل

ي پراكندهخواند. همانگونه كه حاكم قدرت د شهر را به طرف خود فراميخيابانهاي جدي

ورد. تمامي خيابانهاي آدر يكجا گردهم مي ها راسياسي در ميان تعدادي از گروهها و انجمن

كرد، كاخ در كه كسي چشمانش را در خيابان باز مياصلي به كاخ منتهي ميشد. هنگامي

 گرفت. انداز قرارميچشم

                                                                                                                
1 . Edinburgh 

2 . Nancy  

3 . Aristocractica :  اشرافيت 
4 . Louis XIV 

4 . Madame de la vallie’re  

6 . Karlsruhe  
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هاي نهايت عموميت داشت و در واقع تأثير خود را بر بخشبي فرانسهح در اين طر

از  تمدن غربيي ن وجود در گسترهيا برجاي گذاشت. با 2مدونو  9گارشزاي حومه

كه تا  سمرقندتا واشنگتن مورد تقليد قرارگرفت. طرح  سمرقندمكانهاي بسيار دور نظير 

اي وجود دارد و . در آن قلعهاستكلاسيك  لحاظهمه بود از  برجاي اواخر قرن نوزدهم پا

به طرف شرق شهر قديمي گسترده شده است. از قلعه، خيابانها و بلوارهاي شعاعي شهر 

شدن اين بلوارها در شمال و جنوب به پادگان و جديد به سمت غرب درحركتند. آيا منتهي

 بيمارستان نظامي تصادفي است؟ 

مبدأ همسنگي نيز وجود دارد .در طرح اوليه  نقطةاي شكل اين شهر، در طرح ستاره

ضلع داشت؛ و  ضلعي منتظم بود كه هشت اي شكل، استحكامات شهر يك چندستاره

به شكل متقارب از مركز هريك از  يا خيابانهاي اصلي به شكل ضربدري توزيع شده،

 ،از دست داد كه استحكامات كارايي خود رااند. هنگاميضلعي امتداد يافته زواياي هشت

يا محله، تبديل آنها به بخشي از طرح تارعنكبوتي اوليه بود كه  شهر، تأثير اصلي اين الگو بر

 شدند. مراه خيابانها به پارك يا حومه باز منتهي ميهبه

ابنيه عمومي به  واسطةهبكه  ،قرارداشت 3مونومانها طرح مكانهاي مركزي كه در سيطره

شدند به شكل شد و خيابانهايي كه از اين مركز منشعب ميمي شكل متقارن درميان گرفته

به چارچوب افقي  اساسي تمامي ابعاد طراحي را تغيير دادند. به همين دليل خيابانها مشخصاً

 ]يا نقطه اوج[اليه خود مبدّل شدند: گرچه اين عمارتها داراي يك گنبد ابنيه واقع در منتهي

احي افزايش اهميت خطوط افقي تنظيم و تعديل بود. نه تنها بودند، تأثير اصلي اين گونه طر

رسيدند بلكه خود ابنيه عمده وقتي جداي از نظر ميهگنبدهاي ساختمانهاي مركزي شناور ب

                                      
1 . Garches  

2 . Meudon 

3 . Monuments 
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قرون رسيدند: اگر شهر نظر ميگرفتند، شناور بهخيابانهاي عريض مورد ملاحظه قرارمي

تأثير ديگري  ]باروك[ي ر خودكامهسرچشمه ترس مرضي از فضاي بسته باشد، شه اوسط

جايگاه از  هاي تكراري، استفادهموتيف داشت و آن ترفيع ترس مرضي از فضاي باز بود.

بودن تصاوير جديد خياباني افزود. فقط  آزار اشكال كلاسيك، فقط بر مفهوم چشم كوچك

ي، امكان درختكاري شده به تصوير خيابانهاي شهر زدن مستقيم پارك و معابرِ گره با

داراي ويژگي  2كاخ اليزهو  9لابزروركنندگي معماري امكانپذير بود: خيابان اجتناب از كسل

قرن نوزدهم فراموش  پاريسيصميمي و باحرارتي هستند كه رويهمرفته در بلوارهاي 

 نشدند. 

ي خياباني شد. ام، شهر قرباني طرح جديد شبكهكه پيشتر اشاره كردهاما همچنان

آرام و  هايي از شهر كه كاملاًترافيك و سردرگمي را به آن بخش ،شكلي همخيابانها

ي خياباني به امتداد بازار در محازي طرح جديد شبكه خودكفا بودند منتقل نمود. مضافاً

خطوط ترافيك، و نه تدارك نقاط محلي در واحدهاي همسايگي متمايل بود. خيابان 

مستمراً تحت تأثير  مسكونيكرد؛ و نيازمنديهاي ين ميهمچنين اندازه و شكل قطعات را تعي

 ي ترافيك سواره قرارگرفتند. فروشانه هاي فضلخواسته

ي روش جديد طراحي شهرها با استفاده از نماد هندسي : شهر اينك امكان عرضه

ي ناقص نظير ، ستاره3نور ويلاضلعي نظير ، هشتاشتات فريدناي شكل نظير دايره

فراهم شده بود. معني اشكال هندسي در طراحي شهرها چيست؟  مانهايميا  كارلسروهه

ي مضامين اجتماعي هستند: كننده ين معني است كه صور انتزاعي تعيينداستفاده از آنها ب

آورند بلكه طرح در انطباق با نيازهاي نهادهاي اجتماعي ديگر طرح شهر را بوجود نمي

                                      
1 . L’observatorie  

2 . Champs Elyse’es  

3 . Villa Noova 
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كه عوارض زمين غيرمنتظم باشند، زمين ر صورتيشود. مثلاً دخاص زندگي تعديل مي

ساختن  به جهت عمليهاي گزاف مصالح ونيروي انساني، صرفاًرغم هزينهبايست عليمي

 دورةتسطيح گردد. درهرصورت و با وجود دشواري، غالب شهرهاي  ]طراحي شده[ي نقشه

توسعه شهري  رهزينهشدند. اين موضوع به تنهايي بهاي هموار ساخته ميدر زمين باروك

هاي بلكه رونق وسايل نقليه چرخدار نيز به جهت الزام به استفاده از سنگفرش د:افزاينمي

را  ]شهري توسعة[هاي ساز است: تعريض و امتداد اين خيابانها، هزينهمستحكم هزينه

 مضاعف ساخته بود. 

مثابه تمامي هد. بدر آن زمان، كاركرد هندسه در طراحي عبارت از ايضاح و هدايت بو

كه اين شد و هنگاميها مشروط ميواقعيت واسطةهبايست بانواع تجريدات مفيد، هندسه مي

گريختند راه را بر مي ]تجريدي[واقعيتها در برخي از جوانب زندگي از چارچوب فرمول 

در به  ،گرامشخصي رهيافت مبتني بر رياضي طراح مطلق نقطةساخت. تا آنها هموار مي

اي كه ها و قطعات ارزشمند بود. در دورهنمودن فرآيند طراحي محلات، بلوكنجاره

هدايت را  وظيفةكافي  اندازةديگر به  ،گرفتند و آداب و سننتحولات بسيار سريع شكل مي

توانست مفيد فايده باشد. طور مصلحتي نيز ميهبرعهده نداشتند اين رهيافت حداقل ب

كردند بسيار اطمينان داشتند: آنها در به نظمي كه تحميل ميوك بار دورةمتأسفانه طراحان 

گذاشتند و هيچ فرصتي را مصروف بعدي خود جايي براي عامل زمان باقي نميطرحهاي سه

 رومي و يونانيهاي كردند. باعطف توجه به يادمانبررسي ويژگيهاي عوارض زمين نمي

مفهوم زمان در فرآيند توسعه بود. تمامي آنان فاقد  كلاسيكعنوان منبع الهام، اذهان هب

براين [را  خود ]تأثيرات[شوند، موازات رشد غيرقابل اجتناب ميهها كه بتحولات و تعديل

قدري هي متقارن و نظم مندرج در آنها بابرجاي گذاشتند: طرح اين شهرها به اندازه ]هاطرح

 دورةساخت. طرح فراهم نمي هاي بعدي راخشك و بسته بود كه امكان پذيرش نياز نسل
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بايست در يك آن و در صورت امكان با نوعي دستاورد هندسي بود: اين طرح مي باروك

ها براي كه تغيير در اين طرحشد. از آنجائيهدايت يك معمار خودكامه طراحي و ساخته مي

كاربست عناصر جديد مستلزم تضييع تقارن آن بود، بنابراين حفظ مضامين صوري 

مقررات اكيد اجرائي امكانپذير بود. در جائي كه اين مضامين  واسطةهاشناختي آن فقط بزيب

 سالهاي متمادي فراهم شد.  ، امكان حفظ انتظام صوري برايپاريسحفظ شدند نظير 

ي در برهه ي منفرد، طراحي و ساخت محله جديدي راكه يك مالك يا سازندهمادامي

توانست واجد هماهنگي و زيبايي باشد: آورد، اين طرح ميمحدودي از زمان به اجرا درمي

در مواقعي كه طرح  باشد. امامي ملاپتسو  نانسي ،9بث شاهد مدعا در اين مورد، شهر

و يا هنگامي كه اجراي بخش قابل  لندناي وجود داشت، نظير صورت وصله و پينههب

نظمي توانست به بيه كار ميشد، نظير واشنگتن، نتيجتوجهي از طرح به آينده موكول مي

 شد، دربيانجامد و تمييز آن از آنچه بدون نقشه بوجود آمده بود به سختي امكانپذير مي

ناميده ميشود. در  پنسيلوانياهايي اشاره كرد كه امروزه خيابان توان به زاغهمورد مياين

ابنيه عمومي  خود را مشتاقانه وقف خلق مواضعي برايهم توانِ كه اين طراحان حالي

كاخ )در ابتدا  2كاخ وگسهاي بسيار صميمي معاصر عميقاً نشانه دورةهاي كردند، يافته

-9763سالهاي  درهايي از نانسي ؛ بخش3كاخ وندوم؛ 9692به سال پاريس  ( دررويال

ميادين قرن هيجدهمي  م.،9763-9767سالهاي   در بثهايي از شهر م. و بخش9711

 نمايد. تحسين مياحداث شدند را ، 6بلراويايا ميادين قرن نوزدهمي  ،1ميفرو  4بلومزبري

                                      
1 . Bath 

2 . Vosges 

3 . Vendôme 

4 . Bloomsbury 

4 . Mayfair  

6 . Belgrania 
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ها به بهترين وجه خود شكل گرفت. عناصر و اجزاي نظم نظم جديد در اين موقعيت

هاي ساختگي گذشته بودند. يك مقدار ناچيزي مديون رويههجديد بسيار ساده بودند و ب

فضاي  ها،ده در وسط آن كه درختان و بوتهشكشيپارك نرده دايره، بيضي يا چهارگوش، با

وردند. مصالح آگشت بوجود ميسبز محصوري را براي خياباني كه به آن منتهي مي

آورند. يكسان بود: آجر، گچ يا سنگ، كه نماي عمومي رابه يك رنگ درمي ساختماني كلاً

افراد براي نه ناشي از خواست شكل سنتوري، هبام مشترك با يك نقطه تأكيد ب يك خط

ها در اين ويژگي گرفت.شكل ميكرد اي كه طرح آنرا تحميل ميدر نقطهتشخص، بلكه 

طراحي بر پايگاه همسان مالي، بر وضعيت همسان اجتماعي و استانداردهاي يكساني از 

 . مبتني بود اهيقهسل

ي ي نزديك، حتي در محلات طبقات فرادست، پشت اين نماهابايست از فاصلهاما نمي

 2رگادينبدر  9شارلوتهاي زيباي ميدان را مورد بازبيني قرارداد. پشت خانه كلاسيكزيباي 

شدند حركت ها كه به خيابانهاي بزرگ منتهي مياگر در كوچهو ها قرارداشتند. و سربازخانه

 رسيديد. لونك ميآكرديد به يك مي

مشترك طبقات مالك را  يطور قطع، اين نظم ناشي از طراحي طبقاتي بود؛ و جبهههب

برانگيزي در گفتگوي ميان روستايي و شهري در  شكل تحسينهكرد. اين نكته بنمادينه مي

شده است. روستايي امتيازات روستا را مورد تمجيد قرارداده و از زندگي قرن شانزدهم تبيين

بافان، رشتراشان، فدامداران، قصابان، كشاورزان، سنگ”–اجتماعي كه با همسايگان شريف

 برد. مردميخود دارد، لذت -“حكاكان، خياطان و نظاير اينهاكه همراهان بسيار خوبي هستند

 . روستايي فرياد“كنم، اما نه براي شمامن به تشخص فكر مي” گويد:شهري در پاسخ مي

                                      
1 . Mayfair  

2 . Mayfair  
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“ ستردن اخواهيد من تنها و يگانه زندگي كنم. اينكه بدتر از مُو چه، شما مي”زند مي

نه، زيرا اگر شما مدت زيادي در دربار و شهر درميان آدمهاي ”گويد: در پاسخ ميشهري 

خوب زندگي كنيد، در آنجا دوستاني خواهيد يافت، كه با وضعيت و موقعيت شما 

  “سازگارند.

 

 اشكال معماری :04

هاي داشت كه هريك نشانه طي قرون شانزده و نوزده سه سبك رسمي وجود

ها كه كشيدند. اين سبكمي را در توسعه اجتماعي و اقتصادي يدكاجتماعي معيني مرحلة

هاي ها و نشانههاي جديد ساختماني، اشارتمتوالي بودند بايكديگر درآميختند؛ در اين شيوه

 حضور داشتند.  ]نيز[ي آخر در قرن شانزده مرحله

انزدهم: گشودن آرام قرن پرا بر خود دارد. چشم رنسانس متقدّمنخست برچسب مرحلة

دوره جستجو به افق و از آن به ها در بهت و شعف: در اينها و يادمانكشيدن مجسمهبرون

 هاليديي از آينه كمان يا هلال بود: هر شيء،مرحلةآسمان طاقي شكل منتهي شد. نماد اين 

حالي كه فرايند استانداردسازي  عين كشيد دريدك مي هاي جديد اين نشان راو يادمان

ها تحقق يابد، يكنواختي و انتظام جديد براي ها و پنجرهوانست در تكرار الگوي ستونتمي

 دورةتوان ميدان متعلق به آمد. ميبار در فاصله كوتاهي در خيابانها به اجرا درمي اولين

  2خيابانيا ساختمان متعلق به آن دوره را كشف كرد: اما جستجوي  9عبريا يك م رنسانس

 داشتند.  بيهوده است، زيرا اينها فقط در اذهان وجود رنسانسير يا شه رنسانسي

                                      
1 . Streot 

2 . Avenue 
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و جوش تنقيد ديني و ماجراجوئيهاي  نبض حيات سيلان گرفت و نيروهاي پرجنب

فشارهاي جديدي را فراهم آورد. اختراع چاپ  اقتصادي و اختراعات ماشيني، فشارها و ضد

ها و ترسيماتي كه با ماشين تكثير رحكردن اقتدار كلمات چاپي و ط راه را براي استاندارد

وري سبقت گرفت و سواد به ي پيشهشدند فراهم ساخت: دانش مكتوب بر تجربهمي

در آثار  كلاسيكي ضرور و حياتي ساخت و ساز مطلوب تبديل شد. شناخت اشكال نشانه

ها و رهنمودهاي مكتوب اشخاصي چون آشناشدن با توصيه ،9ويترويوسچاپي جديد 

، بسيار مهمتر از درك نيازها و فرآيند زندگي معاصرين شد. 4پالاديوو  3نولاگوي، 2يآلبرت

كه بسياري از گروههاي فعال شهري براي  ]اين درحالي بود[دربار اين رويه را تشويق كرد 

ها و كارگاههاي متعلق به مردم عمدتاً براساس مقابله با آن ضعيف بودند: فقط خانه

شدند. در همان زمان ديگر عناصر استاندارد شده يعني ارتش ميهاي بومي ساخته هويش

هاي متحدالشكل، دركنار حروف چاپي ها و قوانين متحدالشكل و سكهنامهآئين ،متحدالشكل

ي ظهور قانوي جديد نيز به منصهنوعي بي ]با اين فرايند[عارض تظاهر شدند. گرچه در 

بل نهادهاي كليسا؛ در حكومت، خواست رسيد: در مذهب، اقتدار آگاهي فردي در مقا

ناپذير؛ در زندگي خصوصي،  ها و رسومات تخطيپادشاه در مقابل قوانين محلي و آئين

نوعي شهوت افسارگسيخته براي طبقات فرادست كه حدي را براي خوردن، نوشيدن و 

و شناخت. ماشين و زندگي شهواني، اصلاح روابط جنسي به استثناي افناي نفساني نمي

و سبكسري، بيانگر نظم جديد بود كه در قرن هفدهم دست بالا  1باري، فناتيسيسم و بندبي

 داشت.  را

                                      
1 . Vitruvius   

2 . Alberti 

 3.Giacomo Vignola  (1473-1407معمار ايتاليايي ). 
4 . Palladio 

4 . Fanaticism 
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كردن  و تلاش صادقانه براي هندسي فرمان پنجاز يك طرف، قرائت و بررسي خشك 

شدن مسكن در نما منجر شد. از طرف  انداز خيابان و استانداردزندگي به تطويل چشم

فروشانه  شكلي فضلهكه ب ]ساختماني[ي ستاخانه در مواجهه با تودهديگر، هوسبازي گ

هاي بندي اندامعنوان استخوانهكه اشكال كلاسيك صرفاً ب ]بدان منجر شد[تركيب يافته بود 

فريقايي به پيچ وتاب آي بدن رقاص هاي كليسا به مثابهگرفته شود: ستون كارهانگيز بشهوت

صرف جابجايي محراب، به سالن رقص مبدل  يي آن به بهانهآمدند، و فضاي داخلدرمي

كرد. تزئينات بسيار زياد شد جديد را نمادينه ميمرحلةشد. سنتوري شكسته و حلزوني، اين 

شاخ طلاكاري شده، و قسمتهاي داخلي از حيات و نمادهاي زندگي: صدفهاي دريايي آب

ب و اندام معطر و گرم زنان و مردان در هاي گل و ملائك مقرّو تاج ]نماد فراواني[تزئيني 

نقاشي شده بود،  3گروئز و 2واتئو ،9ناروفراگبازي، درست به همان شكلي كه توسط عشق

به رنگهاي  كليساي جامعهاي انباشته شد. ابهت رنگهاي قرمز و آبي رزهاي قديمي پنجره

در كليساهاي مبدل شد:  باروك ]كليساي[قسمتهاي داخلي  كم رنگبي آ ،سفيد، صورتي

 ي سنتطلا و گچ قابل رؤيت شد. و روياهاي هرزه ، عرش اعلي به كمك آب4روكوكو

 محقق شد.  1پاتموسي جان

بيانگر نوعي ارتداد از خلوص محض جنبش اوليه  رنسانسي دوم مرحله به اعتباري،

و برقداري  با اين تفاوت كه جايگزين زرق مثابه غليانهاي موجود ايمان ديني،هبود: درست ب

براي ايمان كامل كليساي قرن دوازدهم بود. اين واقعيت براي نخستين بار محمل استفاده از 

 را فراهم آورد.  باروكي واژه
                                      

1 . Fragonard 

 2 .Jean Antonic Watteau (1721-1614نقاش فرانسوي )).م( . 

 3 .Jean Baptiste Greuze (1104-1724نقاش فرانسوي )).م( . 
4 . Rococo  

 4. St.Johon of Patmos  ي باشد. وي مؤلف مكاشفهجان از قديسين كليسا و از اهالي جزيره پاتموس از مجموعه جزاير دودكان يونان ميسنت

 )م.(يوحنا است.
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معتقد است مفهومي موهن از چيزي گزاف و مبهم. اما معماري  9كروچههمانطوريكه 

مادينه كرد. را ن اروپائيجديد انشعابات و تعارضات در حال نضج تماميت زندگي 

تجريدات مكانيستي را عميقاً در يك جهت،  ]رنسانسدورة دوم [باوجودآنكه اين معماري  

احساسات ضدمكانيستي را نيز  ]در عين حال[ي قدرت ، به پيش راند  در اشتياق يكسويه

 ي يك خيابان، هردوبه حركت درآورد. غالباً يك بنا يا صحنه يگريعميقاً در جهت د

ترين نماد هرم كليسا بود كه در قرن آزارنده ،ا درخود داشت. به احتمالگرايش فوق ر

دارد به صورت نوعي  كه اشاره به عرش اعلا قرون وسطاييهفدهم متداول شد: اين نماد 

اي از ستونها برروي گذاشتن مجموعهبوسيله برروي هم ]لازم[كاريكاتور احيا شد: ارتفاع 

اين حجم پرشاخ ر نهايت معبد مينياتوري عشق بر روي شد و داي ديگر فراهم ميمجموعه

 گرفت. چندان ضخيم قرارميو برگ و نه

ترين مراحل آن، باغ يا پارك در ضعيفترين و خلاقانه باروكنماد بسيار مشخص طراحي 

باشد. اين نماد نوعي تركيب صوري در فضاست كه در آن بسيار منتظم قرن هفدهم مي

شوند: قاليچه و هندسي تبديل ميطراحي ه الگوهاي صرف تابع شكوفائي و رشد طبيعي ب

كوچه هاي شدند: كاغذديواري صرف كه جداي از مصالح طبيعي بطور هنرمندانه تركيب مي

هاي پرچينشدند: نه چندان طويل، كه در آن درختان به ديوار سبز منعطف تبديل مي

در اينجا چيزي وجود -ارجي نظمزندگي در راستاي الگوي خ ريختن سازمانعمق: برهمكم

 2پروكراتزكرد، همانگونه كه جلوه مي ]غيرطبيعي[آن بااهميت و نامعقول داشت كه در يك

 الهام بخشيده بود.  3رافائلبه 

                                      
 . 1Benedetto Croce ).1442-1166( فيلسوف، دولتمرد، منتقد و مورخ ايتاليايي)م(  
2  .Peocrustes غارتگري در اساطير يوناني، كه قربانيان خود را براي هماندازه شدن با تختخواب پا ميبريد يا آنها را بقدري ميكشيد كه با تخت 

)م.( اندازه شوند.هم  
3 . Raphael  
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آلود اصلاحات و متأخر و وجدان عذاب رنسانسي هشياري سوم ، لحظهمرحلة

 ]هايها و قضيهگزاره[چون و چراي ضداصلاحات است كه جايگزين صحت و درستي بي

ها و گزاره[ها فرارسيد، و صحت صوري مراه قرن هفدهم، عصرآكادميهدوران قديم شد: به

بر محتواي دروني و خلاقيت غيرقابل مقاومت هنر زنده و مستحكم سبقت  ]ها قضيه

اي اي شدن طرح معماري، تلاش طبيعي براي حفظ جبهه مشترك در لحظهنامهگرفت. آئين

شد  و از تعارضات دروني ها و منافع واقعي مردم دچار انشعاب و تفرقه ميكه فعاليتبود 

درآمدي م. پيش9117در سال   9وريس دو توسط ”آرشيتكتورا“گشت. انتشار آكنده مي

دفتر  شكلبرجنبشي بود كه در قرن هيجدهم برمعماري استيلا يافت و در قرن نوزدهم به

گيري و تقليد، جايگاه طرح هوشمندانه را اين پيشينه، اندازه اي درآمد. بامشق احمقانه

 گرفت. 

رخ نموده بود به مثابه سرماي  ورسايو  2پرادو از معماري كه نخست درمرحلةاين 

هاي سياه اشكال حياتي، هم از طريق تبديل آنها به ساقه عمدةاي بر بخش كننده كرخ

خود بر اشكالي كه پيشتر سرزنده و حياتمند  كردن لعاب سرد پوسيده، و هم تحميل و قالب

زش ربيشترين اقتدار را كسب كرد و به بيان معمارانه، كمترين امرحلةبودند، سايه افكند. اين 

بسيار بيروح و مهجور كه حتي –به اشكال مختلف يادمانهايي مرحلةراداشت: در نهايت اين 

را پس از  ايالات متحده امريكارا بوجود آورد كه مراكز شهري جديد در  -نابجا باشند

عمومي نيويورك، يادمان لينكن،  كتابخانه ،اند: كلاسيسم نعش مانندم. مزيّن كرده9111

 واشينگتن.  3انگلتري ]ناحيه[، يا ساختمانهاي جديد دولتي در ساختمان دادگاه عالي

                                      
1 . De Vriese 
2 . Prado 
3 . Three angle  
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د؛ اما متأخر موجود بو رنسانسهاي نهايي در بسياري از مباحث و پروژهمرحلةجمود 

هاي حياتمندي آن را نابود براي استيلاي آن، پيش ازآنكه سازمان اجتماعي آخرين نشانه

حيات سهولت را قرباني  دو قرن زمان لازم بود. اين جنبش با طرحهاي فاقد ،نمايد

  و ،كردها را تحميل ميها و پنجرهو تقارن انتزاعي، شكل و آرايش اتاق  ،حوريمبندي گروه

اين ها كليسا ساخته شود، بعد ،د كه براي نيل به تعادل بصري در طرفين ميدانشباعث مي

 در قرن هيجدهم بود.  برليني حكومتي نوع طراحي متداول شد و شاهد مدعا احداث ابنيه

هاي كاغذي و تركيبات كاغذي عصر الگوهاي كاغذي، طرح ،باروك دورةآخر مرحلة

دايت ه ي استراتژيپذيرفتهعد مد و براساس قوانگ نيز به كنترل آكادمي درآجاست: حتي 

ًغالبا 9راسكينشد. گرچه دلايل و احتجاجات  وي در درك  شكستبودند، و  نامطلوب   

هاي هاي خلاقيت در معماري جديد ناگوار بود، استعداد و شمّ وي دربارة شيوهتكانه

ظم جديد چيزي رفته مقرون به صحت بود. در اين نهمساختماني روي رنسانسو  كلاسيك

اي كارگر را فداي خودبيني معمار ي حرفهينخودآئ ]جديد اين نظم[ناميمون وجود داشت:

 مقررات و ضوابط پلان و نما نمود.  يبه همان اندازه حياتمندي را فدا و كرد

 دكارتتوسط عقيدة قرن هفدهمي در رابطه با وحدت بيروني، به بهترين وجه 

عنوان يك كهنه هنه فقط ب ه،ررين نمايندگان انديشه آن دوبندي شد، وي يكي از مهمتجمع

توان شاهدآن بود مي” نويسدمي دكارترفت. شمار ميهب دانسرباز  بلكه فيلسوف رياضي

تر از راحت اند كلاً زيباتر ويك معمار طراحي شده توسطكه چگونه ساختمانهايي كه 

همچنين شهرهاي قديمي كه ابتدا  …دانچندين نفر تكميل شده از سويِآنهايي است كه 

هستند اما در  اند زيباروستاهايي بيش نبوده و در طي زمان به شهرهاي بزرگ تبديل شده

يك معمار متخصص آزادانه برروي زمين  توسطاي شكل باقاعدههكه بمقايسه با شهرهائي

                                      
1  .John Ruskin ).1400-1114( منتقد ونويسندهي انگليسي)م(  
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كه شهرهائي اي از ابنيهبا وجود آنكه مجموعه رسند،نظر ميهاند ناقص بطراحي شده

در زيبايي همسان يا فراتر از انواع اخير خود  انندتواند ميگرفته صورت تدريجي شكلهب

هاي بعدي نظميآنجاي اين دو و بي وكه شخصي همجواري اينجا گاميهنحال باشند بااين

كند كه تصادف و نه طرح از شبكه معابر را مشاهده كند به اين نكته تمايل پيدا مي

ي انساني است كه ضرورتا به چنين تركيب و آرايشي منجر شده است. و اگر ديشيدهانپيش

اند كه وظيفه ها، مأموران معيني وجود داشتهاين نقطه را مدّ نظر قراردهيم كه در تمامي دوره

عمومي  ]فضاي[ساخت ابنيه خصوصي در راستاي كمك به زيباسازي  آنها نظارت بر

در [يافتن به كمال مطلوب با تكيه بر تصميمات ديگران دستبوده است، دشواري  ]شهرها[

  “تصديق خواهد شد. صلهبلافا ]امر ساخت و ساز

ميان دونظام تفكر ارگانيكي و مكانيكي تعارضي شديدتر از آنچه امروز شاهد آن هستيم 

تفكر دومي ،  گيرد وكلي نشأت مي زمينة ، وجود ندارد: تفكرنخست از وضعيت و

زندگي را در جهت نيل به نظام ظريفي از مفاهيم، ساده ساخته و پيش از  هايواقعيت

” تصميمات ديگران“زندگي وامدار ذهن است. تفكر ارگانيك در همياري و همكاري با 

كاري نخست زدن به چنيننمايد. اما پيش از دسترا هدايت مي نعمل نموده  احتمالاً آنا

كند: تفكر مكانيستي يعني انديشه رادرك مي شانوجود آنها را تصديق كرده و اهداف

نمايد پافشاري مي جامعه خود كه برقانون خاص خود، نظام خود، باروك دورةي مستبدانه

ارداشتند، قر باروك دورةذهني منفرد تحميل ميشود. براي كسانيكه در بطن زندگي  واسطةب

گانيك بود: زيرا معيارهاي گذاران، اين نظام صوري در حقيقت اريعني درباريان و سرمايه

و براي  نمودعنوان طبقه براي خود خلق كرده بودند، نمايندگي ميهارزشي را كه آنها ب

 نفي واقعيت و نوعي ستم بود.  ينزلهبمكه خارج از آن قرارداشتند اين نظام كساني
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بايست اين سؤال را مطرح ساخت ، ميباروك دورةبراي درك محدوديتهاي غائي طرح 

 ]جواب اينست كه[هاي شهري فراهم شده بود؟ هايي براي هستهه چه تداركات و زمينهك

موقعيت و جايگاه  : در اين طرح، ]محملي انديشيده نشده بود[در مقياس همسايگي، هيچ 

 ،حتي پارك محلي در ميادين بزرگ ؛خاصي براي بازار محلي و مدرسه اختصاص نيافته بود

كه داراي دسترسي مجاز به كساني فرزندانوچك به استثناي زمين بازي ك ي جزء عملكرد

عنوان يك كل، در تبعيت از كاخ سلطنتي يك هسته هآنها بودند را نداشت. اما در شهر ب

. تدوين شده بود پالاديوقبولي بوسيله  شكل قابلهي آن بشهري وجود داشت؛ و نظريه

 ها،اجلاس دولت ]محل[اخ سلطنتي يا بايست با كبازگشت به ميادين اصلي و عمده كه مي”

كه داري، جائيسلطنتي يا جمهوري باشد، همجوار باشد. خزانه ]حكومت[جداي از اينكه 

 بايست به آنها بپيوندد. زندانهاشود به همراه زندانها، ميپول و دارائي عمومي نگاهداري مي

كه در حال حاضر به  …نادلاها و نامتعهرزه ياند؛ يكي براگونه بودهسه الاياماز قديم

و زندان سوم كه به  …شود؛ زندان ديگري براي بدهكارانمهجورين اختصاص داده مي

 . “ر اختصاص داشتاشراخائنان و 

جديد، يا توانند نظاممي آيا اين چهار نهاد-تيمارستان ،زندان ،داريخزانه ،كاخ

تركيب يك يا  واسطهه، باروكبي را نمادينه نمايند؟ جامعههاي حيات سياسي آنويژگي

گرفت؛ و براساس تنوع طرح و شكل يكي يا بعضي از اين برخي از اين نهادها شكل مي

 شدند. شهري و شهرهاي جديد بنا مي توسعةساختمانهاست كه خيابانها، 

كنار  باروك دورةكات حياتي از فرهنگ فرهيختگان نكه برخي  ستا حقيقت امر آن

شدن اين مفاهيم از شهرهايي كه توسط آنان به تصوير كشيده  و حذفگذاشته شده بود؛ 

 مذهب،-شده چه بودتا حدودي طبيعي بود. اين عنصر فراموش آمدندشده يا به اجرا درمي

ه را در شهر حفظ كرد در ظواهر اين چنين نبود، زيرا كليسا همچنان جايگاه خود  ]حداقل[
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شد: تدارك مناسبي براي رابطه با كار مشاهده نمياي در علاقه ]باروك دورةدر شهر[.بود

شد. كارگاههاي صنعتي، يا حتي دفاتر حسابداري بازرگاني در طرح شهر درنظر گرفته نمي

آغازين صنعت شكل گرفتند:  دورةهايي، در شهر شكل لكههابنيه صنعتي خاص در حقيقت ب

گيري صنعت بزرگ را در شكل اي از فرآيندها حتي نشانهواحدهاي مسكوني كنار كارخانه

 خود نداشتند.

دباغي و بافندگي، تاسيساتي كه در يكصد  ،گري، رنگرزي، قصّابيي، ريختهسازآبجو

اين ها متقاضي مكان خاص در شهر بودند. تمامي اين پيشه-كارگاه بافندگي گردهم آمدند

بعد از قرن دوازدهم  ،هاي بادي و آبي، به هستي اساسي صنايع شهرمثابه آسيابهبكارگاهها 

تري از تصاوير خيابانها و خط آسمان تبديل شدند: احجام مربوط به آنها بخش برجسته

 ها و انبارها همچنان اهميت خود را حفظ كردند. شهرها را شكل داد. و اسكله جديد

تئوري معماري يا طراحي شهري در رابطه با تكوين ابنيه كارگاههاي فوق چه سهمي 

فرمان  تحت پوشش طرح رسمي يا آئين پنج هااين ابنيه ؛ور اخصّ هيچطهدارد؟ ب

اري انجام داد، در اين لك، كه تلاشهاي زيادي را براي ترفيع جنگ 9ايولينگرفتند. قرارنمي

به  لندنهاي بزرگ را از قلب او پيشنهاد كرد كه صنايع نيازمند كوره ؛خصوص پيشگام بود

در  لندن ويچ انتقال دهند، و از احداث ابنيه مشابه در حواليويچ و ول اي ميان گرينناحيه

ي شهر صورت سازي نبايست در محدودهسازي، قصابي و صابونپيه آينده جلوگيري كنند.

هاي پست اطراف شهر را براي استقرار آنها پيشنهاد نمود كه گيرد، همچنين وي زمين

شده و هواي آنرا تلطيف  هر جداهاي معطر به شكل متراكم از شوسيله كاشت بوتههب

اي از توان قطعهحال ميبا اين ؛ها پيشنهادهاي مردي بسيار توانا و بصير بودنمودند. اينمي

را مورد بررسي قرارداد بدون اينكه متوجه اين امر شد كه  باروكال دورة پلان شهر ايده

                                      
 - 1 John Evelyn).1706-1620( وقايع نگار انگليسي )م(  



 

217 

2
1
7

 

ت. شاخصترين وجه نقش صنايع در شهر بوده اس دربارةطراح داراي ظريفترين انديشه 

تلاش براي دورنگهداشتن صنايع از ديدرس يعني  باروك دورة ريزي شهريبرنامهي مميزه

نمودن ابنيه  ايدر اوايل قرن نوزدهم براي يادواره 9وكدلبود. تلاش  “ديد”بندي منطقه

 صنعتي، استثنايي بسيار ديررس بود.

هاي عدي را كه در يادوارهقوا يك مهندس بود، تلاش كرد همانكه لدوك  ويوله

 2بندند در ابنيه صنعتي نيز مورد استفاده قراردهد: فانوس دريايي اثر سيمتونكارميهعمومي ب

هاي تزئيني به باشند. با اينحال چنين منگولهمي هايي از اين دستنمونه 3اثر رنيه واترلوو پل 

رو ندارد، قادر نبود. از اين كتمان اين حقيقت كه اصلي براي تركيب كارآمد و مؤثر وجود

در جاهايي رخ نمود كه اين تعارضها و  باروك ريزي شهريبرنامهبخش اشكال بسيار الهام

هاي ييلاقي و املاك بزرگ رفته در خانههمروي ،توانست نظم صوري آن رانمي ناهماهنگي

نظمي به بي را در دوره خود واقع در آن، تضعيف نمايد. در خارج از دربار حيات اين

 هاي زيبا و ظريف نمايان ساخت. اندود واقعيت بر روي فرشي كفشهاي گِلمثابه

 را نجات داد 4نشينانآنچه المپ :05

ي ي مالياتي در رابطه با عامهگرايي سياسي، شركتهاي تجاري و نظام سبوعانهتأثير مطلق

دهاي زندگي بود. ، تخريب زيست محيط و نزول استاندارباروك دورةمردم در شهر 

توجهي از حيات خود را در املاك كه بخش قابلحال برگزيدگان اجتماعي تا زمانيبااين

صنايع ماشيني با  كردند و شهر مورد هجوم شديدبزرگ واقع در حومه صرف مي

هايش و انبوه متراكم واحدهاي همسايگي نبود و زيست محيط آن هنوز بهداشتي بود، كثافت

به تنهايي داراي نظم و فضاي كافي بودند.  ]بدون صنايع[ون بودند. شهرها امر مص از اين
                                      

1 . Ledoux  

2  .John Smeaton ).1742-1724( مهندس انگليسي )م(  
3  .John Rennie).1121-1761( مهندس اسكاتلندي )م ( 
4  .Olympians).نخبهگان، برگزيدگان اجتماعي )م :  
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ي عليه امتيازات كهنه و رويه ]همه جانبه[داري به تهاجم هاي سرمايهبه محض اينكه شركت

-گرائي به تهاجمي عليه فضيلت فقر و پرهيزكاريتجملآئين ،تر صنوف تبديل شدكهنه

 بدل گشت. م-ي متوسطخست و عقل معاش طبقه

كردن نقائص  خنثي ، تلاشي نه در جهتباروك ريزي شهريبرنامهنظم آزاد  بنابراين،

منافع “انباشت  واسطةهوسطايي، بلكه نقائصي بود كه طي زمان ب شهر قرون عمدة

به احتمال زياد، ساخت –آمدههاي پيشريزي مجدد در فرصتبرنامه و شكست 9”جهتهم

وقوع هبورژوازي جديد پس از قرن شانزدهم ب وسيلههفضاهاي باز كه ب اندازةو ساز بيش از 

پاكسازي  توان تاحدودي تلاش در زمينهبود. حتي نظم كلاسيك در معماري را مي-پيوست

پرزرق و برق قرن پانزدهم را تشخص  گوتيكمعناي تزئين توصيف نمائيم كه تراوشات بي

و نظم خاص آن محدود شد.  ،تحميل باروك رةدوشناختي پلان  بخشيد. خلوص زيباييمي

هاي خود به مثابه تلاشي براي آغازي نو و حال اين نظم در چارچوب محدودهبا اين

گرفت، مشخص اي دقيق در رابطه با ضروريات زندگي كه به طور مستمر شكل ميانديشه

  2استرولدبروگچالشي مبرم براي -چيزي حياتي و زنده ،شد. در وضوح و دقتمي

 وجوداشت. -قرون وسطاييي نظم خودپسندانه

I :محيط برگزيدگان اجتماعی  ]7[ ی انتقال مرحله 

طبقه  ريزي شهريبرنامهيكي از نقاط اوج  هلال سلطنتي در شهر بث: ]عكس بالا[

فرادست در قرن هيجدهم. نظم و انسجام هندسي قصرگونه، كه از اشتراك مساعي متصرفين 

وسيله يك نفر كه هطرحي جامع كه ب ي زمين وزم و كنترل يكپارچهآوري منابع لاو جمع

زماني امكانپذير  ]اين امر[به اجرا درآمده است:  كرده،تمامي عناصر را كنترل و نظارت مي

                                      
1 - Vested interests 
2  .Struldbrug يكي از گونههاي فناناپذير انساني كه در كتاب “سفرهاي گاليور” جاناتان سوفيت توصيف شده است كه پس از هشت سالگي دچار : 

)م.(پيري زودرس شد و به تدريج تمامي نيروهاي ارتباطي خود را از دست داد و در قيموميت دولت قرارگرفت.   
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وجود داشته باشد. -هاي مشتركديدگاه و ارزش-خواهد بود كه نوعي اجماع در جامعه

مدرن و مفاهيم  دورةي قرابت با زيباشناسي دهندهانارتباط ابنيه و فضاهاي باز در اينجا نش

باشد. در اينجا مي )در تصوير زير( 9اردنگ اجتماعي در مقايسه با پلان شهري كاونت

)عكس  شود. وحدت و استاندارد به مفهوم اكيد، بدون اشارات ضمني از تكلف مشاهده مي

 (2از : اروفيلمز

فرم معماري  از هلال ديگري در شهر بث:خياباني  يهمنظر ]عكس چپ رديف دوم [

در مقايسه با نماهاي  انگلستاناز قرابت بيشتري با معماري كاملاً بومي قرن هيجدهم 

باشد. منازل پرتراكم خدمتكاران در زير كلاسيك بسيار پرتكلّف هلال سلطنتي برخوردار مي

 ين رژيم باقي ماند. استثمار وسبوعيت طبقاتي ا]وجوه[عنوان يكي از هيك سقف همچنان ب

نظير  :گنماي طبقاتي در شهر جديد ادينبور ]تصوير سمت چپ رديف سوم[

منسجم طبقات  ريزي شهريبرنامههاي بسيار برجسته از كه نمونه بثو  انسي،نكالسروهه، 

قطعات بزرگ زمين، ساخت و طراحي  واحدمالكيت  واسطةهباشد كه بفرادست مي

شده و امروزه تنها در ر شد: اين ويژگي در قرن نوزدهم ناپديد هماهنگ و متمركز امكانپذي

 ،خورد. ضرورتهاي بعديميشوند به چشم مند ميهاي دولتي بهرههايي كه از كمكپروژه

را ضايع كرد:  ]گشهر جديد ادينبور[زيباشناختي اين نمونه   خط بام را شكست و تأثير

اپذير بود، بي نظمي محض در منظر خياباني در نماهاي قرون وسطا اجتناب نقاعدگي كه بي

 بشمار مي آمد. باروك  دورة

پشت يك نماي زيبا در ادينبورگ: معماري سربازخانه اي در جوار  ]تصوير چپ پائين[

. ]بود[ي نقاشي منظر يك خيابان كم عرض : عدم تمايز با چشم انداز پشت بنا كه مشخصه

                                      
1  .Covent Garden).بخش كوچكي در قسمت مركزي لندن كه بازارهاي اصلي شهر در آنجا مستقر ميباشد. )م :  
2 . Aerofilms  
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عطرهاي گرانقيمت : بدن هاي كثيف. ظرافت و  معماري نماهاي نزديك. ابريشم هاي زيبا:

عملكردگرايي مدرن خود را از  ريزي شهريبرنامهآبله. خارج از ديد و خارج از ذهن. 

توجه واقعي و شايسته به تمامي نماها، حذف تمايز  واسطةمفهوم بصري صرف از پلان، به

آورد وجود مييي را بههاكرد، و ساختمانفاحش ميان پشت و جلو، زشت و زيبا متمايز مي

 عنوان كل. كه در تمامي جوانب هماهنگ هستند: برنامه ريزي براي موجود انساني به

در شكل  رنسانسيآهنگ  :9تاقگان در كاونت گاردن ]تصوير سمت راست رديف دوم[

 اش. خالصانه

به استثناي ي كاونت گاردن در قرن هيجدهم: نقشه ]تصوير سمت راست رديف سوم[

نزديكتر از  قرون وسطا، جابجايي و مقياس اين ميدان به مفاهيم ايتالياي راسلخيابان  محور

حال به ازدحام بلوكها و حياطهاي محاط باشد. با اينتر نظم باروك ميمفاهيم مطلقه گرايانه

 3هالف مون و خيابان 2مايدنتوجه كنيد: نكته مهم اينكه بناهاي بدون هوا بوسيله كوچه 

متأخر تبعيت  قرون وسطاوند. حياط وسيع تقريباً چهارگوش كه از الگوي شمحدود مي

 كند.مي

 

III وجديد قديم شهرهای آلمانی:  ]01[   ی انتقال : مرحله 

ها، براههآتسلط بر آب و خاك، خشكانيدن دريا با استفاده از سدهاي خاكي و 

سطح دريا از سيل، تكثير ز تر اپائينهاي هاي بادي براي حفظ زمينگيري از آسياببهره

در قرن هفدهم  هلند هايي را براي سرزمينعنوان نيروي محرك، مزيتههاي بادي بسيابآ

مهارت  ،فراهم ساخت. تسلط بر زندگي كارآمد در تمامي جوانب كشاورزي و صنعت

                                      
1 . Covent Garden  
2 . Maiden  
3 . Half Monn 
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كردن كامل خطوط در امور باغباني، صنايع دستي ظريف در چوب وسفال و برقي مستمر

نوعي جايگاه رهبري در امور بنيادي  زارع به همان ميزان شهرها، به اين سرزمينآهن و م

قدرت رقابت با آن را دارند.  اسكانديناويتمدن مدرن بخشيده است كه فقط كشورهاي 

اين [-دخسارت ديدن فنيپارينه عصراز ويژگي مخرب  آلمانيگرچه شهرهاي بزرگ 

برخي مواقع در انتقال و خاص و موقتي اي قدري برجسته است كه آسايشگاههب ]خسارت

حال آنها با اين-گيرندنشينان به سكونتگاههاي بهينه مورد استفاده قرارميهجابجايي زاغ

رو دست آورند. از اينهنوعي ظرفيت و توانمندي از سنت مدني و معماري در بازسازي را ب

از چپ( و مسكن  اوسطو لايي ارتباط و تداوم اساسي ميان آمستردام قرن هفده )تصاوير با

)تصوير بالايي سمت راست( اتفاق افتاد شكل اثري مدرن  2رتردام 9اودمدرن نظير آنچه در 

خانه ي ميان مسكن مدرن و خود گرفت. مجدداً رابطهبا حداقل ويژگي سنتي را به 

هاي بزرگ )تصوير رديف سوم از سمت سالمندان )تصوير رديف سوم از چپ( با پنجره

 4ناردننمايم. تصوير هوايي را خاطرنشان مي 3لاههست( در اوايل قرن هفده واقع در شهر را

 باشد.دهنده شهر قرون وسطايي متأخر در وضعيت حفاظت مطلوب مي)تصوير پائين( نشان

دهد: تبديل اين را توضيح مي باروك دورةخوبي هنر مهندسي نظامي هخطوط استحكامات ب

برجسته به پارك، مثال كلاسيكي از ضربات ناگهاني شمشير به تيغه  برج و باروها و خطوط

باشد. اما ملاحظه كنيد كه چگونه مهندسان گاوآهن و در جهت مزاياي بهداشتي شهر مي

اي شكل احمقانههي ، بابتذل حرفهاتوجه به زيبائي و كارآئي و بي بزرگراهها در آلمان،

اند. فضاهاي باز هدايت كردهبه داخل شهر يه شهر هاي اصلي را به جاي عبور از حاشجاده

بخشد مي را تشخصّ ها جذابيت اجزاء را به همان ميزاني كه كلّخانه حاصلخيز پشت
                                      

1 . Oud 
2 . Rotterdam  
3 . Hague  
4 . Narden  
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 شهر، كمربندبه يك محيط جذاب شهري، تقريباً يك باغ ]و تمامي اينها[ .سازدمي تربرجسته

)تصوير سمت راست از  9رمررنگروستاي وي شوند.مبدل مي سبز و تمامي چيزهاي ديگر

اما با تمايل  ،باشدمثال ديگري از اين تداوم مي  2زي زويدر توسعة ]طرح[رديف دوم( در 

تأكيد بيش از اندازه بر سنتي كه شهرنشينان داراي ذهنيت تاريخي غالباً در مواجهه با  بر

واقعيت اشتياق ه عادتي ك: باشد، ميدهندمي روستائيان يا كشاورزان به سرعت از خود بروز

همچنين  روستائيان و كشاورزان به تغيير مسكن سنتي خود براي دستيابي به مسكن مدرن،

جاي استفاده از نيروي اسب را مورد هالكتريسيته ب يكشي يا جايگزينب لولهآتبديل پمپ به 

 باشد.قابل توجه مي هلنددهد: حقيقتي كه در رابطه با پوشي قرارميچشم

م ايا نظ هاي ساختگي باستانيژسترا نجات داد ايما،  كنان المپسااما آنچه 

بلكه ناجي آنها مفهوم جديد فضا و تلاش سنجيده براي بازگردانيدن  ،شان نبودمستبدانه

با تاخت  پارك، ،مراه باغه به المپ نشينانبود، شان برداري شخصيبراي بهرهحومه به شهر 

هاي هايشان در اتاقبازيئل، با ديدارها و عشقچهارنعل بامدادي، با شمشيربازي و دو

شان را حداقل اي از زندگي را پيش كشيدند كه جوانيها و تئاترهايشان شيوهبا رقص بزرگ،

العمل نشان كرد: اندامشان به فرامين عكسدر سطح بالايي از تندرستي بيولوژيك حفظ مي

يان عادي كار، آنها در بخشهاي داد. جداي از ضرورت تبديل كارآمدي سرگرمي به جرمي

محيطي متوازن براي زندگي خلق كردند. آنها چيزي داشتند كه  شهري مربوط به خود

فضايي براي “شكل تركيبي هرا بتوان آننامند يا آنچه ميمي 3آنرا فضاي زندگي هاآلماني

صاحبان صنايع و  اي كه اشراف زميندار وادار به رقابت بارو در دورهناميد. از اين” چرخيدن

در آن  توانستندور مالي شدند، براي خودشان شهري را خلق كردند كه ميمسردمداران ا
                                      

1 . Wieringermeer  
2  .Zuyder Zee34 خور كمعمقي در درياي شمال در شمال غرب هلند، به وسعت : 10 مايل كه بخش عمدهاي از آن زهكشي وبه زمين

)م.( كشاورزي مبدل شد.  
3 . Lebensruam  



 

223 

2
2
3

 

. تكثير ببخشندجانبه خود را به جهت قابليت همهشان و مسايل زيستيعوارض گمركي 

اخم  ها و رقصكه در درام هايي9پيوريتنمردم در ديگر واحدهاي فضايي شهر براي زندگي 

داشتند، براي بازرگاناني كه به سبكسري و تنبلي شهره بودند، حمالاني كه اشتغال برچهره 

 هاي مربوط به نخبگان جريان داشت. تر از بخشماشيني داشتند، در سطحي پائين

ناشي [تلاش در گسترش اين نوع زندگي در تمامي ابعادش، در گسترش سرخوشي  

جذابيت اندام، در تمامي چيزهايي كه  در كشش و ،برانگيزهاي احساساسرافكاري ]از

طور خاص از خود بروز دهد، نوعي نگرش كاملاً هتوانست بگوش، چشم و حس مي

اين [داد، وجود داشت. گرچه را تحت پوشش قرارمي اوسطقرونمتفاوتي از آنچه تمامي 

حداقل  بسط يافت 2چينكوسنتودانشمندان و درباريان  ابتدا در ميان هنرمندان، ]نوع زندگي

در قرن هيجده شكل خاص خود را در شهر گرفت. اين چيزها همچنين داراي تأثيرات 

، شهر قدم به قدم شروع به جذب نهادهاي انقلاب كبير فرانسهانقلابي نيز بودند. پس از 

با استفاده از  ،عبارت ديگرهكم شكل خود را گرفت، بعام كم انسان ،دربار و اشرافيت نمود

قدر هخوب است براي من نيز ب 3راكيقدر كافي براي هآنچه ب“ مريكائيآور يك ترانه مشه

در نتيجه جمع ، صنعتگران موفق در ابتدا از اشراف تقليد كردند”. باشدكافي خوب مي

درخواست طور گسترده براي شهر هكثيري از مردم تقاضاهايي را مشابه همان امتيازات ب

 دورةمربوط است ترويج امتيازات تا جائي كه به شهر  شودكردند. آنچه دمكراسي ناميده مي

طلبان هاي اصلاحدر حدود قرن بيستم حتي غالب نارضايتي كه نحويهباشد: بمي باروك

مسكن به شمول امتياز حريم خصوصي بر فقرا معطوف بود. با  زمينةطبقه فرادست در 

                                      
1  .Puritains پروتستانهاي انگليسي كه در دوران ملكه اليزابت و بعد از آن عليه آداب و رسوم كليساي كاتوليك روم قيام نمودند و طرفدار سادگي 

)م.( ات و ايمان بودند.ددر عبا  
2  .Cinquecento).سبك هنري متعلق به قرن شانزدهم در ايتاليا. )م  
3  .Rockie).اسمي معادل زيد و عمر در فارسي و عربي. )م  
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طور مؤثر برحسب شرايط به ار امكانات زندگي مدرنتوان نميوجود اين در همين زمان 

 تصور كرد.  باروك دورةمحيطي 

 

 : احساس رضايت و نوسازی06

ها نيستند؛ زيرا آنچه الگو ي يك فرهنگ همواره شاخصترين نمونههاي برجستهنمونه

 و 9دكر ]براي مثال[دارترين نيز است. محدودترين و زمان ]در حقيقت[رودشمار ميهب

عليرغم حضور در آن  شكسپيرهستند در حاليكه ليزابت ا دورة لندن هايشاخص 2چپمن

اين امر در مورد فرهنگ شهرها نيز  ،عبارت ديگرهدارد. ب محيط، بسيار فراتر از آن دوره قرار

صادق است. در قرون شانزده و هفده اشكال جديدي از شهر به منصة ظهور رسيد؛ اين 

 “گذرا”بودند. اين انواع كه  باروك دورةو نه تمدن  اقرون وسط دورةي شهرها نه شاخصه

هاي كلاسيك از در مقايسه با نمونه در راستا و مسير خويش حركت نمودند امروزهو نيستند 

 باشند. اهميت بيشتري برخوردار مي

ترين مثال از شهري بداند كه عنوان برجستههرا ب آمستردامكه كسي شهر در صورتي

ي منزلههگذاشته است اين امر ب اختار شكلي پشت سردادن س را بدون از دست ردوران گذا

توان مثال، بهتر مي نتريدرنظرگرفتن برجسته نيست. با هلندارزشي شهرهاي  تحقير يا كم

موانع غيرقابل  ،اقرون وسطشهر پس از  فيزيكينشان داد كه گسترش سريع تجارت و رشد 

و  در سراسر دوران گذار وحدت امآمستردوجود نياورده است. هم بارفعي را در برابر نظ

آن رو به اضمحلال نهاد، اما  قرون وسطايي يگانگي خودرا از دست نداد؛ گرچه بخشهاي

                                      
1  .Thomas Dekker).1632-1472( نمايشنامه نويس انگليسي.)م(  
2  .George Chapman).1634-1444( نمايشنامه نويس و مترجم انگليسي. )م( 
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بسيار كوتاه در قرن نوزدهم راه زوال را در پيش  دورةعنوان يك كل به استثناي هشهر ب

 نگرفت. 

 ازان قرن شانزده،فاقد انتظام بود. با بصيرت عميق شهرس آمستردام ساختار اصلي شهر

عمق ساخته شد كه شكل شهر را انسجام كم ها و بلوكهاي ساختماني طويل و يكسري آبراه

بخشيد و ارتباط مؤثر آبي را با بندر فراهم ساخت. آنها ساختار منسجمي را خلق كرد كه 

 ،هاي بزرگهاي جديد داراي پنجرهدر خانهمعماران محلي يك شكل هندسي مجرد نبود. 

ساختار بومي بوجود آوردند كه در طي قرن نوزدهم تا زماني كه نيازهاي طبقه كارگر نوعي 

بازان را به احداث مستغلات زشت و كريه وادار نمود پابرجا ماندند. تركيب بورس

ي غيرقابل مقاومتي داشت: بيشتر بدان ي بلوكها جذبهخطه و نماهاي يگانهمسيرهاي آبي سه

حومه را به قلب -اي با قايقهايي مملو از سبزيجات و گلهاآبراهه–، آبراهههلندسبب كه در 

جايگاههاي ورساي يا   9نيفنبورگشهر تبديل كرده بود: مسيرهاي آبي متكلّف كه قبل از 

 بودند. -معنيتاريخي اما بي–هايخالي براي انجام بالماسكه

ت ارتباطات و انگيز آب، نه در جهبر كنترل حيرت هلنديفني شهرهاي  توسعةبسط و 

به  هلنديمهندسان از سويِ بخشيدن به منظر بود كه  حمل و نقل بلكه در راستاي شكل

شان، در سراسر ايهاي شيشهآمد. تأثير اينان، نظير پرورش دهندگان گل با گلخانهاجرا درمي

به الگويي براي كشاورزي پيشرفته و متوازن هلندي شد: مزرعه و باغ احساس مي اروپا

شده از دريا  گرفته هاي بازپسيل شد. تسلط بر آب به يك اندازه در شهر و زمينتبد

پاكيزه و چارچوبي از  ياندازچشم هلنديشد: اين امر نه تنها به شهرهاي احساس مي

و آب  توان با كمك شن و ماسهنظير آنچه مي سرسبزي و تازگي، بلكه اندروني بسيار تميز،

هاي كوچك قرن هاي بزرگ خانهبخشيد. پنجرها انجام داد، ميهترين كشتيدريا در مرتب

                                      
1 . Nymphenburg  
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و معماري  9اود، امروزه به همان شكل در معماري بنيادگراي هلند هفدهم در

ها حجمي از نور و هواي تازه شود كه به خانهتكرار مي 2مولير گارنري كارانهمحافظه

 4هوخ هايخود انطباق دارد. نقاشي در اتوپياي 3آندره يوهان شدة بخشد كه با صور ارائهمي

هاي آجري ها را حفظ كرد. در مجموع طرح و اصلاح كلبهتمامي رنگ و نور در اين خانه

 ي فرادست معاصر خود قرارهاي متعلق به طبقهتر از خانهدوره صرفاً پيشرفته اين هلندي

كن مدرن بدان نايل اي از مسادارند كه بخش عمده گيرند. بلكه فراتر از سطحي قرارنمي

 اند. شده

 دورةهاي از چارچوب بيروني خانه همترمهاي قرن هفدهم كه يكي ديگر از پديده

باشند. مركز اين روستاها، فضاي باز عمومي بود كه مي نيوانگلندباشد روستاهاي مي باروك

ك محل مشتر ،در تسلط كاخ همايش و شهرداري قرارداشت. اين سه نهاد نقطه گردهمايي

گاهي –هايي منفصليها بود. در پيرامون ناحيه مركزي خانهتمرينات نظامي و چراي گله

ي كه مساحت آنها براي احداث باغ و پشتول طم طويلبا -صورت بلوك در يك خطهب

طرف  هر خورد. درختان بلند نارون درهمچنين باغچه سبزيكاري مساعد بود، به چشم مي

هاي كوچك در مقابل گرماي سوزان تابستان و بادشكناي براي اجتناب از جاده سايه

شهر  كه  زماني راهم ساختف-هماهنگي كامل انسان و طبيعت-بادهاي سرد زمستاني را

ي وجود نوع بسيار بازتري از شهر به عرصه مريكاآرفت، در در خود فرومي قرون وسطايي

ي چوبي وسيله نوعي نردهه، باقرون وسطمثابه بسياري از شهرهاي اوليه هگذاشت كه بمي پا

 شد.  ساده احاطه مي

                                      
1 . Oud 
2 . G.Molire  
3 . Johan Andrea 
4  .Pitter de Hooch).1611-1624( نقاش هلندي )م(  
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اما  به جذب جمعيت كردند. شروع در قرن هفدهم شهرهاي بزرگ بي هيچ محدوديتي

پذيري و برابر ع در طي همين دوره رشد خود را در حد امكانات اجتما نيو انگلندشهرهاي 

يك  رهبري،ديدي به گروه ج ،]جمعيتي[در مرز ازدحام . سازي شهروندان متوقف ساختند

روستاي جديدي شكل  داشتند،مي سالن اجتماعات جديدي بر پا ،افتادندمي راههش بيكش

كردند. امكان بر پا داشتن مراكز جديد مانع ازدحام در جديدي طراحي مي هايداده و مزرعه

شد و تقسيم هرچه بيشتر زمين در ميان اعضاي اجتماع بر حسب نياز مراكز قديمي مي

و يا  شد،موجد برابري بسيار ابتدائي اعضا مي همين طور ثروت و جايگاه اجتماعي، نوار،خا

اي حقوق مخصوص به خود را در نمود. هر خانوادهمي حداقل معيشت را براي آنها تامين

همچنين باغي را در نزديك  ،اي را در حومهعمومي داشت ،هر خانواده مزرعه هايزمين

دي داراي حق مشاركت در امور سياسي شهر در سالن اجتماعات هر مر خانه خود داشت،

شهري  هايو غالباً داراي محيط-دسياست دموكراتيك حاكم بو ]در اين مراكز جديد[ بود.

 باروكم مستبدانه ي مسلط بر شهر اكه در تعارض با نظ سالم و دوست داشتني نيز بودند

، اين فاقد آن بود هم مطلقار چيزي كه نظتوان گفت هدر توصيف اين شهرها مي قرار داشتند.

 شهرها آن را به همراه داشتند.

رو به اضمحلال نهاده بودند يا از الگوهاي بسيار ماشيني  اروپادر حاليكه شهرهاي 

 9كوتزوولدبود. زيباترين روستاي سنگي در  حومه در حال احياء كردند،مي تبعيت

 لحاظ فرم سنگي خود از دوره اي كههب – 3ريباي ب و 2دروفورب عنوان مثال هب-انگلستان

رسيدند. اضمحلال تدريجي نظام مي نظرهقديمي تر ب بايست آنرا دوره ي اضمحلال ناميدمي

                                      
1 . Gotswolds  
2 . Burford  
3 . Bybury  



 

228 

2
2
8

 

قرون –پسا  اروپايسازي قطعات پراكنده به ايجاد منظر يكپارچه در هماهنگ و  9سه آيشي

زهاي مشخصي از علائم و بزرگ زمين كه برخي مواقع داراي مر نسبتاًبا تقسيم  ،اوسط

توان در مي كه نظير آنها را، منجر گشت و برخي مواقع به شكل باز قديمي بود، پرچين ها

ي هاروستا مشاهده كرد. جنگل طبيعي به پارك مبدل شد. سوئيس و 2باواريابعضي بخشهاي 

 اضج صنايع دستي كه از شهرهاي تحت نظام سختگير صنفي در شهرهنواسطه ي هودالي بئف

گريختند رونق گرفتندو تقريباً اولين فرصت خود را در دستيابي بر محصولاتي كه از مي

 قرون وسطائي آمد بدست آوردند. در نتيجه ظرافت و استحكامي كه از شهرجهان خارج مي

 ،انگلستان مانده درباقيو از همين روستاهاي  ،ندگزيد يدر روستاي جديد سكن شدجدا مي

قديمي بدست  هايرا از طرح شهر هاتوان بهترين نشانهمي است كه لمانآو فرانسه  ،هلند

 اند.اي با بقاياي چندين دوره متفاوت فرهنگي در هم آميختهكننده كه به شكل مايوس آورد

از  ،كارآمد عقل سليم در توسعه شهري به واسطه ي ايدئولوژي غالب هايپيشرفت

حروم رت اقتصادي را به شهرهاي بزرگ بخشيدند مكه اقتدار و قد” ترقي خواهي“ هايايده

با انبوهي از شهرها و روستاهاي كوچك كه بوسيله  يك منطقه متوازن، بقاياي اند.باقي مانده

شدند در و به وفور با نيروي آب و باد تامين مي، به هم وصل هااي از آبراهها و جادهشبكه

نشان  خاطر” فنون و تمدن“من در كتاب اند. تاريخ سياسي كمتر مورد توجه قرار گرفته

 و توربين آسياب 3فورنيرونام كه چگونه ابداعات كارآمد بسيار متقدم يعني توربين آبي كرده

داشتند با رقباي بسيار جدي  اتكا 4فني-نوهاي سنگ و آهن را كه بر شيوهبادي، معادن ذغال

توانستند به سهولت به يمراه توسعه و بسط هماهنگ علوم مه مواجه ساختند، كه به

                                      
1 . Three –Field System نظام كشاورزي كه در آن زمين عمومي به سه بخش تقسيم ميشد يك يا دو بخش در آيش قرارميگرفت و بخش :

)م.(رفت.سوم زير كشت مي  
2 .Bavaria  
3 . Fourneyron  
4 . Etechnic  



 

229 

2
2
9

 

خوردن به گذشته بيهوده س در حالي كه افسو .كنوني از صنعت رهنمون شوندمرحلة

باشد تا حقيقت وجودي آنها را مورد غفلت قراردهد. زيرا كسي اعتنا بي دباشد ، آدمي بايمي

كند آگاه ي كه سير حوادث واقعي را دچار آشوب مييكه از پيچ و خم عجيب جريانها

 را بشناسد. تواند اين دوره و فرهنگ شهري آنست نميني

و روستايي قرن هفدهم  هلندييعني شهر  ،هاتوان با ديدي تازه به اين جهشمي امروزه

روحي شبيه  2رامبرانديا  9اسپينوزادر روانشناسي دقيق از ما نظر كرد. همچنانكه  نيوانگلند

دكارت يا تصويري از نقاشان درباري نظير ز اا تحليل مكانيكي عميق بخودمان را در مقايسه 

هاي تجربي اوليه از بينيهاي شهري پيشطور در اين طرحكنيم، همينمي پيدا 3دايك ون

بايست برحسب فرهنگ معاصر براي تمدن الگوهاي يك محيط زنده، نظير آنهايي كه مي

، نيوانگلندلتمردان ون و دواعظا ،هلنديكنيم. زيرا معماران پيدا مي تمام عيار خلق نمائيم،

بودند: فهم و شناخت  باروك دورةاي از انسان در مقايسه با شاهان داراي فهم بسيار برجسته

كه بر حسب زندگي واقعي  ،بسيار كلي است 4لنوترهو  لوئي چهاردهم، نظير اين پادشاهان

گانه است، چهبازي خراب ب در اصل يك اسباب ورسايفكر بناميم. بايست آنها را كوتهمي

خواند كه در واقع به مثابه محترمانه سياست والاي دودماني مي آنرا 1رلاشپينگدقيقاً چيزيكه 

ماندگي بزرگسالانه كه لباس مبدل عظمت و جلال  گيرد: كودكبازي كودكانه مدنظر قرارمي

عماراني اند، مرا احيا كردهزي  زويدربه تن كرده است. شهرسازاني كه  يمعماري و دولتمرد

اند، از بافت را برروي باغ بزرگي كه هلند است ساخته كه انبوهي از محلات مدرن خوش

 كنند. مي بنيه تبعيت خوش سنتي سخت

                                      
1 . Spinoza  
2 . Rembrandt  
3  .Sir Anrhoney Vandyck).1641-1444( نقاش فنلاندي )م( 
4 . Le Nôtre 
4 . Spengler  
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 بارشهرصنعتی ملالت    فصل سوم 

 

 :جابجائی جمعيت 0

كردن جامعه كمتر از ايدئولوژي قرون وسطايي پيگير و مصرّ تمايل جبارانه در متوقف

داري هنوز اراده و شكل مشخص اين ها، حكومتها و شركتهاي سرمايهست. ارتشنبوده ا

حكومتي  ريزي شهريبرنامهبا خود بهمراه دارند. عجيب نيست كه  را ]تمايل جبارانه[نظم 

شود؟ اين در سراسر جهان به تصوير كشيده مي باروكيمعمولاً به شكل و شمايل 

نهادهاي  ، ا يعني معماري اصيل لانه كبوتري استسبك ويژه بوروكراته ريزي شهريبرنامه

تا قرن نوزدهم به شكل  ،قرن ششم دارند رومنظير هتل كه ريشه در  باروك دورةخاص 

 كامل خود دست نيافتند. 

عنوان هب–اش را حفظ كرداين سبك اندكي از سرزندگي قديمي وينيا  پاريسگرچه در 

اين -2ريوليدر خيابان  رنسانسي عصر پيرايههاي بيطاق رد يا 9گارنيه يمثال در اپرا خانه

بدان سبب است كه تحولات اندكي ذيل مناسبات اجتماعي و اقتصادي در اين شهرها رخ 

ي مسلط اش تا قرن نوزدهم انگارهرغم ضعفهاي كاركردي علي باروك. سبك تنموده اس

ش زيباشناختي هستند يعني ريزي شهري كه واجد ارزنظم بود. تقريباً تمامي عرصه برنامه

 ، 6بالفينچ، 1لانفانيا آثار  ادينبورگ،و  لندندر  4آدام، كار برادران برليندر  3شينكلكار 

                                      
1 . Garnier  
2 . Rivoli  
3 . Schinkel  
4 . James Adam  1744-1730( معمار و طراح مبلمان اسكاتلندي( Robert Adam).1742-1721( معمار اسكاتلندي )م(  

. 4 Charles Pierre L’Enfant .1124-1744( سرباز، معمار و مهندس امريكايي فرانسويالاصل كه شهر واشنگتن دي.سي. را طراحي كرد( 

 6 Charles Bulfinch).1144-1763( معمار امريكايي )م( 
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زماني پيش از اواسط قرن نوزدهم از  دورةمريكا، در آدر  3لاتروب و، 2، رمه 9جفرسون

 كردند. سبك كلاسيك تبعيت مي

دربار به  ،ريخته شكل ملموسي فروميدر حاليكه ثبات و استحكام طبقات فرادست ب

شيفتگي به  واسطةشد. در همه جا اصول فرهنگ و آموزش اشرافي بسياهي لشكر تبديل مي

گران جديد كه در پي كسب پول و  شد. بانكداران و صنعتهاي مالي جايگزين ميموفقيت

ات زندگي اي از عادگسترش قدرت خويش از طريق ابداعاتي حسابگرانه بودند هيچ بهره

بازان ثروتمند، انسانهاي بردند. بورسكه در راستاي اعمال نفوذ بر رقبايشان نبود، نمي

ها كه رحم كارخانهدهندگان بي نزاكتي بودند كه در قمار برنده شده بودند، سازمانبي

 ناپلئونهايطلبان، آزمندان، راهشان را به طرف اقشار فرادست اجتماع بازكرده بودند، جاه

داري، شبيه بچه اصول انساني خويشتن به دور ازها و دفاتر حسابداري، اشخاصي رخانهكا

 دار اجتماعي فروكرده بود. خودشان را به درون طبقات ريشه ،هاقنداقي

قدرت و تجمل، حداقل داراي برآيندها و اهداف انساني يعني لذت  باروكيروياي 

رض ديد بود. روياي جديد سرنوشت هميشه در مع بمحسوس شكار، ميز شام و تختخوا

فرصت اندكي حتي  بيني كردند،پيش اصالت فايده ]مكتب[كه پيروان طوريانساني، همان

اي از حرص و آز توليدي، نفي هاي نفساني باقي گذاشت. اين رويا برآموزهبراي خوشي

 روانشناختي و تحقير تمام و كمال نيازهاي زندگي تكيه داشت. 

اي كه تسلط نظم آهنين ماشين كامل نبود. نظم سركوبگرانههنوز ت كه اين در حالي اس

كه با  ]از همه نوع[كننده  محدود هاي جديد شد با آزادي چشمگير از قواعدكارحانه وارد

حركت آزاد افراد برروي زمين ملازم بود، جبران شد. در اين وضعيت تضادهاي مشابه و 

                                      
1 . Jefferson  
2 . Rameé 
3  .Henry Benjamin Latrobe).1120-1764( مهندس و معمار امريكايي متولد انگليس.)م( 
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حداقل پيروزي -كراسي مردميوه پيروزي دمشبي انقلاب فرانسهداشت.  همساني وجود

 [سابقه تخريب  بر امتيازات اشرافي بود. اما همين انقلاب بود كه انرژي بي-طبقات متوسط

ي ظهور اي به منصهشكل تودههارتش ملي را خلق كرد و براي اولين بار سربازگيري ب ]يعني

ندرت جرأت هگرا بمطلق رسيد: خدمت سربازي به حاكمان قدرتي بخشيد كه غالب شاهان

 دادند. مي خودهرا باعمال آن

گذار  دورةشهرهاي قرن نوزدهم با نهايت وفاداري به تمامي معضلات و تعارضات 

شكل بارز و كامل ههاي جديد و نظم جديد جامعه بتبلور يافتند. اين مراكز كه در آنها انرژي

 9111و  9821شان داد: بين سالهاي متمركز شد، حداكثر فاصله از بهترين هنجارها را ن

در  ]ريختگيشدت درهم[ريختگي شهرهاي بزرگ شبيه ميدان جنگ بود و ميلادي درهم

هاي جديد ي تجهيزات و قدرت نيروهاي شاغل قرارداشت. در حوزهتناسب با گستره

بايست به بانكداران و صاحبان صنايع و مخترعين ماشينها چشم مي ريزي شهريبرنامه

 ها بودند. در تصور ما، آنهاها و تقريباً تمامي بديخوبي عمدةت. اينان مسئول بخش دوخ

را آن” 9دوران سخت“در كتاب  لز ديكنزرچا نوع جديدي از شهر را خلق كردند كه

” شهرذغال“هاي ناميد. تمامي شهرهاي جهان غرب كم و بيش با ويژگي”  2شهرذغال“

 شوند. مشخص مي

هاي شهري بر سه ستون عمده اتكا داشت: حذف نوع جديد از تراكم مبناي سياسي اين

تأسيس بازار آزاد براي نيروي كار  ،ي كارگرصنوف و خلق وضعيت ناامني دائمي براي طبقه

صنايع جديد، و  يحفظ وابستگي خارجي به مثابه منبع مواد خام ضرور .و فروش كالاها

اد صنايع ماشيني. بنيادهاي اقتصادي اين بازار عنوان بازار حاضر و آماده براي جذب مازهب

                                      
1 . Hard Times  
2 . COketown 
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برداري از منافع آماده و توليد هرچه بيشتر آهن و بهره ،سنگمعادن ذغال برداري ازبر بهره

 نيروي ماشين بخار اتكا داشت. -گرچه با ناكارآيي بسيار زياد-قابل اتكاي

ديدي از مديريت و لحاظ اجتماعي برابداع اشكال جهدر واقع، اين پيشرفتهاي فني ب

محدود، تفويض گذاري با مسئوليتسازمان شركتي وابسته بود. شركت سهامي، سرمايه

به  و حسابرسي تماماً بودجه واسطةبه  قدرت اجرائي ذيل مالكيت سهامي ، و كنترل فرايند

شان به نبوغ افراد خاص يا گروهي شد كه موفقيتهاي سياستگذاري جمعي مربوط ميشيوه

مقدار هها نيز صادق بود كه بفراد وابسته نبود. اين امر در رابطه با ساختار ماشيني كارخانهاز ا

هاي اين نظام در ايدئولوژي دوران بخشيد. اما مبنا و پايهرا بهبود مي زيادي كارآئي توليد

مين افراد بود و دفاع از مالكيت و حقوق افراد، و تأ ]يجزء گرايانه[مبتني بر ساختار اتمي 

 وظيفه حكومتها بود.  ،آزادي انتخاب و آزادي عمل در كل

شاه مستبد بود:  باروكيكردن مفهوم  ي آزادي عمل فردي در حقيقت دموكراتيزهافسانه

بدين ترتيب كه هرانسان شجاعي درپي آن بود كه خود يك مستبد به تمام معنا باشد: 

عملگرا شبيه بازرگانان بودند. در مستبدين احساساتي شبيه شاعران رمانتيك و مستبدين 

: وي داراي مفهومي صحيح ارائه كردتئوري جامعي از جامعه سياسي  9اسميت آدامحقيقت 

 ،كاركردهاي اقتصادي غيرانتفاعي بود. در واقع ازهاي اقتصادي شهر و بصيرتي معتبر از پايه

ي شد: كه اين به منزله ي افزايش ثروت نزد افراد رهنمونجويانهعلاقه وي به آرزوي ستيزه

 براي حيات بود.  مالتوسي تنها هدف مبارزه جديد

بود كه در  ترين واقعيت در تحول عمومي شهري جابجائي جمعيتعظيم احتمالاً

واقعيت ديگري  واسطةهي زمين اتفاق افتاد. زيرا حركت و اسكان مجدد بسيارهي عرصه

 راه شد. آور در نرخ رشد جمعيت هميعني افزايش حيرت

                                      
1 . Adam Smith 
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ميليون،  21قريب  آلمان، ميليون نفر1جمعيتي بيش از  انگلستانميلادي ، 9811سال در 

ميليون نفر جمعيت  1، اندكي بيش از ي آمريكاايالات متحدهميليون و  27در حدود  فرانسه

 66نفر،  ميليون 41ميلادي جمعيت اين كشورها به ترتيب  9131در حدود سال  داشتند. 

نفر بود. افزايش جمعيت كه بدان اشاره شد،  ميليون 923نفر و  ميليون 42فر، ن ميليون

و  با جمعيت مسلط روستايي و نرخ بالاي مواليد روسيهمانده را ، نظير كشورهاي عقب

اي غيرروستايي و مكانيزه شده طور برجستههمرگ و مير، نظير كشورهاي پيشرفته كه ب

زايش عمومي در شمار جمعيت با جذب مازاد به شهرها،  داد. اف قرار تحت تأثير ،ودندب

ي مستقيم با شدن بيش از اندازه مراكز بزرگتر همراه شد. شهرنشيني تقريباً در رابطه بزرگ

 81باعث اسكان افزايش جمعيت  نيوانگلندو در  انگلستانشدن نضج گرفت: در صنعتي

نفر بالغ ميشد در مراكز بزرگ  ميليون211رفته به بيش از همدرصد كل جمعيت كه روي

 شهري شد. 

هاي ي زمين كه ابتدا محل اردوگاههاي نظامي، موقعيتسياره شدةهاي تازه فتحسرزمين

هاي مذهبي و سكونتگاههاي كوچك كشاورزي بودند، مورد هجوم مهاجريني تجاري، هيأت

تعمار مناطق داراي عيت و اسمبردند قرارگرفت. حركت جكه از ستم و فقر اقتصادي رنج مي

يعني تصرف زمين، مناطق  ،دو شكل بود: پيشاهنگي زمين و پيشاهنگي صنعت. شق اول

را شامل شد: صنعت، مازاد  منچوريودر آخر  افريقا، استراليا، سيبري، امريكاي پراكنده قاره

را به روستاها و شهرهاي جديد انتقال داد. در غالب موارد اين دو شيوه به شكل امواج 

 نمود. متوالي بروز مي

در قرون دهم و  حركتي كه ريشه اروپاي غربيساكنان  در قرون هيجدهم و نوزدهم،

داشت آغاز كردند: آنها ميليونها متر زمين جديد را فتح كردند كه از آنجا خز،  يازدهم

فرستادند. در جهان جديد تشنگان سركوب مي اروپاپوست، چوب، فلزات و غلات را به 
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شد به كنترل مي اروپاييوسيله فئودالها يا پادشاهان هدقت بهكه زمينهايشان ب ،ينزم شدة

به شكل  كردندمي اقرون وسطموازات افزايش جمعيت احساس فشار بيشتري را در قياس با 

به استعمار زدند. انسانهاي فقيرشده و برخي مواقع گرسنه خواستار دست غيرقابل مقاومتي 

 ،منظور نيل به حق اوليههمتيازات يك زندگي پايدار و اجتماعي را بآن بودند كه تمامي ا

غذاي كافي وزمين كافي براي توليد بيشتر غذا تحصيل نمايند. برخي مواقع آنها هرگز به 

ي راه رها اي براي ادامهلهيهيچ وسرسيدند و در بنادر بزرگ دريايي بياهداف خود نمي

ر ساده بود. زمين به معني امنيت بود. زمين به معني شدند. با اين حال خود هدف بسيامي

و اين هنگامي عملي [توانست به معني ثروت شخصي باشد قدرت و استقلال بود. زمين مي

هايي آمدند. با چنين وسوسههم مي گرفتن شهر گردكه جمعيت كافي براي شكل ]ميشد

جديد كشاورزي خاكهاي  به اكتشاف قلمروهاي جديد جغرافيائي، آزمايشهزاران خانوار 

 وردند. آدست ميهكردند و عادات جديد كار و حيات را بآغاز مي

نظير از بخشهاي جديد ي خود باعث شد منابعي بيزمين، بنوبه ]خاطرهب[مهاجرت 

زا، ذرت و هاي جديد انرژيي كاملي از دانهمجموعه ،اروپاجهان به نظام كشاورزي 

را وارد نمايند. بيشتر مواقع -آئين اجتماعي يعني گياه تنباكوآرامش و و وسيله-زمينيسيب

زاي جديد يعني نيشكر را مداري محصول انرژي هاي مناطق مداري و نيمههجوم به سرزمين

شد به ارمغان آورد. همچنين منتقل مي اروپابار در مقياس بسيار جديد به  كه براي اولين

را  9جينفقرا يعني  ها: ويسكي، كنياك و نوشيدنييمازاد غلات امكان توليد انواع نوشيدن

قوي اما –هاي گرمازا سرد را با نوشيدني نسبتاًهاي فراهم ساخت كه اجاق و بخاري

هاي گندم در سرزمين تتكميل كرد. با كش-هواي خشنو  خطرناك در مواجهه با انواع آب

                                      
1 . Gin  
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مورد اروپا زيادي از  جديد، آرد گندم مجدداً به جاي آرد جو و جو دوسر در بخشهاي

 رفتند. شمار ميهدو اجزاء اصلي تهيه نان در آنجا ب گرفت كه اين استفاده قرار

افزايش چشمگير تأمين غذا، امكان افزايش جمعيت را فراهم ساخت. بدين ترتيب 

زنان   به خلق مازاد مردان، ]در خارج از قلمروهاي سرزميني[استعمار مناطق جديد روستايي

شهرهاي صنعتي جديد و  ]داخل سرزميني[طرف استعمار هاينان ب ومنجر شد  كودكانو 

 گسترش يافته و به شهر تبديل شدند؛ و شهرها بازارهاي تجاري حركت كردند. روستاها،

به متروپلها بدل گشتند. شمار مراكز شهري زياد شد و همچنين تعداد شهرهايي با جمعيت 

اي در زمينه مقياس انبوه العادهفت. تحولات فوقنفر افزايش يا هزار افزون بر پانصد

يك شبه  منصه ظهور رسيد: بناهاي بزرگ تقريباًساخت و ساز شده، به ساختمانها و نواحي 

شتاب هرچه تمامتر مشغول ساخت و ساز بود و فرصت اندكي به  شدند. انسان باساخته مي

تخريب و احداث مجدد داشت.  يماني از اشتباهاتش در فاصلهياعتنايي براي پشجهت بي

توانستند در انتظار بخشهاي جديد باشند، آنها در تازه واردين، خردسال يا بزرگسال نمي

بندي وسيع  اي از سرهمشدند. و اين دورهبناهاي موجود جداي از چگونگي آنها تلنبار مي

 شد. شد: آجر روي آجر بند نميشهري قلمداد مي

ي مربوط به جهان نو نبود. در حقيقت، نرخ رشد شهري يدهرشد سريع شهرها صرفاً پد

كار بود از هدر آنجا به تمام معني دست ب فنيپارينهميلادي كه انقلاب  9871پس از  آلماندر 

پذيرفت، سريعتر بود. گرچه ، كه به سرعت مهاجر ميايالات متحدهكشورهاي جديدي نظير 

مقياس زمين و -در استعمار كلان وسطا قرونمتقدم  دورةدرجه يك قرن نوزدهم رقيب 

شدند بسيار هايي كه اين اقدامات برمبناي آن هدايت ميسكونتگاهها بود، فرضيهاحداث 

ها، به استثناي هاي جديد بوسيله اقليتتر از قرن يازدهم بودند. استعمار سرزمينابتدايي
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شد. هركس حسوب نميبود قاعده م 9مورمونگروههاي كوچك آرمانگرا كه موفقترين آنها 

گرچه نه بيشترين امتياز بلكه، حداقل امتياز احداث  شيطان كوچكبراي خودش بود؛ و اين 

 داشت. شهرها را براي خود نگاه مي

دارد،  انگلستانريشه درآسيابهاي تاريك و شياطيني  2بلكويلياممصيبتي كه به بيان 

اغلب شهرهاي قديمي را ضايع  وسعةتو  هبرد را بر شهرهاي جديد فرو انگشتان بيمار خود

نظير شانس  -در اين نقاط شانس ساختن شهرها بر بنيادي مستحكم و آغازي نو كرد.

موارد اين فرصت  همةوجود داشت. تقريباً در  -كراسي كه مدعي حكومت سياسي بودودم

اي ضايع شد. در عصر رشد سريع فني، شهر بعنوان واحد اجتماعي درخارج بشكل ناشيانه

هاي آب و تجهيزات بهداشتي كه لوله . به استثناي خدماتي نظير خطوط گاز،شدقلمرو ابداع 

تواند مدعي ند، شهر صنعتي نميبكار گرفته شدبا تأخير و غالباً بدون دقت و ناكافي  غالباً

هاي هاي اصلي و قابل توجه در شهر قرن هفدهمي گردد. در حقيقت متروپلسازي بهينه

 ي زندگي نظير نور و هوا را كه حتي عقبغالباً ضرورتهاي اوليه” پيشرو“ثروتمند و 

و نه  منچسترميلادي نه 9838مند بودند نفي كردند. تا سال ترين روستاها از آن بهرهمانده

اي از اين شهرها پشته ،كردندبه لحاظ سياسي به عنوان واحدهاي منسجم عمل نمي منگامربي

 ي انساني بودند. و نه عناصر جامعهآدمها و هزار توي ماشيني 

 

 كاوی: مكانيزاسيون و معدن2

                                      
1  .Mormons).فرقهاي از مسيحيت كه در سال 1130م. توسط ژوزف اسميت در امريكا پايهگذاري شد.)م : 
2  .William Black).1127-1747( شاعر،حكاك و نقاش انگليسي. )م(  
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آساي جمعيت به بنيان تسهيلات و تجهيزات قبل از بررسي اينكه چگونه جريان سيل

ريزي برنامه“جديد  وظيفةشهري منجر شد، اجازه دهيد فرضيات و رهيافتهايي را كه به 

 . ]مورد تدقيق قراردهيم[رهنمون شد ” شهري

. يكي از اين استمتفاوت اصلي و بنيادي زندگي، ماحصل دو قسم تجربه كاملاً فهفلس

مفهوم اكيد نظم رياضي است كه از مطالعه حركت اجرام آسماني كه  ،دو قسم تجربه

 بالاترين الگوي نظم مكانيكي است مشتق شده است. دومين تجربه، فرايند فيزيكي خرد

دانان باشد كه شيميكردن مي وسيله سوزندان و ذوبهكردن ب كردن ، اكسيدهكردن، آسياب

را از يك فرايند آن اقرون وسطي معادن در اواخر مراه كارگران ماهر و كارآزمودههبه

كه فلاسفه جديد طبيعت مكانيكي صرف به جريان بررسي علمي تبديل كردند. همچنان

نه الگوهاي  ، وه الگوهاي نهادين ،مند مواداند نه نظم رياضي و نه تحليل نظاممدعي شده

هيچ سنخيتي با موجودات زنده و  ”جهان طبيعي“زيباشناختيِ مشتقِ از تحليل خارجي 

 تواند اين نظم را مجسم سازد. جوامع ندارند، ماشين فقط مي

به  مندي نظاموجهتتربيت شخصي و احداث شهرها، تماماً اثرات اين بي مذهب، هنر،

متكي به خود نظامها تاجائي كه اين  ؛اندلگوهاي سازمند را لمس كردههاي طبيعي يا اپديده

گرچه افرادي كه  ند؛شتند به از دست دادن رابطه اساسي با بافت اجتماعي تمايل داماندباقي 

مند شدند، برخي از از آن بهره ور بخشيده ولاين بافت قرارداشته و آن را تب در هماهنگي با

احساس  كردند. در اين محيط جديد، تنها ماشين است كهخصائص انساني را قرباني 

مندي را بدون نياز به عشق، يا همدردي، يا نظام و هدف ،زيرا آنها نظم كند،بيگانگي نمي

 دارند. زيبايي ابراز مي

غرق  فنيپارينه دورةمانده از باورهاي  قدري در فضاي برجايهحتي تا همين اواخر ما ب

توانند في از ناهنجارهاي عميق آنها آگاه نيستيم. تعداد قليلي ميبوديم كه به شكل كا
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برداري از ضدحياتي و ضدطبيعي را كه بهره ]اصول و قواعد[تصورات مخرب، يعني تجويز 

لحاظ كميّ، ههاي فعاليت رسوخ داد را به درستي ارزيابي نمايند. بمعادن به تمامي حوزه

قش فرعي در زندگي صنعتي بشر داشت. در اواسط معدن قبل از قرن نوزدهم فقط سهم و ن

قرن نوزدهم معدن به اساس تمامي بخشهاي زندگي صنعتي مبدل گشت و گسترش آن به از 

از  نظمي مشهود محيط اجتماعي،رفتن نظام و ساختار عمومي، يعني تباهي منظر و بي دست

 .جامعه به عنوان يك كل منجر شد

نيازهاي اجتماعي انسان است. كشاورزي  وحشي و كشاورزي موجد توازن ميان طبيعت

گرداند؛ در عين حال كشد، بازميبه شكل سنجيده آنچه را كه انسان از زمين بيرون مي

هاي انبوه، سبزيجات، غلات و گلها تماماً خورده، باغات آراسته، تاكستان هاي شخمزمين

كاوي معدن ،د. از طرف ديگرهايي از اهداف منضبط، رشد منظم و قالبي زيبا هستننمونه

باشد؛ ارگانيك مي ]نظم[سازماني و فقدان فرايندي مخرب بوده كه محصول بلافصل آن، بي

 جايگزين نمود. مضافاً تواننمي شودمعدن بيرون كشيده مي و آنچه را كه از معدن و محوطه

ظر و تطابق ي منسازي مستمر و فزايندهكه اشغال مستمر در كشاورزي موجب بهينهاين

عنوان يك قاعده، معادن طي چند نسل هكه بشود؛ در حاليظريفتر آن با نيازهاي انساني مي

نمايند: معادن تصوير زايي سير ميسرعت از غنا به سمت فقر و از فقر به سمت بيابانهب

ي واقعي عدم تداوم و انقطاع حيات انساني هستند، امروز اينجا و فردا در جايي ديگر، زمان

 برهوت.  وآلود و سراسيمه براي كسب سود و منفعت و زماني به يغما رفته تب

سي قرن هيجدهم به بعد، معادن كه روزگاري به همان موقعيت اصلي خود  دهةاز 

يافت آهن راه ميي كه راهئاججاگير شدند. هرآهن همهخطوط راه واسطةهب ندشدمحدود مي

كه . در حاليكردرسوخ ميجا مربوط به معدن نيز به آنناشي از فعاليتهاي  معدن و كثافت

ها، پلها و گمركات، با سواحل و ي كانالمراه دريچههنوفني، به دورةهاي مربوط به كانال
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خوردند عنصر جديدي از زيبايي را به هايي كه برروي آب سُر ميراسته و دوبهآهاي كناره

هاي عظيمي را ها و زخمبريدگي فنيپارينه دورةآهن منظر روستايي اضافه كردند، راه

هاي مديدي بدون كشت باقي ماندند و ها براي مدتها و ديوارهآورد: بريدگي وجودهب

هاي زمين التيام نيافت. لوكوموتيوهاي پرشتاب، سروصدا، دود، شن و ريگ را به جراحت

شهر  9گاردن رنسپنظير شماري از نواحي بسيار زيبا، قلب شهرها انتقال دادند: تعداد بي

هايي كه در كنار آهن ارزش خود را از دست دادند. و كارخانهو با تهاجم راه گادينبور

كردند. گرچه در شهر ريختگي آن را منعكس ميآهن مستقر شدند صرفاً درهمخطوط راه

ترين شكل خود در ناب-معدن كاوي يا فروپاشي- 2آبومعدني بود كه فرآيند مشخص 

آهن تا ربع سوم قرن نوزدهم تقريباً تمامي راه واسطةشد. با اين حال اين فرآيند ب مشاهده

 جوامع صنعتي را درنورديد. 

 در جهان موجودات زنده نيز 4فروپاشي خاطرنشان نمود فرايند 3هيلرهمچنانكه 

اي از حيات، پيچيدگي خود را از دست ناشناخته نيست. در فروپاشي شكل بسيار پيشرفته

طرف سادگي و موجوداتي با انسجام كمتر مشاهده ههد؛ در اينجا تحولي پسرونده بدمي

در اينجا نوعي تكامل از طريق تباهي همچنين افزايش پيچيدگي ” نويسدمي هيلرشود. مي

اين امر ”. روندطور همزمان اما در درجات متفاوت پيش ميهوجود دارد و هردو فرآيند ب

وضوح در سازمان هنمايد: اين دگرگوني خود را بصدق مي فنيارينهپي دقيقاً در مورد جامعه

بموازات افزايش  ]در تعارض با فروپاشي[  1لاجتماعات شهري نشان داد. فرآيند تشكّ

تمايز، انسجام و انطباق اجتماعي عناصر منفرد در ارتباط با كل، يعني پيوند دروني در 

                                      
1 . Prance Garden  
2 .Abbau  
3 . W.Wheeler  
4 . Unbulding  
4 . Up-building  
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در حقيقت در چارچوب كل نظام اقتصادي   حال بسط در يك كارخانه و در محيطي دائماً

بي نهايت پيچيده در سراسر  ي توليد با ويژگيي غذايي و زنجيرهرود. زنجيرهپيش مي

يابد در انتقال مي ايرلندبه چين و چاي از  كلكتهبه  بُستنگيرد: بستني از سياره شكل مي

هاي زمين رترين گوشهراه خود را به دومنچستر  و بيرمنگامآلات از كه ماشينحالي

ي وسيلههي جهاني، حركت سريع و ارتباطات فوري بكند. خدمات پستي در عرصهبازمي

ترين نمايد كه تاكنون فاقد ابتداييشمار انسانها را همزمان ميتلگراف  و كابل، فعاليتهاي بي

 تسهيلات براي هماهنگي وظايفشان بودند.

هاي زيست محيط شكل ي يكسان در ديگر بخشبا سرعت” فروپاشي“زمان نوعي  هماما 

هاي يافت، تمامي گونهشدند، استخراج معادن گسترش ميگرفت: جنگلها غارت ميمي

هاي حيواني نظير سگ آبي، گاو وحشي، كبوتر وحشي عملاً نابود شدند. در حاليكه نهنگ

شناختي از هم ومدر نتيجه توازن طبيعي مناطق ب ،واقعاً نابود شدند 2نهنگ سفيد 9اسپرمي

انهدام كامل اشكال رايج  وسيلةبهاي مواقع كه پاره-رتشناختي سادهپاشيد و نوعي انتظام بوم

ي طبيعت از سوي انسان غربي در جهت متعاقب استثمار بيرحمانه-شودحيات مشخص مي

 اش شكل گرفت. استفاده موقتي و جزئي اقتصاد سودجويانه

بوقوع پيوست. از دست رفتن ساختار  يند در محيط شهري فراتر از اين فرآ ”فروپاشي“

توان در بدترين و نهادهاي مؤثر اجتماعي در انتقال و گسترش ميراث اجتماعي را حقيقتاً مي

، شهرشكل خود در شهرهاي معدني كه در طي اين دوره گسترش يافتند مشاهده نمود: نفت

نظير ” تصادفي و جهشي“د را به شكل شهر حيات خوشهر و الماسهر، مسششهر، طلاذغال

هاي طرف نور قوي آغاز كرده و بارها و بارها تخريب شده و به كشتيهپره بپرواز شب

                                      
1 . Sperm Whales).نهنگي داراي مادهاي سفيد، چرب و روغني در ناحيه ي سر كه در ساختن شمع و غيره بكارگرفته ميشود. )م : 
  به معني سفيد اشتباه شده است. )م.(White نوشته شده است. بنظر ميرسد با كلمهي right Whales . در متن  2
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اي به عنوان مراكز توليد و فاقد هرگونه نشانه قديمي و خالي مبدل شدند، يا به حيات خود

مه دادند. اين شهرها، سازد، اداكه زندگي را در حشر و نشر نزديك براي انسان ارزشمند مي

ترين مايه ترين و كمرغم تلاشهاي ارزشمند در نوعدوستي، همچنان در ميان سياهعلي

خاطر قطع ارتباط با بقيه جهان به سبب هبخشهاي جهان باقي ماندند؛ ساكنان اين شهرها ب

آزاد بودن منطقه، قطع ارتباط ناشي از فقر و روياهاي حقير، حتي در كشورهاي  كوهستاني

شوند: مشاهد مي ،انديافته در ميان بخشهايي از جمعيت كه بر مبناي نظام فئوداليته سازمان

 در اين نقاط شهر شركتي، با توان ضعيف استثمار و جباريت شكوفا شده است. 

لحاظ اجتماعي هزندگي در نواحي معدني به طور طبيعي در حداقل خود قراردارد؛ و ب

آميز كه خواهان تلاشها و فداكاريهاي قهرمانانه هرچنان مخاط ،اريفراتر از معاشرت و همك

ي ي معدن، هستهباشد ، اين شهرها بسيار تهيدست نيز هستند. هستهقطاران مي براي هم

 ترين اشكال معاصر از حيات سازماناينها پست، كارخانه، بخش صنعتي به هم پيوسته 

ها گسترش فيزيكي و تركيب اين هسته وسيلههب دائمي هستند. شهرهايي كه ي نيمهيافته

فرهنگ باقي ماندند. در اينجا استثناهايي وجود شكل نواحي بيهب عمدتاً اندشكل گرفته

اي براي زندگي و كار عنوان منطقههب 9رور يريزي جامع ناحيهدارند: احيا و برنامه

باشد؛ با اين حال برحسب ج ميهاي رايي تعارض دلپذير با مصائب و گرفتارينشاندهنده

ترين مراكز صنعتي جهان است كه فرهنگ آن ريشه در يكي از قديمي 2لندتصادف راين

 دارد.  رومدوران 

” فروپاشي“و ” تشكل“دو فرآيند  ت ماشين همچنان دست بالا دارد،كه بُمادامي

ميلادي در 9841موازات يكديگر حركت خواهند نمود: فرايندفروپاشي در حدود سالهاي هب

                                      
1 .Ruhr).ناحيهاي در آلمان. )م : 
2  .Rhineland .حوزهي رودخانهي راين در آلمان : 
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 عمدةهاي دورتر در ديگر كشورها به نازلترين حد خود رسيد. بخش و در سال انگلستان

به شكل كلاسيك خود نايل  9ناشهر انگلستان شود. درمحدود مي انگلستانمشاهدات من به 

العملهاي بسيار قطعي بر عليه فروپاشي  شد و براي نخستين بار در همانجا بود كه عكس

 . شكل گرفت

 

 ی مكتب اصالت فايده : اصول موضوعه3

در انطباق با  فنيپارينه دورةشهرها در  توسعةي سياسي رشد و هرگونه تعديل آگاهانه

ترين اين اصول موضوعه ي مكتب اصالت فايده صورت گرفت. بنيادياصول موضوعه

اي كه در : نگرهگناهي محض از الهيون اقتباس كردنداي است كه فايده گرايان در بيانديشه

اي در اين شكل گستاخانههكه انسان بآن مشيت الهي بر فعاليت اقتصادي مسلط شد و مادامي

تأمين  واسطه تلاشهاي غيرمدون و پراكنده هر فردهكرد، حداكثر خير بفرايند دخالت نمي

صورت نظامي هگرايان صنعت را ب شد. طريق ديگر نيل به خير اين بود كه فايدهمي

تعقيب منافع توسط افراد به توازني هماهنگ دست  واسطةهودتنظيم درنظر گرفتند كه بخ

” حق آزادي وجدان“بازار آزاد بود.  ،ريابد. عنوان غيرخداشناسي براي اين هماهنگي مقدّمي

 مند در جامعه تبديل شد. به محاسبات نظام هاپروتستان

ائن ندارد: بازار آزاد تلاش براي نفوذ به توجيه تاريخي بازار آزاد نيازي به شواهد و قر

ساختار  هاي كهنه و ترتيبات تجاري دولت مطلقه بود كه برشبكه امتيازات و مصونيت

تحميل شده بود.  اقرون وسطاجتماعي شهر  شدة اقتصادي تحليل رفته و اخلاقيات تضعيف

ي يا كارآئي به روح عمومي دربار پولكعتمادي اشركتهاي جديد دليل خوبي براي بي

                                      
1 . Non-city 
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گرايان در پي از رشد ماليات و ديوانسالاري داشتند. از اينرو فايده 9اداره سرگردانياجتماعي 

كردند از آزادي كاملي در آرزو مي تقليل وظايف حكومتي به حداقل بودند: اينان

ي نيروي كار برخوردار باشند. متأسفانه گذاري، احداث صنايع، خريد زمين، اجارهسرمايه

اهنگي مقدّر نظم اقتصادي به خرافه تبديل شد: تلاش براي كسب قدرت در حد تلاش هم

 فردي براي سود هرچه بيشتر به موفقيت افزونتر در اعمال انحصار منجر تباقي ماند و رقاب

 شد. 

شد و  معرفيميلادي 9781از سال  غربي حكومتهايآرامي در هبرابري سياسي كه ب

د. براي نيل به شادعاهاي متعارض متضمن  ،ت صنعتگراني مورد درخواسآزادي اوليه

كه برابري سياسي و آزادي فردي محدوديتهاي اكيد اقتصادي ضرورت داشت. در كشورهائي

ي اثرات قانون رانت صورت انهيي برابري سياسي بدون تلاشي براي اصلاح سالتجربه

 ه، اعطاي رايگان زمين به سكنايالات متحدهمعكوس به بارآورد. براي مثال در  نتيجةگرفت، 

، به آزادي سياسي منجر نشد: در طي يك نسل 2هامستيد قانونهكتاري ذيل  61در قطعات 

برداران، به نابرابريهاي اجتماعي محض هاي نابرابر خاك، استعدادهاي نابرابر بهرهويژگي

ن، توارث مند تفاوتهاي بنيادي كه از انحصار خصوصي زمياي نظامقمنجر شد. بدون ال

پشتيباني از طبقه  بازار آزاد نتيجة، تنها شدحاصل مي ثروتهاي بزرگ و انحصار امتيازات

 ممتاز با امتيازات جديد بود. 

شدن بزرگترگرايان در حقيقت آزادي نامحدود تحصيل سود و آزادي موردنظر فايده

مل نمايد محدود تواند تحوسيله آنچه داد و ستد ميهنامحدود بود. سود و رانت فقط ب

هاي معقول و قيمتهاي عادله، محلي از اِعراب نداشتند. دستمزدها نيز، در شد: رانتمي

                                      
1  .Circumlocution Offices).مفهومي در نوشتههاي بالزاك و اشاره به كاغذ پراكني و كارهاي لغو و بيهوده در ادارات دولتي. )م : 
2 . Homestead Law  



 

245 

2
4
5

 

بايد دستمزد مي ،طور نظريهشدند: بمحدود مي ،تداوم فقر واسطةجريان نزولي خود فقط ب

قي براي بازگرداندن كارگر به سرشغل با يغذايي و پناهگاه ضرور ]انتفاع[به نازلترين سطح 

زادي قرارداد )يعني درماندگي آبماند. طبقات حاكم آرزو داشتند كه ابتكار فردي و 

اجتماعي( براي كارگران را حفظ نمايند: حق كارگران براي پذيرش مزدهاي بخور و نمير 

ناپذير را در  ي طبقاتي تقريباً خدشهرحال يك جبهههشد. كارگران خود بهمقدس شمرده مي

شد حفظ كردند؛ آنها هرگز در مرتبط مي عنوان يك طبقههكه به هويتشان ب ايبرابر هرمسئله

 ي كارگر به مقابله جمعي وسوسه نشدند. ي سركوب طبقهمقابل مسئله

داشت. اين  فنيپارينه، تأثير مهمي بر سازمان شهر مقدربه هماهنگي  ختياعتقاد خداشنا

ي افراد با حداقل وسيلههبايست بمات ميانتظار طبيعي شد كه تمامي اقدا باعث ايجادباور 

ها، ساخت ميزان تداخل با حكومتهاي محلي و ملي هدايت شوند. موقعيت و مكان كارخانه

وسيله هشكل انحصاري بهبايست بآوري زباله ميمحلات كارگري، حتي تأمين آب و جمع

شد كه يكسب سود هستند. چنين تصور م به دنبالشركتهاي خصوصي انجام شود كه 

رقابت آزاد به انتخاب بهترين مكان، تأمين توالي زماني بهينه در توسعه منجر شود و از 

 ي ظهور برسد. نشده نوعي الگوي اجتماعي منسجم به منصه هزاران تلاش هماهنگ

تعاون و  ]مبتني بر[گرائي، نگره و رهيافت سياست بازار آزاد حتي بسيار بيشتر از مطلق

برنامه را ” اثرات“كردند كه گرايان تصور ميرا تخريب كرد: آيا فايده ي مشتركبرنامه

دست آورد؟ با سپردن هبرنامه بتوان از اقدامات نامحدود و پيگيري منافع خصوصي و بيمي

ريزي بايست پديدار شوند: در حقيقت برنامهبرنامگي، منطق و نظم ميعنان به دست بي

توانست فقط با عملكرد والاي مشيت گرايانه ميذره عقلاني با جلوگيري از تعديلات 

ي مسكن خوب و زندگاني هاي اجتماعي به منزلهكند. آزمون موفقيت اقتصادي تداخل پيدا

پاداش مالي متعاقب فعاليت  ]موفقيت اجتماعي[سالم و محيطي صميمي نبود: تنها آزمون 
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عاقلانه بوده و توقف خودكار نه نا ،كه پاداش كاهش يابد، فعاليتاقتصادي است. در صورتي

كه شد: در صورتي ورشكستگي اجتناب ناپذير خواهد واسطةهي انتخاب بلكه بوسيلههب

بايست يافت. ما مي مطلوب تلقي شده و گسترش خواهد ،فعاليت ،پاداش مالي افزايش يابد

 . ي جادويي در مورد تأمين مسكن كارگران شهري تبعيت كنيماز نتايج اين آموزه

هايي است كه مرجعيت اجتماعي را كه تاكنون پابرجا مانده ي اصلي در اينجا آموزهنكته

كه همانطوري-”اجتماع تصادفي اتمها“و شهر را به مفهوم  قرار دادندتحليل مورد بودند 

محركهاي  واسطةهتقليل دادند كه موقتاً ب-كردفيزيك آن دوره جهان را توصيف مي

 وقوع كاملقبل از  ،آمدند. حتي در قرن هيجدهمگردهم مي خودخواهي و سود شخصي

اعتباركردن مراجع اي براي بيي به شيوهائگر، فايدهفنيپارينهانقلاب و  انقلاب فرانسه

حتي در آنهايي كه بر اصول  ،اجتماعي و استهزاء منافع محلي تبديل شد. در دولتهاي جديد

ي احزاب سياسي سازمان داده وسيلههكه ب جمهوري ابتنا داشتند موضوعات بااهميت ملي

 گرفتند. فقط در روياها و اميدهاي انساني جاي مي ندشدمي

اي است كه است، دورهبا تأكيد اذعان داشته  9دبليو.اچ.ريلكه همچنان روشنگريعصر 

 دربارةهنگام كه  آن ،و خواستي براي مردم خود نداشتند مردم در آرزوي انسانيت بودند

از قرن  تراي فقيرهيچ دوره“ .كردندپرداختند و جامعه را فراموش ميبافي ميه فلسفهدولت ب

تحليل رفته و  قرون وسطاييي هيجدهم در بسط روح مشترك اجتماعي نبود؛ جامعه

خواست . در ادبيات طنز آن دوره كسي كه مي…ي مدرن هنوز تكوين نيافته بود جامعه

كه داد و در صورتينشان مي 2شهردار يد او را به شكلرا تصوير نما فكري كوتهانسان 

                                      
1 . W.H.Riehl 
2  .burgomaster).شهردار در شهرهاي آلماني هلندي. )م : 
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ها را نشان دهد گردهمايي اعضاي شوراي شهر را به تصوير خواست اجتماع احمقمي

 كشيد. مي

هاي قديمي سعادت تحقير مشاغل و وظايف مدني جوامع محلي، خوارشمردن مؤلفه

درت اعلي، راه را براي گران در انتصاب عرشي عنصر قي صنعتعمومي و باور كودكانه

ي استثمار زمين حذف شد؛ هاي محدودكنندهفروپاشي كامل شهر آماده كرد. سنن وآئين

محدوديتي براي تراكم وجود نداشت، محدوديتي براي افزايش رانت نبود، هيچگونه 

كردن تقسيم و طرح و ساخت بناهاي  شايستگي يا زيبايي براي ديكته استانداردي از نظم،

 هم سود بود. وجود نبود. تنها يك عنصر كنترلي باقي مانده بود و آنشهري م

شكل مطلوب هب فنيپارينه رشد شهري به دلايل تجاري و صنعتي ، حتي قبل از انقلاب

هزار نفر سكنه بود؛ و در سال  داراي شش منچسترميلاي 9681آغاز شده بود. در سال 

ها رشد تمركز كارخانه به ناگهاناشت. اما هزارنفر سكنه دو پنج بين سي تا چهل 9761

شهرها را سرعت بخشيد و افزايش شمار جمعيت چشمگير شد. سپس افزايش جمعيت، 

هاي رايج چيز در سنتهيچ .اي را براي كسب سود فراهم ساختالعادههاي فوقفرصت

يع اين رشد هرچيزي براي ترف به عبارت  ديگر،جامعه براي مقابله با اين رشد موجود نبود؛ 

كردند كه بوسيله افراد رقيب تقسيم مي ابود. هرجا كه امكان داشت زمين را به قطعات مجز

يافت موانع رشد گرفت. هركجا كه جمعيت بدون مانع افزايش ميبرداري قرارميمورد بهره

گرفت و هر محدوديتي به كنارنهاده احترامي قرارميهرگونه هنجار مورد بي شد.حذف مي

 برداشتن سقف موفق شد.  و تجارت در” سقف، محدوديت بود“د. شمي

بودند. به دورويه به نكاتي ديگر توجه كنيد. در ارتباط با زمين منافع صنعتي جديد 

گران در تعارض با كساني اليگارشي صاحبان شركتها، بانكداران و صنعت ،لحاظ تاريخي

سروصداي  هاي پراعلاميه با وجوداما قرارداشتند كه ثروت آنها عمدتاً برخاك متكي بود. 
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بازار آزاد، منافع صنعتي جديد در پي تحصيل انواع خاص انحصار خود از طريق امتيازات 

برداري در هاي خاص، عوارض گمركي و حقوق انحصاري بهرهعلائم تجاري، يارانه

سرباز از دولت براي بازارهاي استعماري بودند: بالاتر از اينها، آنها نيازمند امتياز فراخواني 

از آن در  اي كه آنها عملاًحادثه-دفاع از دارايي و كاركنانشان در موارد شورش كارگران

شد تا عدالتي ناشي ميهراس بودند  و ترسي كه از ظرفيت آنها در جهت ايجاد رعب و بي

دوره بودند. حتي فيلسوف بزرگ اين –جوئياز ارزيابي واقعي استعداد كارگران براي كينه

قدري پيش رفت كه به ردّ وظايف دستگاه هاش ب، كه فردگرائي نظري9هربرت اسپنسريعني 

رسيد اكيداً از كاركرد  2كردن خيابانها يا دفع فاضلاب به آنارشيسم حتي در سنگفرش دولت

 كرد. عنوان پليس حمايت ميهدولت ب

صاحبان زمين، نه تنها  استثمار انحصاري از زمين شهري توسط تجويز اصاحبان صنايع ب

زمين مطرح  بالقوةعنوان مالك هبه نوعي تعادل امتيازات رضايت دادند بلكه خودشان را ب

، بلكه سياست واقعي خود مبني بر ” تجارت آزاد“نه دكترين موهوم خود از  ساختند و عملاً

د. ضعف انحصار محدود در راستاي منافع اعضاي بسيار متجاوز خود را به اجرا درآوردن

ميلادي( براي تفكيك بنگاه تجاري از 9871) 4“فقر و پيشرفت”در كتاب  3هنري جورج

هاي مادي از موقعيت دست اي كه ارزشگيرد. در جامعهزمينداري از همين نكته نشأت مي

يابد ي مقاومت در مقابل انباشت مالي نميي اجتماعي اجازهبالا برخوردارند و هيچ انگيزه

 علم نمايند. جابجائي امتياز زمين فقط توانند در مقابل منافع صنعتي قدهايي نميچنين انگيزه

ي كارگر مبارز و روشنفكر به مثابه همراه طبقههعنوان كل، بهتواند از طريق ابتكار جامعه بمي

                                      
1 . Herbert Spencer  
2 . Anarchy  
3  .Henry George).1147-1134( اقتصاددان امريكائي. )م(  
4 . Progress and Paverty  
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تئودور يا  2جورج هنريواقعگراتر از  9اسپنس توماسنوك پيكان عملي شود. از اين منظر 

 ود. ب 3هرتزكا

 

 سازی  های انبوه: فنون و روش4

از اهميت  انگلستاناي در نخست نظام كارخانهمرحلةنيروي حاصل از آب در 

دليل وفور چنين نيرويي در سراسر هبافي باي برخورداربود: از اين رو صنعت پشمجانبههمه

ي در وهله بافيكارگاههاي كتانمنچستر ي گسترش يافت. حتي در منطقه يوركشايري دره

هاي بزرگ و نيروي كار مطيع، و دسترسي سهل زمين ارزان براي كارخانه واسطةهنخست ب

 اتفاق افتاد. امر نيوانگلند نيز اين  به حومه جذب شدند: در ]آبي[به انرژي 

هاي انباشت به يك اي از يك قرن را پيش از آنكه تمامي مؤلفهاين فرايند بخش عمده

محوله به صنايع در شهرها كه براي  به خود اختصاص داد: پيشتر امتيازاتِ اندازه توسعه يابند

 اي مستقل روستا خنثيي نظام كارخانهجذبه واسطةنمود به استيلاي نظام صنعت كفايت مي

ها دست در دست يكديگر دادند نيروي جاذب شهر محض اينكه تمامي اين مؤلفههشد. بمي

 اي از رشد طبيعي جمعيت نائل آمدند. جذب سهم فزاينده مقاومت شد؛ و شهرها به غيرقابل

فراهم  برلينو  لندن، پاريسدر  يشرايط ضرور عمدةدر اواخر قرن هيجدهم بخش 

 واسطةهرو توانايي انباشت جمعيت در اين مراكز پرجنب و جوش اينك فقط بشد: از اين

نه از اين حيث، آدميان شد. متأسفاانگيز محدود ميتحمل انساني در برابر محيط نفرت

اي مشابه خوك بود از خود بروز دادند: به خوك خصوصياتي كه به شكل قابل ملاحظه

اي پاكيزه برروي زمين سخت با مقدار زيادي نورآفتاب بدهيد در نتيجه آنها طويله را طويله

                                      
1 . Thomas Spence  
2 . Henry George  
3 . Theodor Hertzka  
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آنها را در ميان كثافت زيرزمين  ]اگر[شكل چشمگيري تميز نگاه خواهند داشت: هب

كه گرسنگي و اردهيد آنها خودشان را به اين شرايط عادت خواهند داد. هنگاميقر

نااميد نخواهد  آشكارا هيچ ترسي كه انسانِ ،رو باشنددو امكان پيشِبه عنوان خانماني بي

 خود را با آن انطباق داده و به حيات خود استمرار بخشد وجود خارجي نخواهد داشت. 

اي صنعت از آغاز قرن نوزدهم به اين طرف، به مؤلفه جداي از محرك و مشوق سود،

لحاظ ماهوي و طبيعت هب نوفني عصرجذاب درتراكم و انباشت شهري تبديل شد. صنايع 

زدايي شده بود: نيروي آب و باد موجب گسترش شهرها در خطوط ساحلي ها تمركزپديده

بود، و تنها به مقدار ناچيزي  ضرورتاً محدود يواحد توليد اندازةهاي پُرآب شد؛ و رودخانه

سازي بزرگ به تمركز يك كارخانه يا صنعت منفرد وابسته بود. جداي از كارگاههاي مهمات

 رفت.   شمار ميهواحدي الگو ب ،هاي نساجي، كارگاه كوچكو كارخانه

ميلادي همه 9781عنوان نيروي محركه در سال هب 9وات جيمزاستفاده از موتور بخار 

چار دگرگوني نمود. انرژي حاصل از نيروي بخار در واحدهاي متمركز بزرگ، كه چيز را د

اجزاي كارخانه از مركز توليد انرژي بيش از يك چهارم مايل فاصله نداشتند بيشترين 

بايست از نيروي حاصل از هاي بافندگي يا ريسندگي ميكارآئي را داشت: تمامي ماشين

استفاده كنند: استقرار  ،كردمي ر بخار مركزي كارموتو واسطةهها كه بها وتسمهچرخ

رو واحدهاي بيشتر در يك فضاي مشخص، به معني كارآئي بيشتر منبع انرژي بود: از اين

هاي نساجي با يك فضاي بزرگ سرپوشيده كه سازي در كارخانهتمايل به سمت بزرگ

نظير آنهايي كه از سال  هاي بزرگ،معمولاً پنج طبقه ارتفاع داشتند بوجود آمد. كارخانه

-تكرارشدند 3ريورفالو  2فورددنيوبكه در -به اين طرف بسط و گسترش يافتند 9821

                                      
1 . James Watt  
2  .New Bedford ).از شهرهاي انگلستان )م :  

- 3Fall River).از شهرهاي انگلستان  )م :  
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هاي كه كارخانهبرداري نمايند، درحاليتوانستند از آخرين ابزارهاي توليد انرژي بهرهمي

بكار توانست دويست و پنجاه دست را كوچك از اين امتياز محروم بودند. يك كارخانه مي

ي شهر ات و ابزار كمكي به هستهممراه تمامي خدهها بهدو جين از اين كارخانه گيرد. يك

 شد. اي تبديل ميملاحظه قابل

هاي پائين براي بازار جهاني و كارگاهها در تلاش براي توليد كالاهاي ماشيني با قيمت

ها دستمزد هش هزينهدادند. مهمترين محل براي كاها را كاهش ميافزايش سود، هزينه

حتي غالب  خاطرنشان ساخت، در قرن هيجدهم 9آون رابرتكه كارگران بود. همچنان

كردند: اما بين نيز از نيروي كار ارزان كودكان و فقرا استفاده ميداران آگاه و روشنكارخانه

 ي نيروي كار تحليل رفت،منبع عرضه لحاظ قانوني محدود شد وهكه سن كار بهنگامي

ضروري و براي تأمين  برداري از ديگر منابع ضروري شد. براي دستيابي به نيروي كارِبهره

استقرار در حوالي مراكز بزرگ  ،يافتنيروي كار در فصولي كه تقاضاي محصول افزايش مي

ي افتاده هزينهبسياري برخوردار بود، زيرا در روستاهاي دور تجمعيتي براي صنايع از اهمي

گرفت. نوسان بازار، يم در فصول بيكاري مستقيماً برعهده خود كارفرمايان قرارنيروي كار 

ي نيروي هايش موجد اهميت مراكز بزرگ براي صنايع شد. زيرا در سيطرهفوران و توقف

توانستند داران جديد ميناكافي بود كه سرمايه ،نامنظم و پرداختها ،نيافته، اشتغال سازمان كارِ

عبارت هموفق عمل نمايند. ب ،توليد يهش دهند و در برابر تقاضاهاي اتفاقدستمزدها را كا

ي كارآمد را گرفت. انباشتهاي يافتهديگر، اندازه، شمار نيروي كار، جاي بازاركار سازمان

تنظيم شده  موقع و دقيقاًهي توليد بجايگزيني براي شيوهبه عنوان  ،توپوگرافيك ]جمعيتي[

 درآمد. 

                                      
1 . Robert Owen  
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ي افزايش هكردند عنصر اوليهاي بخار كه براي بازار جهاني توليد مينهاگرچه كارخا

مقدار هميلادي، ب9831 سال ي جديد حمل و نقل ريلي پس ازتجمعات شهري بودند، سامانه

متمركز شدند، جائي كه امكان سنگ هاي ذغالرا تشديد كرد. منابع انرژي در حوزهزيادي آن

ا وسائط ارزان حمل و نقل وجودداشت امكان توليد منظم باستخراج و ذخيره سازي ذغال 

ود داشت. در نظام تجاري مبتني بر جسالانه بدون توقف در فصلهاي كاهش انرژي و

اهميت بسزايي برخوردار بود.  قراردادهاي زماني و پرداختهاي زماني، اين انتظام از

و پس از  ]آبي[ز كانالهاي سنگ و آهن جاذب صنايع فرعي و كمكي، ابتدا با استفاده اذغال

آهن شدند. ارتباط مستقيم با نواحي معدني شرايط اوليه ميلادي از طريق راه 9831

آهن براي ي اصلي راهسنگ محمولهتا امروز نيز زغالكه همچنان  ؛هاي شهري بودتجمع

 توليد حرارت و انرژي است. 

در  نوفنينقل عصر  ي حمل وهاي خاكي، دريانوردي و نيروي اسب، سامانهجاده

 داشت: در يك منطقه، نقاط داراي مزاياي برابر وجود تناسب با پراكندگي جمعيت قرار

 هاي بيش از شصتداشت. اما ضعف نسبي لوكوموتيو بخار، كه قادر به صعود از شيب

سنگي و در ذغال تمركز مراكز صنعتي جديد در بسترهايباعث  ،سانتيمتر درصد متر نبودند

 4بليك، ناحيه آلمان در 3رورو  2فرانسه، مرزبورگدر  9ليلمرتبط با آنها نظير بخش  هايدره

 شد.  ايالات متحده هاي سواحل شرقو دشت 1هاي بزرگ آلگنيدرياچه، منطقه انگلستان

پيوستگي همرا در به برابرينقش  ،شانخارجيشهرهاي بندري به جهت ارتباطات 

اي و مواصلاتي خطوط عمده تبديل به شهرهاي پايانه مناطق برعهده داشتند. اين شهرها

                                      
1 . Lille district  
2 . Merseburg  
3 . Ruhr district  
4 . Black Country  
4 . Allegheny-Great Lakes  



 

253 

2
5
3

 

شدند و بالعكس آنها از طريق همين خطوط ارتباطي به تمركز جمعيت در مسير سفرهاي 

 وليورپول، لندن، نيويورك، آنتورپ  نحوي كه چند بندر بزرگ نظيرهدريايي منجر شدند ب

 ده و زير بار فشار قابلخود جلب نموهسهم نامتناسبي از اين ترافيك را ب هامبورگ

ها، اين اي از تراكم جمعيت قرارگرفتند. با افزايش سريع در اندازه و طرح كشتيملاحظه

تفاوت بيشتر شد: بنادر كوچكتر، تجارت خودرا به نفع بنادر بزرگ كه در آنها كانالها عميق 

جاري كه تمركز شركتهاي تشدند از دست دادند، جائيآهن مضاعف ميو اتصالات خط

ها، انبارها و تسهيلات هاي تعمير كشتي، جرثقيلها، حوضچهگذاري درلايروبامكان سرمايه

هاي نظير حوضچه ليورپول يساخت. )تسهيلات عمومي و دورانديشانهمشابه را فراهم مي

همتايي را به آن بخشيد.( تعمير و نگهداري، بازارها و انبارها در قرن هيجدهم موقعيت بي

محض اينكه شروع هينكه تمركز جمعيت به افزايش جمعيت منجر شد، و تمركز بخلاصه ا

سي راين افزايش براساس اين ،كرد تمايل پيدا خواهد شدن در نرخهاي فزاينده شد به انباشته

يابد كه ديگر امكان افزايش كارآيي اقتصادي وجود نداشته باشد. صنعت در تا جائي ادامه مي

در آنها مواد خام، كارگران بيكار و سرمايه معطل مانده بطور  مادرشهرهاي بزرگ  كه

داري و تكنيك، طي قرن نوزدهم رونق گرفت: سرمايه ،شوندخودكار انباشته مي

 هاي شهري را ارتقاء دادند. مجموعه

دو الگوي مشخص از خود بروز داد: انباشت  فنيپارينهرشد جمعيت طي حاكميت نظام 

كه صنايع سنگين جديد، معادن ذغال و داراي ذغال سنگ، جائي در نواحي ]جمعيت[كلي 

سازي رونق پيدا گري و ماشينآهن، ذوب فلزات، قاشق و چنگال سازي، آهن آلات، شيشه

هاي مشخصي در آهن بالكهموازات خطوط جديد راههعلاوه نوعي انباشتگي بهكردند. ب

اي بزرگ و ازدحام بيشتر در مراكز صنعتي جديد در كنار خطوط مواصلاتي كاميونه

موازات فرايند ه. ب]ي ظهور رسيدبه منصه[شهرهاي مواصلاتي بزرگ و مبادي صادراتي 
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مانده به شكل افول معادن ذغال و اطق عقبنزدايي و كاهش فعاليتها درمفوق نوعي جمعيت

هاي كارخانه  ،اهها و استفاده رو به كاهش از بزرگراهها، كانالها و كورهاستخراج ديگر كاني

 كوچك و آسيابهاي محلي شكل گرفت. 

 ]اروپا[حداقل در كشورهاي شمالي  ،باروك دورةغالب مراكز سياسي و تجاري بزرگ 

طور معمول موقعيتهاي جغرافيايي راهبردي را اشغال هدر اين رشد سهيم بودند. اينها نه تنها ب

ديكي با عوامل قدرت سياسي و داراي منابع خاص استثماري از طريق نز ]بلكه[كردند 

كردند. مضافاً اين گذاري را كنترل ميهايي بودند كه جريان سرمايهبانكهاي مركزي و بورس

زيستند را نيز ها امتياز تجمع افراد بدبخت كه در حاشيه حداقل معيشت ميشهرها براي قرن

حقيقت اين كه تمامي  شود.خوانده مي “نيروي كار مازاد”كه با حُسن تعبير داشتند: چيزي

هاي بزرگ و گواه خدمت مراكز بزرگ صنعتي براي ازدحام و مجتمع هدمراكز بزرگ شا

 شهري هستند. 

 

  زاغهو  : كارخانه5

نفسه چيزي را بودند. اين دو في زاغهدو عنصر مهم در مجتمع شهري جديد، كارخانه و 

از  ي اجتماع بيشدهنده نشان اي كه صرفاًشد: كلمهخوانده مي 9شهرك تشكيل دادند كه

 چنينباشد. ستي و يك نام خاص ميي معين و داراي ارتباط پُمحدوده كنفر در ي 211

اي از نهادهايي كه آوردن سايه تواند صدها بار با بدستتوانست و ميتجمعات شهري مي

ث مكاني است كه ميرا ]شهر[منطقي داراست گسترش يابد،  يك شهر به مفهوم اجتماعي

شود و امكانات فعل و انفعال و تبادل مستمر اجتماعي به بالاترين حد اجتماعي متمركز مي

 يابد. خود ارتقاء مي

                                      
1 . Town  
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اي جديد شهري تبديل شد. تمامي جزئيات حيات، تابع اين ي سازوارهكارخانه به هسته

لتي كه آب و حداقلي از بناهاي دو ي تأمينسازواره بود. حتي تسهيلات شهري نظير سامانه

وسيله نسل متقدم ساخته نشده باشند هغالباً براي هستي شهر ضروري هستند، گرچه پيشتر ب

شوند. اين صرفاً هنر و مذهب نبود مي هوارد عرص-نوشدارو بعد از مرگ سهراب-با تأخير

عنوان تزئينات و شاخ و برگ مورد بحث قرارگرفت: ساختار هگرايان بي فايدهوسيلههكه ب

 داشت.  وشمندانه نيز در اين مقوله قرارسياسي ه

ها بود: اين امر عمدتاً در مورد صنايع و موقعيتشهري نه مدعي بهترين قطعات اكارخ

پنبه، صنايع شيميائي، و صنايع آهن صادق بود كه به استقرار در جوار ساحل تمايل داشتند: 

ردن سطوح گرم و ساختن ك زيرا مقدار زيادي آب براي فرايند توليد، ديگهاي بخار، خنك

رنگها و حلّالهاي شيميايي ضروري بود: اين موقعيتها ارزانترين و راحتترين محل تخليه 

هاي ها به فاضلابها براي انواع ضايعات محلول و نيمه محلول بود. تبديل رودخانهزباله

ت آبزيان؛ ساختن حيا فني بود. نتيجه اين فرايند آلودهروباز ويژگي شاخص اقتصاد پارينه

 نحوي كه براي استحمام نيز مطلوب نبود. هكردن آب بود بعذا و آلوده .]منابع[تخريب 

بار طلبي نكبت شهري وادار به جبران راحت “پيشرو”مدتهاي مديد تمامي جوامع 

اي بودند كه محصولات فرعي و جانبي گرانبها را به دليل فقدان شناخت علمي يا كنندهتوليد

داد. با وجود آنكه رودخانه ي از آنها به رودخانه تحويل ميجربي در استفادهمهارتهاي ت

پاره و حتي امحا و احشا هاي بزرگي از خاكستر ، تفاله،آشغال، آهندان سيّال بود، تپهزباله

كرد. شكل نامطلوب مسدود ميهرا با مواد غيرقابل استفاده و ب ]انسانها[حيوانات ديد 

اي كه كارانهبت با سرعت مصرف بود و پيش از تدوين سياست محافظهسرعت توليد در رقا

 ،شده ها را سودمند نمود، محصولات نهايي از حيز انتفاع خارجبرداري از قراضهبهره
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ها و تپه اندازة واسطةهرا ب فنيپارينهجوامع  “رونق”توان كرد. مياندازها را اشغال ميچشم

 هاي ضايعات سنجيد. توده

هد مؤيد اين تصوير بسيار زياد است؛ در حقيقت هنوز اين موضوع در شهرهاي شوا

سازي محيط جاي بحث  رغم تلاشهاي سخت براي پاكعلي جهان غرب،تر صنعتي قديمي

فردي  9ميلرخ هو بنقل از يكي از ناظران اين وضع يعني ]اين موضوع را [دارد. اجازه دهيد

هاي واقعي داشت اما نسبت به ويژگي ار خود قراركه در هماهنگي تام و تمام با روزگ

 .بود از نظر بگذرانيم 2“هاي قرمز قديميماسه”ي محيط جديد حساسيتي نداشت و نويسنده

 دركه  3رولياهيچ چيز شاخصتر از رودخانه  كند.م. صحبت مي9862سال  ِمنچستراو از 

ي اين رودخانه.. . ي اين شهر بزرگ توليدي نيستدارد مشخصه ميان شهر جريان

هاي اي كه چند مايل بالاتر به حد كافي زيباست، با درختاني كه بركنارهرودخانه-زدهفلاكت

كه با عبور از  -شوندتر ميسبز كه در كنارهايش ضخيم اند و چترهايي از جگنآن معلق

 اي شستهدهد. هزاران چيز كثيف برآسيابها و كارگاههاي رنگرزي اين زيبايي را از دست مي

كه واگنهاي مملو از مواد سمي از كارگاههاي مواد رنگي شود، درحاليشدن به آن سپرده مي

شود. ديگهاي بخار، محتواي مواد هاي توليد آب اكسيژنه به آن ريخته ميو كارخانه

كنند؛ تا رودخانه ها و فاضلابها ضايعات متعفن خود را در آن تخليه ميجوشيدني، زهكش

پرتگاه ماسه سنگي قرمز آنها را  رنگ، آنجا زيراينجا ميان ديوارهاي بلند تيره ،وددر مسير خ

 شود. اي نه رودخانه كه به جريان آشغال مايع مبدل ميملاحظه شكل قابلههضم كند كه ب

 ،ميم آن تمايل دارد توجه نمائيدعبه اثرات محيطي انباشت صنايع كه نظام جديد به ت

ي هواي آزاد منفرد، يك كارگاه رنگرزي ي منفرد، يك كورهانهضايعات يك دودكش كارخ

                                      
1 . Hugh Miller  
2 . Old Red Sandstone  
3 . Irwell  
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بيست باب از آنها در يك  ]با اين وجود[شود: محيط جذب مي وسيلةبهسادگي همنفرد ب

سازند. بدين ترتيب صنايع شكل غيرقابل جبراني آلوده ميهرا بو هوا ي كوچك، آب ناحيه

ناپذيرتر از  هاي شهري، شكستر مجموعهناپذيري در سراس ساز به شكل اجتنابآلوده

زمان صورت گسترده در حومه پراكنده بودند. همههنگامي شدند كه در مقياس كوچك و ب

به حيات  انگلستان 9ويتنيي پتو، كه هنوز در كننده كننده نظير صنايع توليدصنايع غيرآلوده

رفتن اي جلوگيري از آبكردن )عملي بردهد، با عمليات سفيدكاري و خشكخود ادامه مي

هاي قديمي روستا در مراكز جديد غيرممكن منسوجات( در هواي دلپذير حومه ذيل شيوه

شد: غبار كبود جاي نورآفتاب را گرفت، و كار تمييز فضاي باز كه غالباً همراه فرايندهاي 

كندني ي فرايند تجديد قواي نيروي كار به جانعلاوههسنتي توليد بود، با تغيير صحنه ب

توان دست به سنگين در ساختماني كثيف محاط در ديگر ساختمانهاي كثيف تبديل شد. نمي

ي اين كه چه ميزان از دستاوردهاي مضافاً روشي براي محاسبه ،برآورد مالي اين زيانها زد

 ساختن حيات و محيط زندگي جبران شود، نداريم.  قرباني وسيلةبهبايست توليد مي

هاي آهن )به استثناي دشتها يا خطوط راهها غالباً در جوار رودخانهرخانهكه كادرحالي

شدند ها احداث ميشد( كه به موازي رودخانههموار كه موجب پراكندگي مي

اي خاص، براي تفكيك ها در ناحيهگرفتند، هيچ اقدامي در جهت تمركز كارخانهقرارمي

دور از سكونتگاههاي انساني مستقر شوند، يا بايست ساز كه ميصنايع پُرسروصدا و آلوده

بندي صنايع در راستاي اهداف محلي و در تناسب با نواحي همجوار صورت منطقه

كافي خريداري نمايد،  اندازةتوانست زمين به ها هركجا كه مالك ميگرفت. كارخانهنمي

را  ]صنايع[كانيابي م ،ريزيبرنامه انديشةبه تنهايي بدون  ،”رقابت آزاد“شدند: مستقر مي

                                      
1 . Witney  



 

258 

2
5
8

 

كرد؛ و امتزاج كاركردهاي صنعتي، تجاري و خانگي به سرعت در شهرهاي صنعتي تعيين مي

 گرفت. ميشكل

بندي طبيعي ميزان معيني از منطقه 9آلگني هاي فلاتدر نواحي شديداً ناهموار ، نظير دره

بزرگ فراهم  هايشكل گرفت زيرا فقط بستر رودخانه فضاي كافي براي گسترش آسياب

ها و انبارها عبارت ديگر محلات مسكوني غالباً در فضاهاي خالي ميان كارخانههساخت. بمي

هاي صوتي، گرفتند. پرداختن به موضوعاتي نظير آلودگيآهن شكلو ايستگاههاي راه

هاي هاي كارگري، حتي خانهآمد. خانهاز امور ظريفه و زنانه به حساب مي …محيطي و 

هاي فولاد، كارگاههاي رنگرزي ، كارگاههاي متوسط نيز، دقيقاً در مقابل كارخانهي طبقه

شد. آهن ساخته مياي خطه، گذرگاه]توليدگاز از ذغال براي مصارف خانگي[توليد گاز 

كه حتي علف نيز هاي شكسته، جائيهاي مملو از آشغال و شيشهشد در زمينها را ميخانه

اي بزرگ و دائمي ي يك انبار موقتي يا تپهتوانستند در حاشيهنها ميروئيد، برپاكرد يا آنمي

ها، ها، تراوشات سياه دودكشماندهاز ذغال و بقاياي معادن فلزات مستقر شوند: تعفن پس

 خانگي درهم آميخته بود.  روزمرةها، با امور كاري يا چرخش ماشينصداي چكش

ي انساني را در طول يك قرن در ذائقهقدري گسترده بود كه مردم هتخريب محيط ب

ها را در اختيار توانستند بهترينتر كه ميشهرهاي بزرگ از دست دادند حتي طبقات غني

خيابان هاي وش گرفتند. برخي از زيباترين خانهغها را در آاعتنايي بدترينداشته باشند با بي

اي كاملاً چسبيده و باً به ابنيههاي پشتي خود، تقريثات بر روي حياطدبا ايجاد مستحپنجم 

تبديل شدند. يكي از بخشهاي -2رنگ ومناسب براي مريدان ميداستيره تاريك،-تنگ هم

فته بود؛ رگ ميان يك كارگاه توليد گاز و ايستگاه برق قرار نيويوركسكونتي مدرن در 

                                      
1 . Allegheny  
2  .Midas).پادشاه افسانهاي فريجيا كه به هرچيزي دست ميزد به طلا تبديل ميشد و آپولو گوش وي را به شكل گوش خر درآورد. )م : 
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وشايند كه روزگاري مملو از عمارتهاي مجلل بود در جوار بوي ناخ شيكاگو 9ساوث سايد

ها قرارداشت؛ اين در حالي بود كه زيباترين محلات مسكوني محل نگهداري موقت دام

 2لامبث هاي مديد سواحل هايي كه مدتكارخانه وسيلةبه ريچ،چلسي ومينستر لندن، وست

را اشغال كردند به كثافت كشيده شد. تعجبي ندارد كه ثروتمندان از درك  3با ترسي و

 را نيز درنيافتند.  ي مربوط به خودز بودند، آنها حتي مسئلهي مسكن عاجمسئله

هاي مربوط به مسكن بسيار ساده بودند. در شهرهاي صنعتي، كه بر بنيانهاي گزينه

خانواري قديمي به هاي تكي نخست با تبديل خانهدر وهله نقديمي رشد كردند، كارگرا

جاي  هر اتاق يك خانواده را در خودها مستغلات استيجاري اسكان يافتند. در اين خانه

معيار هراتاق يك خانوار مدتهاي  6بمبئي، و 1گلاسكوتا  4دوبلينداد: به نحوي كه از مي

بود. ازدحام در رختخواب به قدري بود كه سه تا هشت نفر در سنين مختلف  طولاني برقرار

لوغ بودند. اين نوع خوابيدند و غالب اتاقها به شكل طويله انساني شدر يك تشك كاهي مي

ازدحام، همچنان كه ديديم در مراكز بزرگ، پس از قرن شانزدهم رواج داشت؛ و با شروع 

به  لندنكه كتابي در مورد بيماريهاي رايج در  7ويلانهاي دكتر قرن نوزدهم برطبق نوشته

 رشته تحرير درآورد وضعيت غيرقابل تصوري از كثافت در ميان فقرا را به تصوير كشيد.

آور بود كه كردن اين شرايط شرم نوع ديگري از سكونتگاههاي طبقه كارگر، اساساً استاندارد

هاي فاقد ظرافت اوليه خانه معمولاً ،هاي جديد و مصالح ساختمانيطرح خانه-نقائص

                                      
1 . Lambeth  
2 . Lambeth  
3 . Battersea  
4 .Doblin  
4 . Glasco  
6 . Bambaei  
7 . Dr. Willan  
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شكل پوشالي و غيرمستحكم از زمين هبيشتري داشت آنها ب-قديمي شهرنشينان بود

 سربرآورده بودند. 

هاي لات جديد و قديمي انبوهي از كثافت و آشغال انباشته شده بود كه كلبهدر مح

ي اين كردن جزئيات سادهبه ندرت به آن شكل بود. فهرست ااروپايي قرون وسطهاي سرف

 كه با چربناپذير بود. اما آنانيو اغراق خودسرانه تقريباً امكان واحدها بدون خطر مبالغه

گويند از واقعيتها شد استانداردهاي زندگي سخن ميرهري يا زباني از اصلاح وضعيت ش

اي تمامي چيزهايي را كه فقط اقليت ناچيزي از گريزند. اينان به شكل سخاوتمندانهمي

دهند، و آن اصلاحاتي را كه سه نسل مند بودند به شهر نسبت ميي متوسط از آن بهرهطبقه

ايت فراهم آوردند در مقابل چشم از قانونگذاري فعال و مهندسي بهداشت در نه

 دهند. قرارمي

چسبيده به [ در كنار همكارگري  كه ساخت هزاران واحد مسكوني جديد انگلستاندر 

شروع شد )كه هم اينك نيز پابرجا هستند( دو  9برادفورد و گاممنبيردر شهرهايي نظير  ]هم

يه بودند. هيچگونه فضاي باز اتاق در هر طبقه فاقد نورآفتاب مستقيم و تهو اتاق از هرچهار

ي تخليهبه استثناي راهرو ميان اين دو رديف وجودنداشت. در حاليكه در قرن شانزدهم 

 روش معمول بود. فنيينهرپامتقدم  دورةزباله در خيابان، خلاف تلقي مي شد، در شهرهاي 

اشت زباله كسي را تا اينكه انب”پراكنده بود، ، كثافت عفن وتتوجه به بوي زباله درهمه جا بي

محلات شلوغ و جديد  .“آوري نمايدبراي استفاده به عنوان كود جمعرا آنها  كردوادار مي

ناپذيري كثيف بودند و معمولاً  صورت وصفه. مستراحها بنيز از اين معنا مبرا نبودندشهر 

در ي خوك در زير ساختمان مرسوم بود و خوكها وجود طويله در زيرزمين قرارداشتند،

كه براي قرنها در شهرهاي بزرگ مشاهده نشده بود. فقدان زدند چيزيخيابان پرسه مي

                                      
1 . Bradford  
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گزارش راجع به وضعيت شهرهاي بزرگ و خورد: به چشم مي فاحشيتوالت به شكل 

-44در سالهاي  منچستردر بخشي از ”ست كه ا م.( بيانگر آن9841)هاي پرجمعيت بخش

كه به معني يك  توالت وجود داشت 33فر فقط ن 7111م. براي جمعيتي بيش از 9843

 نفر است.  292توالت براي 

طراحي و تسهيلات ، در بسياري از شهرها خانه به  حتي با چنين وضعيت نازلي از

ها بعنوان محل شد. زيرزمينتر نيز ميدر نتيجه شرايط وخيم ،شدكافي ساخته نمي اندازة

 “زيرزمينها”يك ششم از جمعيت شهر در  ليورپول گرفتند. درمي اسكان مورد استفاده قرار

و  لندننداشتند:  ليورپولكمي از  تكردند، ديگر شهرهاي بندري نيز دسزندگي مي

هزار واحد مسكوني  معاصر بيست دهةرقباي نزديك اين شهر بودند: حتي در  نيويورك

است. اين غيرمناسب  تنولحاظ پزشكي براي سكهوجود دارد كه ب لندنزيرزميني در 

نفسه نامطلوب هستند حشرات را نيز جلب كردند: مكانهاي كثيف و پرازدحام كه في

 ها را مورد هجوم قرارها رختخوابطاعون خياركي را انتقال دادند و ساس ،موشهاي بزرگ

ها ها تيفويئد را گسترش دادند و مگسآور ساختند، شپشدادند و خواب را عذاب

تركيب اتاقهاي تاريك  يرنوزادان را مورد هجوم قراردادند. مضافاًمستراحهاي زيرزميني و ش

كه ها را بالاخص از آنجائيرشد باكتري زمينةترين مطلوب ،و ديوارهاي مرطوب و سرد

آوردند، تدارك اتاقهاي شلوغ حداكثر امكان انتقال از طريق تنفس و لمس را فراهم مي

 ديدند. 

محلات جديد شهري را فراگرفته و در  ،هري، تعفنكشي و بهداشت شدر نبود آب لوله

بيماري باعث شيوع  ،هاي محليآنها به چاهفضولات پراكنده در سطح محلات و نفوذ كنار 

ها و بهداشت تر بود. نبود آب امكان نظافت خانهاي شومفقدان آب نيز پديدهشد. ميتيفوئيد 

كه برخي از سنتهاي قديمي هنوز فردي را از بين برد. حتي در مراكز شهري بزرگ جائي
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م. 9811نگرفت. در سال ت پابرجا بود تمهيدات لازم براي تأمين آب در نواحي جديد صور

بزرگي از اين شهر تنها در زيرزمين  ميليون نفر رسيد آب در بخش به يك لندنكه جمعيت 

هاي آهني لهها و در برخي از محلات فقط در سه روز هفته در دسترس بود. گرچه لوخانه

طور گسترده تا هنگام صدور قانون هحال بي ظهور رسيدند، با اينم. به منصه9746در سال 

هاي آهني در خطوط اصلي را پس از م. كه استفاده از لوله9897سال در  انگلستانخاص در 

 ده سال اجباري ساخت، مورد استفاده قرارنگرفتند. 

سنن خدمات شهري وجود نداشت. برخي ترين در شهرهاي جديد صنعتي، ابتدائي

مواقع تمامي محلات حتي از آب چاههاي محلي نيز محروم بودند. در مواقعي فقرا، خانه به 

نان در مواقع بروز  انگدايكه درست به همان صورت رفتند ميخانه براي دريافت آب 

و شستشو،  رفتند. با نبود آب براي شربي متوسط مياي متعلق به طبقههقحطي به خانه

هايشان رغم آلايندگيهاي روباز، عليكشآور نبود. زهانبارشدن كثافت و آشغال تعجب

د و رّكه بدانيم كارگران مجگرفتند. بدين ترتيب براي آنطور گسترده مورد استفاده قرارميهب

كردند به چه شكلي رفتار بروها رها ميآها را در همين طور كارگران فصلي كه زباله

اي عنوان اتاق كرايههشده ب هاي رهاخانه .كردند نيازي نيست كه به اسناد رجوع نمائيممي

برطبق  ]كردندمي زندگي[گرفتند و پانزده تا بيست نفر در يك اتاق  مير مورد استفاده قرا

و  اي وجود  داشت كه زنانمسكن اجاره911حدود  منچسترم. پليس، در 9849آمار سال 

در  9پليفير”باب نوانخانه وجود داشت .  19خوابيدند؛ در اين شهر يكديگر ميمردان در كنار 

 ]انگلستان ايالتي در[ لانگشايرم. به كميسيون بهداشت شهرها نوشت در تمامي 9842سال 

هاي عمومي داراي حمام ليورپولداراي پارك عمومي و تنها  پرستونفقط يك شهر يعني 

 ”بودند. 
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، تقريباً در ميان كارگران شهرهاي فنيپارينههنگام استقرار نظام فقر و فلاكت محلات به 

صنعتي جديد عموميت داشت. برخي مواقع شرايط محلي امكان گريز از پلشتي را كه پيشتر 

، نيوهمشايرو  ترسمنچساخت: وضعيت مسكن كارگران آسيابها در توصيف كردم فراهم مي

 ،روستايي با ويژگي غرب ميانهبالاخص در  اامريكتا حدودي بهتر بود؛ در شهرهاي صنعتي 

حداقل فضاي حركت و باغات براي كارگران وجود داشت. با اين حال به هركجا كه نگاه 

 شد. كردي اصلاحات يك معنا بيشتر نداشت : اوضاع در همه جا بدتر ميمي

دگي روح و زشت، بلكه به لحاظ روانشناختي با زنشهرهاي جديد نه تنها در مجموع بي

ي متوسط و فقرا، در مورد مساكن طبقه اندازةخو بودند. ازدحام بيش از انساني دشمن

 شد. خانماقشاري كه مستقيماً مورد استثمار قرارنداشتند نيز تكرار مي ،هاهمچنين سربازخانه

نمايد كه را توصيف مي ويكتوريايي دورةيك عمارت گرانبهاي اواسط  9پيل

تاق مستخدمين، اتاق خدمتكاران، اتاق خواب پادوها و سرخدمتكار آشپزخانه،آبدارخانه، ا

بدين ترتيب دو اتاق در جلو و دو اتاق در عقب به سمت  ،زن تماماً در زيرزمين قرارداشتند

اي كه در سقف جام شيشه وسيلةبهيك زيرزمين عميق متوجه بودند: تمامي اين قسمتها 

اشكال متناظري از اين گونه واحدهاي مسكوني  شدند.مي “تهويه”و “ نورگيري”قرارداشت 

هاي  اواسط قرن نوزدهم طراحي شدند.  خانه پاريسو  برلين، وين، نيويوركبار در فلاكت

شدند، ها را حتي وقتي بالاتر از سطح زمين ساخته ميجديد آپارتماني مشخصات زيرزمين

 بودند.  دارا

پيشرفت علوم و قوانين  واسطةهشته بطي قرن گذ ،اين نقائص اندك ،با قضاوتي سطحي

و حتي مورخين -گراهاي شهرها زدوده شدند. متأسفانه سخنگويان عامهانسانگرايانه از چهره

هاي دست عادت انجام بررسي-و اقتصادداناني كه با همين مجموعه از واقعيتها سروكاردارند
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 دورةاي بزرگ مسكن هرو آنها حقيقت وجودي لكهاند: از ايناول محيطي را نداشته

اي را كه هنوز با اندك تعديل هاي كرايههاي به هم چسبيده و زيرزمين، حتي خانهفنيپارينه

ها صرفاً شامل دادند. اين لكه خورند را مورد غفلت قرارمي به چشم در غرب

اي رغم پارهشوند بلكه عليم. را شامل نمي9111سكونتگاههاي كارگري ساخته شده قبل از 

گيرند. اي از ساخت و سازهاي پس از آن را نيز دربرميصلاحات بهداشتي، بخش عمدها

ساخته شدند حتي فاقد 9191و  9831انبوه موجود واحدهاي مسكوني كه طي سالهاي 

بر مبناي كه شدت زير استانداردهايي هاستانداردهاي بهداشتي دوران خود بودند؛ و ب

جداي -ها تدوين شده استفت و مراقبت از بچهچارچوب دانش امروزي از بهداشت، نظا

 قرارداشتند. -از پلشتي داخل منازل

اينها ”، منجر شده است.نشينيزاغه  نشيني و فرا زاغه نشيني، نيمه تامل شهرها به زاغه

باشد كه در رابطه با محيط جديد بياف شده است. حتي مي اتريك گدسپكلمات نيشدار 

نيز از معيارهاي اصيل ساختمان و زندگي غافل هستند: آنها پيشروترين منتقدين معاصر 

حتي هيچ نگرشي در خصوص فقر محيط زيست طبقات فرادست نيز ندارند و بدين ترتيب 

براي تدارك مسكن بهتر براي طبقه ي “ سطحي”نه تنها با تمامي اقدامات  9فردريك انگلس

اي دال بر حل و فصل لوحانهرسد وي نگرش ساده مي نظركارگر مخالفت نكرد بلكه به

واقعي معضل مسكن از طريق تصرف انقلابي محلات بزرگ و راحت كه در تصرف 

بورژوازي است را براي پرولتاريا تجويز نمايد. اين نگرش اگر به صورت كمّي مورد 

اي خوش بينانه جلوه خواهد كرد؛ به بيان اجتماعي، ملاحظه قرار گيرد به شكل خودپسندانه

نمايد. فرايندي كه در شهرهاي قديمي با خروج مي د اقدامي انقلابي را الزام آوراين رون

طبقات ثروتمند از محلات اصلي خود و تقسيم آن ميان متصرفين كارگر اتفاق افتاد. اما مهم 
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گاههاي كه معيارهاي موجود سكونتنهايت خام بود زيرا از درك ايناينكه اين پيشنهاد بي

عبارت ر استانداردهاي مطلوب زندگي انساني قرار دارد، عاجز بود. بهطبقات ثروتمند زي

هايي غير ديكر اين نقد انقلابي آشكارا از اين حقيقت كه محلات طبقات ثروتمند فرا زاغه

قابل تحمل بيش نيستند ناآگاه بود. افزايش شمار مسكن، گسترش فضا، توسعه ي تجهيزات 

 تر از هر گونه مصادره ي محلات اغنيا به نظرقلابيو تدارك تسهيلات اجتماعي بسيار ان

اي صرفا احساس خام انتقام جويانه بيش نبود: نگرش دوم رسيد. نگرش مصادرهمي

ي چنين ما اينك در آستانه-خواستار بازسازي انقلابي تماميت محيط اجتماعي است

 بازسازي قرار داريم.

 

 كه مايه ی شرمساری بودند  های: خانه6

جديد طبقه كارگر نظري بياندازيم. در احداث اين  هايد از نزديك به خانهبيايي

مسكوني هر كشور و يا هر منطقه الگوي خاص خود را داشت: مستغلات  هايواحد

ي دو طبقه با چهار و پنج يا ابنيه گلاسكو، ادينبورگ، پاريس، برلين، هامبورگ،بلندمرتبه در 

 نيوانگلندآتش را در  هاي: اين تلهشيكاگو وفيلادلفيا  لندن، بروكلين،و برخي شش اتاق در 

 جورجيارديفي كم عمق آجري كه به الگوي رديفي قديمي  هايناميدند، يا خانهمي سه طبقه

اين الگوها ويژگيهاي مشتركي داشتند: بلوك به  همةحال شباهت داشتند. بااين بالتيموردر 

روح و بي هاييابانهاي دلتنگ كننده، كوچهكردند: همه جا خمي بلوك يك شكل را تكرار

سرد، نبود فضاهاي باز براي بازي كودكان و باغات؛ فقدان انسجام در عين حال تشخص و 

معمولا كوچك بودند؛ نور  هاخورد. پنجرهمي محلي به چشم تمايز از واحدهاي همسايگي

ه به نور خورشيد و داخل كافي نبود، هيچ تلاشي در جهت گيري مطلوب خيابانها با توج

گرفت. پاكيزگي رنج آور و خاكستري رنگ محلات اقشار محترم نمي جهت باد صورت
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اي وران يا كارمندان متمول در ساختمانهاي رديفي نيمه منفصل، با تكهكه پيشهجامعه، جائي

كردند، تقريبا بمانند مي چمن در جلوي خانه، يا يك درخت در حياط كوچك پشتي زندگي

جهت كه محلات فقير بدان هاي فاحش محلات فقير نشين و شايد بيشتر از اينشلختگ

 هايدر خيابان، وراجي در كنار دكه 9جوديو  پانچنشين حداقلي از رنگ و زندگي، نمايش 

اي كه در پرسرو صداي بار و ميكده و زندگي بسيار عمومي و دوستانه هايبازار، رفاقت

 تر بودند.كنندهگرفت، كسلمي خيابانهاي مناطق فقيرنشين شكل

 ها،فلزي، بهبود وضعيت دستشوئي هايعصر اختراع و توليد انبوه يعني ظهور لوله

ثابت؛ لوله  هايآب و خروجي هاياستفاده از چراغِ گازي و اجاقِ گازي، وان حمام با لوله

و ي فاضلاب تاثير ملموسي بر واحدهاي مسكوني طبقه ي كارگر كشي آب و سامانه

تسهيلات آن بر جاي گذاشت. تمامي اين اصطلاحات به تدريج در دسترس گروههاي 

م قرار گرفت؛ طي يك نسل، اين اصلاحات به ضروريات 9831فرادست و متوسطه پس از 

در دسترس  فنيپارينهي اي از مرحلهي متوسط تبديل شدند، اما در هيچ نقطهزندگي طبقه

ي اصلي براي سازندگان اين واحدهاي مسكوني دست لهاكثريت جمعيت قرار نگرفتند. مسئ

يافتن به حداقل مقبوليت و برازندگي بدون توسل به تسهيلات جديد گرانبها بود كه فقط بر 

ترتيب قطعه بندي اوليه ي شهر حسب محيط ابتدايي روستايي قابل پيگيري بود. بدين

ي هشت باب دهندهنشان 1ميدل تاوندر شهر  4رابرت ليندوزو ارزيابي  3اينديانا، در 2مونسي

متر در هر بلوك بود كه قطعاً شرايط بهتري را براي كارگران فقير  29خانه با عرض حدوداً 

را پرازدحام و فضاهاي سبز و  هاپس از افزايش ارزش زمين كه خانه دورةدر مقايسه با 

                                      
1  .Punch-and-judy show).نمايش منظوم براي كودكان كه در آن پهلوان كچل با زنش دعوا ميكند. )م:  
2 . Moncie  
3 . Indiana  
4 . Robert  
4 . Middle  
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 بودند فراهممسكوني داراي آب لوله كشي  هايبازي را كاهش داد و يك چهارم واحد

ي خوب را افزايش داد و ساخت. در مجموع، تراكم در شهر صنعتي مشكلات تامين خانهمي

 ي غلبه بر اين معضل افزود.بر هزينه

 انگلستاناز مسكن طبقه ي كارگر در  9گاسكلدر رابطه با مبلمان داخل خانه، تصوير 

علي رغم اصلاحات حداقلي  هاي پلشتيدهد؛ با اين حال دامنهمي پائين ترين سطح ر انشان

سقوط ذوق و سليقه  واسطةبه قرن بيستم نيز كشيده شد. اثرات فقر مالي در حقيقت به

فاقد ظرافت به  هايكرد، با ارائه كاغذ ديواريمي عمومي كه فقرِ محيط زندگي را تشديد

از چاپ روغني و مبلماني كه  هايفقرا، آت و آشغالهاي زرق و برق دار و قاب عكس

برگرفته شده بود، -ي پس ماندهپس مانده-ي متوسطي طبقهبدترين الگوهاي منسوخ ذائقه

 تر شد.وخيم

شد ديده مي كند كه كارگر معدني را كه به زحمت خممي نقل امچينييكي از دوستان 

 زد نوازشمي كه در جاده قدمرا هنگامي“ زبان در قفا”بود كه با مهرباني ساقه ي گل 

كه تفكيك باغات به نضج اثرات تمدني با طلوع قرن بيستم هنگامي غرباما در  كرد؛مي

شاخ خود آغاز كرد چنين مقدر بود كه همين كشش به اشكال با نشاط حياتي به هيولاي بي

 ي كارگرو دمي تزريق شود كه صاحبان صنايع آن را ذيل هيئت مد و هنر به خورد طبقه

به چنان حد نازلي از زيبائي شناسي  كاتوليكي ذهبي جامعهدادند. حتي آثار و بقاياي ممي

ي پلشتي پسند جاي شد. به مرور زمان ذائقهمي حرمتي به مقدسات قلمدادسقوط كرد كه بي

خود را در اذهان باز كرد: كارگران حاضر به جابجائي از محلات قديمي خود نبودند مگر 

ني در هم ريختگي، سروصدا، و ازدحام را با مالوف، يع هايكه بتوانند اندكي از پلشتيآن
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شد: و اين مانع مي خود انتقال دهند. هر حركتي در راستاي محيط بهتر با مقاومت مواجه

 واقعي فرا راه تمركز زدائي بود.

توانست يك مي به سمت پلشتي هاو شمار اندك اين لغزش هاتعداد قليل اين خانه

وار داراي تعدادي از اين واحدها كه شرح آن رفت، خدشه و عيب تلقي شود، كه تمامي اد

بودند. اما امروزه شهرها و محلات تمام عيار كيلومترها در كيلومتر و ايالتها از چنين 

را به استهزا “ قرن پيشرفت”اند، كه تمامي دستاوردهاي مادي سكونتگاههايي پر شده

برپاست. فقر و محيط زيست  هاجديد، رقابتي از بيماري هاياند. در لانه خرگوشيگرفته

ارگانيك: نرمي استخوان در كودكان ناشي از نبود نور آفتاب، بد شكل  هايفقير، دگرگوني

شدن اعضاي بدن و استخوانبندي، عملكرد ناقص نظام تصفيه كننده ي هرمون ناشي از سوء 

فوني ناشي از تغذيه؛ بيماريهاي پوستي ناشي از نبود آب؛ آبله، تيفوئيد، مخملك، گلودرد ع

ي بد، فقدان نور خورشيد و تركيب تغذيه واسطةانباشت كثافت و مدفوع؛ سل، كه به

شلوغ، جداي از بيمارهاي ناشي از نوع اشتغال كه تا حدودي محيطي هستند را به  هاياتاق

همراه آورد، به نحوي كه نظاميان حتي قادر به استفاده از جوانان دست پخت نطام به عنوان 

طي  انگلستاندم توپ نيز نبودند: كشف پزشكي در رابطه با بدرفتاري با كارگران در  گوشت

، احتمالا بيش از هر عنصر ديگري به ارتقاء وضعيت مسكن جنگ جهانيجنگ بوئر و 

 كمك كرد. 

توان در جداول مرگ و ميز بزرگسالان، نرخ بيماريهاي مي نتايج خام اين شرايط را

با كارگران كشاورزي، در نرخ اميد به زندگي مشاغل مختلف  كارگران شهري در مقايسه

دنبال كرد. بالاتر از همه اينها، به احتمال حساسترين حرارات منبع تناسب محيط اجتماعي 

 براي زندگي انساني، جداول مرگ و مير نوزادان است.
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، ي متوسط و محلات فقيرهر كجا كه مقايسه ي ميان شهر و حومه، ميان محلات طبقه

پرتراكم و كم تراكم صورت گرفت نرخ بيشتر همواره به طبقه فرودست  هايميان بخش

يكسان باقي مانده بودند نيز به تنهايي براي حذف  هاتعلق داشت. حتي اگر ديگر مؤلفه

شادابي و سرزندگي كافي بوده است. كارگران كشاورزي علي  بالقوةبخشي از دستاوردهاي 

باقي ماندند اميد انگلستان اي تحت ستم در وزدهم به شكل طبقهرغم آنكه در سراسر قرن ن

به زندگي طولاني تري را در مقايسه با تعمير كاران شهري كه در مراتب بالاتر اجتماعي قرار 

 فنيپارينهداشتند از خود بروز دادند. در حقيقت با هجوم مستمر انسانها از حومه به شهر 

ي انبوه وسيلهخود ادامه داده و شهرهاي جديدي بهبود كه اين شهر توانست به حيات 

نفر جمعيت بيست ساله و به بالاي  3336111م. از 9819مهاجران شكل گرفتند. در سال 

نفر در محل شهر سكناي خود  9337111، تنها ولزو  انگليسشهر ديگر  69و  لندنساكن 

 متولد شده بودند.

بسيار نامطلوب تر بود. براي مثال در شهر آمار و ارقام مربوط به مرگ و مير نوزادان 

نفر در هزار در نوسان  941و 921م. بين  9891نرخ مرگ و مير نوزادان در سال  نيويورك

نفر افزايش  241م. به  9871و در  221م. به  9861نفر در  981م. به  9811بود؛ كه در سال 

م. ازدحام در 9831يرا پس از يافت. اين پديده با انقباض سريع شرايط زندگي همراه بود: ز

اي تازه ساز به پديده استاندارد مبدل شد. محاسبات اخير، آمار مربوط به اجاره هايخانه

كند: بدين ترتيب افزايش مرگ مي طي همان دوره را تائيد انگلستانمرگ و مير نوزادان در 

متفاوتي در  هايهشك مولفتداوم يافت. بي هام. با اندك كاهش در شهر9821و مير پس از 

اند؛ اما شهرهاي جديد به مثابه تجسم مجتمع كامل اجتماعي، با تاثير اين خصوص موثر بوده

گذاري بر نظافت، تغذيه، شرايط كار، دستمزدها، مراقبت از كودكان و آموزش، نقش بزرگي 

 در اين راستا را برعهده داشتند.
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فت بهداشت شهري ذيل صنعتي بي دليل و غير موجهي درباره ي پيشر هايدل خوشي

طور كه معتقد بودند پيشرفت صنعتي در قرن نوزدهم بهشدن وجود داشته است. زيرا آنهائي

 تلخ اجتناب هايتبلور يافته است از مواجهه با واقعيت هاخودكار در تمامي عرصه

كانيزه دست كردند. آنها به مطالعات تطبيقي ميان شهر و روستا، ميان امور ماشيني و غير ممي

استفاده از جداول خام مرگ و مير و نه جداول تصحيح شده بر مبناي  واسطةنزدند: و به

توجهي به توزيع چشمگير بزرگسالان در شهرها و حضور گروههاي سني و جنسي و بي

ي كودكان و سالمندان در حومه، به ايجاد ابهام كمك كردند. اين آمارها نرخهاي گسترده

دادند. تا كنون، اقداماتي مي را بسيار مطلوبتر از تحليل واقعي آماري نشان مرگ و مير شهري

و مرگ و مير، سلامت و بيماري در ارتباط با  هادر جهت تحليل قانع كننده از ميزان تولد

ي نامتمايز آمار و ارقام مربوط به شهر و روستا در محيط صورت گرفته است. با محاسبه

 صنعتي و شهري از نظر دور مانده است.“ پر رونق”اً فقير نواحي ، آمارهاي نسبت“ملي”سطح 

در همين  9ميبل بوئرگيرد. مي ي مشابهي صورتگمراه كننده هايحتي امروزه نيز تحليل

اي در راستا تلاش كرده است انقلاب صنعتي را ازمسؤليت مصائب شهري با انجام مطالعه

قبل از آنكه ازدحام و بهداشت نامطلوب و يعني -م9891تغييرات نرخ مرگ و مير پيش از 

 هايمبرا سازد. شكي نيست كه پيشرفت-شهر نشيني اثرات سوء خود را آشكار ساخته باشد

موجب افت كلي نرخ مرگ و مير در سراسر قرن نوزدهم شد. اما  ]در بهداشت و...[حاصله 

شرايط، در ادوار غير قابل ترديد در خصوص وخيمتر شدن  هاياين به معناي نفي واقعيت

 متاخر نيست.

بايست جايگاه مي ي انقلاب صنعتي،به عوض بزرگ نمايي پيشرفتهاي ادوار اوليه

معتبري را براي افزايش مواد غذايي، كه رژيم غذايي را بهبود بخشيد و مقاومت در برابر 

                                      
1 . Mabel Buar  
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ه از را افزايش داد قايل شد. هنوز جاي دارد عنصر ديگري، يعني رواج استفاد هابيماري

صابون را كه حاصل دسترسي به پيه بيشتر بود را وارد اين معادله نمود. استفاده از صابون در 

ي مذكر جامعه بهداشت فردي احتمالا از شستن نوك پستان مادران آغاز و در نهايت به نيمه

تعميم يافته است. گسترش استفاده از صابون را نمي توان به آساني از جداول تجاري 

 كرد؛ زيرا صابون در انحصار تجاري قرار داشت و كالايي تجملي به شمار استخراج

شد. گسترش استفاده از صابون تاثير مي رفت: صابونهاي معمولي در خانه توليد و مصرفمي

كه كميابي گسترده اي در كاهش نرخ مرگ و مير نوزادان در قرن نوزدهم داشت؛ همچنان

 قلمداد شود. فنيپارينهبار شهر و مير اسف تواند مسؤل مرگمي صابون تا حدودي

علامت مشخصه ي اين وضعيت گسترش فقر بهداشتي بود. فقدان نور خورشيد، نبود 

قدري رواج يافت كه عامل اصلي گرسنگي آب سالم، هواي آلوده، رژيم غذايي فاقد تنوع به

-ار معموليرفت. به نحوي كه حتي طبقات بسيمي شمارمزمن بخش وسيعي از جمعيت به

هربرت  را نيز از پاي در آورد.-كردندمي كه برخي مواقع به عيوب فاحش خود مباهات

كه حتي نسبت به مرام فايده گرائي خود نيز انساني سخت گير نبود، وادار شد  اسپنسر

اصول بهره مندي از انبساط خاطر و آرامش جسمي را به معاصرينش موعظه نمايد؛ و در 

ن آموزش بسيار فراتر رفته و از والدين درخواست نمود به فرزندان خود هايش پيرامومقاله

فرهنگ  هاياجازه خوردن ميوه بدهند. خطا و اهمال كاري همه جاگير بود. تنها بازمانده

كهن، كشيشاني كه در نواحي روستايي فعاليت داشتند، اشراف زميندار و هنرمندان، داراي 

بوكاچيو كه بانوان و جنتلمنهاي همچنان-فنيپارينه ي كافي براي گريز از محيطانگيزه

را داشتند اينان با دست زدن به اين عمل -فرار كردند فلورانساز طاعون در  9دكامروني

                                      
1 . Bo Ccaccio’s Decameron 
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نه تنها ثروت كه طولاني شدن عمر را گرفتند. اگر ترديد داريد به جداول -پاداش خود

 مربوط به بيمه مراجعه كنيد.

 

  : مقاومت در برابر توحش9

كننده و محنت اينكه مردم توانستند تا حدودي خصائص انساني را در اين محيط كسل

زده حفظ نمايند خود يك پيروزي بود. اينكه اقشار طبقه ي كارگر توانستند خانواده هايشان 

را به مراتب بالاتر رهنمون شوند و كودكان خود را از فقر كامل اخلاقي و جسمي حفظ 

ي آنها بود. در سطح اخلاقي، اي از شخصيت و منش دلاورانهنا نشانهنمايد در واقع اين مع

وزلي و  2، باپتيسم9كاتوليسيسمهمچنان رفيع باقي ماند. گر چه  فنيپارينهمعيارهاي شهر 

كارگران را نسبت به محيط واقعي زندگي خود بي خبر، همچنين ستم پذير و راضي  3نيسم

اين مفاهيم هرگز مانع از تنزل معنوي انسان به به وضعيت متوسط زندگي نگاه داشتند، 

 سطح محيط پيراموني نشد.

 هايگاهكه امروزه در عبادت 4اين امر تا حدودي ناشي از بقاياي فقر شهر معبد قديمي

ساخته شده از صفحات فلزي و كليساهاي پرزرق و برق ساخته شده از آجر قرمز، به شيوه 

باقي  هاياي از فرصتتوان پارهمي ن بخش است كهبا همي-پيش پا افتاده بود گوتيكي 

مانده را كه شهر را از بربريسم آشكار حفظ كرده منتسب ساخت. از تعاليم قديمي تر 

 انقلاب فرانسهي سياسي در طي عنوان آموزهو شايد از مرام اجتماعي كه ابتدا به مسيحيت

ساخته و پرداخته شد، جبران عنوان مرام اقتصادي در سوسياليسم موعظه شد و بعدها به

مافات امكانپذير شد. بقا، اولين اين جبران مافات و دومين آن تغيير و دگرگوني بود. در 
                                      

 . كاتوليسيسم: تعاليم مذهبي كليساي روم. )م.( 1
 . بابپتيسم: غسل تعميد. )م.( 2
3  .Wesleyanism).پيروي از كليسايي كه بنيانگذار آن جان مزلي بود، اين گرايش از شعبههاي پروتستانيسم مي باشد. )م : 
4 . The Old Temple City  
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ي كارگر، اميد جديدي متولد شد. از اعماق پرولتاريا روياي نظم و محلات طبقه هازاغه

رمايه داري ي انساني تر زندگي در مقايسه با زندگي اي كه ساجتماعي صلح آميز و شيوه

 رسيد.مي را به وجود آورده بود به گوشماشيني آن

 هاياز اين جوامع صلح آميز و غير ستيزه جو، ميراث زنده اي از صنوف يعني اتحاديه

فروشي ها، باشگاههاي ابتدايي كارگران، جامعه مي كارگري جديد متولد شد. دور ميز

ي اتحاد عليه كارفرمايان، تعميم حق پذيري مصمّم و قاطع اي شكل گرفت. در آنجا طرحها

راي، افزايش دستمزدها و كاهش ساعات كار، تنظيم شرايط عمومي صنايع و تسلط بر 

اي آغاز شد. در برخي از شكل نطفهطور مبهم شكل گرفت و بهدولت براي اولين بار به

الي نظير لخت و خ هايگرفتند اتاقمي ساختمانهايي كه به شكل جزئي مورد استفاده قرار

توانست محل گردهمايي كساني باشد كه براي اندك امنيت مي ،9ديسنت هاينمازخانه

كردند. ديوارهاي سرد اين مي كارگري مبارزه هاياقتصادي يعني مراكز فرماندهي اتحاديه

شد، دسترسي به اين محل كه مي ي مايل به آبي گاز روشني شعلهوسيلهكه به هااتاق

اي خاك آلود امكانپذير بود، احساس اطمينان و لغزان و سست و كوچه هايلهوسيله راه پبه

و ديگر  بروكسلدر  2مايسون دو پي پلقدرت را برنمي انگيخت. براي آنكه مراكزي چون 

 بايد سپريمي عنوان مراكز اجتماعي به خدمت طبقه ي كارگر در آيند، دو نسلشهرها به

كردند، روح و نمي اختمان زيبا را با اتحاديه قوي خلطس هاشد. ديگر، اعضاي اتحاديهمي

 بر خلاف ظاهرشان مستحكم و با صلابت بود.  هاجان اين اتحاديه

اندك درآمد خود را براي خريد چاي خارج  3روچديلبدين ترتيب، گروهي از بافندگان 

سود ي مقدس از نظام خرده فروشي جمع كردند و جنبش تعاوني را در جهت حذف انگيزه

                                      
1  . Dissenter).كسي كه از كليساي انگلستان جدا شده است. )م: 
2 . Maison du Peuple 
3 . Rochdale  
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اي كمك از طبقات فرادست بنيان نهادند. اين جنبش در كمتر از يك قرن به رقيبي بدون ذره

كه اين امر به معني سبقت گرفتن بسيار فاحش همچنان-مايةدر قلمرو قدرت، اندازه و سر

داري جهان تبديل شد: دليلي انكار بزرگترين شركتهاي سرمايه-در جايگاه اخلاقي نيز بود

 هاينامحدود كسب سود و جاه طلبي هايبيهودگي اين مجادله كه بدون فرصتناپذير بر 

 شود. نمي ي شركتهاي بزرگ فراهمنامحدود فردي، هنر و مهارت ضروري براي اداره

كه علي رغم گرسنگي، هدف و آماج  لانكشاير، : ريسندگان كتان درروچديلبافندگان 

ي تمامي شهرهاي ها: كارگران شايستهضدبردگي را پيش بردند؛ اعضاي مصمم اتحاديه 

ي ما عليه اي هستند كه كيفر خواست منصفانهمثالهاي بسيار برجسته-جهان غرب فنيپارينه

جهان خارجي: سبوعيت،  هايكنند. تمامي شرارتمي محيط زندگي را تا حدودي تعديل

همواره در  هاهاستثمار، كثافت و ركود اقتصادي هم چنان پابرجا باقي ماندند. اين پديد

را تلف كرده، شيريني و دهند، انرژيهاي آنمي را در قيد و بند قرارخصومت با زندگي آن

ي كارگر كه كنند. با وجود اين عيوب دهشتناك روح طبقهمي را غارتزرق و برق آن

 شدت رنج ديده بود، از پاي در نيامد: دوباره و دوباره اين زنان و مردان شجاع شرايط رابه

هايي مستولي بر حاكمان چيره شدند، حتي به محيط زيست ضايع تغيير دادند و برانگيزه

داري بر آنها و اربابانشان به يكسان تحميل كرده بود، تسلط يافتند. اي كه سرمايهكننده

ترين تلاشها را به مثابه تاوان و شهري برخي مواقع دليرانه هايمحتملاً، حقيرترين محيط

برمي انگيزند. آيا اين معدنچيان نبودند كه براي يكبار ديگر رهبري اتحاديه  جبران مافات

كارگري اروپا،  هايو با عضويت خودشان در اتحاديه-دست گرفتندگرائي انقلابي را به

 جوامع بزرگِ هم آوا را شكل ندادند؟

فاقد  در حقيقت، زاغه نشيني مزايائي براي كارگران ارائه كرد كه محلات ويلائي جديد

كه در زند، درحاليمي بخار اقيانوس پيما، تكبر موج هايآن بودند. در تالارهاي بزرگ كشتي
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قايق نجات پيچيده در طوفان خبري از آن نيست. وقتي انسانها از همه خوبيها و 

كنند: در زندگي مي خود را كشف هايشوند، آنها همسايهمي دستاوردهاي دنيوي محروم

با  2ديويسي غذا را آسانتر از آنچه ماندهتقسيم ته 9لازاروسك قطعه نان، تقليل يافته به ي

داري ممكن است مسكن كارگران را به يابد. سيركِ سرمايهمي كند،مي مازاد ضيافتش

تواند تمامي ساكنانش را به خوك مبدل سازد. كارگران نمي ي خوك تبديل كند؛ اماطويله

محيط مشقت بار، پس از تحمل زياد، انفعال را كنار پس از چپانده شدن در اين  اروپا

را به سمت نظم نوين تعاوني، كه شهر به عنوان حافظ ميراث  هاگذاشتند: آنها اولين گام

تواند مجدداً از آن سر برون آورد، برداشتند. اين جنبش نيازمند آن بود كه آخرين مي انساني

اي از بهشت را براي وي استيصال، منظر تازه، در شوكي از رفنيپارينهتماس شديد با جهنم 

 گرفت.انسان به ارمغان آورد. در تمامي حوادثي كه اتفاق افتاد اين منظر به آرامي شكل مي

 

 : حداقل زندگی 8

مشكل مسكن وجود نداشت.  فنيپارينهداري، در شهر از ديدگاه نظري اقتصاد سرمايه

با نرخ سودي در انطباق اكيد با درآمد شان توانستند مي حتي كارگران با درآمد متوسط

كه هيچ معيار بيروني مبتني بر بهداشت و ايمني براي برهم شرط آنصاحب مسكن شوند، به

نشيني حاصل كار بست زدن بازي آزاد نيروهاي اقتصادي وارد عمل نشود. بدين ترتيب زاغه

 ت.معيارهاي بيروني بود و نظام سود سالار در اين امر مقصر نيس

متاسفانه اين روش اسكان مستمراً و به شكل دائمي رضايت بخش نبود. دير يا زود، 

زند. امكان كنترل مي ي محض عرضه و تقاضا را بر همي استانداردها، معادلهمسئله

                                      
1 . Lazarus  
2 . Dives  
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توانستند حصبه را وارد محلات مي وجود ندارد: زن رختشوي يا شيرفروش هابيماري

صرف، نيز مستلزم آن بود كه طبقات فرادست به مسكن  انحصاري شهر نمايند. خودحفاظتي

مسكن از ذهن و فكر  هايي عمومي به پلشتيفقرا علاقمند شوند. به همين دليل حمله

تراوش كرد. رئيس بهداري خاطر نشان كرد كه  نيويوركو  لندنكاركنان بخشهاي بهداشت 

 ست.تغذيه و مسكن نامطلوب با جنايت و بيماري مرتبط افقر، سوء

در اواسط قرن نوزدهم، مسئله ي مسكن كشف شد، اما به صورت دقيق تعريف نشد. 

در شهرهاي صنعتي كمبود مزمن محل زندگي براي كارگران كم درآمد محسوس بود؛ و 

 كيفيت تسهيلات ارائه شده زير استانداردهاي حد اقل قرار داشتند. 

فت. بشر دوستاني نظير خود گرتلاش براي اصلاح اين وضعيت اشكال مختلفي به

منظور به لندنبشردوستي را در  هايانجمن 2پرنس آلبرتو  9امريكائي، پيباديبازرگانان 

تجربي  هايي بعدي قرن، مجموعهترفيع وضعيت مسكن فقرا تشكيل دادند و در نيمه

 لرد، به ابتكار انگلستانم. در 9819كارگري را برپا داشتند. در سال  هايعنوان خانهبه

تلاشي در جهت تدوين استانداردهاي حداقل بهداشت صورت گرفت: بازسازي  3شفتزبري

ي مسكن كارگران و تامين حداقل دستمزد، آب، فضاهاي باز، زهكش فاضلاب آبرومندانه

 4راسكين،در محلات جديد، از طريق قانون اجباري شد. مبتكريني نيز چون شاگرد و مريد 

ان دهد در چارچوب نظام سرمايه داري نظارت و نگهداري كرد نشمي تلاش 1آلتاويا هيل

مناسب مناطق زاغه نشين و اصلاح و مرمت مستغلات نامطلوب به نفع مالك و مستاجر 

منظور اجازه دادند زمين هايي را به هابه كمون هاهلنديم. 9819است. در اوايل سال 

                                      
1 . Peabody  
2 . Prince Albert  
3 . Lord Shaftesbury  
4 . Ruskin  
4 . Octavia Hill  
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زمين و منابعي را براي  مآمستردام. شهر 9873احداث مسكن مصادره نمايند؛ و در سال 

انجمني كه در جهت ساخت سكونت گاههاي بهداشتي براي كارگران تشكيل شده بود، 

هشتاد قرن نوزدهم، تلاش براي تامين منابع مالي با نرخهاي  دهةتامين كرد. در نهايت در 

كه در جهت تدارك مسكن خوب كارگري تاسيس شده ي پائين براي انجمن هائيبهره

 دت گرفت.بودند، ش

 تمامي اين ابداعات تجربي واجد نوعي ارزش آموزشي بودند، آنها اثبات كردند كه

محلات جديد ساخته  بلژيكو نه در  آمستردامشود كار بهتري انجام داد. متاسفانه، نه در مي

در استفاده از قدرت خود براي اعلام  انگلستاننشد؛ در همان حال حكومتهاي محلي 

كه در ميل بودند، همچنانواحدهاي غير بهداشتي يا تخريب آنها، بسيار بي بلااستفاده بودن.

 تبليغاتشان بهتر از توان اجرائي آنها بود. 9انجمن هاي مسكن الگومورد 

عنواني كه -2انگلستان انجممن متروپل براي بهبود مسكن فقراي صنعتيبراي مثال در 

احداث  انجمنم. 9819به سال  م. تاسيس شد.9842در سال -بسيار دارد هايناگفته

خود به 3نمايشگاه كريستال پالاساستيجاري مدل موفق شد جايزه اي را در  هايخانه

اختصاص داد. در مقايسه با محلاتي كه تا آن زمان براي كارگران ساخته شده بود اين 

و قصرگونه بودند. براساس معيارهاي مقبول انساني اين واحدها بي نهايت تنگ  هاواحد

امور زندگي خصوصي،  زمينةكوچك بودند. بدتر از همه اينكه بهسازهاي به عمل آمده در 

 بهداشت، تاسيسات، و آب هزينه ساخت را افزايش داده بود.

اصلاح طلبان از همان آغاز در اين خصوص، با واقعيت تحقق ناپذير احداث مسكن 

جيمز  مواجه شدند.كافي در چارچوب نظام سرمايه داري هرج و مرج طلب خصوصي 

                                      
1 . Model Housing Associations  
2 . Improuing the Dwellings of the Industrial Poor  
3 . Crystal palace Exposition  
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 از محققين معاصر امر مسكن اوج و گرهگاه مسئله ي مسكن را چنين توصيف 9هول

توانند شاهد خيابانهاي عريض و تسهيلات رفاهي مناسب در كنار نمي كارگران” كند.مي

تعارضاتي را با اين  هااين امتيازات باشند، اين هزينه هايهايشان بدون پرداخت هزينهخانه

ات در پي دارد؛ در حقيقت، تمامي پيشنهادها براي ارتقاي معيارهاي مسكن كارگري اصلاح

به [بشر دوستانه هايالزامات قانوني يا احداث واحدهاي مناسب از طريق انجمن واسطةبه

 نمايند.مي . اين استدلال و تعارضات همچنان موجه]شودمي منجر هاافزايش هزينه

 بيشتر هايبالا به معني هزينه هايست زيرا، استانداردنكته مذكور غير قابل انكار ا

وجود دارد: يكي از اين دو راه افزايش  هاباشد. تنها دو راه براي رفع و رجوع اين هزينهمي

ي عمومي حاصل از ماليات براي سطح دستمزد گروههاي كم درآمد و راه ديگر تامين يارانه

مندي از بهره هايتواند پرداخت كند و هزينهمي ي كارگرجبران تفاوت ميان آنچه خانواده

باشد. بدين ترتيب ساخت واحدهاي دو خانواره مي تسهيلات بهتر در محلات جديد

پوندي داشت؛ و كرايه از سه شلينگ و نيم در هفته تا  411اي هزينه لندنشوراي  وسيلةبه

منظم به كار اشتغال  صورتوران ماهر كه بهچهار شلينگ در آن زمان در توانايي پيشه

درآمد را رفع ي مسكن انبوه عظيم كارگران كمتوانست مسئلهنمي داشتند، بود: كه اين سطح

وادار -خواستند كاري انجام دهندمي كه-ها، اصلاح طلبانمنظور جبران اين هزينهنمايد. به

 شدند دامنه و گستره اصلاحات را كاهش دهند. 

اينها، نوشدارويي كه مجددا امروزه  همةل، و  بالاتر از نوشداروي معمواز همان آغاز،

احيا شده است، يعني توليد انبوه و مكانيزاسيون فرايند ساخت به كار بسته شد. در طراحي 

، معمار ساختمان، نجار را به استفاده از اندازه 3آلدرمن واترلوآقاي  2لانگ بورنساختمانهاي 

                                      
1 . James Hole  
2 . Langbourn 
3 . Mr. Alderman Waterlow  
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رد صرفه جويي را از طريق استفاده از ديوارهاي و الگوي يكسان وادار نمود و تلاش ك

دنبال نمايد. آيا  پورتلندي ذغال سنگ و سيمان ساخته شده از سنگ مصنوعي، شامل سوخته

واقعي به همراه داشت؟ اما حتي  هاياين روش كه محتملاً تعميم يافته است، صرفه جوئي

استفاده از تسهيلات ماشيني  ، بدونويكتوريائيدر واحدهاي نسبتا ساده ي اوايل دوره ي 

اي طور غير منتظرههايي در اسكلت ساختمان بهجوئيدوره معاصر، امتيازات چنين صرفه

 ناچيز بود.

نتيجه: مستغلات الگو )كه پيشتر به آنها اشاره شد( به تجديد نظر و عدول از معيارهاي 

اصر، اين مستغلات، اوليه ي مسكن خوب وادار شدند. فقط در مقايسه با زاغه نشيني مع

م. اين مستغلات شش طبقه بودند كه در 9811پس از سال  لندناندك مزايائي داشتند. در 

يعني الگوهاي  9ايست اندتعارض با ساختمانهاي دو و سه طبقه ي رايج در محلات قديمي 

پرتراكم قرار داشتند. در ايجاد اين پادگانهاي جديد براي فقرا، اصلاح طلبان در پي حفظ 

 مايملك خود از طريق يكسري مقررات فرا قانوني بودند: مقرراتي كه بر روي ديوار نصب

 آمد و مجازات اخراج نيز در پي داشت.مي شد از طريق نظارت به اجرا درمي

مسكن سرمايه داري را با  هايعبارت ديگر اين مستغلات بعضي از بدترين ويژگيبه

شد آنها را بسيار مي با محلات قديمي به كار بستهاستفاده از روشهايي كه اگر در رابطه 

 كردند براي سكونت انسان قابل قبولمي مطلوب تر از واحدهايي كه اصلاح طلبان عرضه

نمود، پنهان ساختند. از طريق همين مديريت حسابگرانه، اين واحدها، اضافه سودي بيش مي

دهاي كلان، تدارك امكانات و از شش درصد را موجب شدند. اما با از دُور خارج شدن سو

رو اين محلات معمولاً بوسيله اقشار بالاتر منجر شد. از اين هايتسهيلات بهداشتي به كرايه

 كه اين سكونتگاهها براي آنها طراحي شده بود، اشغال شدند. اقتصادي فراتر از سطح آناني

                                      
1 . East End 
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ا، محدود كردن رواج مستغلات الگو و مقررات اصلاحي با هدف ارتقاء معياره نتيجة

در  9دوليتلقانوني، بشر دوستانه و اصلاحات اجتماعي به محيط شهري نازل بود.  هايتلاش

( برنارد شاو بي بند و باري خارج از Pygmalion“ )آشغال جمع كن پيگماليون”كتاب 

داد. اين معيارهاي حداقلي در مي نظارت آلونك نشيني را بر نكبت محلا تجديد ترجيح

جلب توجه سازندگان و بهره برداران از زمين به امكانناتي كه مورد چشم پوشي نهايت به 

قرار گرفته بودند، يعني معيارهاي حداقل شرايط و تسهيلات بسيار سخاوتمنداني كه به 

 خاطر نشان شوماخردادند، منجر شد. مي سنتهاي رايج محلي به حيات خود ادامه واسطة

بالاخص به -“رفرم مسكن” نتيجةنيز اتفاق افتاد كه بي ترديد  آلمانكند كه اين فرايند در مي

 بود. امريكادر -تبعيت از قانون الگوي شهر نيويورك

در اين نكته كليد درك دستاوردهاي اساسي انساني از فرهنگ جديد شهري نهفته است: 

باشد. دوره هايي در گذشته وجود داشته است كه مي ”زندگي حداقل“اين كليد، معيار 

ي درنده خويي بهيمي، دريدن يا سوزاندن مغز كساني بود كه بر عليه مقررات دهندهشانن

اخلاقي يا اعتقادات مذهبي مرتكب تخلف شده بودند. اما قرن نوزدهم با شناخت قانع 

فاحش را به فرايند تدريجي كاملي از  هايگرايانه، اين سبوعيتاي از اصول انسانكننده

كرد: حداقلي از آموزش؛ حداقلي از استراحت؛ حداقلي از  فرسايش و تضعيف تبديل

دوره نظافت؛ حداقلي از سرپناه: شال خاكستري تقوي سلبي بر گردن اصلاحات شهري اين

آويزان بود كه بالاترين افتخارش گسترش و تعميم شرايط حداقلي و دستاوردهاي سلبي 

 بود.

توان مي آيد. در حقيقتمي دستجوهر و مخلص مفهوم زندگي حداقلي در زندان به

كه جان بدون هر گونه اغراق مدعي شد كه رفرم زندان بر اصلاحات مسكن، همچنان

                                      
1 .Doolittle  
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كار رفته براي كسب بر شفتزبوري مقدم بود؛ و زندانها اغلب پيشرفتهاي سلبي به 9هاوارد

 و مستغلات استيجاري را در خود مجسم هاسود از شهروندان آزاد غيرجاني در كارخانه

كردند. كارخانه زورگوئي زندان، يعني سكوت اجباري، چرخه ي تكراري، به خط رفتن، مي

نظارت دائمي سركارگر يا زندانبان را حفظ كرد و غالبا ديوار پرهيبت زندان نيز در اطراف 

اي از هواي شد؛ محلات جديد مسكوني با مقادير دقيقا محاسبه شدهمي احداث هاكارخانه

حياطهاي خاك آلود و معابر  وسيلةبهي چمنزارها و گلها شوها، از مشاهدهتازه و سطوح باز

شدند. با توجه به اين كه تنها هدف از احداث آنها تنبيه و مجازات مي تر محرومخاك آلوده

 توانستند آن طور كه شايد و بايد طراحي شوند.نمي ساكنان بود

ي زندان بود. ط كسل كنندهگسترش چشمگير شهر صنعتي به معني رشد و گسترش محي

ي شرافتمندانه بود از مجازات عضو خاطي پاداش يك انسان شريف كه در پي كار روزانه

اولي نام ديگري براي اضطراب و “ آزادي”شد متمايز نبود: در حقيقت، مي جامعه كه تنبيه

 هايناامني ترسناك بود. زندگي حداقل: يعني سوءتغذيه در تمامي سطوح. براساس يافته

در يك روز تعطيل  نيويوركاي در ناحيه ي فقير نشين ، هنگاميكه معلمان مدرسه2آلمستد

ي باغ خصوصي كنترل و جلوگيري از جذبه”آموزان مدرسه را به حومه ي شهر بردند دانش

آموزان در اختيار گذشته بود را غيرممكن را براي تفريح دانشانسان خيرخواهي كه آن

گرسنه بودند. در حقيقت، نيمي از  هابراي آنان تعجب آور بود؟ بچهچه چيز “ يافتند.

ضد اجتماعي شهرهاي صنعتي، داد و بيدادها، الكليسم رايج، گرايش به تجاوز،  هاينشانه

خاص محروميت و فقر دروني نبودند: اينها عكس العملهاي كور نسبت به  هايصرفا نشانه

 حض به تحقير.محيط بودند: قدمي فراتر از سرسپردگي م

                                      
1 .John Howard).به احتمال مصلح امور زندان بوده است. )م   
2 . Olmsted  
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  فنیپارينه: درام 7

 هاياز مشاغل كسل كننده كه به بخش 9ذغال شهري معمولي زندگي در چرخه

انساني  هايتر تقسيم شده بودند، از تلاش يكسويه و انحرافي هدايت تمامي انرژيكوچك

گران به مجرايي منفرد، از توليد ماشيني و منافع مالي، چه آرامش و تمكيني حاصل شد؟ كار

ها، فريب خورده، شكست خورده و تهي از خانهو فاحشه هاپس از عياشي هفتگي در ميخانه

را به  فنيپارينهواقعيتهاي زندگي  چارلز ديكنزگشتند. مي زندگي به كارخانه و معدن باز

تقليل داد، اما مشاهدات وي رنگ و “ ايكتاب مقدماتي بچه مدرسه”ي ساده هايعبارت

دهد، مي همسرش را از دست 2دامبيحقيقت ر ابا خود به همراه دارد:  اي ازصبغه

دهد، زيرا اين پيروان راسخ فايده گرايي عقلي مشرب، مي پسر و دخترش را لو 3گردگريند

 نياز به لذت و سرمستي خود انگيخته و تفاهم و همدلي انساني را مورد غفلت قرار دادند.

هنوز در شهر صنعتي باقي است، درام  فنيپارينهام با وجود اين، يك يا دو عنصر از در

افتاد: بازيگران اصلي اين درام، صاحبان صنايع و رهبران مي اصلي در اطراف كارخانه اتفاق

عنوان گروه همسرايان عنوان بازيگر و گاهي بهكارگران بودند، كارگران گاهي به هاياتحاديه

اين سلاحهايي كه -و اعتصابات هاطيلي كارخانهكردند و در تعمي منفعل در اين درام شركت

بود كه -بريدمي شدند را نيزمي به مثابه ي چاقوي دولبه دست كساني را كه به آنها متوسل

 واسطةبه طور ناگهاني به ]دستمزدها[منفعل  هاياعتبار لخت نيروهاي طبيعي و تعديل

صف اعتصاب يا در ورودي  شد. اين درام افتضاح درمي نوعي تعهد يا قرار داد روشن

شد: اين در حالي بود كه پشت صحنه، در مي كارخانه به عمليات و درگيري مهلك تبديل

                                      
1  . Coke town).شهرهايي كه در جوار معادن ذغال سنگ احداث ميشدند. )م : 
2  . Dombey).از شخصيتهاي زمانهاي چارلز ديكنز ميباشند. )م  
3 .  Gradgrind)از شخصيتهاي رمانهاي چارلز ديكنز ميباشند. )م  
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 كارگري، فداكاري در سطح بالايي از شوربختي شكل هايقهرمانگرايي خاموش خانه

گرفت. دستاوردهاي اين درام: نيم ساعت كار كمتر، چند شيلينگ اضافه در هر هفته، مي

كارِ يك رفيق اخراج شده، رضايت دادن به گفتگو و چانه زني، پَست و در به بازگشت

بهترين صورت ناچيز بود. اما براي كارگران اين موضوعات كوچك به معني مرگ و زندگي 

رود: بدين ترتيب حداكثر مي بود. تمامي آنچه رفت سوگنامه و مصيبت اصلي به شمار

يافت. بدون مي تحقق فنيپارينهبود كه در زندان موفقيت كارگران تنها نوعي از زندگي 

شد: اعتصاب مي امكان اعتصاب، پلشتي، يكنواختي، گرسنگي و دلواپسي غير قابل تحمل

توانست بر روند مي ساخت كهمي رفاقت را فراهم-رو ضرورتو از اين-في نفسه امكان

 ماشيني كارخانه فائق آيد.

ي، دست بالا پيدا كرد. روح وحدت مدني قديمي صنعت 9سياست با تبديل شهر به ناشهر

حكومت نمايندگي و حق راي عمومي بر قلمرو امپراطوري و ملي گسترش يافت:  واسطةبه

ي برگ راي انسانها را به تمركز منافع سياسي بر مسائل مجرد وادار كرد، و مجالس جذبه

ي را حل و فصل حقوقي محض موضوعات هايمعادله واسطةنمايندگان تلاش كردند به

نمايند كه مستلزم تجارب مشخص و همكاري مهندسان، معماران، مديران و هنرمندان بود. 

شد كه بيشترين موفقيت در ترويج درام سياسي به مباحثي نظير جنگ و صلح مربوط مي

توانست يك صلح مي وامدار دوز و كلك سياسيون بود: جنگ خوب در افغانستان يا سودان

 2“لندن نيوز مصور”ي توانيد به بايگاني مجلهمي ]در اين خصوص[هد. بد را نجات د

اعتصاب و تظاهرات نيست: در  هايترين سالها، خبري از صحنهمراجعه كنيد. در آشفته

                                      
1 . None city  
2 . Webbs  
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و مكانهاي غير معمول خواهيد بود كه آنها در  بريتانياعوض شاهد تصويرهايي از ارتش 

 ول هستند.و عمليات نظامي مشغ هاآنجا به ماموريت

كه تا اواسط قرن هجدهم براساس  قرون وسطاييبراي مثال جشنهاي اجتماعي 

دوام داشت، ناپديد شد: در حدود اواسط قرن نوزدهم مراسم  ليدزدر شهر  9وبز هاينوشته

را  3پانچ، چنان احمقانه و كسل كننده بود كه تمسخر آقاي لندندر  2لرد مايورجشن ميدان 

ملي به درام جنگ و ورزش تبديل  هايهرهاي بيروح صنعتي سياستبرانگيخت. اما در ش

بازيگران اصلي و رهبران آنها بزرگترين جايزه بگيران بودند.  هاشد: سخنگويان اين عرصه

و راه  هاهمراه سخنرانيشان بهرهبران پارلماني آنها ژنرالهاي برجسته، و رقابتهاي انتخاباتي

اي براي عمده هايشعل، اشتياقي جنون آميز توده اي، فرصتپيمائي هائي هايشان زير نور م

تخليه عاطفي بود كه بسيار گسترده تر از گردهمائي مراسم تبليغ مذهبي بود. در حقيقت 

داد كه سينما، و مسابقات فوتبال و كريكت سياست در شهر صنعتي همان كاري را انجام مي

لارهاي سياسي به بهترين نهاد مدني تبديل متاخر. در هر يك از اين مراكز تا هايدر رژيم

. 7مكانيكزشمار بي تالارهايو  6ماديسون اسكوار گاردن، 1آلبرت، تالار 4ِكسترشدند: تالار ا

را بر عهده داشت.  هاخبري عامه از واقعيتي تهييج و بيسخنراني پرطنين، كاركرد دوگانه

ه جايگاه رهبري ترفيع يافت: در سلسله مراتب جنبش اتحاديه اي وراجي صرف سياسي ب

الناس احساساتي، عاري از رهبري در دست كساني بود كه براي ارضاء خود شيفتگي بر عوام

گردانها آن شخصيتهايي را كه درك اتكا به نفس و شكست خورده تسلط داشت. اين معركه

                                      
1 . Illustrated London News  
2 . Lord Mayor  
3 . Mr. Punch  
4 . Exeter Hall  
4 . Albert Hall  
6 . Madison Square Garden  
7 . Mechanics Halls  
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 ع كارگراننفي هدايت صنايع بهشان آنها را شايستهشان از زندگي عملي و مهارت مديريتي

شدند و يا به مي دهندگان شايسته يا مايوسدادند: اين سازمانمي كرد، در سايه قرارمي

شد و امكان مي سرعت شناساييكه استعدادشان بهپيوستند، جائيمي دارياردوي سرمايه

آوردند. حركت از جايگاه نخبگان پرولتاريا به مي دستعمل و آزادي بيشتري به

 سياسي و تجاري، ضعفي بود كه فقط جنبش تعاوني چگونگي مقابله با آنراديوانسالاران 

 شناخت.مي

يا لنين ي مفت و الفاظي نه وسيله هايمند از حرفي نظاماستفاده دربارةكلام نهايي 

در  موريسبه تحرير درآمد. “ اخباري از هيچ جا”در  ويليام موريسكه بوسيله ي  موسوليني

در  وست مينسترقديمي پارلمان در  هاياي كه براي كاخنها استفادهت“ اشي فاضلهمدينه”

ها، نظر گرفت انبار فضولات بود. دموكراسي اصيل نيازمند ارگانهاي مستحكمي از انجمن

بسيار تخصصي و نه سخنگوياني كه ترفندهايشان بر احزاب  هاياستعدادها و صلاحيت

به روش  هابايد آن ارگانها و صلاحيتمي هباشد. حتي امروزمي سياسي حاكم سيطره دارد،

كه اصل عقلانيت انتقادي و اجماع با پذيرش متقابل و موثر به يكديگر متصل شوند، جائي

بايست در ذات امور ممزوج مي كارآمد هايمرجعيتي تلفيق خواهد شد كه علم و استعداد

 شوند.

 

 : نا شهر فاقد برنامه 01

ترين دستاورد شهري قرن نوزدهم بود. اي، عمدهارخانهاستاندارد كردن زاغه نشيني ك

شد. مي هرجايي كه ماشين بخار، كارخانه و راه آهن وارد شد معمولا محيط زيست فقير

براي تسهيل توسعه، داشتن نوع مناسبي از طرح شهري ضروري بود. متاسفانه پلان مكانيكي 

 د شده بود.شهر پيش از آنكه شهرماشيني به منصه ظهور برسد، متول
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اجتماعي و نيازهايي غير از الزامات  هايكه طرح شهر هيچ ارتباطي با فعاليتدر صورتي

ترين ابزار سازماندهي آن بورس بازي املاك، بساز بفروشي و مساحي نداشته باشد، ساده

ي خيابانها و وسيلهلحاظ توپوگرافيكي، قطعات مستطيلي است: قطعاتي هم اندازه كه بهبه

شوند. اين طرح در مقايسه با قطعات غير مي هايي با عرض استاندارد از همديگر جداكوچه

 منتظم با خطوط مرزي انحنادار، متضمن مسايل و مشكلاتي براي مهندسان نيست. يك پادو

 تواند مساحت لازم براي خيابان يا فروش را محاسبه كند؛ و يك منشي در امور وكالتمي

براي فروش را با گرته برداري از يك سند استاندارد تنظيم كند. با يك تواند قرارداد لازم مي

عنوان معمار يا جامعه تواند با كمترين آموزش بهمي خط كش تي و يك گونيا، مهندسان

م 9899كند. ظرافت طراحي ماشيني نظير طرح سال “ طراحي”شناس، يك مادر شهر را 

 هان كند. تواند عمق حماقت اجتماعي را پنمي ،نيويورك

ريزي شهري است كه به در عرصه ي برنامه هاامريكائيطراحي چهارگوش سهم خاص 

در  ها، ريشه در جهان قديم دارد؛ جذابيت اين طرح“امريكائي”ي بسياري از ابداعات مثابه

 ريزي پس از قرن نوزدهمصرفاً به سبب تائيد اندك ديگر اقسام برنامه شهرهاي امريكائي

، با برلينو  اشتوتگاتقرن هفدهم به بعد گسترش شهرهاي قديمي، براي مثال باشد. از مي

نهايت در توانست تا بيمي اضافه كردن قطعات منتظم شكل گرفت. اين گسترش ماشيني

كه حصارها و استحكامات كند پيشروي نمايد؛ و زمانيمي افقي كه هميشه عقب نشيني

به گسترش و رشد نامحدود آغاز كردند.  هارصورت مجازي يا تخريب اجازه دادند، شهبه

 گرفت.مي واحد بنيادي شهر ديگر نه محله كه بلوك بود كه از شريانهاي حمل و نقلي شكل

بازان اين نوع طراحي بي عيب و نقص بود. تمامي قطعات با شكل از منظر بورس

بلوكها حداكثر كردند. اين مي همسان نظير سكه امكان ارزيابي و مبادله سريع را فراهم

براي توسعه نامحدود در آينده “ طرحهايي”داد مي آورد؛ و اجازهمي قطعات دونبش را فراهم
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بدون آينده نگري و مسئوليت آماده شود. با تقليل شهر به تجمع صرف ساختمانها، شهري 

شد قادر بود در هر جهت توسعه يابد و تنها مي كه بر مبناي خطوط چهارگوش طراحي

شد. تمامي خيابانها معبر ترافيكي مي ي حمل و نقل محدودي موانع طبيعي و سامانههوسيلبه

صورت بالقوه براي بخش تجاري بودند. در حقيقت، تشديد دائمي استفاده به هاتمامي بخش

از زمين و افزايش متناظر در ارزش املاك و اجاره، فضيلت اصلي طراحي غير ارگانيك از 

قدري در اذهان نفوذ كرده بود كه در طرحهاي بود. اين ديدگاه بهداري ديدگاه سرمايه

شد چيزي مي دار در امريكا طراحيبه ظاهر صلاحيت هايوسيله ي طبقهبندي كه بهمنطقه

كه نياز واقعي يافت در حاليمي حدود شانزده درصد از مساحت شهر به صنعت اختصاص

 پنج درصد قرار داشت. مشاهده شد زير 9بارتلموهمانگونه كه در شهر 

، غالب طرحهاي چهار گوش شديدا ناكارآمد بودند. فيزيكيحتي از محدود ترين منظر 

هاي مسكوني، شريانها كم عرض و با عدم تمايز كافي ميان شريانهاي حمل و نقل و خيابان

ي سنگفرشها و طولاني شدند. در نتيجه هزينهمي مسكوني بسيار عريض طراحي هايخيابان

شد كه به شكل ناقص در مي ي زير ساختمانها به نواحي مسكوني تحميلن شبكهشد

يك استثنا بود؛ اما  آئين نامه اي انگلستانخدمت آنها قرار گرفتند.)ناخن خشكي خيابانهاي 

 نشان“ شودنمي چيزي از ازدحام حاصل”ي در مقاله 2آنوينكه حتي در اينجا همانطوري

شد در احداث پاركهاي درون مي ته در احداث معابر اضافي راي به هدر رفدهد، هزينهمي

شهري و محل بازي هزينه كرد.( مهندسين شاغل در شهرداريها با بي توجهي به پستي و 

شهرداري در تسطيح “ شريف”بلندي زمين، راه را براي قطعات پر چرب و نرم براي دلالان 

، طرح شطرنجي با بي سان فرانسيسكونظير و پر كردن خيابانها گشودند. در زمينهاي شيبدار، 

                                      
1 . Bartholomew  
2 . Unwin  
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هاي ثابتي از زمان و انرژي را بر ساكنان تحميل كردند، توجهي به خطوط منحني تراز، هزينه

ي اقتصادي تحميل كردند كه قابل اندازه گيري بر و بر آنها و مستاجرانشان زيان روزانه

بودي امكانات زيباشناختي سوخت، قطع نظر از نا هامبناي هزاران تن ذغال سنگ و گالن

 شد، نبود. مي اي قطعه بندياي كه به شكل زيركانهدامنه

نقطه ي تقابلي را عليه طرح شطرنجي در  باروكگرچه نبود ميان برهاي طرح قطري 

بايست پذيرفت كه در خصوص قطعات غير قابل مصرف حاصل از مي برداشته است،

و شده است. آنچه در ايجاد سردرگمي و اتلاف تلاقي غل نقطةقطري در  هايطراحي خيابان

ي بزرگراهي بود كه زمين بسيار تاثير گذار بود استفاده از طرحهاي شطرنجي در شبكه

غالبا موجد الگوي  هاگرفت: جهت نامنتظم اين جادهمي قديمي شكل هايي جادهوسيلهبه

 عاجز هاز هماهنگي آنشود كه مهندسين شاغل در شهرداري امي درهم برهمي از خيابانها

تفاوتي به موارد زيادي در اين خصوص را شاهد بوده است. بي بروكلينباشند: شهر مي

خطوط منحني ميزان در اعمال طرح شطرنجي برروي زمين در افراط كاري بي نظير بود: 

مواد  هايرا در برگرفتند. تپه هاخيابانهاي مهندسي ساز از باتلاقها عبور كردند، انبوه زباله

 زايد را پذيرفتند، از پرتگاهها بالا رفتند و تا اعماق سواحل پيش رفتند.

صنعتي، بهداشت،  هايدر طرحها هيچ توجهي به جهت بادهاي غالب، مكانيابي بخش

تاسيسات زيربنايي، يا ديگر عوامل حياتي در بهره گيري مناسب از يك موقعيت صورت 

طرح صنعتي، تجاري، شهري و نواحي مسكوني  رو تمايز كاركردي مياننگرفت. از اين

شد. گرچه مي ي خيابانها تمامي اين بخشها يكسان در نظر گرفتهوجود نداشت. در نقشه

الزامات جابه جائي در آنها و همچنين عملكرد موثرشان متفاوت بود: اين بدان مفهوم است 

د. در نتيجه صنعت كه در واقع هيچ بخشي در تناسب با عملكرد خاص به خود طراحي نش
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هر -كار گرفته شدكه مقررات منطقه بندي در مراحل متاخر توسعه بهتا هنگامي-و تجارت

 جا كه خواستند گسترش يافتند و حاصل اين روند انتظام ظاهري و فروپاشي دروني بود.

كه هدف اصلي طرح شطرنجي، بورس بازي و فروش زمين بود اين روند در از آنجائي

شهر و محلات  توسعةل به اهداف خود قرين موفقيت بود. گام نخست در مجموع در ني

ي بعدي تقسيم بلوكها به قطعات ساختماني و فروش جديد، طراحي خيابانها بود: مرحله

آنها در قطعات تفكيكي، به مالكين خصوصي با سازندگان بود. به محض آنكه بلوكها به 

هماهنگ اجتماعي در  توسعةدرآمد اجراي  شكل اجتناب ناپذيري به تصرف مالكان متفاوت

يك بلوك، اگر نگوئيم يك محله، غير ممكن شد. هنگامي كه زميني براي اهداف اجتماعي 

ضعف مديريت مطلوب عمومي  نقطةيابد، خريد زمين از مالكين، بزرگترين اختصاص مي

كننده، بلكه كند: فرايندي كه در تمامي شهرها، نه فقط به صورت تاخيرهاي كسل جلوه مي

كه  9كند. )قانون اديدكسمي بصورت اشكال متفاوتي از تهديد و نفوذ سياسي تظاهر

هماهنگ سازي قطعات و توزيع متناسب ميان مالكان منفرد را بر اساس طرحي بهتر تجويز 

ي مازاد نيز متداول نشده بود، و اصل بسيار متاخر مصادره آلمانحتي در  9112نمود تاسال 

داد شهرداري زميني بيش از نيازهاي واقعي را، براي اهداف عمومي به مي اجازه كه ]زمين[

 شهر تصرف نمايد با ترديد زياد بكار بسته شد. توسعةمنظور كنترل 

جديد به هيچ وجه حامل عملكردهاي پايدار اجتماعي شهر نبودند. گرچه  هايطرح

اوايل قرن نوزدهم در شهرهايي  توانستند طرح هايي كه درمي مراكز اجتماعي برخي مواقع

شكل گرفتند در شهرهاي جديد شكل بگيرند، به  شيكاگو وسن سيناتي، سنت لوئيس نظير 

شد كه قطعات متعلق به شهرداري براي تامين مي مرور زمان تب بورس بازي زمين موجب

ه اين كه نياز بي خيابان كشي و آسفالت آنها به معرض فروش گذاشته شوند. هنگاميهزينه

                                      
1 . Lex Adickes  
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منظور احداث ساختمان شهرداري، دادگاهها، ساختمانهاي اداري شهر، مدارس و قطعات به

بازي اوج گرفت، اين قطعات مناسب و مطلوب در مالكيت  هايدانشگاهها، پاركها و زمين

خصوصي قرار داشتند و برخي مواقع مورد ساخت و ساز قرار گرفته بودند. حتي در 

ي  يكپارچه سازي يا تمليك، ن قطعات وجود داشت، هزينهكه امكان خريد ايصورتي

توانست در مجموع به مي ي خريد ساختمانهاي موجود بلااستفادهي تخريب و هزينههزينه

كه اندازه و شكل قطعات جديد و وضعيت خيابانهاي منجر شود، در حالي هاافزايش هزينه

در ناسازگاري درآيند. فقط هنگامي كه جديد از  هايتوانستند با كاربريمي پيراموني نيز

هاي قرون وسطا، باستيهقطعات خاص قبل از آنكه مورد ساخت و ساز قرار گيرند، نظير 

 ي اجتماعي را فراهمو تعيين حدود شوند طرح شطرنجي امكان انطباق زيركانه مكانهابي

مستخدم اي از هماهنگي مدني است كه مهندسان سازند. اين مفهوم مستلزم درجهمي

 شهرداري به تنهايي قادر به اعمال آن نيستند.

باتخريب دائم فضاهاي باز  فنيپارينهبسط و گسترش جسورانه و بدون ملاحظه ي شهر 

 همراه بود؛ و به موازات ساخت و ساز نواحي پيراموني، حومه از مركز شهر فاصله

كوچك، مجاري آب،  هايو رودخانه هاگرفت. تحتِ ساخت و ساز قرار گرفتن چشمهمي

ي ساخت و ساز در قطعات باير، مستلزم تخصيص زمين كافي براي كودكان در محدوده

 نحوي كه قطعاتي كهشهر بود. اما تشديد رشد به افزايش ارزش زمين منجر شد؛ به

كه براي عنوان زمين بازي و ورزش تخصيص يابند، حتي در صورتيتوانستند به آساني بهمي

قدري دچار افزايش قيمت شدند كه تصرف آنها ر نظر گرفته شده بودند، بهاوليه د توسعة

بازي تا  هاياگر نه غير ممكن، بسيار دشوار شد. شناسايي عمومي ضرورت احداث زمين

رو م اتفاق نيفتاد و اين جنبش تا قرن بيستم پيشرفتي نكرد. از اين9871پس از سالهاي 

را  باروكييا فضاي باز نظام  قرون وسطاييپشتي شهر  ناچار شد نقش باغ فنيپارينهخيابان 
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بگيرد. بدين ترتيب سطوح مفروش خيابانها كه عمدتا با آمد و شد وسائط نقليه انطباق 

داشت به پارك، گردشگاه و زمين بازي تبديل شد: پاركي ترسناك، يك گردشگاه خاك آلود 

 و زمين بازي خطرناك.

براي مثال در بسياري از شهرهاي -وجود نداشتحتي در نقاطي كه ازدحام و تراكم 

 هاشدند؛ اين خيابانمي عنوان نماد خاص پيشرفت قلمدادخيابانهاي عريض بهميدلند امريكا 

روزگار خود يا بالقوه بودند.  هايچنان عريض بودند كه فاقد ارتباط كاركردي با كاربري

تجاري  هاينقل بالقوه ،فرصت اينگونه طراحي ارزش برجستهي تزئيني داشت: نماد حمل و

ي ديگري را براي قيمتهاي موهوم زمين بود: اين نوع طراحي بهانه هاو امكان تشديد كاربري

شدند. مي اي به املاك مجاور تحميلاي مواقع به شكل خوش بينانهتدارك ديد كه پاره

 نيو بدفورد وز فيلد پيتسنتهاي ديرپاي نيو انگلند به بهترين وجه در تن دادن شهرهايي نظير 

يابد مي شد تبلور-ده تا بيست متر-به صنعتي شدن، كه موجب حفظ خيابانهاي كم عرض

و باغات را قابل تحمل تر نمود.  هاتحميلي بر دوش خانه هايكه بدين ترتيب بار ماليات

بايست در طرح ريزي باغ مي بدين ترتيب اين شهرها امتيازاتي را كه نسل جديد شهرسازان

 كردند، حفظ نمودند.مي روستاهاي صنعتي مدرن در پايان قرن نوزدهم مجددا كشف

در سراسر جهان غرب طي قرن نوزدهم شهرهاي جديد بنيان گذاشته شد و شهرهاي 

ي رونق، قديمي در امتداد خطوطي كه تشريح خواهم كرد، گسترش يافتند. اولين نشانه

انتقال آب بود. گسترش اين  هايشاه لوله امتداد خيابانهاي اصلي شامل جدول گذاري و

شكل غير ضروري شهر را گسترش داد و بر هزينه سنگفرش، فاضلاب، و تامين خيابانها به

اي به شكل واحدهاي مسكوني مجزا و پرهزينه توسعةآب افزود و اجازه داد رشد و 

وقت در  هامنسجم شكل بگيرد و بار غير ضروري صرف ساعت توسعةعوض پراكنده، به

 هايجابه جايي را افزايش داد. تمامي اين تسهيلات از نظر فني بهترين، و از ديدگاه ارزش
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آمدند. منابع مالي به شكل روزافزوني، گاه در عملياتي نابجا و مي اجتماعي بدترين به شمار

 رفت.مي عمدتا به شيوه ي نامطلوب به هدر

شهر، اهميت حيات تجاري  اندازةب با منافع مالي حاصله از رشد شهري شديدا در تناس

و تراكم جمعيت آن قرار داشت. آيا سرمايه داران و صاحبان صنايع كه بر شهرهاي قرن 

دانستند؟ نمي اجتماعي هاينوزدهم تسلط داشتند، رشد و توسعه را نقطه محوري موفقيت

يك اش را كرد و آيندهمي هر شهر جديدي طرحي براي افزايش جمعيت خود فراهم

در همان ابتداي رشد اين  اوهايو وتولدو قلمداد نمود. شهروندان  ايمنطقهمتروپليس بزرگ 

شهرها به لحاظ آماري موفقيت خود را مبني بر اينكه در اواخر قرن نوزدهم شهرهاي 

ر ادر كورس رقابت عقب خواهند گذاشت، اثبات كردند. اعتقاد و باور  شيكاگو ونيويورك 

 مه جاگير بود. مردم براي نيل به رشد، مخاطرات را پذيرفته و تلاشبه رشد نامحدود ه

 هايي تجارت، صنعت و جمعيت از شهرهاي رقيب، پايهكردند از طريق جذب عامدانهمي

ي اهداء زمين و حتي ساختمان كارخانه، بدون اينكه توليد وسيلهآرزوهاي خود را گاه به

به -الا براي حفظ كارگران جديد وادار نمايدكنندگان را به پرداخت دستمزدي در سطح ب

در حقيقت نه تنها  نيويوركاستحكام بخشند. -دانستندمي علت آنكه آن را مسئوليت عمومي

دور از ساحل احداث كرد  هايرا براي تامين ارتباط مواصلاتي خود با بخش “آبراه اريك”

گر شهرها در راستاي حفظ ي ديبلكه بعدها با تضمين نرخهاي حمل بار تقاضلي به هزينه

 اي عمل نمود. انحصار مسيرهاي اقيانوس و قاره

توانند بي نهايت در افق امتداد يابند، مي نظام قطعه بندي و خيابانهاي راست گوشه كه

ي انتزاعي خياباني، با قطعاتي كه بر داري بود. شبكهبيان عام خيالات و موهومات سرمايه

ي رايج و فراگير شهر تبديل شوند به انگارهمي جاره عرضهحسب متر مربع براي فروش و ا

و منافع باد آورده در شهرهاي متوسط صنعتي در پائين  هاشد. اميد به افزايش سريع در سود
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ترين حد قرار داشت كه در مراكز بزرگ سياسي و تجاري به حداكثر هيجان و شور و شوق 

از منافع آشكار هواداران مكتب اصالت فايده  بسيار فراتر هاشد. اين طرحمي تب آلود نايل

ريزي )غير از سود(، نظام تجريدات استبدادي را از امور واقعي نيز فراتر بودند. برنامه

و  هابدون انسجام نهفته در آن، يعني محدوديت باروكواجد انتظام ماشيني دوره  فنيپارينه

صري بود. حتي وقتي برنامه ريزي تضييقات استبدادي بدون خبرگي زيباشناختي و محاسن ب

گرفت، واحدهاي مي به بلوار صورت كلندر سطح وسيع نظير تبديل حصار قديمي شهر 

به بياني سبك گرايانه، تصويري از هوس بازي مبهم زيباشناختي  هامسكوني واقع در لبه

 كردند: مي را ارائه“ فرديت”يعني 

 ]به مفهوم عنصر تجزيه ناپذير [اتم  واحد نهايي در طراحي معابر راست گوشه، يعني

 ي منفرد مربع مستطيلي است كه هر بلوك بر اساس آنها تقسيمطراحي ماشيني، قطعه

كه كرد؛ همچنانمي شود. در شهرهاي بزرگ عرض اين قطعات به ندرت از دو متر تجاوزمي

 متر بالغ ، اين مقدار فقط به چهار و نيم، و سه و هفت دهمبالتيموردر بخش هايي از 

 هايكه خانهرسيد. ماداميمي شد: اما طول اين قطعات به سي الي سي و هشت مترمي

ريزي قابل تحمل بود؛ اما با افزايش تقاضا گونه طرحرديفي داراي دو اتاق عميق بودند، اين

براي فضاي مسكوني و با توجه به خط طبيعي گسترش فضاي مسكوني كه به جهت گراني 

ر جانبي نبود بلكه به سمت عقب و تحليل حياط پشتي و در نتيجه افزايش ي همجواقطعه

به اندازه كافي براي  ]اين روش [فضاهاي غير آفتاب گير بود، غير قابل تحمل شد. 

واحدهاي مسكوني مجزا نامطلوب بود: و هنگامي كه همان نظام قطعه بندي، واحدهاي 

 ر ساخت، بدتر نيز شد.مسكوني چندخانواري يا بناهاي اداري را كوچكت

ي خود كه ساختمان براي استفادهآرزوي بهره برداري حداكثري از فضا حتي هنگامي

 ي خود گرفتاري شد مالك را در چنبرهمالك و نه براي بهره برداري صرفا مالي ساخته
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اي شد، زيرا قطعهمي اي بزرگتر از دهان تبديلكرد؛ اين فرايند در تحقق خود به لقمهمي

بيش از اندازه بارگذاري شده ضرورتاً به معني سود حداكثر نبود. طرحهاي غير اقتصادي و 

ي نامطلوب راهروها و اتاقهاي تاريك با تهويه شدةپر دردسر با حداكثر فضاي تلف 

ي واحدهاي دو خانواري، سه طبقه و مستغلات بلندمرتبه بود. . عادت به تبعيت از مشخصه

معمار تسلط داشت: معمار توانايي  انديشةطراحي مسكن بر ذهن و ي منفرد در شكل قطعه

طراحي آزادانه به شكل واحدهاي بسيار كامل كه براي زندگي مشترك و نه براي تقسيمات 

ي مربع مستطيلي فردي، مالكيت فردي و فروش فردي ساخته شده بود را از دست داد. قطعه

بود. اين نوع طراحي نيازمند نقد اجتماعي نسل  ي تعيين كننده براي معمارمنفرد تنها مولفه

ي تحليل تفصيلي هزينه است تا معمار را به تفكر بر حسب نور،آفتاب، حاضر، با پشتوانه

فضاي باز، دور هم نشستن وادار نمايد؛ و امروزه كه معمار عميقاً در انتظام مالي محصور 

 نمايد.مي شده است تحصيل آزادي كامل بسيار دشوار

ريزي به مثابه طراحي عملي و كارآمد رويائي ناپسند ي مسلط برنامهصر اينكه، شيوهمخت

 بود. هم اينك ميليونها نفر در مناطق فلاكت زده، محروم از امكانات اجتماعي زندگي

ي توهم فراگير بر طراحي شهري ي گزافي را به جهت سيطرهكنند و روزانه هزينهمي

 شوند.مي ، متحملفنيپارينه

 

 : ذغال شهر: تصويری از نزديك 00

، معضل احداث شهرهاي جديد تا غربتوان پذيرفت كه در آغاز دوره ي صنعتي مي

توانستند عمليات احداث شهرها را مي هايي كهاي تقريبا لاينحل بود. محوطه و زميناندازه

علي رغم  ساختند. چگونه يك شهر منسجممي را محدود هاامكانپذير سازند موفقيت انسان

گيرد؟ چگونه مي شناسند، شكلنمي تلاش هزاران رقيب كه هيچ قانوني جزء منافع خود را
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اين در حالي -يابندمي سرعت بسطكاركردهاي جديد ماشيني در طرح جديد تلفيق شده و به

است كه ماهيت تلفيق فوق بر نظارت اكيد مراجع عمومي بستگي دارد كه غالبا وجود 

در صورت وجود نيز هيچ مرجعيتي جزء مواردي را كه دولت مجاز  خارجي ندارند؛ و

كنند. چگونه حجم عظيمي نمي شمرده و حقوق مالكيت فردي در راس آن قرار دارد اعمال

شود كه آنان قادر به پرداخت مي از خدمات و تسهيلات جديد براي كارگران تدارك

 فيزيكينه است كه طرح نامطلوب ي آنها مگر سرپناههاي بسيار نازل نيستند؟ چگوهزينه

مطلوب  هايشود؟ تعجبي ندارد كه تنها نمونهمي ثمر احداثبراي كاركردهاي اجتماعي بي

ريزي به بهترين وجه در سنتي قرار دارند: برنامه هايريزي در راستاي خط و مشيدر برنامه

)همچنانكه در باروكي شهرهاي تاريخي، ذيل اصول برجاي مانده از نظام ديوانسالاري 

توانست شكل مي ( در مقايسه با مراكز جديد جائيكه علي الاصول آغازي نومونيخو  پاريس

 گيرد، شكوفا شد. 

را حفظ كردند،  قرون وسطاييكه هنوز رسوبات حياتي سنن  9اولمشهرهايي نظير 

ن شتاب آرام رشد و سياست جسورانه در عرصه ي مالكيت كلان زمي واسطةاي مواقع بپاره

كه  نورنبرگگذار را با لطمات نسبتاً اندك از سر گذراندند. در شهرهايي نظير  دورةشهري، 

ي تاريخي صنعت شكل انفجاري بخود گرفت، نتيجه به مثابه شهرهايي كه فاقد پوسته

 گاريم )نظير شهر  9116شهرهايي كه اخيراً و تا سالهاي  امريكابودند، فضاحت بار بود. در 

به استثناي موقعيت  فيزيكياي را در رابطه با ويژگيهاي ساخته شدند هيچ نكته( اينديانادر 

اش اوج گرفت و صنعتي رعايت نكردند. همان قرني كه دستاوردهاي ماشيني هايكارخانه

اش فرايندهاي اجتماعي را به امان تحولات رها كرد، خلق و خوي علمي هايغيب گوئي

كرد و ديگر قادر به پيشرفت بيشتر نشد. سيلاب انرژي كه علمي انديشه را به ماشين واگذار 

                                      
1 . Ulm  
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حداقل بهسازي محيط به هدر رفت: به  واسطةاز معادن ذغال سنگ سرچشمه گرفت به 

صنعتي  هايبادي و مجموعه هاينحوي كه روستاهاي مبتني بر انرژي حاصل از آسياب

 بودند. وسطاقرون لحاظ اجتماعي بسيار ابتدائي تر از روستاهاي فئودالي به

 9حومه شهرآنها را  پاتريك گدسذغال سنگ كه  هايشهرهاي در حال ظهور، مجتمع

شهر -ناميد، نه از حومه منفك شدند و نه توانستند به هسته تاريخي شهر ملحق شوند. حومه

شكل انبوهي از ساختمانهاي داراي تراكم يكسان برروي صدها مايل مربع زمين گسترش 

م شهري هيچ مركز  واقعي و هيچ نهادي كه توانايي انسجام عناصر يافت. در اين اجرا

شد. تنها فِرَق مذهبي، عناصر نمي متشكله در يك هيات فعال شهري را داشته باشد مشاهده

ي بزرگ پس از طغيان رودخانه هايباقيمانده از نهادهاي اجتماعي كهن، نظير پس مانده

اجتماعي. اين شهرهاي جديد نه تنها از توليد برجاي مانده بودند: كويري تهي از حيات 

هنر، علم يا فرهنگ عاجز ماندند، از وارد كردن اين مفاهيم از مراكز قديمي نيز ناتوان بودند. 

شد: صاحبان مي مازاد اقتصاد محلي بي درنگ پس از توليد به نقطه ي ديگري منتقل

ور نوع دوستانه نظير احداث تالار داران اين مازاد را صرف تجملات يا اممستغلات و سرمايه

كردند كه اغلب موارد پيش از آنكه مواريث مشابهي را مي نيويورك در موسيقي كارنگي

براي مناطقي كه اين مازاد ابتداء به ساكن از آنجا بيرون كشيده شده بود فراهم سازد 

 شهرهاي بزرك منتفع را ساختند.

را با چشم، گوش، بيني و پوست مورد آننزديك شويد:  فنيپارينهبه آرامي به شهر 

بازبيني قرار دهيد. از چشم انسان متوسط الحال، به جهت تعارض اكيد با محيط نو ظهور 

 موريسيا  هوگو، راسكينتوان چيزهايي را ديد كه فقط شاعراني چون مي ،2نو فنيدوره ي 

                                      
1 . Conurbation  
2  . Neo technic).دوران اقتصاد جديد از قرن هجدهم به بعد. )م - 
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گان اسير در روياي فايده توانستند يكصد سال پيش آن را ادراك نمايند: واقعيتي كه نافرهيخت

عنوان ي گزافه گويي احساسي انكار كردند و يا مشتاقانه آنرا بهگرايانه، يا آن را به مثابه

 آنرا پذيرفتند.“ ترقي”نشانه ي غير قابل انكار 

گسترده شد: رنگ غالب، سياه بود. ابرهاي سياهي از دودكش  ذغال شهرشب بر روي 

ي راه آهن، شهر را اشغال و هر موجود زنده اي را لت و پار زد، ايستگاههامي كارخانه موج

 9مورداكگسترند. اختراع گاز مصنوعي توسط مي كرده و دود و ذغال نيمسوز را در همه جا

براي روشنايي الزاما به گسترش دود و ذغال در شهر كمك كرد: اين اختراع كه به اواخر 

ها، ابتدا در شهرهاي ها، سپس در خانهگردد طي نسل بعد در كارخانهمي قرن هجده باز

بزرگ و سپس در شهرهاي كوچك عموميت يافت؛ زيرا بدون استفاده از آن، روند كار 

ي شهرها به ويژگي شد. توليد گاز روشنائي در محدودهمي مكررا بوسيله دود و مه قطع

منظر  جديدي تبديل شد: تانكرهاي بزرگ گاز، احجامي در مقياس يك كليساي جامع در

ي فلزي اين تانكرها در برابر آسمان زرد مايل به شهري استقرار يافتند. در حقيقت شبكه

 سبز، زير نور خورشيد، يكي از عناصر زيباشناختي بسيار خوشايند نظم نوين بود.

اين احجام ضرورتا زشت و زننده نبودن؛ بلكه در حقيقت با اندك دقت در فاصله 

د زيبا باشند. آنچه زشت و زننده بود استقرار اين تانكرها نظير توانستنمي گذاري آنها حتي

شهرهاي جديد بطور تصادفي در هر نقطه از شهر بود؛ نشت گاز بخش  هايتمامي ابنيه

كردند غير قابل تحمل كرده بود و تعجب آور نيست كه مي هايي از شهر را كه از آن استفاده

ن شهر قرار داشتند. تانكرهاي گاز، نظير برجي بر غالبا در ميان مناطق فقيرنشي هااين بخش

قابل حصول بر نيازهاي زيستي را “ منافع”كرد و تسلط مي را آلودهبالاي شهر، هواي آن

 ساخت. مي نمادينه

                                      
1 . Murdak  
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گري شهر قرن هجدهمي با استفاده از روغن جلاهاي نمكي شب در بخشهاي سفال

كار به  ليل وشفليد، بيرمنگام، پيتزبورگ شد؛ كه ديگر در هيچ جا در مي ارزان قيمت آغاز

بود و  ]در مقابل آلودگي ها[شدند. در اين محيط جديد لباس سياه فقط حفاظي نمي گرفته

رفت؛ كلاه سياه سيلندري تقريبا يك طرح كاركردي بود. نمي شماري سوگواري بهنشانه

شستند مي دستانشان راكه باريد؛ حتي آنهائيمي نرم ذغال در همه جا هايروغن و لكه

ثابت  هايگذاردند. به اين لكهمي ظرف شستشو باقي هاياي از روغن گريس در كنارهطوقه

 شدةبايست. ذرات آهن ناشي از سنباده كاري، كلرين مصرف نمي برروي پوست و لباس

سيمان و محصولات جانبي صنايع  هايكارگاههاي سودا، ابرهاي خاكستري تلخ كارخانه

ئي را اضافه كنيد: اين ذرات حتي اگر در صورتي كه به جهت تماس مستقيم موجب شيميا

شد و آهنگ و تن صدا را مي شد باعث سوزش چشم، گلو و ريهنمي بيماري مشخصي

ي طولاني از توحش درمورد بوي بد ذغال كه چندان هم غير آورد. آدمي با گذشتهمي پائين

اين وضعيت  عمدةي شده بود. بنابراين قصور قابل تحمل نبود، دلبسته ي بوي ماندگ

 بود. هاقبلي و تحليل حساسيت انسان نسبت به ديگر رايحه هايجايگزيني رايحه

 هايبايست حساسيتمي تحت چنين شرايطي، آدمي براي حفظ شادابي و سرخوشي

بر  ي خود را فراموش كند. از دست دادن ذائقهخود را كنار گذاشته، و قبل از همه ذائقه

رژيم غذايي نيز موثر بود: ثروتمندان به استفاده از محصولات بسته بندي شده، و غذاهاي 

ي تازه در دسترس بود عادت كردند. زيرا آنها ديگر متوجه كه اغذيهبيات حتي هنگامي

نيز گسترش يافت،  هاشدند. از دست دادن تمايز ذائقه به ديگر بخشنمي تفاوت اين دو

خاكستري، رنگهاي تيره، تركيبات دلگير، بر  هايتحليل رفت: رنگ مايهتميز رنگ بسيار 

به جهت  امپرسيونيستها و 9پيشا رافائليستهارنگهاي روشن خالص ترجيح داده شد و 

                                      
1 . Pre- Raphaelite).تعلق به گروهي از نقاشان قرن نوزدهم انگلستان كه آثارشان مبتني بر اصول هنري و عملي قرون وسطاي متاخر بود. )م : 
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بودند، “ غير هنري”و “ غير طبيعي”دادند و به تصور بورژوازي مي رنگهاي خالص كه تعليم

شد صرفاً به علائم مي ي از رنگ روشن استفادهمورد نفرت واقع شدند. اگر به طور تصادف

به جهت  هاروزنامه -آبي بود 2خردلي و ريكبت 9رنگ متعلق به كلمن-تبليغاتي تعلق داشت

 بايست مستمرا تغيير يابند نشاط آور باقي ماندند. مي آنكه

 هاياين محيط جديد سياه، بي رنگ، زننده و بد بو به كاهش كارائي منجر شد و هزينه

باخود به همراه -يا در حد نهايي درمان پزشكي-زيادي را در شستشو، استحمام و بهداشت

، اندك نبود، حداقل پس فنيپارينهي پاكسازي و نظافت كه چندان هم در شهر آورد. هزينه

در  هااز ضرورت اين امر مورد تائيد واقع شد: فقط در اين خصوص يك قلم از اين هزينه

امروزي را در نظر بگيريد. براساس  پيتزبورگيعني  فنيپارينه دورةشهري باقيمانده از 

م آلودگي بسيار سريع در اين شهر شيوع يافت. امروزه هزينه 9841سندي مربوط به سال 

بدين قرار: يك و نيم ميليون دلار براي خشكشويي اضافي،  پيتزبورگسالانه ي تنظيف 

اضافي، و شصت هزار دلار براي شستشوي هفتصد و پنجاه هزار دلار براي نظافت عمومي 

شود و شامل زيانهاي ناشي از فرسايش ابنيه يا مي دلار بالغ 2391111اضافي پرده ها،كه به 

اضافي در روزهاي مه دود و زيانهاي مالي  ي روشنايياضافي رنگرزي و هزينه هايهزينه

ها، ي بيماريمحاسبه غير قابل هايشود. اما هزينه ي زيانمي نيست، تخمين زده ديگر

بهداشت نامطلوب و تمامي اشكال بيماريهاي روانشناختي از نوروزهاي پيش پا افتاده تا 

شود؟ اين حقيقت كه خسارتهاي فوق به سادگي قابل ارزيابي نيستند مي كامل چقدر برآورد

 به معني نبود آنها نيست.

ناپذير استوار ي خبري خللعمدتا بر ب فنيپارينه دورة هايبي تفاوتي نسبت به ضعف

ي تمدن ، عصبانيت و تعجب يكي از حاميان دو آتشه“تكنيك و تمدن”بود. در كتاب 
                                      

1  . Reckitt,  Coleman).كه احتمالا دو مارك تجاري بوده اند. )م  
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 سادلري تحقيق در كارخانه شهادت پزشكان در مقابل كميته دربارةرا 9“اور”يعني  فنيپارينه

بر پاريس  در 2دكتر ادواردام. پزشكان با استناد به تفحص و آزمايشاتي كه توسط نقل كرده

روي رشد نوزادان قورباغه انجام شده بود بر اين باور بودند كه نور خورشيد براي رشد آنها 

-ما امروزه نيز اين نتيجه كاملاً پذيرفته است-ضروري است و از اين نكته نظر نتيجه گرفتند

اي آقي كه نور خورشيد به همان ميزان براي رشد كودكان نيز ضرورت دارد. پاسخ متكبرانه

باشد. اين مي جانشين كافي و وافي خورشيد هااين بود كه روشنايي گاز كارخانه اور

مقبول انساني كه بيش از يك نسل را بر اساس  هايغارتگران طبيعت و يغماگران سنت

رمق و مبتني بر مصرف صِرف كالري بار آوردند چه مغرور و مبتكر بودند، زژيم غذايي بي

جديد علمي تعديل شده است.  هاييافته واسطةت سال گذشته بهاين رژيم غذايي طي بيس

 هاظرفيت چنداني براي پذيرش اصلاح ندارد؛ و هنوز هم ميليون فنيپارينهمتاسفانه، محيط 

 ي مصائبش به اسارت گرفته است. انسان را در چنبره

كه براي ديگري را با سربلندي اعلام كردند ]!؟[شهرهاي جديد در كنار پلشتي، فضيلت 

زيان آور بود. اثرات مضر اين مصيبت با توجه به پيشرفتهاي فني كه چندان  هاتمامي ذائقه

، يعني تلفن نيست، در سالهاي اخير مورد شناسايي قرار نو فنيارتباط با ابداع دوره ي هم بي

گرفته است. منظور من آلودگي صوتي است. اجازه دهيد گزارشي از يك شاهد عيني از 

 گام اواسط قرن نوزدهم را مرور نمائيم.بيرمن

وقفه بر بي هانيستند. چكش ]بيرمنگاماز [در هيچ شهري، صنايع، پر سروصدا تر ”

ها، خش خش آب، شوند؛ صداي مستمر موتورها؛ خش خش شعلهمي كوبيده هاسندان

هياهوي بخار و گاهگاهي صداي خرخر و سوت، و غريو تندري از محل آزمايش 
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آمدند؛ و مي كردند با هياهو به لرزش درمي گرم، كساني كه در اين شهر زندگي هايسلاح

خود گرفته و نظير اختراعاتشان شان همين آهنگ كلي را بهرسد كه گويي سرگرميمي نظربه

تفاوتي به دنگ دنگ و جار و جنجال همه گير بود. آيا صاحبان بي”پر سرو صدا شده است. 

صداي موتور پيستوني خود را كاهش  جيمز واتاز آن نشدند كه  مانع انگلستانصنايع در 

 طلبيدند؟مي دهد زيرا آنها شاهدي بر قدرت موتور

 شماري اين حقيقت را اثبات كرده است كه سرو صداامروزه، تجارب و آزمايشات بي

در  هاتواند به تغييرات عميق روانشناختي منجر شود: موسيقي قادر است شمار باكتريمي

وسيله ي مشخصي نظير زخم معده، به هايرسد كسالتمي ير را پائين نگاه دارد: به نظرش

 ]كه نسبتا مرتفعتر از اطراف است[فشار و خستگي، مثلا قرار داشتن در كنار راه آهن 

وضوح اثبات شده است. متاسفانه واسطه ي سر و صدا بهشود. كاهش كارايي بهمي تشديد

طور اخص براي ايجاد حد اكثر سر و صدا طراحي به فنيپارينه رسد كه محيطمي نظربه

شده است: صداي بوق كارخانه، صداي لوكوموتيو، جرينگ جرينگ موتور بخار قديمي، 

خس خس و غژغژ تسمه و شافت، تلق تلق و چرخش دستگاه جولائي، ضربان پتك خود 

 ميان هياهو كار و زندگي كار، نق نق و فين فين نوار نقاله، فريادهاي كارگراني كه در

 باشند. مي تمامي اين صداها شريك جرم تهاجم همه جانبه ذائقه و طبايع آدميان-كردندمي

 فنيپارينهرا با شهر  قرون وسطاييحومه را با شهر يا شهر  هايهنگامي كه قابليت

 هايخشنمايم، نبايد عنصر مهم بهداشت را فراموش كنيم. به كردهاي اخير در بمي مقايسه

لاستيكي سنگيني كيفر خواست  هايو تاير هالاستيكي در كفش هايمعين، استفاده از پاشنه

در  هارا كاهش نداده است. سرو صداي كاميونها، سواري ]عليه آرمش محيط انسان[

گيرند، نشانه ي مي دهند، سرعتمي شوند، تغيير دندهمي شلوغ، موقعي كه روشن هايشهر

آنهاست. با صرف انرژي زياد در طراحي كاپوت خودروها براي ساخت عدم تكامل فني 
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 فنيپارينهديگر نبايد در زمينه ي آلودگي صوتي از سلف  نوفنيموتورهاي بي صدا، شهر 

 خود عقب مانده تر باشد.

-911نشان داد كه اگر آن را تا  شيكاگوآزمايشات اخير در مورد آلودگي صوتي در 

وار در زماني نسبتاً بندي نمائيم كه به معني رانندگي ديوانهدرجه -صداي آتش توپخانه

طولاني است، اين شاخص در مناطق روستايي معادل هشت تا ده درجه، حومه پانزده، بخش 

مسكوني شهر بيست وپنج، بخش تجاري سي و بخش صنايع سي و پنج درصد خواهد بود. 

تمامي نقاط صادق بوده است گرچه حد  اين آمار و ارقام تقريباً در يك قرن و نيم گذشته بر

هيچ تلاشي  فنيپارينهتوان مدعي آن شد كه شهر مي تواند بسيار بيشتر نيز باشد.مي بالاي آن

عمل نياورد؛ بنابراين در بسياري از شهرها از مسكن كارگري به هادر جهت انفكاك كارخانه

 ه داشت.سروصدا در همه جا، در طي روز و حتي شب بلا انقطاع سيطر

، جداي از فيزيكيبا در نظر گرفتن اين نواحي جديد شهري در پائين ترين حد از نظام 

شود كه در طي تاريخ هرگز مي تسهيلات اجتماعي يا فرهنگي، اين نكته به سادگي آشكار

زندگي نكرده اند.  چنين انبوهي از انسانها در محيطي كه وحشيانه تخريب شده است،

، پرولتارياي نگون آتني بخت معادن نقرهدباني شرق، زندانيان نگونبا هايبردگان كشتي

اند. اما فلاكت انسان بردهمي : همه اين اقشار از پلشتي همساني رنجروم9اينسولاهايبخت 

هيچ وقت به گستردگي امروز نبوده است و هرگز به مثابه يك هنجار، هنجاري اجتناب 

شود كه آدمي نه فقط عدم تناسب مي ترهنگامي ترسناكناپذير، پذيرفته شده نبود. اين نكته 

 مطلق 

 

IV :00[ذغال شهر نظم ماشينی   شهر صنعتی[ 

                                      
1  . Insulou).خانههاي به هم چسبيده در روم باستان. )م : 
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موسوم به   2مشينزويل، موسوم به 9اسموك اور ، موسوم بهذغال شهر ]تصوير بالا[

يانگ  ياليدز، بيرمنگام، مرزبورگ، اسن، البرفلد، ليل، روباكس، نوارك، پيتزبورگ ، منچستر

واحدهاي  انگلستان.باشد: شهر صنايع كتان در مي پرستوناين تصوير متعلق به  ون.است

 واسطةاند: بهكارخانه در مركز تصوير و تانكرهاي گاز سمت راست فضا را اشغال كرده

سوخت ناقص ذغال در موتورهاي بخار و مصارف خانگي، دود چشم انداز را فراگرفته، 

كارگري در  هايدهد. رديف خانهمي را خراش هاششجلوي تابش آفتاب را مي گيرد و 

اند و در فواصل دورتر به دور از هر گونه منطقه بندي و ازدحام كرده هاي كارخانهزير سايه

اي دور يا خيابانهاي كم عرض با واحدهاي فضاي باز به استثناي ايستگاه راه آهن در فاصله

ردها بدون پارك، بدون باغ و بدون زمين مسكوني كه به شكلي نامطلوب و حداقل استاندا

نظمي پس زمينه خنثي شده بي واسطةاند. انتظام ضعيف پيش زمينه، ببازي طراحي شده

 است. )عكس: از اوينگ گالوي ، آروفيلمز(

 كليولندايستگاه راه آهن و كارخانه ي فولاد در  ]تصوير سمت چپ رديف وسط[

، را كنترل كرده و حتي انتظام فنيپارينهتوسعه شهر صنعتي و راه آهن  هاي، كارخانهاوهايو

شد. آلودگي مي دارجويانه خدشهادعاهاي سلطه واسطةصوري طراحي شطرنجي مكرراً به

هوا، آلودگي صوتي و پلشتي، هميشگي و همه جاگير بود. راه آهن كه در منطقه صنايع 

ارزش زمين باعث انتقال  كهسنگين و دور از نواحي مسكوني استقرار يافت و تا زماني

آهن و شيميايي به حومه شهر شود، اين منطقه را به قلب شهر تبديل كرد. بي  هايكارخانه

در سراسر جهان در شهرهاي كوچك و  فنيپارينهعنوان بقاياي ديگر عصر نظمي و فقر به

                                      
1 . Smoke Over  
2 . Mechanicsuille  
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بستن،  هايتوان در اين خصوص به شهرمي بزرگ همچنان به حيات خود ادامه داد كه

 اشاره كرد. )عكس: از اوينگ گالوي( ديترويتو  واشنگتن، شيكاگو،

در  9كروپي بزرگ كارخانه فولاد و تسليحات: ]تصوير سمت راست رديف وسط[

شود. اين آرايش، در مي شهر اسبن. در پيش زمينه و نزديك كارخانه، مسكن كارگران ديده

تسليحات، نظير  هايكه كارخانهليقراردارد. در حا 21در تصوير  نو فنيتضاد با انتظام 

در  كروپو  گيزدر شهر  گودينمعادن، بدترين شرايط مسكن را كه براي نمونه با كارخانه 

 هايشروع شد، به همراه داشتند. اين طبقه نشاندهنده ي امكان انتظام متفاوت واحد اسن

 باشد.مي مسكوني در عصر صنعت

، شهر توليد ظروف 2، هينليفنيپارينه نوع ديگري از بي نظمي عصر ]عكس پائين[

 هاسازي را از چينيسفالي كه در قرن هجدهم پا به عرصه گذاشت و نخستين بار فن چيني

 3وجووداقتباس كرد و جايگاه توليد كنندگان و طراحان را به بالاتر از جايگاهي كه در شهر 

ست داشتني توسط يكي از پنج شهري است كه به شكل دو وجووودداشتند ارتقا داد. 

 1“ي پيرزنان و گرسنگان خاك رسافسانه”، كه خود متولد آنجاست، در كتاب 4آرنولد بنت

سفال پزي در جوار واحدهاي مسكوني قرار  هايتشريح شده است. در اين شهر كوره

سفال پزي و كارگاههاي خانگي وجود  هايبلند، كوره هايداشتند، گر چه تفاوتي ميان كوره

وليد انبوه سفال براي ظروف غذاخوري، ظروف شستشو، كاسه ي توالت، ظرف نداشت. ت

بود: اما نظير بسياري از دستاوردهاي كوته بينانه اش،  فنيپارينهپيشاب، دستاورد اصلي عصر 

                                      
1 . Krupp  
2 . Hanley  
3 . Wedgwood  
4 . Arnold Bennett  
4 . An Old Wive’s Tale and Clay-hanger  
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اين ابزارها يا غالبا ناقص بودند و يا تا حدودي ناقض هدف و منظوري شدند كه در جهت 

 كس: از اوينگ گالوي( رفع آن طراحي شده بودند. )ع

 

IVفنیپارينهدرام ]02[      : شهر صنعتی. 

: يك واحد بزرگ كه در منچستركارخانه ي كتان  ]تصوير سمت چپ رديف بالا[

هايي ابداعات متصل به آن شكل گرفت. در چنين كارخانه هاينزديكي موتور بخار و شافت

ور ناكافي حتي در طي روز، و ، نظير چراغ گاز براي غلبه بر نفنيپارينهخاص عصر 

كار بسته شدند آسانسور كه يك نسل زودتر از ساختمانهاي اداري و مسكوني در صنايع به

دانست: اما مي را پيام آور معماري عصر نوين هااين كارخانه 9شينكلشد. آقاي مي مشاهده

 را مورد غفلت قرار داد.9831-9781سالهاي  انگلستانمعماري بومي بي نظير 

: تداوم دستفروشي پر سرو صداي شهر بازار لندن ]تصوير سمت راست رديف بالا[

، اين ساختمان نيز ابداعات جديد فني، پاريس در هالاسقرون وسطي، به مثابه ي ساختمان 

دهد. رشد و مي اي را نشانفلزي باريك، صفحات فلزي و سقف شيشه هاييعني ديرك

حال بود: با اين فنيپارينهشهري  هاياب ناپذير مجموعهتمركز بازار مواد غذايي مكمل اجتن

 را حفظ نكردند. )نك: ايمنطقه، سنت بازارهاي متمركز و بزرگ بالتيمورچند شهر از جمله 

Zola's Le Ventre de Paris) 

چهل قرن نوزده. راه آهن  دهةجشن افتتاح راه آهن در  ]تصوير سمت چپ رديف دوم[

را از كوهها به بنادر گسترش داد و شتاب زندگي را سرعت بخشيد و  گام به گام قلمرو خود

جوامع دور را بهم دوخت، بازارها را گسترش داد، و شاهراهها و مسيرهاي سريع السير را به 

                                      
1 . Schinkel  
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جاي اشكال قديمي حمل و نقل توسعه داد. حجم عظيمي از بار راه آهن ذغال سنگ بوده و 

 هست.

م: درام 9881ب اتحاديه كارگران صنعت گاز در اعتصا ]تصوير سمت چپ رديف دوم[

يعني مبارزه ميان داراها و ندارها بخاطر پول، قدرت و امنيت. بر  فنيپارينهخاص عصر 

رعب و وحشت عليه طبقه ي كارگر از سوي استثمارگران به حدي  9هاموندزاساس اسناد 

اي به شكل آگاهانه-گرارتش اشغال-پادگان ها انگلستان،بود كه در سراسر شهرهاي صنعتي 

در بناهايي كه شديدا به تسهيلات  انگلستان هايپراكنده بودند. ساختمانهايي مشابه پادگان

 شكل گرفتند. ايالات متحدهدفاعي مجهز بودند پس از دهه ي هفتاد قرن نوزده در 

: جهنمي از ستم، بد بختي و نااميدي، در زاغه نشيني ]عكس سمت راست رديف دوم[

ترسيم شده است. بوهاي نامطلوب،  3هارپربراي هفته نامه  2گوستاو دوره توسط ك لندن

ارازل و اوباش، غذاي ناخوشايند، الكليسم، و لااباليگري كه محصولات جانبي فلاكت و 

شلوغ و پرازدحام بود: جنايت و بيماري كه واكنشهاي روانشناختي و  هايزندگي در مكان

 اين محيط بودند.فيزيولوژيك اجتناب ناپذير به 

. دل انگيزي، نور، اميدهاي پرهيزگارانه و تالار اكسترگردهمايي صلح در  ]تصوير پائين[

ي صلح و ترقي بر اساس مبارزه براي زندگي، ملالت فراگير: عدم امكان دسترسي به آموزه

و يا [يعني نوع جانور خوي و غارتگر. سخنراني -ي اقتصادي و بقاي انسبرقابت كشنده

گرفت: مباحث،  ويكتوريائي عمدتا جاي شخصي ترين نمايش تئاتري دوره  ]يقتر لفاظيدق

آنها به گفتگو نشست و يا بحث كرد  دربارةبايست مي سوالات، مسائل و موضوعاتي كه

اي كه شدند: رويهمي شكل قطعنامه درآمدند كه به راي شركت كنندگان در جلسه گذاشتهبه

                                      
1 . Hammonds  
2 . Gustave Doré 
3 . Harper  
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ديگر هنري، علمي و مهندسي را با تكنيكهاي  هاياشت و رويهبر بلاغت سخنراني اتكا د

 برنامه ريزي، طراحي و تجربي شان به سخره گرفت.

نمايد. در سال مي را دركاين محيط ر ابراي هيات انساني، بلكه گسترش روزافزون آن

 آلمانو پنج شهر در  ايالات متحدهم. شش شهر با جمعيتي بيش از يكصد هزار نفر در 9811

و سي وسه  ايالات متحدهم به سي و شش شهر در 9111وجود داشت كه اين ارقام در سال 

 افزايش يافت. آلمانشهر در 

 

 : فروشگاه قديمی اشياء عتيقه02

ما به تفصيل فرايند تجزيه و فروپاشي شهر جديد صنعتي و تجاري را دنبال كرده ايم: ما 

 ]آدمي[انداز، تحليل بردن جسمثله كردن چشمي درمي نسنجيدهناظر ايدئولوژي تيره و رويه

ايم كه آنها دوخته هارو چشم به زاغه نشيني و كارخانهايم. ما از آنو خشكاندن معنويت بوده

 رفتند و به لحاظ كمي فضاي وسيعي را اشغال كرده بودند.مي آشكاراً عناصر غالب به شما

توانستند فراتر از بناهايي كه مي هبقاياي گذشته، از جمله بسياري از چيزهاي مفيد، ك

جاي آنها را اشغال كردند مجددا در خدمت زندگي قرار گيرند، در تمامي شهرهاي در حال 

رشد قرن نوزدهم در تب و تاب تخريب، كاملا جاروب شدند. فضاهاي باز قديمي زير 

ي ستهساخت و ساز قرار گرفتند، و ابنيه ي قديمي بسرعت تخريب شدند: بازارهاي آرا

به ميادين پر گرد و غبار، و خاموش تبديل شدند، محلات مسكوني خلوت  قرون وسطا

مند و مستقيم سازي خيابانهاي قديمي به روي ترافيك گشوده شدند. گسترش نظام واسطةبه

يك كارخانه، بلوك جديد اداري، ايستگاه راه آهن بر زيباترين يادمانهاي گذشته ترجيح 

ي واند در مواجهه با چنين جايگزيني هايي كه ياراي برابري با ابنيهتنمي داشتند. آدمي

قديمي را نداشتند سكوت اختيار نمايد. ساختمانهاي جديد در بسياري موارد بناهاي 
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سردستي پرزرق و برقي بودند كه بالاجبار راه خود را در وضعيت كنوني باز كردند و اين 

خاطر فرصتهاي دوران جديد، بلكه به امر نه به جهت تجسم بهتر نيازهاي حياتي

 ي سنگدلانه براي بورس بازي بود.هنرستيزانه

فرهنگ شهري نيز بوقوع پيوست كه به  هاياين زخم از هم گسيختگي در ديگر بخش

 طور ملموس در اشكال معماري جديد نمادينه شده است. 

در راه انگلستان رسيد آميزه و تلفيقي نو در مي نظردر حقيقت درست هنگامي كه به

م نظر به پافشاري و 9831و 9781گرفت. بين سالهاي است، جنبشي در بسط فرم شكل مي

 رمانتيسمو  كلاسيسمدروغين  هايرسيد كه بديلمي نظربومي به هايسماجت انگيزه

و همه -ي متوسط كه در اين دوره ساخته شدندطبقه هايتوانند كنار گذاشته شوند. خانهمي

هماهنگي داشته و از در مصالحه  منچستر هايتوانستند با بهترين كارخانهمي-دجاگيرشدن

درآيند. شينكل زمانيكه از منچستر ديدن كرد امكان استفاده از اين ابنيه را به مثابه 

به  بلومزبوريرديفي  هايي فرمهاي جديد الهام گرفت: اگر او به ميادين و خانهسرچشمه

توانست معادل بي برو برگرد آنها را پيدا كند. حتي طرحي يم نگريستمي ي مشتريديده

ارائه شد چگونگي استفاده از اين  9رابرت آوئنكه همراه مجتمع كارخانه اي پيشنهادي 

رابرت فرمهاي ساده و همگاني را در قلمروي مسكن كارگري ارائه نمود: هنوز هم طرح 

 انگلستانكن كه طي نسل گذشته در ي احداث مسمتين تر از طرحهاي بسيار ماهرانه آوئن

 نمايد.مي شكل گرفته است، جلوه

 هاياوليه از تلفيق كارآمد مصالح جديد تا روش هايدر تمامي اين ابتكارات، پيش بيني

جمعي و  هايمدرن ساخت و سازهاي عصر حاضر، يعني نمادهاي علوم اثباتي و تلاش

                                      
1 . Robert Owen  



 

309 

3
0
9

 

 وانگلستان يم را در برخي از آثارش در اهداف اين مفاه  9خورد. سوانمي مشترك به چشم

نشان دادند. اما گواه استحكام و عمق آنها همان روحي است كه به شكلي برلين  درشينكل 

-واضح در آثار طراحان و سازندگان گمنام در فرمهاي زيبا و واضح ظاهر شد. اين جهش

سمي نظير زاغه  هايمعماري مرسوم: گونه هايدر كثرت گونه-علي رغم آنكه واقعي بود

و كليساهاي مربوط به  هااحساس برانگيز نظير كلبه هاياي، گونهنشيني كثيف كارخانه

كه  كلاسيكي تجديد حيات گوتيك، گونه هايي از نواحي خشك نظير ساختارهاي شكننده

دادگستري و ادارات دولتي تبديل شدند، تحليل رفت. اين  هايبه مدارس، بانك، كاخ

 3ويليام موريسرا براي  خانه ي سرخ 2فليپ وبسط قرن نوزدهم زماني كه در اوا هاجهش

به فرمهاي محلي اواخر قرن هفدهم كه به  وب ]در نتيجه[طراحي كرد محو شده بودند

در آجر كاري بمقدار زيادي شاخ و برگ  ]نوك تيز[ طاق رومياستفاده از الگوهاي  واسطة

درست در نقطه اي شروع شد كه -نسبتا كوچك يهاگرفته بودند يعني خانه هايي با پنجره

 بازگشت. -بومي نسل پيش كنار گذاشته شده بودند هايبهترين ابنيه

در آنجا صرفا انقطاع در فرم شكل نگرفت. حركت به سمت تلفيق و تركيب به شكل 

فروپاشي و اختلال زود هنگام در نمادها دچار كاستي شد. تقريبا  واسطةقابل توجهي به

به اين طرف اين فروپاشي را نشان دادند. چه كسي  4ورناز يشگام اروپا معماران پ تمامي

ارائه كرده  برلينكه طرح خوش تركيبي براي يك فروشگاه بزرگ در شينكل كرد مي گمان

گوتيكي را طراحي كرده باشد، در عين حالي كه تصاوير  رمانتيكنهايت بود و كليساهاي بي

زي مهارنشدني و اندوهي رازناك اشباع شده بود. چنين شكافي ساختمانهايش از راز و رم

عنوان پوشش عنوان گوشت و استخوان تمدن، و معماري بهميان بنا و خيال، ميان معماري به
                                      

1 . Soan  
2 . Philp Webb  

3 . William Morris  

4 . Wren  
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وجود آمده بود. اما اينان ي معماران رنسانس بهوسيلهسبك گرايانه تزئيني، در حقيقت به

شان عجالتاً داراي توجيهات و غريبعجيب  هايحداقل براي واقعي بودن لباس

قديمي  هايو ايما اشاره هاخواندند: آنها نشانهمي اي بودند: آنها متون قديمي رامتقاعدكننده

كردند: آنها خودشان را ادامه دهندگان راه و روش بسيار اصيلي از زندگي، يعني مي را تقليد

قرون جديد،  كلاسيستهاي، اغلب كردند. بدين لحاظمي تصورروميان و  يونانيانزندگي 

، شياد بودند: آنها هيچ تلاشي براي كاهش فاصله ميان تجربيات التقاطي ها، وسطائيان جديد

 به دينداري تظاهرنموده و اياناگرقرون وسطانجام ندادند. گرچه شان و زندگي هاو آموخته

آنها  هايهساخت و دتلاشهايشان چندان جدي نبو كردند،مي وعظ را اقرون وسطبازگشت به 

 سترون بود. دادندمي قرار تمسخر كه مورد رنسانسهاي ي فرممثابههب

 اسكات تا از ،2پيجين تا 9ازهوراس والپول آخر، احياء گوتيك ازاول تا خلاصه اينكه،

جذب  كه اين جنبش درصدداي باقي ماند.حتي هنگاميصورت كارفرقههب ،3رالف آدامزكرام

 اين نهضت خوب وبد بود: ناپذيراين مأموريت آشتي فرضياتش با برآمد تمامي عناصرتمدن

شدند:  مذهب طي قرن نوزدهم تكثير معماري نظير هايفرقه راندمي يك چوب با را

تعميم برخي گرايشات  براي فرم مشترك مبتني بر اميد دوره،اواسط اين در نحوي كه،هب

 راسكيني سبكسرانه پيشنهاد ست رفت.مضاعف ازد طورهبسيارضعيف فرمهاي تاريخي ب

 لمباردييعني سبك قرن سيزدهمي  بدين مفهوم كه رهايي دربازگشت به يك سبك يگانه،

 متضمن آن بود آنجائيكه اين پيشنهاد وي از تاريخي خود هايبررسي واسطةنهفته است به 

 ي تحريررشته به دنلاي روترانه يا كمدي الهيدرقالب  4ريد و چارلزديكنز هايكه رمان

 اثبات نمايد. توانست هرچيزي رامي وي هايبررسي چند هر ممكن بود غير درآيد
                                      

1 . Horace Walpole  
2 . Pugin  
3 . Scott  
4 . Reade  
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به زندگي  را كه راه خود فرمهاي جديدي براي كاركردهاي جديدي بود نيازمند زمان،

 -آئين مدني نوع جديدي از جديد، هايسازمان و انجمن ها انبوهي از و كرده بودند، باز

 نضج يافته بود. شهر در -اي به طبيعتاحساس تازه دي به جهان ونگرش جدي دركنار

شوند:  برآورده  يا گرفته قديمي قرار هايفرم توانست درنمي اين تقاضاها هيچيك از

 نمادينه شوند. گوتيگ گنبد يا ستون رومي توانست درنمي اين احساسات جديد هيچيك از

حس  را دوزخي اين جامعه ي جديد هايشانهاحياي نمادهاي قديمي ن دوره بامعماران اين

 در 9بهرانت كه دكترهمچنان آنها ماده به آهن بازگشتند. نه در اگر روح ومعنا، در آنها كردند:

 معاصر حركت كردند. هايهايشان درجهت زمينهطرح در-نشان داد 2پرسيوس ارتباط با

چشم  ،مراكشي هايكاخ و اليائيايت، ويلاهاي سوئيسكوهستاني  هاي، كلبهبيزانسي هايكلبه

را پركردند.  بريتانيايي وامريكائي محلات ييلاقي اطراف شهرهاي  ويكتوريائياندازهاي 

گري احساسي تلاش نمود ناشيانه عزلت مانده بود، با در م.9871سال  قبل از كه تا آلمان

 نمايد. مجددا تسخير آلماني ي تصويري ازگذشتهمعماري رابه منزله

بع سوم قرن نوزدهم فروپاشي كامل شده بود. يك خيابان به تنهايي فقط درطي يك ر در

كه اينك  نقاط كره خاكي را ااقص هايي ازفرهنگهاي متفاوت وتوانست نشانهمي دهه

ي بيروح يا گرته برداري تصويرگونه فلزي يا تهذيبهاي مبتكرانه،-تزئينات قاب واسطةهب

دانش  حت اين شرايط هرشهري به نسبت ثروت وت شد درخود جاي دهد.مي تعديل

سبكهاي متفاوت،  ي آشغالي ازشد: تودهتاريخي خود به يك مغازه عتيقه فروشي تبديل مي

 بخشيد بيرون كشيده شده بودند.مي فرهنگي كه بدانها مفهوم عقلاني كامل از كه بطور

                                      
1 . Behrendt  
2 . Persius  
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تثبيت هرج ومرج:  ،توانست باشد؟ تنوع؟ نهمي اين كهنه جمع كني فرهنگي چه نتيجة

هاي محقرترين خيابان اندازةتزئينات تقليدي به همان  نظمي ماشيني درنماهاي غيرمنتظره و

-انطباق با تغييرناپذيرترين قوانين خيابان در هر اي واحدهاي مسكوني همشكل.آئين نامه

از  را استحكام خود خياباني تمامي قوام و تصوير احتمال طراحي شد. يعني قانون تصادف و

 مصالح يكسان استفاده احداث آنها از كه در اي ازسبكهاي رقيب بودهغخيابان مل داد:دست 

بلوكهاي  در شد. پلان اين معابر، شطرنجي ونمي به هدف بصري مشتركي منتهي و شدنمي

يك بناي  گرفت زيرانمي راستاي القاي نظم صورت اين موضوع در چهارگوش بود ؛ اما

 يك كليسا تحت الشعاع انبار موازات يك ساختمان قديمي كوچك ، وهب توانست مي بزرگ

 مواقع انتظام محدود تطور طراحي داخلي بيشتر و طرح واقعي نما گيرد. همجوار قرار

ي شرايط كاملا كه به خطا نشانه-سبك  زمينةرقابت فردگرايانه در ظاهري را نفي كرد.

فرم  “زمينه خلق در”برگي ومهارت جمعي جاي خ-گرفت قرار متفاوت يعني فرديت مدنظر

 گرفت. را باشدمي كه مشخصه فرهنگ پويا را

آموزش  از دقيقاً داد خود بروز از ماشين را سبكي كه پويائي عصر همين حين تنها در

 ،ندجلب موافقت هنرشناسان بود حتي مهندسان كه درصدد گذاشته شد . معماري كنار

 فلزي پنهان انگيزبرگهاي غم ذيل شاخ و را دباشرم زدگي فرمهاي خوش تركيب خو

سيمهاي  كافي درهم ريخته بود اندازةاين وضعيت كه طرح معماري به  در كردند.مي

تبليغات اغتشاش  آهن، خط آهن هوايي برروي ستون وتراموا، پلهاي راه هايستونتلگراف، 

 كردند.مي بصري راتكميل

درون خانه اين  در بود. خيابان مشهود ازةاندداخل بناها به همان  فروپاشي فرم در

توان شد. آيا ميمي تب آسايش همراهي و باروكي-تزئينات زشت شبه تزايد فروپاشي با

چشم را قرباني  خشن تمامي لذات زيباشناختي قديمي گوش و سخت و دورةگفت كه اين 
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 يعني آسايش درخواست ،ي جديدخصيصه ،لذت آسايش حسي كرد؟ به عوض زيبائي

 پشت گوشتالودي را با هر ديف شده بودندر هاروي آنها بالش هايي كه برشد. نيمكتمي

عالي  دار معركه وروكش هايكردند: صندليمي كرك نوازش كوسن نرمي ازموي اسب و

 كه طبقاتي متوسط عصر دارد اين معنا وجود داشتند. قرائني دال بر ديگري قرار كنار يكي در

پتو  زير عشق بازي در باشند، هرگز تختخوابهاي گرم برخوردار از انستندتومي ، كهويكتوريا

دادند: بدين ترتيب آميزش جنسي به تماسهاي حسي صرف نمي ترجيح تاريكي را در و

 بود. يكي از ويكتوريائيتزئينات  آميز دراي سرزنشي برهنه، واژهواژه-تقليل يافت

سفيدكاري  در اتاقي خالي و زيرا شودمي نهديوا 9كانن دويل هايشخصيتهاي اوليه رمان

اتاق  مثابه قديس مورداحترام بود زيراهي مريدانش بوسيلههبتولستوي  مي گيرد، شده قرار

بود. به محض اينكه برهنگي جسم حتي برهنگي  “بدون اثاثيه”خوابش به مفهوم ويكتوريائي 

معماري  بدون تزئين در هايمفر آوردندمي فراهم موجبات سرزنش زننده اي را هامجسمه

به  همان ابتدا حاصل شد: در اين تغيير رسيدندمي هرزه  به نظر نه تنها زمخت كه زشت و

به  ،2دانينگاي چون ي برجستهكه حتي چهره توجه نمائيد “درودگري ـ گوتيك”جزئيات 

 يد.بخش بهبود ي روستايي اوايل قرن نوزدهم راواسطه آن معماري ساده وعالي خانه

 از هاشد، درون خانهمي تردلتنگ كننده و سردتر فنيپارينه كه محيط بيروني شهربموازات آن

اي چند نسخه بايست با تصويري، هرمي ديوار مترمربع از گشت: هرزيورآلات آكنده مي

 وظيفةبدين ترتيب  و شدمي مفروش شد: تمامي كف اتاقهانامطلوب، پوشانده مي بدل و

 .مي شد بيشتر نمائيد تمييز را هافرش بايست مي كهخدمتكاران 

                                      
1  .Conan Doyle).سرآرتور كانن دويل )1430-1144( نويسنده داستانهاي شرلوك هولمز. )م  
2  .Downing Andrew Jackson ).42-1114 معمار و طراح منظرامريكائي )م  
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 گلدانها، اشياء تزئيني، يادگاريها، صدفهاي دريايي، مواد از بايست مملومي ايتاقچه هر

كلوي  و 9چيني ليكور هاي، سينيصندل هندي هايي ازكوههاي دوردست، جعبه معدني از

 ي نفوذاجازه ساخت ومي كمرنگ تر را شد. آويزهاي دولايه وسه لايه نورمي ژاپني 2سون

 با هاشد: روي ميزيمي تركثيف خود داد، امامي خيابان را ي كمتري ازدوده كثافت و

 قرار روي آنها پارچه بر از يشد، وقطعات تزئينمي سوزن دوزيها پوشانده و هامنگوله

 اي ، ياشيشه هايداد. گلهاي مومي درجعبهمي شكل تزئين را ي ديگري ازلايه گرفت ومي

حلقه گلي  فصل تابستان كه در طلا، گلهاي خشك شده درشومينه دراز جنس يك ساعت 

چيزهاي خشك شده،  غبار، و گرد-اندي عضو متوفي خانواده جاودانه شدهپرتره سر گرد بر

به  را ضاف[ آنچه كه دلت بخواهد هر هنري از خلاصه آثار زيورآلات و ،كارهاي ذوقي

  .]درآورده بودندتصرف خود 

شهري به فروشگاه  ي منظرمثابههي متوسط ببدين ترتيب تزئينات داخلي مسكن طبقه

 ويكتوريائي دورةقرن نوزدهم هواداران  سالهاي هشتاد عتيقه فروشي مبدل شد؛ گرچه تا

شان را به اشكالي كه زشتي باورنكردني ي خوداثاثيه و كردندمي غالبا ازتاريخگرائي اجتناب

حيات  ساختند ازآن سالها به بعد تب تجديدمي مخوف بود چند محصول تصوري وقاد، هر

 با كارگري، كه تمامي اين زيورآلات را هايكامل كرد. خانه گردآوري اشياء عتيقه آن را

 بدين ترتيب جداي از مزبله بهتربود. فقط اندكي از كردند،تقليد مي ي اندك خودبودجه

من  شداين زيورآلات خالي مي بايست ازمي ،دباش توانست حقيرمي اينكه اتاق تا چه حد

ي كردم كه تمامي گلدانهاي روي طاقچهمي ي استيجاري زندگيدرخانه بلومزبوري در

دست  از ل بودن راگشان، يعني ارزش زيباشناختي بدين ترتيب آنها بخاري شكسته بودند، و

                                      
 . ماده اي براي شفاف كردن سطوح )م.( 1

- 2 Cloisonne .شيئي تزئيني كه درآن رنگهاي مختلف بوسيله ي رشته اي ازفلزازهم جداميشوند : 
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تزئين  اندازةي نظمي وآشفتگي درهيچ جائي به كيش ب آيد آئين ونمي . به نظرندداده بود

تسلط داشت؛  م. شروع شد9831اي كه ازسال پيش رفته باشد. اين آئين برتمامي دوره

نمايشگاه برزگ  زشتي كه در ي تحسين چيزهاي بسياروسيلههاين آئين ب ومبدترين هج

قرن نوزدهم  ي هشتادسالها تا شود، ومشخص مي ارائه شد، فيلادلفيا م.9876و لندن م.9819

همكارانشان شكل  و ويليام موريس و 9يستلرويعني زماني كه جنبش زيباشناسي به رهبري 

كه  ينابجا، محصولات زشت، هنر چيزهاي زائد حتي با نديدند. را به خود گرفت، انتقادي را

 شد.مي پلشتي تزئيني همراهي و كاربردي نداشتند

فضيلت  دوره قابليت واين شد: ندمظ نظري نظاملحاهشكسته شدن فرم، بي شكلي ب با

 قرن هيجدهمي و هايخرابه كه درروح رمانتيسم، همانطوري زيرا خلق كرد. ضرورت را

 انكار اساساً قرن نوزدهم؛ ]باغ انگليسي[ جاردين انگليز در يا پيرايه،چشم اندازهاي بي

نظارت منظم  با عقب نشيني از ي بود.شفروپا اين توجيه فرايند بيش از اهميت فرم، بسيار

ي تاقچه اين نكته در و-شد اندازه تأكيد بيش از نامحدود نامنظم و طبيعي، “امور” بر ،جمعي

سرانجام بدون توسل  فنيپارينهحاشيه محيط  در تواندنمي گرفت كه طبيعت بكر نسيان قرار

 د. براي آنكه طبيعت،ادامه ده به حيات خود آنبه نظارت جسورانه جامعه برزمين وكاربري 

مناسب بهره  طورجمعي ابزارهبايست بمي آدمي تخريب نشده باقي بماند دست نخورده و

تأمين منافع عامه خودداري  خاطرهگشودن باب مالكيت رقابتي ب از تعيين نموده و گيري را

 نمايد.

كنون  زيبائي تا”نويسدمي رمانتيكطراحي  عمدةهواداران  يكي از 2ايسپرويدال  سر

هدف  ، به معني نظم ورمانتيكذهن  انديشه و زيبائي در “به تنهايي هدف بوده است خود

                                      
1 . Whistler  
2 . Jardin Anglais  
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 و دادند ديگري قرار مسير در را ذهن خود ريزان متاخرگرايانه بود: برنامهمشخص فايده

تكه تكه شده  زمخت، نامنتظره، تباهي، سازمان زدايي شده و هايكه مقوله تلاش كردند

 درختان بدشكل رابه درختان خوش تركيب دهند. آنها-ضرورت اشاعه درصورت و-راحفظ

 داراي گياهان پرپشت، مخروطيان بسيار زنده و هايبه مرداب اي رااندازهاي صخرهچشم

درپي  آنچه آنها ترجيح دادند. فراشاه بلوط هندي واَ متقارن نظير به درختان گرد ظريف را

تماشايي  اندازي خوش منظره وزندگي بلكه چشم نه چشم اندازي داراي قابليت آن بودند

 مفهوم موردنظر حدودي ريشه در تا كردند نسبت به طبيعت آشكار آنها نيتي كه و قصد بود.

به طعنه  اينجا در مامفورد[جديد  هايساختگي وخرابه هايمعماري يعني صومعه در آنها

 انگليسيكه به سبك  2پتسدامنزديك  9پيشلزبرگي سست نظير قلعه ]شودمي متوسل

 .داشت ساخته شد،

 سميت شناخت كه معماران كلاسيك باه رب عبارتي، پرستش تاريخ ملي چيزهايي راهب

-فرم ماندگاري بر تأثير ي پويائي زمان وخصيصه-شان به چشم پوشي ازآنهافرمهاي ايستاي

ي چرخه ي درشتهگذ فرايند بر را علاقمندي خود متأسفانه رمانتيك ها تمايل داشتند. اما

فرض با  كه بر بايست بدوياني باشندمي كردند. آنها متمركز-مرگ ي زوال ومرحله-رشد

 شروع كردند. سدج كه با منحطاني بودند حقيقت آنها در اند: امازنده شروع كرده نوزاد

كاربست -آزاد نامتعارف شكل مبدل بازار توسل به امور كيش را عاقبت الامرآئين و

بيني نشده ونامعقول تصادفي، پيش مفاهيمي چون .بود-مواجهه با محيط شي درعمده فرو

يافت، هرآنچه نظارت نمي تبديل شد. هرآنچه به الگوي منتظم تقليل جديد هايبه ارزش

                                      
1 . Pichelsberg  
2 . Postdam  
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سنجش انساني  از و طلبيدمي به چالش سازماندهي انسان را و كردمي نفي جمعي انسان را

 شد.مي ستايش واقع زده موردمي تن

 نقاشي منظر برمي آيد، ريشه در “منظرگرايي”ي كيش همان طوري كه ازواژه اين آئين و

 و 2تهامنب، وات ، كه معاصر9ترنر هاينقاشي منطقي در نتيجهقرن هفدهم داشت، به 

به شكلي نمادي  شكلي رابه بي باور و اعتقاد ،ترنرآنجائيكه  از بود، رهنمون شد. 3استفنسون

 در انسان درختان، اش سوق داد؛ تمامي واقعيتهاي حلب زمين، ساختمان،يبه وضعيت نهاي

 سنگيني از چادر محيط جديد صنعتي زير مبدل شد. هوا و العاده فضايي به بادمضامين فوق

 به شكل روحي بدون جسم درآمد. همان گونه كه بود دود،

ي پشت پرده عمارگرفت. م خلاقانه به كار آنرا و به چنگ آورد اين حقيقت را ترنر

دوست  اي نامشخص وروي يك دماغه كه به لكه اي برقلعه شد: مضامين فضايي ناپديد

 تأثير .رودخانه اي كثيف پل خط آهن دركنار يك كارخانه يا همين طور و داشتني تبديل شد

بيان منتظم  كوشش جدي انسان در نشان دادن تلاش و ناچيز كم اهميت و عام اين جريان،

 و بايست به خرابه مبدل شوندمي ساختمانها براي موفق بودن ، اين نقطه نظر از ود.ب امور

 آب درآيند. از پلانهاي منتظم ناكارآمد

قرون اش به ستايش نظم سازماني تمايل همه جانبه خاطرهب رومانتيسم به همين دليل

ه ب انتيسمرماي است كه قاعده قاعدگي تنهابي ضداجتماعي وضدمعماري بود. ،وسطايي

 مأمن متناسب آن بود. طبيعت وحش تنها رسميت شناخت و

 ايستا زندگي يكنواخت و مواجهه با حالات روحي در به بيان جديدي از شك نيازبي

به  را شهر ساختمانهاي شهري، رابطه با تمايل در و كاربست اين معنا اما ضروري بود.

                                      
1  .J.M.W.Turner).1141- 1774م.( نقاش انگليسي. )م(  
2  .J.Bentham).1132-1741م.( فيلسوف و دانشمند علوم سياسي اهل انگلستان. )م(  
3  .G.Stephenson).1141- 1711م.( مهندس انگليسي. نخستين سازنده قطار حمل بار و مسافر. )م(  
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رفت كه مي شمارهب ارك چشم اندازحقيقت معادل شهري پ كه در جنگل ماشيني مبدل كرد

رسميت هبراي ب رمانتيستهاگرچه اين  دانينگ، ،، پرايس2گيلپين، 9رپتن هاينوشته در اساساً

 غيرمنتظره، بسط يافت.-تاحدودي آماده شده بودند شناختن دستاوردهاي شوم شهري خود

 وديشايع  معاصر مي ياقدي شهرهاي قرن نوزدهم، اي درتكه تكه شده، به اندازه و غيرمنتظم 

 هاآن بايست به شكلي معقول ظهورمي كه بهم پيوستگي انتظام ماشيني را كه همان دقت و

فرهنگ  ي تبلوردست رفت شهرهاي جديد به مثابه از كشيد، تمدن جديد انتظار را در

 معيوب و طراحي شده بودند سماشين براي توليد هبعنوان محيطي كه عاملان ماشيني يا

 جانبه ازستايش يك با بيست سال گذشته ، در “نو” معماري عمدةبخش  بودند. رآمدناكا

 موقع درساختن شهرنهايت بيعنوان تلاشي بيهبايست بمي فرم را كارخانه به مثابه استاندارد

 داد: قرار فايده گرا مدنظر

 

 : پيروزی آهن 03

نظمي غيرمتعارف بي از رتصادفي چيزي فرات طورهرحال بخشي ازساختمان سازي بهبه

اينجا  در .آهن متكي بود استفاده از كه بررا از خود بروز داد محض  شدة يا پلشتي استاندارد

 كه نخستين رهيافت در همين اينجا بود در بود؛ و نظيربي فنيپارينه عصرنه جاهاي ديگر،  و

 ساخت بناهاي بزرگ آهني پديد آمد. طراحي و خصوص فرم منسجم، در

 ل سودمندي هنگامي كه درخصوص فرم مصنوعات جديد صنعتيصداران اهوا

 غور مورد نيز لاجرم، تبديل آهن به مصالح طبيعي يا مصالح طبيعي به آهن را انديشيدندمي

 هايتبدل احمقانه بود: شبيه سازي رگه و محرك اوليه براي اين تغيير دادند. تفحص قرار و

                                      
1 .Repton  
2 .Gilpin  
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ي افتاده خاص تزئينات پيش پا ارزش دستاوردبيفلزات  و هاچوب چوب خوب طبيعي در

اين  شينكلبود:  باروك دورة در به مرمر” سيمان”يا ، نظير تبديل نوعي گچ رومانتيك

گرفتن  نظر در با برد. اما محرك ديگر آلمانبه  انگلستان از خود با نابهنجاري را انحراف و

رابرت دال  كافي مطلوب بود. دازةانماشين به  جديد هايتوانمندي و الزامات زندگي جديد

 رسيد پيش بيني كرد زماني خواهد  جديد، 9مؤسسه ي اسميتسونيمعماري  دربحث از آوئن

مدتها قبل  شد. كارگرفته خواهدهها بتمانختمامي انواع سا صورت گسترده درهكه آهن ب

و  ديوارها تمامي در آهن  كه از كرده بود قرن شانزدهم پيشنهاد در 2فاستوس ورانتيوس

 كليسا استفاده شود. نظير سقف ابنيه بزرگ،

قرن هيجدهم اولين پل  اواخر در اميدها برآورده شدند. و هانهايت اين پيش بيني در

 ساخته شد. 3سورنروي  بر-آهن استفاده كرده بود چين مدتها قبل از-غربفلزي درجهان 

 پاريسبازارهاي مركزي  ف درعنوان چارچوب سقهآهن ب همان اوايل قرن بيستم از در و

 مقطعي زير هايقدرت آن دربرش گذاري،كيفيت مطلوب آهن درفاصله استفاده شد؛ زيرا

اولين قدم تعيين  احداث ساختمانها به آن بخشيد. در كشش ، جايگاه خاصي را و فشار

 ايه، احداث گلخانهانگلستان قرن هيجدهم در اواخر ساختمان در آهن در كاربرد كننده در

 وسآلبرتبودند: نو فني  ابداع عصر هااين گرمخانه رسيد. ي ظهوراي، به منصهشيشه آهن و

به  گلهايي را بهم زده بود، عنوان جادوگرهكه درقرن سيزدهم شهرتي ب 4مگنوس

اي پرورش ي شيشهگلخانه در اواسط زمستان كه احتمالاً كه در بازديدكنندگان نشان داد

                                      
1  .Smithsonian Institution مؤسسه اي كه درسال 1446 در واشنگتن دي.سي. از ميراث برجاي مانده ازجيمز اسميتسون براي ”نضج ونشر :

)م.( بنيان گذاشته شد. “دانش  
2 . Faustus Verantius  
3 .Seuern  
4 . Albertus Magnus  
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 واحدهاي مسكوني يا بخش اصلي يك باغ، هايي ازعنوان بخشهب هاانهاين گلخ-يافته بودند

 متداول شد. انگلستان و فرانسه بزرگ ييلاقي هايخانه در

نمادگرايي كه ازهمه لحاظ متناسب -كريستال پالاسطراحي  نهايت در اين تلاش در

يافته دست  هاكه به شهرت درساخت گرمخانه 9جوزف پاكستون وسيلةبه لندن در-است

 در را م.9819پارك نمايشگاه صنعتي سال  بزرگ درهايد كريستال پالاس يافت. تبلور بود،

عنوان هب كريستال پالاس مقياس بين المللي بود. كه اولين نمايشگاه در جاي داد خود

فنون  كمك مؤثري در احتمالاً كاربست خلاق طراحي مدرن با مصالح جديد فني و شاهكار

نسبتاً اسكلت  شمع معلق بوده است. يا وپشتبند رومي رواج تاق س ازاحداث ساختمان پ

ديوارهاي  احجام صلب و افاًضحجيم بنايي شد، م سبك آهني جايگزين فرمهاي سنگين و

 شدند.مي اي محصورشيشه هايورق به فضاهاي بازي دادند كه بارا قديمي جاي خود  باربر

يا آسمان  اندازچشم دن خطوط ساخت ميان چشم وقراردا با صرفاً. بود جادار آنچه بزرگ و

 شد. بيرون بزرگ وجادارتر از

منازل شهري قرن شانزدهم،  مجلل و هايكليساهاي جامع قرن سيزده، عمارت در

اي نهراسيده همچو سطوح وسيع شيشه از ، انسانهاانگلستاندرمسكن اوايل قرن نوزدهم 

 را اوردهاي ماشيني پيش رويشان گشوده بود خودامكاناتي كه دست برابر در بودند. حال آنها

 پاكستوني اخترا شجاعانه رسيد هنگاميكه زمان آن فرا كرده بودند. “ترسيده” جمع وجور

 باكينگهام جيمز جويي بود.كناره ساختمانهاي شهري سرايت نمايد، نتيجه اجتناب و به ديگر

كه  كشيده بود به تصوير هري را، شي ويكتوريائيمدينه فاضلهپركارترين نويسندگان  از

 شد اينجا ومي ان راگاين تاق اي مسقف شده بود:وسيله تاقهاي آهن شيشهههايش بكوچه

 اما احداث كرد. ترسوست مين ل تاپنا از لحاقي به ميادين خريدعنوان بخش اِهب آنجا

                                      
1 . Joseph Paxton  
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 متوافق واقعي ميان اين فرم معماري خلاق ومحيط جديد به چش هيچگونه تشابه و

  خورد.نمي

اي همه فن دارد؟ شيشه به مثابه ماده وجود ]اين ناهماهنگي[ برعلل نيازي به تأكيد آيا

امكان  اما كثافت نبود و سطح صيقلي آن جاذب دود بود. تمييز هوايي پاك و حريف نيازمند

 شيشه داد.دست مي از را بدين ترتيب كيفيت مطلوب خود كرد وفراهم مي را انباشت آنها

 مقدار با هااطراف آبراهه كه در آلمان نو فني توانست به بهترين وجه درشهرهاي عصريم

 تعارض آشكار در فنيپارينه شهر در اما رود: به كار داشتند، قرار زيادي آب وآلودگي كمتر

 زياد نظافت خنثي  يهزينه واسطةحال هزينه ارزان اوليه به  هر در داشت: بقيه محيط قرار با

 .شدمي

 پاريس مارشه درفروشگاه بن حتي درخشانترين فروشگاههاي بزرگ آهن وشيشه ، نظير

 شد.سرعت غرق كثافت ودوده ميهب

 مواجهه با محيط قابل مشاهده ، ناتواني خود در ويكتوريا طرفه اينكه عدم بصيرت عصر

پاكستون ي وهتنها ساختمان كه شي زيرا شيشه نشان داد. استفاده از به عميقترين وجه در را

ترين بخش شهري، يعني ايستگاه راه آهن كثيف گرفته شد كارهآن ب گسترده در طورهب

 بسياري از بود. گرفته شود كارهب آنجا در سودمند توانست بطورمي ،آخرين جايي كه شيشه

 از آهن بود. اين بناها عظيم شيشه و هايپوسته ايستگاههاي جديد در قطار هايآشيانه

 ايستگاههاي بسيار تا م. ميلادي ساخته شد9866كه درسال  لندن در سنت پانكراساه ايستگ

 خص بناهائي كه پس ازلابا-بودند زيبا بسيار مجرد طورهب هامبورگ يافرانكفورت  متأخر

به راه حل كامل مهندسي  ساخته شدند پاريسم. 9881 نمايشگاه سال در بزرگ ماشين تالار

 گذاري دست يافتند. فاصله زمينة ومعماري در
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 در لوكوموتيوها بوي بد و دود انتشار اي ممانعت ازشيشه هايواقعي پوسته تأثير اما

فراهم  غبار و گرد و گاز اندازة بيش از موجبات تمركز آنها اينرو هواي اطراف بود: از

سوي  باعث ترك سريع ايستگاه از گفت ومي كه به تازه واردين خوش آمد ساختند

ي مقابل اشعه در آجر آهن و اي تقريبا نظيرمضافا اينكه پوشش شيشه شد.ين ميمستقبل

تعجبي  مضحك بود. شيشه، بسيار از خلاصه اينكه استفاده بد شدمي كدر مات و خورشيد

 نداردكه اين روش جديددرساخت وسازمي بايست منتظربهينه سازي دستاوردهاي فني عصر

 ماند.مي شهرهاي بدون دود و ذغال سنگ تقطير برق، يعني نو فني

معماري برجاي نگذاشت  مستقيمي بر تأثير ،9راستفاده ازروش بسم با ارزان شدن فولاد

اي دست معماران برجسته بالاخص در “قرن نوزدهم” هشتاد دهة به آرامي در “معماري” فرم

 قابت برر نتيجة درمعماران امريكايي  يكپارچه شد. كه برصحنه ي شيكاگو تسلط داشتند،

ناكافي  واسطةهي نخست بوهله رقابتي كه در-امريكائيشهرهاي  مركزي در هايبخش سر

 كه از -ي دورامكان ارتباط فوري لفظي درفاصله نبود حمل و نقل زميني و هايبودن سامانه

م. 9861سال از شده بودند، رها هامقررات شهرداري كنترل ارتفاع ساختماني دنياي قديم و

 افزايش دهند. ارتفاع ساختمان بنايي را شدند درخواست مالكين زمين مجبور بر بنا به بعد

كه باعث  شود پايه ضخيمتر شكل غيرعادي درهب بايدمي تكيه گاه رفتن، ديوار براي بالاتر

راه حل  ساز ساخت و ي جديدمصالح جديد وشيوه شد.كاهش فضاي قابل اجاره مي

 معضل بود.اين  براي مواجهه با موردنياز

فلزي  عناصر از 2بوگارد جيمزنام هب نيويوركيچهل قرن نوزدهم يك مهندس  دهة در

 وضوح بخشيد. ي تجاري رازيادي نماي ابنيه مقدارهب و گاه استفاده كردعنوان ستون تكيههب

                                      
1 . Bessemer 
2 . James Bogardus  
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حرارت قدرت  كه آهن زيرآنجائي از و بسته شد؛ كارهب تيرهاي افقي نيز همزمان آهن در

زمانيكه  آتش محاط شدند.-ي مصالح ضدوسيلههفلزي ب عناصر داد،دست مي از خودرا

لروي ي وسيلههنظري ب طورهكه ابتدا بشدند همچنانوصل مي قسمتهاي مختلف به يكديگر

 3ساختمان بيمة هوم در شيكاگو در 2ميجرجني وسيلةبهبار عملا براي نخستين  و 9بوفينگتون

 نوع جديدي از رفت و كارهب م.(9881) 4ليتربيلدينگ در كامل طورهب م. (  و9881)

 محلي و هاياسكلت ها،اين يافته حائل پديدارشد. ديوار ي آهني وعني قفسهيساختمان 

 فنيپارينهعظيم  هايبه فرم را امريكاروستايي قديمي  هايخانه شدةي تخته كوبي ابنيه

 كريستال پالاس رف فضاي دروني ، نظيري صكرانه و بيروني به حدر ديوا تبديل كردند.

 ارگانها و اسكلتي با-به اسكلت اساساً ساختمان به جاي آنكه يك پوسته باشد، و تبديل شد

-ي سخت بيرونييك پوسته با سيركولاسيون ، اعضاي داخلي براي متعادل كردن حرارت و

 تبديل شد.

استعدادهاي  و يل كرد؛تسه پيچيده را هايزيادي ساخت ابنيه مقدارهاين ابداع ب

بسط منطقي  و آن بهره گرفتند سرعت ازه، ب1لوئيس سوليوان نظير ي معماري زمان،برجسته

ويژگي ضداجتماعي اين  ،6ژانوميابداعات  بمثابه بسياري از متأسفانه، تشديد كردند. آنرا

 ربراي تحصيل حداكث ساز اين سيستم ساخت و استفاده قرارگرفت. مورد ي جديدشيوه

اي كه پيش قطعه بر نفر اسكان يك هزار روي آن و طريق ازدحام بر قطعه زمين از كرايه از

بورس  تشديد نتيجه اين روند، برداري قرارگرفت.بهره مورد بود، نفر اين ميزبان يكصد از

                                      
1 . Leroy Buffington  
2 . Major Jenney  
3 . Home Insurance Building  
4 . Leiter Building  
4 . Louis Sulivan  
6  .Janus دراساطير يونان به الههي دروازهها وآغاز و پايان اطلاق ميشود كه داراي دو چهره است كه يك چهره به عقب و يك چهره به جلو نگاه. 

)م.( است.  دوگانگي منظور اينجا كه در كند.مي  
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 فضاي مطلوب كار روزانه و فقدان نور غالباً-ترافيكي هايافزايش گره ازدحام، بازي زمين،

 ساختمان نقدينه سازي مجدد همچنين تمايل دائمي به افزايش ارزش زمين و-ه جديدابني در

عنوان هساختمان ب توسل به ترقي ارزش زمين و مبناي تراكم احتمالي، و اوليه بر هايارزش

به فلك كشيده  ي برجي سرمثابههنهايت فرم شهري ب در اي براي افزايش تراكم بود.بهانه

 داد. تحت الشعاع ملاحضات مالي قرار مردان را زنان وواقعي  هاياستودرخ

 نوعي پيروزي به شمار شيكاگوصرف زيباشناختي، اولين آسمانخراش  نقطه نظر از

 كنار بايست درمي را اند: آنهانشده  عقب رانده متأخر هايوسيله طراحيهرفت، كه بمي

ي معاصرش يعني ابنيه و بروكلين پل ،كريستال پالاس منچستر،ريسي پنبه هاياولين كارخانه

ماشيني  كه ذاتي مجتمع جديد نظم بودند بيان قدرت و و تظاهر داد. اين بناها قرار برج ايفل

ماشيني  براي كمك به سازمان توليد كه به شكل هدفمند بناهايي بودند آنها آيند.مي به شمار

عريض  هايروي رودخانه ك ازانتقال ترافي تهويه خوب، ساختمانهايي با ي كالاها درعرضه

جهت غايات منطقي  منطقي در يعني ابزار دستاوردهاي فن شناختي، اي ازعنوان نشانههب و

فايده گرايي، ماشيني  عصر در مابقي محيط داشتند. اندكي بر كه تأثير طراحي شده بودند

ماشيني  بودند،ماشيني ن فرم كه هنوز خام در هايمصالحه واقعي يك استثنا باقي ماند؛ شدن

 تداوم بخشيدند. ي خودبه سيطره ملماشيني شدن ناكا خيال برانگيز، شدن عاطفي و

 بيشتري با مقدارهبايست بمفهومي كه مي ،مفهومي مقدماتي هاحال تمامي اين فرماين با

براي مصالح  راه را كريستال پالاس داشتند.، صنعت تعميق شود در نو فني شروع عصر

 مورد فني نو معماري شهري عصر كه در كرد خوش ساخت باز و ح تميزمصنوعي وسطو

راديويي  هايبرجهاي فرستنده برق و هايبراي ديرك راه را برج ايفلگرفت:  استفاده قرار

فضاي  با ساختمان را شان، نوع جديدي ازسازمان تجربي واسطةهب هاكرد: آسمانخراش باز

 رابطه با تقاضاهاي جديد امكانپذير در ه نسلي ديگرنسلي ب داخلي منعطف، قابل تنظيم از
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-بودند برخوردار برج ايفلهمان ارتفاع  بالاي برجهاي فولادي كه تقريبا از مردم از ساختند.

هواپيما، اوج  فرود در-تفريحي هايپارك هايسرسره فلك و بالاي چرخ و هم چنان كه از

چارچوب طرح مشترك  در لاع يافتند.ي ديد جديدي اطزاويه فضا از شيرجه در گرفتن و

 شدند.مي هم ادغام نهايت در در يك فرم متناسب به آرامي و نظم جديد و صنعتي،

 

 ازدحام ديوانه كننده از : دور04

 در حومه تمايل داشتند؛ به تحقير ارزش گذاري كردند را فني-پارينهكه تمدن آنهائي

 هايمشغله از و ستائي حساس بودندرو مناظر وات وصكه نسبت به اكه آنهائيحالي

 گريختند. شهرذغالديوارهاي سياه  از كه توانستندزماني بردند،مي روستايي لذت

نتوانست بيماري صنعت  ي گريزانگيزه اين دوره، علي رغم اينكه محرك و سراسر در

ات كه بلادرنگ فشارهاي روزمرگي وتبع ؛گرفت اشكال خاصي بخود التيام بخشد، گرائي را

 عوض جاه طلبي، در روستا به جاي پرخاشگري ،جنگ وسرقت؛در  خنثي كرد. راآن

به جاي  چشم اندازها؛ عوض بوي تعفن، طراحي پاركها و در؛ جديد هايآبادكردن زمين

 هايگردآوري نمونه مطالعه و غوطه ورشدن و فكر در اين شاخ به آن شاخ كردن، تأمل،

براي طبقات متوسط درحال نضج قرن  داشت. ودخلوتگاههاي روستايي وج گياهي در

كه جائي ،حومه ييلاقي در هايخانه ساخت ويلاها و خلوتگاههاي رومانتيك، نوزدهم،

 2ولكان و 9مارس شهر، بدل شد. در ،گرفتمي قرار تنگا در موقتاً شهرذغالگسترش مجتمع 

 كانون خانواده درتسلي  مايةبدنبال  فراموش شده، 3ونوس و شده بودند دوست يكديگر

 دست بود. حومه دور

                                      
1  .Mars ).دراساطيررومي( خداي جنگ )م( : 
2  .Vulcan).دراساطيررومي( خداي آتش و فلزكاري )م( : 
3  .Venus).دراساطيررومي( الهه عشق و زيبائي )م( : 
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 آب معدني يا هايپناهگاههاي موقتي چشمه از  حومه احتمالاً محرك زندگي در

 كه در كندمي نشان خاطر 9ون ويك بروكس تفريحگاههاي تابستاني سرچشمه گرفته بود.

يكه نويسندگان، يعني كسان هنرمندان و اهميت درامريكا، تفريحگاه تابستاني با كشف هر

 بر مسئوليت اصلي را نمايند،مي عملگرايان قضاوت هايي متفاوت ازاستاندارد با زندگي را

 ي عصاي جادويي، مكانهائي رامثابههب باحساسيتي كه به محيط  داشتند، آنها عهده داشتند:

 اين مراكز متأسفانه تأثير نشان دادند. ،دجاري بودن آنجا حيات در هايچشمه كه هنوز

 سرانجام به شهر هااين محل اندك بازديدكنندگان از حتي شمار بود: محدود بسيار تفريخي

 زايل نمايند. شوق زندگي را و شور خيابانهاي دودگرفته، در تا مي گشتند باز

 شهر حومة هدفي متفاوت از و كاركرد قرن شانزدهم با شكل ابتدايي دربه مدرن  حومة

سكونتگاه تابستاني عمل  عنوان تفريحگاه وهب داشت كه ترجيحاً وجود قرون وسطايي

نجبا  اغلب اشراف و شد.مي مشاهده انگليس دربار حومه تلميحي جديد از در كرد.مي

 و ترحومه بهداشتي بود، امكان نفس كشيدن بيشتر آنجا در زيرا شدندمي مستقر هامهدرحو

محصولات فضاي  وهمچنين براي كالاها  آرام بود؛ خلوت و شهر دوري از واسطةهب

بنابراين هراس  بودند. هم داراي باغات دلپذير جادار و كه بزرگ و بود اختيار بيشتري در

 بسيار و آب عالي  داشت؛ وجود جاها ديگر مقايسه با در ابتلا به بيماريها كمتري از

 باشد.مي دشت ها واز هر زمين  دلپذيرتر

زيبائي  و فضا سكوت، هواي پاك، يعني آب و امتيازات حومه جديد، اين مختصر در

براي  حومه تقاضا ازدحام جمعيت در با طي سه قرن بعد روستايي جمع بندي شده است.

 نسخه پزشك كرد،نمي را اينكار خود كسي به ابتكار اگر شد: آن اجتناب ناپذير از فرار

                                      
1 . Van Wyck Brooks  
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 لندن دود از به همسران بازرگانان كه م.9711 در 9سوآم جنينز نمايد. تجويز توانست آنرامي

گرچه اين تمايل  نمايند؛ پا ويلائي دست و 2كلافام در توصيه كرد كردندمي احساس خفگي

اين حال  با ميم يافت،عت نبود متصورآن ي ديگري براي عتي كه گزينهنص شهر كندي دره ب

كه اشراف روستائي  بود “صنعتي وغيرصنعتي”كاركردمختلط  ي غالب شهرهايي بامشخصه

حومه  كردند. نخست امكان زندگي در نفوذ به آنها رسدشان ميكه دستشان به دهنكساني و

 يا و درشكه برايشان فراهم بود كه امكان تأمين يك اسب و شدبه كساني محدود مي

 در اما مي نمايند. رفت وآمد روزانه به شهر وسيله دليجان عمومي بطورهب توانستندمي

 -جاهاي ديگر ه درالبت بعدها-لندن در م.9821حدود

 

IV : انسانگرايي رمانتيسيسم و ]93[ شهرصنعتي 

براي طبقه  : ويژگيهاي مسكن الگوخيابان فارينگدون لندنمستغلات  ]تصوير بالا[

احداث شده بودند. اين  نواحي جديد يا آلونكهاي قديمي و شهرهاي بزرگ كه در در كارگر

نتيجه كاهش  در ساكنان و افزايش شمار يق،طر زمين از رويه تلاشي براي غلبه برقيمت زياد

 نشيني نيمه سازمان يافته بود. صرفه جويي در زاغهبه مثابه  فضاي زيستي تمامي خانوارها

 ي شهري پيش كشيدهساختمان كه برخي مواقع براي توجيه مسكن بلندمرتبه هايهزينه

صي كه مابه ازاي هزينه بالاي نگهداري به هنگام جايگزيني خدمات تخص واسطةب شدمي

 شد.مي نمايند،خنثيمي ساكنان ارائه به جاي خدماتي كه خود پولي دارند

به  نمايشگاه بزرگ كه در مسكن الگوي طبقه كارگر ]تصويرسمت راست رديف دوم[

 كه به پلكان بيروني مجهز يك واحد، آپارتمان در م. به نمايش گذاشته شد. چهار9819سال 

                                      
1 . Soame Jenyns  
2 . Clapham  
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، با آشپزخانه مترمربع(46سيستم حرارتي ) سرسرا، اطاق نشيمن ويك داراي يك  بودند. هر

 قفسه گوشت؛ سه اطاق خواب با تهويه، ذغال دان و چاهك زباله، ظرف شويي، طاقچه،

 مترمربع(، توالت كه آب آن از 91تاي ديگر دو مترمربع و 46تهويه بيروني )يكي به وسعت 

كه براساس  توخالي ساخته شده بودند آجر از اين آپارتمانها شد.مي يك مخزن تأمين

آنان  رقابت با كه همچشمي و :اما گران قيمت بودند ،معيارهاي، اواسط قرن نوزدهم، عالي

طراحي نامطلوب  با تنها بديل معمولي آنها “مستغلات الگو” اين رو از ساخت.مي دشوار را

 و رچه كوچك بودندگ نسل حاضر قبل از بروكلين در ساختمانهاي وايت كننده بودكسل و

استثنايي قابل  بزرگ بودند، نسبتاًآپارتمانها حول حياطي  داراي تركيبي آلاچيق مانندي از

 رفتند.مي توجه به شمار

 .كاتيويل ايالت كانكت كالينز در كالينزكارخانه  ]سمت راست رديف سوم تصوير[

 ابتدا صاحبان صنايع در تأسيس شد. م.9828 سال كه در ابزارآلات تيز و تبر كارخانه توليد

مدافعان  باليدند؛مي به خود داشتند، كه درحومه قرار هاي اين كارخانهلبه جهت امتيازات عا

 نسبت داده شده به اين سيستم ناشي ازهاي ارتشر بيشتركه  انداي مدعياين نظام كارخانه

سالهاي  نيوانگلندخاص  ،كالينزويل ظيرناندازه شهري بود. روستاهاي صنعتي  تجمع بيش از

اي شهرهاي كارخانه راه يافته بودند. نزيويسكانبه  اوهايوطريق  كه از م. بودند9871قبل از 

 )به ليندزاينديانا مونسي و چيزي درمورد اگر راپيدز، گراند روچستر، ،سيراكوز نظير آمريكا

 ري شده راخيابانهاي درخت كا اي مسكن وگوئيم نظام كلبهن مراجعه كنيد( 9ميدل تاون

ماهيگيري  و فرصتهاي شكار حفظ برخي باغات و توان به اين ويژگيهامي كه حفظ كردند.

اي كارخانه اين مراكز حيات اجتماعي در اما افزود. نيز شهرهاي ابتدايي كشاورزي را در

                                      
1 . Lynd’s Middletown  
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 و محيط طبيعي همچون مجموعه شهرهاي توليدكننده ابزار باقي ماند. غالباً همچنان فقير

 به وضعيت مصيبت باري نزول كردند. واتربورياطراف  هايدره نزي درآلات بر

كه  طور مدرسه آن و كليسا اين جا در .مدل پيشنهادي روستاي صنعتي ]تصويرپايين[

 ،واحدهاي همسايگي دسترس در در تنها فضاهاي باز اما اند؛احداث شده بايد و شايد

 سه قرن قبل .  فوگري مقايسه با به عقب در هستند: يك گام خيابانها

 2واكس 9آلمستد يوسيلههكه ب نيويوركپارك مركزي  بخشي از ]تصوير سمت چپ[

 و روكالسكه پياده، معابر جدايي عمدي معابر طراحي رومانتيك: مثالي كامل از طراحي شد:

 استقرار مدرن رفت. با جهشي كه به استقبال سازماندهي شهر سراسري شهر: هايشريان

 تغيير چند به عقب راندن باغ جلويي )با پيچ و خيابانهاي پيچ در و اين معابر كنار در هاخانه

 رسيم.مي يا توسعه شهري قرن نوزدهم رمانتيككوچك( به طرح حومه 

 

IV  :آهن وشيشه عهد ] 04[              شهرصنعتی 

 و اهگرمخانه استفاده ازشيشه در .امدپتس پشت يك كاخ در ]تصويرسمت چپ بالا[

مدرن به  دورةساختاري شبيه كارخانه  كه موجد نوعي تجمل صنعتي بود: ابتدا در جاپناها

اصول  استفاده از فضاي داخلي شد. قابليت انعطاف در و لحاظ سبكي سازه، بازشدن فضا

انواع  ديگر اي دراستعمال اصول گرمخانه واسطةهباغداري ب در هاساخت گرمخانه

حرارت  و خورشيد نور كه گرمخانه فرم ابتدايي استفاده ازحالي در ساختمانها عملي شد.

 آن قرار راه استفاده از انرژي سر توليدحرارت و ظريفي در به لحاظ فني فرمهاي بسيار بود،

كه مشخصه جامعه ، ساختمان مقابل خورشيد داشت: فرمهايي كه متضمن گسترش نامحدود

                                      
1 . Olmsted  
2 . Vaux  
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غيرطبيعي  و هراس زيانبار تعارض با در-است.جهت گيري مطلوب  طراحي و مدرن با

طراحي  كلانشهرها و فنيپارينه شهرسازان عصر وسيله معماران وهكه ب بزرگ شهرها،

 باشد.مي -شدند

ي خانهدمكراتيك  معادل بسيار :9بروكسل م دردمر كاخ ]تصويرسمت راست بالا[

حي شد: مثالي طرا 2هورتاوسيله هكه ب ]توضيح داده شده است ترپيش[مددكاري است 

كه برخي  روابط كاركردي ، همچنين ظرافت فني، بيان و اي ازنشانه با نو، هنر برجسته از

فاقد اين  به عرصه گذاشتند، رسمي كه به دنبال آن پا مكعب گرايانه بسيار هايمواقع طرح

كه نشان دهنده  م.(9811) 4وايت چاپل گالري هنر و م.(9812)3هول هاوس ظرافت بودند.

كه  طرح متروپليتن بودند جهشهايي در، بيان بودند: اين دو همسان در  حرارات و رشو

 طراحي محله بخشيدند. به انواع مدرن سازمان و اهميت اكيدي را

اين  .جوزف پاكستون ]يعني[ي گرمخانه : طرح سازندهكريستال پالاس ]وسط تصوير[

 (.لوياوينگ گابود.)عكس : يك عصر بناي شيشه وآهن طلايه دار

بزرگ ساختمانهاي  هايپنجره استفاده خانگي ازشيشه در ]تصويرسمت چپ پائين[

 در م.9831و9781خص بين سالهاي لابا كند.مي مشخص را قرن شانزدهم به بعد محلي از

به  ساخت كه آن را آشكار مهارت تمام عياري را ي رديفي نوعي آزادي وانگلستان خانه

 متصل-نماهاي منطقي و بزرگ، پلانهاي هاپنجره ولي،معم ديوار-ساختمانهاي معاصر

شود. ديوارهاي نمي آن فداي تظاهر سهولت زيست در ساخت: خانه هايي كه راحتي ومي

 دگرگون ساخت. ساكنان آن را اي خصايص خانه واي وآينهشيشه

                                      
1 . Maison du Peuple  
2 . Horta  
3 . Hull House  
4 . White chapel Art Gallery  
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 ي معماروسيلههكه ب م.(9818) گلاسكو مدرسه هنر ]سمت راست پائين تصوير[

طراحي شد.اين طرح به ارتباط مستمرميان استوديو نقاشي قرن  9دي مكينتاشاسكاتلن

زندگي جديد درمعماري اشاره داشت. نقاشان قرن نوزدهم خروج  هايجلوه نوزدهمي و

 ،4، آرلس3،باربيزون2فان تن بلوشاداب را:  حركت به سمت محيط زيست بسيار و ازشهر

 واسطةبه  روشنايي را و اين نقاط، خورشيد كار محلات مسكوني و رهبري كردند. 1ورپسود

فرمهاي  حاليكه رنگ آميزي و بزرگ به قلب اتاق نشيمن كشاندند؛ در هايپنجره

 روشنايي روز، هوا، مندي ازخصوص بهره بهداشتي در درخواستهايي، امپرسيونيستي

 پيش كشيدند. صراحت را و نورخورشيد

                                      
1 . Mackintosh  
2  .Fontainebleau شهري دربخش مركزي فرانسه واقع درجنگلي به همين نام كاخي به همين نام نيز وجود دارد كه مقر پادشاهان فرانسه بوده :

)م.(است واينك به موزه تبديل شده است.  
3 . Barbizan).نام مكتبي درنقاشي كه درقرن نوزدهم توسط نقاشان منظردر فرانسه شكل گرفت. نام روستايي درشمال شرق فرانسه. )م : 
4  .Arles).شهري درشمال شرق فرانسه كه نشانه هايي ازخرابههاي رومي درآن مشاهده ميشود.)م : 
4 . Worrpswde 
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بعدها  و ،3هامپستيد ،2وود سنت جان ،9بارنز هايي نظيرحومه در زيست بوم جديد

 گرفت.مي شكل 4پارك بدفورد

 حتي اگر ها،خانه منتظم باقي ماند.، الگوي خياباني اين بخشهاي ويلايي جديد ابتدا در

 معمولي با هايي بزرگ وخانه ،دكردنمي بازتاب را جديد گوتيك به لحاظ ظاهري تلون،

بدون  اتاق اما هر محرابي در با شبه يوناني معابر بودند: اتاقهايي سقف بلند پلان مربع و

بدين ترتيب كه  قطعه زمين و باغ تغييركرد ، الگوي خانه ورمانتيكاصول  تبعيت از در الهه.

تن  بود خطوط مستقيم حتي هنگامي كه انحنا به لحاظ طبيعي اجتناب ناپذير از خيابانها

 نوزدهم، برنامه ريزي شهري آلمان راقرن  اواخر زدند؛ هنگامي كه كيش طبيعت گرايي در

نظمي كه به جهت بي ترين شكل خودظريف حتي در خطوط همتراز داد هجوم قرار مورد

اين دهن كجي  به اصول راهنمائي غيرقابل تخطئي تبديل شدندو آوردندمي به وجود

اقعيت كه حومه اين و فراموش كرده بودند. كاملاً را كه آنها مهندساني بود به رفتار آميزاغراق

پذيرش  حتي پس از طراحي مسكن بود، و تجربي معماري جديد بستر سرچشمه و

كه  اي بودي حومهطراحي خانه باقي است. در لغزشهاي فوق نيزهمچنان به قوت خود

 1فرانك لويدرايت او پس از به سمت معماري جديد و پيشرفتهاي قاطعي را ريچاردسون

 از خود باروكي پساي آموزه به شكلي كارآمد سيت ميلوكاكه  كسب كردند؛ درحومه بود

براي  مندمنخستين تلاشهاي نظا بدين ترتيب يكي از بست و بكار خيابانهاي ناپيوسته را

سنگ  امساك در واسطةهترافيك عبوري شكل گرفت. ب از انفكاك محلات مسكوني جديد

كه حومه  پرهزينه بود تسهيلات ديگر و احداث خيابانهاي عريض، ،جدول گذاري فرش،

                                      
1 . Barnes  
2 . St.John’s Wood  
3 . Hampstead  
4 . Bedford  
4 . Frank Lloyd wright  
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كرد: منابعي كه بدين ترتيب  فراهم شهر مقايسه با براي مسكن در تري راتجهيزات مطلوب

هزينه شد. كشف اينكه  فضاهاي باز باغ و مستقيما براي درخت كاري، شد پس انداز

 از ترفلزي انتقال آب ارزان هايلوله بودند ي طبيعي دردوره اي كه همه معتقدفرمهاي ساده

انسان  هايي كه به شديدترين وجه ازگلهاي كاغذي كارخانه ، يا9پرچينهاي مندارچه

كم  رويند، بسيارمي زمين گلهايي است كه از از ستايش برانگيزتر كردند، بسيارمي كشيبهره

 از[نيمه  رهايي نصفه و اهميتي نبود.موضوع چندان بي بديلهاي ماشيني هستند، از ترهزينه

ارزش  ،داد باد بر عموميت يافتن جنبش حومه نشيني دستاوردهاي آن را با ]مصائب شهر

رفت. هنگامي  ثبات بالا مناطق كشاورزي با برخي مواقع در و تمامي شهرها حومة زمين در

 داد، قرار تحت تأثير را آماتوركارگران  پائيني طبقه متوسط و به حومه اقشار محرك گريزكه 

 قطعه چمني در تنگ، با كوچك و هاييعني رديف كلبه رآميزحومه به كاريكاتوري تمسخ

حال خشك شدن به همراه يك باريكه راه درپشت  كوچك در فضاي سبز جلوي خانه، و

چهره داده بود. حتي  تغيير داشتند قرار محل كار از بيشتر ي نيم ساعتي ياكه درفاصله-خانه

زمين  استفاده از در به معني تشديد واحدهاي همسايگي حومه معمولا مرفه رشد براي اقشار

چه  ي هراستفاده و تشديد ارزش زمين و در به مفهوم تغيير ي خودبه نوبه كه اين نيز بود

 به سمت حومه ، خلوص و خزش شهر آن به سمت پوشش كامل زمين بود. با از بيشتر

تمامي  نهايت شد: همان طوري كه در انزواي حومه به همراه باغهاي وسيع آن ناپديد

 شدند. نابود و محو لندن رشد اثر در هامپستيد و هامراسميت و چلسياي حومه هايبخش

نخست اينكه  جامعه خاطرنشان نمود از بايست درباره ي اين نوع جديدمي دونكته را

نواحي مركزي  انفكاك توپوگرافيكي از اين جدايي صرفاً افتاده بود، حومه جامعه اي جدا

به  ديگرطبقات اقتصادي منفك شده بودند. از ي نيزجنبكنانش به لحاظ بلكه سا نبود شهر

                                      
 . احتمالاً پرچين گياه مندارچه كه بسيار پرپشت است براي ايجاد مجراي آب استفاده ميشده است. )م.( 1
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حومه  مي زدند كار كاركناني كه دست به هر و بازرگانان خرده پا استثناي گروه كوچكي از

انحصاري ”حقيقت به  ي اجتماعي بود: حومه دربه لحاظ اجتماعي فقط داراي يك طبقه

 نه و بود تي بدين معناست كه حومه نه شهركه به بيان جامعه شناخ باليدمي“ بودنش

 مصرف را از مضافا زندگي درحومه جدايي كامل توليد تبديل شود. توانست به شهرمي

مي  ميان صنايع ابتدايي كه به توليد بوي عرق، دوده و از دور آنجا در كردمي ترغيب

 به شهر را كالاها ، به استثناي خطوط آهن كه اين رمانتيكحومه اي  هايخانه و پرداختند

 نداشت. ارتباط ملموسي وجود رساند،مي

خيابان براي  در گدايان دستانشان را گرفتند: قرار معرض ديد در فقرا صنعتي ، شهر در

ي پنج دقيقه پياده روي فاصلهه ب دتوانستيمي ، يدگشودمي چشم اگر كردند:مي گدايي دراز

حومه امكان  در .دنشين باشي زاغهك كودك ي  حداقل يا يك بيغوله و شاهد سمت، هر در

بقاياي ناراحت كننده ي  بدون مواجه با شرارات را داشت كه توهم جهان فاقد آن وجود

فراموش كردن استثماري كه  حومه كانون گرم خانوادگي با در نبوغيت اجتماعي حفظ كرد.

 توانست مي رديتف اينجا، در شد.مي شكوفا داشت، گرمايش به آن اتكا بخش عمده اي از

باغهاي طبيعي اش رونق  و نظام سخت گيرآن سوي خيابانهاي انحناء دار خبري ازبي با

 گيرد.

حومه ي رومانتيك تلاشي جمعي براي زيستي خصوصي يعني:  ي كلام اين كه ،خلاصه

 از سود  استحصال تمهيد واسطةبراي مالكان ب شهرذغالتلاش درجهت قابل تحمل كردن 

زنان  ابتدا شعار بود. شهر و حومه  هايداشتن بهترين آن و شرور از اجتناب  محصولات و

ي اميالي كه خروج طبقه غريزه و پرمعنايي بود؛ شعار ]شهر براي خروج از[كودكان  و

 معرض خطر اي دركارخانه هايآلونك زندگي در عميق بودند، بسيار متوسط فراهم ساختند
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 تمامي اموال، با فرار بود توصيه به فرار، اندرز و رين پندبدين ترتيب صريحت داشت و قرار

 گريختند. 9عمورهوسودوم  خانواده اش قبل ازجهنم سوزان با “پيامبر طلو”كه همچنان

علي رغم  كودكان طبقه ي كارگر، زنان و رابطه با متأسفانه اين شعارخردمندانه در اما

 و ارزان هايخصوص كرايه هم درآرزوهاي دست نيافتني اواسط قرن نوزد بسياري از

 را فقرا ي مسكنمسئله توانستندمي هم زدن يك چشم بر خاص كارگران كه در هايترن

 صرف نمايد، درمحيط روستا زندگي روزانه را كس بخشي از هر اجازه دهند حل نموده و

 بسته نشد. بكار

حومه به  زيرابود:  به مجتمع شهري جديدنسبت خاص زنان  سهمحومه  به اعتباري ،

اي كه به ملاحظات خانه اين جا در تربيت وپرورش كودكان رابرآورده ساخت. تنهايي لوازم

به گستره ي جديدي نايل آمد:  آلوده نشده بود، فحشا كودكان هواي كثيف و مربوط به كار

زيادي محصولات  حدود تا ويكتورياييقوي  والدين سالم و و ويكتوريايي عصررمانهاي 

 2تنهايي بايرون مفهوم خلوت و تشديد حومه نشينان با انون خانوادگي حومه بودند.فرعي ك

دادند.حومه نشينان فضيلت خصائص فردي  قرار سرمشق خود رمانتيكهاي  3لامارتين ها و

 و فردي، چرامذهب ، ]امكان پذيراست [خلوتگاه فردي  اگر پايه گذاري كردند. را

درشخصيت  فردي را هاياين هوس ديكنز چارلز ]؟امكان پذيرنباشد[چرامعماري فردي 

 پل متحرك و هايش وخندق قلعه مانندش وي خانه با 4ويميكآقاي  به عنوان پدر پيرمردي

اين هوس كه  كشيده است. اما تقليد به تصوير آرزوهاي بزرگكتاب  مراسم سلام غروب در

 .واقع غيرممكن بود هوايي تصنعي داشت در حال و همان آغاز از

                                      
1  .Sodom and Gomirrah شهرهاي افسانه اي درحوالي بحرالميت كه به روايت انجيل، درنتيجه شرارت بالاخص لواط ساكنانش به آتش خشم :

)م.( الهي گرفتارآمدند.  
2  .G.G.Byron).لرد جورج گوردون بايرون)1124-1711م.(شاعرانگليسي.)م.  
3  .A.Lamartine).1164-1740م.( دولتمرد، مورخ و شاعر فرانسوي. )م(  
4 . Wemmick  
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 يك منبع سرچشمه همه از آرزوي محيطي منزوي، انحصاري بودن، آرزوي خلوت،

زندگي مشترك  و فنيپارينهتمدن  كه روشهاي جمعي اقتصاد حقيقت اين بود گرفتند.مي

 زائده وار رشد در را كه اينك خود اي،ي حومهتشخص كلبه وحشتناكي بود. چيز اجتماعي،

 اعلام ، كردمي سبكهاي تاريخي بيان از برداري دردآورهگرت در يا “عجيب وغريب” تزئينات

نه  و تيزهوشي فكري تحليل شرايط خود كه نه بينش وبود دوره هنرستيزي پرشكوه اين

ي بي توجهي بود: حومه طريق رياكارانه طرف ديگر از داشت. راآن قدرت تغيير شجاعت و

 نشين. محلات فقير مدني در كردن موجود رها

كه علي رغم  بايست به اين نكته توجه كردمي صنف جنبش حومه نشيني، با رابطه در

كه نه به جهت  آمدمي حومه واكنشي مطلوب به شمارتي،يسرمانبسياري ازمحركهاي 

 بايست اصلاح بشود.مي، داد قرار غفلت  دليل چيزهايي كه موردهبلكه ب دستاوردهايش ،

 براي جمعي -رويهم رفته حومه نخستين تلاش نيمه

اين  نه كل جامعه بود. يك محيط زيست شناختي شهري براي طبقات متوسط و ايجاد

هاي خانه مقايسه با در و، بود جادار حومه بسيار در جديد هايخانه هدفي منطقي بود. امر،

 باغاتشان براي چشم و چمنزارها درختان، با و خيابانهاي شهرآفتابگير، دلگير رديفي خفه و

رودخانه  با اين فضاهاي باز، كودكان در بودند. سنگفرشهاي شهر از دلنوازترشامه  گوش،و 

كه  ثروتمند هايكودكان خانواده از بيشتر بسيار توانستندمي همجوارشان هايدشت و ها

درحومه فضاي  شوند. برخوردار بزرگ داشتند، مراكز در جنبش شانس كمتري براي بازي و

اطراف  اتلاف وقت در بولينگ و بازي گوي وحلقه ياكافي براي بازي تنيس روي چمن، 

 خارج از هافعاليت ي متوازني ازتدارك چرخه حومه در خلاصه، فراهم بود. بخار كار ميز

 اما نبود نواحي روستايي سالمتر گرچه حومه از بود. فنيپارينه شهر از روزانه موفق تر كار

 هاي شلوغ عمل كرد.شهر از بهداشتي تر ،كنترل فاضلاب وتأمين آب در
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 احتساب محيط كاملا در ،سازندگان حومه درخلق محيط مطلوب زيست شناختي

 شهرخلق معيارهاي پائين ذغال حومه حتي از جهتي ديگر از اجتماعي شكست خوردند.

 تمدن گسترش داد. سراسر در موازات گسترش خودهب سياست زدايي را فرايند و ماند عاجز

 شهر،ذغالي خاص شهري درست مثل قطعه يك بخش يا 9“تيل اشتات”حومه يك 

 ضروري براي مشاركت عميق اجتماعي، عناصر به همين دليل فاقد بود. شهرپنبه و شهرآهن

توليدش اندك ، مصرف حومه زياد، كل بود در تبادل خلاقانه براي گسترش ميراث اجتماعي

 چالش گروههاي مختلف از و نهاتكا ضربات و ورد. محركهاي تنوع،آمي زيان به بار و بود

منبع  كردند.مي پراكنده زندگي شكل وهساكنان حومه ب زيرا زندگي حومه غايب بودند.

 در اي دورترفاصله شان دردلبستگي خانوادگي علاقه و بخش مركزي شهر درآمدشان در

 نبود. كارآمد لاكام شان كاملا فعال يازندگي اي ازهيچ جنبه داشت. ويلاهايشان قرار

 دو هر ميان آشيانه وبازار، محل كار، ميان خانه و آمد رفت و گي اجتناب ناپذير ياروزمره

روانشناختي است  تمركز فضايي داراي سهم اساسي در تمركز تحليل برد. سوي زندگي را

 رفت.مي تحليل اين نظام جديد كه در

الگوي توسعهي  ازمنافع پردوام  رسيم:مي نهايت به پارادوكس نهايي حومه در و

 فنيپارينهقلب نظام  كه در شدانگشت شماري صاحبان صنايع ناشي مي اي ازحومه

 2گودين چسبيدند.مي به سلاح هايشان-آشكار اغراق وبي برخي مواقع كاملا-كه قرارداشتند

 8لور ،7بورنويل در 6كادوري ،1سالتارير شهر در 4سالت ،اسن شهر دركروپ  ،3گيز شهر در
                                      

1  .Teilstadt).كلمه آلماني مركب ازبخش،قطعه وشهر. )م: 
2. Godin  
3. Guise  
4. Salt 
4. Saltaire 
6. Caddbury 
7. Bournecuille 
1. Lever  
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اعلام  رابرت آوئني افراط گري لجوجانه با قرن نوزدهم را آغاز تماما ،9سان لايت دربن در

 اينان اصول حياتي رومانتيسم، مرداني كه كمك شاياني به زندگي شهري نمودند. كردند

 ايدلبستگي به ورزشهاي سالم روستائي  دلبستگي به كودكان ، طبيعت، مسرت در لذت و

 فراموش نكردند: كارخانه را اما اجتماعي پذيرفتند. توسعة جديد عنوان مبنايي براي نوعهب

نمونه توسعه  اين چند در يك چارچوب همسان گردهم آوردند. در اسكان را صنعت و آنها

توسعه شهري  ي اسكان وبه مسئله تهاجم جديد نهايت بنياد رفت در بالا درذكرشان كه 

كه -فن آوري زيستي ازمحيط متوازن شهري دبراي مفهوم جدي راه را آنها پايه گذاري شد:

 گشودند. -شدمي ناميده شهرباغ ابتدا در

 

 : بيشه نشينان05

 اي درنيمه آلونك نشيني حومه آلونك يا صرفا ي كارگر،گرچه حومه متعلق به طبقه

جديدي واردشهرشدكه  هم زمان عنصر بود  ]شهر مركز در[ مقابل آلونك نشيني مركزي

قالبندي ي، به اعتباري پارك منظر بود. پارك منظر ]اين عنصر و[ بخشيد. بهبود محيط را

 برجا پا اروپائيپايتختهاي  كاخ سلطنتي در عنوان مقرهكه ب بود باروك دورةپارك  مجدد

 به روي ساكنان شهر اين پاركها ،دمكراتيك درخواستهاي انسانگرايانه و فشار زير مانده بود.

پاركهاي  مورد در آلمستدهمانطوريكه  وزدهم ماهيت اين پاركهادرقرن ن اما گشوده شدند.

 شهري تغيير هاينواحي روستايي براي توده ي ناچيزي ازمركزي نوشته است تدارك نمونه

نظمي مثبت بي ي بسياركه جنبه را شهر روستايي در به حفظ مناظر طراحان نياز يافت.

 به رسميت شناختند. بود رومانتيك

                                      
1. Port Sunlight  
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آدمي براي نيل به صلح  شدند؟ جديد روستايي ابتدا به چه شكلهايي ظاهراين فرمهاي 

 به ملاقات مردگان-نخنديد-مي بايست خطوط شلوغ ترافيك، براي جداشدن از وآرامش،

 اندازنخستين مناطق چشم يكي از ]ايالت متحده[ستن بُ مونت آبورن دررفت گورستان 

 هاهمچنين درآغوش گرفتن مرده هادن زندهبراي به هوش آور وسعت زياد كه در بود جديد

 كه از متوفايي بود عزيز مرده، ،اصول سودمندي ي مبتني براين دنياي ديوانه در طراحي شد.

كه  هااي براي زندهكه غارهاي تاريك نه خانهحالي در برد؛مي محيطي كاملا خوب بهره

 بلافاصله پس از گورستان، واسطةهزندگي ب بودند. روم باستاناي بسيار شبيه گورهاي دخمه

راستاي تبديل حياط كليسا به فضاي ضروري  در پاكسازي قبور شهرها بسياري از آنكه در

مقبره  دورة از اين براي نخستين بار بازگشت. به شهر تنفس براي محلات شلوغ شروع شد

آن  ازضروريات زندگي كه زندگان  از تاريخ نيست كه مردگان به وفور سازان مصري در

 شدند.مي بهره مند محروم هستند

مهاجرت  از و داشتند قرارباروك  دورةاستانداردهاي  تحت تأثير بزرگي كه هنوز مراكز

شهرهاي صنعتي  مقايسه با در عمدتا شدندمنتظم خانوارهاي روستايي منتفع مي فصلي و

به اين  ليدز بورگ وپيتز از زودترنيويورك  و لندن بودند. ي پارك منظرصرف پذيراي انگاره

داشت  وجود يك محرك اضافي نيز پايتختها واقع در در العمل نشان دادند.انگاره عكس

مراسم وآئين  بدين ترتيب كه خيابانها براي نمايش مرسوم خدم وحشم كه بخش مهمي از

حومه براي سواران اشراف غيرقابل دسترس  و شدندمي شلوغ بودند باروك دورةبرجاي  پا

سواركاري  همسران آنها ، وبزرگ تجار آنجا گرفتن نواحي خاص كه در نظر در د.شده بو

مي بايست حمايت  اشراف براي دست يافتن به امتيازات خاص خود ضروري بود. نمايند

 كردند.مي تأمين فضاهاي سبز از شهرنشينان را
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 لمستدآ بودند:امريكايي  آلمستد دانينگ و شهر، رهبران جنبش روستايي كردن مجدد

درختان  ،ي عشاقگرائي هوسبازانهوي طبيعت هنرمندان برجسته قرن نوزدهم بود. يكي از

 هايهماهنگي و اخذ راباغات انگليسي نظمي نامفهوم بي و شكسته، هايشاخه خشك و

 وي در فرماسيون گياهان بومي خلق كرد. دقيق وضعيت زمين و مطالعةمبناي  بر جديدي را

زمين  خطوط تراز از و راه نداد، خودهبومي هراسي ب هايبوته وحشي وگلهاي  استفاده از

شيب  هايطبيعت گرايانه هزينه هاياين طراحي تبعيت كرد. جاده ها و طراحي معابر در

گياهان بومي وي شانس  و كاهش داد؛ ي معمارانه راتزئينات بيهوده و خاك ريزي، بندي،

گياهان غيربومي  مقياس با در زحمت زياد و اج به كاربدون احتي بيشتري براي زنده ماندن را

دانش  واسطةوي ب هايطرح ،عين حال در داشتند.، شدندمي مدارس طراحي ترويج كه در

كه ضرورت  بود وي اولين شهرساز اي گرفتند.مال انديشي شهروندان جان تازه فني و

-اش براي پارك مركزيئينهايت ابتداطرح بي در-ترافيك سواره جداسازي حركت پياده از

اين طرح  داد. قرار مدنظر عمل نمايند، كه به شكل مجزا روگذرها و زيرگذرها واسطةهب را

كه نخستين  قرارداد تحت تأثير مدرن را اي شهرنسل طراحي خردمندانه دو شجاعانه بيش از

بكاربسته ي نيوجرس 2رادبورن در 9كلرنس اشتاين و هنري رايتي وسيلههجامع ب طورهب بار

 رفت.مي اي به شمارعمده كه دستاورد شد

 انديشة حال رشد، در ي يك شهرميانه قراردادن پارك در با م.9871سال در آلمستد

كه حتي  وي ملاحظه نمود ارتقاء داد. را مفهوم اوليه پاركهاي بزرگ منظر دربارة خود

 كه ساخت ودرست زماني و تخريب شوند توانندمي خوب زمين درحاشيه شهرها هايپهنه

مفهوم  رواين از بود. خواهند نياز مورد شديدا آنها رسندسازهاي شهري به اين مناطق مي

                                      
1. Clarence Stein 
2. Radburn  
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گردهمائي محلي  ميدان مجزا براي تفريح و اين نظام با پيش كشيد را نظام پاركهاكامل 

 ،هاي جادهوسيلههكه ب، جوش شروع شد ،وزمين بازي مجزايي براي تفريحات پرجنب و

ي ”اين نوارها ولي ازطنوع م-شدندميه رديف درختان كه بيشه راه ناميد و سبز، هايبخش

 به يكديگر-تجسم يافت نيزكاخ اليزه خيابان  رواج داشت كه همچنين در نيوانگلند در “سبز

اندازهاي طبيعي به چشم اين فضاها فضاي باز، معابر و افزايش گذرگاهها با شوند.مي متصل

 بايست حفظمي كه بستن منتهي شدند فلز ميدل سكس يا نيويورك در 9سادسپالي نظير

حاشيه  استفاده از در ضرورت بيشتري را 2پسر چارلزاليوتيعني  ،آلمستدشاگرد شدند.مي

روستايي كه براي  كوهستاني و مناظر مقايسه با در نواحي ساحلي دريا و هارودخانه

 خصوص ايجاد در اليوتموقع هب اخطار يش كشيد؛پ بودند، شهرسازان قديمي رمانتيك عزيز

، مبني ماين وماساچوست  هايدماغه ساحلي و موازات نوارهپياده ب معابر خطي و هايپارك

بايست به آلونك نشيني لجام گسيخته كه هم اينك بخش نمي اين كه سواحل دل انگيز بر

 شد. سياسي منجربه عمل ، درنورديده است اختصاص يابد سواحل را اي ازعمده

 اساسي در عمومي به مثابه عنصر سبز و فضاهاي باز مفهوم زيست بوم پيوسته مركب از

كمك -تزئين صرف مرگ سهراب و از نه به شكل نوشدارويي بعد و-برنامه ريزي شهري

 اشكال تكامل يافته و ندمنظام كه به شكل بسيار بود؛ مهمي به طراحي شهري معاصر

قرون  نه شهر دهد. تحت پوشش قرار را جديد خردمندانه به شهربايست نگاه كلي مي

 ي نفوذنگرهحقيقت در داراي اين نواحي پيوست نبودند: باروك دورة نه شهر و وسطايي

 ي سازمان شهري بيگانه بود.مفهوم اوليه در روستا و ي شهربهم پيوسته متقابل و

                                      
1. Palsades  
2. Charles Eliot , Jr.  
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موانع بيشماري  با فنيپارينه شهر شبكه خياباني متأسفانه تلاش براي تلفيق پاركها با

 نواحيِ ،گرچه تجربه اثبات كرده است كه حتي برحسب مفاهيم صرف تجاري مواجه شد.

 نمايندمي جبران افزايش ارزش املاك مجاور واسطةبه  را خود هايهزينه جديد بازِ

س ي عمل بورحيطه دسترس و گذاشتن اين قطعات بزرگ از كنار گرايشات سوداگرانه با

 و موقع خيابانها پيش از حالي است كه طراحي شتابزده و اين در ورزند.مي بازانه مخالفت

دسترسي به زمين ضروري  آنيم، شاهد تمامي شهرهاي درحال رشد بورس بازي زمين كه در

 شكست درمحوري كردن جايگاه نظام طراحي پاركها سازد.مي دشوار را ]براي فضاي باز[

 و بازي منجر هايزمين و پاركها رابطه با در قب ماندگي تمامي برنامه هاريزي به عبرنامه در

 مانع غيرقابل رفع قيمت مواجه شده است. با ،براي تمليك زمين شديد همزمان نياز

شهرهاي بزرگ  بر اما اندنيل به اين هدف شكست خورده شهرهاي كوچك گرچه غالبا در

 دارند. امتياز

 فرم شهري و واقعي اجتماعي در هايجهش ،ظام پاركن و پارك منظر ،هاين هم با

به آن  تواندمي دورهكه آن رمانتيكاهميت به استثناي طرح حومه ي  جهشهاي با تنها احتمالا

حصارهاي  استحكامات و انتقام جوئي، نوع مفرحي از واسطةهب اروپا در بودند.، اشاره نمايد

-به پارك تخريب و شده بودند، شهرها كه موجب ازدحام در باروك دورةقديمي 

 برمن،اطراف  برجسته در ستاره اي شكل و فضاي سبز دوست داشتني و هايكمربندي

 هايبه تجزيه ي لخته طراحي پاركهاي بزرگ منظر تبديل شدند.-كلن و كراكو وين، لوبك،

كه ، التيام بخشيد سختي زندگي براي ساكنان را و بزرگ كمك كرد هايلپترومشهري 

هنري اين  است كه درميان پرافتخارترين آثار بروكلين در پروسپكتپارك  ين اين پاركهابهتر

لمس  صنعتي را ي شهرزيست بوم فلاكت زده سرانجام انگاره پارك منظر، قرن قراردارند.

 حدود در فنيپارينهالگوي  دامن زد. حس گنه كاري را نظم نشد رغم آنكه موجدعلي و كرد
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كه  نشاط را محيطي عاري از به نفس در دست دادن نخوت واعتماد ازبه  م.9811سالهاي 

 كرد. آغاز به خلق آن كمك كرده بود، خود

 

 : عكس العمل06

 انتشار م.9871سال  كه در “شهرهاي ما”ذيل  9ي جان استورتوان بانقل قولي ازمقالهمي

كشف  هايي كه هنوزميان هنر در”نزديك شد:  فنيپارينهفرم شهري  از يافت به اين تصوير

به  يا و اندفرم نگرفته هنوز ميان علومي كه تقريبا در اند،حداقل كامل نشده يا اند،نشده

ي مردان پرقدرت متعلق به آينده به وسيلههي عمل بعرصه در بلكه شديدتر لحاظ نظري و

را به  رعلم زندگي شه و توان هنرمي كه آيا دارد وجود اين ترديد اند،كمال نرسيده حد

شانزده  در معيني مثلا حول مركز انسانها قالب زدن انبوه عظيمي از …نه يا حساب آورد

بنحوي كه مطلوبترين شق براي تمامي  مند،ميك ارگانيسم نظا در 2چارينگ كراسكيلومتري 

متقاعدكننده ترين پيشرفت  شاق و بسيار دستاورد اند،گردآمده آنجا كه در خانوارهايي باشد

 “تمامي دستاوردهاي پيشين است. ايسه بامق در

 ،فنيپارينه نقائص شهر بررسي كامل در و ورغاين عبارت تحسين برانگيزاست. پس 

توان امروزه چيزي گفت كه نمي پذيرش اين نكته كه با بايست گزارشات مربوطه رامي

 ،3چادويك ظيربهداشت شهري ن انديشةانتقادات هواداران  از تيزهوشانه تر يا موشكافانه تر

 ،7بلامي يا 6باكينگهام 1شفتزبوري، اصلاح طلبان سياسي نظير و 4سيمون يا ريچاردسون

                                      
1 . John Storer  
2 . Charing Cross  
3 . Chadwick  
4 . Simon  
4 . Shaftesbury  
6 . Buckingham  
7 . Bellamy  
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 متوازن ساخت.، باشد آلمستد خلاقي نظير هنرمند و موريس يا راسكين پيامبراني نظير

 و كشف كردند وسيع شهري را هايبه اين لكه معايب مبتلا كه براي نخستين بارآناني

نوعدوستي  الهام يافته از باهوش و بسيار عناصر براي اصلاح آن برداشتند، ي راگامهاي اكيد

اين  دادند. ي نخست اهميت قراروهله بايست درمي كه چيزهايي را آنها اين جامعه بودند.

زمانيكه براي  رهبران صنايع خواست تا كه از زيباشناسي ويكتوريايي بود رهبر جان راسكين

 مورد در اندفراهم نساخته دسترسي آسان به حومه را آب سالم و يز،هواي تمي ساكنان شهر

 بدانيد وقتي شما مي نويسد 9مونراپولوريسكتاب  در راسكين، خرج ندهندهت عجله بنعص

نفس  خيابانها در بود خواهيد قادر…حكومت كنيد، آنها بر ساخته و را چگونه شهرها

 شهرها  ميادين اطراف اين بازي در يا هرروي بعدازظبه معناي پياده “گردش”و  بكشيد،

 بود. خواهد

 زيرا اند،نيمه اول قرن نوزدهم كمك شاياني به لحاظ اجتماعي فراهم آورده از  شهرها

ي عام العمل به اصول اخلاقي سنگدلانهعكس كاذب در شكل بسيار هاين قرن كه ب

 ارب مشاركتي بسياركامل تج اصل عصر در شودمي فردگرايي خوانده ثروتمندان عصر

اينكه  باوجود راضي بود. خود تصورات رهبران از تا شارل فوريه نظر نزديك به مفهوم مورد

كه  نشان نمود بايست خاطرمي شهري بالكل نامناسب بود، نواحي جديد فيزيكيسازمان 

 علمي، هايانجمن كارگري، هاياتحاديه گانهاي جديدي نظيررا اين شهرها، هايروزنه

عمومي يعني ابزارهايي كه رژيم نظامي  هايكتابخانه منهاي تعاوني مصرف وانج

مشاركت  به منظور به دولت رفاه اجتماعي تبديل شود طريق آنها توانست ازمي داريسرمايه

 انديشه ي اجتماعي شكل گرفت.  اجتماعي و

 

                                      
1 . Munera Pulueris  
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 اوج و                                    4فصل 

 مگالا پليس                                  

 : ائتلاف جديد0

 طبقات رسوبي تاريخ مطالعه كرد. “يعني” توالي رسوبات، توان ازمي را شهر تاريخ هر

 تك تك عناصر واسطةبه  عين حالي كه متوالي هستند مراحل تكامل در معين و هاياين فرم

دستاوردهاي  تمركز “عنيي” انباشت بيشينه، نقطة شوند.مي انباشته فضا فرايندمدني در

ميان  انبوه شهرهاي  بزرگ از شهر ظهور باشد.مي متروپليس جاري، هايفعاليت گذشته و

برخي مورخين حقيقت چنان آشكاري است كه  هستند اقرون وسطي اي كه مشخصهمنطقه

 مشخصه،اند. اين اقتصادي آن را گذار از اقتصاد شهري به اقتصاد كلانشهري توصيف كرده

 روستاها،بلعيدن به  اين روند شاخصي ثابت است؟ آيا آيا اي است اماژگي تعيين كنندهوي

 حيات شهري به مفهوم تمركز داد؟ آيا اي ادامه خواهندمنطقه مراكز شهرهاي محلي و

 كه خوابگاههاي حومه اي آن در شد نزديك خواهدي كلانشهرها اندكي از قدرت درتعداد

 بلعيد؟ اهدخو نهايت نواحي روستايي را

 نهايي در توسعة رامرحلةاين  معاصر شهر درخصوص رشد هابسياري ازتحليل

 چه بيشتر جذب هر و براي تداوم اين فرايند متروپليس ها زيادي در هايطرح اند.نظرگرفته

 سرعت تحليلهكشورهائي كه نرخ افزايش جمعيت ب جمعيت تدوين شده است: حتي در

 طرحها، و اين آرزوها شود.مي موضوعي مسلم قلمداد هايسمتروپلتداوم گسترش  رودمي

به همراه  خود با تداوم اين فرايند نشاني از، ي نيروهاي معاصرشتابزده و حتي حركت كور

 برمتروپليس  توسعةبارهاي  و هاضمن اينكه ناتواني باشد.مي محدودكننده خود زيرا ندارد؛

اقتصادي جديدي يعني گامي  الگوي اجتماعي وتوان هم اكنون مي هم انباشته شده است.

 برداشت. متروپليس وراي اقتصاد
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بزرگترين موانع  يكي از تبلورتمام عيارنيروهاي تمدن مدرن، اين لحظه با متروپليس تا

 دلايل اين حكم چه باشد.مي دستاوردهاي خود انساني از برداري مؤثربهره (224) در

 دارد؟ قرار ما برابر هايي درچه گزينه و فاق افتاده است؟چگونه ات اين امر باشد؟ تواندمي

 تدوين شده است. “قانع كننده”جهت يافتن پاسخي  اين سؤالات در

سودجويانه ميان صنعتگران  ميان اقدامات قالبي و نهفته در تضاد با را ما 9توريستين وبلن

نوع  و موفقيت بود مادي شان قدرداني از روزانه ودستاورد شان كارقديمي كه سرگرمي

مالي  دستاورد و شدند بورس بازان ظاهر ميان بانكداران و گذاراني كه ازسرمايه جديدي از

اين مفهوم  اصيلي است. حدودي وجه تمايز تا اين تمايز ساخت. آشنا هدفشان بود، تنها

توان ميان شهرهاي مي منعكس شده است. آن كمك كردند هائي كه اينان به ايجاددرمحيط

 از اسن تورين، ليون، زبورگ،رپيت فايوتاون،شهرهاي توليدكننده ميان  مصرف كننده و

 تفريحگاههاي جنبي شان ازطرف ديگر و ،رم برلين، پاريس، نيويورك، لندن، ويكطرف 

 قايل شد. تمييز

ماشين آلات  ذغال سنگ، فولاد، زمان كه درآمدهاي هنگفتي ازآن ،فني-پارينه دورةطي 

جمعيت  ي منابع وبه هزينه داشت كه اين درآمدها امكان آن وجود آمدمي تدسهنفت ب و

 هزينه شود. شدنمي پراكنده شهرهاي دورافتاده گرچه كاملا سپس در محلي انباشته شده و

 ربع سوم قرن نوزدهم مركز آغاز با شهرهاي صنعتي غالبا متقاضي كالاهاي تجملي بودند.

رايج اوايل قرن  به شعار ي بزرگ انتقال يافت: رقابت آزادشهرهاي توليدي به شهرها ثقل از

 شد.  رهنمون شبه انحصار يا به تلاش براي نيل به انحصار-چه همه گيرنبود گر-نوزدهم

 نسبي از كنون به طور كه تا جدايي ميان طبقات مختلف اجتماعي را اين جنبش،

مقامات اداري  ان سرمايه وصاحب صنعت، ائتلاف زمين ، بين برد. از يكديگرمنفك بودند،

                                      
1 . Thorstein Veblen  
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 قدرت، عناصر مادي شكل گرفت. استثمار نيل به حداكثر منظورهب تمامي كشورها در تقريبا

راستاي منافع صنعتگران  در “منافع ملي”ارتش به هدايت  بوروكراسي سياسي و اشراف،

داشته  را توليد كه توان جذب مازاد بازارهايي بودند خام و پي مواد در كردند: آنها آغاز

 جهان شكل گرفت. “عقب مانده”بخشهاي  و آسيا افريقا،بدين ترتيب تجزيه  و باشند

 به تكيه بر آزاد، كار كسب و و بازار گذاشتن شعار كنار با ي خودصاحبان صنايع به نوبه

؛ تحصيل امتيازات انحصاري روي آوردند براي كمك به ثبات صنعت وامپرياليست متحدين 

 ي ظهوربلاعوض صادراتي به منصه هايكمك و هايارانه حمايتي، هايهتعرف اين رو از

 مسؤل اصلي افزايش مستمر اشاره شد ائتلاف صاحبان منافع اقتصادي كه بيشتر رسيد.

بيش  شهر بود.متروپليس  جديد احداث مراكز بزرگ طي قرن نوزدهم و مراكز جمعيت در

سياسي  تمركز پرت نمادي از و ي منفردپديده عنوانهجاي آن كه بهب يافته، اندازه رشد از

صنعتي محض پس  به مثابه شهر شهرذغال ي مسلط تبديل شد:به گونه شود، صرف ظاهر

 گرفت . نهفته به خود شكل مغلوب و م.9811از

 الگوي رايج متروپليس تبعيت الگوي نهادي زندگي از دورافتاده ترين شهرها حتي در

تمايل به  گرايي وافراطي ملي هايدرخواست سياست،-رتشعارهاي قديمي قد كرد:مي

 كشوري كه درآنجا ،انگلستان عموميت يافت. تجاري متروپليس تقريبا علائم فرهنگي و

تبديل كرده  چارلزديكنزبه روستاي سياه  را شكسپير روستاي سبز ين به اصالت سودعتقدم

 در شورهاك ديگر كشيدند. خود ماريوغ استث زير طي قرن نوزدهم تمامي انگلستان را بودند،

 كه تحت فشار رنگ حيات، ازهمين رويه تبعيت كردند. وحشيانه، امواج پياپي استثمار

سربازان  و رنگارنگ گاردها هايشكل اونيفورمهب صنعتي تحليل رفته بود محيط بيروح شهر

 به متروپليس بازگشت. دارزره
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 قرار قرن نوزدهم به وقوع پيوست  ربنيان متروپليس درافزايش چشمگيرجمعيت كه د

 ميليون نفر به ششصد جنگهاي ناپلئون دورة در ازدويست ميليون نفر اروپاجمعيت  داشت.

جمعيت كه به يك ششم جمعيت كره  اين حجم از جنگ جهاني اول افزايش يافت. آغاز در

سال  در .يك قرن به يك سوم آن بالغ شد از كمتر در شدبالغ مي 9مالتوس عصر زمين در

 عنوانهب ،لندن يك ميليون نفرنداشت: جمعيتي بيش ازجهان غرب  هيچ شهري در م.9811

نصف وين  نيم ميليون و اندكي بيش از پاريسجمعيت  نفر 111391بزرگترين شهر فقط

 در يك ميليون نفر كه به ترتيب دوميليون و پاريس ولندن  جمعيت داشتند. پاريس

 م.9111سال  در اما رقيب جدي بودند. لحاظ جمعيتي فاقدهب جمعيت داشتند. 9811سال

 فيلادلفيا، نيويورك، شيكاگو، برلين،يك ميليون نفرجمعيت شامل  بيش از يازده متروپليس با

 در .سي سال بعد، رسيدند ي ظهوربه منصه كلكته و توكيو، وين، سنت پترزبورگ، مسكو،

 با هفت شهر ماشيني بهره كشي بيست و و ابزارهاي نظامي شتابان سرمايه و تمركز نتيجة

اين [داشت  قرار نيويورك رأس آنها كه در جمعيت بيش ازيك ميليون نفرشكل گرفتند

 داراي چندين متروپليس بود. استراليا قاره حتي هر شدومي ختم بيرمنگامبه  ]سلسله مراتب

وسيع حومه  هايحلقه همين طور نفر يك صدهزار شهرهاي داراي جمعيت بيش از رشد

جمعيت  نيمي از تقريبا بود. چشمگير نيز مركزي تمامي اين شهرها هايحول بخش اي،

كيلومتري شهرهايي  هشتاد تا دو شعاع سي و در م.9131سرشماري سال  در ايالات متحده

گستره به  تغييرات صرف مقياس و كردند.جمعيت زندگي مي نفر صدهزار بيش از با

 شد. منجر كزاين مرا تحولات كيفي در

 

 : ديوانسالاری هشت پاگونه2

                                      
1 . Malthus  
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به تنديس  چه چيزي متروپليس را تسريع نمود؟ انباشتگي شهري را چه نيروهايي فرايند

 هايجهان كه شيوه هايي ازحتي براي بخش جسارت اقتصادي، آرزوهاي اجتماعي و

 ت.مبدل ساخ رفت،تحليل مي “9هشت پاگونه شهر”گسترش  واسطةمطلوب زندگي شان ب

ابزاري  انباشتگي بودند: راههاي جهاني تجارت اقيانوسي ابزار خطوط ريلي قاره اي و

به نحوي كه تمامي  فراهم ساختند به متروپليس ها غذايي را خام و مواد كه جريان مستمر

اداري  هايارگان نتيجه نيروهاي اجتماعي به نفع تمركز در شد.مي منتهي به اين مراكز راهها

 آموزشي، سياسي، اقتصادي، هايتمامي فعاليت رو به رشدِوابستگي  و رگ،مراكزبز در

 اداري جهت گيري نمودند. فرايند بر اقتصادي،

 هايارگان به محض دسترسي به ابزارهاي ارتباطات سريع محرك جديدي براي تمركز

يي به جا جا ،شده كنترلات يك نقطه توليد كه در آمد اين امكان بوجود اداري حاصل شد:

ي مبادله اعتبارات گسترش يافته و شوند لغو يا سفارشات داده و و ،رديابي گشته كالاها

 در ستاد جدايي صف و در ابتدا راه دور، كنترل از وات تسهيل شود.ري بتسويه و كالاها

قرن ” هفتاد دهة ساخت ماشين تايپ در با سپس به عمليات تجاري تعميم يافت. ارتش و

 روي كاغذ توانست برمي تجارت عمدةبخش  همزمان تندنويسي،گسترش  و “نوزدهم

سيستمهاي  ،اسناد تكثير ماشيني تدوين و ابزار ،ابزارهاي ماشيني ارتباطات هماهنگ شود.

  ي تجاري كمك كرد،به نضج ديوانسالاري گسترده كنترل كه تماما ماشيني حسابرسي و

 اقدام به فروش نمايد. مناطق دور توانست درمي

اواسط  اي براي ناكارآيي دركننده لمه ي ديوانسالاري درحقيقت به تكيه كلام دلسردك

تايت  رسِخاصي براي خلق شخصيت  به استعداد چارلزديكنز قرن نوزدهم تبديل شده بود:

                                      
1  .Lavill Tentacvlaire ، تمثيلي ازكلانشهرها كه شاخكهاي بهره كشي خود را در اقتصاد نقاط يك كشور و حتي جهان )متروپليس نيويورك :

توكيو لندن، … )م.( مي برند. فرو (  
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 واسطةبلا جامعه انجام مستقيم و نداشت .همه آحاد نياز 2اداره سرگردانيي ايده و 9بارناكل

 ساده ترين عمل اجتماعي مستلزم اخذ يافتند. دشوار اقتصادي را ي وجهان سياس در امور

بايست مي امور همةازدواج  اخذ يك قباله گرفته تا از اثبات بود. و اسناد مجوزهاي قانوني،

لاحات فني آشنايي طاص اشكال و كه با وكلا كمك كارگزاران مخصوص صورت پذيرد. با

 دادند:مي تشكيلو ماهر اي حرفهرا جمعيت  رشدحال  ي درجامعه بخش بزرگي از داشتند

 بود. نياز ي قانون موردحتي نقض آگاهانه رعايت و در خدمات وكلا

توسعه كه شرح آن رفت ديوانسالاري سياسي آماج انتقادات هميشگي  بسط و روند در

 پرطول و هايشيوه از ديوانسالاري سياسي منحصراً شدمي بدين ترتيب كه تصور بود،

نارضايي جزمي بازرگانان  اما كند.مي نسبت به فرم تبعيت حصر و حدوسواسي بي صيل وتف

نگرش نكته در اين اين  نهايت خشك بود.آساي ديوانسالاري سياسي بيغول رشد دربارة

بازرگاني اتفاق  قلمرو كه بيشترين بسط ديوانسالاري طي قرن نوزدهم در ده بودشفراموش 

 كاملا در ديوانسالاري دولتي را ناچيز سالاري دربخش بازرگاني رشدبسط ديوان .استافتاده 

 عوامل، ي جهاني ازشبكه هيچ دستگاه بزرگ شركتي با، به عبارت ديگر سايه قرارداده بود.

توانست بدون نمي گذارانسرمايه و ها،كارخانه فروش، هاينمايندگي معامله، هايطرف

 دفترداران، ها،بايگان ها،ستادي يعني تندنويس صبوركارگزاران  تكيه برخدمات انبوهي از

معاون پنجم رياست جمهوري كه  معاونين رنگارنگشان تا مديران فروش و مديران اداري،

 استقرار ساخت شكل بگيرد.مي مشخص نهائي مسئوليت اجرايي را تائيدش مهر نامش يا

تغلات حومه هايكي ازدلايل نواحي مسكوني ومس ساختمانهاي اداري و اين ديوانسالاري در

                                      
1 . Sir Tite Barnacle  
2 . Circumlocation Office  
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محدوده خاص زماني  در كار برگشت اينان به سر عمده ي گسترش متروپليس بود:رفت و

 گرفت. شهرسازان قرار مقابل مهندسين و كه در مسايل فن شناختي پيچيده اي بود از

 هايبلكه بخش زيستي بود فضاي اداري و خودش نيازمند ديوانسالاري نه تنها

 و جايگاهها راكد، فضاهاي بايگاني جاري و گاوصندوق ها، مله فايل ها،ج اش ازجانبي

امكان  گرفتن  نظر در با بازرگاني به ترتيب حروف الفبا جائيكه اسناد گورستانهاي اسناد،

سهم ، شدندقراردادهاي آتي نگهداري مي دعاوي حقوقي و ارجاعات، برداري ،بهره

نوع  در را فرم خود اين دوره، به اشغال درآوردند. را شهرها جديد هايبخش اي ازايندهزف

مراقبت  در جديدي ازساختمان اداري يعني نوعي قفس انساني كه ساكنان آن روزهايشان را

 ثبت، ريزي،برنامه بندي،طبقه زدن،چسب بر گذاري،شماره به منظور هابرگه محتاطانه از

 در شدندمي ي كه بدين ترتيب كنترلخدمات و كالاها تا كردندمي بايگاني صرف و تكثير

 جهت تأمين منافع صاحبان غايب شركت فروخته شوند.

ي عرصه تبليغات بر بيمه و هايشركت مركب ازصاحبان سرمايه، نوعي تثليث جديد

 سياسي و قلمرو بر را حكومت خود طريق اين عناصر متروپليس از يافتند. متروپليس استيلا

مستقيم جريان بازگشت  غير مستقيم يا طورهب سياسي تحميل و يعرصه نقاط دورافتاده در

 هايقدرت اقتصادي، هايبنگاه تسريع كردند. را “شهري”بزرگ  خراج به مراكز باج و

 حال حاضر در ي خاكي پراكنده بودندكره سراسر ي اجتماعي كه زماني درسيطره سياسي و

بايست موقعيت مالي مي اعمال نفوذبراي  شدن و شدند.براي پولدار تمركز 9رم هفت در

 ،2فورديرگرگ تنهايي چون هن آن جا، اين جاو به دست آورد. كلان شهر در مؤثري را

نوعي  حال چنين انزوايي عمدتا هر كه در سيستم باقي بماند خارج از توانست موقتاًمي

                                      
 . منظور نويسنده ازهفت رم، هفت شهر بزرگ جهان درآن دوره ميباشد كه برجهان سلطه داشتند. )م.( 1
2 . Henry Ford  
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 باهماهنگي  كه زماني خودرويي در كه چگونه فورد، توجه داشته باشيد توهم بود

ي مقابل جذبه نهايت در در مي كرد، ي مردم توليدعامه زندگي روستايي و هايضرورت

 نظرش تسليم شد. مورد ي خودروسبك زندگي متروپليس درطرح بدنه

ي هرم گانهتشخص مادي سطوح سه ي اعتباري وماليه ،سرمايه داري انحصاري

 باز اين سه عنصر به يكي از ايتانه افتدمي شهربزرگ اتفاق هرآنچه در متروپليس هستند.

اقتصادي است كه به سبب  ي موجودمتروپليس مخزن طبيعي سرمايه ذيل مرحله گردد.مي

اندازهاي تجمع پس نقطةعنوان هبورس سهام ب موسسات حق العمل كاري و ها،بانك وجود

خارجي  مازاد مايةسر “محل تجمع” جهاني، هايسرمايه رابطه با در و نواحي پيراموني،

به ه فزايند گرايش دارند: نياز به كلان شهر دو توليدكنندگان هر است .سرمايه گذاران و

 بزرگ منجر هايكنزديكي وام گيرندگان به بان به اهميت چشمگير اعتباري، مايةسر

 شود.مي

 در يا ،فرانسه و انگلستانبانكهاي  نظير ملي،-نيمه بانكهاي ملي و قدرت مالي در تمركز

 تيكه به لحاظ سياسي مسئولي 2مورگان و 9روشيلدبنگاههاي  انكداران خصوصي نظيرچنگ ب

 وضوح دره ببالزاك طوري كه همان ي اين نظام است.مشخصه ،ي آنان نيستعهده بر

رفت كه مي به شمار “شخص”والاترين  بانكدار ابتداي ظهور فرايند تمركز ملاحظه نمود،

 او داشت:ماهرانه به بازي وامي ي سياسي راندگان عرصهدست نشا غيرمستقيم، مستقيم يا 

ابداع صنعتي به  حمايت وي براي موفقيت امورسياسي يا و كرد،مي به احزاب سياسي كمك

 بود. همان ميزان امتناعش سرنوشت ساز

                                      
1 . Rothshild  
2 . Morgan  
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 رونق مستمر و رشد واسطةبه  متروپليس كه ارزش آنها وام مستغلات در رهن و

 تبديل شد. پس انداز هايبانك بيمه و هايبه تكيه گاه شركت ،“شدمي تأمين”متروپليس 

“ جمعيت” جهت كاهش تراكم تلاشي در هر هايشان باراستاي حفظ سرمايه در اين بنگاهها

تراكم  توانست به كاهش ارزش املاك كه مبتني برمي اين امر زيرا، كردندمي مبارزه

روزولت ي دولت كه چگونه برنامه اشيدتوجه داشته ب شود. منجر بود “سرمايه جمعيت و”

همزمان  م.9133اسكان درحومه به سال بازسازماندهي و نشين وبراي بهسازي مناطق آلونك

نرخ بهره يعني سياستي كه  رهن و موجود حفظ ساختار در اهداف سازمان ديگر واسطةبه 

 د.شثي خن ،ساختمي غيرممكن وام شهري را نامعقول ارزش زمين و بار كاهش مؤثر

وف نطريق سازماندهي ص به زندگي از مبتلا هايناامني فجايع و ،قرون وسطي دورة در

ي شركت مالي خاص عهده متروپليس اين وظيفه بر در شد.مي دوستي خنثي هايانجمن و

حوادث  كارافتادگي، از بيماري، خسارات سيل، آتش سوزي، باشد.مي بيمه هاييعني شركت

محاسباتي كه براي  در شود.مي يق اشكال مختلف بيمه پوشش دادهطر از تماما مرگ، و

 ي ظهوردرجامعه شناسي آماري به منصه اولين پيشرفتها بيمه به عمل آمد، هايتعيين نرخ

بزرگي  هاي،سازمان بيماري جلوگيري از وقفه براي حفظ سلامت وتلاش بي در رسيد؛

آموزش  واسطةبه  را اين بخش ها فت درمتروپل ارزش مادي پيشر ي عمرشركت بيمه نظير

 پزشكي به اثبات رسانده است. هايكمك و

طريق  بيمه تلاشي براي نيل به ايمني از، چارچوب متروپليس موجود متأسفانه در

 راه گشا تواندمي كوتاه مدت شركت بيمه در يك نقطه است. خطرات در انباشت حداكثر

 بود ورشكستگي متروپليس خواهد در عوامل مؤثر مجموع يكي از بلندمدت در در اما باشد

 هايزمين ي سرمايه به مالكين صاحب نفوذكنترل منابع گسترده بيمه با هاي.شركت

ي مزارع دورافتاده شوند.مي كشاورزي مناطق دورافتاده همچين املاك متروپل تبديل
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ي هزاران بعلاوه فريقاا برق در هايكارخانه و برزيلكشتزارهاي كائوچوي  ،آيوا و آركانزاس

 طريق بنگاههاي مالي تبديل شدند. بزرگ از شهر به باجگذار قلمروي روستايي مستقيما

 اما داشت: تداوم خواهد باشد برق برقرار مولد جريان فوق مادامي كه اين سازوكار

 خواهد را ساختارجداً جنگ  يا و كالا اندازة عرضه بيش از زلزله، طوفان شن، خشكسالي،

ي راه اصلاحات خردمندانه ادعاهاي غيرقابل جايگزين متروپليتن به مانعي فرا و زاند؛لر

 شد. سياسي مبدل خواهد

 چه بيشتر متروپليتن به كنترل هر انحصار و تمركز بدين ترتيب ضرورت تكميل فرايند

بخشهاي -ي خردهرقابت لجام گسيخته گام ضروري براي جلوگيري از انجاميد. خواهد

اين  ،لات ادواري استجم تبليغات و اخبار، آگهي ها، مؤثر انحصار شهرستانها تن ومتروپلي

به لحاظ  اما كشند؛مي يدك منافع متفاوتي را چهاربخش داراي مبادي متفاوتي بوده و

چارچوب متروپليتن ادغام  نهايت در در و اندگره خورده به يكديگر همان ابتدا تاريخي از

 ي زندگي متروپليس راارزش بخشيدن به شيوه ني اصالت ويع هدف يگانه اي، شده و

 ملي را بازار كنندمي تلاش آورده و وجوده ب برچسب ملي را انگ و آنها كنند.مي پيگيري

كه  كندمي انسان ارائه شده از استاندارد يگانه و متروپليس تصويري متجانس، كنترل نمايند:

طي زمان  چه در گر تابدبرنمي اي رامنطقهطبقات  و اقشار اي باواقع هيچ رابطه در

 ي عمل بپوشاند.جامه را خود نظر حدودي تصورات مورد متروپليس توانسته است تا

برتثبيت  كتب، و دوشادوش روزنامه ها راديو و سينما تئاتر، هنر تمامي اين موارد در

 ه فروش برساندب براي تحصيل سود تواندمي محصولاتي كه متروپليس تمايل ملي به توليد

 كه تنها كنندمي خلق يك زندگي ارزشمند تصويري از آنها همين طور، متمركزشدند.

معيارهاي پولي خلق  دستاوردها و ي منافع آدمي برلجام گسيخته طريق تمركز از تواندمي
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پارك  گزاف زندگي در هايهزينه زيورآلات متروپليس، پوشاك متداول درمتروپليس، شود:

 پروازيهاي همگاني تبديل شد. آماج بلند و شانزه ليزه وپيكادلي  9ورفورستن دامك و اونيو

 ادبيات متروپليس پيدا بخش عظيمي از شده است: نظام جديد “قدرت معنوي”تبليغات 

 آن محصول خاص محدود تلاش براي تشخص جهاني متروپليس كه به اين يا پنهان در و

 و يعني كليسا قديمي قدرت معنوي، مظاهر معيارها و هااين شيوه تبليغاتي است. شودنمي

به روح تبليغات  اتكا با برق عظيمي را زرق و بناهاي پر اين نهادها سازند:مي تباه دانشگاه را

روش سرمايه گذاران كه به  راه و برداري ازبه گرته آشكارا به شكلي تقليدي خلق نموده و

 هايآگهي توان به استفاده ازمي اينجا كه در ازند،پردمي باشند،مي آنها فزاينده اي بر طور

اهداف اشاره  ديگر ارگانهاي مذهبي جهت احداث ابنيه و و تجاري براي تأمين مالي نهادها

 قابل مشاهده مكررا كليسايي درمتروپليس معاصر اين گونه شباهت ميان مراجع مالي و نمود.

 باشد.مي

 زيرا آيند؛مي هم گرد طبقات مالك نيز شوندمي زجايي كه ارگانهاي مالي وتبليغي متمرك

فيلمهاي  و كمك به مطبوعات مصور سبك وسياق زندگي نمايشي آنهابراي راهنمايي و

ي خاص متروپليس ثروت پديده تمركز اي مادي است.وسوسه خبري بخش اساسي از

گذاري رمايهبه شكل س اگر شودمي متروپليس انباشته ثروتي كه توسط طبقات فوق در است:

 هايهزينه تشريفات شاهانه و شود.مي خيريه خصوصي و صرف امور نگردد، به تجارت باز

 يعني صنايع پوشاك، نيست به صنايع تجملي متروپليس، به دربار محدود كه ديگر زياد

مدهاي نامتعارف ثروتمندان به جهت ماهيت جهاني  دهد.مي رونق زيورآلات، غذايي و

 برداري ومردم گرته ي تمامي آحادمقياس كلان براي استفاده در يس آشكارامعيارهاي متروپل

توان مي هاهزينه اي ازنوع دوستانه انجام پاره هايارتباط با شيوه در اما شود.مي توليد باز

                                      
1 . Kurfűrstendamm 
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بنيادهاي  نظير بعضي ديگر و اندگذشته به ارث رسيده از بيمارستانها نظير گفت كه بعضي ،

جايگزين  ميليونرهاي نظام جديد نيز اينجا در متروپليس هستند، اقتصادخاص  تحقيقاتي،

 شوند.مي شاهان مستبد

 تبديل حسن شهرت بالا اي باسوم پول سازي، نوع دوستي به مشغله نسل دوم و در

گروه  كنند،مي كنترل را صنعتي امريكا مايةسر همچنانكه دويست شركت نيمي از شود.مي

مناطق  بخش قابل توجهي از داران نهادهاي فرهنگي متروپليتن وايهسرم كوچكي از نسبتاً

ي حوزه بايست درمي فعاليت هنگامي كه خطوط جديدي از كنند.مي كنترل دورافتاده را

اين  متروپليس هيچ راهي جز براي منابع مالي انباشته شده در علوم وصنايع ترويج يابند،

به سمت خودشان توجه  هدايت آنها با جديد هايعاليتحاميان ف كه به اينان و ماندنمي باقي

شركتهاي ملي  كثيري از نتيجه اينكه تعداد معطوف نمايند. بنيادهاي جديد به استقرار را خود

 به طور-علمي مؤسسات آموزشي و بنيادهاي مركزي و سازمانهاي خيريه،-الملليبين و

اين  حاميان در مشتريان و ساخته و رمستق پاريس و لندن نيويورك، در را خود طبيعي مراكز

حمايتهاي رقابتي، فرصت يافتن حامي براي تمايلات  اينجا در آيند:مي هم گرد شهرها

سرزمينهاي  ثروت از و نفوذ قدرت و سهم نامتناسبي از و دهندمي افزايش خاص را

ري ضرو اين سه مفهوم، يك از به هر به منظورچنگ زدن مجدد شود:مي دورافتاده جذب

متروپليس مبارزه  براي جايگاهي در ترك نموده و را سرزمين خود هااست كه شهرستاني

 نمايند.

 داشت رشد اعتقاد 9برنفورد كتوريو سومين شريك جرم انباشت جمعيت است.

اي است كه مشخصه سياسي زمان جنگ بود، تمركز كه ناشي از ديوانسالاري سلطنتي،

 شد. متروپليس منجر نفوس در شمار و نفوذ قدرت وبه  دگرگون ساخت يا شهرصنعتي را

                                      
1 . Victor Branford  
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 ،اروپا در جهانيجنگ  و امريكاجنگ داخلي  ي ديوانسالاري است:موتورخانه جنگ،

 ازجهاني دوم هم جنگ  باز و ژاپن-روسيهجنگ  ،اسپانيا-فرانسهجنگ  ،ناپلئونيجنگهاي 

 دست هم دارند: ست درگرايي دماليه و امپرياليسمواقعيت اين است كه  هستند. اين قرار

 حفاظت از پرچم، حفاظت از ،مستلزم حفاظت خارجي، داخلي يا منشأ از كشي جدابهره

 چه بيشتر به موازات انباشت هر باشد.مي روندمي پرچم رژه نيروهاي نظامي كه زير

 منابع دورافتاده متكي شدند: زيادي بر حدود تا ضرورتا اين مراكز بزرگ، مراكز جمعيت در

به دهانهاي حريص  كه منابع را “خطوط حياتي” ي تداركات وحفاظت ازرش پايهگست

 شود.مي دريايي تبديل نيروي زميني و وظيفةبه  سازد،مي متروپليس سلطنتي متصل

ي اي ،منطقهمنطقه ي شهرپايه دشتهاي محلي و ي كشاورزي روستا،كه پايهدرحالي

آن  كه متروپليس عضو سياسي باشد واحد ج ازخار تواندمي ي متروپليسپايه محلي است،

به  بازارها و منابع دوردست كالاها بسته به استيلاي متروپليس بر مركز رشد باشد.مي واحد

افزايش جمعيتي به شش  طي يك قرن با لندن چنين رشدي را يابد.مي تداوم نامحدود طور

 نقل و به نظام جهاني حمل و ونداين ر و سابقه است؛تاريخ بي كه در تجربه كردنفر ميليون 

 حريصانه به ابداع ولندن كه  مبادلات بازاري وابسته بود نظام سرمايه گذاري جهاني و

 ي آن كمك كرد.ساخت درهم تنيده

اين  واقعيت اقتصادي ديگري نهفته بود. انباشت جمعيت، قدرت و تمركز ذيل روند

ي اجاره كندمي چنين رشدي تبعيت از ي زمين است كه به ناچارواقعيت افزايش اجاره

ي بركار كندي تحول در واسطةبه  سنت تنظيم نشده و وسيلةبه متروپليس ديگر زمين در

قطعات به سرعت  مي يابد. رشد محدوديتها و طريق جهشها از (بلكه) شود،نمي زمين تثبيت

سوي كسي  از برداشت بيشتري ارزش “يآماده” زمانيكه تا افزايش لجام گسيخته ارزش، با

ي تحت سلطه شوند.مي دست به دست كه پيش ازمصرف واقعي،مالك آن است،
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براي -توجيه لازم و-محرك كافي تراكم به خودي خود افزايش ارزش لازم با داري،سرمايه

 باشد.مي كل فرايند

تلاشهاي توانفرسايي براي  برعكس ، كه اين افزايش ارزش تصادفي است. گمان نكنيد

 ساخت و نظام سرمايه گذاري در تأثير وي از ،9كابت روزگار در آيد.مي ه عملحفظ آن ب

مؤلفه ي  مركز، هم آوردن مستأجرين در گرد نمود:مي شكوه لندن اندازة بيش از ساز

 بودند: مؤثر اين روند اين حال ابزارهاي ديگري كه در با گسترش آن بود. قدرتمندي در

 يمت به جايي،زع پيش از كالاها مسافران و تا ي شدانه طوري طراحمدسيستم خط آهن عا

عنكبوت  تار بزرگ نظير مركز بدين ترتيب هر نمايند: عبور لندن متروپليس از به اجبار

 نشان خاطر 2تامپسونكه  همانطوري امريكا مضافا در .گرفتي حمل ونقل درميان شبكه

اختياري طوري  به طور قيمتهاي واقعي خدمات نيست ي هزينهپايه بهره بر ساختار كندمي

كه  ي شهرهاي رقيب تحميل نمايدبه شهرهاي بزرگ به هزينه اي رايارانه تا شودمي تنظيم

 جايي باري جابهكه هزينه چند هر اندتري قرارگرفتهاحتمالا درموقعيت سهل الوصول

 است. درشهرهاي بزرگ به دليل تراكم زيادشان به طورنامناسبي زياد

تمامي مناطق  زندگي در تشخص تماميت تمدن است. نماد به خودي خود شهربزرگ،

قرباني ي نيل درههمانطوريكه  شودمي برجهاي آمال مالي خوشي و پيراموني قرباني معابد

 كلان شهر ي اقتصادي ساده لوحانه،افسانه منظر از رام شد.هآئين خداشناسي سازندگان ا

ي طبيعي موقعيت جغرافيايي اش سلطه ملموس يا صرفا به جهت منافع اقتصادي غول پيكر

 شود.مي پديدار

 

                                      
1 . Cobbett  
2 . Thompson 



 

359 

3
5
9

 

 غول پيكرگرايی بی قواره :3

 به اجمال از را آنها يا درآئيد به پرواز شيكاگو يانيويورك  برلين، لندن، فراز بر هواپيما با

 و به چه چيزي شباهت دارند اين شهرها كنيد. يك طرح كلي مرور ي شهري ياروي نقشه

امكان  حركت چشم به سمت حواشي مبهم شهرها با نمايند؟مي تحديد را خودچگونه 

ي عوارض طبيعي يعني كرانه واسطةبه  مگرآنكه اين شهرها ندارد وجود آنها تمييز

ي  توده گرنظاره تواندمي آدمي شده باشند: محدود هاساحل درياچه يا هارودخانه

 يا سبز هايلكه با طرف ديگر در شده و پر نهاساختما يك طرف با كه در اي باشدقوارهبي

شان مخدوش پيوستگي انبارها اي ازمجموعه تانكرهاي بنزين يا اشكال هندسي متفاوت از

اجتماعي  هايتقسيم كروموزم از“ يبماين آ” يبي دارد:مبزرگ ويژگي آ رشدشهر شده است.

 و هادرنورديدن لبه تا خودشهربزرگ به رشد ناتوان است، جديد هايتبديل به سلول و خود

ادامه  فيزيكي يعرصه اجتناب ناپذير ي به مثابه محصول فرعي وبزرگ قوارگي وپذيرش بي

 دهد.مي

به  بلعيده شده و توسط اين شهر هاشهرك و روستاها ،هارلم نيويورك وتن ويل نهما در

 حكومت محلي و هايارگان ،كينزينگتون لندن وچلسي  در اند؛اسامي صرف تقليل يافته

اين  اين حال شهربزرگ هرگز با اند؛مانده برجا بقاياي حيات مدني مستقل هم چنان پا

 اين رشد ولي نسل گذشته با نساخته است. اش محصورفيزيكيسازمان  در نواحي شهري را

 امريكا حومه در بدين ترتيب كه رشد يافتند: رشد مركز از ترسريع هاحومه ويرانگر، تماما

 هاياين بخش متروپل بود. غير هايبخش شش برابر تقريبا و متروپليس، نرخ رشد رابرب دو

 اعلاي خود حد در به لحاظ اجتماعي ناهمگون بودند نامنسجم و فيزيكيكه به لحاظ  جديد

جزئي خطوط  اين توده به طور توان درمي آن جا اين جاو آماري بيش نيستند. هايمجموعه
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مفهوم كاركردي بلافاصله پس  اين توده يك شهرنيست بلكه در رد:دنبال ك كلي يك شهررا

 ي روستايي بيش نيست.ناحيه گيردمي بر در پيرامون كه آن را فضاي سبز از

متروپليس  در آمدمي بصري به شمار اندازفقط نوعي چشم ،باروك دورة شهر آن چه در

 رشد در شود.مي ديلطريق گسترش شهري تب از ي واقعي تحصيل سودبه عرصه متأخر

به  نيز شهرها تعداد فواصل و افزايش ارتفاع، سيطره دارد؛ همين روند نيز عمودي شهر

ي گي تودهقوارهاي مواقع بيپاره گيرد.مي نوعي محرك مستقيم مالي صورت واسطة

 حساب وبي هايكپه يا خيابانهاي متوالي بوده، غيرمنتظم و هايبلوك واسطةمتروپليتن به 

 سان فرانسيسكو، نظير اند،الگوي نامنظم خياباني تحميل شده كه بر هاتاب ساختمانك

 منتظم و رشد بزرگي از هايبرخي مواقع لكه شود.مي متبلور لندن ديترويت، شيكاگو،

تفاوت ميان انواع  اما شود.مي مشاهدهبوينس آئرس  مادريد، برلين، پاريس، پيوسته نظير

به موازات حركت به خارج  است. 9فروپاشي اغتشاش و درندشتي،ي درجه تفاوت در نظم،

ي به درك توده چشم آدمي قادر شود.مي فراگير بيهودگي پنهان اين رشد، بخش مركزي، از

 هاياي به استثناي خيابانهيچ مكان گردهمايي يگانه اجمالي نيست. متروپليتن دريك نظر

 به شناخت بيش از ذهن آدمي قادر باشد.نمي به تحمل تمامي شهروندان قادر شهربزرگ،

 براي قدرت، شهروندان آن نيست. شدةتخصصي  دقيقاً هايفعاليت شهربزرگ و از يك جز

 ناتواني و دارد: وجه تسميه خاصي وجود مي شود چنين مقياسي متمركز هنگامي كه در

 عجز.

 

 ابزارتراكم :4

                                      
1 . debulding  
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قرن  ي دوفتهاي تعيين كنندهشهرهاي بزرگ مسبوق به پيشر رشد عمومي، برخلاف باور

متروپليتن هنگامي عموميت يافت كه ابزارفني تراكم به  ي رشدمرحله اما گذشته بود.

 اين ابزارها استفاده كننده از براي توليدكننده و آنها برداري ازبهره و-كرد پيدا حدكافي رشد

 فرهنگي ويژه دراي ازشكاف ي برجستهنمونه متروپليس معاصر، حال، هر در شد. سودمند

 است. فني-پارينهغايات تمدن  توالب و فني-نوابزارهاي  وسيلةبه،يعني تداوم ي فنون،حوزه

تمركززدايي  با يك نظام زندگي محور در توانندمي وسايل رفاهي كه آلات وماشين

 هاينسكّي برخي مُارائه اين جابه ابزاري براي افزايش تراكم يا در هماهنگي داشته باشند

 اند.كم اهميت به قيمتهاي گزاف مبدل شده

اولين اين  كه به تراكم افزودند؛ بزرگ آنهايي بودند ترين دستاوردهاي فني شهرشاخص

رودخانه  طريق مجاري عريض و انتقال از ذخيره سازي عظيم آن، هدايت آب، دستاوردها

اين حوزه  در خود اه بارزبه جايگ نيويورك اتكاء به اين امر، با حومه به قلب شهربود. از ها

 از اي زيباقلعه ميلادي افتتاح شد 9842 سال كه در 9كروتونسيستم  ورزيد:مي مباهات

برخي اثرات نامطلوب ازدحام شهري  اي به غايت ماهرانه براي مبارزه باوسيله مهندسي و

 هش دادكا را وئيدفابتلاء به تي ،تدارك آب بهداشتي قابل شرب تحت نظارت شهرداري بود.

 خنثي كرد: بدين ترتيب به چنگ آوردن و را ديگربخش ها در افزايش نرخ مرگ ومير و

توسعه  نواحي شديدا در شهري مبدل شد. اصلي راهبرد ي حجم عظيمي آب به محورتصفيه

 شهرها ديگر اين معني به تعارض ميان متروپليس و آبخيزهاي محدود، نواحي با در يافته ،يا

 لوس آنجلسانحراف آب  دربارة كاليفرنيا و آريزوناي مبارزه دامن زد: تقسيمات سياسي و

 واسطةهب آريزوناكشاورزان  حيات بسياري از زيرا شديدترين اين تعارضات بود: يكي از

 مي شد. تهديد گسترش شهر

                                      
1 . Croton system  
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 نيز بلكه حمام را به عامل ضروري حيات متروپليتن تبديل شد، آب جاري نه تنها

با اين حال تسهيلات  حمام به آرامي درميان انبوه كارگران رواج يافت؛ احياء كرد. مجددا

به وان حمام  معيارهاي زندگي متروپليتن تبديل نشده بود: به بخش ضروري از نظافتي هنوز

محتوم به  گرم امرمطلوب و و ي آب سردبدين ترتيت تهيه و ي دائمي خانه تبديل شد،اثاثيه

 نظرمي رسيد.       
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V(236سنتی   ) هایانواع برنامه ]05[         برنامه  ر:عناص 

طرح طبيعي مدور. بلوكهاي غيرمنتظم كه  .گرينوبل ]تصويرسمت چپ رديف بالا[

 اوليه تحميل شدند. ديوارهاي مدور عوارض زمين و وسيلةبه

بلوكهايي تقريبا هم  . طرح دقيق هندسي با تورين ]تصويرسمت چپ رديف پائين[

 ي انتظام عالي طراحي درشان نشان دهندهجايگزيني متفاوت قطعات و هايندازهاندازه . ا

 باشد.مي طرحهاي شطرنجي قرن نوزدهم مقايسه با

سطح  . طرح شطرنجي غيرمنتظم : هماهنگي طبيعي بادلفي  ]تصويرسمت چپ وسط[

 فراهم را قطري كه امكان دسترسي به ميدان بازار داراي معابر تقريبا بدون عوارض زمين،

 سازد.مي

 و جنوا آتن،، شبيه آكروپليس. نوعي  نيس شهر ]تصويرسمت راست رديف بالا [

واقعي .  بورگيك  پائين دست: گاه اصلي درسكونت اي داراي استحكامات باتپه گادينبور

 دوره ي باروك .شهرالگوي 

 مركز در روميتركيبي : تقسيمات منتظم  ،. نوع كلن ]تصويرسمت راست رديف پائين[

 ضمائم متأخر. ملحقات و اشكال مختلف با و بلوكهاي غيرمنتظم دراندازه ها با

به عنوان  رانيس  يابخشهاي جديد تورين غالبا طرحهايي شبيه نگرناظران سطحي

 كه با حال آنكه شهرهايي را دهند:مي ملاحظه قرار انتظام شهري مورد از معتبر هاينمونه

 حتي بدون طرح قلمداد غيرمنتظم يا اندكرده رشدبه آرامي ا تعديله تحولات تدريجي و

 مشاهده كلن وگرينوبل  كه در فضا ظريف زمان و اين حال سازمان بسيار نمايند. بامي

نوع منتظم  دو هر باشد: ترفندهاي زندگي به تمام معنا،مي داراي نظم خاص خود شود،مي

 گيرد. مي بر در سرزنده را نوع ماشيني و وتطبيقي، و
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 و شودمي مربع تصوير دايره و مبناي برخي اشكال منتظم نظير طرح بر درنوع اول،

ت يعضطرح تطبيقي ودر  .شوندهمساز مي غالبي انگارهيش با ساختمانها قطعات زمين و

ضروريات  سهولت و و گيرند،مي تبعيت قرار مورد زمين پذيرفته شده و خاك و موجود

 ديكته خواهد دارند نه ذهني قرار الگوههاي طبيعي و تناسب با ركه د عملكردهاي زندگي را

 گرينوبل غيرمنتظم نظير يا هندسي و 9دلفت انتظام مسلط حاصله محتملا نظير و نمود

 نمايم.مي طرح جلب اين دو توجه خواننده را به وفورباغات در بود. خواهد

 دري اقتصادعقلانيت  ند،تعيين كننده باش برجسته و بلندي، هنگامي كه خطوط پستي و

 شهرهايي نظير“ منتظم”اينصورت طرحهاي  غير در آيد.زمين برمي خطوط تراز پي انطباق با

 فوق العاده اي پرهزينه بلكه براي نيل به شرايط عملا به طور نه تنها سان فرانسيسكو

يت موقع نظرگرفتن شرايط اجتماعي و در با شوند.مي تحميلي به شكل نامطلوبي تعديل

براي  2ورنطرح  ارگانيك باشد: طراحي اصيل و تواندمي طرح هندسي ،خاص قطعه زمين

راه به جائي  و ماند عاجز ]لندنشهري پس ازآتش سوزي [ اياحتساب بقاي گرچه از لندن

ريزي تطبيقي اين است ضعف برنامه سرمايه داري بود. نيزم وكااين حال بيان واقعي م نبردبا

 شود:مي اهميت قايل آنكه بايد بيش از جغرافيا عوامل بيروني تاريخ وكه برخي مواقع به 

 در موانع طبيعي را و كند جابه جا را بايست به هنگام ضرورت كوههامي و تواندمي آدمي

 پي آن است كه شكل بسيار برنامه ريزي هندسي در تقابل با لختي سنت پشت سرگذارد.

ي انساني به كاركردهاي پيچيده ارادي را باري وي انطباق اجارادي يعني سفسطه ساده و

يا  بدون درك آنها برنامه ريزي هندسي به شكل فاحشي نيازهاي آتي را تحميل نمايد

 يعني تطبيق و عنصر دو برنامه ريزي واقعي ارگانيگ هر كند.مي بيني كنترلتوانايي پيش

                                      
1 . Delft  
2 . Wern  
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انسجام  وضوح تجريدي و وتعديل كاركردي  جاودانگي، زمان بودن و انتظام صوري، فرزند

 اين خصوص است. ي كلاسيك درنمونه آمستردام گيرد.مي دربر طرح را
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v برنامه ريزی ارگانيك-آمستردام ]06و09 [  :عناصرطرح 

 :9آمستلي روي رودخانه تجاري بر ماهيگيري و شهر ي اول:مرحله ]بالا تصوير[

 شودمي آغاز آمستلپل زدن برروي  نيست.ساحل سازي و زوريخ و جنواموقعيتي كه شبيه 

 يابد.مي جزئي توسعه به طور بندر و

منتظم درسمت  مسكوني بزرگ و هايبلوك ي سوم: ساخت وسازمرحله ]تصويرپائين[

حدودي به تداوم تقسيم  انتقال آب كه تا انطباق باتسهيلات جديد قديمي در راست شهر

 شود.مي آغاز مسكوني منجرشد تربه قطعات كوچك تبديل آن ها ناميمون مزارع و

به عنوان مجاري حمل ونقل  كانال دفاعي شهر برداري ازي دوم: بهرهمرحله ]تصويربالا[

 جديد. هايزمين افزايش تسهيلات بندري در، معابرآبي شهر ازدياد شهري:

 واسطةكه به  شهر جديدتر هايي چهارم: تعديل جزئي بخشمرحله ]تصويرزير[

انطباق  به شكل هندسي، چند طرح حاصله هر تكميل شد. هاكانال دورم-ي شبهشبكه

 شهري هرگزي ريزكه برنامه باشدمي اقتصادي اجتماعي و هايفرصت با چشمگير

 به اين نتيجه دست يابد. مرحلةيك  توانست درينم

                                      
1 . Amstel  
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 اين درميان طبقات فرداست مشاهده نشده بود: بهداشت جسمي پيش از اين سطح از

 اثرات خطرناك و ضرورت غلبه بر واسطةبهداشت جسماني بدون شك به  هايگام

شدن احداث حمام،  ترچه ظريف نامطلوب زندگي متروپلين سرعت گرفت. به موازات هر

 به همين دليل محدوديت متزايدي در ي ساخت واحدهاي مسكوني افزايش يافت،هزينه

 ي اول استحمام وكه درجبهه ي متوسطميان طبقه در فضاي تخصيص يافته به اتاق ها

نتيجه تلاش براي  در شد. آشكار اي ضروري قرارداشتند،شو به عنوان پديده شست و

 شد. اثرات نامطلوب ازدحام به افزايش غيرمستقيم ازدحام منجر خلاصي از

 مطلوب بود. جريان امور كردمي تميز را متروپل 9اصطبل آگوئي تاجائي كه جريان آب،

شان وابستگي به آب هستي دفاع بودند،مقابل تهاجم نظامي بي رهايي كه دربراي چنين شه

 دست تأمين آب منابع دور بدين ترتيب كه نه تنها كند.مي مخاطره جنگ دچار دورة در را

 مجاري آب و ايستگاههاي پمپاژ و بلكه سدها شد،بايست درمقابل آلودگي حفاظت ميمي

پيش  بدين ترتيب تأمين آب بيش از، ماندندمي فوظبايست درمقابل حملات هوايي محمي

 سريع شهر آن جائيكه رشد از و باقي ماند؛ شهرها سكناي دائمي در به صورت كليد

ديگرمنبع جايگزين  كند،مي آلوده كم آب را هايرودخانه پوشش برده يا زير چاههاي آب را

 اني به عنوان يك كل مدنظرصورتي كه نظام آبرس در جاي نماند. ارزش بر با و غيرمتمركز

براي سه  تأمين آب متروپليس را دشمن بتواند اگر شد. مضمحل خواهد شهر نگيرد قرار

 قرار سمي درمعرض خطر آلودگي گاز از زندگي انسان شديدتر اختلال نمايد، دچار روز

 مي گيرد.

 رشدي مراحل اوليه در نظام حمل ونقل است. ازدحام، و تراكم  مهم بعدي در عنصر

آن  عمدةنظربه اينكه نواحي  و شد؛مي درشكه مرتفع وسيلةبهمتروپليس نيازهاي جابه جائي 

                                      
1 .Augean).الههي پلشتي در اساطير يونان، كه هركول در يك روز تمامي اصطبلهاي او را نظافت كرد. )م : 
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راستاي بهره  در ي معابرسامانه تمامي خيابانها و شكل گرفته بودند، م.9111سال قبل از

بهينه سازي تسهيلات حمل  افزايش آمدوشد، با واگن طراحي شده بود. درشكه و برداري از

براي  بعدا خيابان هازيرسازي و بدين ترتيب كه ابتدا گرفت: قرار كار دستور نقلي در و

ي ،سامانه ت معابرفبراي نظا نهايت ازآسفالت استفاده شد. در قطعات چوبي و روسازي از

ي برف روبي براي هزينه شهرهاي شمالي امريكا، در به راه افتاد: عمومي نظافت معابر

 شد.مي ي اوليه اضافهموادغذايي به هزينه و نقل منظم كالاها تسهيل حمل و

افزايش تسهيلات حمل ونقل به معني كاهش ازدحام درخيابان نبود.حتي  بااين حال ، 

ي اول قرن نوزدهم نيمه نقلي بر معضلات جدي حمل و درشكه ، برداري ازبهره وجود با

 تجربه كرد. برادويخيابان پياده برروي  احداث پل عابر با اين مفهوم را نيويورك حاكم بود:

مقياسهاي بزرگ براي تسهيل  در خيابانهاي جديد و شدندمي يضربايست عمي خيابانها

 اين روند برخي مواقع نيز كه در رسيدندمي ميان برهاي ضروري به منصه ظهور ارتباطات و

شدن عريض  خيابان هفتم و امتداد مستحكم ساختماني منجرميشد. هايبه تخريب بلوك

 شيكاگو در واكردرايوخيابان  مايل شش ميليون دلار، هر در نيويورك در واريكخيابان 

به لحاظ [سطحي  حال آنكه خيابان دودر برداشت، مايل هزينه  ميليون در بيست ودو

 هاياين هزينه مايل هزينه دربرداشت. در شانزده ميليون دلار ميشيگان ]ارتفاع اختلاف

 راه بازسازي گسترده ي متروپليس بود. سر مانع جدي بر سرسام آور

افزايش ارزش  و هاماليات از جزئي، طورهحتي ب مواقع تأمين مالي چنين طرح هايي، در

قيمت  در ي خودبه نوبه فراهم ساخت و موجبات افزايش كرايه را طرح، املاك منتفع از

گامي كه ازدحام به برداري بالاخص هنبهره نتيجه اين كه تشديد يافت. بالاي زمين تبلور

واقع تمهيدات اضافي  هيچ كس در خنثي كرد. را بهينه سازيها شد، افزايش حمل ونقل منجر

اشغال  ارزش زمين و ماليات، بدون تأثير دقيق اين تسهيلات بر را شد و لازم براي آمد



 

369 

3
6
9

 

مي  برجاي كل پاهزينه اما داد، جابه جا شدمي را هزينه ها بار پيش بيني نكرده بود. ]زمين[

 ماند.

 ي حمل وسامانه مورد به وجه احسن در كندمي صدق ي معابرسامانه مورد آن چه در

 وحمل و معابر[سامانه  اين دو صادق است. خط آهن نيز زيرزميني و نقل ماشين يعني قطار

قرن نوزدهم  آخر دهة نقل برقي در حمل و باظهور خوشي متروپليس هستند. ماية ]نقل

 براي حمل و حفاري ها و تونل ها و درشهر تراموا خطوط آهن و ازدياد با ازدحام شديد

 بناهاي زيباي تا پاريس مترو از معماري ايستگاههاي جديد، نقل زيرزميني عموميت يافت.

ميان دست  درلندن،  درپيرسون  وهولدن  آدامز، هايطرح ،يابرلين در پرفسورگراندر

 ند.دار آوردهاي برجسته ي متروپليس قرار

 به خودي به بسيج و خود طورهتمامي اين تلاشهاي جدي كه ب نتيجة اين وجود با

آن اينكه تمامي اين  و باشدمي ساده بسيار ساكنان متروپليس منجرشد پراكندگي مستمر

 هايكرايه واقعي حمل ونقل و هايتفاوت ميان هزينه اما، و كردند. تشديد ازدحام را تلاشها

ي يارانه-مقابل پنج سنت هزينه ي واقعي در نيويورك نت درسِ سه درحدود-پرداختي

 عمومي به بورس بازان املاك بود.

اين  با گشودند،مي ي شهردرحاشيه حمل ونقل قلمروهاي جديدي را هايگرچه سامانه

خطوط حمل  وحومه، لندنبه استثناي راه آهن  كردند.مي تشديد نيز را مركز حال ازدحام دو

بخش مركزي عمل  بر ي مسافرراستاي تحميل بارفزاينده ني متروپليتن درونقل زيرزمي

روزانه  ،نواحي پيراموني و مناطق از ميليون نفر دو حدود م. در9121 دهةاواسط  در نمودند.

شب  صبح و مرتبه در نيم ساعت دو عرض يك و آن در عمدةكه بخش  آمدندمي مانهتانبه 

 افتاد.مي اتفاق
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توجه كنيد، همان طور كه در سراسر و زير و روي  اين تسهيلات جديد به اثرات تمامي

 آب، هايلوله مركب از نامشهود شهر مشهود، شهر زيركنند. شهر يكديگر را قطع مي

 هايزيرزمين تلفن و هايسيم و بخار هايلوله برق و هايسيم گاز، مجاري فاضلاب و

 شهري مشتمل بر كرد:مي بزرگتر را افض شدمي حرارت توليد برق و آنها وسيع كه در

 آن جا در را روز كه كل جمعيت بخش قابل توجهي از تهديدآميز و شماربي هايتونل

 كردند.مي صرف

 شهري را ي معابرخطوط اصلي شبكه كردمي زيرزميني كه گام به گام رشد اين شهر

هيچ  قانون بودند مظهر ودمالكين براي خ يك از آن جائي كه هر از داد.مي تبعيت قرار مورد

به  را ي شهركننده خسته رشد طرح منسجم كه بتواند تلاشي براي تدوين سياست جمعي و

داشت  شكل نگرفت. مجاري تأسيسات كه امكان آن وجود، ي اقتصادي سامان دهدشيوه

 يا ميرگونه تع بلكه هر رفت، بالا ي اتصالات بسيارهزينه بدين ترتيب نه تنها انتقال يافتند:

 ترافيك بود. انسداد وخيابان اي دوره تجمعتأسيسات مستلزم  تغيير

تناقض ميان سازمان  بود: تمدن متروپليتن معاصر تناقض در توان شاهدمي اين جا در

 ضروري براي همياري جمعي و هايفقدان ارگان منطقي جمعي ابزارهاي مادي حيات و

اي بي شكل گيري سامانه ماشيني، رآيي صرفاآن حتي برحسب كا نتيجةكنترل اجتماعي كه 

 باشد.مي نهايت زيان بار

اي به ازدحام به مجموعه ناظر عمدة ابزارهاي عام و كنار در جهان غرب هايمتروپليس

اين  از آسانسور استفاده از كه حمل ونقل عمودي با دست يافتند ابزارهاي خاص نيز از

اولين  به كارگرفته شدند؛ يكي از منچستري پنبه هايهكارخان در ابتدا آسانسورها مقوله بود.

كريستال  خبرج كا م. در9813به سال كردمي كار ي نيروي بخاروسيلههكه ب آسانسورها

اين  از براي اولين بار امريكاجنگ داخلي  بلافاصله پس از و گرفته شد كارهب نيويورك
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اداري  هايونه به سرعت به ساختماناستفاده شد.اين نم نيويورك هايآپارتمان وسيله در

كه به افزايش تراكم  تبديل شدده عم وسيلةبهي اسكلت فلزي ابنيه كنار در ي يافت وتسرّ

ارتفاع ساختمان به سال  عقب نشيني و هايتصويب آئين نامه تا گشت. قطعات زمين منجر

فونداسيون واعياني  و جائي كه ايمني آزادي كامل براي افزودن تراكم تا مالك از م. هر9196

پيشرفت  اين الگوي خطرناك به نماد حال حاضر در بود. برخوردار دادمي قطعه زمين اجازه

 مورد مسكو وليون  پاريس، رتردام، دراً هيچ دليلي اخيربي اين الگو مادي تبديل شده است.

 با دستاوردزياد،اين  فضاهاي باز رغم وجودعلي 9درانسي شهر در گرفته است. قرار اقتدا

 معناست.بارمالي گزاف بي

 و هاختهلافزودن  نقل افزايش ازدحام با ي حمل وسامانه اين رويه بر نتيجة

م. 9899به سال  نيويوركبراي مثال طرح شهري كه براي  بود. ]جمعيتي[ هايحوضچه

حمل كفايت  عرض خيابانها اين مبنا بر و طبقه بود چهار هايمبناي ساختمان بر تدوين شد

زمين كافي  احداث شد، بيشتر نواحي كه ساختمانهاي شانزده طبقه و در كرد.مي ونقل را

دليل ضرورت هنداشت خوشبختانه ب وجود مقياس پيشين نيز حتي براي احداث خيابان در

امروزه هم  آسمان خراش ها، علي رغم وجود ،نيويورك متوسط طبقات در گردش هوا،

 است. سپاري وبرلين  از چنان كمتر

يكي ازدلايلي است كه  دهدمي كاهش جائي عمودي ازدحام افقي رااين انديشه كه جابه

 استفاده قرار آويزي موردناكارآمدي همچنان به عنوان دست با وجودِ فرط استيصال و از

 خطوط حمل و و خيابانها استفاده از جائي عمودي نه تنهاي جابهسامانه استفاده از گيرد.مي

مقاطع اوج  در را ساختمانها بلكه اشكال ثانوي ازدحام در بخشد،مي شدت را اورنقل مج

 افزايد.مي انسدادها به تأخيرات و وجودآورده وهب شب را و ظهر صبح، جائي درجابه

                                      
1 . Drancy  
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 انسداد های: هزينه5

 تجريدي از طورهب واقعيت ازدحام متروپليس غيرقابل انكاراست. برخي اين ازدحام را

خيابان  همةهم اغتشاش و برخي در دهند:مي قرار مدنظر شد و آمد تراكم و هايهروي نقش

حركت  چراغهاي راهنمايي در ناشي از پايان ناپذير هايتوقف برخي در، مشاركت دارند ها

آسانسورهاي  اين حقيقت محض در برخي با افتند،مي گير به طرف ديگر يك طرف شهر از

 لحاظ فيزيكي تحت فشار هزيرزميني ب جمعيت قطار از ملوم شلوغ اداري يافضاهاي شديدا

 شود.مي روزهاي تابستاني انباشته عصر در ي بدن انسانهابوي زننده كه با گيرندمي قرار

فضاي  كمبود يابد:مي كوچك تبلور فضاي تنگ و ازدحام به شكل محدوديت حركت و

 ]هستند اين امر مظاهر از[ي شلوغي همه جانبه حضور فضاي مسكوني، كمبود اداري،

 طولاني در هايگردش صف اي است: فرم توده شودمي شكلي كه متروپليس به آن نايل

اين فرم  تبلور[سالن بوكس واستاديوم فوتبال  انبوه تماشاگران در يا ،9كنيجزيره بوردوالك 

مواظب  شكيبائي است: مهارت و پرازدحام نيازمند هاياين مكان از گريز ]اي هستندتوده

 محمل حركت راحت و ابتدا كه در حتي خودرو براي چه عجله داري؟…پاهايت باش!

 يابد.مي پياده تقليل ازدحام به گامهاي نامطمئن يك عابر واسطةبه  فضا بود مديريت آزاد

 باشند.مي متروپليس فرعي ازدحام در هاياين سه فراورده انسداد، محدوديت، اغتشاش

 هايمحدوده از كردن گريز به دشوار هستند هاحومه به فضاهاي دلباز آناني كه درپي گريز

 كنند.مي كمك مانندمي باقي شهر براي كساني كه در ي شهرگسترده

                                      
1  .Coney Island).ناحيه اي دربروكلين جنوبي در شهر نيويورك كه منطقهي ساحلي وتفريحي است. )م : 
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 هاكه اين هزينه رسدمي به نظر آوريد. نظر در شلوغي متروپليس را ازدحام و هايهزينه

مالي توان فرسا  منظر از ل تحمل باشدكه حتي اگربه لحاظ انساني قاب اي تمايل دارندبه نقطه

 شد. خواهد

يعني به  مقابل ازدحام متروپليس به اين سه عنصر، طبيعي صرف در هايمحدوديت

ي نهايت هزينه در و متروپليس رقيب، ذوب يك متروپليس در نقطة دسترس، ميزان آب در

 منوط است دارند، ارقر مركز از دور نقل مكانيزه هنگامي كه نواحي پيراموني بسيار حمل و

ضعف جدي  عيب و شود محدوديت نخست ظاهر اين كه دو قبل از اين حال مدت ها .با

 رسد. مي ي ظهورديگري به منصه

بايست مي براي آب متروپليس به موازات جذب هرچه بيشترجمعيت تقاضا، نخست

 ي كروتونمانهسا علاوه بر نيويورك يابي به آب هضم نمايد.براي دست هايش راپس كرانه

 دورتر كيلومترها منابع آب در كسبرابراي  9كت اسكيلزي عظيم كه سامانه شد مجبور

اينك  شهر شد: اجتناب ناپذير براي منبع جديد نياز بيست سال، از كمتر در احداث نمايد.

كه  شودمي دوردست كشيده به نقطه اي بسيار 2ساسكوآناي يابي به آب رودخانهبراي دست

 اضافي لوله وتونل ، كيلومتر هر باشد.مي نيزنيوجرسي  و پنسيلوانيا هايادعاي ايالت مورد

 افزايد.مي ي تأمين آببه هزينه جديد، سد هر

به  ي آب انجام دادسامانه مورد در اي رامطالعهنيويورك،  اي،طرح منطقههنگامي كه 

 در براي هرنفر دلار 61 تا 31ميان  م.9121 دهةي آب طي اين نكته دست يافت كه هزينه

ي تأمين آب ي سالانههزينه حفظ شود، رشد صورتي كه همين نرخ  در سال بوده است.

نفره، به نسبت  چهار يك خانوار به عبارت ديگر رسيد: دلارخواهد 61به  نفر براي هر

                                      
1 . Catskills 
2 . Susquehanna  
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يك سوم مبلغ كرايه  كه تقريبا سال بپردازد براي آب در دلار 276فقط  بايدمي متناسب

ي سامانه ،نظافت خانگي بخش صنايع، افزايش مصرف آب در سكونتگاه شهري است.

حقيقت آخرين  در داد. افزايش خواهد را هزينه ها و تشديد، به آب را نياز ي هواتهويه

چنان  اقبال عام مواجه شود با اگر ي تهويه هوايعني سامانه ي مهندسين متروپليتن،بازيچه

 هم زدن نظام مالي شهر براي بر كه به خودي خود كندمي همبراي آب فرا تقاضايي را

فروپاشي  اين سامانه بر از واحد نگهداري هر ي زيادبه نحوي كه هزينه كرد كفايت خواهد

 گرفت. كلي آن پيشي خواهد

اين  كه در چند بزرگ هر يك شهر نقل ضروري در حمل و هايي كل سامانههزينه

اوليه  مايةسر باشد.مي به همين اندازه زياد ند،نزمي دقيق تن يمحاسبه ميان برخي عوامل از

زيرزميني به همراه مسايل مربوط به حفاري تونل بالضروره  هايسامانه رابطه با بالاخص در

 سال به سال رود.مي شمارهكل هزينه ب اين حال همين هزينه فقط بخشي از با است؛ زياد

 از فراتر اضافه نمود؛ جايي انسان هاجابه شده در ي ذغال سنگ مصرفبايست به هزينهمي

آزارهاي روان  خستگي و فرسايش روانشناختي، انساني، هايبايست به هزينهمي اين

 نيز را محل كار ي پاندولي ميان خوابگاه وحركت روزانه افسردگي ناشي از شناختي و

 كندمي فرهاي روزانه صرفس گيج ومنگ در كه آدمي بطور ساعاتي را ]اين رابطه در[افزود.

كرختي  توان حتي درنمي شد و ساعاتي كه دراوج آمد دقايق و دهيد: ملاحظه قرار مورد

سفرهاي  به اين معضلات افسردگي ناشي از داد. استفاده قرار مورد آن را هاروزنامه مايةبي

 ناشي ازاي روده ،ايمعده هايآشوب خودروهاي شلوغ، بيمارهاي مسري در خستگي آور،

 بيافزائيد. نيز كارخانه را اضطراب رسيدن به اداره يا
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 بايدمي اما كه زندگي به معناي داشتن روزهاي خوب است؛ مدعي بود 9امرسون

 تاوان و  ضرورت منكر تواندمي چه كسي همچنين داشتن دقايق خوب. بلافاصله اضافه كرد

شصت  چهل و گي بيست،افسرد كه اضطراب و غرامت براي كارگران متروپلين شود

 كنند.مي روهاي انساني متروپليتن تلف-گنداب از عبور صبح در شب و هر اي رادقيقه

حداقل چاشني نيروبخش براي  كيلومتر به مسافت يكي دو محل كار روي روزانه تاپياده

صورت هصنايع متروپليتن ب دررا  ي خودروزانه ساعات كار كارگراني است كه بخشي از

 در گذرانند.مي زندگي دو و لينوليومي يماشين نويس ماشين نويسي، ساكن نظير يانشسته 

 ،متروپليتن ]منابع[اتلاف  اي ازشكل برجسته توان شاهدمي ي قطارهاي زيرزميني،سامانه

 زمان، زيادي از يعني صرف مقادير ضايع، ي دفع موادسامانه ي آب وسامانه بيش از بسيار

فعاليتي كه  فعاليتي كه في نفسه داراي هيچ ارزشي نيست بود؛ ي درشاداب پول و انرژي،

افزايش ارزشهاي پولي  شلوغي متروپليس و ازدحام و آن صحه گذاشتن بر عمدةي ثمره

 شود.مي سرمايه گذاران انباشته مالكين و وسيلةبهاست كه 

منطقه  فرعي در مراكز اي ازتأسيس مجموعه زدايي سازمان يافته صنعت و تمركز

اين  اما داد. كاهش خواهد اين محدوده را نقل در حمل و متروپليتن بخش قابل قبولي از

ي اين به نوبه وبوده زيرزميني  ي احداث قطارازدحام بهانه زيرا ممكن است؛ موضوع غير

خوش فكري چون  شهردار احتمال دارد ي قدرتمندي براي ازدحام است.بهانه خود

 يك ميليون نفر شهري با در توان بهينه سازهاي مؤثري رامي كه برسد بدين نكته 2لاگوارديا

اجماع ساكنان  اين موضوع مورد اما پنج ميليوني تدارك ديد، شهر مقايسه با جمعيت در

 هايوام رانت زمين و آن جائي كه ازدحام به شكل قيمت هرمي در از متروپليتن نيست.

                                      
1 . Emerson 
2 . La Guardia  
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ثبات آن  مبناي عقلانيت، ازماندهي متروپليس برتلاش براي بازس هر شود،مي مسكن متبلور

 بروز ي مركزي وناحيه سقوط قيمتها در كه به معناي فروپاشي و كندمي تهديد هرم را

 هر شركت بيمه، هر شود.به همين دليل تمامي بانكها،مي انقباض فرضي درثروتهاي آينده

 ازدحام و گذاري درسرمايه داراي سهمي از بانك پس انداز سپرده گذار هر نهايتا مالك و

 الگوي رايج  تداوم نامحدود اعتباري بر پولي و كلي ارزشهاي موجود ساختار شلوغي است.

 متروپليتن ابتناء دارد.

ي اي بيش نيستند.طي قرن نوزدهم هزينهعظيم الجثه هايحباب ،تمامي آرزوهاي فوق

 اين رو از افزايش يافت. تأسيسات ضروري مكانيكي براي موجوديت متروپليتن به سرعت

 درآمدها متناسب با غير هايهزينه با مستمر به طور شهر رغم غناي اساطيري متروپليس،علي

ريزي معضل برنامه مواجهه با ناتواني از واسطة همتروپليس ب شود.مي اش تهديدمنافع يا

 طورهب باشدمي امكان پذير ]معضلات[ يعني همان جائي كه كنترل مؤثر اجتماعي اقتصادي،

دست  اميد دخل با سياست خرج بيش از شود.مي مكانيكي زيرورو هايمسكن ناشيانه با

افزايش درآمدهاي  طريق افزايش جمعيت كه به همراه خود از يافتن به درآمدهاي بيشتر

 وسيلةبهبيماري مزمن متروپليس است : عادتي كه حتي  آورد،مي به همراه مالياتي را

 مي شود. تقليد ك كه ادعاي متروپلي دارندشهرهاي كوچ

اين معيارهاي مالي كه توانايي  تصادفي از طورهب ميلواكي شهر تنها ايالات متحده در

 به حد سازدمي فجيع اجتماعي امكان پذير هايبدون انباشتن كاستي را هاپرداخت هزينه

آمدهاي پائين نوعي بدهي در كارگران با گروه جديدي از واقع هر در باشد.مي كافي آسوده

 باشد.مي بودجه اين به معناي ماليات مضاعف بر شهري است و

مستلزم  گونه تسهيلات جديد هر ازدحام نهفته است. منبع جديدي از اين جا در

كارگراني  نتيجه افزايش شمار در ي آن واداره كارگران براي ساخت و گروههاي جديدي از
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 معيني از نقطةمتروپليس به محض آنكه به  باشند.مي تخدما و كالاها است كه نيازمند

سرازيري به حركت درآمده  ي برفي كه درگلوله به جمع كردن جمعيت نظير رسيد تمركز

 كه مشتاق  صنايع را حال گسترش مصرف ديگر در راستاي بازار در پرداخت و است خواهد

 اين دور وپليتن جذب نموده وي متربه درون منطقه هستند متمركز بازار برداري ازبهره

يافت  تداوم خواهد مسكن جديد شهري و خدمات جديد براي راه، تقاضاهاي جديد تكرار

 باقي نگذارد، گذارخدمات شهري سودي براي سرمايه زياد هايهنگامي كه هزينه و

 خوانند.ناقص مي سوسياليسم راكه برخي آن شد خواهد متقبل اين بار شهرداري خود

 ببخشد بهبود وضعيت واقعي را تواندنمي سود نبود ه سمت مالكيت جمعي وچرخش ب

 زدايي شود بايست تمركزمي كه فيزيكيآن مبالغ گزافي براي حفظ سازمان  وضعيتي كه در

 شود.مي هزينه بايست تعديل شود،مي اعتباري كه ساختار و

ي مستقيمي به رابطه ي تأسيسات مكانيكي دارايهزينه كه نه تنها توجه داشته باشيد

ي اجتماعي سرقت هزينه برد.مي بالا نيز خدمات را اي ديگربلكه هزينه باشدمي شهر اندازة

 نفري هفت برابر پنجاه هزار شهرهاي دويست و سرقت در اشكال جنايت چيست؟ ديگر و

 امقايسه ب در نفر ده هزار هر در نفر 981شهرهاي بزرگ  در نفري است: شهرهاي ده هزار

 و زندان ها كه به معناي دادگاهها، باشدمي كوچك براي پليس شناخته شده مراكز در نفر 14

 نظم است. براي حفظ قانون و برهزينه ابزارهاي بسيار و پليس بيشتر

به شكل  هاهزينه ديگر شود.مي مردم اخذ از ازدحام مستقيما هايهزينه بخشي از

 وسيلةبهبه لحاظ مالي  حتي محصولاتي كه صرفا بالاي محصولات متروپليتن، هايقيمت

 اين بار اين حال بخش بزرگي از با يابد.مي تبلور شود،مي بزرگ كنترل مراكز گروههايي در

ثروتمندترين ساكنان  يابد.مي ي زندگي تبلورفقيرانه هايفرصت به شكل محلات فرسوده و

 ساكنان بسياري از مقايسه با در ي راي كوچكباغچه هايتوانايي تقبل هزينه تنها نيويورك
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محيط  در منظر و به لحاظ ديد ساكنان اين شهرها همين طور دارند: شهرهاي كوچك را

قابل ابتياع  پول نيز وسيلةبهبزرگ حتي  اندازة شهرهاي بيش از كه در دارند نيروبخشي قرار

زماني كه چنين  گرفت. خواهند قرار رودررو هافرسودگي و هااين هزينه زود يا دير نيست.

 علت وجودي ازدحام ناپديد پرهزينه به شكل خردمندانه اي تقليل داده شوند، هايموفقيت

 شد. خواهد

 

 : نواحی فلاكت زده6

 و باشد گرزمان نظاره آل درازموقعيت ايده آرام متروپليس را توسعة بايدمي آدمي

ي نخست باغات وهله در ه نمايد.مشاهد ،وقوع پيوسته است هكه طي يك قرن ب تحولي را

 دسترس اين نواحي باز نتيجه زمين از در ؛شوندمي فضاهاي تنفسي ناپديد و هاپشت خانه

 آنجا ساكنان اوليه از فرسودگي شده و سپس نواحي مسكوني اوليه دچار ؛شودمي خارج

اين  له،اين مرح از شوند: بعدمي فرودست اقتصادي جايگزين آنها اقشار بيرون رفته و

نواحي خوابگاهي عمل  تجاري و انتقالي ميان مركزي بيعنوان ناحيههمحلات پرازدحام ب

 گردندمي جنايات و فلاكتشان نقاط مطلوبي براي نضج انواع بيماريها نظمي وبي در نموده و

 موردرا  شناسان مكتب شيكاگودقيق جامعه هايبررسي توانيدمي اين خصوص كه در

معرض تبديل شدن  متروپليس در طوربالقوه درهمنطقه ب اين حال هر با دهيد. مطالعه قرار

 هايكاربري رابطه با در بلاتكليفي شديد ثباتي وبه جهت بي و دارد، ي انتقالي قراربه ناحيه

 نوسازي ادواري قرار كه محمل مرمت و دارند قرار معرض اين خطر تمامي مناطق در آتي،

تجاري وضعيتي چندان  منظر از قيمت ها و ينكه ثبات كاربري هاتوجه به ا با نگيرند.

انگيزش كافي براي به  اقتصادي محرك و موجود هاينظام مرگ نيست، در از مطلوب تر

 ندارد. فلاكت زدگي وجود موجبات اضمحلال و چالش طلبيدن دلايل و
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به افزايش  بايدمي اين است كه جمعيت دارد كه تمامي اين مباحث برآن اتكا يفرض

 توانندمي هاقيمت واقعيت اين است كه جمعيت و اوج گيرند. هاقيمت ادامه داده و خود

 تعارضي در شاهد  عمل توان درمي عين حال فلاكت دائمي شود. در و كاهش يابند

 نه تنها هااين طرح بود 9196نيويورك  تبعيت از بندي يك نسل گذشته درمنطقه هايطرح

تجاري اختصاص  صنعتي و هايبه كاربري آينده را در فضاي موردنياز رابربيست ب تا چهار

 تقاضا صورت وجود در استفاده را تشديد زمينةدلبازي تمام  دست و بلكه حتي با دادند

بايست به شكل مي كه را توانست الگوي عمومي شهرمي اين امر چند هر فراهم كردند

 بندي بيانگرمقررات منطقه هيچ يك از مضافا خردمندانه بدان دست يافت واژگون نمايد.

كاربري  از گردعقب زمينةترتيب بدين و زمين نبودند هايتمهيدات لازم براي انقباض قيمت

 ساده گرچه بسيار پارك را و بخش مستغلات به فضاهاي سبز از تجاري به مسكوني يا

شيوه متوسل  دو به هر بايستمي راستاي نيازهاي جديد اي دركه تعديل ريشه نمايدمي

آنهم فقط  و يك جهت، فقط در هافرض عام اين است كه قيمت فراهم نياورد. شود

 يابند. صعودي تغيير

مالكان  ساكنان يا و گيردمي پيش هنگامي كه فرسودگي روندي معكوس در اما

به  معابر تفابخش نظ بپردازند، را سهم مالياتهاي شهري خود توانندنمي ديگر ساختمانها

 به بهداشت عمومي غالبا فرسوده جائي كه نياز واحدهاي همسايگي بسيار پوشي ازچشم

بهداشتي اهمال كاري پيشه كرده  حتي بازرسان آتش نشاني و تمايل يافته و باشدمي شديدتر

 سود واسطةهب استانداردها، حد نوسازي ضروري براي حفظ منطقه فرسوده در مرمت و و

 مأموران شهرداري با و شودمي گذارده كنار پي دارد يه گذاري دراندكي كه براي سرما

 دچار هابدين ترتيب سقف شود: فرسودگي تشديد دهندرشوه اجازه مي تباني يا تفاوتي،بي

به حال  بدون تعمير هاتوالت شوند؛مي ظاهر روي ديوارها گچي بر هايترك نقص شده،
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كه زماني  قطعات كوچك سبز يابند؛مي انتقالزمين  آب به زير هايحوضچه شده؛ رها خود

فنرهاي  مصرف وبي هايجعبه كاغذپاره، تفاله، انباشته از شده و ناپديد محل بازي بودند

جائي كه روزي خيابان عمارات مجلل بوده  شوند.مي فلزات و تختخوابها خمير و خرد

 به محلات پست،-يكاگوش در ساوث سايد بخشهايي از يا كليولند اسليدخيابان  است نظير

ي مرحله شوند.مي مبدل كثيف هستند، تغلات كه پرازدحام وسم شبانه روزي و هايخانه

نه مالياتي،  اي ومخروبه، نه اجاره متروكه و هايي است: خانهايپاياني اين فرايندجمعيت زد

 شود. مي تحميل گسترده كه به شهر اجتماعي بسيار مسؤليت مدني و و

 كه كردن فلاكت است، استاندارد ،ي شهري كه شرح آن رفتگي فزايندهبديل فرسود

 هايبخش خانه ،9برونكس در به بخش مستغلات قانون جديد اين موارد توان ازمي

 ،برلين، مستغلات 2كلافامتقاطع  يا براكستونخيابانهاي كثيف  ،كوئينزخانوارهاي تك

تفاوت ميان اين -داشاره كر شدند كه قبل ازجنگ جهاني اول ساخته پاريس و هامبورگ

همسان تفاوت روسپيگري  تدريجي ساختمانهاي قديمي، فرسودگي ناشي تغيير و ساختمانها

 نواحي مفلوك با دستاورد حداكثر باشد.مي گيرد،مي صورت ياتفاق طورهآنچه ب رسمي و

 همچنان پابرجاست. امحتو قاعده نظم ظاهري است؛ اما

غيرقابل اجتناب  هايدبديل، برآين هايكاربري جرت جمعيت وحقيقت اين است كه مها

 مركز جوار شرايط فرسودگي در داري است.ي توليدي سرمايهمتروپلين ذيل سامانه توسعة

چيزي كه حركت خلاف  شودمي شهر به سمت نواحي خارج از حركتمتروپليس موجب 

گسترش يافته  نكه اين بخشهاآ بلافاصله پس از هستيم. شاهد بخشهاي مطلوب تر در آن را

پيراموني  هنگامي كه فضاهاي باز كم كم تنزل يافته و گرفتند قرار ساز ساخت و زير كاملا و

                                      
1 . Bronx  
2 . Clapham  
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ي به آن سوي ناحيه ديگر يك بار توانندمي آنهايي كه شد، به دليل ظرفيت جذب ناپديد آنها

ذب صنايع سنگين كشش زيادي براي ج داراي قيمت بالا هايزمين كنند.مي فرسوده حركت

 در براي گسترش به سمت نواحي پيرامون متروپليس هستند: زمين بيشتر كه نيازمند دارند

 اي نيزحاشيه توسعةشود؛ كه اين مي فرسودگي اي ازي تازهحلقه موجد مركز در نتيجه فشار

ه ميزان ب اين گرايش را لندن و پاريس باشدمي ي مركزي نامطبوعناحيه اندازةغالبا به همان 

 اين حال اين روند با نشان دادند، خود از فيلادلفيا و شيكاگو ،نيويورك قياس با كمتري در

 است. مشهود لندن ميدان بركلي در پاريس و در 9وسساطراف كاخ  در

 كه وجود محققين امورشهري هم چنين مديران سياسي بدان گرايش دارند بسياري از

ازدحام  بالعكس، نمايند. قلمداد شهري معاصر توسعة دراي تصادفي پديده مناطق فرسوده را

 اي ازبه بخش عمده افزودن برجمعيت موجود، ثباتي بارفع بي تلاش در و مركز جمعيت در

مشاغل  و شوندمي خارج و كه جمعيت وارد رودمي بخشد: گمانمي يابنيه ويژگي انتقال

 خيابان مسكوني بالقوه به معبر هر و شد ي نواحي مسكوني هضم خواهندوسيلههكوچك ب

غيرقابل  نقطة در فروشگاهها كوچك و هايمغازه و شد تجارت مبدل خواهند و شد و آمد

 ساختمان اداري جايگزين خواهند فروشگاههاي بزرگ يا وسيلةبهزمان  و فضا پيش بيني از

 باانواع نواحي  طراحي نواحي مسكوني به شكلي كه قابليت تبديل آن به ديگر شد.

اين  در براي ذهن مهندسان متروپليتن بيگانه است. تغييرات كلي همراه باشند مشكلات و

 شهرهاي بزرگ با ديگر و م.9121 پس از آمستردامم. 9191 پس از لندن نظم نويني در راستا

در آنجا جائي كه لندن  اين حال براي آنكه اين حركت در شد: باي پايه گذار اندك تأخير

 فرصت بيشتري لازم اي مسلط تبديل شودبه پديده، شودمي يت پيگيريبازسازي به جد

 باشد.مي

                                      
1 . Des Vosges  
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 براي استفاده از پرداخت سهم خود مزمن از اي است كه به طوري فرسوده گسترهناحيه

 مرمت خود به نوسازي و به دلايل اقتصادي قادر ناتوان بوده وي ضرورو خدمات اساسي 

 دارند، وضعيت فرسودگي قرار مطلق در فقر گري باتمامي واحدهاي همسايگي كار نيست.

بدون  سازدمي متصل به مركز را ي خدمات كه آن هاهزينه مناطق حاشيه اي، در زيرا

حال آنكه  يافته است؛ مزاياي اقتصادي ساكنان به سرعت رشد يا درآمد افزايش هم زمان در

ي خدمات ت هزينهتوان پرداخ وحشتناك ترين شكل خود در ازدحام شديد مركز در

 راخواهديافت.

 

 : پذيرش نقص 9

كل جمعيت   بارا ارتباط مستقيمي  ي شهري نهادهاي مركزي شهردرشكل بندي اوليه

بازارهاي فرعي  كليساي مجزاي بخش و محلات با در حتي هنگامي كه شهر د.شتندا خود

ه ب داشتند. ردسترس قرا حركت پياده در واسطةمركزي به  هاييافت سازمانمي سازمان

حيات فعال  در كم اهميت تري را نسبتاًموقعيت  اين سازمان ها شهر اندازة موازات رشد

قرن  درماساچوست  شوراي عمومياين خصوص به فرمان  )در كنند.شهروندان اشغال مي

كمون مربوطه زندگي  اي بيش ازنيم مايل ازفاصله در اينكه هيچ كس نبايد نوزدهم مبني بر

متروپليس،  در توجه نمائيد. شود قصور انجام تعهدات اجتماعي دچار كه در امباد كند

 برآوردن نيازهاي جمعيتي ده برابر از بودند نفر درخدمت صدهزار ابتدا نهادهايي كه در

صرفا به  اين نهادها شدمي برابر فقط دو شهر اندازةصورتي كه  ماندند. حتي در عاجز بيشتر

 شدند.مي كاستي دليل ازدحام داخلي دچار

عقب ماندگي دائمي نهادهاي ضروري زندگي اجتماعي  درحقيقت گسترش متروپليتن با

 ويژگيهاي مشخص نواحي فرسوده و كه يكي از شودمي همراهي مركز از نواحي دور در
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 در گيرد.مي غفلت قرار مورد آن نهاد استفاده نامناسب از يا نبود واسطةهكه ب باشدمي كثيف

 ي حتي يك مدرسه،نيم مايل بدون مشاهده حدود در تواندمي آدمي ي بحران زده،اين نواح

 غير كه در پرسه بزند كليسا يا حتي سينما ، زمين بازي، آتش نشاني وي عموميكتابخانه

به شكل موقت شكل گرفته  پيش پاافتاده و بسيار توان نتيجه گرفت كه آن نهادمي اينصورت

 است.

ي تسهيلات فزاينده كمبود گسترش شهر، شكاف ميان تأسيسات و افزايش واقع با در

متروپليس است كه  اي ازمنطقه بخش مركزي تنها به عبارت ديگر، شد. خواهد چشمگيرتر

 نمايد.مي كل جمعيت عمل راستاي نيازهاي اقليت كوچكي از در كارآئي كامل كاركرده و با

دوستداران  براي مثال، سازدمي وردهبرآ را هاعلايق خاص اقليت اين وضعيت محتملا

ي تحت سيطره-تررده پائين كه يك مركز شوندمي اي اشباعبه اندازه متروپليس، موسيقي در

ي بالاترين معيارهاي اشاعه. ارضاء كند را اين نياز تواندمي به ندرت-متروپليتن اقتصاد

 شود.مي ضحكه منتهيبه يك م متروپليتن درهرجايي كه اندك جمعيتي گردهم آمده اند

-استانداردهاي مسكن اندكي از بسيار نواحي متروپليتن به مقدار استانداردهاي فرهنگي در

 است. بالاتر-بيغوله

 ي كارگرحقيقت جذب دائمي طبقه در شودمي متروپليس خوانده “رشد”آنچه كه 

عني بدون هواي طبيعي ي منابع كافي فرهنگي و محيطي فاقد با را است خود كه قادر باشدمي

بدون دسترسي به آسمان آبي  محل بازي، يا بدون باغ نشاط آور بدون خواب عميق، پاك ،

يك زندگي سالم جنسي  بازي خودجوش يا و بدون توانايي حركت آزاد خورشيد، نور و

 هستند.” بدون هيچ بگذران”فرسوده ي متروپليس اساسا نواحي  مناطق مشهور وفق دهد.

يك  مايل در بايست دومي شهري منظر  يبراي مشاهده ن نواحي باشيدشما ساكن اي اگر

 شهر از شلوغ به نواحي دور يك قطار در بايدمي خواهان لمس طبيعت باشيد اگر اتوبوس و
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 اشتهايي منجروسايل جابه جايي انسان همچنانكه گرسنگي مزمن به بي نبود كنيد. سفر

 رودمي دست نهايت آدمي بدون بازشناسي آنچه از رد و آورددرمي به زانو انسان را شودمي

 مي ميرد. و كندمي زندگي

 و هاتدارك بيمارستان مورد در” اجتماعي هايرشدبه همراه كاستي”يعني همين قاعده 

به لحاظ اندازه  اين نهادها صادق است. نيز دانشكده ها تالارهاي كنسرت و ميادين بازي و

 مورد آنچه در اما يابند،مي افزايش مگالاپليتن هاي زندگي دربراي ارتقاء كيفيت استاندارد

 افتدمي اتفاق ساختارهاي اجتماعي نيز مورد موجودات زيست شناختي صادق است در

اوليه است. يك  هاينه تورم هسته و مستلزم تقسيم سلولي، مؤثر بدين ترتيب كه رشد

همزمان  را متراكم دويست نفر طورهب حداكثر و يكصدنفر تواندمي روستا كليساي بخش در

پنجاه  شهري با تواندمي دهدمي جاي خود در را نفر تالاري كه سه هزار جاي دهد. خود در

هزارنفري  كفايت شهري باجمعيتي پانصد قطعا اين حال اين تالار پوشش دهد؛ با را هزارنفر

قرون  برخلاف شهر نند:تحمل ك چنين ازدحامي را توانندمي خيابانها تنها داد، نخواهد را

 وحدت را واسطه اي ازحس بي تواندنمي متروپليس به حدي بزرگ است كه وسطايي،

هيچ كس  فراهم آورد: براي كساني كه براي برگزاري جشن بزرگ درخيابان گردآمده اند

 دروزنامه به تفصيل ببين و راديو بدون استفاده از تواندنمي افتدمي اتفاق شهر كه در آنچه را

 درك نمايد. يا

 استفاده از داراي محدوديت هستند. وراي حدمعيني، حتي ابزارهاي مكانيكي نيز مضافا

سطح وسيعي كه غالب  سخنران در نامشهود بلندگوههاي قوي براي جبران حضور

دست  و پيگيري حركات سر ي چهره وتوان مشاهده يكديگر شنوندگان به دلايل دوري از

قايل  ناظر زيادي بر دلايلي كه ورزشهاي انفعالي تأكيد يكي از است.بيهوده  ندارند را او

كه يك ، اين است كنندمي متروپليس اشغال روزمرة امور در فضاي وسيعي را و هستند
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چهل وپنج  هيچ. ورزش وكالتي يا آن چيزي نيست جز و ندارند روپيش در گزينه بيشتر

تماشاچي  ادعاي هر بود قرار اگر اما هم آيند براي يك بازي بيسبال گرد توانندمي نفر هزار

 پنجاه مدال خود توانست به دويست ونمي تيم بيسبال شيكاگو براي بازي محقق شود

بهره برداري عملكردي  خردمندانه براي راحتي و هنگامي كه نهادها به طور مباهات كند

براي  داشت. خواهدن توان اداي مطلب را الگوي متروپليتن كفايت و برنامه ريزي شوند،

ظرفيت كاري مقياس گذاري  بايست بنابرمي نهادها دست يافتن به همبستگي عملكردي،

ادغام منتظم  واسطةه مي توان ب پيشي گرفته و رشد بر توليد بدين ترتيب باز شوند؛

غيرارگانيك  رشد فرايند نتيجة وجودآورد.هب يكپارچه را اثرات رشد ا،واحدهاي مجز

صرفا به پوششي  نهاد ساختمان يا اندازةكه  بود يكي نقصان مزمن خواهدتسهيلات مكان

ي فعاليتي دامنه هم آيند يك محل گرد در پنجاه هزارنفر اگر شود.مي براي اين نقيصه تبديل

هزارنفري است بدين  پنج گروه دو بيست و از به مراتب كمتر دهندمي هم انجام كه با

 مرگ بر! در گفتن هورا! يا و يك جا به بودن در ارنفراصلي پنجاه هز ترتيب كه عملكرد

همان چيزي است كه باعث عشق مستبدين به  اين امر يابد.مي موقعيت مناسب تقليل

عملكردبي  چه ازدحام بيشترباشد، شود: هرمي سالنهاي بزرگتر و تدارك تالارها ازدحام و

 بود. محتواترخواهد

 مناطق و انحصارگرايي در متروپليتن بر اقتصاد كه به دستاوردهاي بزرگ مالي همانطور

 مستقل به كشاورز تبديل كشاورز بر ي شهري وپرولتارياي فزاينده استثمار بر موادخام،

 پذيرش نواحي فرسوده و شهري بر رشد متكي است دستاوردهاي چشمگيرآن در مستأجر

 اين معني به خاطر اما درونمي دارد: نواحي كه حومه به شمار اتكا شهر در غير استاندارد

هنجارهاي جاري  زير بلكه به سبب آن است كه در به نواحي روستايي نيست، نزديكي آنها

 گيرند.مي تمدن قرار
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سه  يا اجتماع دو شود.مي عظيم الجثه بودن متروپليس به تخريب زيست محيط منجر

 بادل اجتماعي منجربه ترفيع ت قطعا و تواندمي كوچك مركزي نسبتاًبخش  در ميليون نفر

 نوعي حس نوع دوستي به استثناي مناطق آلونك نشين كه بدبختي موجد شود؛ امامي

 قياس با مردان در تري براي عمل جمعي زنان وي وسيعنواحي روستايي حوزه در شود،مي

كارآيي تشكلها  و به معناي غنا ضرورتاًپيچيدگي سازمان  دارد. ترين مناطق وجودپرازدحام

متروپليس مستولي  منسجم بر يك كارخانه كاملا ت: اصل مكانيكي كارآيي كه نظيرنيس

درست نظير جائي كه ساختار مكانيكي  به مانع تبديل شود. روستا در تواندمي به واقع است،

، به عنوان نمونه، صف منتظرين در ايستگاه اتوبوس ، تعامل را به طور خودجوش تضعيف 

 كند.مي

دوستي مستلزم  اگر همياري شود: حتي مانع از تواندمي ين تراكممع نقطةوراي يك 

مهرباني هم صادق است. احتمال اندكي  مورد است اين معني در پيوندهاي مجزا اي ازدرجه

ساكن  نفر ساختماني كه فقط صد او ب نفر هزار بلوكي با در تان راداردكه همسايه وجود

ي گروههاي اوليه بانوعي جنبه حتي در مواردهمياري درغالب  در بشناسيد: زيرا، دارد

 هايفرصت قابل شناسايي و هايچهره وجود ي گزينشي برگزينشي همراه است: اين جنبه

 زندگي اجتماعي منجر به گسستگي در تواندمي ي تراكمفاصله به مثابه متكي است. مكرر

 شود.

 يي براي تمامي انواع تعامل اهميت همجواري فضا نتوانسته اند هنوز نه راديو نه تلفن و

 اسما كنندمي زندگي بستن شرقي ساوث سايد و 9اوكپارك كساني كه در تحليل ببرند. را

 از بيشتر به دلايل كارآيي سه برابر ي آنهافاصله يك مجتمع متروپليتن هستند: اماعملا عضو

حاديه صنفي پيراموني است. معضل گردهمايي اعضاي يك ات نواحي باز ي معمول درفاصله

                                      
1 . Oak Park  
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اين  كه براي شركت در دهيد قرار مدنظر كنندمي اتحاديه شركت و امور كه فعالانه در را

اتلاف  همراه باو اين امر  مراجعت نمايند به شهر مناطق خوابگاهي مكررا از بايدمي فعاليتها

 در كه باقي بمانند شهر مركز بايست درمي يا باشد، ومي برخي مواقع خستگي مفرط وقت و

سنگيني  اندك آنها درآمد ترين شكل برحتي به ساده ي يك وعده غذاصورت هزينهاين

بهترين صورت  در شده يا اعتنابي جمعيت به امور از كه اين قشر تعجبي ندارد كرد، خواهد

 گيرند.مي زندگي خانوادگي برحيات فعال سياسي سبقت

انجمن  ي صنفي وي، موزه ، اتحاديهمتروپليتن، آن باشگاه اجتماع هايتمامي انجمن در

آنهائي كه  مركب از معمولا-ي ممكنوسيله به هر خواهدمي كه شودمي اي انگشت نماحرفه

محل  به ماندن در نقل قادر وسايل خاص حمل و وجود امتيازات توپوگرافيكي يا به دلايل و

 .درآورند به چنگ خود را تمامي امور-ي اضافي هستندبدون هزينه كار

 و فيزيكيي ناكامي عملكردهاي اجتماعي به جهت گستره و پرداختن به تمامي تحريفها

 خيابانهاي شلوغ و در غيرممكن است: بيمارستانها شهر يازدحام وسوء برنامه ريزي انبوهه

كه  دورند پاركها بازوحتي از حومةمدارس بسياربزرگ چنان از ؛اندگرفته قرار غبار و پرگرد

اتوبوس  با به سفر ابتدايي دانش آموزان باگياهان وموجودات زنده نيازبراي آشنايي 

زيرزميني  كنسرت به قطار محل از تغيير حس عاطفي كه در ركورد و ؛كندمي ضرورت پيدا

براي رفتن به  آموزتحصيل، هنگامي كه يك دانش دلسردي از و دهدمي شلوغ دست

 مي باشد. كارمدي انبوهه شهر مونه اي ازن نمايد نيم سفر يك ساعت و بايدمي دبيرستان

كوچك، خيابانهاي  زندگي درمحلات تنگ و فشارفيزيكي، ناتواني عاطفي ناشي از

كه  مگالاپليتن هستند ترين برآيندهاي رشدصداي حركت، فاحش خفه ، هجمه و و دلگير

آنچه  فكنند.امي سايه ي پرولتاريااعضاي فلك زده موفقيت، همچنان كه بر رونق و بر عمدتا

دشواري  آدمي چنان با گيرد:مي پس دست ديگر با كندمي يك دست ارائه كه متروپليس با
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 تواندنمي ديگر موفق به چيدن ميوه شود كه حتي اگر رودمي درخت طلائي مگالاپل بالا از

 آنرا كنار گوشه و موفق ترين ساكنان مگالاپليتن حال كه آرزوي زندگي در؛ آن لذت ببرد از

حركت به سمت  با عطاي مزايايش را اي پناه برده يابه شهركهاي حاشيه بايدمي دارند

 به لقايش ببخشند. فلوريدا، افريقا، ريورا

 

 : مثله كردن طبيعت8

طبيعت به  شود.مي تخريب محيط زيست طبيعي ي شهري موجدهمين حين انبوهه در

اينكه كسي به  شود: مگرمي مشاهدهبه ندرت درحوالي متروپليس  استثناي پاركهاي موجود،

وراي برجهاي برآمده وبلوكهاي  خود، به ابرها، به آسمان، به ماه، هنگامي كه از بالاي سر

 هايستاره نيمي از شامگاهان و در نگاهي بيافكند. سوسوي نور شودمي ساختماني ظاهر

مبدل ساخته  گنداب رو به را هاهجوم فاضلاب، رودخانه ؛كندمي ديده پنهان از را بالاي سر

 در .كندمي مبتلا به تيفوئيد شناگران را سازد، ومي دور دسترس ماهيها ي ازذمغ مواد و

صورت عدم  كه در شهرهاي بزرگ بود بيماري شايع در بخش اعظم قرن نوزدهم تيفوئيد

 واسطة به طور “آلوده”نوشيدن آب  طريق استحمام يا ي بزرگ ازجذب مستقيم توسط روده

  يافت.خوراكي بالاخص صدف داران شيوع مي ي موادرضهع

ايستگاههاي  .گزاف به همراه داشت هايبراي متروپليس هزينهعضلات اين م مقابله با

 هايتبديل فاضلاب به كود، هزينه گندزدايي و هاييه خانهفكلرزني، تص ي آب ويهفتص

پارك كوه  ازهاي طبيعي نظيراي چشم اندهم پاره اگر آوردند.مي اضافي ديگري به بار

داشت كه رسيدن  شهر اي باچنان فاصله ماندمي امان تطاول در ازنيويورك  بيرون از خرس

 به آن مستلزم صرف نيمروز وقت بود.
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 از شوق گريز كه با شدمي هزاران نفر يافت شاهدمي كسي به اين نقاط دست اگر

به نحوي كه  اند.خلق كرده-بيغوله، نگوئيم برهوت اگر-متروپليس، متروپليس ديگري را

 نظاره كرد. طبيعت را شدمي كه بود لابه لاي بدن انسان ها فقط از

كه واقعيت ازدحام  هايي بودندمتروپليتن، محل فضاهاي تفريحي كارآمد درحقيقت تنها

 در جونزبيچ يابرلين  در 9وانسبد ؛متناسب بخشيده بودند به آن شكلي خاص و پذيرفته و را

مسقف  ترآسماني گسترده ساحل كه با سازمان يافته از كاملا اي وسيع وقطعه لانگي زيرهج

ترتيب متوقف  نظم و هزاران اتومبيل كه با دارند شده است، تحت مراقبت كامل قرار

هزاران  عنكبوتي و برجهاي تار زيادي نجات غريق در تعداد عظيم، هايكلاه فرنگي اند،شده

 چشمگير، منظره اي بزرگ و كنندمي نظاره به يكديگر ب گرفته وكه حمام آفتا نفر

آن زندگي به لحاظ  در و كندمي نزديكترين رهيافت به زندگي نابي كه متروپليس ارائه

 يابد.مي انتظام و زيباشناختي تشديد

 را خود جريان عادي امور شده و طبيعت دورتر يابدمي چه سنگ فرش گسترش هر

 كند.مي مرگ جدا و اضمحلال تولد و رشد زندگي، مشهود حضور از خاك، از كاملا

 شور شادي پر پنهان هستند. چشمها از و دور شهر گورستان به يك اندازه از كشتارگاه و

به شكل جويده جويده دركليساهاي پابرجامانده به حيات  صرفا مرگ، آئين غم بار زندگي،

 حوادث طبيعي همراه نيست مگر با ديگر يا شده و ناپديد آهنگ فصلها دهد.مي ادامه خود

 جز جاي ديگري را كه هرگز شوندمي متروپليتن بزرگ در نفر ميليونها هانوشته در

طريق  جادوي زندگي براي ساكنان متروپليس نه از و شناسند: سحرنمي خيابانهاي شهر

يك تكه بيرون كشيدن  يك شكاف و اي درقراردادن سكه كه با تولد، و ي رشدمعجزه

طبيعت چنان خطرات روان شناختي جدي  جدايي از شود.مي يك جايزه نمايان شيريني يا

                                      
1 . Wannsee bad  
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 به التيام آن ندرت قادره پزشكي ب هايمراقبت و كه شديدترين وسواسها به همراه دارد را

پزشكي همه فتوحات واقعي  بايست علي رغم تمامي تحقيقات غرورآميزمي .شهر باشدمي

 مقابل حومه سر طولاني شدن زندگي به جهت موازين بهداشتي در و تسكين بيماري در

 باشد. كمتر اثرمخرب بيماري ها و بيشتر شهر به زندگي در كه اميد آورد: هرچندد فرو

متروپليتن دست يافت؟ مصائب متروپليتن به  توان به نواحي خارج ازمي چگونه اما

 به فرسودگي روستايي رهنمون فرسودگي شهري و شودنمي اش منتهيمرزهاي قانوني

درحال گسترش ويژگيهاي  و هايي متكثرشاخه در بزرگراهها م.9191 پس از شود.مي

 كنارجاده، ساخت و هايبنزين، آلونك هايمتروپليس يعني بزرگراههاي آسفالته ، پمپ

 كه دورتر قدر هر تعميم دادند. را بين راهي وكاباره ها هايسازهاي نواري، رستوران

 زندگي يعني همان معيارهاي زشتي، اي ازراندي بخش عمدهمي سريع تر رفتي ويم

 هايهمان نگرش سهل انگارانه؛ خوشي ماشيني، بي تفاوتي نسبت به طبيعت، هايبديل

به  فضايي باز در رديف ويلاها .يگذاشتمي پشت سر سروصداي مستانه را سينمائي و

درياچه ها،  آخر هفته دركنار هايكاروان وچكي ازك هايهمچنين دسته راهها موازات آزاد

 و هاتراكم اين خوشه باشد.مي واقعيت متروپليس سواحل اقيانوسها بخشي از يا رودخانه ها

چارچوبي  ها،ي زندگي ،سرگرميبه لحاظ شيوه اما دهكده نبود، از تمركزشان بزرگ تر

 كردند.مي پليس تبعيتمترو از تماما مركز از پنجاه مايلي دور خوب يابد، در

 شان ازهميشگي تصاوير و ناقل عفونتهاي همسان بود ،تمامي نقاط ،ذيل نظام متروپليس

مناطق كشاورزي  خورد.مي رقم راديو و مجلات، سينما و همان روزنامه ها واسطةهزندگي ب

ليتن وابستگي به بازارهاي پولي متروپ نواحي صنعتي به خاطر معدني و مراكز دورافتاده ،

كه  ماترك طبيعت بود يا كه متروپليتن نبود آنجا داشتند. منافع متروپليتن قرار نفوذ زير تماما

ي شد؛ يابقاياي گذشتهمي تخريب گرفت ومي غالبا موردچشم پوشي وسوء استفاده قرار
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 زندگي بومي اتكا بر بوده و استقلال برخوردار از تاريخي بودندكه جوامع محلي هنوز

 بدون چربي متروپليتن را شهرهاي دورافتاده فقط شير مناطق روستايي و اما داشتند.

 يا فقر افتاده با شد.شهرهاي دورمي بزرگ گرفته چربي شيربه نفع شهر زيرا چشيدند،مي

ماترك مؤسسات  عاريتي متروپليس و هايكه به معني فقدان خوشي افلاس مواجهه بودند

كه  مؤسسات آموزش را و هاكتابخانه و هايمارستانبنيادهايي كه ب و هاتراست خيريه،

 بود. بينند،مي شهرهاي بزرگ تدارك در زندگي بهتر تعهدات مازاد

ي لهجه زبان محلي و تاريخ بومي ودست شستن از از به ساكنان نواحي روستايي تنفر

 هايشيوه شد.خاصيت ژورناليستي متروپليتن تعليم داده مي و بواي به نفع زبان بيمنطقه

 و كرد؛ آوازهامي بازتاب ي حومه رامحلي كه ترفندهاي آشپزي مجلات زنانه پز پخت و

بهترين  در آوردندبه لرزه درمي رقص را تالار، بردندمي جان سالم بدر رقص هايشان اگر

به واسطه ي  كردندمي ايستگاه راديوئي پيدا ي متروپليتن ياكاباره صورت جايگاهي در

اصل اخلاقي حاكم برنظام  داد.به سمت مرگ زودهنگام سوق مي  را ق آنهامطل تكرار

متروپليس زندگي  به زندگي واقعي نيست مگرآنكه در متروپليتن اين است كه آدمي قادر

پرهزينه اي  هايشيوه رقت باري گرته برداري نمايد. زندگي آن به طور هايشيوه از يا كند

 كنندمي عظمت آن زندگي كساني كه درسايه ي شكوه و كه به نفع مادي صاحبان سرمايه و

 واسطةبه  ياين اصل اخلاق ،“زندگي به معناي حيات متروپليتن است”شود، مي تبديل

اين اصل  با”يابد.مي شعارهاي توخالي گسترش با راه يافته و هاتبليغات به خانه آموزش و

شود: مي سرزنده تضمين حومةبر بلكه تسلط گيردمي شتاب نه تنها هجوم به شهر “اخلاقي

 كند.مي ثبت كرايه را نوشت مدت زمان رهن يامي همان دستي كه شعر

تحسين چيدن گلهاي مصنوعي  و محلي افراد هايريشه خلاصه كلام اين كه تحقير

سي  گرچه شعاع طبيعي متروپليس از شود.مي كمال انسان مبدل تمام و وظيفةمتروپليتن به 
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 مصائبش نظير بوده و تروسيع آن بسيار شعاع مؤثر اما نمي كند، تجاوز ترپنجاه كيلوم تا

نهايت آن كه تلون بي جهاني است كه تنوع و ماحصل، شود.مي حمل هوا هاگهاي كپك در

 طوركامل طي قرن نوزدهم براي انسان برملاگشت قرباني استانداردگرايي حقيرهب ابتدا

جهان [ جهان افلاطونيمانده است؛  زمنبع حيات جداريشه اجهان بي متروپليتن شده است.

هيچ هدفي بي شوند؛ شهرهامي فلزات محبوس ذي حيات دركه در آن اشكال  ]زيرين

كنند، مي ملوث را آشيان خود زنندمي اي شاني حيات منطقهگسترش يافته تيشه به ريشه

كاذب  بسيار هايبديل و رچه بيشت منافع كاذب هر اين روند نتيجة سايند،مي به آسمان سر

 دستان شمار بيشتري در و بيشتر تحت نظام متروپليتن قدرت به مقدار براي زندگي است.

 گيرد.مي واقعيت فاصله پيش از بيش از قليل تري انباشته شده و قليل و

 

 كاغذی رؤيايی : شهر 7

 درت،ق اين كه اندازه، هنگام بررسي وضعيت متروپليس نوعي توهم عجيب مبني بر

زندگي ساكنانش به همراه داشته  در متناظري را ثروت متروپليس بهبود تجهيزات ماشيني و

 شبه محيط كاغذي و در اين خطا چيست؟ منشاء اين خطا سازوكار كنيم.مي است كشف

 ساختگي آن نهفته است.

بسياري  بايست برمي باشد مي براي پذيرفتن اين نكته كه متروپليس اوج تمدن معاصر

اين چشم پوشي توسط نظام آموزشي  و جاري متروپليتن سرپوش نهاد. هايواقعيت زا

 دنياي موهومي كه در بلكه در دنياي واقعي، ساكنان متروپليس نه در متروپليتن انجام شود:

كنند؛ دنيايي كه مي پلاستيك محاط كرده است زندگي و كاغذ با را همه حال اطراف آنها

 قبال زندگي محافظت سرافكندگي در سلفون وپلاستيك از شيشه، واسطةهساكنان متروپل ب

ي ساكنان متروپليتن نوعي زندگي كاذب كاغذي است، واقع زندگي هوشيارانه در شوند.مي
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هنگامي كه وي شخصيت  طراحي شد. 9باتلرتوسط ساموئل  كه كاريكاتوركلاسيك اين معنا

 به او تا بردمي به ارتفاعات آلپ ار-تمام عيار لندنييك -آلفرديعني  “حكايتش”اصلي 

كرده  به اجمال مرور روي خستگي صحنه را از آلفرد نشان دهد، را آلپ گيرچشم اندازچشم

 جالبي را خبر كشيده و دراز هاروي علف خواهم برمي اجازه بدهيد اگر” گويد:مي و

 “بخوانم.

ي ماشين زوزه بيش از صداي بنيادين متروپليس است: اين صدا خش كاغذ خش و

واقعي  دنياي متروپليس محسوس و آن چه در باشد.مي آلات به ماهيت دروني آن نزديك تر

وراجيهاي رايج  اراجيف و تبديل شده باشد. چيزي است كه به كاغذ آيدمي به نظر

 حاصل بازار در شام، ميز دور در ها،تقاطع ملاقات رودرروي مردم در از متروپليس ديگر

 راديو هايي كه ازبرنامه ي روزنامه،ي يك دوجين نويسندهپرداخته كه ساخته وبل شودنمي

 و اصول شايعه پراكني متمركز باشد.مي اتفاقات حوادث و تفاسيري روزمره از پخش شده و

فكري عام متروپليتن حك شده است: اين  هايي فعاليتسرلوحه غيرمسؤلانه در استبداد

ي فاصله است. ي آن مشهودسنجيده سركوبهاي ان اندازه دربه هم و هاارزيابي اصول در

 با كندمي توليد را روز مهارت اخبار ي جنجالي كه بااندكي ميان يك مالك روزنامه بسيار

اين معني درست نيست  آيا دارد. فاشيستي وجود وزارت شايعه پراكني يك دولت جنگي يا

تجاري مسكوت  مبلغان تبعيت از در را صلاحيت اقداماتشان دربارةمجادله  كه دولت ها،

 خواهندمي متقاعدساختن افكارعمومي به هرآنچه بر تروقاحت هرچه تمام با گذارده اما

 نمايند؟مي پافشاري

 بندي ازبسته چاپ و متروپليس مستقيما به كاغذ مرتبط بوده و عمدة هايتمامي فعاليت

 مجلات، تحرير، هايماشين ،اري متروپليساد هايفعاليت روند.مي صنايع اصلي آن به شمار

                                      
1 .Samuel Butler).1402- 1134م.( نويسنده ي انگليسي. )م(   
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 تبليغات و همچنين بروشورها، رهن، اجاره و اسناد، قراردادها، كاتالوگ، دفاترحساب،

همان ابتداي قرن هيجدهم متروپليتن  از 9مرسير ارتباط هستند. در كاغذ مستقيما با هاروزنامه

تخفيف  اين بيماري را تكثير دجدي هايشيوه كشيده بود. به تصوير طاعون سفيد ازمنظر را

كه به  ي اشكال دقيق ثبت وضبط راسهل انگارانه هايشيوه و راهها بلكه صرفاً اندنداده

آن چه كه  اهميت ذاتي موضوع ثبت شده نداشت تغييرداده اند. لحاظ اقتصادي سنخيتي با

 تبديل شده است.كاغذ  سيل ويرانگر  به امروز ماندمي عمقيبه جريان كم رمرسي روزگار در

 از مجددا و شوندمي خالي و پر كاغذ هايسطل شود؛مي ترمرتفع ي كاغذهرروزه كپه

 گزارشات خبري را استعلام بهاي سهام بورس و كاغذي، هايرشته شوند.مي انباشته كاغذ

محتواي  هضم نموده و كرده، پر را خود دانشجويان دفاتر آموزان ودهند؛ دانشمي بيرون

 امتحان بالا روز در تندمي پيله خورده و همان طوري كه كرم ابريشم برگ توت را را اكتابه

اي تدارك بهانه فقط به منظور توجه به منافع نهائي وبيو  محابابي ساختمان ها آورند.مي

 دانشگاهي و موقعيت اساتيد قدرت و د.نشومي پرداخته ساخته و براي تبديل كاغذ

 هايشاخص سهام و مديران مالي با و جرايد، هايبريده با هاشههنرپي هايشان،نوشته

 به همين دليل تعجبي ندارد شود.مي سنجيده دارند اختيار كاغذي كه در مقدار نظرسنجي با

كه اين « بسوزانيد! را اسناد» اختراع كردند: عبوس را اين عبارت خشك و هاكه آنارشيست

 كرد. خواهد زلزله نابود و سيل فراگير از بسي زودتر جهان را

 ي راديو؛گوينده سينما،سخنان مرموز هايپرده خبري، هايفيلم در حوادث مضمر

كلمات واعمال آدمي به جهت تأثيرشان برروي  هستند. «گذرزمان»و «چشم جهان»همگي 

زندگي  شوند.مي كشيده تاريخي به تصوير بازتوليد باي چشمي گوشه با يا نقش بسته، كاغذ

اي مضحكه يا روزنامه ها نياز اي براي تدارك اقلام موردزنده بودن است نه بهانه ضرورت

                                      
1 . Mercier  
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براي  نيست. اين مفاهيم هيچ وقت براي ذهن ساكنان متروپليتن آشنا  براي تماشاچيان منگ

 ويليام جيمزگونه كه همان آنها ارواح كاغذي است، خانه فقط شهر ساكنان جهان متروپليتن،

 دست اول و انتظام سالم  مداوم از زندگي كرده وبه طور «شناخت» گفته است درجهان

 شوند.مي دور «آشنايي با»

دستاوردهاي اساسي كه ذهن  توان به اهميت آماراشاره كرد.مي  ]درهمين رابطه [

يعني ركوردشكني  ،دستاوردهاي كمي دارد، مي به حركت تعجيلي وا ساكنان متروپليس را

ي رايج گسترش متروپليتن است: شيوهقالب  رقابت در باشد.مي مختلف هايبه شيوه

دانشگاهي  و طبقه است، ساختمان دو از يك ساختمان چهل طبقه بااهميت تر درهمين راستا

صورتي  در مي باشد. ترمهم دانشجو هزار به همان ترتيب ازدانشگاهي با دانشجو ده هزار با

 دربارةاي براي شك به طمعه تروپليس نبودند،ذهن ساكنين م بديهي در كه اين مفاهيم قواعد

 يك مايل، ي دوزمان مسابقه اي ازكاهش يك چهارم ثانيه شدند.مي تبديل اهميت آنها

احداث  سال، در آموزش هزاران دانشجوي هنر ،پرچم رقيب از نصب پرچمي بلندتر

كه فقط  هستند متروپليس ركوردهاي معمول در هااين رقيب، از ساختماني ده طبقه بلندتر

پادشاهي  مورد در را انجيلي ساكنان متروپليتن داستان مشفقانه اهميت دارند. برروي كاغذ

 گيرند.مي ناديدهند ورزيدمي شمارش سربازانش اصرار كه بر

پلاستيك كم  مركب و و آن تن آدمي ازكاغذ دنياي متروپليتن دنيايي است كه در

 ارتباط مستقيم با به ايجاد قادر انسان، كرور كه كرورمتروپليس جهاني است  است. تراهميت

ناظران  تماشاچيان و“ متون”خوانندگان  نظير زندگي را ابزارهاي ارضاي حس حيات نبوده و

براي  جهاني كه مردم قهرمانان خيالي را گذرانند:مي بسته به شكل عاريتي پا دست و

انسان حيوان صفتي  نشينند،مي تماشا به عشق را مزاجي در سرد شان ياكفايتيفراموشي بي

شهامت لازم  فاقد كندمي نظامي له حمله تشك كشتي يا يا بلواي اعتصاب، در كه زندگي را
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 عين حالي كه به شكل احساسي و در و باشند:مي قلدري كارفرماي بلافصل خود برابر در

اتحاديه  در ،يگيهمسا در نمايد،مي احساسات ابراز دولت سياسي خود هيجاني به پرچم 

 است. اجراي حداقل وظايف شهروندي عاجز از كليساي خود در صنفي و

 هاآن جوار طبيعت كه در از دور ي عاريتي درطول ساليان متوالي وزندگي به اين شيوه

 والدين از عشاق و منگ نظير گيج و، داشته قرار سرشت دروني آنها از نه چندان دور و

 خيابانهاي شبح آلود برجهاي و مرگ كه بر وس هميشگي ناامني وكاب روزمرگي متروپليتن و

 يك قدمي آسيب شناختي و در زندگي بدان سان كه انبوه ساكنان را-زندمي پرپر

لاجرم به  و شوندمي وسواس ترس و اين ساكنان قربانيان اوهام، دهد.مي بيمارگونگي قرار

 توليد ايي كه مكانيزاسيون بيش ازحد،هرج در دهند.رفتاري اجدادشان تن درمي هايالگوي

نوعي خرافه پرستي  درآورده است، به سيطره ي خود تعامل اجتماعي را اقتصادي و

 ارتجاعي، هاياين شيوه نمايد.مي متروپليس ظهور در مجددا نابخردي بدوي، رياكارانه،

اقي نمانده ب روي كاغذ بر آيندمي خردگرايانه در هايفلسفه-گرچه به سرعت به شكل شبه

به  جانياني كه خود توحش فاشيستي، خودآزار، گانگستر هستند. وبه دنبال مفري براي خود

ي آتشفشان وارپوسته گذارند،مي زيرپا هايي كه قانون راپليس زنند،مي اجراي قانون دست

به « واقعيت» نازلترين سطح از با رويائي را اينان شهر كنند.مي منفجر زندگي متروپليتن را

 طلبند.مي چالش

 : افزون طلبی متروپليس بيمار 01

 داده است. جايگاه رفيعي قرار در را طلبي انسان اوزياده خاطره آميز، هايطي هزاره

 محدود خوراك را توليد تأمين و و هنگامي كه فصول طبيعت سخت تعيين كننده بودند

 ذخيره سازي قرار ري ومقابل تمايل انسان براي گردآو مانعي طبيعي در و كردندمي
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عادات انسان به  داشت و خساست طبيعت وجود لئامت و نوعي ايمني در دادند.مي

 خرس بود. و معصوميت عادات سنجاب 

غلات فراهم  ي خوراك وذخيره اي رابراي زياده طلبي انسان درسرمايه داري دليل ويژه

متفاوت ازخصلت ذخيره  بسيار و جايگزين كالاهاي حياتي كرد داري پول راسرمايه آورد:

بسيج « اشتغالي پول ساز» در خود آن رابراي تكثير اشخاص پول دوست ، سازي پول نزد

 تحصيل سود به عنوان سازوكار و صرف مصرف تقليل يافتند فروش به عناصر و خريد كرد.

مايه به نيازهايي صاحبان سر نيازهاي بلافصل انسان، از مصرف فراتر بااهميت شدند. بسيار

به محض  شد.مي محدود ولع بودند ي مصرف باحرص وكه آماده جهت تحصيل سود در

نوعي زندگي  داشت يامي ثابت نگاه انسان را هايطرحي كه خواسته هر هاتثبيت اين نگرش

 به رويگرداني از كردمي ترويج را-منادي آن بود قديس فرانسيستمايلي كه -زاهدانه

 است؛ بدون بازار ي توليدزندگي زاهدانه به معناي سامانه زيرا د؛شمي جديد متهم هايالهه

گسترش  و نيازها معجون جديدي از ذاري براي تحصيل سود،گسرمايه حال آنكه ثبات در

 كرد.مي طلب را دائمي بازار

پي  در نظام متروپليتن بوده است: بازار بارز هايمشخصه يكي از گسترش بازار

كالاهاي پولي به جاي  عاريتي به جاي ارضاي مستقيم و هايجايگزيني رضايت مندي

 وري شهرپيشه هايمغازه قرن هيجدهم بازارهاي عمومي و حدود در تجارب زندگي بود.

لوئي  عهد در همان ابتدا حتي در به فروشگاههاي تخصصي تبديل شدند. اقرون وسط

شاغل تأسيس  نفر سيصد يا دويست با فروشگاه بزرگي را كرومبانكداري به نام  ،پانزدهم

يك  با پاريس درفرانسه  ويلادم. يك فروشگاه بزرگ جديد به نام 9844به سال  كرد.

 شاغل ستادي افتتاح شد. صدوپنجاه نفر
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 فروشگاههاي بزرگ يكي از اش استنباط كرد،بتوان ازمعماري را اگرسرزندگي يك نهاد

 هايستون كه از بزرگترين بناها ي ازيك نظام متروپليتن بودند. ترين مؤسسات درسرزنده

حال  بود؛نيويورك  دراي.تي.استيوارت فروشگاه  آهني به جاي ديوارآجري استفاده كرد

چه اجراء  گر سي قرن هيجدهم، دهة لين در براي فروشگاه بزرگ بر شينكلآنكه طرح 

 سنت گرائي پرمشقت  از نشد،
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VI                      مپراطوری قلب ا ]08[:متروپليس 

 سياسي متمركز قدرت مادي و اين مراكز، در كشي جهاني.بهره مظاهر سياسي: مراكز

 شهرها تماميت زندگي انسانها، بخش كوچكي از-“تاريخ ملي“نيروهائي كه به مثابه  شده و

سرآمده  مانند شهرهاي دايناسور روزگار گيرند.مي شكل به حركت درمي آيند-مناطق و

كارآيي اين  ابنيه فاقد تلاشي مستمر باشد.مي شانمنافع ايشان بيش ازههزينه است زيرا

وظايف اصلي  فدرالي يكي از ي ساختارپايه بر فرهنگ آنها بازسازي قدرت و و مراكز

 برنامه ريزي است.

كه انتظام  9گزويكين نوساز نسبتاًاي منطقه با ،تايمزي رودخانه كنار لندن در ]عكس بالا[

هلال به  وبوش  به تالار برش داده و را 2ساتمهتون راوازمبدأ  بلومزبري ناقص و محدود

اشغال  شركتهاي ماوراء آن را تجاري و كه دفاتر شود. خياباني باشكوه،مي منتهي 3آلدويچ

جانب چپ  در 4تمپلبزرگ  هاييعني حياط ، لندن قديمحال بقاياي زيباي  هر در كرده اند.

 1بلومزبري اسكوارزسرسبزي مجلل  و نظامند ساز خت وسا و خوردمي به چشم تايمز

كتاب ميان  حساب وفضاهاي بي در هاغيرمنظم ساختمان هايلكه با تصوير زمينةدرپيش 

 )عكس از اوينگ گالوي، اروفيلمز( آميزد.مي هم در آنها

 

 : تركيبي از6اسپر كنار ابهت نظامي در پر : شهربرلين ]رديف وسط عكس سمت چپ[

. انتظام تحميلي اسلاويسبوعيت  و يونكري: همچنين نخوت 8سوداگري و 7گراييپروسي

                                      
1 . Kingsway  
2 . Siuthapton Row 
3 . Aldwych  
4 . The Temple  
4 . Blossmsbury Squares  
6  .Spree.رودخانه اي درآلمان شرقي كه ازشمال برلين به رودخانه ي هاول ميپيوندد  
7 . Preussentum  
1 . Spekulantentum  
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 مختصر و رنسانس موجز، حيات عقبي مستغلات قديمي قاعده در زشتي با ي عمومي وابنيه

رهائي موقت  و آلمان درجمهوري  دورة كه همزمان با شهر تري انسانيعنوان گونههب ،برلين

 م.9121ـ9132محلات مسكوني كه طي سالهاي  و هاپارك شد.بامي نظامي هايمشغله از

كه  سايمن اشتات، زهلندروف، و بريتز، سازهايي نظير بالاخص ساخت و احداث شدند

كه  كارآيي بنيان نهاد، جهت زيبائي و ريزي جمعي دربرنامه زمينة در معيارهاي جديدي را

 ناسيونال سوسياليستبرق نظام  ق وپرزر معابر ميادين حجيم و انساني با تعارض آشكار در

 )عكس از اوينگ گالوي(. طراحي شد.

ي ي شبكهشهري چون عنكبوت درميانه مادريد: ]رديف وسط عكس سمت راست[

 هااندلسي و هاكاتالان ها،باسكينافرماني  اي درغيرمنطقه اتحاد نماد ابتدا نقل كه در حمل و

روياهاي دمكراتيك  وحدت فدرال و ه نمادب م.9136 فاشيستيشورش خونين  كه در بود

كودكان  ي زنان وسازمان يافته درمقابل كشتار مادريدي اهالي مقاومت قهرمانانه مبدل شد.

 فاشيسم گرائي وپايداري خصائص انساني است كه متروپليتن توسط فاشيستها شاهد

كه  دگذشتگي انساني،خو از نجابت و سرزندگي، نماد برچينند. براي هميشه آنرا توانندنمي

 )عكس از اوينگ گالوي(. خلق كنند. تمدن نويني را هستند قادر

 ،هنشانه رفت را تيبري كه رودخانه كليساي جامع: بام از سن پطر: ميدان رم ]عكس پائين[

 قطع كه ارتباط را تلاش تحميل نظم به جهت آشفتگي حماسي ساختمانها ناگهان از اما

به -ابهت ي پرگذشته بقاياي مشهود ي سرنوشت باشكوه،خاطره ماند.مي ناكام كنندمي

 ،رم گردد:مي باز موسيليني و 9رينزي دانته،روياهاي  كه در-همراه فراموشي دلايل سقوط

                                      
1 . Rienzi  
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 زند.مي چنگ 9پاكس ـ بريتانيكا رقابت نامتعارفي به مفهوم قرن نوزدهمي از واسطةحتي به 

 )عكس از اوينگ گالوي(.

                                      
1  .Pax Britannica).طرح تحميلي بريتانياي كبير بر كشورهاي دشمن به خصوص در قرن نوزدهم. )م  
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VI مگالاپليتن روزمرةامور  ]07[س                                   : مترو پلي 

 حل: م9هيديس آغاز روز در مترو پليتن: فرو رفتن در ]رديف بالا عكس سمت چپ[

در نو فني ي مرحله ،استفاده از آهن و نورپاريس است كه با تزئينات هُندر اينجا مورد نظر 

م. در  9861اولين قطار زيرزميني كه به سال سازد: ساخت قطار زيرزميني را مشخص مي

هاي زيرزميني شهر به فضاي لندن ساخته شد به جهنمي پر از دود تبديل گشت. بخش

 .)عكس از اوينگ گالوي( معمولي متروپليتن مبدل شد كه عملاً در روي زمين تكرار شد.

. افلاطون پادشاهيدر  سدنيويورك: ارفئوس و اري ]رديف وسط عكس سمت چپ[

باشد: ازدحام قطار زيرزميني عملاً مانع بخش ميناپذيري آرامشعكس به شكل اجتناب

شانسي كه صندلي براي نشستن دارند شود. مسافران خوشاستفاده از دوربين عكاسي مي

ي كنند حوادث پراكندهها تلاش ميها و خيابانها، برجشناسي، رودخانههاي زمينزير چينه

اند قطار زيرزميني به يك كه سر پا ايستادهها درك نمايند. براي كسانيدر روزنامهرا روز 

جائي كه تأمل و رخوت اجباري اگر آدمي خواهان يك زندان سفري باشد  ماند.صومعه مي

ابه ضرورت غير قابل گريز در زندگي روزانه، ثدامنگير وي خواهد شد. قبول اين محيط به م

ها، ي باد، بدون بوي زمين يا روئيدنيي بدون آفتاب، بدون مزهتر از پذيرش روزعجيب

ي پيش ها، و فقدان خوشي خودجوش كه از قبل براي هفتهعدم حركت رها و آزاد عضله

روزي بدون  ،باشد: خلاصهي يادداشت ثبت نشده ميريزي نشده و در دفترچهرو برنامه

را به حيرت و وحشت  2ري تورههنسلانه گشتن كه اختصاص دادن ساعتي براي سلانه

)عكس از گيرد. انداخت. به همين دليل است كه نياز به انگيزش مصنوعي شكل ميمي

 اوينگ گالوي(

                                      
 . شهر مردگان در اسطوره شناسي يوناني. )م.( 1
2  .Henry Thoreau ).1162 ـ 1117م( طبيعتگرا ونويسندهي امريكائي )م( :  
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ها: اتوبوس شلوغ كه از لندن. انواع گزينه ]رديف وسط عكس سمت راست[

خش بو را در هوا پي بيهاي پرازدحام خريده و بوي بنزين و منواكسيدكربن كشندهخيابان

، كه اغتشاش بر گنبد 9“سيتي”تر از حومه به كند: يا سفري با راه آهن، در مسافتي طولانيمي

 )عكس از اوينگ گالوي(.معلق است.  كليساي سنت پل

هاي تجاري. بخش : تراموا و ساختمانبرلين،  2لايپزيك اشتراس ]عكس پائين[

چندان در هم و برهم چون يك زا بر امور مالي. نه مركزي با ضربان تند و تمركزي تنش

امّا كهنه و قديمي از  ؛اشهدف و كوركورانهبا ازدحام و شلوغي بي امريكائيمترو پليس 

 )عكس از اوينگ گالوي(. آئي.ديدگاه كار

بخش مركزي  توسعة. مرفه لندن: ويمبلدون حومة ]رديف بالا عكس سمت راست[

تصاص يافته داراي برآيند خاص خود كه به تجارت. امور مالي و صنايع لوازم فرعي اخ

اي خوابگاهي است. رشد سريع متروپليتن در قرن بيستم عمدتاً رشدي حومه حومةيعني 

 وسيلةبهكه -هاي ارزان، فضاهاي باز و زندگي آبرومندانهيعني مهاجرت به سمت زمين

راكنش اي قديمي، تمركززدايي و پبود. در شهرهاي تك هسته-بورس بازي زمين ترويج شد

شود. كاركردهاي اصلي حيات شهري، صرفاً به افزايش ضايعات و فرسايش انساني منجر مي

هاي وسيع، باغات و چمنزارهاي گسترده و اي خود، با خانهحومه در شكل انگاره

شمار جمعيت ست است. انبوه بيدهاي درختكاري شده زيستگاه تجملي طبقات فراخيابان

كه در  لانگي جزيره افتند قادر نيستند نزديكتر ازه دام ميي متروپليس بكه در حاشيه

، تقليد  لانگي جزيرهدسترسي داشته باشند:  3ويمبلدونارائه شد به  29ي تصوير شماره

 )عكس از اروفيلمز(باشد. هاي مجزي، و باغ جداگانه ميمضحكي از خانه

                                      
1 . City  
2 . Leipziger Strasse  
3. Wimbledon  
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يش بود. در نهايت ، يكي كه بيش از اندازه تكريم شد پ 2مسلآقاي  9ورتهايمفروشگاه 

از بهترين ساختمان هاي غير تجملي اوايل قرن بيستم و گسست بنيادي در طراحي ، بناي 

 ناميده مي شود.( درشيكاگو بود.  7اشكات و 6، پيره1كارسون )كه اينك  4شليزنجرو  3ماير

خريدهاي فروشگاه بزرگ ، اينك بهشت عنكبوت است. براي مدت هاي مديد ،

هاي تخصصي كوچك بود: اين پديده خاص فروشگاهجملي با توليد سفارشي ،لوكس و ت

ها و برقرار است. ذيل اين سطح از هزينه پرايس و مديسن نيوباند،هنوز هم در خيابان 

مخارج، فروشگاه هاي بزرگ نضج يافته اند زيرا حداكثر امكان خريد را زير يك سقف 

ها براي خريد گاهها با تمركز همزمان فرصتاين فروشبراي خريدار فراهم مي كنند: 

ها و نمونه گيري اغواگري را تشديد مي كنند كه پاره اي مواقع حتي به روند جاري هزينه،

شور رقابت را اضافه مي كند. به موازات ناپديد شدن صنايع خانگي از بخش مسكوني ،

يجه ي كاهش فضاي خانه و و با ساده تر شدن امور روزمره ي خانوارها، كه نتمتروپليس، 

ي جديدي شدند كه در مادران و دختران طبقه ي متوسط نيازمند مشغلهابزارهاي فني بود،

 ي ويترين فروشگاهها متظاهر سه شنبه شب در شهرهاي صنعتي،خريد از دكه ها و نظاره

د شكل اساسي تفريح و نمايش مي باشد. نماجريان حركت مردم در خيابان اصلي تجاري ،

متاخر نظام متروپليتن، يعني فروشگاههاي پنج و ده محصول نهايي زندگي زياده طلبانه، 

 آورد. را حتي براي فقرا نيز به ارمغان يسنتي بود كه هيجاني بورژواز

                                      
1 . Wertheim  
2 . Messel  

3 . Meyer  
4 . Schlesinger  

4 . Carson  
6 . Pirie  

7 . Scott  
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ها بدان تمايل دارند كه شبحي را از خود در ذهن بر ظهورات عملي تمامي فرهنگ

ي فرهنگي كه آن را صادي باشد يا از همان مجموعهنهاد اقت نتيجةتواند جاي گذارد كه مي

هاي تمام و كمال از اين وجوه تشابه در زندگي معنوي نشأت بگيرد. مجموعه ،خلق نموده

ها آن ،گرايانه از فرهنگهيچ تعهدي به تفسير مادهتوان بيشود كه ميمتروپليس مشاهده مي

لاپليس آموزش است كارتلي كه از را پذيرفت. دانشگاه بزرگ متروپليتن در حقيقت مگا

گيرد. دانشگاه متورم متروپليس با انبوه اتحاد مالي انواع بنيادها و مدارس شكل مي

هاي ماشيني تعامل، توليد انبوه دانشجو، حسابداري فكري از طريق ها، شيوهساختمان

ا از سراسر باشد زيرا دانشجويانش رامتيازات وتشريفات، معادل دقيق زندگي متروپليتن مي

طي پنجاه سال گذشته به  لندن و شيكاگو، برلينآورد. دانشگاههاي زمين در خود گرد مي

اند: ظرافت  فني و تاكيد جسورانه شده ها را در بر گرفته است ساخته اعتبار شهري كه آن

همسان بر تجهيزات فيزيكي، اتلاف همسان مواد در ساختار مادي و در نهايت سادگي 

ي درك، تفكر و هاي فرهنگي كه نه در دستاوردهاي آماري بلكه در شيوهارزشهمگون در 

 شود.عمل متجسم مي

دقيقاً همتاي خاطر نشان كرد  9لي سيمونسن آقایفروشگاه بزرگ همان طوري كه 

طلبي و باشد. از اين منظر، فرهنگ و دانش، عمدتاً ابزار زيادهي بزرگ متروپليتن ميموزه

ي اربابي ي هنر از كاخ و خانهروند. از ديدگاه تاريخي، محتواي موزهيتظاهر به شمار م

ي غنائمي است كه از خريدهاي تجملي و فتوحات كه نمايش دهنده مشتق شده است

ي تاريخ طبيعي به مقدار زيادي دست آمده است. )شكل موزهههاي بيگانه بنظامي سرزمين

ها، برگرفته شده است كه در آن شكارچي، شاخي اربابي از اتاق افتخارات و جوايز خانه

هاي گذارد(. سرانجام زيباشناسي اصيل و علقهپوست و اسكلت شكارها را به نمايش مي

                                      
1 . Mr.Lee Simanson  
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 محترمانه،تجريدي و نمايش  فراگيري ها بهعلمي در اين نهادها بسط يافتند؛ امّا متوليان موزه

همچون  فيزيكيند. اندازه مند شدبيش از موضوعاتي چون حقيقت، ذوق و ارزش علاقه

نمود، نتيجه اين بود كه بسط مكانيكي كار مجدداً به عنوان بديلي براي سازمان عمل مي بازار

 با مفهوم معني خلط شد.

تواند كاركردي عقلاني و منطقي داشته باشد؛ امّا ي بزرگ ميشكي نيست كه موزه

دي است كه حتي قلمروهاي منافع همگاني موجود در آن، محصول فرعي تعقيب منافع ما

سازد. اشرافيت مالي حاكم بر تر از اين منافع، يعني فرهنگ متروپليتن را مشخص ميگسترده

ها ادعاهاي خود در مورد حمايت از موزه واسطةه افاً صاحب منصبان بضمتروپليتن م

اخلاق  نشانند: و بيش از اين، معيارهاي خود از ذوق و سليقه، اصولفرهنگ را به كرسي مي

نمايند و بدين ترتيب الگوي دلخواه از زندگي را تثبيت نموده و به عنوان تمدّن ترويج مي

كنند. حتي هنگامي كه حامي و مشوق موزه شهرداري باشد طلبانه را حفظ و تثبيت ميزياده

 اندازة واسطةه يابند: بدين معني كه ارزش موزه بدار غلبه ميبه همان عادات ريشه

شود. در اين خصوص استنباط مي ،كنندكه از آن بازديد مي ا و شمار كسانيهمجموعه

را مد نظر قرار دهند كه دستاوردي زشت و زننده  برليندر  9پرگامونپيكر محراب غول

 باشد.مي

متروپليس به يك اندازه  هايتازه به دوران رسيدهني يعحاميان موزها و افكار عمومي، 

اند كه نهادهاي اصلي آموزش را به ها عزم خود را جزم كردهنمشتريان فرهنگ هستند. آ

خورد، مي فروشگاههاي بسيار بزرگ هنرها و علوم مبدل نمايند كه در آن همه چيز برچسب

نهايي  قناعزني و معامله در  آن تبلور يافته و گردش كالاها مهمتر از اجائي كه جذابيت چانه

جويان و تماشاچيان، بيهودگي آشكار ذوق و دانش نشخريدار است. سر در گمي فزاينده دا

                                      
1 . Pergamon  
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ها در قلمرو علوم، خارج از موزه .كننديك با تمايل به گسترش تداخل پيدا نمي ها هيچآن

توان گذاري شده است كه اين انتظام بنيادي را نمياي پس از قرن هفدهم پايهاصل منطقي

ب برخوردار نبوده و داراي ارتباط هاي بزرگ كه از سازماندهي مطلودر مجموعه موزه

 واسطةباشند كشف نمود: برعكس تاثير عمومي اين امر آشفتگي است كه به ضعيف مي

ي امحتو به درستيشود. اين آشفتگي هايي از نظم تعديل مياهداف والا و تكه وصله

تاب بازمورد هاي تاريخي و علمي متروپليس را بسيار بيشتر از پژوهش شدةسازمان زدايي 

 . دهدقرار مي

ي هنر يا تاريخ طبيعي در متروپليس وجود دارد كه نتواند از فرايند موزه ،آيا در جهان

مند شود به نحوي كه هر واحد آن تنها به بخشي از تمركز زدايي به طور چشمگير بهره

شك موزه نوع باارزشي از كاملاً سازماندهي شود؟ بي موجودش تقليل يافته و اندازة

مات فرهنگي است كه در فصل پاياني كتاب به طور موجز جايگاه آن در اقتصاد اصيل اقدا

 واسطةآن به  قه قرار خواهم داد. امّا در حال حاضر، اهداف باارزشمداشهري را مورد 

ي اقلام معيارهايي كه آشكارا از فروشگاههاي بزرگ به عاريت گرفته شده، يعني جذبه

ها زير يك سقف، تخطئه شده است. در اطراف و پيرامون غيرمرتبط و خريد تصادفي آن

ي ثروتمندان كه كه در ارتباط نزديك با ذائقه كندي هنري رشد ميموزه، بازار اشياء عتقيه

به  ،ارزش واقعي است قرار دارد برايشان كميابي نوعي ارزش بازاري جداي از هر گونه

تمبر پستي كمياب نيست.  تر از يككمياب كم ارزش شدةنحوي يك چوپ حكاكي 

يابد يا شهرت و رود، جعل كردن نضج ميجات اصيل تحليل ميي عتيقهكه عرضههنگامي

شود تا جايگاه هنرمندان قديمي اشغال ي هنرمندان جديد در بوق و كرنا دميده ميآوازه

دهد اي ساخته شده و كارشناسان را فريب ميشود: برخي مواقع بدليجات به شكل ماهرانه

شان متكي است و گي زيباشناختي كه بر اصالتها همچنان نه بر ويژبا اين حال ارزش آن
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آوردن كالاها  ارزش خواهند شد. به چنگها مخدوش گردد بيبدين ترتيب اگر اصالت آن

ي موفقيت در متروپليتن است. مشخصه ،توليد انديشةبدون سر سوزني صرف انرژي و 

ي مستقيم، تجارتي كه نزد و سليقه بدون هرگونه تجربه چنگ زدن به دانش و ذوق

طلبي ي زيادهشود نشانهوران، درودگران، شكارچي و دانشمند يافت ميهنرمندان، پيشه

 ي متروپليتن ترويج شد. موزه وسيلةبهفرهنگي است كه عمدتاً 

كه بر  در موزه، نظير هر جاي ديگر در متروپليس مواردي دور از انتظار وجود دارد

ي موزهبخشد مثل كار با عظمتي كه بخش گسترش آموزش وضوح بيشتري مي ،امور

هايي مشابه كه براي تمركززدايي و تغيير انجام داد و تلاش نتمانهتاريخ طبيعي در  امريكائي

ها به سمت ديگر نهادها صورت گرفت. امّا محورهاي اصلي يعني تملك جهت منابع موزه

هاي مسلطي هستند كه عواقب سازماني فزاينده، واقعيتروا، و بيپهدف، گسترش بيبي

 آورد. خاص خود را به بار خواهند

 

 : جريان عادی امور و آرامش 00

المللي تشبيه شود. تواند به سمبل شهري نمايشگاه بينمتروپليس به بيان اقتصادي مي

باشد: مي راي دو جنبهآن تابعي از نمايش و فروش كالاهاست. نمايشگاه دا روزمرةامور 

تفريح و فعاليت، از آن جائي كه فعاليت به شكل بسيار تجريدي و با تاكيد بسيار بر كنترل، 

پيوندد، نياز به آسايش ترميمي شديدتر نظم رياضي، مكانيكي و ساير ترتيبات به وقوع مي

هاي جنبي، تردستي، قماربازي، برنامه-هاي سنتي نمايشگاههاشود. تفريحات و سرگرميمي

 روزمرةاز امور  ياز اتفاقي بودن رهايي يافته و به بخش-هابند و باريتجويز اقسام بي

 توان به نمايشگاه جهاني دائمي تشبيه نمود.شوند. متروپليس را ميمتروپليس تبديل مي
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هاي مجامع ملي امروزي عمل ي كنگرهنمايشگاهها در ابتدا تا حدودي به مثابه

هاي هاي مناسبي را براي سرگرمي و فراغت از نظارت اكيد علقهصتكردند و فرمي

نمودند نمايشگاه هاي مورد احترام فراهم ميراه و رسمو خانوادگي، و رسومات محلي، 

چارلز دومّ يعني  پادشاهان انگلستانرانترين را يكي از شهوت لندندر  9سنت جيمزقديمي 

در اواخر  2نيژني نووگوردنمود؛ حال آنكه در  در حقيقت به دليل تفريحات مستجهن تعطيل

آوردند و متاعشان هاي فقير امورات خود را درملاء عام به اجرا در ميقرن نوزدهم، روسپي

هاي غير مزدوج در مترو پليس موجبات كردند. فراواني زوجرا به رهگذاران عرضه مي

ها، تالارهاي خانهد: روسپيكشي تجاري از علائق جنسي شبرپايي نهادهاي مبتني بر بهره

ها و ميعادگاههاي عشاق كه در خدمت زنانه، هتل هايرقص، نمايشات مضحك و نمايش

 هاي غير رسمي در آمدند.زوج

شود. هر مند، معيارمند وتجاري ميمتمامي اين وجوه نمايشگاهي در متروپليس، نظا

گري همراه با ز عشوها ،هاي خركي خود جوش به ميخوارگيگام در اجتناب از شوخي

شد. عياشي به سازي سود براي صاحبان سرمايه همراهي مييشينهبموسيقي به عياشي، با 

آن متهم خواهد شد هرزگي كه ديگر طعيان  چيزي  متهم شد كه بعدها قاچاق مواد مخدر به

 و بخش بازياتهكنفسه به لحَشري روح حيواني پس از امتناع و مشقات زمستان نبود، في

پذيري و ي جريان امور متروپليتن تبديل شد كه بدين ترتيب ظرفيت تحريكشبانه

اي براي ي غربي فرجهسنجيد. و از آن جائي كه عرف جامعهاش را ميجوييلذت

يلات اخلاقي نداشت نوعي پنهان كاري بر عطو ت ]جنسي[هاي ترميمي طغيان

شوند، حاكم شد. اين مي رسمي همراههاي كه با ممانعت ها، بالاخص هنگاميشكنيحريم

                                      
1 . St.James 

2 . Nizhni Novgorod  
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هاي جديدي از گيران و جانيان شكل داده كه مولفهروند پيوندهايي را با جهان زيرزميني باج

و  “طبقات محترم”كرد: ارتباط هاي جنسي را ترويج ميبندوباريفساد در قماربازي و بي

جنسي، اخلاقيات مردم  ريبندوباها، و بياي تفريحات، سرگرميجهان زيرزميني به واسطه

 را تحليل برد.

داراي همان امتيازاتي شد كه روزي  ،شهر بزرگ با توجه به اين وجوه تسامح

بدين ترتيب كه بزرگي و وسعت شهر آن را  ؛المللي از آن برخوردار بودندنمايشگاههاي بين

تهايش، انهاي بيساخت. متروپليس در خيابانبه محل اختفاي بسيار جالبي مبدل مي

كرد: در متروپليس، ميخوارگي كه پناهگاهي را در مقابل چشمان فضول تدارك مي

 يرابطه ؛ضعف خصوصي تبديل شد نقطةي عمومي باشد به توانست نوعي مضحكهمي

ي شهرستاني منجر شود با حداقل ااز هم گسيختگي خانواده هتوانست بنامشروع كه مي

رسيد. زن و مرد از همبستر شدن در هتل ج خود ميتظاهرات بيروني در متروپليس به او

خطر اراجيف و شايعه متحمل متروپليتن كمتر از صرف شام در يك رستوران شهر كوچك 

 بودند.

امتيازي كه عشاق را به شراكت -در حقيقت امتيازات متروپليس به عنوان محل اختفاء

هاي آن براي جذابيت بيش از-كندهر چه بيشتر با متجاوزين از قوانين و قواعد تحريك مي

لوليدند، نيست. اگر كسي چيزي براي پنهان كساني كه از گوشه و كنار منطقه در آنجا مي

كردن داشته باشد پنهانكاري در ميان يك ميليون نفر فرصت بسيار عالي خواهد بود. 

بزرگ، و نبود عواطف، تشويق صريح اعمال غيراجتماعي و  يناشناخته بودن در شهر

بايست به يافته ميپليس سازمان وسيلةبهاي جتماعي است. به همين دليل نظارت حرفهضدا

فاقد هرگونه  ،شهري مملو از بيگانگان .شودجاي مراقبه و فشار همسايگي به كار بسته 

اي كه براي اولين باشد. تبديل محافظان شهر به پليس حرفهگر ميي تثبيتعامل مهار كننده
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ي تغييرات تعيين كننده از اقتصاد شهري به نشاندهنده ،ن نوزدهم اتفاق افتادقر پاريسباز در 

باشد پليس، شهروند مي يونانيت كه معادلياقتصاد متروپليتن بود. به احتمال در اين  واقع

 درس اخلاقي وجود دارد. 

هاي نسبي خدمات توان تا حدودي از هزينهخصلت غيراجتماعي امور متروپليتن را مي

با جمعيت يك  امريكاييهاي متفاوت استنتاج كرد. در شهرهاي س در شهرهايي با اندازهپلي

ي پليس براي هر نفر به طور سالانه شصت سنت است: براي ميليون و بيشتر هزينه

 صد هزار اين مبلغ چهل سنت، و در شهرهايي با يك صد تاصد تا ششي با سيياهشهر

هزار نفر يا كمتر فقط ده سه اسنت و شهرهايي ب سي صد هزار نفر اين مبلغ فقط بيست

هم بيشتري از خدمات را كه در هر حال به آن سشك شهرهاي بزرگ سنت است. بي

به استثناي موارد مربوط به تجاوز و  ايالات متحدهدهند. در نيازمندند به خود اختصاص مي

دي در ارتباط مستقيم با عوصهاي پليس براي هر هزار نفر بيانگر منحني قتل، شمار پرونده

 باشد.شهر مي اندازة

هايش هايي كه با تغذيه يا بديلهاي خاص متروپليس، آنسرگرميو در ميان تفريحات 

پذيري دهاني و تحريك از طريق غذا و مواد تحريك ؛شود نقش كوچكي ندارندمربوط مي

كه روزگاري براي نوشيدني، از جايگاهي خاص در امور روزمره متروپليس برخوردار است 

ها و ها، ميكدهها، كافهشد. رستورانه ميشتاذهاي مذهبي خاص كنار گاعياد و جشن

ها با اتكا به هايي همه جا حاضر هستند؛ و كار و كاسبي آنهاي ضرورتاً پديدهفروشيآبميوه

هايي دارد، تشديد اين واقعيت كه خانه به تنهايي سهمي كوچك در نضج چنين محركي

ي اقتصادي، همرديف سخن گفتن از شود. سخن گفتن از متروپليس به بيان بلند پروازانهمي

شان در امور مالي، هايي كه آوازهاست: مكان 4كلابو كلني 3يتزر 2ماكسيم، 9آدلون،، 9هرميتاژ

                                      
1 . Hermitage).كاخي در لنينگراد كه توسط كاترينكبير ساخته شد و اينك به موزهي هنر مبدل شده است. )م :  
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شناختي معيني هزينه غذا و اشربه سايد. شور و هيجان روانحقوقي يا تئاتر سر به آسمان مي

؛ زيرا تغذيه و نوشيدن، توجيهات نهايي زندگي ساكنان متروپليتن است: ساكنان شودمي

يابند كه اي دست ميبارگي، مصرف آت و آشغال به سر خوشي لحظهمتروپليس با شكم

از پرخوري و  1بالزاك انورهسازد. نماد نهان ميپمتعاقب روان شناختي را  آشفتگيِ

 اي بود. كار استادانه 6عموزاده پونزمايي يگانه از هاي عتيقه در نآوري خرت و پرتجمع

 

 : شرنگ سرزندگی عاريتی02

ها پيگيري شده، حداقل به صورت هاي فوق در اشكالي نازل توسط تودهتمامي فعاليت

شوند. با اين حال هاي مصوّر و تبليغات مُد متلذذّ ميي، نوشتهيعاريتي از تصاوير سينما

ها در اي هستند: براي اينهاست كه چراغتودهلذت بردن  ي مردم داراي اشكالتوده

ها را ندارند، ها كه استطاعت استفاده از آنها و كابارههاي منتهي به تئاترها، رستورانخيابان

رنگي، آنان را احباب هايي در هزاران  ، آگهيكنندگان ست كه تبليغا زند: براي آنسوسو مي

ي با اين  ماشين خاص، يا احياي نيروي حياتي با به نوشيدن اين نوع ويسكي، سوار

 كنند.تحريك مي "زدايدهاي صورتي كه زرد رويي را ميقرص"

ي مردم در طي روز نمايشات خاص خود را دارند: عبور يا سفر يك فرمانروا از توده

دانده مراسم استقبال به دقت سازمان يافته از ژنرالي كه مدنيّت را به كشوري بربر بازگر ؛شهر

كانال بازگشت دختري كه  ؛است كه ساكنانش قادر نبودند با گاز سمي از خودشان دفاع كنند

اي مناسب طلب به شيوهكفايت جاههاي  بيها از اين آدمرا شنا كرده است. آن انگليس
                                                                                                                
1 . Adlon  
2 . Maxim  
3 . Ritz  
4 . Colony Club  
4 . Balzac  
6 . Cousin Pons  
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 9ليندبرگها، به همان سبكي كه از كنند: اين استقبال نه با گلوخاص متروپليتن استقبال مي

ي هاي زبالهاستقبال شد بلكه با خالي كردن محتوي سطل-هنوز روستايي-كزيكوسيتيمدر 

كه با كمبود كاغذ  هاي كاغذي، يا حتي هنگاميهاي مواج نواركاغذي بر سر قهرمانان، ريسه

سمبل نهايي رضايت و تائيد  ،كنندشوند، دستمال توالت نواري استقبال ميمواجه مي

 ن!متروپليتن اين است: احس

هاي كمك اصلي به تعادل متروپليتن، به قراري است كه طبقات تدارك چنين مضحكه

كه به عبارتي عموميت بخشيدن به  ،ي شهر به طور غريزي آن را درك مي كننداداره كننده

هاي دردناك فقر و هايي، واقعيتهاي حيثييتي انحصار است. بدون چنين نمايشارزش

ها به خنثي اين مضحكه ؛دوشمتروپليتن تقريباً غيرقابل تحمل ناتواني براي انبوه ساكنان 

شوند كمك ساختن مفاهيم حقير مردانگي و زنانگي كه تحت فشار مكانيزاسيون پرورده مي

را كه انسان جدا افتاده در شهر  ”تنهايی“اي مفهوم كرده، مضافاً از طريق مشاركت توده

تنهايي انسان ”از  2رومينجولستصوير جدّي  سازد. )بهكنند نابود ميبزرگ را شكار مي

 مراجعه كنيد.( “خيرخواه

مسابقات مشت :ايكه نمايشات بزرگ توده-زندگي در تعامل گروههاي خودجوش

نظير مسابقات دوچرخه سواري و ماراتن رقص،  ،لذائذ كسل كننده هاي كشتي و رقابتزني،

راني دهند، يا مسابقات اتومبيلا انجام ميهنمايشات چشمگير پهلواني، نظير آن چه گاوچران

گردد. تمامي باشد به متروپليس باز ميي فرصت ميها به منزلهبراي آنكه -و هوانوردي

ي حيواني هاي در قدرت، مهارت، و شجاعت براي برانگيختن نيازهاي اوليهروياقسام زياده

كم  ها دستاين مضحكه ضروري است. بدين ترتيب، ،]متروپليتن[از رخوت كسالت بار 

                                      
1  .C.Augustus).متولد امريكا به سال 1474ـ1402م. هوانورد، اولين كسي كه پرواز بدون توقف را به تنهايي بر فراز آتلانتيك انجام داد.  )م :   
2  .Jules Romain).شاعر، رماننويس و نمايشنويس فرانسوي )1472ـ1114م( )م  :   
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را [ي متروپليتنپذيري، يعني پيوندهاي بنيادي در كالبد در هم ريختهترين شكل جامعهنازل

اي ناميده ي گلهد. چيزي كه زماني غريزهندهمعاشرتي بودن است توضيح مي ]كه همان

كه  ي متروپليتن است. استاديوم، جائيپذيري تودهي جامعهماندهشد در حقيقت تهمي

ي نيروي آيند، به مثابههاي مختلف گرد هم ميجمعيت كثيري براي تماشاي اين مضحكه

ي نظام متروپليتن است؛ در اين جاست كه درام اصلي هاي ننگ ويژهپليس، يكي از لكه

 افتد.العاده اتفاق ميالعاده و مرگ خارقمتروپليتن، يعني دستاورد خارق

حضور ترسو و حسّ  واسطةاي از زندگي به رونهدر تمامي اين نمايشات مفهوم وا

باشد كه دقيقاً شبيه ها مييابد. معلول كردن قربانيان از نقاط اوج اين مضحكهمرگ ارتقاء مي

است. بدون مرگ يا خطر  9كتقوم آزيا قربانيان آئيني  رُم باستانمبارزات گلادياتورهاي 

هاي بدون دهند؛ بنابراين بازيمي كنند چيزي را از دستي مردم احساس ميمرگ، عامه

بايست به منظور برابري هيجان با دواني، مييا مسابقات اسب امريكائيمخاطره، نظير فوتبال 

هاي گاوچراني با قمار چاشني بخورد. اطلاع از اين راني يا مهارتمسابقات اتوميبل

بلكه از طريق روزنامه،  شودكنند محدود نميها تنها به كساني كه آنها را تماشا ميمضحكه

كافي انسانيت  اندازةترين نمايشات به آناني كه هنوز به هاي خبري و آزارگرانهراديو، فيلم

 شود.زار باشند تحميل مييها باند تا از اين مضحكهخود را حفظ كرده

ها بردار، شكي در مورد ارزش اين مضحكهنظر گروههاي بهرهاز نقطه ،در هر حال

تفاوت نمايند. هاي زندگي بيها تمايل دارند مردم را نسبت به ارزشد؛ زيرا آنوجود ندار

تر هاي خونينها و شاديتر توحش، خواستار مسرتتماشاچي اشباع شده از اشكال ملايم

هاي ديگر برخواهد آمد؛ ها كفايت ننمايد، تماشاچي به دنبال فرصتهست. اگر اين بازي

هاي ي احياي قانون و نظم در بحرانبورژوازي در لفافه يلةوسبهتروريسم مشتاقانه كه 

                                      
1 . Aztec  



 

415 

4
1
5

 

آميز براي بدست شد همچنين تلاش پليس براي تبديل مبارزات مسالمتكارگري اعمال مي

كنندگي جريان امور هاست. كسلگرفتن قدرت به فرصتي براي تجاوز، از اين قسم فرصت

 يم گردد.بايد با تحريك سبوعيت جبران و ترمدر متروپليتن مي

ترين تفسير روانشناختي از نظام متروپليتن را ارائه نمود كه در عميق جان راسكين

را به طور كامل نقل خواهم نمود، زيرا ساليان متوالي تحليل وي از روح و روان اينجا آن

 شده است.كاملاً اثبات مورد تاكيد قرار گرفته و 9“تيرهاي تعقيب”ساكنان متروپليتن در كتاب

و زندگي در  ]انساني[تواند با كفايت تمام تضاد ميان چنين زندگي اي مينديشهچه ا

ها را درك نمايد جائي كه تابستان و زمستان تنها توالي گرما و سرما است؛ جائي كه خيابان

برف هرگز سفيد و نور خورشيد شفاف نيست؛ جائي كه زمين سنگ فرشي بيش نيست و 

آورد ها را بند ميد؛ جائي كه شديدترين باران فقط ناوداناي به شكل گنبآسمان سقف شيشه

ترين و عمده-گِل و لاي است: جائي كهگرد و خاك به ترين جادوي بهار تبديل و ظريف

يك از ساكنان، مگر امور  اي را براي هيچگونه علاقه يا مشغلههيچ-ترين تفاوت امورمخرب

تفاوتي  با بي تلاش براي عبور از كنار يكديگرها و مربوط به بار و ميز تحرير درون خانه

انگيزد؛ به نحوي كه از صبح تا شب تنها تنوع ممكن در يكنواختي گذر زمان تحمل برنمي

بايست نوع شيطنت باشد كه به سقوط اسب يا شكافته شدن يك جيب كيفر هستي، مي

 شود مگر اينكه بلاي آسماني نازل شود.محدود مي

ي قوانين تو خالي، تمناي قلبي براي شور و هيجان فقط رهكفتم كه تحت سيط“ 

محتاط بدعنق، سركوب  فيلسوفمنبع تامين شود. جداي از تعليمات يك يك توانست از مي

طور تواند به خواست ارتجاعي اين احساست و همينتمايلات طبيعي انساني مي

ا تجربه چيز ديگري را كنندگي خيابان به خواست وجد و شعف روستايي منجر شود امّكسل

                                      
1 . Arrows of the Chace  
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تواند از شور و هيجاني جداي از كاملاً مجرّب مي لندنیدهد بدين ترتيب كه يك نشان مي

در نهايت وظ شود؛ و ظتراكم بسيار مهلك يا بسيار پرشور كه به آن عادت كرده است مح

هاي ها براي سرگرم كردن او از تصوراتش درخصوص وضعيتقدرت نهايي افسانه

نه  9بلك هاوسشود. در رمان بار مرگ متاثر مياش از يكنواختي نفرتوتعريف ]متفاوت[

آورد: مرگ به كه به دقت اجرا شده يا احساسات را به غليان مي …گونه مرگ وجود دارد 

، مرگ با گرسنگي همراه با اتلاف، در شخصيت تولكينگ هورنترور در شخصيت  واسطة

 در ؛ مرگ ناشي از اشتعال خود جوشردريچاشخصيت  در مرگ ناشي از رنجش ؛جو

؛ مرگ ددلاك ليدي؛ مرگ ناشي از افسردگي و غم، شخصيت عاشق آقاي كروكشخصيت 

، مرگ ناشي از فليت ؛ مرگ ناشي از جنون، خانمددلاكليديناشي از پشيماني، شخصيت 

، غيرقابل هان. حقيقت اين است كه تمامي اقسام مرگ به استثناي يكي از آكسترلي سِرفلج، 

به بياني هاي قابل احترام است؛ ايراد و يا حداقل در قضاوتي جامع، مرگ شخصيت

ي كنند كه نظريهتمامي اين اشخاص پرخاشجو يا بدبخت، چنين وانمود ميتر، روشن

ها، دهند كه بر اساس آن سرنوشت مقدر بخش قابل توجهي از انسانمدرني را توضيح مي

 ”ي تله يا سمّ است.وسيلههها بب شبيه موشهاي فاضلاهلاكت در لوله

ها، اي از رمانهايي از ساديسم تخيلي كه تا كنون بخش عمدهآيا در متروپليتن نشانه

توان سازد نميها از قتل وتجاوز را مشخص ميها و گزارشات روزنامهها، نمايشنامهفيلم

هاي شهري از گاز سمّي در شورش يجهان متروپليتن را در دام استفاده ،يافت؟ اين ساديسم

 خواهي، گرفتار كرده است.دفاع، يعني كشتار از روي تماميتعام شهروندان بييا قتل

بندي كنيم. در راستاي مقابله با اجازه بدهيد در اينجا اقدامات انحرافي فوق را جمع

كشش  ي غير قابل تحمل ذهني با تجربيات رياضي وابزارهاي مكانيكي، جذبه ومشغله

                                      
1  .Black House).خانهي سياه« رماني از چارلز ديكنز )1142( )م«  
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ي خود تهي شدند. براي ارگانهاي جنسي و اشتهائي از روابط تقريباً متعادل و عام اندام

 اي به راه افتاد؛ و براي ترميم حقارتهاي تودهكنندگي و تنهايي، مضحكهخنثي ساختن كسل

آور بدني هاي جمعي و نمايشات، بر اساس خصوصيات شرماي از بازيزيستي مجموعه

همرديف شد. شور و سرزندگي كاذب نهايت متروپليس با اَشكالي از  تدوين شد و در

طبيعت سرشت انساني كه در اين محيط مورد تجاوز قرار گرفتند در اشكالي مخرب به 

ها كه مكمل ضروري اين هسهاي جنسي، هيپنوتيزم، وسوها، محركشكل داروها، مُسكن

ر جهت بهبودي و سلامت ذهن و فرسا دطاقت روند، همچنين تلاشوضعيت به شمار مي

 2اوليسه در 9چويسجميزآسپرين مجدداً در عرصه ظاهر شدند.  وسيلةبهجسم، يعني رهايي 

ي طمثل طو 3بلوم لئوپلداين وضعيت توهمي را به تصوير كشيده است؛ او نشان داد كه ذهن 

وهاي برباد رفته، هاي تبليغاتي را تكرار كرده و در جهنمي از آرزآگهي و هامحتواي روزنامه

بار هاي كسالتهاي مشوش، اجبارهاي مخوف و حماقتارزش، دلواپسيهاي بيخواسته

گرفتار آمده است؛ ذهني از هم پاشيده در شهري از هم گسيخته، كه احتمالاً روح و روان 

 رود.شمار ميه بهنجار دنياي متروپليس ب

هاي سالم درست صيتي زندگي آشكارا از شخدر اين وضعيت آشفته، انگيزه

شود و محرك جدا مي هاي لوكوموتيو له شده است،گونه كه از شخصي كه زير چرخهمان

تواند به استثناي ي زندگي ميگونه كه ارادهكند. همانمرگ اين جدايي را پشتيباني مي

هاي وحشتناكي يا پريشاني فيزيكي بر همه چيز تسلط يابد، خواست مرگ نيز تصادم

وار شخصيت آدمي را از درون پوك نموده تا در نهايت بر خلاف سلامت د سرطانتوانمي

 بيماري نابود شود. وسيلةبهظاهري، تباه شده و در نهايت 

                                      
1 . James Joyce  
2 . Ulysse  
3 . Leoplod Bloom  
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ي معطوف به مرگ را بر مَسند فعاليت اراده 9دكتر زيگموندفرويدآور نيست كه تعجب

لافاصله اضافه نمائيم اين تواند موجه جلوه نمايد كه بآدمي يافت؟ اين تحليل آنگاه مي

 فرويدي مطالعات باشد. عرصهي تاريخي مشروط به زمان، مكان و فرهنگ ميپديده ،حكم

اضمحلال امپراطوري و ورشكستگي مالي بود كه پيش از جنگ  دورةدر  وينمگالا پليس 

ي خاص، آرزوي مرگ به عنوان محرك جمعي جهاني اوّل ترك برداشته بود. در اين لحظه

صورت تلاشي براي نجات زندگي از معايب وتحقيرهاي غيرقابل تحمل فزاينده در پناه  به

هاي شود. شر و نحوست اقدام به خودكشي برحسب ارزشبردن به خودكشي متظاهر مي

رونده مطلوبتر اصيل فرهنگي احتمالاً يك درجه از انهدام و فروپاشي ناشي از فلج پيش

 نمايد. مي

 

 نمای از جههمّ: ش03

ي كنوني تمدن غربي و وضعيت اقتصادي متروپليس طي قرن گذشته را مورد بازبيني لحظه

 قرار داده و به انباشت مواد و نقائص آن توجه نمايند. 

نظام متروپليتن از منظر فروض و مقدمات خودش، نوسان آشكار از  عمدةي مسئله

بدون حركت به  ايندهرونق به سمت ورشكستگي است. غلبه بر اين دور اقتصادي فرس

راه تحصيل هر چه بيشتر ثروت توسط اقليت  اسمت نظام اقتصادي پايدار كه مانعي فر

نفسه بيانگر نوعي تعارض دروني است. از آن جائي كه متروپليس بنابر خواهد بود في

هاي كارگر آن حتي در دوره يهماهيت خود در وضعيت عدم تعادل دائمي قرار دارد طبق

پوشي نمائيم، فاقد مسكن و حتي رژيم قتصادي، حتي اگر از بسياري امكانات چشمپررونق ا

گذاران و دولتمردان در پي جلوگيري از غذايي كافي و رواني بودند. به همين دليل سرمايه

                                      
1 . Dr. Sigmund Freud  
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سازي هاي اتومبيلكارخانه آمدند.بري هرم ها از طريق گسترش قاعدهسقوط هرم قيمت

 ژاپنهاي نساجي وكارخانه اروپا اند در پي منافذي درقان شدهكه در داخل دچار خف امريكا

مازاد ناتوان از يافتن  مايةآمدند؛ و در نهايت سربر فريقاآو  هنددر پي يافتن مشترياني در 

بازارهاي مطلوب در داخل كه به تحصيل در آمدهاي كمتر از حّد معمول در خارج، وسوسه 

 وان كنترل خود قرار دادند.شدند خود را در معرض خطراتي وراي ت

ه قرار دحهاي عليي دولت يا ملتهمين مراكز جديد اقتصادي كه غالباً در محدوده

ها براي تسلط شوند. تمامي دولتگيرند، موجد تضادهايي با دولت و ملت خودشان ميمي

، اخذ هاي جديدگذاريبر منابع اوليه جديد، تسلط بر بازارهاي جديد، تامين امنيت سرمايه

هاي متعلق به ملل ضعيف هاي نامطمئن و نامنظم، تصرف سرزمينگذاريماليات از سرمايه

به محض اين كه نواحي جديد  .كنندتوان خود را وقف گسترش ارتش و نيروي دريايي مي

هايي كه در پيوستن به اين كوشش كم تحرك بودند با شدت هر چه تمامتر تجزيه يا دولت

ابع بسيج شده و متفاضي سهم خود از غنائم و منافع واقعي يا در پي تصرف اين من

خطرات بيشتري را براي اين  ]براي نيل به اين منابع[ها شوند و تهديدات آنشان ميتوهمي

 آورد.ثبات فراهم مينظم بي

 سازد و ناامنيتر مينظمي را پيچيدهامپرياليستي جداي از بهبود شرايط، بي توسعة

را تشديد و با تمركز توليد بر اقلام جنگي و تجهيزات وابسته به آن شريانهاي نواحي داخلي 

ي كارگر براي حفظ نيروهاي مسلح در وضعيت برد. طبقهحيات اقتصادي را تحليل مي

پردازد؛ حتي ثروتمندان نيز براي حفظ جنگي به مقدار بيشتري استثمار شده و ماليات مي

شود كه تمامي يم شوند. بدين ترتيب عدم ايمني موجب ميبايد  در اين امر سهثروتشان مي

ي خود نوبهدارند؛ اين پديده بهاندازهاي خود را به صورت نقدي نگهطبقات پس

اي هاي پائين بهره را كه بهبود توليد و اقلام هزينههاي بلند مدت با نرخگذاريسرمايه
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هري به آن بستگي دارد، دچار نگرانه در تجهيزات مصرفي نظير مسكن و خدمات شآينده

 نمايد.ركود مي

هاي متخاصم ظهور يابد و انگيزهشناختي افزايش ميهاي روانتنش ،در همين حين

يابند. عشق ساده به كشور و خانه و خاك، عشقي كه به هيچ دليل و توجيهي نياز ندارد مي

ني وحدت نظر در يع “پرستيوطن”وار توجيهات رسمي دولت به آئين ديوانه واسطةبه 

مردان، خود محوري ي جمعي، پشتيباني كوركورانه از دولتگرانهراستاي تمايلات سركوب

 يهاي جمعي در لفافهتكاب جنايتري ااحساسات ملّي، خواست احمقانه زمينةدر 

 يابد.بروز و ظهور مي “افتخارملي”

اي جنگي خدمت نموده هخاصي براي آئين زمينةبناهاي متروپليس امپراطوري به مثابه 

، معماري رمتا  برلين، از توكيوتا  واشگتنكنند. از و دعاوي مربوطه را تقويت مي

باشد. اين بناها ولخرجي سالارانه ميامپرياليستي باز تاب يكنواختي ازذهن نظامي ـ ديوان

گذارند. نماهاي گرماي خلاقيت به نمايش مي سبدون لم را هادوران رسيدهتازه به 

هاي متعدد كه همچون زره سنگين سنگي كه بر آنها سايه افكنده است، نواخت با ستونيك

، خصلت پر ابهت مقبره، مانند ادرات و رمشان يعني تاكيد فخرفروشانه بر سلف تاريخي

باشد. ي اين نظام ميي شكست در كارآئي حياتي است كه مشخصهدهندهتالارهايشان، نشان

شوند كه چند بمب احتياطي طراحي ميه اداري با چنان بيهاي مربوط به دستگابخش

هاي پراكنده و فضاهاي زيرزميني دولتي را به استثناي برخي سرمايه عمدةتواند خدمات مي

، ريزي شهريبرنامهي براي چند هفته در يك آن فلج نمايد، اين رژيم جنگي در حوزه

 ا رعايت نكرده است. ترين نيازهاي تدافعي رساختمان و طراحي، ابتدائي

ي بيروني قدرت ي پوستهدهندهبا اين حال ديوانسالاري درحال رشد جنگ، نشان

مصرف، هاي بيپاياني از ستوناندازهاي بيهاي عريض، چشمقدرت در خيابان ،است
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يابد: غيبت عنصر هاي عظيم كه براي مانورها و تمرينات جنگي مناسبند، تبلور مياستاديوم

ازدحام و شلوغي خيابان يعني گردهمائي كودكان  واسطةهاي معماري به فرم عاطفي در

ي مردم در ميادين و ازدحام اراذل و ي تودهملي، رژه براي خواندن سرودهاي خودستايانه

شايعات  وسيلةبهها شود. نفرتهاي ساده همين تودهاوباش براي ديدن رهبر دولت جبران مي

را ندارند و حقارت ناخودآگاه ناشي گاهشان را كه جرات بيان آنتقويت شده و تنفر ناخود آ

نمايند. اساس متروپليس فرافكني ميروياهايشان را به ديوسيرتان بيگانه ناز نقش بر آب شد

فرهنگ است؛ جمعيت ميليوني به اذهان تو ذوق و بيهاي منفعل آن يعني ساكنان بي، اتم

ها انسان سرگردانِ پراكنده كه ميليون خوانند.عت ميرا شجاخالي و منگ كه رهبرانشان آن

 انند. ربه سمت وحدت ميرا ها زباني، زور و ارعاب آنا چرببحاكمان 

شود. به لحاظ هاي خارجي بر تعارضات داخلي بار ميامّا نتيجه چيست؟ بحران

ري از آميز همراه با تصورات موهوم و آشكابيني خشونتشناختي نوعي خود بزرگروان

گيرد؛ كه بديل آن چيزي شبيه اختلال مشاعر روت طبقات حاكم را در بر ميبجلال و ج

نهايت صور مختلف زودرس، يعني سوءظن، نفرت، انزوا و آرزوي تحميل تباهي در بي

تب و موج آشكاري از نابخردي تحميل  واسطةانه و سنجيده بدظاهر شده و به شكلي عام

شناسي و فلسفه شناسي، جامعههاي رويايي مردمهي در سامانشود؛ از هم گسيختگي فكرمي

ها يا رسميت ترين الزامات در مراعات واقعيتاعتنايي به ابتدائيتبلور شده كه در بيم

شود.  پذير عيني به تصوير كشيده ميهاي تازه از طريق قواعد اثباتبخشيدن به واقعيت

هايي در دهد با تلاشاء و اذيت ميذمات ملّي ايانفعال ناشي از يأس كه جاي خود را به توه

حاكي از تنفر  هاي آتشينشود. نطقتحميل تاوان و خسارت بر ستمگران خيالي تعقيب مي

لويد ي وسيلههكه ب 9قيصرهانگ تا عمليات  آلماني 9نگسهاسگاز  جنگ جهاني اوّلدر 

                                      
1 . Hassgesang  
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هاي از قدرت ايتاليائيي هاشد همچنين تنفر شديد فاشيستهدايت مي 2پرهيزگار جورج

ها جهان متمدن را مجدد متمدن را مجدداً مرور نمائيد، اين عمدة، يعني بخش  “تحريم گرا”

 شناسي جمعي تعلق دارند. همگي آشكارا به قلمرو روان آسيب

مانده را امپرياليسم كه وانمود مي كند بر توحش غلبه نموده و بوميان مناطق عقب

كند. اين حكم هم در مورد قع به نضج توحش در تمدن كمك ميسازد در وامتمدن مي

در حال حاضر تكثير   هاروميوهم در مورد عصر حاضر، فقط با اين تفاوت كه  هارومي

باشد. تعداد زيادي اند، صادق ميي زمين را در معرض خطر قرار دادهيافته و كل سطح كره

گيرند، اشكال بسيار نازلي ظامي را ياد ميهاي مانور ناز كودكان هشت ساله كه اولين شكل

هائي كه اين گذارند؛ آنخوارها به نمايش ميترين آدماز بردگي را در مقام مقايسه با وحشي

را انكار نموده و بدين ترتيب بيش دهند حقوق طبيعي ناشي از تمدن كودكان را تمرين مي

باشند. د مستوجب سرزنش مياندست نيافتهاز تمدن مرحلةاز كساني كه هرگز به اين 

ها را مورد عفو و اغماض قرار تواند آنتوان ادعا نمود كه آدمي هرگز نميبنابراين به حق مي

كنند ن ميرادفاع را بمباشهرهاي بيكه اي دهد زيرا آنها از نتيجه اعمال خود، درست لحظه

 باشند.كنند، آگاه ميهاي غيرجنگي موشك شليك مييا به سوي كشتي

هاي سالم حيات شهري را آلوده تمامي بافت ،مند، به مثابه سرطانماين توحش نظا

هاي شستشوي مغزي تمامي مناطق تابع را جنگ طلب اندام وسيلةبهجنگ  مركزساخته و 

ي چركينِ ادعاهاي كند، انفجار صدف غدهسازد. بحران واقعي، بالاخره وقتي كه بروز ميمي

گيرد نيز به شكلي موهوم مطمح نظير قرا مي "صلح"اي مواقع ارهباشد. پهرزه و قدرت مي

                                                                                                                
1 . Hang the Kaiser  
2 . Righteous Lioyd George  
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ت جنگي و ئاتبليغات جنگي، القا به شكل كه كه معادل وضعيت جنگي است: جنگ انفعالي

 تمرينانت جنگي كه مانور مقدماتي براي وضعيت جنگي است. 

ه فرايند بدين ترتيب متروپليس به مثابه كانون تمركز نيروهاي جنگي حداكثر تهاجم ب

دهد. يكي از نتايج مشخص اين وضعيت، آمادگي ادواري براي تمدن را از خود بروز مي

 شود.هايي است كه به شكل ماهرانه برانگيخته ميدفاع هوايي است كه تحقق يكي از كابوس

دار، كارمندان، همگي ها، كارگران، بانوان خانهايآيند. بچّه مدرسهآژيرها به صدا در مي

محافظ را در بالاي  ددهند، هواپيماها چتري از دوخود قرار مي هاي گاز را بر صورتماسك

شوند، پايگاههاي صليب ها براي پذيرش آوارگان گشوده ميزيرزمين گسترانند،سرمان مي

شوند؛ اندازي ميدار راههاي در پناهگاههاي حفاظسرخ براي ياري رساندن به زخمي

گشايند؛ افرادي اي پنهان ساختن طلاجات و ارواق بهادار دهان ميهاي زيرزميني برسرمايه

هاي توپ آوري نمايند،زا را جمعهاي آتشكنند بمبي از جنس آزبست تلاش مييبا لباسها

هاي سمّي از طريق منافذ به درون شود، گازآيند و ترس فراگير ميضد هوايي به صدا در مي

شناختي كند زيرا اثرات روانريني است هيچ تفاوتي نميخزد، اين كه حمله واقعي يا تممي

ها يا غارها آورد. ترور و وحشت پيش از آن چيزي كه پيشتر در جنگلمشابهي را بار مي

مشاهده شده است موجبات تباهي و نااميدي در حيات شهري مدرن را فراهم آورده است. 

جويده، قوز كرده و با با سخنان جويدههاي به شماره افتاده، خفه، ساكنان مگالاپليس با نفس

روند. ترس جزء احساسي از تنفر براي پيشگيري از مرگ هزاران نفر به كام مرگ فرو مي

پريشي جمعي روان ،ي وقوع جنگشود: تشويش دائمي در بارهلاينفك جريان زندگي مي

پليس اوج گرفته و آورد. امواج ترس و تنفر در متروقابل مقايسه با وقوع جنگ را به بار مي

 شود.نقاط منتشر مي هاي راديوئي در اقصيهاي خبري و برنامهها، فيلماز طريق روزنامه
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متضمن تضاد نهايي تمدن متروپليتن است. شهر به مثابه نوع خاصي از مرحلةاين 

هاي همياري رشد و آموزش نضج گرفت زيرا محيطي و زيست محيط مناسب براي انجمن

 ود.محفوظ و امن ب
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VI                                             رويا و واقعيت  ]21[: متروپليس 

از  منهتان سفليهاي فرو رفته در ابرها در قصرهاي سرزمين پريان و برج ]عكس بالا[

ها و اوج معماري آوري از ساختمان، به بيان بصري كوههاي اعجابي گاورنرزجزيرهجانب 

ترين برج در قسمتي بدون هوا، ن در يك آسمان خراش حتي در كثيفرومانتيك، كار كرد

ي بالا كه با نور خورشيد و داشتن دفتري در طبقه كه تظاهر قدرت مترو پليتن است،

ترين بديلخورند، يكي از بيها كه به آرامي در بندر بالا و پائين سُر مياندازي از قايقچشم

 )عكس از اوينگ گالوي( .باشدمزاياي موفقيت متروپليتن مي

گستراند. شود و شب دامن ميتر ميخواب عميق ]تصوير سمت چپ يميان رديف[

ها انسان كارهاي مشابهي چون جمع، تفريق، ضرب، دفاتر اداري بزرگ جائي كه ميليون

و دستور گرفتن، قرض دادن و قرض گرفتن، سفارش ن برچسب زدن، بازبيني، دستور داد

تواند باشد جزء ؛ و اين چيزي نميدادنرا مستمراً به طور سَرسَري انجام سفارش  وگرفتن 

ها جديدترين فشار شديد ديوان سالاري. در تالارهاي بزرگ جائي كه جيرجير ماشين

ها شتاب توليد را كاهش هاي زنانه را به سرعت توليد كرده يا خبرهاي روزنامهلباس

اند تا تعداد طور موقت آن را پر كردههقيم كه ب، مملّو از حشرات عردهد. كندوهاي نومي

 )عكس از اوينگ گالوي(ي باردار به خود ببالند. شماري ملكهانگشت

گاه : در اين جا درخشش گاه و بيمعبد سفيد ]رديف ميان عكس سمت راست[

شود؛ محركي براي ي تجاري روزمره تبديل ميهاي قديمي به ابزار اغوا و وسوسهجنش

ها به و اين-هاها، تئاترها و هتلكه در پي خطر و زيبائي در فروشگاهها، كاباره هائيآن

آيند. برمي-باشندقدري زياد هستند كه بطور سرانه به همه ساكنان متروپليس قابل تقسيم مي

بار باشد كه بديل اشباع و كسالتبا اين حال اين محرك دائمي نيازمند تشديد انگيزش مي

گيرد. نياز به رود؛ و بدين ترتيب تقاضا براي چيزهاي جديد شكل مييبودن به شمار م
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ل بزرگ فرهنگ متروپليتن يعني عامل توازن اَعمال اجباري، و عضهاي نامتعارف به ممحرك

ساخت محيط مصنوع با سيستم   واسطةشود، كه به متروپلين مبدل مي يحتي مقرارت حيات

ها منجر به تشديد مسايل يابد: همين يكنواختيگرمايش، تهويه و نور دائمي افزايش مي

گردد كه نيازمند هاي عصبي ميفيزيولوژيك براي قدرت ديد، كشيدگي عضلاني و واكنش

هاي متروپليتن را سازيتنوع هستند. تحقيقات فيزيولوژيك احتمالاً بسياري از فروض بهينه

مفهوم تنوع نيز در تعريف كه براي مثال در تامين روشنايي و گرمايش بالاخص هنگامي

 )عكس از اوينگ گالوي(شرايط مطلوب مد نظر قرار بگيرد زير سوال خواهد برد. 

توان ميرا شود. شهر رويايي آلوده بيدار ميدمد و شهر خوابصبح مي ]عكس پائين[

ي افتخار و قدرت حيات نشان دهنده ،از بام مستغلات مشاهده كرد، اين مستغلات انبوه

ي ماندگار كارگر هاي طبقهآيند در اين جا خانهانداز واقعي به شمار ميتن در چشممتروپلي

 يهاي نفتي، نواحهاي ميانه حال صنايع فولاد، شهركخورد كه معادل شهركبه چشم مي

ل تلاششان براي بخش كوچكي از كل صكشاورزي و توليدي بحران زده است كه ماح

)عكس از اوينگ  شود.چرخانند انباشته مييتن را ميجمعيت كه به طور موثر نظام متروپل

 گالوي(

 



 

427 

4
2
7

 

VIنيويورك ـ تراكم نامحدود ]29[   : متروپليس 

: هرج و مرج تثبيت شده. شاهدي دال بر نيويوركبخش مركزي شهر  ]عكس وسط[

بندي، محدوديت ارتفاع و داري اقداماتي نظير منطقهي اقتصاد سرمايهاينكه تحت سيطره

اي تقريباً پس از ي و كارخانهشهاارهستند؛ اين آسمان خ ايهاي بيهودهپديده ،ينشينعقب

كه هيچ  بنديهاي پر تراكم بنا شدند. طبق مقرارت منطقهبر زمين” محدوديت“اعمال 

بر  نيويوركمتر ارتفاع داشته باشد ظرفيت مسكوني مجاز  21از ت بيش سايبساختماني ن

نفر باشد در حالي  111/711/7تواند تقريباً مي هر نيويوركي مسكن شادارهمبناي محاسبات 

نفر را پذيرا باشند.  111/111/344توانستند جمعيتي معادل هاي تجاري ميكه بخش

)دومين آسمانخراش از سمت چپ  گروهيلمكخراشي مجزي نظير ساختمان زيباي آسمان

خود به قيمت دريغ آنها از  تواند مدعي وجود نور و هواي كافي براي كاركنانمركزي( مي

همسايگانش شده و بر ازدحام آمد و شد محلي بيفزايد، با اين حال قيمت زياد زمين حتي 

ها براي طرح عقلاني در خصوص تراكم را به دليل تقاضاي اولين كوشش رلمركز راكفدر 

هاي دوسطحي، ها، خياباننامعقول با شكست مواجه ساخت. قطارهاي زيرزميني، تونل

بزرگ راهها، ناتوان از تخفيف تراكم و شلوغي صرفاً نياز اقتصادي براي آن را تشديد 

باشد حال آنكه بار تحميلي آن اي موقتي ميكنند؛ بدين ترتيب تخفيف تراكم پديدهمي

هر ساله  “مخاطرات تمركززدايي”هميشگي خواهد بود. خطرات انسداد كامل آمد و شد و 

كار گيرد، با اين حال هيچ راهل و نقل مورد تاكيد قرار مياز سوي كارشناسان مجرب حم

ها، كاهش جمعيت، و بازسازي تمام عيار متروليتن با تراكم راستاي انقباض قيمت درواقعي 

 )عكس از اوينگ گالوي(تر ارائه نشده است.پائين

الگوي تراكم و ازدحام كه اميدوارانه حومه ناميد  ]رديف بالا عكس سمت چپ[

رود. تفاوت ميان اشكال  مختلف ود كه هنوز بدترين الگو از اين مقولات به شمار نميشمي
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باشد. هاي بسيار جزئي و دقيق ميگيريتراكم در بخش مسكن متروپليتن مستلزم اندازه

 )عكس از اوينگ گالوي(

خود تخريبي بورژوازي: آلونك متعلق به اقشار  ]رديف بالا عكس سمت راست[

ي ساخت و كه مشخصه خيابان پنجمعي بلافاصله در كنار گرانترين بخش فرادست اجتما

سازهاي خود سرانه در نواحي داراي باغ عقبي در واحدهاي ويلائي و آپارتماني است؛ 

باشند. تهويه محلات تاريك، دلتنگ كننده و بدون هوا كه براي سكونت دائمي نامناسب مي

راي اين سكونتگاههاي زيرزميني است ك فقدان نور اي بهوا به تنهايي راهكار نصفه و نيمه

را -اگر چيزي در مورد محلات مناسب براي كودكان نگوييم-خورشيد و محيطي زيبا

تحقق اين معنا از ديدگاه ها علاج كرد. گرچه آلونك-توان بدون انهدام اين كلاننمي

امّا كاملاً پيداست كه باشد و امكانات بسيار زياد مي يمعناي ابتكارات شخصثروتمندان به 

بسيار محدود  مخارجهاي عمومي و كمكبه سادگي نيازمند ها آلونك-انهدام اين كلان

 باشند.مي

در يك روز تابستاني، مراسمي كه  ساحل كُني آيلند ]رديف پائين عكس سمت چپ[

يا بيشتر در وقت ساعت  مندي از آن مستلزم صرف نيمشود و بهرهتفريح ناميده مي

ها و زباله به باشد. آلودگي سواحل ناشي از فاضلابرهاي زيرزميني خفه كننده ميقطا

تحليل مزاياي حمام آفتاب منجر شده و يا مستلزم اقدامات پر هزينه يعني احداث 

 )عكس از اوينگ گالوي( باشد:هاي انهدام زباله و فاضلاب ميكارخانه

: ورودي شهر در نيويورك ايستگاه بزرگ مركزي ]رديف پائين عكس سمت راست[

اي بارگذاري ساختمانهاي بلند در كه بخشي از آن به عنوان ايستگاه راه آهن به واسطه

 . )عكس از اوينگ گالوي(اطراف آن از حيز انتفاع خارج شده است
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ها تامين كرد، تهاجم يات و مرگ انسانحشهر ابزار رفاه جمعي بود كه نظم و انتظام را در 

امان طبيعت را تحليل بُرد و تهديدات حيوانات وحشي وقبايل غارتگر را بي گاه و بيگاه 

بلكه مفهوم ايمني را نيز با خود به  ،كاهش داد. سكونتگاه دائمي نه تنها به معني استمرار

هاي كشاورزي، عملكردهاي خانگي و اقدامات چنان كه در دهكدههمراه دارد، در شهر، هم

ي زندگي تسلط دارد؛ بدين ترتيب كه انسان اي مخرب و غارتگرانههمبتني بر تعاون بر شيوه

 سازد.خود را به بزرگترين حيوان اهلي شده تبديل مي

زندگي انساني، زندگي مدني، نوعي زندگي است كه عناصر موجد خطر را محدود 

 نمايد. تنها درساخته و ترس را به دورانديشي در برابر حوادث ناخوشايند حيات مبدل مي

ي بلايا ، اشكال م و ساخته و پرداخته، محفوظ در برابر فجايع و انتظار آزارندهآرمحيطي 

براي جوانان، مهرباني در حق كهنسالان، همكاري بنيادي ميان  يمتعالي فعاليت نظير دلواپس

بيان آزاد در  نظامند و متداوم در راستاي كشف حقيقت، انديشة گروهها و منافع رقيب،

شود: مخلص كلام يي سازنده ذيل معيارهاي انساني و درهنر زندگي، شكوفا ميهنرها، رها

ي زندگي كه در آن نيازهاي اجتماعي و زيستي به شكل هنرمندانه در اين كه نوعي شيوه

 شود.الگوي فرهنگي متنوع و كثيرالوجه ساخته و پرداخته مي

ي مدني و زندگي نظام متروپليتن با تمركز بر جنگ از در تعارض با عملكردها

خانوادگي در آمده و زندگي را در راستاي تباهي سازمان يافته شكل داده و به شكل 

ناپذيري هر گونه تظاهر فرهنگ و زندگي واقعي را محدود و تحت فشار قرار اجتناب

دهد و اشكالي متعالي فعاليت در جامعه را فلج ساخته و حقيقت به منظور انطباق با مي

هاي همياري و تعاون در نظام گردد؛ ارگاناتي، ملوث و تخريب مينيازهاي تبليغ

شود چنين العملي از فرمانبري گروهبان مشق نظامي و ديوان سالاري متصلب  ميعكس

كه اين نظام را را هائي دست يافته و آنبيروني تواند به اوج انتظام و هماهنگي نظامي مي
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امّا به همين دلايل با هر  ،آبدار دم توپ تنزل دهدكنند به سربازاني عالي و گوشت تحمل مي

 ناپذير باقي بماند.هاي زندگي آشتيگونه تظاهر ارزشمند جلوه

ح تمدني از هم گسيخته است؛ وتمدني كه به چنين آئيني از توحش تقليل يابد به وض

 است. فرض اين كه نا شهرتمدن يعني  قباي اين نهادها، عنصري ضد ريس جنگ دلو متروپ

هاي از واقعيت خبري ي بيهيچ حد و مرزي پيش رود نشانهتواند بيفرايند فوق مي

سازد. در حالي كه وظايف آباد كردن، اجتماعي است زيرا اضمحلال خود را نيز متوقف مي

شود. سوالي كه گيرد، تخريب طي چند نسل تكميل ميهمياري و انسجام هرگز پايان نمي

باشد كه آيا قبل از آغازي نو، از هم قد برافراشته  است اين مياينك در برابر جهان غرب 

 ناپذير خواهد بود؟گسيختگي كامل اجتنناب

 

 ی پايان: فاجعه04

نيروهاي مخربي كه بر هم انباشته و رها  واسطةدر عين حالي كه پايداري اقتصاد متروپليتن ب

ثير مستقيمي بر گسترش آن تا ،اي از شرايط محليشود؛  مجموعهشوند دچار توقف ميمي

پذيري نظامي، به لحاظ اقتصادي گذارد. متروپليس علاوه بر آسيباز خود بر جاي مي

رسد كه متروپليس ديگر قادر به اي فرا ميشود؛ بدين ترتيب لحظهرشد تضعيف مي واسطةب

 ديگري نيست. نقطةهاي خود و يا تحميل آن به كاهش هزينه

تواند از كند متروپليس ميبه آرامي و بدون دشواري عمل ميمادامي كه نظام اقتصادي 

ي امور از هم گسسته و آژير ورشكستگي به صدا در هاي ازدحام، آن هنگام كه شيرازههزينه

سازد و يا ارزش ميرا بي كشوري اعتبار دهندگان متروپليتن برمابقي هاتورم ادعاو آمده، 

پوشي نمايد. بدين ترتيب ادارات شود؛ چشمحتي عرضه مواد غذايي با خطر مواجه مي

آور ي سرگيجههاي پنج اتاقهآپارتمان و هارستوران ،مركزي پر زرق و برق به سرعت خالي
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بندند زير حاميانشان ها درهاي خود را ميشوند! حتي موزهانتفاع ساقط مي لحاظاز 

ادامه يابد متروپليس  آورند اگر اغتشاشزده وجوه كمكي خود را به تعليق در ميوحشت

كنترل و اختيار نيروهاي نظامي، قانون و اجماع عمومي را از دست داده و قادر نخواهد بود 

محصولي را براي مبادله با نواحي پيرامون تدارك نمايد و در نتيجه در معرض مرگ ناشي از 

فرضي  وجهگرسنگي قرار گرفته و كولاك اغتشاش شروع خواهد شد. اين مخاطرات به هيچ

لات غير ضپس از جنگ دوّم جهاني مع اتحاد شورويو  اروپاي مركزينيستند، وضعيت 

هاي گرسنه و ناتوان تحميل كرد، حال آن كه در بسياري از قابل تحملي را بر متروپليس

 ي خوبي برخوردار بودند.مناطق، روستائيان از امنيت و تغذيه

آميز در بالا رفت با ابعادي فاجعه حتي بدون وقوع جنگ نيز، شرايطي مشابه آن چه

 بين ايالات متحدهتوانيد وضعيت شهرهاي بزرگ تواند ظهور كند: در اين خصوص ميمي

در گزارش سال  ي منابع ملّيكميتهميلادي را مّد نظر قرار دهيد.  9131و  9131هاي سال

گي بهررگران، بيعدم امنيت كا”گويد: مي ايالات متحدهي شهرهاي ميلادي در باره 9137

ست در دست دانداز مالي، فقدان عواطف انساني و عدم ثبات زندگي شهري آنان از پس

 …سازدتر از نواحي روستايي ميرا بسيار شديدتر و گسترده ]از آنان[هم، معضل حمايت 

كه  ميلادي  در ده شهر بزرگ مستقر بودند 9131يك پنجم نيروي كار بيكار در سال 

ي بدون بسيج منابع ملّي براي تامين هزينه “شدند.ران غير ماهر را شامل ميعمدتاً كارگ

ها بزرگ ياس و نااميدي متروپليس ،هاي مالياتي مقطعيهاي عمومي و معافيتطرح

 تر شود. توانست وحشتناكمي

گيرند، نارضايي كشي قرار ميجداي از دشمني پنهان نواحي پيراموني كه مورد بهره

هاي نازل در بازار و نرخ بالاي بهره عوامل ي قيمتشهر بزرگ به سبب ارائه فزاينده از

ي كنند. هزينهگرايي تحميل ميدروني نيز وجود دارد كه حَد و حدودي را بر متروپليتن
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قيمت بالاي زمين، هزينه اتلاف وقت ناشي از رفت و آمد  واسطةفعاليت در شهر بزرگ به 

اذحام  واسطةشود؛ تمامي اين اقلام به ري، صد چندان ميهاي كمرشكن انبارداو هزينه

ي ناشي از ازدحام در حمل و شوند. هزينهافزايش يافته و به موانعي غيرقابل رفع تبديل مي

دلار در   111/111زياني معادل  9راسل سيجهفتاد قرن نوزدهم بر اساس تحقيق  دهةنقل در 

ها كه همچنان كرد اين هزينهتحميل مي يويوركندلار در سال بر شهر  111/111/911ا يروز 

اي را باعث شده و در نهايت اميد به كنندههاي كسلبندانيابند هنوز هم راهافزايش مي

 سازند.حركت را محو مي

نحوي كه در هگذران اوقات فراغت نيز نوعي ناكارآمدي را شاهد هستيم ب در بخش 

جدي فضاي باز وجود دارد كه كشته شدن و  كنار انبوهي از تجهيزات فيزيكي كمبود

ترين برآوردها كارانهدهد. بر اساس محافظههاي را افزايش ميمعلوليت كودكان در خيابان

مترمربع كمينه براي سيصد نفر وجود داشته باشد كه بسياري از  4111د فضايي معادل يابمي

ي فضاي بسياري ن معيار از محاسبهشهرها توانايي تامين فضايي بيش از اين را نيز دارند. اي

نفر جمعيت(،  111/411)با  كانزاس سيتينظير  ايالات متحدهاي در از شهرهاي منطقه

دست آمده است حال هنفر( ب 111/361) پليس اينديانانفر( و  111/311) اورگنو  پورتلند

 دارد.  متر مربع فضاي تفريحي وجود 4111نفر فقط  0234براي هر  نيويوركآن كه در 

شود، كه ها مزمن ميها در متروپليس انباشته، و ساير آشفتگيدرعين حال ديگر هزينه

توانند توان در نظام آمد و شد شاهد آن بود. خطوط آهن زيرزميني شهرهاي بزرگ كه ميمي

هاي هوايي عمل نمايند، در عين حال مانع تمركززدايي به مثابه پناهگاهي در مقابل بمباران

احداث مراكز فرعي  واسطةتواند بار ازدحام ناشي از گستردگي شهر را به ليس كه ميمتروپ

ها با طولاني شدن خطوط آهن هزينه .شوندمي ،صنعت، تجارت و مسكن كاهش دهد

                                      
1 . Russell Sage  
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هاي بالاتر براي شهر در ها براي كارگران يا مالياتيابد كه به معناي افزايش كرايهافزايش مي

 مجموع باشد. 

از فروپاشي يك گزينه بيشتر وجود ندارد: فروپاشي عملكردهاي شهري رحلةمدر اين 

ي خدمات، و حفظ سطوح ايندهزهاي ففروپاشي مالي ناشي از هزينهيا غفلت  واسطةبه 

ام هاي مضاعف خدمات پليس در شهرهاي بزرگ اشاره كردهخدمات رساني. پيشتر به هزينه

ي بهداشت در ت عمومي نيز صادق است: هزينههاي بهداشكه همين قضاوت در مورد هزينه

شهرهاي بزرگ با بيش از يك ميليون نفر جمعيت به طور سرانه سه برابر شهرهايي با 

باشد، با اين  حال وضعيت بهداشت شهرهاي كوچك جمعيت سي تا چهل هزار نفر مي

 باشد. بسيار مطلوبتر از شهرهاي بزرگ مي

معيني كه بنابر شرايط فرهنگي و  نقطةكه وراي توان قاطعانه ادعا كرد خلاصه مي

كند بدين ترتيب كه بخش اي متفاوت خواهد بود، رشد شهري خود را مجازات ميمنطقه

ي شهر صرف كاهش اثرات تخريبي اي و در آمدهاي سالانههاي سرمايهاي از هزينهعمده

 شود. تزايد ازدحام و ابزار مكانيكي تخفيف آن مي

 گذاري عمومي وادي شهر بزرگ به در آمدهاي ثابت حاصله از سرمايهي اقتصبرنامه

شوند. رشد چنين ثبات و ناامن ميخصوصي بستگي دارد كه دائماً و به شكل خطرناكي بي

هاي لازم، تلاش براي شهري به معناي افزايش ناامني است؛ تدارك اين رشد، تامين يارانه

هاي مالي كه به متروپليس ضميمه اي حفظ ارزشتثبيت ساختار منحصر به فرد آن در راست

باشد. بانكداران متروپليتن م و احتياط ميزناپذير با مفهوم حشده است بيانگر تضاد آشتي

شان چنين حماقت غيراقتصادي را تشويق منافعي گيري خود خواهانهتوانند در پيمي

با  ]قرن بيست سي دهةاوايل [ ركورد بزرگنمايند؛ آيا آنان اين حماقت را يك دهه قبل از 

ها مرتكب ها و هتلگذاري بيش از اندازه در متروپليس براي جذب آسمان خراشسرمايه
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نشدند؟ با اين حال خوش خيالي مشابه در خصوص ظرفيت شهر براي هضم و جذب 

هاي دوسطحي، معابر عريض، و سيستم آمد و شد زيرزميني ديگر ها، خيابانها، پلتونل

 غماض نيست. اين فرايند نبايد به طور نامحدود ادامه پيدا كند.قابل ا

تر نيز همين عيوب را داشته باشند كه، احتمال دارد كه بسياري از شهرهاي كوچك

دليل اين امر بسيار ساده است زيرا اين شهرها نيز تحت همان قواعد مالي متروپليتن عمل 

ي نمايند. براي مثال به موزه قطار زيرزميني برداري مهرتترين نواقص آن گنموده و از فاحش

 كنم كه تكميل شد امّا هرگز افتتاح نشد.اشاره مي سينسيناتي

به مدارك  داستنبندي بر آن متكي است با اروح، كه اين جمعهاي خشك و بيواقعيت

ي برنامهبراي  راسل سيجگردد كه توسط بنياد و دلايل آماري پيش گفته در ده جلد باز مي

تهيه شد. منابع و مآخذ اين گزارش غيرقابل ترديد است؛ زيرا آشكار  اي نيويوركمنطقه

مباني مالي متروپليتن را پذيرفته و به جد تلاش كرد نشان دهد كه چگونه انبوهه شهر 

م. به جمعيتي در حدود بيست تا  9131توانست از جمعيت ده ميليوني سال مي نيويورك

صادق است با  نيويوركم . برسد. آن چه در مورد 9161ال بيست  و پنج ميليون در س

نمايد. پايان ها صدق ميمتروپليس زير و هاها در مورد ديگر متروپليساي تعديلپاره

 محاباي متروپليس نزديك است. گسترش بي

تر بيني است كه بسيار سنگينرشد متروپليتن قابل پيشيك محدوديت نهايي ديگر بر 

ي شهري است. منظور من در خدمات يا بار غيرقابل تحمل نواحي فرسوده هاياز هزينه

باشد. تقريباً در تمامي كشورها به استثناي اينجا تحليل منبع انساني متروپليس از مبدا مي

رغم اعانات و علي ،رغم تهديدات آمرانهرشد جمعيت در كل كاهش يافته است. علي روسيه

ي سهل هضرغم تلاش در محدود ساختن عررگ، عليخانوارهاي بز جوايز ويژه براي

يابد. بدين ترتيب سيل چنان كاهش ميوسايل جلوگيري از آبستني، آهنگ رشد جمعيت هم
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خواهان تسهيلات شهري طي قرن نوزدهم بود هم اينك نيروي طور مؤكد جمعيت كه به 

برقرار باشد كه اين روند  اصلي خود را صرف كرده است. در سراسر جهان، در صورتي

معين انطباق خواهد  نسبتاًثابت و بازار  نسبتاًاقتصاد متروپليتن خود را با واقعيت جمعيت 

 حد و مرز پيشرفت مالي است.داد و اين پاياني بر رشد بي

افراد اگر به طور سنجيده جهت داده شود، به  راين روند در راستاي تثبيت شما

شد. اين روند فرصتي را براي بازسازماندهي فراهم دستاوردهاي بزرگ انساني منجر خواهد 

اي را تسهيل خواهد ريزي و توزيع جمعيت در هماهنگي با منابع منطقهآورده و امكان برنامه

را بر عهده دارد؛  تر اين روند نقش محدودهنمود. امّا متروپليس در تعديل هر چه ظريف

كند، توليد نمير ز طريق زاد و ولد باتحت شرايط كنوني هيچ متروپليسي، جمعيت خود را ا

فقط سه شهر با جمعيتي بيش از يكصدهزار نفر شاخص زاد و  ايالات متحدهدر حقيقت در 

دهند. اين واقعيت به تنهايي اين انديشه را كه ولد بيش از يك در صد را از خود نشان مي

طولاني مدت حفظ  تواند سيطره خود را درالگوي جمعيتي متروپليتن دائمي بوده يا مي

سازد. بدون مهاجران حاضر و آماده، جمعيت متروپليس بالاجبار اعتبار مينمايد كاملاً بي

ي تمركزي كه وراي آن شناختي رشد شهر يعني درجهكاهش خواهد يافت هنجار زيست

ميان بيست و پنج هزار در نوسان  ،ماندي كامل اعضايش باز ميجامعه از باز توليد سهميه

يان شهر و روستا، هنجار مهاي فرهنگي و اقتصادي . با از بين رفتن تفاوتاست

هزار پنجاهسطح توان با رعايت احتياط براي شهر بيوتكنيك در شناختي فوق را ميزيست

 دهند،را شكل مي نفر تثبيت نمود. با شهرهايي اين چنين كه عنصر مسلط الگوي شهري

سواحل خود را به عنوان جايگاه  زا ه سرزمينهاي دورهيچ كشوري نيازمند آن نخواهد بود ك

 برداري قرار دهد. زاد و ولد مورد بهره
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آيد، اي براي فروپاشي سريع نظام متروپليتن كافي و وافي به نظر نميهيچ عنصر يگانه

تواند به هاي اقتصادي و سير قهقرائي نمينظميهاي زياد، بيامّا در روند واقعي امور هزينه

حوادث مجزي ظهور نمايند زيرا اين وقايع بر هم تاثير گذارده ويكديگر را تقويت شكل 

آيند الوقوع و دروني به نظر مياي از فجايع كه قريبكنند؛ اين حوادث در كنار مجموعهمي

ها را پيش روي ما باشند كه تاريخ شواهد بسياري از اين فروپاشيبه معني پايان تمدن مي

اي است كه هرگز ايم بيانگر چرخهن چه طي هزار سال گذشته شاهد بودهقرار داده است. آ

اند با موفقيت آن را پشت سر بگذارند يا دور بزنند، حتي درگذشته جوامع نتوانسته

كامل از آن موفق نبوده است. اجازه بدهيد اين  ذرنيز در گ تمدن چين  هاترين تمدنباثبات

-تواند راهنماي نيل به الزامات بازسازي جامع سياسيمياقه قرار دهيم كه دچرخه را مورد م

 بار، را به ارمغان آورد.خيم با سرانجام فاجعهاجتماعي يعني جايگزين بيماري خوش

 

 ی رشد و زوال : چرخه05

شهر و ارتباط آن به رشد و  توسعةطي نسل گذشته، تلاش زيادي در جهت تقليل جريان 

 9رسپنگاسوالد اترين اين تفاسير به يكي از شناخته شدهها صورت گرفته است. زوال تمدن

اجتماع  توسعةترجمه شده است. او فرايند بسط و  2“افول غرب”تعلق دارد كه با حسن ظن 

ي گروهي از آغاز به مثابه نمود سرزنده نقطةرا پيگيري نمود و از  “تمدن” به “فرهنگ”از 

ن فعل و انفعال نموده و از احساس به طور هماهنگ بر روي سرزمين معيكه انسانها 

هنوز به صورت نگرش فلسفي  ومشتركي نسبت به زندگي، زمين و كيهان برخوردار بودند 

ي نهايي كه او آن را با ساختار شديداً ماشيني از انسانها، صورتبندي نشده بود؛ و مرحله

                                      
1 . Oswald Spengler  
2 . The Dechine of the West  
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ن حيات و بدون اميد روح و در نهايت بدوريشه، بيها  تمدن ناميد، كه بيكالاها و انديشه

جائي كه اشكال متحول و  ،در چند مركز بزرگ جهاني انباشته شده كه ديگر به زمين

 ند.يستهاي بيجان مبدل شدند، مرتبط نهاي پيشين به كليشهطف فرهنگعمن

، فرايند استيلا وسروري كه با كشاورزي آغاز شد با پنگلرشاي بر اساس طرح اوليه

ل زندگي وجود مُخرسيد؛ اختراعي كه در آن چيزي جهنمي و تسلط ماشين به سرانجام 

ور و روستايي توسط بازرگان،  مهندس و صنعتگر از جاي خود در اين فرايند پيشه .داشت

كشي گره خورده بود به بردگي رهنمون ي بهرهشدند اين ساختار كه به طرح بيرحمانه رانده

هاي متاخرش حتي كار را تا بدان جا بنديبا اذعان به اين حقيقت در صورت اشپنگلرشد. 

د تا بدين ترتيب انسان عصر ما اخوار تنزل دبه حيواني گوشت پيش برد كه هستي آدمي را

هايش هسيتن در داده و در دس قيصري از صميم قلب بردگي را پذيرفته و به تازيانه

در حيوان  اشپنگلر اي از تناقضات ميان باورهاي  احساسيمشاركت نمايند. البته مجموعه

روستايي و فرهنگ ن آموز كردهاي تاريخي فرايند دستخوار غارتگر و واقعيتگوشت

را ناديده گرفت زيرا او در  اشپنگلراي هاي بيرحمانهتوان لغزششهري وجود دارد؛ امّا نمي

 ي شهر در بسط فرهنگ چنگ زد.ما نخستين كسي بود كه به نقش تعيين كننده نسل

تحت  9يبجي.توينآرنولدي رشد و زوال به بررسي ماندگار متاخر از چرخهتفسيري 

از آن جائي كه مبتني بر وقايع تاريخي  يبتوينشود. بررسي مربوط مي 2بررسي تاريخعنوان 

 مطالعةتر از نمايد بسيار عميقرا فداي زيبائي ادبي نمي شواهد تجربيتري بوده و غني

ي بسط تمدن، كاركرد خاص شهر را به در باره يبتويني ، نظريهباشد. متاسفانهمي اشپنگلر

رغم آن كه عملكرد صومعه را ذيل شود؛ و عليعنوان ابزار و نماد اين فرايند شامل نمي

                                      
1 . Arnold J. Toynhbee  
2 . A Study of History  
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كند اما از ايجاد عنوان امر ضرور براي روند نوسازي كشف ميهمفهوم عزلت و بازگشت ب

هاي فرهنگي بندي مولفهباشد. گر چه تقسيمميشهري عاجز  توسعةارتباط ميان آن و روند 

براي توسعه تفسير دقيق از شواهد  يبتويني اجمالي تبيين شده از سوي در جوامع و چرخه

دقيقاً  اشپنگلر شوداي كه وي ضعيف ظاهر ميتاريخي متكي است با اين  حال در نقطه

 كند.قدرتمند جلوه مي

شهري  توسعةشما قرار دارد تمامي مراحل  ويپيش راز نقطه نظر كتابي كه هم اينك 

تا  پليسشهري از  توسعةي گانهكه پيشتر يعني يك نسل قبل در طرح كلي از مراحل شش

ارائه شد، تفاوتي وجود ندارد. من به عنوان يك شاگرد واقعي،  سدگپاتريكتوسط  گورآباد

از ماشين را  فنينوو  فنيپارينهرا به همان روشي كه تحليل وي از مراحل  سدگطرح 

ابتدايي را كه وي مرحلةنمايم كه يك ام. بدين ترتيب پيشنهاد ميمتحول ساختم، تعديل كرده

را از  2بيمارشهرو  9انگل شهري آخر طرح وي يعني از آن غفلت كرده بود ابداع و دو مرحله

بدون اجازه آن جائي كه فاقد فاصله زماني قابل ملاحظه است تركيب نمائيم. اين تعديل كه 

ي اوّل در اعمال شد، استحقاق قرار دادن سه مرحله سدگپاتريكوي، يعني پس از مرگ 

ي بعدي در بخش نزولي را دارد؛ بر اين باورم كه اين صعودي منحني و سه مرحله بخش

 مفهوم تناسب بيشتري با ديدگاه بينادي وي در قياس با طرح اوليه قرار دارد.

ظهور اجتماع روستايي. بسط اسكان دائم و نهادهاي پايدار  3هري اوّل: جنين شمرحله

سازي حيوانات، سازي نباتات و تامين منبع متوازن غذايي از طريق اهليهمكاري براي اهلي

ي فراوان پروتئين، عرضه ،كشت درختان و مُو ،كشت غلات سفت دانه و سبزيجات بنشني

هاي ادواري و نظميبي ،د در بخش كشاورزيروغن گياهي و مايعات تخمير شده. توليد مازا

                                      
1 . Parasitopolis  
2 . Patholopolis  
3 . Eopolis  
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ي منظم زندگي را كه به معناي امنيت و انسجام بود فصلي را قابل تحمل نمود و چرخه

سازي و تبديل انرژي جنبشي به انرژي پتانسيل تامين نمود. تسهيلات دائمي براي ذخيره

 و زراعي منجر شد.توان اقتصادي  ،سازي مواد غذايي( به افزايش چشمگير انرژي)ذخيره

مند و مهاي نظاطرح واسطةهاي مسكوني دائمي، و طرح كلي دهكده به خانه تمايز

اي و غيرو ، روستاهاي جلگه9ايگيري روستاهاي هستهي زمين، به شكلبندي با قاعدهتقسيم

بافي، هاي مهّم فنّي بالاخص در بسط ابزار و لوازم كشاورزي يعني سبدمنجر شد. پيشرفت

مند به ظهور فلزكاري رهنمون مي معدن كاوي و ابزارسازي نظابيل، طليعهگري، كجفالس

اي و شد. آتش در اجاق و قربانگاه، نماد پيشرفت بود. انتقال سنن از طريق گروههاي حرفه

مصاحبت افراد مُسن و جوانان بوقوع پيوست و همياري و تعاون بر مبناي خون و 

اي اوليه منجر شد. تداوم فرهنگي كه با محدوديت اختياري از ي گروهههمسايگي به سيطره

هاي جادويي، احترام همراه با تجربه )تابوها( همراه بود، هراس از كنار گذاشتن راه محل

يافت و فقدان تعامل محرك اجدادي كه از طريق روحانيت انتقال مي ء ومتابعت از منطق آبا

آمد. بدين ترتيب جنين شهرها به شمار ميها از ديگر مشخصات اين با ديگر فرهنگ

هاي ماهيگيري، صورخام از تمايز روستاها، روستاهاي متخصص در امور معدن، دهكده

هاي مبتني بر زيست هاي كشاورزي، بر مبناي عوارض زمين، منابع محلي و پيشهدهكده

 محيط شكل گرفتند.

تعاوني بود. حيات دهكده نوسنگي پايدارترين اشكال اشتراك  دورةدهكده در فرهنگ 

رغم آن كه بعضي از روستاها تمامي تحولات بعدي تمدن را زير چتر خود قرار داد و علي

ي نو سنگي به حيات خود ادامه داده و هرگز به مراحلي بالايي از چرخه دورةدار م بر

سازي هاي شهري در روند تمدنبرداري از پيشرفتتهرصعودي دست نيافتند و به جزء گ

                                      
1 . Pile  
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 ،ي كشاورزي، و نه بازارمشاركت نكردند، توانستند از زوال جان سالم بدر برند. دهكده

 ،سازي و حفظ حياتذخيره ،باشد؛ تسهيلات اين دهكده براي دفاعي شهر ميپيش نمونه

 آيند،  كه در اشكال فرهنگي جاودانه شدند و همزمانهاي اساسي شهر به شمار ميهسته

جمعي به خود گرفتند بدين ترتيب محراب به معبد، مراسم كِشت  تعبير مشخصي را در هنر

هاي كتابخانه، آرشيو، موزه و برداشت به نمايش و تئاتر و انبار غله و زيرزمين به پيش نمونه

ي شهري هاي تازهماند كه از آن جوانهاي ميي شراب مبدل شدند. دهكده به ريشهو سردابه

هاي هاي مديد پس از آن گونهو محتواي اين ريشه مدت زدند، فرمهر از گاهي بيرون مي

شهري متفاوت شكوفا و مضمحل شدند به حيات خود ادامه داد. اين واقعيت در فخر و 

 نمايان است:  ادينبورگي كوچكي نزديك مباهات دهكده

 داشت يك شهر بود.نوجود  ادينبورگيكه  وقتي موزلبورگ

 نداشته باشد همچنان يك شهر باقي خواهد ماند. وجود ادينبورگيكه  وقتي موزلبورگ

ها يا گروههاي خوني داراي موقعيت مشترك كه ي دهكدهمجموعه ،مرحلة دوّم: پليس

ي مشترك با معبد يا زيارتگاه براي دفاع در مقابل حملات مناسب بود و در آن جا الهه

ك محل گردهمائي مشترك دفاعي قرار داشتند و ي يا نزديك موقعيت ،مشترك كه معمولاً در

تر را در بازارهاي ادواري هاي خاص جوامع بزرگشد در آن محصولات و مهارتكه مي

مند كار و تخصص نه موري صنعتي از طريق تقسيم هر چند نظابهره 9پليسمبادله كرد. در 

وري، مازاد كالاهاي توليدي و خوراك به تجارتي و پيشه توسعةچندان كامل عملكردها، 

هاي گري در تمدنريزي و ريختهمكانيزاسيون، حكاكي، قالب“ پليس”صه رسيد. در من

اي، آسياب آبي، معابر سنگ فرش، استفاده عمومي از وسائط چرخدار در تمدن رودخانه
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كاري فراتر از تمدن مدرن در و ظريف بكارگيري انرژي، ابزارهاي خاص يوناني ـ رومي

 . به كار گرفته شد نو فنيي مرحله

وفقه براي بقاي جسمي. فرصت بيشتر براي رها، وقت آزاد: رهايي از اشتغال بي انرژي

تربيت خانواده، آموزش، آمادگي جسماني در تمرينات نظامي و ورزشي، تربيت ذهن در 

ند و فرهنگ بهداشت، بسط معلم و تمرين مهارتهاي انساني، پزشكي نظام ،تفكر، ديالكتيك

هاي هدفمند. تمايز انجمنو هاي ر اجتماعي از طريق تكثير سازمانهر چه بيشتر تقسيم كا

ي طبقات ويژه ظهور رياضيات، نجوم، فلسفه: گسترش دامنه ،دانش نظري از دانش تجربي

ميم ميراث فرهنگي مشغول عي كار، به حفظ و تكه جداي از تعهدات عملي در عرصه

تئاتر، تالار اصناف، كليساي جامع كه بر بودند. احداث بناهاي ويژه يعني معبد، استاديوم، 

بخشيدند: ظهور مدرسه به عنوان روي هم كاركردهاي سياسي و فرهنگي جديد را تبلور مي

هاي ميراث فرهنگي به جوانان؛ تمايز روز افزون صومعه مند مولفهمنهادي براي آموزش نظا

هنري و آزمايشگاه. وحدت  بيشه، گردشگاه، ايوان، صومعه، اتاق مطالعه، كارگاه ،از مدرسه

اجتماعي و بينش مشترك از زندگي كه در معبد يا كيساي جامع نمادينه شد. افزايش ذخاير 

 ها. ها و كتابسازي، نقاشي يادمانمجسمه وسيلةبهفرهنگي 

هاي نياكان: كه ات روستايي، شامل دينداري به خاطر آباء و آئينمحفظ مشاغل و رسو

ها پا بر جا بماند؛ سازمان خانوادگي به اي از خانوادهورت مجموعهبه ص پليس شدباعث مي

هاي فصلي و غيرو ميان ي كشاورزي در صنعت نيز حفظ شد؛ مهاجرتشأن و مرتبه همان

آب، مصالح  زمينةدر  پليس، روابط روستايي را حفظ و نوسازي كرد. پليسدهكده و 

خود وابسته بود. تبديل مصالح ناپايدار به ي صنعتي به منطقه عمدةساختماني، غذا و منابع 

ي با اهميت در تعديل صوري زيارتگاهها و ابنيه ،پالايش جزئيات معماري ،مصالح پايدارتر

ي زندگي و جهان فراگيري زيباشناسي و تربيت جهت انعكاس احساسات جمعي در باره
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ين حال هماهنگ از اي متمايز و در عتبلور شيوه ،اخلاقي در ميان تمامي اقشار جامعه

 زندگي. 

هاي كمتر متمايزي ي منطقه، شهري از مجموعهدر محدوده .ي سوّم: متروپليسمرحله

آورد. با چنگ انداختن به امتيازات حاصل هاي روستايي سر بيرون ميها و شهركاز دهكده

از موقعيتي راهبردي، تامين آب مشروب به صورت قابل ملاحظه، موقعيتي قابل دفاع، 

اي و معمولاً با مجموعه-بنادر ايمنو ها هاي خوب كشاورزي، تسلط بر راهها يا آبراهزمين

توانست به جذب شمار كثيري از يك شهر مي-شدنداز اين امتيازات كه در يك جا جمع مي

تبديل شود. در گرد هم آمدن “ مادر شهر”افراد موفق شده و بدين ترتيب به متروپليس يا 

توانيد دهد: در اين خصوص مياي را نشان مييلا بر راهها تحّول تعيين كنندهاين مزايا، است

مخاطره جو، متحرك و  هايآتنيدر خشكي را با  طمحا اسپارتيانيا مصريان را با  هاهيتي

 ها مقايسه كنيد.سوار بر آب

امر اي، تجارت ويژه با ديگر مناطق توسعه يافت و اين هاي منطقهبا اتكاء بر فرآورده

متروپليس در حال رشد را به تحصيل مواد غذايي ضرور كه ديگر از مناطق بلافصل قابل 

هاي ويژه، توان فرآوردهاي ازكالاهاي ديگر وادار كرد؛ كه مياستحصال نبود در كنار مجموعه

ي صنايع سنتي منطقه نبودند را به اشكال ويژه و حتي الگوهاي زيباشناختي كه مورد استفاده

سازي فرهنگي امكانپذير شد كه محركي براي ابداعات جديد و قلام اضافه كرد. غنياين ا

جدايي از روز مرگي بود. تجارت فواصل دور و اعمال مديريت در فواصل دور به ابداعات 

بيشتر  كمك كرد و موجد خلق نمادهاي تجريدي يعني علائم بصري، جداول رقومي و 

دانشجويان خارجي وارد متروپليس شدند، اينان كه در ابتدا الفبا شد. جمعيتي از بازرگانان و 

هاي خوني و همسايگي به عنوان شهروند جذب نشدند به همراه خود عادات به جهت علقه

طلبيد. با هاي قديمي را به چالش ميايي را به ارمغان آوردند كه شيوههاي تازهو ايده
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ي بازرگان تر، طبقهكارگاه تخصصيگرايي بيشتر در امور اقتصادي و اجتماعي، تخصص

كلان مقياس كتابخانه و  توسعةي ظهور رسيد. ها به منصههاي اينزير مجموعه متخصص و

ها عمل نمود. جداي از دادگاهها و مجالس اوليه، عنوان انبار و نيروگاه ايدههدانشگاه ب

خود را به صنعت داد طور موثرتري توسعه يافت. كشاورزي جايگاه هنهادهاي تمركز اداري ب

و تجّار جديد  هاي زميندارپاترسينو توليد به ابزار تجارت تبديل شد. رقابت ميان 

هيچ اميدي به ترفيع زمين را كه نيروي كار خود را بيگران متروپليس، كارگران بيوصنعت

 فروختند دچار تفرقه نمود. همچنين نوعي جا به جائي گروه نخبه درموقعيت اقتصادي مي

 هرم حكومت به وقوع پيوست.

آگاهانه رسيد، بدين ترتيب كه  ي بيان و نقد خودمذهب، ادبيات و نمايش به مرحله

هاي هاي ارگانيك و غريزي رشد يافت. تمام بخشي شيوهمند عقلاني به هزينهمبيان نظا

يل اي باز قالبندي شد: قانون مكتوب، سنت و عرف را تكمفرهنگ و محيط به شكل سنجيده

ها هاي مناطق پيرامون كمك نموده و براي آنگيري لهجهكرد و زبان نوشتاري به شكلمي

جستجوي عقلي، پذيرش معمول و  ،مشتركي از تعامل ثانوي را تدارك كرد، در نتيجه واسطة

مراتب طلبيد. نمايندگان مذهب، فلسفه و علم ديگر در نوعي سلسله هميشگي را به چالش 

شكاف ميان دانش مقدس  پيمودند:ي متحد نبوده و هر يك راه خود را ميي روحانيكپارچه

شد؛ امّا جداي تر ميگرائي و نظريه، ميان عمل و ايده، گسترده، ميان تجربهو دانش غيرديني

ها، تركيبات جديدي پا به عرصه ها و دوستيها، جداي از خصومتاز اين تضادها و شباهت

وقوع پيوست و رهايي از الگوي هي در هر بخش از زندگي بگذاشت. نقاط اتكاي جديدمي

غريزي، توهمي و عقلي در  ]امور [پذير شد. اختلاط اي امكانغيرمنعطف و امور كليشه
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فلورانس  ،آتن افلاطونيها و آثار هنري به رهايي حداكثري انرژي فرهنگي منجر شد: فلسفه

 9بُستن امرسوني ،لندن شكسپيري ،ئيدانته

شد. شكست روز افزون در كم آشكار ميي سالم كمهاي ضعف وراي پوستهنشانه

هاي فرهنگي، سرآغاز فردگرايي بود كه پيوندهاي اجتماعي قديمي جذب و انسجام  مولفه

اي  شدن جنگ كه معمولاً گسست. حرفهرا بدون خلق نظم نوين و طرحي متعالي از هم مي

افزايش  واسطةاي را به شد، انرژي تازهي فرهنگي متمايز ميبه عنوان يك خصيصه

آورد. دهان دست ميههاي جديدي از رقابت اقتصادي بتجهيزات فني كسب نموده و محرك

آلات توليد و كارگران، اعم از برده يا آزاد، باز كردن شكاف جّدي ميان مالكان ماشين

ي در حال رشد طبقهي طبقاتي به شكل فعّال بود. با آغاز اِعمال قدرت سرآغاز مبارزه

 بانكدار و بازرگان، موقعيت نمادهاي پولي براي نشان دادن پيشرفت تثبيت شد.

ي تاثير اسطوره تحتدر آغاز اضمحلال. شهر  الاپليس.گي چهارم: ممرحله

دارانه بر بزرگي و قدرت متمركز شد. صاحبان وسايل توليد و توزيع، تمامي سرمايه

از كسب ثروت و نمايش آن قرار دادند. موفقيتهاي مالي با ابزار هاي زندگي را تابعي واقعيت

تجارت و فرايندهاي قانوني يعني وام،  واسطةپذير شد: تسلط مالي به گري امكاننظامي

رهن و شركتهاي بورس حاصل آمد. بنيادهاي كشاورزي گسترش يافت؛ خطوط تامين 

ستمگري تجاري به شكل شهوت و ستد ستمگرانه و  ي دادتر شد؛ انگيزهظريف ]مواد[

هاي تمامي نمادهاي زندگي را تحليل برد؛ بدين ترتيب حس و قدرت رشد نموده و جذبه

مفهوم اخلاق به سنگدلي تبديل شد و علائق فرهنگي به شكل مضاعفي ناتوان گشت. 

هاي استاندارد كردن محصولات فرهنگي در هنر، معماري، ادبيات و زبان آن هم ذيل سنجه

بوقوع پيوست. باز توليد ماشيني جايگاه هنر را گرفت و بزرگي جايگزين فرم شد؛  پولي

                                      
1  .R.W.Emerson).1112ـ1103م( مقالهنويس، شاعر و فيلسوف امريكائي. )م( :  
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هاي زندگي به در تمامي عرصه ي گراييي ماشينحجيم بودن بر جايگاه معني تكيه زد. غلبه

 واسطه بود.ش بيتي، ديوان سالاري و شكست كيد معني انفعال، ناتواني كار

بندي فهرست واسطةني دانش پژوهي و علم به طلبي يعمگالاپليس با خود عصر جاه 

و تحقيق سترون به همراه آورد. دستگاههاي حقيقت ياب ظريف و فنون پالايش يافته بدون 

نضبح  9اسكندرگراييبرداري اجتماعي يعني ايي بهرههارجاع به هدف عقلاني يا امكان ن

ها، بلندترين ترين يادمانهاي زندگي يعني بزرگيافت. اعتقاد به تجريد كمّي در تمامي بخش

گرانترين مصالح، تامين گسترده مواد غذايي، بيشترين شمار عبادت كنندگان، و  ها،ساختمان

بيشترين جمعيّت نفوذ كرد. آموزش شكل كمّي به خود گرفت كه به معناي تسلط ماشين 

كه شامل  ي مگالاپليس به عنوان دايرةالمعارف مجسم بودالمعارف، سيطرهامتحان و دايرة

شد. دانش از زندگي جدا شد، صنعت  از خدمت به زندگي سرباز زد، زندگي همه چيز مي

توان از اين پاشدكه ميشود و در نهايت از هم فرو ميمي زداييجزء جزء شده، تخصص

، قرن پاريسقرن دهم م. ؛ ، بيزانس، قرن دوّم م. ؛ رم، قرن سوم ق. م. ؛ اسكندريهموارد به: 

 ، اوايل قرن بيستم اشاره كرد. نيويورك. ؛ هيجدهم م

انحراف انرژي از غايات  ؛گذاري بيش از اندازه دستگاه مادّي شكوه و عظمتسرمايه

ي كارگر و بحران ي طبقهاستثمار وقيحانه ؛اجتماعي و زيستي به سمت تدارك ابزار مالي

 واسطةاكنده براي بيمه به هاي پرتلاش ؛ي مالكتزايد ميان كارگراني سازمان يافته و طبقهم

مالك كه به معناي تحقق عدالت در روز داروهاي درماني بود.  نوعدوستي بخشهايي از طبقه

فوران و غليان تصادفي عليه ستمِ سبوعانه كه از سوي بخشي از بورژواي وحشت زده كه از 

ان اشراف ائتلاف مي ،شود. اين بحرانكند، بر پا ميشرورترين عناصر شهري استفاده مي

                                      
. مكتب متاخر هلني در قلمرو ادبيات، فلسفه و علوم، كه تلاش ميكرد مسيحيت وفلسفهي يوناني را تركيب كند كه در نهايت به نضبح نو  1

)م.(  يسم منجر شد.تافلاطوني و گنوس  
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بازان، كارفرمايان و مديران مالي، زميندار جنگاور و اراذل و اوباش مگالاپليتن شامل بورس

تم طبقاتي، افزايش قيمت و سها براي كه ملاط جنگ و سود را با استفاده از تمامي فرصت

ي، نمايد. شهر به عنوان ابزار همياركنند را تحكيم ميغارت هر آن چه امكان دارد فراهم مي

شود. شهرهاي به عنوان مأمن فرهنگ، به ابزار ناهمدلي و تهديد فرهنگ واقعي تبديل مي

كنند و هاي مگالاپليتن را تقليد ميها زشتيآن ؛شوندي مگالاپليتن ميتر جذب شبكهكوچك

به شكلي روز افزون به جهت نبود نهادهاي عالي آموزش و فرهنگ كه هنوز در شهرهاي 

كنند. تهديد توحشِ فراگير السافلين سقوط ميدهند به اسفلد ادامه ميبزرگ به حيات خو

 شود.ي آغاز ميفي بريابد و حركت سرازيري گلولهشدت مي

هاي اقتصادي و ميم زالوصفتي در سراسر عرصهع. ت 9شهري پنجم: ستممرحله 

و هيچ عمل هاي رفيع فرهنگي را فلج ساخته اجتماعي: هزينه كردن صِرف، تمامي فعاليت

داشته  ]مالي[توجيه كه تواند مشمول صَرف هزينه و نمايش شود مگر آن فرهنگي نمي

اين يا آن گروه و  وسيلةبهي شهري و دولتي باشد. سياست به رقابتي براي استثمار خزانه

شوند. م مينهدم “دولت”شود. نهادهاي اجتماعي و زندگي مدني به استثناي طبقه تبديل مي

هاي داخلي شود؛ سرزمين. ابزارهاي غارت جايگزين تجارت و بده و بستان مي2يقيصرگرائ

هاي ركود اقتصادي به شوند؛ ادوار و چرخهو مستمرات آشكارا استثمار مي ]دور از ساحل[

شوند و ها تشديد ميبازي مشكوك شركت دنبال گسترش بيش از اندازه صنايع و بورس

يابند. حاكمان سياسي و اقتصادي در شدت دو چندان ميها و تداركات جنگي بوسيله جنگ

مانند؛ شكار موقعيت، امتياز طلبي، گردآوري حفظ حداقل اصالت و نجابت مديران ناكام مي

خواري، هم در دولت و هم در آوري حامي، تبارگماري در امور و رشوهها، جمعكمك هزينه

                                      
1 . Tyrannopolis  
 . قيصر يا سزار عنوان امپرطوران رومي از آگوستوس تا ها دريان ميباشد. قيصرگرائي به معناي جباريت ميباشد. )م.( 2
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يابد؛ هر سئوليت اجتماعي گسترش ميتفاوتي اخلاقي و ناكامي مشود. بيتجارت شايع مي

زند، شكاف طبقاتي ميان توليد كنندگان گروهي، هر فردي هر آن چه را كه بخواهد قالب مي

اقشار پائين دست [يا  9پرولتاريا پنملوشود. افزايش تر ميو صاحبان ابزار توليد عميق

و شوهاي نمايشي است.  مرادف با تقاضاي سهم خود از نان ]بيكارگان و ... ،ي كارگرطبقه

شود. عشق انگلي به مشاغل طفيلي در تمامي اي بيش از اندازه تاكيد ميهاي تودهبر ورزش

تبهكاران و سربازان  وسيلةبه “پول حفاظت”يابد. تقاضا براي هاي زندگي نضبح ميبخش

اي هارت سازمان يافته و اخاذي، مكملغيابد، و اين يعني تنزل درجه يافته رواج مي

ي افراد محترم كه شبيه جانيان رفتار شوند. سيطرههاي شهري و تجاري ميفعاليت” معمول“

 سازد.ها را از اعتبار و حسن شهرت محروم نميشان آنكنند و جانياني كه اعمالمي

ها و غير هاي امپرياليستي، اعم از داخلي و خارجي به گرسنگي، شيوع بيماريجنگ 

اندازهاي آتي سايه انداخته و بر تمامي چشم بلاتكليفشود؛ جر ميزندگي من ناخلاقي شد

دهد. دولت ملّي و محلي ورشكست حفاظت مسلحانه مخاطرات زندگي را افزايش مي

محلي  هاينيروهاي مسلح، بار قرض ]تامين مالي[هاي محلي براي شوند: خروج مالياتمي

ر ادوار فروپاشي اقتصادي تشديد هاي دولتي دسازد. درخواست براي كمكا مضاعف مير

هاي ملّي براي حمايت از تاسيسات نظامي دولت رود. مالياتشود و استقلال از دست ميمي

ي شود. اين بار سنگين مابقي صنايع و كشاورزي را به كيفر رسانده و عرضههزينه مي

معادن و استخراج  واسطةگسلد. توليد كشاورزي به كالاهاي مادي اوليه را از هم مي

فرسايش ناشي از كاهش وسعت و دريغ غلات از شهرها توسط زارعين خشمگين دچار 

عام و جنين، قتلكنترل جمعيت، سقط واسطةشود. نرخ افزايش جمعيت به نقصان مي

شود. دل و جرات خودكشي كاهش يافته و حتي به كاهش در شمار مطلق جمعيت منجر مي

                                      
1 . Lumpenproletariat  
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ي ابزار نظامي به ظهور ديكتاتور وسيلههبراي احياي نظم برود. تلاش به طور كلي از بين مي

( با توافق فعال بورژوازي و تروريسم نظامند گاردهاي كارگري هيتلر، موسيلينيـ تبهكار )

شود و تهاجمات وحشيانه از درون و پرستي و امواج سبوعيت احياء ميشود. خرافهمنجر مي

انحراف در تداوم و شود. كمبود مواد، و خطا ميبرون رشد يافته و خروج از مگالاپل آغاز 

شود. آثار مولد در عرصه هنر و علوم متوقف فرهنگي، سركوب و سانسور فراگير مي

 شود.مي

شهر و حومه را فرا گرفته  ،جنگ، قحطي و بيماري .ي نهائي يا ششم: گورآبادمرحله 

اند قادر نيستند خدمات ماندههايي كه در شهر باقي ماند. آناي بيش نميهر پوستهشو از 

ماند در شهري را ارائه نموده و زندگي اجتماعي را حفظ نمايند، آن چه از زندگي باقي مي

نيست. اسامي پابرجا هستند امّا واقعيت تحليل بيش بهترين صورت كاريكاتوري بدقواره 

هاي قديمي يوهها ديگر معنايي را با خود به همراه ندارند؛ شها و كتابرود. يادمانمي

ها به حال خود رها شده و علف هاست، خيابانزندگي مستلزم تلاش زيادي براي اِعمال آن

مانند؛ رويد، مجاري آب تخريب شده و مخازن خالي ميها ميبر روي سنگفرش

فروشگاههاي بزرگ پس از آن كه غارت شدند بدليل نارسايي در توليد يا تجارت خالي 

شود. بقاياي فرهنگي تاريخي اگر ل بسيار ابتدايي روستايي احياء ميمانند. مشاغباقي مي

هاي دور افتاده جاهائي كه در اضمحلال مگالاپليس ها و دهكدهنجات يابند در شهرستان

ماند به حيات خود ادامه هاي آن فرو نميسهيمند امّا كاملاً مضمحل نشده يا در زشتي

باندهاي  وسيلةبهشود، سپس ساكنانش خلوتي تبديل ميخواهند داد. ابتدا مگالاپليس به كنج 

مردان جنگي در جستجوي بقاياي طلا يا زنان يا اشياي تجملي شكار شده و يا به تدريج 

ي شهر قديمي زنده لكاشگريزند. اها خواسته شود به تدريج از آن جا ميبدون آن كه از آن

 بابل، نينوا، رمها را مثل تمامي خرابه شود و شن و ماسهبه معبد در حال احتضار تبديل مي
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شود وزندگي به به خاكستر تبديل مي-نكروپليس-شهر مردگاننوردند. خلاصه، كالبد در مي

 شود.ستون يادماني از نمك تبديل مي

 

 : امكانات نوسازی06

زندگي  ره هناي كروح و بخش خالي از سكنههاست: اشكال بيتاريخ مملو از گورستان

به آن غرّه شد  اشپنگلرنهايي، كه مرحلةبا طبيعت و ديگر اجتماعات را نياموختند.  هماهنگ

ها را در نورديده است: غذاي خشكيده و واقعيت انكارناپذيري است كه بسياري از تمدن

 وار.سرد براي تصورات كركس

يك فرايند را كه  قيمنط، مراحل سوروكينيا  اشپنگلري نبايد مثل مبا اين حال آد 

شود با واقعيت ذي روح خلط نمايد زيرا تاريخ ند ميمتحليل فكري كشف و نظام وسيلةبه

ي منجمد با ابعاد يكسان هاي واقعي به شكل قطعات چند لايهدر زندگي واقعي، در فرهنگ

ه چنفسه بخشي از كّل يكپارتر كه تمامي قطعات فينيست كه بتوان آن را به قطعات كوچك

شود؛ تقسيم كرد. روندهاي پاياني غالباً در اواسط يك فرهنگ ظاهر مي ،را نمايندگي كنند

خوردگي را موجب شوند. توانند در ميانسالي، ضايعات سالحوادث اتفاقي و لطمات مي

توانند در راه حل نهايي مكانيزه آور يا روندهاي آغازين مينشاط يهاالعملطور عكسهمين

تواند تجربه و تداوم مي اندازةصه اين كه، زمان به همان ترين تمدن شناخته شوند. خلاشده

هاي حركت فضايي متكي است، زمان به عنوان نشانه براين نظم منطقي را كه عمدتاً 

هايي در اجتماعات انساني از منابع غيرمنتظره به وقوع پيوسته و در واژگون نمايد. جهش

ي زندگي واقعي هاي پيچيدهكه رشتهگاميشود كه ما هننتيجه ميراث اجتماعي مانع از آن مي

كنيم، جامعه را به واحدي يكپارچه و ل ميختزبان م واسطةرا براي به انديشه كشيدن آن به 
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ي ژن ماندهها نوعي ژن اجتماعي جديد يعني تهواحد تقليل دهيم. جداي از اين جهش

 تواند از راه برسد.ذخيره شده، مي

مياني  نقطةي نهايي تمدن، غالباً در ت كه مرحلهتوان گفبراي وضوح مطلب مي 

باشد. اين تمدّن بيشترين  قرن چهاردهم مي رم شود، شاهد مدعاشهري ظاهر مي توسعة

، بلكه تحليل بخش پاپيي خصائص يك گورآباد يعني نه تنها از دست دادن عنوان و سيطره

يض، نوعي نوسازي حض نقطةقابل توجهي از جمعيّت خود را به نمايش گذارد، اما پس از 

را برانگيخت كه دو ساختمان  9نچليوبرهايش وقوع پيوست و دو قرن بعد خرابهه ب

بايد خاطر نشان نمود اين ديگري كه مي نقطةطلبيد. را به چالش مي آنژميكلجديدش نبوغ 

جهان شهرها محدود به مگالاپليتن تنها هيبت است كه تمدن حتي در نقطه اوج خود در 

گسترانند، نه ها ميي خود را بر دورترين نقاط سرزمينها سايهشود. گر چه آنينم

توانند به طور كامل نواحي شان نميهايشان و نه نهادهاي فرهنگيهايشان، نه ارتشحكومت

كه به طور واقعي به اش، ماداميرا كه مدعي آنند در بر بگيرند: بخشي از ادعاي سيطره

 في بيش نيست. چالش گرفته نشود بلو

كايات ح 2لوفيكرسبوعيت كارآمدي كامل ندارد:  ستم شهر ئيي نهاحتي در مرحله 

هاي خود را دارد و استقلالش سرايد با اين حال برده، انديشههجوآميز و حماسي خود را مي

ها و نهايي ستم شهر، هنوز شهرها، دهكدهي كند. در مرحلهرا در روح خود حفظ مي

رغم ه هستند و عليدحها و آرزوهاي عليزمينه ،دارند كه داراي خاطرات مناطقي وجود

اي مانند. برخي مراكز منطقهگرا باقي مياسارت در غل و زنجير مستبدين بيگانه، اساساً درون

مانند: بدين ترتيب كه در اوج اقتصاد مگالاپليتن به شكل ناقص از اين چرخه بيرون مي

                                      
1 . Filloppo Brunelleschi).معمار ايتاليائي )1446-1377م.( )م : 
2 . Krilov  
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ها اند و بعضي از آنهاي لازم بودهبرخي فاقد فرصتو ت لازم برخي از مراكز فاقد جسار

هاي زندگي خود را از سهيم شدن بنيه از ارزشبه جهت داشتن معيارهاي محكم و خوش

 كشند.در شكوه و رشد موهوم متروپليس كنار مي

، مضمحل ستم شهرشتاب اضمحلال و ويراني  واسطةكه شهرهاي بزرگ به هنگامي 

دهند؛ شوند به حيات خود ادامه ميرغم اين كه دچار سرگيجه ميگر مراكز عليدي ،شوندمي

مديريت مالي  زمينةاش در گرانهها پس از آن كه كابوس شهر بزرگ و نظام ستمدر واقع آن

و   9مارسي توانند بسيار پرقدرتر به زندگي خود ادامه دهند.ميو و سياسي بر چيده شد 

همين وضعيت را  ايتاليا درروم قديم پس از فروپاشي تمدن  2پروونسبعضي از  شهرهاي 

نقش  ،يبيزانس وعربي هاي نزديك با فرهنگ در كنار تماس رومي داشتند؛ در واقع تمدن

بازي كرد. از طرف  اقرون وسطدر اوايل  فرهنگ پروونسيشك در شكوفائي را بيمهمي 

فرايندي معكوس منجر شود،  تواند بهتر تصوير، ميديگر، مواجه شدن با بخش سياه

ي مخربي از شك مستلزم احتياط مضاعف در شرايط كنوني يعني مرحلهفرايندي كه بي

هستي خود را ،  “نوظهور”هاي جديدي از فرهنگ تواند با دستيابي به انرژيفرهنگ كه مي

گ اشاره كرد كه فرهن بيزانسيتوان به فرهنگ باشد. در اين خصوص ميمي ،طولاني نمايد

، كه روسيه در ستم شهر تزارهارا فلج كرد؛ و به همين ترتيب  روسيهقرن شانزدهم  “جوان”

بسياري از علائم فرايند پاياني در اواخر قرن نوزده از خود بروز داد و تاثير نامطلوبي را از 

بر جاي نهاد، مضافاً تمركز  ]ر شوروي سوسياليستيهياتحاد جما[ رژيم شورويابتدا بر 

ا براي ر، محلي موجهند تمايزات مو ديوانسالاري متصلب و سركوب نظامهدف بي

 بايد دواطلبانه باشند باقي نگذاشت. تر، يا اشكالي از تعاون كه ميهاي فرهنگ جواننوآوري

                                      
1 . Marseilles  
2  .Provece).ناحيهاي در جنوب شرق فرانسه، همجوار با درياي مديترانه. )م : 
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ترين موجودات ي حيات شهرها اساساً از جريان حيات عاليبه عبارت ديگر، رشته 

د غير خطي و شكسته، مرگ ناقص و خود باززايي به ي رشباشد. شهرها، پديدهمتفاوت مي

هاي توانند شروعي ناگهاني از دورههاي شهري ميگذارند. شهرها و فرهنگنمايش مي

خود را در فواصل زماني فراتر از يك  فيزيكيساختار جنيني ناچيز داشته باشند؛ و قادرند 

از شكوه  9پلسنت دورة ازترين شهري كه قديمي دمشقفرهنگ تداوم بخشند: شاهد مدعا 

كه باشد. سخن گفتن از بهار يا زمستان تمدن حتي در صورتيميبوده، و عظمت برخوردار 

ي فرهنگي، ناپذير باشد، يا از تولد و مرگ يك مرحلهي تمدن داراي اقليمي اجتنابچرخه

گفت، ي مرگ سخن ي پس از تولد يا جغجغهيهرحتي اگر بتوان امروزه با اطمينان از گ

دست ههاي بتوانند با كِشت بافتشهرها مي .بيشتر به افسانه شبيه است تا يك گزاره علمي

ها زندگي جديدي بدست آورند: چند صد نفر، آمده از جوامع سالم در ديگر مناطق يا تمدن

تقريباً در هر تمدني، چنين  يهوديان ، ياآلمانيا  اسكاتلنددر  فرانسويهاي شبيه پروتستان

، روميو تا حدي   ايتاليائيو  آلمانيگان خباند. امروزه، پراكندگي ناي داشتهير برانگيزانندهتاث

در آن كشورها را جبران  بربريسمهايي  باشد كه عناصر درحال نضح تواند يك از مولفهمي

 ي افراد زنده باشد: نهادهايهاي انتقالي در شكل و قوارهنمايد. حتي نياز نيست كه اين بافت

توانند تاثير اثيري، مي هاي تجريدي وها، نمادها، اشكال، هستيجمعي تمدن، نشانه

و ادبيات  روميهاي اي از خود بر جاي گذارند: شاهد مدعا، تاثير شديد يادمانكنندهتعيين

را جبران كرد. آن چه  اقرون وسطهاي به هدر رفته در است كه به طور موقت انرژي يوناني

هاي جديد در وضعيت ي بافتت سالم اهميت دارد اين است كه موجود گيرندهدر انتقال باف

 آماده قرار داشته باشد.

                                      
1  .Saint Paul).فوت 64 يا 67 بعد از ميلاد( فرزند يك شهروند رومي، يهودي دو آتشه كه بعدها به مسيحيت گرويد و مورد آزار قرار گرفت. )م( :  
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ي آفت وسيلهههاي فرهنگ بسيار عميق است. اگر تاج گياه بخلاصه اين كه ريشه 

هاي جديدي را از خود بيرون بدهد؛ و تباه شود، هنوز امكان آن وجود دارد كه ريشه، جوانه

توانند شكوفا شده و ساقه و تاج جديدي را فراهم آورند. البته هاي به موقع مياين جوانه

هاي هاي متفاوت بياني و در عين حال ابزار مقابله و يافتن شباهتا استعارههتمامي اين

پردازانه به شكل انحناي يك دايره و توالي فصول به يدي و يا حتي بسيار خيالربسيار تج

 باشد، كه بخشجتماعي داراي قوانين و آهنگ مخصوص به خود ميروند. حيات اشمار مي

بخش بسيار زيادتري  وي تجربي، از مشاهده يآن نامكشوف يا غيرعقلي است، بخش عمدة

تواند با تضمين بگويد اين گريزند. تمامي آن چيزي كه آدمي ميهاي آماري مياز تحليل

براي گريز  .رسد در سرازير افتاده استميمگالاپليتن مرحلةكه يك شهر به است كه هنگامي

از اين سرنوشت محتوم كوششي سخت از سوي نيروهاي اجتماعي براي غلبه بر اين 

باشد. با اين رخوت، تغيير جهت حركت، و مقاومت در برابر فرايند ذاتي فروپاشي لازم مي

اشي وجود خواهد حال اگر زندگي برقرار باشد هنوز امكان تحولي تازه و اقدامي عليه فروپ

بايد به يات ميحاي مبدل شد كانون كه شهر بزرگ در نهايت به مخروبهداشت. تنها هنگامي

 جاي ديگري انتقال يابد.

 

 های نجات: نشانه09

مباهات روي هم رفته واهي  مايةافتخار متروپليس اين است كه شهر جهاني است و اين 

ي جهاني، كه نقاط تمركز موقت نيست. سي مركز بزرگ براي تبادلات در عرصه

ها هستند پژوهان و تكنسينجويان و دانشگردان و محققان، مديران و طراحان، دانشجهان

براي خدمت به فرهنگي چنان پيچيده و كثيرالوجه كه در اختيار ماست، زياد نيست. بخش 

اراي مزاياي اند زيرا دبيش از اندازه شلوغ و پرازدحام شده ،شهرهاي جهاني موجود عمدة
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اقيانوس و   ها نقاط اتصال بزرگراههاي فراالمللي هستند: آنواقعي به لحاظ ارتباطات بين

گذشته  دار نهادهاي عالي فرهنگي هستند كه ازها ميراثباشند. اغلب آناي ميفرا قاره

رهاي هش يها به ارث رسيده است. اين امتيازات به رغم آن كه انبوههمتاي تاريخي به آنبي

ها بيش اي از شهرهاي  به هم پيوسته تقليل داده شوند كه هيچ يك از آنموجود به مجموعه

داشته باشد ويا اين كه جمعيت مجموعه از يك ميليون بيشتر نهزار نفر جمعيت  از پنجاه

شهري محدود بود امروزه در  نقطةآن چه روزي فقط به  ،پا بر جا باقي خواهند ماند ،نباشد

 ك منطقه در دسترس قرار دارد. سراسر ي

با اين حال شهر جهاني براي اين كه بتواند به ترتيبي كه رفت عمل نمايد مستلزم  

تواند كاربردي براي شهر جهاني يابد مگر آن كه اين نظم جهاني است. جهان بدون نظم نمي

ي ساي اساطلبي مالي تبديل سازد كه از اجراي عملكردهسياسي و جاهشهر را به مركز ستم

دهي مجدد يك شهر حتي براي جمعيت خود عاجز خواهد بود. هر تلاشي براي سازمان

هاي ترافيك يا مقررات ساختماني موضعي است: متروپليس، مستلزم چيزي فراتر از طرح

احتمالاً ز، متايگفته است حذف ازدحام ترافيك در ميدان   9كيمكنتونبهمان اندازه كه 

باشد؛ آن چه در مورد آمد و شد صادرات گندم از نواحي مركزي ميمستلزم تغيير مسير 

ريزي برنامه عمدةصادق است براي ديگر كاركردهاي شهري نيز  ضرورت دارد. بخش 

 ماند. چكان ميمتروپليتن به جلوگيري از گسترش سيل با قطره

تروپليتن بايد در مقابل الگوي بنيادي اقتصاد متلاش براي بازسازي متروپليس، مي 

بايد بر عليه افزايش جمعيت، بر عليه تكثير تسهيلات ماشيني عمل نمايد. اين تلاش مي

ي شهري، بر عليه وسعت غيرقابل كنترل ي ناحيهبراي ازدياد ازدحام، برعليه گسترش پيوسته

                                      
1 . Benton Mackaye  
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گيري نمايد. شاهد اين مدعا، فرصت مناسبي است كه ريشه در غير منطقي جهت “بزرگي”و 

 يست سال گذشته در راستاي تخفيف معضلات متروپليتن دارد. تجارت ب

وقوع پيوسته هب نيويوركو  وين، لندن، برلينتقريباً تمامي اصلاحات قاطع كه در  

هايي رخ داد كه نظام مالي متروپليتن در وضعيت فروپاشي قرار داشت. مثلاً است در دوره

هاي دور افتاده را براي احداث في از زمينمقدار كا برلينوخيم تورم بود كه  دورةدر اوايل 

ها و محلات مسكوني و مهار ساخت و سازهاي بخش خصوصي بدست آورد. پارك

 اولمهايي شود كه شهر كوچكي نظير قادر به برداشتن گام برلينفروپاشي مالي باعث شد كه 

ها بود كه نياز دورةترين ها دست يازد. هم چنين در وخيمتوانست يك نسل پيش بدانمي

ي مسكوني از طريق ساخت و سازهاي گسترده نوجوه ضروري براي به راه انداخت وين

آوري هاي محلي سوسياليستي پس از جنگ را جمعهاي محلّي  تحت نظر حكومتماليات

آن را طي  “رونق”داري، كرد: اصلاحات بسيار زياد در طي ده دوازده سال، كه نظام سرمايه

م. بود كه 9131پس از  ركود بزرگ ي بود  همين طور در بحبوحه دهها دهه كسب كرده

، به تعداد كافي قطعات ششمارداران بيورشكستگي كامل زمين واسطةبه  نيويوركشهر 

كوچك براي احداث فضاهاي بازي محلي بدست آورد: اين امر همچنين محصول جنبي 

ي عمومي با وجوه ث ابنيههاي به عمل آمده براي افزايش اشتغال از طريق احداكوشش

ي جامع احياء پارك دريافتي از حكومت ملّي يعني ساخت دو كالج بزرگ و اجراي برنامه

 ]پولي[هاي مالي دچار انقباض بود. معيارها و مفاهيم حياتي صرفاً پس از آن كه ارزش

رستي از توان به دي متروپليتن مينظر گذران آبرومندانهاز نقطهند به شهر بازگشت ،شدند

 صحبت كرد. ” خطر رونق“

اي كه بر فرهنگ زندگي ابتناء داشته باشد، گذاري مباني نظم جديد منطقهبراي پايه 

 واسطةتواند نقش باشكوهي بازي كند. در حال حاضر، شهرهاي جهاني به متروپليس مي



 

456 

4
5
6

 

ترين انهفقشهاي ميراث بشري را در بر دارند. در اين جا مانحصار، بسياري از بهترين مولفه

نقد از نظام متروپليتن صورت گرفته است، در همين جا بود كه ضرورت تمركز زدايي 

ن گشت. با در نظر گرفتن تمركز قدرت و يهاي زيركانه براي آن تدواحساس شد و طرح

آوري، انتقال و فعاليت در شهر بزرگ، جسارت انجام كارهاي بزرگ، توانايي جمع

سان و مصالح نيز رشد يافته است. انرژي كه براي توليد ازدحام سازماندهي شمار كثيري ان

توان در راستاي بازسازي نظام متروپليتن واستقرار نظام در متروپليس بسيج شده است را مي

شناختي زندگي مدرن از طريق موج بهداشت و كار بست. بازسازي زيستبهبيوتكنيك 

 ليس است:ها و ورزش، محصول متروپمند بازيمتعقيب نظا

 

هاي اجتماعي شهر مدرن به شكل جنيني در تعريف از هسته زباطور، نخستين همين 

 در متروپليس صورت گرفته است. مركز محلهو  2، كاخ مردم9هاي امدادخانه

هاي امداد اولين تلاش موثر، نه فقط براي غلبه بر سطح نازل در حقيقت، خانه 

هاي اجتماعي مناسب در بلكه تاسيس هسته ي متروپليس،فرهنگي در نواحي فرسوده

هاي آموزشي گردهمايي براي فعاليت نقطةواحدهاي همسايگي بدون برنامه بود تابه عنوان 

 4آدامز جينيا  3كانون بارنتو اجتماعي عمل نمايد. كشيشان و زنان جوان، چون 

ي جهان سفر نمايند به شان به نقاط دورافتادهتوانستند به جاي آن كه براي اعلان تعاليممي

هايي را ها انسانهشتاد قرن نوزدهم  اقدام كردند: آن دهةهاي ها سالنشيناسكان در آلونك

فلك زده و در بسياري موارد نظير فرهنگ معاصر  ي فيجيجزيرهيافتند كه نظير آدمخواران 

                                      
1  .Setlement House مركز واحد همسايگي كه براي ارائهي خدمات اجتماعي در محلات مركزي شهر ايجاد شده و بهوسيلة مددكاران اجتماعي 

شود. )م.( اداره مي  
2  .People's Palace ).ـساختماني بزرگ براي تفريحات و سرگرميهاي عمومي )م  
3 . Canon Barnett  
4 . Jane Addams  
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بدون اميد،  هايانسان 2سايد ساوتو  9چاپلوايتضرر بودند. ساكنان غربي سالم و  بي

ويليام طوري كه كشي، بل همانهزت نفس و مطرود بودند كه نه تنها قربانيان بهرعبدون 

 اي بودند.هيچ خواستهنفرين شده و بي يارعنوان كرد فق موريس

ي مهم بود: اين نهادها اولين احادثه هاي امدادخانهها با استفاده از آبادسازي آلونك 

چنين محلي براي باشگاهها و بيات، نمايش، موزيك و درام، همادتصور اجمالي از هنر،

ها چيز ها را فراهم ساختند. علاوه بر اينملاقات گروههاي اجتماعي براي ساكنان آلونك

نظرها را به اين نقطه جلب كرد كه اغلب  هاي امدادخانهديگري نيز اتفاق افتاد: موفقيت 

هاي ابتدايي تعاون و همياري به بيان اجتماعي واحدهاي همسايگي موفق در حقيقت از نهاد

ي متوسط عملاً وجود خارجي محروم هستند، و تماي واحدهاي همسايگي متعلق به طبقه

فقر بود كه  هاي كاملاً بدون انتظام و موهنندارند. اين واحدهاي همسايگي دقيقاً از محيط

مركزي هماهنگ با طيف مفهوم جديدي از واحد همسايگي سازمان يافته، با ساختمان 

هاي اجتماعي سر برون آورد. اين مفهوم براي بهترين الگوي ساخت متنوعي از فعاليت

رغم آن كه آمد و عليكه طي نسل گذشته انجام شده بود، حياتي به شمار مي همسكن و محل

كمك فرهنگي بنيادي متروپليس به  ،اش تحليل رفتاش ناپديد و موقعيت نهاديوجه تسميه

 ظم جديد باقي ماند. ن

ي اجتماعي از زدودن كرختي نظام متروپليتن و تمركز نيروهاي حياتي آن بر استفاده 

تمدن ما  وظيفةاي، احتمالاً موكدترين ي منطقهاش در چارچوب گستردهمحصولات واقعي

ا فروپاشي، فرهنگ يا جهالت، عمدتاً به ياست: مباحث جنگ و صلح، اجتماعي شدن 

اين نظم نوين  نمادهايي ما در مواجهه با اين مسئله نهفته است. تا اين جا نيز هاموفقيت

                                      
1 . Whiteohapel  
2 . Sauth Side 
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ي جديد زندگي، هاي جديد، مدارس جديد، برنامهاند. اين نمادها در ساختمانظاهر شده

هاي شناختي، پايهشناختي و زيستاند؛ درعلوم جامعههاي جديد، خود را برملا ساختهجهش

 ماركستر از آن چه ين نظم بنيان گذارده شده است، نظمي جامعسازنده و مفيدي براي ا

هاي مورد نظر او در مقايسه با يك انقلاب ها و تعديلتر از درخواستكرد و عميقتصور مي

صرفاً اقتصادي گام بعدي در ابداع سازمان سياسي مناسب براي اين نظم جديد و تمهيد 

 ابزارهاي اقتصادي موثر نهفته است.

بايد تصوير واضحي از تغييرات واقعي كه ها برداشته شود، ميز آن كه اين گامپيش ا 

م. پويائي يي ظهور رسيده و امكانات جديدي كه پديدار شده است، داشته باشبه منصه

ندها كه آياي از فرتحولات اجتماعي، مستلزم نوعي وضعيت واقعي در زمان يعني مجموعه

د، گروههايي از مردم با ننيرو گرفته و يا تضعيف گرد ،شوندتوانند شتاب گرفته و يا كند مي

و چارچوب  شتهجايگاه و شكل كار خود با ديگر گروهها و با ميراث اجتماعي تعامل دا

فرايندهاي اجتماعي واسطه را جهت  ويابند، مشتركي از منافع و اهداف، كه مستمراً تغيير مي

م كه تمامي عناصر تحول اجتماعي به طور شايسته باشد. آن هنگانمايند، ميداده و تثبيت مي

اي از حسرت محاسبه قرار گرفت، تعريف چار چوب جديد، نه به عنوان قطعه دمور

 شود. ي قاطع و تعيين كننده در فرايند كلّي مبدل ميناكجاآبادي، بل به مولفه

 دورة انانگلستيا  9سنت اگوستين دورة رومادوار تبلور سريع اجتماعي امپراطوري  

گيري خود آگاهي، جهت بررسي انتقادي و باز واسطةهايي است كه جامعه به دوره 2بنتام

شناخت جمعي اكيدي را نسبت به اهداف و اعتقاد شديد به امكان نوعي نگرش جديد و 

آورد كه به تبعِ اين امر، كنترل هر چه بيشتر بر روندهاي تحول اجتماعي عميق به دست مي

                                      
  . اسقف آفريقاي شمالي و يكي از رهبران مسيحيت اوليه )430ـ344 بعد از ميلاد( )م.( 1
 . جري بنتام. )1132ـ1714( فيلسوف و دانشمند علوم سياسي اهل انگلستان )م.( 2
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رسد. با وجود آن كه تعريف منطقي چارچوب آرماني به ي ظهور مينصهاجتماعي به م

شود، عنصر اساسي در تغيير جهت فرايند كور، شتاب تنهايي موجب تحول ضروري نمي

ترين قوي ه،آيد. بدون اهداف دقيقاً تعريف شدهاي اجتماعي لازم به شمار ميتعديل

هاي پراكنده كه انرژي خود را در تلاش هم چنين فشارهاي اجتماعي، ،هاي اجتماعيسازمان

جهتي، هدفي و بيكنند. بدين ترتيب بيآيند، زايل ميوجود ميههاي گذرا بفرصت وسيلةبه

شود. بنابراين اگر امروزه جامعه فقدان طرح بنيادي و اجماع به اقدام موثري رهنمون نمي

 قصد و هدف است. شود ناشي از نبود ابزار نيست بلكه به جهت فقدانفلج مي
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 اي تمدنچهارچوب منطقه  فصل پنجم  

 

 : الگوهای جديد حيات و انديشه 0

مند مجموعه مشود تا حدود زيادي ياس و نااميدي نظاآنچه پيروزي شهرنشيني ناميده مي

جمعي مدرن آنها را امكانپذير ساخته است.  انديشةتلاشهاي اجتماعي و تعاوني است كه 

اش كه به شكلي ظريف درهم فيزيكيهاي فن شناختي و سازمان نوآوري تمدن متروپليس با

تنيده شده است در توزيع منافعي كه به طور بالقوه بر آنها استيلا دارد شكست خورده است. 

اش ي توزيع در حيات اجتماعيسيستم غيرعادلانه اندازةبه همان  گرسنگي درميان فراواني

 مشهود است. 

العملهاي جبراني را برانگيخته است؛ تغييرات متروپليس عكس شكست انساني تمدّن 

اوهامي را كه تمدن از ميان آنها ريشه گرفته  ،افتدعميقي كه در حيات و انديشه اتفاق مي

تر از عناصر منفردش عمل خوشبختانه در مجموع بسيار منطقيكه است تغيير خواهد داد 

ي يك حزب، گروه قدرت را كه ديدگاه يكسويهنمايد. جامعه، قلمروهاي تجربه و منابع مي

 كند.تواند آنها را در برگيرد حفظ مييا نسل منفرد نمي

گيري انديشه به سمت واقعيتهاي زندگي ارگانيك، چيزي كه در قرن هيجدهم جهت 

قدري هگرايانه راه نيافت، در اواخر قرن نوزدهم ببه فراسوي الهامات شاعرانه و طبيعت

، گرامافون، سينما و هواپيما راه يافت تلفنماشين نيز يعني  نجاه به قلمرو بيشيوع يافت ك

توانست بدون شناخت علمي از فرايند كه از دلبستگي به عملكرد موجودات زنده كه نمي

طور منظم، نوعي دگرگوني درتمامي هشد. طي نسل گذشته، بحياتي آنها بسط يابد ناشي مي

ز توجه ماشينيزم به ارگانيسم، تغيير گرايش از جهاني كه فقط اجزاء انديشه، جابجائي مرك

ها و نمودند به جهاني كه اشعهاجرام مادي و حركت مكانيكي به تنهايي واقعي مي
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هاي خارجي يا قابل هاي انساني، بمثابه پديدهتشعشعاتي غير قابل ديد، روياها و فرافكني

 بودند، اتفاق افتاده است. -رتواقعي و در برخي مواقع با اهميت-ديد واقعي

 اش، عمدتاً با فرايند غيرارگانيك كارگاه،فنيپارينهمرحلةصنعت قرن نوزدهم در  

نورد، فولاد و معدن عجين بوده است. اولين رازگشايي مهم در مورد دانش  يكارخانه

و  ي بيماري كرم ابريشمدر باره پاستورشناختي تجربي در صنعت، حاصل تحقيقات زيست

ي پزشكي و بهداشت مدرن بايست بنيان و پايهميكه نقش تخمير در شراب بود. اين دانش 

هفتاد قرن نوزدهم بكار گرفته نشد زيرا اين مجموعه نيازمند  دهةكرد تا گذاري ميرا پايه

بيني جديد بود كه منظور نيل به حاكميت جهانهبعدي ب دهةتظاهرات پيروزمند پزشكي در 

ا ماشين و بهم به بعد به جاي هماهنگي با موجودات زنده و جهان زندگاني از قرن هفد

 شد، انطباق يافته بود.مي حاش بوسيله فيزيك و نجوم تشريكيهاني كه كمال مكانيكي بيروح

بندي قرار ذيل جمعههاي راهبردي اين نظام ارگانيك را ميتوان بطور مختصر بانگاره 

 نمود.

ي داراي روابط هميشگي به مختاري ميان موجودات زنده يكم: تفوق حيات و خود 

هاي خود، منحني كه در آن هر موجود زنده خط سير رشد خود، گونه مثابه محمل حيات،

هاي دگرگوني تحول خاص خود و الگوي هستي خود را بسط و تكامل خود، سرچشمه

را تغيير داده و آنبايست مستمراً حيات براي حفظ شكل زندگي خود ميداشت. موجود ذي

وسيله ورود در مناسبات اثرگذار با بقيه محيط نوسازي نمايد حتي سترونترين و هخود را ب

بايست براي حفظ تعادل، انرژي لازم را فراچنگ آورند كه ترين اشكال حيات ميكم تحرك

ا هر چند هم ناچيز و كم اهميت دچار دگرگوني ربدين ترتيب موجود زنده تعادل محيط 

باشد. موجود ش به معني تعليق موقت يا پايان حيات مينش و بازكننمايد. ناتواني در كمي

با  شناختي توارث و حافظهي زيستپديده واسطةهبلكه ب ،زنده نه تنها با محيط خود در فضا
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 واسطةهشود كه در جوامع انساني، موجود زنده حتي بسيار آگاهانه بزمان نيز درگير مي

ي اجتماعي كه محيط دوّم را تشكيل ميدهد، با زيست محيط ميراث پيچيده ضرورت جذب

 شود.درگير مي

باشند، و افراد و گروهاي انساني، برآيند نوعي ميراث پيچيده تاريخي يعني توراث مي

كنند. جذب گذشته و ساختن وط امّا نامعين يعني آينده حركت ميرطرف مقصدي مشهب

از ارسطو هستي در اجتماع انساني است. تا جائيكه به  درك  آينده دو قطب هميشه موجود

ي تر از متفكران سدهشناسشود وي در واقع جامعهآينده به مثابه استعداد و امكان مربوط مي

كه با جامعه سروكار داشتند از برخورد با مقولات گذشته بود كه اذهانشان حتي هنگامي

 عاجز بودند.  آمد،ي آن برميدهزماني كه مكانيك ابتدايي كاملاً از عه

ي رشد، احيا و بازسازي آن به انزواي در طور مشخصهاستقلال موجود زنده، همين 

ي عمومي حيات است كه بخشي از شبكه زمان يا فضا منجر نشد. بالعكس، هر موجود زنده

فته تا بلافاصله به محض اينكه حيات در تمامي فرآيندها و حقايق آن از كنش باكتري گر

موازات هاش ادامه دهد. بتواند به هستيهر واحد خاص از آن مي شكل بگيردمراتب بالاتر 

عنوان عنصر هميار در تكامل آن و هافزايش شناخت ما از موجود زنده، اهميت محيط ب

ها و اشكال تاثيرش بر تكامل و بسط جوامع انساني نيز آشكارتر شده است. اگر زيست بوم

ا براي معنيوند حيوان و گياه وجود دارد، كه اكولوژي بيانگر آنست، چرا اين مناسبي از پ

باشند آيا ي طبيعي داراي توازن خاص خود ميانسان امكانپذير نباشد اگر تمامي محيط

توان معادلي از اين مفهوم را براي عرصه فرهنگ متصور بود؟ موجودات زنده، عملكرد نمي

اي هاي قابل تعريف و بهم پيوستهكلّ امحل كار و زندگي آنهو محيط آنها؛ مردم، مشاغل و 

 را شكل ميدهند. 
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نه، بلكه نقطه آغازيني را نيز براي بررسي طاهاي محتاها نه فقط پاسخاين پرسش 

ي استفاده واسطةتخريب و زوال محيط ب  ]يعني[آورند. از فرايندهاي منفي فراهم مي

 زمين و”ي در باره 9مارشي كلاسيك ايم: مقالههنادرست انسان، چيزهاي زيادي آموخت

انساني  بالقوةي منابع طبيعي، بر حسب استفاده هاي بسيار زيركانهبررسي وسيلةبه “انسان

دنبال  1كيمكتا   4هايزونو هواداران محيط زيست از  3پمپليرافائيلو  2پاول ميجربوسيله 

آغاز شد  6كروپتكين “كمك دو جانبه” ]كتابيا مقاله [شناسي انساني كه با بوم مطالعةشد. 

از تمدن  7هانتينگتنگرايش بسيار اثباتي بخود گرفته است: گواه و شاهد اين مدعا مطالعات 

، و بالاتر از همه تلاش پيگير شناسي شيكاگومكتب جامعههاي شهري و اقليم، بررسي

ي بنيان هنر اجتماعي در بارهشناسي بر مبناي بيولوژي، و نوعي در بسط جامعه سدگپاتريك

هاي در باشد. در دكترين پديدهشناسي ميشناسي، روانشناسي و جامعهاثباتي دانش زيست

 1دوايتهو  8لويدمورگانهاي كه در نوشتهها همانطوريحال ظهور، موجودات زنده وكلّ

 شاهد آن بوديم رئوس مقتضي و در خوري از متافيزيك قرار دارد. 

هاي زنده و آلي، من آشكارا سمت پديدههگيري جديد باين جهت اهميت در تاكيد بر

و ديگران آن  اسپنسر هربرتشناختي ميان جوامع و موجودات زنده را كه سازي زيستشبيه

اي مواقع آراء و ها پارهسازيدانم. اين شبيهرا تا به سمت بيهودگي پيش بردند غير ممكن مي

با -ژگي كاربردي آنها همتراز آراء ماخوذ از كار بست ماشينهاي مفيدي را كه ويتوصيه

                                      
1  .Dame Ngaio Marsh ).1412ـ1144م.( نويسندهي نيوزيلندي )م( :  
2 . J.Wesley Powell ).1402ـ1134( كاشف )م( :  
3 . R.Pampelly  
4 . Van Hise  
4 . Mac Kaye  
6 . Kropotkin  
7 . Huntington  
1 . Lioyd Morgan  
4 . Whitehead  
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ما  بود فراهم آورند. امّا نكته مهم اين است كه دانش-دوري گزيني همسان از واقعيت

العملها و شرايط موازي هدايت نمود و به تصاوير يندها، عكسآتلاشهايمان را به سمت فر

كه آدمي در چارچوب آنها زندگي،  كل،هاي فرهنگي و طبيعي به مثابه مرتبطي از محيط

 بخشد. يابد نضج ميهستي و درام خود را مي

طور كمّي بر حسب بسط، توسعه، هكه ماشين دست بالا را داشت، انسانها بمادامي 

ي سازواره ما به تفكر كيفي انديشيدند. با تفوق سامانهترقي، تكثير ماشيني و قدرت مي

الزامات، پيوندها و جوامع آغاز كرديم. ما  ،ها، همبستگيبرحسب رشد، هنجارها، اشكال

ايم كه هدف فرايند اجتماعي نه قدرتمند كردن انسان بلك رشد كامل، بدين نكته دست يافته

نه گوشتخواران -هاي خاص فرهنگ انسانيتر و ظرفيت بيشتر در جذب نشانهانساني

آنكه نظم اجتماعي و حياتي باشد به محض مي-احساس اقدتهاي فاپرخاشگر و نه روب

بر آن مسلط  ي خود گرفته و در عمل و انديشهمستقر شود نظم ماشيني را در سيطره

گيري از ماشينيسم به ارگانيسم، شود. بيان اجتماعي اين امر نه تنها به مفهوم باز جهتمي

ياري و داري و فاشيسم به همبلكه از استبداد به پيوند و روابط همزيستي و از سرمايه

 كمونيسم ابتدايي است. 

شود كه به معناي ي سازواره حاصل ميآيند مضاعف ديگري نيز از شناخت سامانهبر

تحليل رفتن ديوارهاي حائل ميان درون و بيرون، آگاهي و ناآگاهي، و محيط خارجي و 

ت جامعه وجود طداخلي است. در رابطه با انسان هيچگونه محيط خارجي مگر به وسا

هاي زباني و علايم را با نشانهاي كه غذاي نوزاد در حال رشد را تامين، آنواسطه-ندارد

همكاري تجهيز، با رفتارهاي فرهنگي در خوردن اين غذا و اكراه از آن سمّ، اعتقاد به اين 

منظور كاركرد موثر محيط خارجي، هآدمي ب .كنددارك ميتحقيقت و اجتناب از آن خطا 
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را مسخّر و جذب نمايد، بدين ترتيب ديگر محيط خارجي وجود آن جه،بايست با آن موامي

 نخواهد داشت. 

طور هي حيات بحيات در چارچوب هيئت خويش در شبكهتمامي موجودات ذي  

عمل خويش  بالقوةي حوزه ،باشند كه از محيط، به مفهوم جامع آنگر ميطبيعي انتخاب

كشند. شده و رشد و ايمني را ترفيع دهند بيرون ميتوانند جذب كه مي ييعني دقيقاً عناصر

شان زندگيدهند هاي نامطلوبي انجام ميانتخابها و گزينيش ،هاي سازوارهكه سامانههنگامي

اء موازين فرهنگ قموازات ارتهب .شوندو در بازسازي سرانجام دچار مرگ مي آسيب ديده

ي خود به طبيعت ثانوي تبديل نوبههانساني، طبيعت به عنصر موثري در فرهنگ و اين ب

انه و بازسازي جمعي محيط برحسب نيازها، آرزوها و اهداف دشود. بنابراين انتخاب عاممي

در فرهنگ انساني دارد. براي مثال خانه، ريشه در آشيانه و غار دارد؛  التزايديانساني نقش 

يسه با مقبره يا يادمان باشد؟ توان چيزهايي يافت كه قابل مقاحيواني مي چيزهايامّا در چه 

سازي انساني حيوانات است ترين مثال از اهليكه انسان خود بر جستهدرست همانطوري

ي طولاني انسان در پالايش فرايندهاي همكاري حيواني است. تجربه نتيجةجامعه نيز 

كاري سازي و همآن اهلي واسطةهتوان شهر را بطور تقريبي ساختاري تعريف كرد كه بمي

 اند.طور هدفمند وحدت يافتههب

ي سازواره گيري به سمت زندگي و سامانهجهت زمان آن فرا رسيده كه اين باز 

ي محيط طور كامل بيان شود. در فصل حاضر تلاش خواهم كرد كه الزامات گستردههب

 و سپس برحسب “هوا، آب و مكان”ي مشروط به  حيات را ابتداً بر  حسب موازين اوليه

ي سرد و زمستاني هاي بهاري در بيشهالگوي سياسي و اقتصادي كه همواره شبيه غنچه

آساني در چار چوب ه بايست بضر است را يادآوري نمايم. ما مياتمدن متروپليتن ح

 اي درحال ظهور مكان و فرم جوامع شهري نو ظهور را كشف نمائيم.منطقه
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 ایانداز منطقه: چشم2

به بار طي قرن پانزدهم  اروپاي غربيانسان با زمين تحولات عميقي را در ي ارتباط آگاهانه

تحركي را واژگون كرد ها عادات كرختي و كم. آرزوي غلبه بر فضا و اكتشاف ناشناختهآورد

نباتي با زمين آبا و اجدادي را  هاي جديدي براي تحرك بخشيد كه ارتباط اكيدو به او بهانه

 تحليل برد. 

كلي، عصر بزرگ اكتشاف و استعمار كه در قرن شانزدهم پا به عرصه  طورهاما ب

اي از غفلت و كوتاهي در مورد زمين را با خود به همراه آورد. استعمارگران گذاشت، دوره

مند مايملك خويش را مدر تصرف تمامي بخشهاي قابل اسكان به شكل نظا امريكاو  افريقا

ي نخست ناشي از جهل فاده كردند، كه اين امر در وهلهمورد غفلت قرار داده و از آن بد است

هاي مستبد و افراد يا حكومت وردنددست آهو حتي هنگامي كه شناخت بهتري ببود 

توانستند محدوديتي بر آز و طمع يا نيازهاي فوري تحميل شركتهاي اقتصادي غارتگر نمي

افزايش يافت و زمين بخش شهرها گسترش يافتند قيمت زمين در كه صنايع نمايند. جائي

 خود را از دست داد. ]حياتي[ارزش  عمدة

اكتشاف به سر رسيده ونگرش ما در رابطه با زمين متحمل تغييرات  دورةامروزه  

عميقي شده است كه ناشي از دانش افزون ما از منبع حيات، و بررسي انتقادي تاريخ انساني 

ي معيني را تخريب و منابع آن ل كه ناحيهرو كه عصر پيشگامان سنگداست. ما ديگر از آن

دادند به سر رسيده و ديگر فضايي براي حركت را به غارت برده و به حركت خود ادامه مي

توانيم خاك، منظر و امكانات كشاورزي را در استقرار صنايع و شهرهاي نمانده است، نمي

بايست گامهاي خود را مرور  ايم وآتي مورد غفلت قرار دهيم. ما به انتهاي سفر خود رسيده

توجهي به آداب و اصول مقدماتي زندگي انجام كنيم و بياموزيم با آنچه كه تا كنون با بي
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طور همدلانه و زيركانه برخورد نمائيم. چنگ زدن به منطقه هايم منطقه به منطقه بداده

ن و اسكاريزي، مهعنوان واقعيت اجتماعي پويا اولين گام به سمت سياستي راهگشا در برناهب

 بازسازي شهري است.

متفاوتي اشكال زمين در كشورهاي مختلف  آگاهي از شرايط جغرافيائي و مناسبات 

، به مثابه جنبشي آگاهانه پيش از همه به معني فرانسهگرائي در خود گرفته است. منطقهه را ب

گيري مجدد لباشد كه به شكاعتراض به تمركز بيش از اندازه در سياست و فرهنگ مي

منجر شده  گرونوبلدر اطراف  ي آلپيفرانسهدانشگاههاي ايالتي و توسعه موثر مناطقي نظير 

، به معناي چنگ زدن مجدد به ميراث محلي داستانهاي دانماركگرايي در است منطقه

هاي عاشقانه، ادبيات عاميانه، بنيانگذاري دبيرستانهاي محلي در نواحي منظوم، ترانه

در كشاورزي است -پرورش حيوانات و كشاورزي علمي-و رشد جنبش تعاوني روستايي،

 به معناي بنيانگذاري دولت مستقل سياسي است.  چكسلواكي و در

هاي ارهگگرايي مذكور مستقل از يكديگر نبوده و در وراي آنها انهاي منطقهجنبش 

تمدن ماشيني بيش  اي كه همگوني و يك شكليگرايي در دورهمشتركي وجود دارد. منطقه

از اندازه مورد تاكيد قرار گرفت به مثابه محملي براي تاكيد بر عناصر تعديلي ارگانيك مورد 

استفاده قرار گرفت و فراتر از آن تاكيد بر تفاوتهايي بود كه از ويژگيهاي فرهنگي، تاريخي و 

سايي منطقه به گرايي در شناگرفتند. عنصر مشترك حياتي جنبش منطقهجغرافيايي نشات مي

ها و ي همگونياي در حيات انساني، در پذيرش تفاوتهاي طبيعي بعلاوهمثابه هيئت پايه

ي دائمي از تاثرات فرهنگي و مركز پيوندهاي طبيعي؛ در شناسايي منطقه به مثابه پهنه

 گرائي بيش ازفعاليتهاي اقتصادي مضافاً واقعيت جغرافيائي انكارناپذير نهفته است. منطقه

 اي كهنه و ارتجاعي باشد به آينده تعلق دارد. آنكه پديده
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 : منطقه بعنوان واحد جغرافيائی3

ي يك دشت ، امكان آن وجود دارد كه در ميانهايالات متحدهبا قدم زدن در مناطق روستائي 

ي بيشه زار يك تابلوئي از سنگ گرانيت يافت كه نام يك ايالت بر روي فراخ يا در گوشه

ي ديگر حك شده است. در تمامي مرزهاي ملي ي آن و نام ايالتي ديگر بر گوشههيك گوش

يادمانهاي مشابهي وجود دارد، هر چند از نگاه سطحي، جمعيت ساكن مناطق انتقالي نظير 

 تقريباً شبيه هم هستند.  كانكتيكاتو  نيويوركساكنان 

ي اشند. آنها محدودهبي غيرقابل تغيير ميداراي مشخصه“ سياسي” مرزهاي موهوم 

كنند. خلق ها را تعريف ميها و تعهدات خاص انساني، نظير قوانين اساسي و آيين نامهپيمان

چنين مرزهايي بخشي از تلاش آدمي براي ايجاد جهان منظم اجتماعي، جهاني از حوادث 

 تداوم فضائي به الگوهاي رفتاري يبيني است در حقيقت ارجاع نوعهمشكل و قابل پيش

پايان و تنوع با رخدادهاي عجيب بيبه محلي ديگر بعوض پذيرش تغيير فرم آنها از محلي 

هاي جهان معاصر را از يكي از بزرگترين تحولات سياسي است كه دولت كننده، گيج

 سازد.لحاظ فضائي نامنظم جهاني فئودالي جدا ميبه ائتلافهاي در هم ريخته و 

هاي مربوط به زمين است؛ ادهاي سياسي، و اقعيتدر هر حال بنيان تمامي قرارد 

طور مؤثر با واقعيت طبيعي و فرهنگ انساني ه كه اتحادهاي سياسي تا كجا ب ستا سوال اين

الاصول بر دانش جغرافيايي مدرن تقدم دارد؛ افراز مطابقت دارد. افراز صوري منظر علي

ي است كه معتقدند تفاوت ميان انسانها ي دولتمردان و قانونگذارانبهمنظر عمل مبتني بر تجر

 را محو نمود. حتي  اقانونگذاري آنه واسطةهتوان بو مناطق، انسان ساخت بوده و مي
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Vای ريزی منطقهكلی برنامهرئوس  ]22[  ای : مجتمع منطقه 

 

، و شمالينيوجرسيبراي كامل شدن به عنوان يك منطقه نيازمند الحاق  نيويوركايالت 

شود. آغاز مي لانگي جزيرهمقابل بخش مركزي  نقطةاست كه از  كانكتيكات ازآن بخش 

تشخص و انسجام،  ، يعنيي انساني ايالت داراي الزامات يك منطقه عبارت ديگر اينهب

امكانات حيات اقتصادي و كشاوزي تقريباً خودكفا و متوازن، تنوع منابع و تنوع سكونتگاهها 

، لانگي جزيرهها و سواحل ها، تلماسهبه طرف خليج آديرونداكاز كوههاي تقريباً قديمي 

باشد. ها و حيات غني آبزيان مي، بركه]نباتات[هواي آرام، فصل زودرس رشد و  با آب

با گرايشات هاي فرانسوي وگونوته، يآلماني، انگليسسنتهاي ملّي اصيل از قبيل سنن 

از همان آغاز  نيويوركالمللي بندر ت بيناند، در حالي كه اهميمتاخر فرهنگي متلون شده

به آن استانداردي بدون در نظر گرفتن موقعيت و جايگاه بوفالو در حمل و نقل غلات، 

، 2كوپرفنيمورجميز 9اروينگ واشگتنجهاني بخشيده است: فرزندان خلف اين بندر چون 

ه بودند، در حاليكه بمثابه كشورشان در اروپا شناخته شد 4ملويلهرمانو  3مورسساموئل

ضمن اداي احترام به جهانيان، پاسخ آنان را پيش از آنكه هميهنشان ابعاد عظمت  1ويتمن

دانشگاه ايالتي ي وسيلههشناختي كه بهاي زميننمايد. بررسيوي را درك نمايند دريافت مي

بود، ي علوم نعطف در حوزه نقطةچهل قرن نوزدهم شروع شد صرفاً يك  دهةدر  نيويورك

اي مبتني بر كمكهاي هاي منطقهشكل تخصصي، بخشي از بررسيهها ببلكه اين بررسي

. ثروت بودهاي عقلاني ي طرحها و برنامهعمومي بود كه انجام آن پيش درآمد تهيه

                                      
1  .W.Irving  ).1144ـ1712م.( نويسندهي امريكائي )م(  
2  .James Fenimore Copes ).1141ـ1714م.( رماننويس امريكائي )م(  
3  .Samuel Finley Breese Morse).1127ـ1741( ـ هنرمند و مخترع تلگراف از امريكا )م(  
4  .Herman Melville).1141ـ1114( نويسنده امريكائي )م(  
4  .Walter Whitman).1142-1114( والت ويتمن. شاعر و روزنامه نگار امريكايي )م(  
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بعضي كه  ي مواكدرهكشاورزي اين منطقه نه تنها در مازاد بسيار زياد لبنيات بلكه در انگور 

هاي عالي آن كه سيب ،هاي سيبكرد، همچنين در باغرا توليد مي امريكاييازشرابهاي لذيذ 

-شدخارج ميموازات ورود انواع نازل سيب از مناطق دور دست ه از بازارهاي متروپليتن ب

در  ايالت نيويوركنهفته بود -بود نيوكاسلانتقال ذغال سنگ به مثال ديگري از اين دست 

تخصيص نواحي  ي، سياستهاي مربوط به قلمرو قدرت،سياستهاي حفاظت از منابع طبيع

هاي مرزي محل مناقشه، جنبش پرقدرتي را زمين همةوسيع براي پاركهاي دولتي و خريد 

را ممكن پذيري عقلاني از خود بروز داد كه زندگي سياسي دمكراتيك آنبه سمت جامعه

شكلي هاههاي دولتي بتواند با پذيرش مشاركت مدارس و دانشگسازد، جنبشي كه ميمي

بيني طرحها شتاب بيشتري به خود گيرد. با ها و پيشطراحي برنامه ،سياستها نكامل در تدوي

كمسيون  اي كه با تاسيسريزي منطقهمسكن و برنامه زمينةايالت در اين ابتكارات 

شروع  9123در سال  9اس.اشتاين رياست اي و مسكن ايالت نيويوركريزي منطقهبرنامه

 زمينةطي دهه حاضر عمدتاً در  امريكابنيان بسياري از كارها را كه در سراسر نيويورك د،ش

 گذاري كرد.اي انجام شد، پايهمنطقه توسعةمسكن اجتماعي و 

كمسيون كه در اولين گزارش  ايالت نيويورك توسعةي مهم درسه مرحله ]تصاوير بالا[

ارائه شد. اولين دوره طي  2هنري رايت سيلةوبهم.( 9126) اي و مسكنريزي منطقهبرنامه

ها، كارگاههاي لكه بر استفاده از جنگ نو فنياي از اقتصاد م. در دوره9841ـ9881سالهاي 

در  بري و آسياب و آلات متحركه و كارگاههاي كوچك مستقرمبتني بر انرژي آب در چوب

تمركز مالي و اقتصادي  ورةددوّم  دورةشهركها و روستاهاي عمدتاً كشاورزي به بار نشست. 

و  3بوفالوم به اوج خود رسيد، گرچه رشد غيرمتعارف 9121و  9191هاي است كه طي دهه

                                      
1 . S.Stein  
2 . Henry Wright  
3  . Buffalo).شهري در غرب نيويورك )م :  
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با سستي و رخوت ادامه يافت. در  اروپااز  نحتي پس از قطع سيل مهاجري نيويوركعمدتاً 

ديد و پيوندد كه بر ابزار آلات فني جسوم الگوي جديدي از توزيع جمعيت بوقوع ميمرحلة

ي جايگزيني اقتصاد پولي با اقتصاد كه مژدهاهداف اجتماعي تجديد نظر شده متكي است؛ 

هاي خاكشناسي، نه مؤيد آورد. مطالعات علمي آب و هوا و نقشهبيوتكنيك را به ارمغان مي

بلكه  ،نو ـ فني در كنار فتوحات استعماري دورةو نه توسعه نامتعادل  فنيپارينه دورةتراكم 

مراكز موجود بموازات  اندازةبه جاي ازدحام بيش  ،اي براي اسكانرش كمربندهاي درّهگست

مطالعات  باشد؛مي ي اُنتاريودرياچهبرداري از نواحي بكر همچنين بهره ،خطوط راه آهن

.احداث است.برداري عمده بندي ايالت ذيل نواحي بهرهمنطقهيانگر ضرورت مشابه نيز ب

ق، بزرگراهها و ساخت وساز مسكن براي بسط نوع جديدي از الگوي نيروگاههاي توليد بر

از رواج نسبي نيروگاههاي برق آبي و حفاظت از پاركهاي بزرگ به وضوح  ،متوازن توسعة

اسكان واحداث شهركهاي جديد در مقابل  دورةمشهود بود. بدين ترتيب  اين مطالعات

عوض ترغيب تشديد استفاده از نواحي  نمايد. سياست منطقي و عقلاني بهديدگان ما رخ مي

شهركهاي مند شهري در ماند اسكان نظاليتن كه بيش از اندازه نيز بارگذاري شدهپمترو

ي ي مكانيكي و تمهيد عاقلانهتجهيزات پيشرفته زمينةبا حداقل هزينه در  كمربند سبز

 دهد. را مورد اهتمام قرار مي زندگيفرصتها براي 

مديران به تصوير در  وسيلههطوري كه بگرايي همانمنطقه ]سمت چپرديف پائين عكس [ 

بر ملاحظاتي است كه اينك بر موازين تقسيمات قديمي ايالتي متكي بندي آيد. اين تقسيممي

يّت دارد با اين حال هنوز هم لحاظ واقعيتهاي فرهنگي و جغرافيائي در تبعيت از حارج

 اندازةاي پيشنهادي به همان سياري از تقسيمات منطقهسهولت ساختار اداري قرار گرفته و ب

هاي سياسي ي واقعيتتقسيمات تاريخي اراده گريانه هستند. موفقيت در انتظام پيچيده

 مستلزم  حداقل يك نسل بازنگري و تنقيد است.
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رود با توجه به آنكه متروپليتن يك منطقه به شمار نمي ]رديف پائين تصوير سمت راست[

ي عنوان مجموعههرا بتوان آنع در وضعيتي از عدم تعادلي دائمي قرار دارد، نميو بالطب

فرهنگي، اقتصادي و جغرافيايي بدون لحاظ روابط اساسي ميان شهر و حومه تعريف كرد. از 

ه دست آوردهشمار بجهت مزاياي بيه كه متروپليس غالباً حداكثر رشد خود را بآنجائي

عي است، خطوط و طرح كلي سيماي يك منطقه تا حدودي تجمع طبي نقطةيك است. 

از سطح توزيع  9مكنزيي شود. استفادهي تاثيرات سرمايه طبيعي تعيين ميي دامنهوسيلههب

عنوان معياري از اين تاثيرگذاري امري اختياري است و سهولت سنجش آن هروزنامه ب

يد؛ در عين حال خطوط حاصله در  نما ها و معيارها راتواند جبران نبود ديگر دادهنمي

شناختي و جغرافيائي از نواحي اداري كه اي به واقعتيهاي جامعههاي منطقهحدخصوص وا

 در بالا نشان داده شد، نزديكتر است.

  

                                      
1 . Machenzie  
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ي حاكميت سرزميني از الگوهاي حاكمان دولتهاي جديد دمكراتيك، در تعريف محدوده

كه در تعيين حدود تبعيت كردند. همچنان باروك دورةگان سلطنت در مطلقه و وابست

پوشي از معمولاً چشم ]دولتي[، مديران انقلاب فرانسهدر دوران  فرانسهبخشهاي سياسي 

ي شان را پيشههاي تاريخي و امتيازات هميشگيها و پيچيدگيمراه ويژگيهمناطق طبيعي به

اي ارگانيك قديمي را از نظام كليسائي و فئودالي كه با كردند. آنها قادر نبودند الگوه خود

آن رشد يافته بودند تميز دهند به همين دليل در تعارض با امتيازات نظام كليسائي و 

 فئودالي، در پي تحريف واقعيت الگوي ارگانيك بودند. 

طي قرن نوزدهم در مجموع پيوندهاي جغرافيائي و مرزهاي كاركري مورد  

ها، حكومتهاي شهري، تقسيمات اداري جديد و قلمروهاي ع شدند. دولتتوجهي واقبي

توجه به ثوابت جغرافيائي و مناسبات اجتماعي بنيادي تاسيس جديد نفوذ و قدرت، بي

ها كه مجاري وحدت جوامع دو طرف رودخانه بودن، در انطباق با خطوط شدند. رودخانه

عنوان خط تقسيم هرفت بع نظامي به شمار ميمرزي قرار گرفته و آنچه كه به تنهايي يك مان

اي هماهنگ كه به اندكي براي خلق واحدهاي منطقه يواقعي مد نظر قرار گرفت. تلاش

 نيازهاي حومه و شهر پاسخ همسان ارائه نمايد، به عمل آمد. 

ي اداري تا اين لحظه بهتر از آنچه واقعيتها ايجاب گرايانهاين تقسيمات اراده 

زيرا در غالب موارد هر قسم باشد. اند و دليل آن واضح و ساده ميعمل نموده كردند،مي

به كند در مجموع از نبود آن بهتر است،ي وظايف و منافع را تعريف ميمرز كه محدوده

هدف و سازمان نيافته نحوي كه حتي پيوندهاي ساختگي بسيار كارآمدتر از همجواري بي

از موسسات را به قرار گرفتن در قالبهايي  ييد سياسي بسيارامّا اين واحدهاي جدباشد. مي

-كردند كه در تناسب با آنها قرار نداشتند و مانع از اعمال كنترل موثر بر سازمانهاييوادار 

تاسيس شده بودند؛ اين  اي يا  جهانيشدند كه در مقياس قاره-نظير شركتهاي صنعتي بزرگ
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را شكل يك واحد آن ،مهاي مالي و امپراطوريدر حالي بود كه رشد متروپليس ذيل رژي

شهري هماهنگ ناظر بر نواحي تحت حاكميت قدرتهاي اداري متعارض و متفاوت در آورد. 

شكل حداقلي آشكار و در هنقص اين تقسيمات انتزاعي پس از شكستها و فشارهاي بسيار ب

يتهاي اساسي شناسي بر روي واقععين حال چشم متخصصين جغرافياي انساني و جامعه

اي را نه بر اساس ي منطقهتوانيم مجموعهشد، در نتيجه اينك مي جغرافيايي گشوده

 تي عيني تعريف كنيم.يآرزوهاي انساني، بلكه بر  حسب واقع

را براي منطقه به مفهوم واحد جغرافيائي چگونه شكل گرفته؛ و چه شرايطي آن 

 سازد؟ اشغال انساني آماده مي

ه را از پائين به بالا، از كوچكترين واحد اسكان انساني، بر حسب توان منطقمي 

هوا و و  ها و منافع و يا عمدتاً از  بالا به پائين بر حسب شكل زمين، آبكاركردها، فعاليت

ن جهان را به پنج ناحيه قابل اسكان تقسيم ناداو انفعالات فيزيكي تعريف نمود. جغرافيفعل 

اهده و بررسي نزديك اين نواحي شاهد آن خواهد بود كه تفاوتهاي كند. امّا آدمي با مشمي

شان موجود ميان اين نواحي، بيشتر از تفاوتهاي دروني آنها و ميان نواحي زير مجموعه

شود؛ و اين واحدها نيست. هر ناحيه به قلمروها، مناطق و زيرمناطق تقسيم مي

شناسي، ساختار زمين ظ الگو متمايزند.لحاهدهند كه كم و بيش بهايي را تشكيل ميمجموعه

ها را متمايز هوا، نباتات و  حيات حيواني آنها را از ديگر مجموعهو  خاك، موقعيت، آب

 سازد.مي

تر و متعدد به محض اضافه شدن انسان به اين تصوير، تفاوت ميان نواحي ظريف 

ي، اشكال معماري، انواع ها، الگوهاي زندگي اجتماعشيوه ها،شد؛ زيرا قوانين، آئينمي

روستاها و شهرها، تبديل منظر بكر به منظر كشاورزي با الگوهاي منتظم و باغداري حساب 

توسط انسان، تماماً عناصر جديد تمايز هستند كه موجد افتراق مناطق از يكديگر  هشد
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 طةواسهي طولاني اسكان عميقاً بائص زيست بوم طبيعي در مناطق با سابقهخصشوند. مي

اشغال انسان تعديل يافته است به نحوي كه بسياري از ارزشمندترين گياهان غذايي مورد 

رقابت موازات به ،ايتعريف مرزهاي منطقه .باشنداستفاده در كشاورزي غربي، غيربومي مي

 يا ي نفوذاي بر حسب حوزهشرايط اجتماعي با شرايط طبيعي در ايجاد ويژگي منطقه

هاي جنوب انگلستان كانتينظير باتلاقها و جنگلها كه  فيزيكيانع صرفاً شهرهاي مسلط تا مو

 شود.كنند، سهلتر ميرا تعيين حدود مي

اينك با آشنايي بسيار گسترده با واقعيتهاي اجتماعي و جغرافيائي هر ناحيه، آدمي بر  

ه كه بروند. هنگامييابد كه وحدت و تمايز دست در دست هم پيش مياين نكته وقوف مي

 ناپليي بلكه تفاوتهاي معناداري را ميان هاي ملي و منطقهدنبال تمايزات باشيم نه تنها گونه

، حتي تفاوت در زبان، لهجه، احساسات  ميان ادينبورگي وگلاسكويي  ، ميانيفلورانسو 

كنيم. در نهايت شود را كشف ميشان با پاي پياده به يك روز بالغ ميروستاهايي كه فاصله

شود ر براي وي محقق ميميابد و اين ادست مي ]تشخص[دمي به عنصر آغازين فرديت آ

ي همسان مشاهده نشده است. وحدت به معني لغو كه تا كنون دو شخص با انگشت اشاره

 برد.وحدت پويا را تحليل نمي ،و فسخ تفاوت نيست؛ و تفاوت

داده شوند: تميز  وضوح از همديگرهبايست بدو نوع وحدت وجود دارد كه مي 

شود؛ ميم داده ميعوحدت از طريق سركوب، كه در آن يك الگوي منفرد از زندگي ت

وحدت از طريق شمول، كه در آن شماري از الگوهاي متفاوت يا عناصر مشترك خود را 

گيرد. شوند كه همه آنها را در برمييابند يا به عناصري در اشكال بسيار پيچيده تبديل ميمي

ي اشي از سركوب، از طريق تخريب مناسبات ارگانيك و تقليل واقعيتهاي پيچيدهوحدت ن

ميم انديشه در عيد؛ اين روش در تمامي فرايندهاي تآزندگي به يك نظام ساده بدست مي

ي وسيلههكه چنين شباهت، همشكلي و هماهنگي اجباري بذهن جايگير شده، و هنگامي
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ي اينان در حق واقعيت صورت وسيلههزي كه بشود، تجاومديران سياسي پيگيري مي

زيرا خود اين روش از محدوديتهاي  ،گيردكافي مورد توجه قرار نمي اندازةگيرد به مي

-سازدمحدوديتي كه دقت و جامعيت را قرباني نيازهاي عملي آني مي-فطري انديشه

ثابه يكي از هزاران قومي اتفاقي به مرعنوان واحد هتوان انسان را بخيزد. گرچه ميبرمي

هاي گروه يشوند، يكي از دهها هزار نفر ماليات دهندهنفري كه در روز معين متولد مي

ي اجتماعي عنوان يك واقعيت پيچيدههتوان وي را بمشخص درآمدي احتساب نمود امّا نمي

ط منظور بسهب  9اي نيز صادق است. تجزيهحذف كرد. اين مفهوم در مورد واحدهاي منطقه

ي زندگي كه متروپليس و دولت حاكم به آن توسل جستند نظير يك و گسترش برنامه

آلات و خدمات كه هر يك به تنهايي با سيستم مالي كه ديگر يادآور مواد غذايي و ماشين

شدند نيست، به ضعف و افول ي آن ذيل تقاضا تكثير ميوسيلههتحقق درآمدهايي كه خود ب

 رهنمون شد. 

كه تفاوتهاي جغرافياي، پيشيني يا ازلي هستند بود  توان مدعي آنته، ميرف هم روي 

گيرند كه تمايزات اجتماعي، شامل تفاوتهاي كه از پيوندهاي شهري نشات ميدر حالي

هاي جغرافيايي پايه و اساس و بدين ترتيب كه تفاوت ،ن هستنديهايي در حال تكوپديده

توان د.صرفاً با بررسي مباني جغرافيائي نمينشوهاي اجتماعي يك اصل محسوب ميتفاوت

هاي هاي اجتماعي پديدهلحاظ اجتماعي محتمل الوقوع است خبر داد ؛ زيرا پديدههاز آنچه ب

در حال تكوين بوده و ضرورتاً شامل عناصري از ديگر مناطق جغرافيايي و فرهنگها و 

كه در مجتمع صِرف  ،وندرشمار ميههاي از تجارب تاريخي و تركيبي جديد بلايه

هيچ گونه كاربردي در  اسكيموهايابند. در عين حالي كه مهارت جغرافيائي تبلور نمي

                                      
1 . De-building  
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ز امكانات توسعه فرهنگي را در گجنگلهاي مناطق مداري ندارد شرايط جغرافيائي هر

 سازد. محدوده و چارچوب معيني محصور نمي

يابند: اولين اين معين تشخص ميسه ويژگي  واسطةهاي بهاي منطقهتمامي مجتمع 

هوا، و  ي جغرافيايي است: ويژگيهاي مشخص و مشترك خاك، آبويژگيها، مشخصه

 نباتات، كشاورزي و توانمنديهاي فني. 

باشد؛ زمين را در نظر بگيريد. بخش وسيعي از ايالت يخ زده مي اوهايوايالت  

بتاً برابر در سراسر منطقه اي از جوامع كوچك با جمعيتي نسحاصلخيز است؛ و شبكه

در  كليولند وتولدو د كه اينجا و آنجا نقاط متمركزي نظير شهرهايي چون نباشپراكنده مي

با دشتهاي  اوهايوخورد. بخش شمالي در جنوب به چشم مي سينسيناتيشمال و 

ي دهندهروستاهايي با درختكاري رديفي، نشان ،يزش، قلمستانهاي گل صد تومانيخحاصل

لحاظ عورد اين ايالت بآميرا به ياد   هلند با نيوانگلندي عوارض طبيعي كه تركيبي از نوع

باشد كه بزرگراههاي آجري در ابعاد بزرگتر مي آلمانانداز زيباي كشور ظاهري شبيه چشم

 نيوانگلندي ساكنان جديد وسيلههنمايند. روستاها كه عمدتاً بتر ميجستهاين شباهت را بر

تا الگوي  نيوانگلنداند ارتباط نزديكي با نوع كشاورزي سكونتگاهها در ري شدهبنيانگذا

اين  ،د. امّا مرزهاي رسمي سياسيباشميقيمت دارند كه در آنجا زمين ذي هلندشهري 

ي نوظهور تاريخي است كه اي پديدهكند: اين مجتمع منطقهاي را تعريف نميمجتمع منطقه

 عمدةخواند. يكي از وظايف و فرهنگي بيشتر فرا مياينك به درك و بيان سياسي 

گرائي ملاحظه و بسط واقعيتهاي اجتماعي و جغرافيائي است كه انبوهي از تمايزات منطقه

دهد. غالباً واقعيتهاي اجتماعي بر سنن، منافع سياسي با كم و بيش صوريِ تهي را شكل مي

 نهادهايي متكي است كه ديگر غلبه و سلطه ندارند.
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ي وضعيتي از تعادل پويا، ميان يعنوجود توازن  واسطةهي دوّم يك منطقه بدر وهله 

بايست با از محيط مي يده در بخشمع شود: هر گونه تغييرهاي مختلف مشخص ميبخش

هاي ديگر به مثابه يك قاعده تكميل شود. در تمامي بخش يتحولات متناظر و جبران

زند، همچنانكه مصنوعات جديد بر هم مي واسطةهكه انسان توازن طبيعي را بهنگامي

كه انسان علفزارها را در نواحي اميگانتقال يافت، هن استراليابه  امريكاي شماليخرگوش 

ها كه جنگلزند، يا هنگاميبه سود ناپايدار از كشت گندم شخم مي لمنظور نيهب نيمه خشك

شود كه بافت فرآيندها را سبب ميي كاملي از نمايد زنجيرهرا بطور كلي پاكسازي مي

كنند: فرسايش تخريب مي ،اي را كه سكونتگاهاي دائمي انسان برروي آن قرار داردپيچيده

 تواند پيامد بر هم خوردن تعادل باشد.خاك، سيلاب، آفات و انواع شته گياهي مي

ي مسئلهباشد. را وارد محيط كند، خودش ميتواند آنمخلوقي كه انسان در واقع نمي 

ي زمين با نيازهاي متزايد جديد بدون تخريب سكونتگاهاي انساني، تطابق سياره عمدة

ي مند سيلالهاي رودخانهمنظاتطابق توازن طبيعت بوده است انطباق متناسب محيط، نظير 

كشاورزي دائمي، بنياني براي آزادسازي انرژي و فرهنگ انساني پايدار بود، هر منطقه  با نيل

يعني پيوندها و اشتراكات منابع متناسب و كمبودها و  ،تركيب و شكل خاص خودداراي 

 شموازات افزايهشود. بباشد. اين منابع بسته به فرهنگ جامع متفاوت ميفقر خاص خود مي

شود: شرايط طبيعي يك دار ميكارآمد و معني ،ميراث فرهنگي، بخش وسيعتري از محيط

شد هاي فني و كشاورزي از حيز انتفاع ساقط ميج مهارتنض واسطةهمنطقه كه تا كنون ب

اما براي  جنگل فقط فضاي بازي است، ،براي شكارچي .شودطور واقعي بزرگنمايي ميهب

ي الوار، حفاظت در برابر فرسايش خاك، ناحيه و انسان مدرن جنگل همچنين منبع تير

 ي علمي است. اي براي مشاهدهتفريحي و حوزه
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ي مدرن اهميت بوم طبيعي را كاهش وژو باور عمومي مبني بر اينكه تكنولراز اين 

اي با تفاوتهاي منطقه”داده است دقيقاً خلاف حقيقت است، اين حكم در مورد اين گزاره كه 

ي شني نظير نيز صادق است. در زبانه ،“شوندناپديد شدن انزوا و جدايي كمرنگ مي

آوري صدفها ش غلات، جمعراورزي ابتدايي يعني پرو، ابتدا فقط ماهيگيري و كش 9كدكيپ

تواند به جهت دسترسي به هاي خوراكي از باتلاقها رواج داشت بعدها همين ناحيه ميو دانه

رونق بخشد، وشايد هم  2چساندويچوب و شن محتملاً به صنعت شيشه، نظير صنايع قديم 

اي از شبه تحقيقاتي علمي در گوشهي تواند از يك موسسهفراتر از اين قدم، اين ناحيه مي

اي ديگر پشتيباني نمايد كه هر گروه اي از هنرمندان در گوشهو مجموعه كدكيپجريزه 

رسانند. در همين حال، توالي جديدي از تازه واردين ي ظهور ميمنابع جديدي را به منصه

قرار -، سياهپوستانكانادايي ،لي، فرانسويغا، پرتيانگليس-ي سرخپوستي اوليهلايهبر روي 

نمايد. با از بين رفتن انزوا، تفاوتهاي اي را تشديد ميگرفته و تشخص اين مجتمع منطقه

كه هر شغل جديد، هر گرايش اجتماعي جديد به شود، همچناناي بسيار مشخص ميمنطقه

كند. شود كه الگوي مشترك را تعديل مياي منجر ميكشف نشده هاي تا كنونجذبه

رود؛ اما تفاوتهاي محتملاً با برخوردهاي بين فرهنگي تحليل مي اوليهاي ي منطقهتفاوتها

اي تلاش متروپليتن در از بين بردن وسيلههشود مگر آنكه منطقه بتر ميبسيار عميق نوظهور

ناتوان شود و  ،نمايدهاي زندگي به استثناي آنچه تصوير متروپل را بازتاپ ميديگر شيوه

 شناختي از وضعيت وموقعيتي عام و جهاني است. معهاين واقعيت جا

برداري از انواع گروههاي اساسي توازن از ديدگاه انساني شمول توازن بر بهره نقطة 

هاي انساني است: در حقيقت توازن و تنوع دو مفهومي هستند شناختي و انواع واكنشبوم

                                      
1  .Cape Code).شبه جزيرهاي در جنوب شرقي ايالت ماساچوست، بين خليج كيپكد و اقيانوس اطلس. )م   
2  .Sandwich . شهري در شمال ايلينونز در امريكا  
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و همگوني  گرايشاتشباهت  كنند.اي از سكونتگاه فرهنگي كمك ميكه به تعريف منطقه

عنوان مبنائي براي سازمان هاي است، اين معيار كه بها تنها يك جنبه از الگوي منطقهواكنش

تي و تخصصي در حتواند به خلق مناطق تك ساگيرد مياجتماعي مورد استفاده قرار مي

ي ندارد وضعيت عدم تعادل و فقر فرهنگي منجر شود. آنچه اهميت كمتري از مفهوم همسان

و تبادل  “ري شدنياث” هاي، متفاوت،واقعيت تنوع يعني در هم جوشي و آميزش گونه

 رود. اي امري اساسي به شمار ميباشد كه براي زندگي سالم منطقههاي متفاوت ميمحيط

را بقدر كافي بزرگ در نظر اي ضرورت دارد كه آنبنابراين براي درك يك منطقه 

وافي از گرايشات را شامل شود، همچنين به قدر كافي كوچك بگيريم تا طيف كافي و 

تصور نماييم تا اين گرايشات را در كانون توجه و موضوع علاقه جمعي و مستقيم قرار 

دهد. در مناطق قديمي اسكان، تعامل جغرافيا وتاريخ، نواحي انساني را بدان شكل كه 

ي اصلي را ها، پوستهاز نشانهرغم از دست دادن برخي كه علي ،وصف شد شكل داده است

اند؛ در بخشهاي جديدتر زمين، درك هر چند به شكل يك خاطره و نه واقعيت حفظ كرده

ت خسا نيل به زمين منظوربهتمامي عناصري كه در تناسب با توصيف علمي قرار دارند 

اياني ي متوازن انساني كه در طبيعت غيرقابل كشف هستند، از اهميت شپيچيده يعني منطقه

باشد. با كنار گذاشتن مفاهيم تنوع و توازن؛ مفهوم منطقه كه براي مثال در برخوردار مي

ي اين يا آن بخش دولتي وسيلههكه  ب ايالات متحدهبخش اداري مختلف  918ي تمامي باره

ما  وظيفةيابد. ليل ميقرف تصبه بيان فضايي  ،باشداند، صادق ميشكل گرفته گتنتواش در

تر و بسيار هاي طبيعي موجود با محيطي غنيي منطقه با ارگانيسميني توازن اوليهجايگز

تي، مركب از جوامع و گروههاي انساني در وضعيتي با فرهنگ خظريف با توازن چند سا

ي اراده گرايانه بوده اي كه در پي نوعي الگوي سادهريزي منطقهآن قسم برنامه .متعالي است

ا مفاهيم موجود نزد مديران سياسي يا صنعتي برخوردار است اسماً و از تناسب بيشتري ب
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ي منطقه به تمامي واحدهاي بزرگ مقياس اي است. متاسفانه تمايل به اطلاق واژهمنطقه

گزارش راجع به عوامل ”چيزي است كه    -كه اينك متداول و باب روز است-اداري

 ت. نيز از آن رها نيس “ريزي ملياي در برنامهمنطقه

رسيم. برخلاف نواحي و مناطق ي سوم مناطق طبيعي ميدرنهايت به مشخصه 

فاقد -به استثناي جزاير دور افتاده، واحدها يا نواحي مرتفع-سياسي قديمي، مناطق طبيعي

توان در هر گونه مرزهاي طبيعي معين بودند. اين مناطق را صرفاً به دليل سهولت عملي مي

ده زيرا ويژگيهاي صرفاً طبيعي نيز غالباً در يكديگر، با مناطق انديشه تعريف و تحديد كر

مياني كه بخشي از آنها به يك ناحيه و بخش ديگر به ناحيه جداگانه تعلق دارند، نفوذ 

كنند. منطقه به محض اينكه جوامع انساني مدّ نظر قرار گيرند آشكارا به نظامي از مي

 گردند. ها نامشخص ميسرريز شده و در حاشيهشود كه دچار همبستگيهاي دروني تبديل مي

 ياين نكته بدان معناست كه تمامي مرزها به وضوح و بدرجات متفاوت اختيار 

هستند، واقعيت بر نوعي گشادگي و ابهام معين و ناتواني از تعريف دلالت دارد بدين ترتيب 

 9فاستد نظر قرار داد. بلكه مركز را م ،بايست نه تنها پيراموندر تعريف نواحي انساني مي

 انگلستانمناطق مورد نظر خود در -عنوان ابزار تعريف زيرهاي را بطور منطقي مركز منطقههب

رفته در فرهنگ انساني از آنجائي كه مراكز شهري به تمركز هميمورد استفاده قرار داد؛ رو

د آنها را متمركز، تواننجريان انرژي، انسان، و كالاهاي عبوري منطقه تمايل داشته و مي

پراكنده، منحرف يا سمت و سوي مجدد بخشيده وخلاصه از خود تاثير شديد و كنترلي بر 

به واقعيت جغرافيائي با  شهريي نفوذ منطقه بعنوان واقعيت پويا بروز دهند. حوزه توسعة

از  ايي صرفاً فيزيوگرافيك نيز خود پارهشود. در حقيقت، ناحيهبيشترين اهميت تبديل مي

كه انسان ورد: از جائيآاز طريق كاركرد نيازها و امور انساني فراچنگ ميرا ويژگيهايش 

                                      
1 . Fawcett 
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پاهايش وي را همراهي كرده و در تعريف  دّطبيعت وحش را كشف كرد تا عصر هواپيما، ر

لحاظ تجريدي و هسازد و انسان بمنطقه تاثير داشته است. طبيعت مصالح را فراهم مي

كند. منطقه، همشان شهر، يك اثر جمعي هنري است و اين ا طراحي ميانضمامي ساختار ر

علاوه دانش تخصصي جغرافيادانان و همعنا بيانگر چرائي استلزام عمل انساني، ب

 باشد. شناسان براي تعريف آن ميجامعه

 

 عنوان واقعيت جغرافيائیهب ر: شه4

ترين مراحل حتي در توسعه يافته ي تجسم تشخص منطقه در نظر بگيريد، كهشهر را به مثابه

اجتماع چوب، سنگ، خاك رس، از باشد. شهر علاوه بر چيزهاي ديگر تبلور فرم زمين مي

شود؛ و عوارض و طبيعت زمين مشروط مي واسطةهشكل گرفته و ب آسفالت و شيشه

 شود. ابعادو حمل و نقل تعديل مي ،الزامات مكاني آن بسته به نيازهاي دفاعي، صنعت

اندازي مسيرهاي تجاري مستقيماً به ظرفيت كشاورزي جمعيتي سكونتگاه شهري، قبل از راه

امكان دسترسي به  .هاي پيرامون، مضافاً نزديكترين موقعيتهاي ماهيگيري بستگي داشتزمين

ديگر مناطق براي تامين مواد غذايي نيز به موقعيت شهر بستگي دارد. شديدترين شكل 

راحتي اردوگاهي را براي ه توان بآب مشروب است، به نحوي كه نمي كنترل مكاني تامين

 يك شب بدون دسترسي به آب بر پا نمود.

 منطقه بودند،كه نخستين مسيرهاي طبيعي حمل و نقل را اي مسيرهاي رودخانه آدمي،

غلات و مجاري حمل و نقل براي تجارت مبدل نمود. رودخانه كه  يبعدها به نظام آبيار

ترين ابزار خدماتي باقي عنوان قديميهرود همچنان بشمار ميهن مسير براي سفر بسهلتري

فرات، و  نيلهاي خود متكي است. تعجبي ندارد كه آهن نيز به كناره مانده است؛ حتي راه

رود و در شمار ميهاند. رودخانه عامل وحدت ببسترهاي تمدن بوده راينو  هو، دنهوانگ
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مثابه گل ولايي كه در دلتا انباشته هو ب ها از هر دو طرف گرد هم آوردمسير خود كالاها ر

كند. حمل و نقل اليهي ذخيره ميي كالاها و فرهنگ را در شهرهاي منتهيمحموله ،سازدمي

بود؛ استقرار مدت طولاني شكل ثانوي حمل و نقل اقيانوسي در آبهاي محدود به خشكي، به

دركنار راههاي زميني به تدريج اتفاق افتاد و بدين -شمهندرت بدون كمك يك چهب-شهرها

هاي دور از دريا مستقر هاي بدون آب سرزمينآميز در بخشطور موفقيتهترتيب شهرها ب

 شدند.

موانع غيرقابل رفع محصور، و يا  وسيلةبهشمار قليلي از فرهنگها جزء در مواردي كه  

اند به چيزي شبيه خود كفائي كامل دست هاقليم سخت كرخت شده باشند توانست وسيلةبه

نحوي كه تعاملات، هاي يكي از ستونهاي حيات شهري است، بيابند. حمل و نقل منطقه

تنوع منابعي كه فراهم  واسطةهمناسبات اجتماعي و محصولات را مضاعف ساخته و ب

نقل،  سازند الگوي خاص زندگي شهري را ارتقا دهند. انسداد راههاي اصلي حمل ومي

، احتمالاً تركهاتوسط بيزانس پس از تسخير  ي بسفرتنگهنظير توقف تجارت شرق از طريق 

. از طرف ديگر كثرت شداليه اين راهها منجر ، در منتهيونيزبه تضعيف زندگي شهري نظير 

تواند به انباشت جمعيت در يك مركز منجر شود كه خارج از ظرفيت آن راههاي تجاري مي

 باشد.هايي از اين دست ميمثال لندنو  هامبورگآور ذابعنظمي بيقرار دارد، 

اقليم نيز از اهميت قابل توجهي برخوردار است. كمربند اقليمي كه  ]در اين رابطه[ 

كه تقريباً با توزيع غلات  ،باشدمي اند بسيار گستردهشهرها در قلمرو آن شكوفا شده

سب بوده و ثبات و تداوم لازم براي رونق حيات سازي دائمي منادانه كه براي ذخيرهسخت

توان از شهرهاي چاودار، از شهرهاي گندم، از آورد، انطباق دارد. ميشهري را فراهم مي

ي ي برنج صحبت كرد. بنابراين، شهر ابزار غلبهشهرهاي ذرت و از شهرهاي توليد كننده

اي از بدين ترتيب طيف گسترده نسبي بر شرايط اقليمي و كنترل مستقيم توپوگرافيك بوده و
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 2لاسايا  مكزيكوسيتيو  تردامرگرفته تا  هلسينكيو  9نكورآلحاظ دما و ارتفاع از هشهرها ب

هواي معتدل نياز به پناهگاه و كه آبجائي مديترانهي اند. حيات شهري در منطقهشكل گرفته

هد شكل خاصي به دمي عرا كاهش داده و فرصت حيات عمومي در فضاهاي باز را ترفي

كافي  اندازةف به قيا س “دودكش”كه لغات جائي شمالخود گرفته است. حيات شهري در 

كه به تشخيص  اندازةشكل ديگري دارد. اقليم به  ،ي مسكوني استي خانهدهندهنشان

هوايي منجر شود تعيين كننده نيست. و  شناسي شهري به لحاظ انطباق با شرايط آبگونه

دهد: مه انداز خاص آن را شكل ميهوائي است كه چشمو  ي خصوصيات آبهر شهر دارا

هاي با رديف درختان نخل، تكهآنجلس لوس، گرماي شديد ادينبورگ، باد سوزان لندندود 

 كند. هاي نابارآور غروب ميكه در وسط كاج برلينچشمگير نور آفتاب درآسمان تيره و تار 

ر آن بر عادات غذايي است. شهرها ابتداً در يكي از اثرات مضاعف اقليم، تاثي 

، صرفاً نه به سبب افزايش منابع غذايي، بلكه به شمال افريقاو  آسياي صغيرهاي گرم دره

تغذيه  شمالبا يم غذايي متفرقه در مقايسه ژمعيت بيشتري توانستند بر مبناي رججهت آنكه 

د غذا و هم خوردن آن به مشغله توسعه يافتند. با حركت به سمت شمال، هم تولي ،نمايند

ي معتدل عادت مستقر در منطقه يونانجذاب روزانه تبديل شد؛ اين در حالي بود كه 

با بادهاي نمور  شماليكرد، ساكنان شهرهاي يابي ميزنوشيدن شراب قوي را توحش ار

 گرفتگي هميشگيشلب زير پايشان احساس ياس كرده و با مهشلب واسطةهجنگيدند و بمي

ناخرسند از شراب  هاشمالي نوشيدند:شدند و غالباً شراب ميآسمان دچار افسردگي مي

 كردند. كرده و به آب آتشين تبديل مي را تقطيرافزودند، آنملايم به شراب ادويه مي

                                      
1  .Angkor).خرابههاي بر جاي مانده از شهري به همين نام در شمالغرب كامبوج ازامپراطوري خمر در عصر باستان. )م  
2  .Lassa ).روستايي در شمالغرب كشور نيجريه )م  
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نمايند و شراب غذا و اشربه نه چندان كمتر از اقليم، به تشخص شهر كمك مي 

و رسوم ساكنان شهر را تحت تاثير قرار ميدهد. اقليم،  مصرفي، حركات و سكنات و آداب

ي ، كيك برشتهمارسي 9سوپ ماهيهاي خود را براي نشانهنباتات، مشاغل و نيازهاي منطقه

حك كرده ناپل و اسپاگتي  لندن غو پودينگ دا بستني ، لوبياي پختهروئن، پنير آمستردام

هاي شهري قرن هفدهم، اختلال مشاعر خانهدر قهوه هااروپائياست. شتاب حيات فكري 

پرولتاريا ناشي از براندي و جين ارزانقيمت در قرن نوزدهم، حوادث چشمگير در فرهنگ 

 رود.شمار ميهانساني شهرها ب

آزمندانه، بلكه رژيم  مايةزاهدانه و پر مايةهم نه تنها رژيم غذايي كم رژيم غذايي، آن 

ي بورژوازي چاق و مآبانه را گوشتخواري اپيكوغذايي بدون گوشت روستا در تعارض ب

در -اندازي آن موثر باشدتواند در راههر چند مي-افتدرش هم به كشتارگاه نميذچله، كه گ

ها همچنين داراي نقش هئيت و ريخت متمايز شهرها نقش دارد. رژيم غذايي و اشربه

ي جنسي است كه كمتر اساسي در رفتارهاي جنسي بالاخص در شيوه و استمرار درگيريها

ي تاثير آن بر دهندهمورد توجه قرار گرفته است، مضافاً شواهدي در دست است كه نشان

اي است نه تنها منطقهن .تمايل رژيم غذايي شهري به اختلاط كه اساساً بي باشدتوليد مثل مي

هاي فرهنگي شود، بلكه مؤيد ديگر جنبهي غذا محدود نميمل تهيهعبه مواد سنتي يا دستور 

هيچ حيات شهري است كه در راستاي وحدت شهروندان ذيل آئين مشترك قرار دارد: بي

 باشد. اي ميتوان ادعا كرد كه ميز غذاي شهري نوعي ميز غذاي فرقهتلميحي مي

بار، به مصالح ساختماني محلي و به جهت وابستگي شديد، اگر چه نه خفتشهر، 

ي خاصي را به جايگاه طبيعي گحي پيراموني بوده و ويژخصوصيات طبيعي سايت، نماد نوا

اي از هستي شهر كامل بخشد. جدايي ميان محيط انسان ساخت و زمين در هيچ لحظهمي

                                      
1 . Bouilla baisse  
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، سنگ آهك برمن، آجر قرمز لندن، خاك رس زرد استراسبورگي قرمز نيست. شن و ماسه

هر قطعه سنگ  ،قديم فرانكفورتاي ، ماسه سنگ قهوهاپس از قرن وسط پاريسخاكستري 

و آجر ضمن هضم و بسط مشاركت بنيادي ميان انسان و طبيعت كه در عين  حال در 

 سازد.را را نمادينه نيز ميشود، آنساختار شهر دگرگون مي

ي با اهميت تشخص شهري شناختي بلافصل، همچنان به مثابه نشانههاي زمينبنيان 

و ذهن نفوذ  مستقيم و به اقسام مختلف در خاطرهطرق غيرهها بماند؛ اين نشانهباقي مي

 شود هرچند كه دركنند. هر كودك به هنگام بازي در حياط كه به كندن حفره مشغول ميمي

 پيتزبورگطور از وجود پلمه سنگ اگر چه در شود، همينباشد از وجود شن آگاه مي رتردام

 توسعةموارات ه ايط خارجي بشر .منهتنباشد ويا از درخشش موهوم سنگ ميكا در شيست 

اين در حالي است كه محركهاي دروني خود  ،شوندشهري به عوامل موثر دروني تبديل مي

هاي مشتاقانه ضروريات با نشاط گزينهاز ورند كه آرا به اشكال و الگوهاي جديدي در مي

ي هوا و غذا نوعو  گيرند. درست به همان شكلي كه آبي تخيل انساني نشات ميقوه

-يك منطقه “دروني”بخشند، عوامل درخشش يا رنگ پريدگي را به پوست انسان مي

سرانجام شكل و پراكنش ساختمانهايش را تغيير -نيكهاي علمي، دكترين آموزشيكمذهب، ت

 خواهد داد.

گذارد، فرايندهاي موثر بمجاري فوق بر شهر تاثير  واسطةهتواند باگر زمين مي 

تر اين كه تجارت يا صنعت كه هيچ باشند. مهمقدرتمندتر نيز مي غيرمستقيم بسيار زياد و

درجه شكوفا ساخته و  اراز آنها نيست، محيط را به منتهتچيز در حيات شهري هم

هاي زندگي را متمركز ها و شيوهاي محدود بيشترين منابع، محصولات، نوآوريدرناحيه

پا بوده و در عين حال يكي از  رغم پايداري و شيوع، گريزسازد. اين پديده عليمي

ي محدود حركت جمعيت اندك روستا، با دامنه ،اساسيترين ويژگيهاي هستي شهري است
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تواند محيط روي روزانه محدود است، در بالاترين درجه از آگاهي فقط ميكه به پياده

 ييآنها از زندگي در اوج خود به چيزها محدودي را به تصوير بكشد: بدين ترتيب دانش

 نمايانند.نزديك به آنها مي نها و همسايگاها، جنگلشود كه مردابمحدود مي

ي بسيار كوچكتري از روستا و دشتهايش تواند قلمرو مشاهدهاز طرف ديگر شهر مي 

مصالح خاصي  واسطةهاش، باي غيرقابل مشاهدهرا تحت پوشش قرار دهد، امّا بنيان منطقه

 هاي فني كه در كارگاههاي شهري به عادت مالوف تبديل ميوهشيكه بر آنها دسترسي دارد، 

تر شود بسيار گستردهاي كه از طريق مهاجرين وارد ميشود، ويژگيهاي فردي و منطقه

كه شهر به تنهايي عصاره و روح مناطق پيراموني را بيرون كشيده و بخش باشد. از آنجائيمي

يابد شهر تجسم نمادين به شهر انتقال ميمثله شده يا  فيزيكيحيات ذيل اشكال  عمدة

كاملتر از آنچه تمامي ديگر  منطقه بوده و در حقيقت تماميت جهان خارجي را بسيار

 نمايد.بازتاب مي ،بخشهاي منفرد منظر قادر باشند

بسيج مشاغل،  واسطةهگيرد: در حقيقت بخود ميهدر شهر، محيط شكل اجتماعي ب 

تواند بر روي ديگر بخش محيط براي يك بخش از محيط ميگروهها و شخصيتها در شهر 

به محض  .نمايد، موثر واقع شودتوليد نتايجي كه از طريق و تعامل مستقيم غيرممكن مي

هاي انضمامي هاي انتزاعي يا نمادي كه كم از فرآوردهفرآورده ،تحقق اين دگرساني در شهر

 انتقال يابند. ي خاكي هاي كرهتوانند به ديگر بخشنيستند مي

توان آن را در بنابراين تجارت و صنعت داراي اهميت اجتماعي در شهر بوده كه نمي 

ااهميت شهري بهاي ابتدايي و يك بعدي تحصيل نمود، در مجموع الگوهاي غني و محيط

اين امر امكانات بيشتري را براي ابداعات و  فرايندهاي تبعي صنعت و تجارت بوده واز 

كه آورد. در حاليرزش اجتماعي كه داراي كاربرد بيشتري هستند فراهم ميهاي بااجهش

تواند يك فرهنگ پايبندي پيش از اندازه به فرايندهاي جنبي اقتصادي و ارزيابيهاي مادي مي
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ي توان به اثرات روحبخش فرايندهاي بسيار پيچيدهروح و تهي از معنا توليد كند، نميبي

نمود زيرا اين امر فرهنگ شهري را از فرهنگ روستايي متمايز توليد، خلق و مبادله شك 

 كند.مي

اش، شهر در تمامي اقدامات ارتقائي اهداف اقتصادي دستگاه كامل فرهنگي 

اي را به فرايندهاي خاص فرهنگي خود ي تجارت اقتصادي و منطقهگسترده يهاانگيزه

اي را به طور كانات تعامل بين منطقهشكوفائي و ارتقاء محيط، ام واسطةكند و بهاضافه مي

دهد. به همين دليل مادامي كه تمدن سالم و كامل پا بر جا باقي بماند هر گسترده افزايش مي

اضمحلال كامل شهر غيرقابل  ،اي استاي شهر مشمول دگرگوني ريشهچند اشكال پايه

مراكز شهري تخريب رسد. شهرزدايي و پراكندگي كامل، حومه را كمتر از تصور به نظر مي

 كند.نمي

ي منطقه بر شهر، و شهر برگروهها و افراد آن، به شكل بسيار ظريف اثر پيچيده 

اجازه  .تشريح شده است 2خاطرات دوران گذشتهدر جلد دوّم  9مارسل پروستي وسيلههب

 بدهيد متن را نقل نمائيم:

ي وسيلههغني بود كه ب ةمايه تتر از ميراث خانوادگي، آخرالامر و حتي بسيار عميق”

شان را از آنجا گرفته اي كه آنان آهنگ صدا و در حقيقت لهجهناحيه ،آبا و اجدادي يناحيه

را شد. من، ميان آن ناحيه و خلق و خوي دختر كوچولو كه آهنگ صدا آنبودند تحميل مي

ن نبودند، به ي ظريفي يافتم، كه به هيچ وجه ناهماهنگ و ناهمخواكرد، رابطهديكته مي

نمود. او، خودش و همزمان مولَدِش بود. ناپذير مينحوي كه تفكيك ميان اين دو امكان

هايش كه طراوات و شادابي آن را برد و سرودهمضافاً تاثير عناصر بومي كه او از آن بهره مي

                                      
1 . Marcel Proust  
2 . Remembrance of Times Past  
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رد كه ككرد، هيچ فرق نميگي فردي اثر را زايل نميداد ويژكرد و انتقال ميصد چندان مي

هاي ظريف تشخص هنرمند را مايهساز يا مصنف باشد زيرا اثر دقيقاً تهاو معمار، كابينت

يا ماسه سنگهاي  9سنليسبر روي سنگ آسياب  كه هنرمند به كارنمود. از آنجائيبازتاب مي

ي درخت زبان گنجشگ را مورد توجه قرار هاي ويژهوادار شده بود گره تراسبورگساقرمز 

لوت و فها، حجم صدا و امكانات در هنگام تصنيف موسيقي، منابع، محدوديت و ،داده

 ]هاي محيطي است.تكيه بر ويژگي پروستمنظور [صداي آلتو را در ذهن زنده ساخته بود. 

شود كه تاثير زيست محيط محلي و خاص، نيروهاي عام خاطر نشان مي 

جهانشمول در شهر نه تنها  ا و فرمهايههرانگاسازد، زيرا وجود اندركار را خنثي نميدست

ذهن انساني در خلق نظم انتزاعي كارآمد و مطلوب براي  يي تلاشهاي مجدانهدهندهنشان

باشد؛ زيرا درجه زمانها و مكانها، بلكه همچنين آرزويي انساني در تسهيم تجربه مي همة

مشابه در ديده و دل  بالايي از خصائص منحصر به فرد به معناي تقليل امكان يافتن پاسخ

هاي جهاني و فراگير را متوازن ويژگي بايدهاي خاص و محلي ميويژگي .همسايه است

بسيار اندكي كاربردي و دومي از قابليت  روشني نخست بسيار سازد  به نحوي كه خصيصه

هايي ي ريشهشان و مرتبهبرخوردار باشد. اصول كلي كه نتوانند ريشه بگيرند از همان

 شود.هايشان پخش نميرويد و دانههايشان گُلي نميوردارند كه از ساقهبرخ

پوشي نمايد و بالاتر از اين ، تواند از نيروهاي جهانشمول چشماي نميهيچ منطقه 

شهر ابزاري براي تسخير اين نيروها و انتقال كارآمد آنهاست. گسترش مذاهب جهاني نظير 

ه آنچه هم اكنون بر ييلاي نظام جهاني فناوري، شببوديسم، مسيحيت و كمونيسم، يا است

هاي بلكه بر ظرافت گيرنده ناگي انتقال دهندعلوم غربي ابتناء دارد، نه تنها بر قدرت اوليه

بايست مناسب مي ]ايهاي منطقهها و گيرندهانتقال دهنده[اي استوار است كه هر دو منطقه

                                      
1 . Senlis  
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ي كتان ساس نفر/ ساعت در يك كارخانهبر ا باشند. آدمي فقط از طريق مقايسه كار

قادر  امريكائي باانگليس هاي ي، و يا توليد آجر پزهندييا  روسيي با كارخانه بريتانيائي

خواهد بود تاثير عادات محلي بر الگوهاي جهاني، همچنين نتايج متفاوت كمّي و كيفي را 

 درك نمايد.

ي منطقهاي به فرهنگي از منطقه نگر از كشف تعديلهاي عميقيطحهاي ستنها انسان 

 وتگزاس هاي هاي ظاهري گنجشكو از شهري به شهر ديگر، همچون تفاوت ديگر،

و ذيل  2ديانائيو  9ونوسيهنوز اشكال  هاناپليباشند. ذيل كاتوليسيم عاجز مي نيوانگلندي

خود را به رخ  هنوز 3نبلگونيائيهاي هاي خشن افسانهپهلوانان و الهه ،آلمانيپروتستانيسم 

كشند، بدين ترتيب منطقه تارهايي است كه ساختار زندگي اجتماعي بر روي آن بافته مي

كنند كيفيت و تعداد و هاي زمخت جغرافيائي جلب توجه نميشود حتي زمانيكه رگهمي

در حقيقت تنوع  .نزديكي آنها، بافت و ساخت محصول نهايي را تحت تاثير قرار خواهد داد

بيعي، پيچيدگي وتشخص اجتماع اينها در شهر تضمين دائمي در برابر تمايل عوامل ط

هاست كه آدمي از باشد؛ با اتكاء به اينمي سازي بيش از اندازهي انسان به سمت سادهديرينه

درستي شرارت دائمي انديشه هب 4برگسونهانريماشيني كردن و تحريف واقعيت زندگي كه 

يابد. جوامع در تلاش براي رسيدن به يكپارچگي، قطعيت و ثبات، و انساني ناميد، رهايي مي

ترين دستاوردهاي انساني را امكانپذير قيمتيذدر حقيقت  ، كهميم الگوهاعبراي ت

 به كسب موفقيت نايل آمده است. اند، ساخته

 

                                      
1 .Venus).الههي عشق و زيبائي در اساطير يونان )م   
  رومي به الههي شكار، بكارت و ماه اطلاق ميشود كه معادل آريتمس يوناني است. )م.(Diana. در  2
3  .Nibelvnger در اسطوره شناسي آلماني، يكي ازفرزندان بخارومه، كوتولهئي كه در حلقهاي جادوئي و گنج طلا اسير بود و بهوسيلة زيگفريد 

 رهايي يافت. )م.( 
4  .H.Louis Bergson).1441-1144( فيلسوف فرانسوي. )م(  



 

493 

4
9
3

 

 : زمين به مثابه خانه5

اند، زيرا ط كردهخود با زمين ظهور و سقو اتتمدنها بدون درك مفهوم كامل مناسب

هاي مختلف تاريخي بدون تلاش جدّي حاكمان تخليه منابع خاك و مواد معدني در دوره

 جوامع مورد تهديد در جهت تمهيد اقدامات كارآمد پيشگيرانه صورت گرفته است. 

 ،فنيپارينهعصر  آلمانفرهنگ، تمدن مدرن احتمالاً در قبايل -از نقطه نظر زمين

 هلندگرچه ايج از اتلاف و انحطاط تغيير جهت داد به اوج خود رسيد. كه عادات رهنگامي

كشي متكبرانه را پيش روي تمام جهانيان قرار داد اما اين الگو تا حدود الگويي از بهره

كه منابع زيادي مورد غفلت قرار گرفت. نفوذ سريع انسان به كشورهاي جديد، جائي

زمين زير كشت  دايي از كشاورزي را تشويق كرد:نوع بسيار ابت ،رسيدندنامحدود بنظر مي

ي هاي تخليهي نشانهمحصولي واحد مثلاً پنبه قرار گرفت، و كشاورزان به محض مشاهده

مواد مغذي خاك به نواحي جديد كوچ كردند. كشاورزي وجنگلداري به سبك چادرنشيني 

درو كردند.  ي امريكاتحدهايالات مبه معني واقعي كلمه زمين را از زير پاي كشورهايي نظير 

پيش رفت كه ناظر  9آپالاچايني در اواسط قرن نوزدهم اين فرايند بقدري در منطقه

 هاي جهاني اين وضعيت برانگيخت. لحاظ جنبههرا ب 2جي. پي. مارشپرشوري چون 

ي عواقب اين روند از ديدگاه اسكان جمعيت، پيشنهاد كرد كه با ملاحظه 3هنري توره

ا بعنوان بخشي از قلمرو ر بايست قسمتي از طبيعت بكرامع مستقر در امريكا ميتمامي جو

تمدن حفظ نمايند. مدت زمان  از تجاوز شكارگاه سلطنتي انگلستاندائمي خود نظير 

انداز واجد چشم يكوتاهي پس از آن، جنبشي توسط حكومت فدارل براي حفاظت نواح

آغاز شد. تاسيس  ،دائمي انسان باقي بماندبايست عاري از سكونت زيباي طبيعي كه مي

                                      
1 .Appalachian ).منطقهاي در شرق آمريكاي شمالي )م  
2 . G.P.Marsh  
3 . Henry Thoean 



 

494 

4
9
4

 

 ايالات متحدهم. اولين مورد از همچو قرارگاههايي در 9872در سال پارك ملي يلواستون 

رفت. تاسيس اين پارك براي اولين شمار ميهاي باي بزرگ در فرهنگ منطقهبود كه حادثه

و  اي براي حيات مدني،يت شناخته شدن طبيعت وحش به مثابه زمينهمبه معناي به رس ربا

ها و نيازهاي ارزش محيط طبيعي براي اهدافي منهاي غارت وحشيانه بود. ضرورت

منظور هب 9ولينيسرجان ازير نظر  انگلستانرس درخت در جنگلهاي هغيرتجملي، نظير 

، تا كنون بر حفاظت از نواحي طبيعي حاكم نيروي دريائي بريتانياتامين الوارهاي مورد نياز 

، يكي از قديمترين اشكال فعاليت و مالكيت اجتماعي اروپاده است؛ جنگلهاي دولتي بو

مشابهي در امريكا شد،  شدةباشد. گرچه جنبش جنگل كاري موجد مناطق حفاظت مي

عنوان منابع مشترك به هانداز بنخستين گام در شناسايي چشم متحده پاركهاي ملّي ايالات

 آيد.شمار مي

مدتاً مسايل مبتلابه ناشي از اضمحلال طبيعت وحش و فقر و ع تورهو  مارش 

علاقمند بودند . ناظران ديگري  ،خطراتي كه ميتواند از تخريب پوشش جنگلي نشات بگيرد

خاطر  2جيونزاستانلي ها را مدّ نظر قرار دادند:به ديگر قارهدر قرن نوزدهم تهديدات مبتلا

ي تواند عرضهمي فنيپارينهبع ذغال سنگ در عصر برداري رايج از منانمايد بهرهنشان مي

ذغال را عرض يكي دو قرن آينده دچار مخاطره نمايد مگر اينكه منابع جديدي كشف يا 

بيني با وجود آنكه ذخاير جديدي تري بكار گرفته شود. اين پيشجويانههاي صرفهروش

ا  كاهش ر اسب بخارتر سوزاندن ذغال، مصرف واقعي در هر هاي پيشرفتهكشف و روش

دادند صادق از كار در آمد: زيرا منابع معدني، بالاخص منابع انرژي نظير ذغال و نفت و 

اي( غير قابل جايگزين هستند. اين امر همچنين در مورد فلزات قيمتي لينيت )ذغال قهوه

                                      
1 . Sir John Evelyn  
2  .William Stanley Jevons).اقتصاددان و منطقدان انگليسي )1112-1134م( )م   
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 فناوري مدرن به آنها بستگي دارد، يعني نيكل، عمدةهاي كمياب كه بخش طور خاكهمين

 واناديوم، تنگستن، تانتالوم و منگنز صادق است. 
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VII23[ايمنطقه توسعةعناصر     اي : مجتمع منطقه[ 

حفاظت از منابع نيرو، زمين، خاك و در  اش به همراه سياست بنيادي ي تنسيدرهي پروژه

 توسعةت جديد در مسايل فاي در راستاي منافع عامه، مؤيد و هياجريانهاي رودخانه

 ،ابداع شد ويسكانسينو  نيويوركهاي معين كه در اي، يعني پيشرفت به شيوهطقهمن

اي براي واحدي يك چهارچوب مشترك منطقه ايائي در تمهيدمزباشد. اين دره، داراي مي

كه در بسياري از  ،باشد كه براي حيات اجتماعي و مدني كارآمد امري اساسي بودهمتنوع مي

گيرند مورد منابع صرفاً همگون شكل مي ه بر مبناي منافع يا اي كمنطقه توسعةطرحهاي 

اي كه دستاوردي فرهنگي و ماحصل اقدامات اقتصادي و شود. وحدت منطقهغفلت واقع مي

تا  آلپنواحي مرتفع، از  .آيداي در حال ظهور به شمار ميهمكاري سياسي است پديده

فني با انرژي  ريزي نوهايي براي برنامهصهعر آپالاچاينتا  9كاسكيدي دامنهتا گرفته  نروژ

ي درهو نواحي مشابه، نظير  ي تنسيدرهبرق و صنعت غير متمركز هستند. در 

ي صنعتي بسيار كارا، بلكه براي نظم توان جايگاهي را نه تنها براي شبكه، ميعلياكانكيتكات

آنكه جسارت  كرد به شرط يگذارجديد اجتماعي و نوع جديدي از محيط شهري پايه

 ي تخيل اجتماعي در كنار يكديگر قرار گيرند.سياسي و قوه

نمادهاي برق ولتاژ قوي در سرزميني ناهموار كه بيانگر  ]رديف بالا تصوير سمت چپ [

عدم وابستگي نيروي برق به مكان در تعارض با منابع قديم انرژي يعني ذغال و آب 

 وي(الاوينگ گ از باشد. )عكسمي

: نيروگاه برق در پائين تنسي نوريسِسد و سرريزها در  ] تصوير سمت راسترديف بالا[

ي قرار دارد: نظم و زيبائي ژنوتكنيك مدرن. ذغال سفيد: شهرهاي بدون دود. )عكس: اداره

 ي تنسي(دره

                                      
1  .Cascade Range).منطقهاي كوهستاني از شمال كاليفرنيا تا غرب كانادا. )م   
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ي نوعي سكونتگاه بسيار متمركز بالقوه كه : عرصهتنسينواحي مرتفع در  ]عكس وسط[

براي حيات اجتماعي پايدار و خوب حفظ خواهد  راانهاي طبيعي آنبدون نابود كردن بني

كرد. آفتاب، باد، ابر، زمين، علف، مزرعه، باغ، اينها همگي ثوابت زندگي انساني هستند كه 

برداري توان جايگزينهاي ماشيني براي آنها خلق نمايد، با اين حال بهرهتخيل بيروح ميدر 

ي فني و علمي است كه محصول سازمان پيشرفتهظريف از اين مواهب طبيعي، خود 

آيند؛ هر چند خازن خورشيدي و هواپيماها و چراغهاي برق نقطه آغاز آن به شمار مي

اي قرار دارند، ما بايد منتظر خازن كارآمد، سبك و ي نطفهموتور خورشيدي هنوز در مرحله

اي تبديل فضلاب به كود و روش موضعي بر قدرتمند برقي براي جايگزيني موتور بنزيني،

ي تازه در تمام سال هاي خانگي كه قادر به تامين سبزيجات و ميوهباشيم، مضافاً گلخانه

سوخت و انرژي ارزان در دسترس قرار خواهند گرفت: اين  واسطةهزودي بهباشند ب

 ها را در خودي تحليل آمد و شد موتوري به استثناي سفرها و گردهمائيدستاوردها وعده

 ي تنسي(ي درهنهفته دارند. )عكس: اداره

نوريس، روبروي پارك طبيعت كه براي گذران اوقات فراغت حفظ  بام سد ]عكس پائين[

 تنسي(. دورةي شده است )عكس: اداره



 

498 

4
9
8

 

VII24[ی تنسیدره      ای: مجتمع منطقه[ 

يكپارچگي  .نوريس، تنسي بخش زيباي داخلي فروشگاه تعاوني در شهر جديد ]تصوير بالا[

در فروشگاههاي  متروپليتنفروشي، كه تا حدودي در مناسبات مالي بازار مدرن خرده

كاريهاي يابد، در فروشگاهاي تعاوني به اوج خود رسيد: حذف دوبارهاي تبلور ميزنجيره

ها گذاران غايب: اين تعاونيمسرفانه، فروش مخرب رقابتي، هياهو، و سود براي سرمايه

باشند كه همگي بيانگر نظمي واحد هستند. مي اروپان  جديد در سراسر اكساي مشخصه

بلافاصله پس از آن كه كالاها بر حسب نياز زيستي، آزمون كارآيي و قيمت عادله استاندارد 

ي ظهور خواهد رسيد. فروشي رقابتي به منصهو تثبيت شدند، كاهش عمومي خرده

نمونه يا با كاتالوگ  واسطةهقيق و خريد بدازبيني تر و اقسام گرانتر براي بمحصولات حجيم

ي شناخت تجربي و بسياري از محصولات بر پايه خواهد آمداهم فراي ويژه در مراكز منطقه

باشد، خريداري خواهند شد. متداول مي  هاي مصرفتعاونيهمچنانكه اينك در 

 ،ايقياس منطقهفروشگاههاي بزرگ و واحدهاي خريد سفارشي نيز خدماتشان را در م

ي انبارها و فروشگاهها در نواحي دورافتاده سازماندهي خواهند نمود. )عكس: اداره واسطةب

 ي تنسي(دره

براي  9مانه: در اينجا بتون مسلح نوريس سدسرريزهاي  ]رديف دوّم تصوير سمت چپ[

ي از قوه همهار جريان قوي آب مورد استفاده قرار گرفته است: فرم عالي، كه بالاترين درج

 امريكا ومصر ي ي خود مقايسهفرمي كه در زيبائي خشك و ساده كند،تخيل فني را بيان مي

 ي تنسي(ي درهرا به ياد مياورد. )عكس: اداره 2ورينگرتوسط 

                                      
1 . Nennier  
2 . Worringer  
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: استفاده از اشكال اوليه هندسي، نوريس سدي روي جاده ]رديف دوّم تصوير سمت راست[

روح ساكن ساختمان را بازتاب ميكند: هيچگونه  ،حبابيهاي ستون فلزي باريك و لامپ

گونه اشاره و تلميح كاذب به ديگر نظامهاي زيباشناختي يا ديگر يادمانگرائي كاذب، هيچ

 ي تنسي(ي دره)عكس: اداره خورد.فرهنگها به چشم نمي

يز . نااميد كردن: نظم و تخيل ناچنوريسواحدهاي منفرد مسكوني در  ]تصوير رديف سوم[

ي پشت سدّ، كارگاه ساختماني، و يا در سدها، درياچه ي تنسيي درهپروژهنهفته در 

نيز -به استثناي داخل فروشگاه تعاوني-ي شهر يا عناصر معمارينيروگاهها، كه در نقشه

گر ساخته و در متبلور شده است. اين واحدهاي مسكوني به شكلي ضعيف سنت را جلوه

 ي تنسي(ي درهيدهند. )عكس: ادارهحقيقت سنت زندگي را لو م

زوريخ شكل تعاوني در نزديكي هكه ب 9نيوبوهلهاي كوچك در رديف خانه ]تصوير پائين[

نوريس نيروگاه برقابي اي از طراحي مدرن در هماهنگي با نظمي كه در ساخته شدند. نمونه

بازان املاك ي بورسهاي زندگي و نه جعليات مورد علاقهطور كامل با سنتهمتبلور شد و ب

گيري از هاي عريض اين واحدها، بهرهباشد. پنجرهدر حومه و مقلدين آنها در هماهنگي مي

احداث حمام آفتاب براي  .كندعنوان تزئينات داخلي تشويق ميهگياهان هميشه سبز را ب

گير در ي اتاقهاي آفتاببرنامهباشد. ساخت بيپذير ميكودكان نيز پشت اين گياهان امكان

ي آن است كه فقط ، در تعارض با سنت ارتجاعي معماري، نشانهامريكانواحي روستايي 

طور كه بايد و شايد دست اند آنتا كنون توانسته امريكائيتعداد انگشت شماري از معماران 

 بزنند. امريكابه تفسير نيازهاي اساسي روستائيان 

جويي در استفاده از منابع طبيعي ههيچيك از هشدارهاي اوليه در باره ضرورت صرف 

و  هي مهمي تبديل شدخالي از فايده نبوده است، باز يافت ضايعات فلزي امروزه به مشغله

                                      
1 . Nevbuhl  
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پوسيدگي از  واسطةي از آن به كدر گردش كه فقط بخش كوچ مايةسربه ي فلزات عرضه

ي فرهنگ همثابهشود، مبدل گشته است. اين روند بنسلي به نسل ديگر از دور خارج مي

عمومي زيست محيطي اثرات مهمي را با خود به همراه آورده است، زيرا نقش معادن را 

تحليل برده و اهميت مشاغل مربوط به استخراج را در اقتصاد عمومي كاهش داده است. با 

مگر آنكه به نواحي خارج انتقال -اي مواد معدنيتثبيت جمعيت يك كشور، وجوه سرمايه

اي خواهد رسيد كه به نقطه-افزايش ناگهاني در تقاضا دچار دگرگوني شود سطةواهيافته يا ب

اي ناچيز ضرورت نخواهد داشت. امروزه اين معادن، مگر به اندازه ديگر افزايش استخراج

، با محاسبات بسيار نو فنيهاي ماشيني نظام فلزكاري بسيار ظريف و تكنيك واسطةهروند ب

 شود.سنگ تشديد ميبزرگ، و استفاده از ديگر منابع منهاي ذغالدقيق، اجتناب از احجام 

برداري از معادن جديد و اسكان در ، بهرهفنيپارينهو امّا دستاوردها: ذيل صنعت  

، عكس اين امر يعني تعطيلي نو فنيي پيشرفت بود. ذيل مجتمع نواحي معني مشخصه

 آيد.رفت به شمار ميي پيشكاوي نشانهمعادن و تحليل رفتن فرايند معدن

آهن در رقابت با نفت اتفاق افتاد بزودي با منابع  آنچه براي صنايع ذغال سنگ و راه 

مصنوعي انرژي نظير موتور خورشيدي، تكميل منابع آبي موجود، براي نفت نيز تكرار 

دي برداري اقتصاهاي بهرهسازي روشخواهد شد. اين پيشرفت فزاينده، عمدتاً نيازمند بهينه

ي نيروي الكتريك است كه تماماً بيانگر جابجايي يا جايگزيني انقلابي است. اين از ذخيره

برداري مخرب از زمين و هگذار از انرژي غيرآلي به آلي، از بهر تحولات بخشي حاصل

، و تا نو فنيبه  فنيپارينه دورةي انتقال از برداري حفاظتي است كه مشخصهانرژي به بهره

باشد، فنوني كه ف به ايدئولوژي بيوتكنيك ميرادي انتقال از ايدئولوژي ماشيني صحدود زي

كشاورزي جديد  واسطةهزاي ويژه كه ببر فرهنگ زندگي متكي خواهد بود. غلات انرژي

يابند، اين دگرگوني را تشديد خواهند كرد. از طرف ديگر نبايست اثرات علمي پرورش مي
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اندازي معادن جديد، همراه با سودجوئي  يز شمرد زيرا راهروانشناختي اين تحول را ناچ

تفاوتي نسبت به زيبائي و نظم، عواقبي را به بي ،سبعانه، خطرات، غفلت از زندگي انساني

 بار خواهند آورد كه به نواحي معدني محدود نخواهند شد. 

ع شود، در ترفيبدين نام خوانده مي امريكا جنبش حفاظت محيط همچنانكه در 

ي تر از مواد خام بسيار مفيد بوده است. امّا در مجموع در ترغيب استفادهاستفاده اقتصادي

جوئي مناسب از منطقه بعنوان زيستگاه انساني چندان كار آمد نبوده است. با اين كه صرفه

با  ها و هوا، در انطباق در استفاده از مواد خام به جاي تبديل آن به تل زباله، آلودگي رودخانه

برداري منطبق بندي نواحي براي بهرهمنافع صنايع قرار دارد، مالكيت خصوصي زمين، منطقه

دشوار ساخته است. اگر حفظ يك منبع منفرد مهم است را با نيازها و منافع دائمي جوامع 

باشد. اگر مالكيت عنوان كّل اجتماعي و اقتصادي مهمتر ميهحفاظت از يك منطقه ب

برداري زمين بعنوان منبع انساني قرار دارد، ي بهرهضاد با بهترين شيوهخصوصي زمين در ت

 بايست قرباني شود.اين نه زيست محيط بلكه اصل مالكيت خصوصي نامحدود است كه مي

شود. فقط در  مي "فروخته"كنند زمين اينك همچو كساني كه بر روي آن زندگي مي 

توان مورد خريد و فروش، ند زمين را ميكنداري است كه مردم باور ميتمدن سرمايه

بازي قرار داد. مالكيت فئودالي زمين چنين تفكيك و انحصار و شبيه ديگر كالاها بورس

ي وي الزحمهتافت: مالك فئودال كارگزار زمين بود، اجاره و  حقسري را برنمي سبك

زمين داراي حقوقي  هايي ازسرف نسبت به بخش شد: نزديكترينسنت تعيين مي يوسيلههب

ساخت. آنچه در طرح توانست زمين را ترك كند، زمين نيز وي را رها نميبود و گرچه نمي

داري مالكيت فردي نيست. بلكه تامين حقوق اجاره برداري از زمين مهم است،سليم بهره

سازي مستمر را تشويق و طيف باشد كه تداوم مصرف را امكانپذير ساخته، بهينهمي

عنوان هشمارد. كنترل زمين در راستاي منافع منطقه و شهر باي از تلاشها را مجاز ميدهگستر
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اي كه حتي ملّي كردن زمين ي  حياتي براي سياستمداري مدرن است؛ مسئلهيك كلّ، مسئله

 رود.در اين راستا فقط گامي تبعي و فرعي به شمار مي

ه بحكومت فدرال ايالات متحده ي هوسيلههاي عمومي كه ابتدا بتاريخ تقسيم زمين 

داري دائمي است. ي تضاد داخلي مالكيت فردي عرفي و اجارهتصويب رسيد، نشان دهنده

ها برداري از زمين به سرمايه نياز داشته باشد و يا در خشكساليكه براي بهرهمالكيت جائي

شود. به شديد منجر مي گيرد، به نا امنيدهنده قرار ميكشاورز يا مالك زير نفوذ وامكه 

داري مبتني بر افزايش مزرعه ،دهدغيبت موقت رهن نيز اين خطر را كاهش نميكه ي نحوه

ي كاملي از ناامني يعني مامن تمام عيار كشاورز مستقل آزاد، نشانه ايالات متحدهاجاره در 

 شود.اقتصادي و اجتماعي است كه به اشكال مسرفانه از مصرف منجر مي

هاي جامعه به شيوه .“حقوق مالكيت”رغم رونق قانوني حفاظت از ه، عليامروز 

رود بدين ترتيب كه املاك بدون هياهوي زياد ي املاك به شمار ميهخاصي وارث باقيماند

شود و در اينجا به روشي معين تملك مي دورةدر قبال عدم پرداخت ماليات در يك 

بايست شود. با اين  حال جامعه مييت شناخته ميمنافع اجتماعي در زمين به رسم لانهمنفع

داري دائمي در شرايط معاصر و تامين مستاجر يا كارگر مستقل، براي براي حفظ اجاره

بايست به شكل پذيرش مسئوليتهاي جدّي مالكيت آماده شود به نحوي كه زمين مي

اي ب قدرتهاي منطقهاي توسط جامعه مورد تملك قرار گرفته، و تحت قيوميت متناسهفزايند

 و شهري قرار گيرد. 

خاصيت مالكيت خصوصي طور اقتصادي نقش بيهمالكيت زمين، ب واسطةجامعه به  

)يعني، اشراف يا دزدان دريايي( را جبران خواهد كرد و بدين ترتيب قادر خواهد شد رانت 

ري نمايد. از شد را گردآوتمامي ارزشهايي كه مستقيماً از سازمان اجتماعي استخراج مي

اي، ارگانهاي باثباتي در مقايسه با خانوارها و سازمانهاي تجاري كه جوامع منطقهآنجائي
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هايي را كه افراد انتظار سودي از آن را ندارند را بر عهده توانند اصلاح زمينمي ،هستند

را  ف صنعتي و جمعيتي باثبات باشند ثباتركه مصابدين ترتيب اين نظام هنگامي ،بگيرند

ي تغيير و تحول جمعيتي و ظهور مصارف آورد و در هنگامهدار به همراه ميبراي بهره

ترين نوع تعديل را مجاز شمارده و رف زمين منعطفصجدايي مالكيت عمومي از ت ،جديد

دي ركه مالكيت فشود. ماداميدر عين حال از مصيبت مالك و مديريت غايب اجتناب مي

ترين طرحها تحريف امات اجتماعي كنار گذاشته شده و حياتيمقدس باشد مهمترين الز

شوند و حتي ذيل قانون مشهور املاك، بدون پرداخت قيمت مورد تقاضاي مالك، هيچ مي

لحاظ كاركردي با هتوان زمين را بتوان از پيش برد. بر مبناي مالكيت اشتراكي ميكاري نمي

ريزي قادر خواهد شد نه تنها با نتيجه برنامهتوجه به نيازهاي اجتماعي تقسيم نمود كه در 

 هاي مالكين خصوصي، بلكه با ضروريات ثابت اجتماع سر و كار داشته باشد. هوس

اي اساساً تلاشي براي كاربست دانش علمي و معيارهاي ثابت ريزي منطقهبرنامه 

اشد كه به ببرداري از زمين ميقضاوت و ارزيابي مبتني بر موازين عقلي در جهت بهره

اند ناديده تبديل شده امريكادان انه در فتح سرزمينهاي خشك كه به خاكروبهدشكلي عام

داران گرفته شد، و مردم هزينة گزافي را براي ارضاي تقاضاهاي سودجويان و مزرعه

آيد زيرا كاركرد علوم كاهش هايي بر نميي چنين جهالتاي از عهدهپرداختند. هيچ جامعه

پر هزينه و سرانجام حذف آنها است. بدون كنترل قاطع كه با مالكيت جمعي در اشتباهات 

اي اي وظيفهريزي منطقهدستان مديران مسئول عجين است و كار براي رفاه عامه، برنامه

هاي خود را به تذكرات و گوشزدها، محدوديت ،اتيلاحظرسد كه با چنين منظر ميهمحال ب

اعمال بازدارنده محدود نموده و در بهترين وجه، اينگونه جزئي و ناقص و اشكال متنوع 

ريزي به آنچه بايد انجام شود پرداخته و داراي قدرت اندكي در اشراف بر اقدامات برنامه

 ايجابي است.
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اي و مالكيت اشتراكي زمين، تقسيم و نظارت بر زمين را در دستان قدرتهاي منطقه 

تفصيل ه معدني و سكونتگاههاي شهري را ب مناطق كشاورزي، مناطقكه محلي مناسب 

نمايند. بر اين كند قرار داده و همانها موقعيت پاركهاي عمومي را تعيين ميريزي ميبرنامه

اساس تعديل پايدار اجتماعي در خصوص تمامي بخشهاي منطقه و تمامي انواع منابع و 

، بلكه صرفاً ابزاري در نفسه نيستشود. مالكيت مشترك هدفي فيها صورتبندي ميفعاليت

 ي تمدني پيشرفته است،ستهيكه باراستاي خلق نظامي از حفاظت و نگهداري  زمين آنچنان

توان ي كنترل و مالكيت خصوصي حاكم است ميكه نظام مطلقهباشد. در حقيقت جائيمي

عّال كه آموزش و مقرارت عمومي انجام داد؛ امّا از طريق مراجع ف واسطةهبعضي كارها را ب

هاي بلند مدّت نيم نگريف كه بر اقداماتي قاطع و توانائي آيندهرنه تنها بر پيشنهادات ص

 ،هاي بلندمدت اتكا دارندي همين برنامهو استقراض وجوه مالي بر پايه ،قرني و بيشتر

بايست كارهاي زيادي انجام داد. گام موثر به سمت نظام مالكيت اشتراكي توان و ميمي

از  انگلستاننواحي روستايي “ مصونيت”بندي زمين نظير م طرح كاربردي منطقهمستلز

تغييرات كاربري بدون مجوز دولتي و يا نظير آنچه ذيل قدرت اداري بسيار زياد 

 ،اتفاق افتاد 9113قبل از  آلمان رورريزي در ناحيه با يك ارگان خاص برنامه 9دكتراشميت

هاي نامناسب از در اين راستا يعني ممنوعيت استفادهيك گام نه چندان كامل  باشد.مي

اين موارد گامهاي ابتدائي بوده و  همةصورت گرفته است.  ويسكانزينهاي ساحلي در زمين

تواند از اجتماعي شدن هر چه بيشتر زمين و همزمان ي مبتني بر عقلانيت نميهيچ جامعه

 اوردهاي ناچيز اجتناب نمايد. كنار گذاشتن سياستهاي تشديد مالكيت فردي براي دست

كه زمين در اختيار ي اساسي طفره رفت زيرا تمدن معاصر مادامينبايد از مسئله 

كه پيشتر از آن سلب شده است قادر نخواهد بود از انرژيها و عقل  ،جامعه قرار نگيرد

                                      
1 . Dr.Smith  
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بازگشت مالكيت زمين به جامعه  .جمعي در راستاي منافع اعضاي خود استفاده نمايد

همچنين  ،ه نبود امتيازات بسيار كهن اسكان و مالكيتب ، نظرايالات متحدهالاخص در ب

تا  ي آمريكاقارهمضافاً از آنجائي كه بخش وسيعي از  ،عناوين عتيق پيش از تاريخ مكتوب

داري كه شعاير سرمايه ايالات متحدهنمايد. در و آسان مي لهسقرن نوزده زمين عمومي بود 

نگري و عقلانيت برنيامد هنوز تمامي بينانه در مالكيت زمين از پس آيندهو اشتياق كوته

عنوان مايملك هميشگي كشور باقي مانده ه، بحكومت فدرالزمينهاي عمومي در دست 

 است.

آنچه كه اينك مدّ نظر مي باشد القاي سياست نامطلوب زمين است كه تصرف دائمي 

ربط مالكيت فردي خلط كرده است. در مقابل داري را با مفهوم بيزمين و امنيت اجاره

داري براي كساني است كه سياست كارآمد بازگشت مالكيت زمين به جامعه و تضمين اجاره

شان را مشخصي را بر روي زمين به شكل اقتصادي كار كرده و ماليات اجتماعي دورة

ترتيب كه  صورت تدريجي در پيش گرفت بدينهتوان باين سياست را مي .پردازندمي

صورت دائمي حفظ نمايند و اين هبو خود را خريداري  توسعةشهرها زمين مورد نياز براي 

توان عدي نيست. اين روند را ميريزي چهار بُناپذير به برنامهچيزي جزء مساعدت اجتناب

منظور ه، بدولت محلي نيويورك اي توسط دولت، نظيرهاي كشاورزي حاشيهبا خريد زمين

پارك ايالتي  آنها به جنگل ، همچنين با احداث نواحي بزرگ تفريحي، نظيرتبديل 

اي در مقياسي كلان، اين ريزي منطقهبسط داد. امّا براي آغاز برنامه نيويوركدر  آديرونداك

كه توان اميدوار بود تا هنگاميها اعمال شود؛ ميبايست در خصوص تمامي زمينسياست مي

زي اعمال شود فقط بخشي از دستاوردهاي بالقوه در دسترس قرار رياين سياست بر برنامه

 خواهد گرفت.
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ناپذير و بايست به شكلي اجتنابلات مبتلابه روش تدريجي خريد زمين ميعضم 

هاي كشاورزي به نواحي كه هاي باير و همجوار زمينسهل مرتفع شود. با گذار از زمين

هاي گسترده شديداً افزايش يافته امكان سازيهاسكان متراكم و بهين ارزش زمين در نتيجه

اي به آن اندازه ثروتمند نيست رود. هيچ جامعهخريد در مقياس كافي و مناسب تحليل مي

هاي خود را در كل به قيمت درخواستي مالكان باز خريد نمايد، بدين ترتيب به كه زمين

وقوع پيوست، ه ر مالكيت بكه تحولات انقلابي د، جائي ]سابق شوروي[ روسيهاستثناي 

ي ممتاز ي طبقهوسيلههبخش انسان بمهمترين گامها در تبديل زمين به خانة دائمي و رضايت

ي گروه بسياربزرگي كه به اشتباه مالكيت شتيباني خود مستحضر به پنوبههكوچك كه ب

جائي كه امّا از آندانند، عقيم ماند. انحصاري زمين را سمبلي از قدرت و استقلال مي

بايست با اين ؛ ميتواند صرفاً به مناطق عقب مانده محدود شوداي نميريزي منطقهبرنامه

داري را ذيل اشكالي از تلفيق مسئله مقابله كرد و سياست اجتماعي جديدي از مالكيت اجاره

امنيت فردي با منافع جمعي تدوين نمود كه بر مقرارت عمومي گسترده و بنيادي جهت 

ي مرحلهدر گرچه -الك به قيم و پيشكار صرف مبتني است. مالكيتي چنين محدودتبديل م

يد  تر از مخالفت آنها با تملك و خلعمالكان كه ملايم  تهرحال به تحريك مخالفهب-گذار

يد به شكل نوعي  آشكار و غرامت محدود نيست، منجر خواهد شد. از نظر من خلع

مستلزم تفسير اجتماعي از  ايالات متحدهن امردر گرچه اي-پرداخت مقرري ارجحيت دارد

 باشد.مي “حقوقي”ي روند واژه

 

 كار انداز : منبع كشت و: چشم 6

ي ضايعات و آلودگي نشات گرفت جنبش حفاظت از محيط زيست كه از مضحكه 

مراه داشته است: اين جنبش در صدد دور نگهداشتن نواحي طبيعي ه هنوعي تاثير منفي نيز ب
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 .تجاوز بوده و تلاش نموده است ضايعات را كاهش داده و از تخريب جلوگيري نمايداز 

باشد زيرا تر مياي بسيار سازندهريزي منطقهاين در حالي است كه وظيفه  حال حاضر برنامه

نه فقط حفظ -ي مناسبدر صدد ارتقاء زمين به بالاترين درجه از كمال و استفاده

 .استز آن ا-باشدبسط دامنه باغستانها و كشت وكار در حومه ميهاي ابتدايي، بلكه ويژگي

دارش در طراحي عنوان طراح پارك، با راهنمايي همسايگان مزرعههكار خود را ب دآلمست

خانه و زمين آغاز كرد؛ اينك زمان آن فرا رسيده كه طراحي پارك مجدداً به حومه، جائي كه 

ت نمايد. منظرسازي و درختكاري بزرگراهها، گرفت رجع أتدر قرن هيجدهم از آنجا نش

سمت اشكال بسيار عام ه، نخستين گام بنيويوركدر  چستر  وستنظير نظام چشمگير ناحيه 

هاي شرياني و فضاهاي تفريحي كاري جمعي است. گسترش سريع جاده باغداري، كشت

 د. باش، پيش درآمد تحولات عميق ميامريكادر پيرامون ما در شهرهاي بزرگ 

والب منظر تمايل داشتند، قترين شهرسازان در گذشته به انگشت گذاشتن بر برجسته 

نزديك و از صور  “ي و بديعيتماشا”كه ميراث ناگزير جنبش رمانتيك، كه خود را به صُوَر 

آمد. هيچ جنبش رقيب براي كاربست كرد، به شمار ميبا قاعده و طراحي شده اجتناب مي

از وجود نداشت تا آنها را در بالاترين درجه از حظ زيباشناختي مطرح اندديگر چشمانواع 

ي اوليه كانالها از اين قاعده شبكه امريكاهاي سازد. بدين ترتيب در غالب بخش

طفره رفتند و به فاضلابهاي رو باز مبدل شدند و يا به وضع فلاكتباري دچار  ]منظرسازي[

با احداث آزادراهها از انظار پنهان ماندند. اين  ،يسنيوجركه در آمدند و در نهايت همچنان

ي آموزش احمقانه واسطةهبهلند نبود، بلكه موارد مشابهي نيز در  امريكانقيصه فقط مختص 

مهندسان قديمي راه و ساختمان وجود داشت. آيا در آنجا نيز پيشنهاداتي براي پر كردن 

جود نداشت؟ با قرباني ساختن سرعت و منظور ساختن بزرگراهها وهب آمستردامهاي براههآ

 انسان خلق شد.  وسيلةبهآلودگي صوتي، يكي از زيباترين محيطهاي شهري 
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كه فرهنگ زيست محيطي عميقاً به آگاهي ما وارد شده بود، ادراك در صورتي

متوقف  كانيون آريزونا گرانداي چون زيباشناختي ما در اشكال زمين شناختي خيركننده

بايد توجه يكساني به گوشه و كنار زمين داشته و ازكنار نواحي كمتر احساس مي شد، مانمي

ديگر  امريكاهاي هاي قديمي در غالب بخشگذشتيم. گرچه آبراههتفاوت نميبرانگيز بي

حال داراي امكانات عظيمي براي گذران اوقات فراغت مورد استفاده قرار ندارند با اين

اي، شنا، بايست به ستون فقرات نظام پاركهاي منطقهها ميراههباشند: در حقيقت اين آبمي

سواري روي يخ و يا حداقل ماهيگيري تبديل سواري، اسكي روي يخ، مسابقات قايققايق

بايست به شكل دور نمانده باشند، مينو فني  دورةها از اقتصاد شوند. تا آنجا كه اين آبراهه

يرد گانجام مي پنسيلوانيادر  دِلوري ات رودخانهموازهكه هم اينك بسنجيده، همچنان

بازسازي شوند. بالاخص در مناطق هموارتر غرب ميانه كه فاقد نواحي تفرجگاهي طبيعي 

هاي پوشيده از چمن و درخت، آبي، با كناره هاي با شكوهبايست نظامي از مسيلهستند مي

كشهاي هزل منطقه ساخته شده و براي كّ وارد زارهاي پراكنده براي پيك نيك وبا بيشه

صورت ديگر نيازي به مسيلهاي نيم مايلي طبيعي را پشتيباني و كامل نمايد كه در اين

 نيز نخواهيم داشت.  باروكيپاركهاي 

عنوان طبيعت بكر نيز به همين اندازه داراي اهميت هحفاظت از نواحي ساحلي ب 

ي بلند و جنگلهاي اسرارآميز هستيم، باشد. گرچه ما مرهون عشق رمانتيك به كوههامي

ثمر، علفزارهاي استوايي، سواحل انسان معاصر ديگر بخشهاي طبيعت يعني درختان كاج بي

اي، و هاي شني، درخت هندي، سرخس، بلوط بوتهزارها، دماغهاي، خلنگصخره

ا ترين كاجهرا نه چندان كمرنگتر از عظيم هاي توت كه خطوط كلي يك دماغهدرختچه

ي اقيانوس به يابد. طبيعت اوليهنمايند، جذاب ميمشخص ساخته و روح انسان را لمس مي

 ،ي مناطق همجوار و فضولات جمعيت انساني آلوده شده استوسيلههاستثناي نقاطي كه ب
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هاي كامل كمتر ضايع شده است. احياي مجدد طبيعت بكر سواحل به عنصري مهم در برنامه

ي جزيره اندازةبه همان  جنوب انگلستانده است: شاي تبديل ي منطقهريزو معقول برنامه

، جنگل و فلورايدادر  9اورگلدزنيازمند احياي سواحل مي باشد، حفاظت از  لانگ

هاي مطلوبي از اين امر هستند. همينطور تاسيس نشانه 2يارد مارتاس واين زارهاي خلنگ

م. 9137در سال  ي امريكاگنگرهي وسيلههب 3“ها تراسسواحل ملي دماغه” ]يموسسه[

 ي با اهميتي را در قلمرو ملي بر جاي گذاشته است.پيشينه

-هاي خاص اقتصاديتمامي اقسام محيط داراي كشش خاص براي انسان، ظرفيت 

اندازهاي زير كشت باشد. چشممي-عنوان بوم اجتماعيهبالاتر از همه، كاربردهاي خاص ب

 هاي پر پيچ و خم، واش، رودخانهنك، مرز نماها و تعاريف انسانيبا مراتع تُ هايدشت

كه ، جائي4تيرولهاي عميق دره اندازةها و مردابهايش، به همان نكات مكث درياچه

تابد روحبخش هستند. در هاي يخزده آن نميخورشيد زودتر از ساعت يازده صبح بر ستيغ

امهاي آرام و تاثير گذاري گست برداشتن بايهاي اصلي انسان ميدغدغه ،محيط اجتماعي

حد با سكونتگاههاي بسيار اندك باشد، بخشي از ارزش محيط طبيعي در حفظ تباين بي

ها را تعبيه اي از كابينتواند زنجيرهنزديك نهفته است. در جنگلهاي كوهستاني آدمي مي

قي از دامنه امكانات نموده و از خود ردپايي برجاي بگذارد، امّا در صورتي كه مفهوم دقي

ها، كاروانهاي موتوري، بزرگراههاي اصلي و يا نخواهد توانست هتل ،مكان داشته باشد

 همةما با  كه فرهنگ معاصرديگر عناصر تمّدن را به اين نواحي گسيل دارد. در صورتي

 يد واقعاً فقير است. آمنابع و ثروتهايش، نتواند از عهده حفظ مواهب اين قطعات بكر بر

                                      
1 . Everglades  
2 . Marthas Vineyard 
3 . Cape Hatteras National Seashore  
4  .Tyrol).منطقهاي در غرب اتريش و شمال ايتاليا )م  
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مفهوم خود از امكانات مكان را تدقيق  اروپاي غربيدر حاليكه طي قرن هيجدهم  

فرهيخته مدتها قبل شناخته بودند را كشف كرد، با  چينيانكه را هايي حظاي از نمود و پاره

خورد، پيشگامان شهري حال جنبش هاي حاد و خطرناكي از ديگر جهت به چشم مياين

بخشي از احساسات شهودي خود نسبت به محيط را كه پيشتر كه غالباً  اروپاوروستائي 

جاي تعاون با طبيعت در هجبر در عادات اوليه حفظ كرده بودند از دست دادند و ب واسطةهب

تك سرزمينهاي جديد، طبيعت را در اشتياق برگشت سريع منافع غارت كردند و در تك

و امكان تعامل دائمي با آن را از دست  شان بهترين مواهب آن را نابود،اعمال تجاوز كارانه

در قرن نوزدهم شكل  "فتح طبيعت"دادند و بدين ترتيب طنز سترگ افتخار آدمي يعني 

 گرفت.

اي به نقاط خود گرفت كه احداث خط آهن تسمههتجاوز به طبيعت اشكال مختلقي ب 

آدمي در برابر  غير قابل دسترس رشته كوه آلپ كه شكوه و جلالش ارزيابي كاملي از توان

ي اين اولين آنها بود. يكي از آخرين حلقه ،نمايدمشكلات نفوذ به ارتفاعات را ايجاب مي

هاي موتوري به قلب حيات وحش وتمركز ، نفوذ جادهايالات متحده تجاوزات در

هاست كه در هاي شهري در تالارهاي بزرگ تفريحي، زمينهاي ورزش و هتلجمعيت

هاي موصوف ، جادهايالات متحدهدر شرق  .انددر شهرها جاي گرفتههاي ورودي مادروازه

هاي گزاف را با هرزگي كامل تيپ هزينه كوه آپالاچاينموزرات ستيغ رشته هبه خط افق ب

 آميزد.گيري از طبيعت كوهستان به هم ميخاص و بهره

يزهاي اي در دسترس قرار دادن طبيعت، تمامي چواسطههحرمتي، باين شكل از بي 

اي از دوران كهن كه در پي انزوا و تنهايي و مفهوم تازهارزشمند را از محظوظات  آنهائي

يافته و با  دتزدايد. اهميت اين نيازهاي روحي با اوجگيري تمدن شهستند را مي

ناپذير ي تعديل اجتنابروند: اين نيازها به منزلهخصومتهاي ناپخته با طبيعت از بين نمي
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دگي ماشيني و مجازاتهاي جمعي اجباري و مشتقات و ازدحام و شلوغي مبتلابه هاي زنتنش

زندگي معاصر است. آدمي نبايست صرفاً داراي امتياز گزينش محيط در تباين با آنچه 

بايست كنترل گزينيشي خاص گيرد باشد بلكه هر محيط مياو را در بر مي روزمرةزندگي 

 ود را اعمال نمايد.خود، يعني انتخاب انسان مورد نظر خ

طور برابر در دسترس هبايست بمفهوم دمكراسي اين نيست كه تمامي انواع محيط مي 

هاي طبيعت براي اشغال متراكم، نظير تالار ها قرار بگيرد، و يا تمامي قسمتتمامي انسان

ا هگونه به ابتذال كشيدن فعاليتكنسرت مادر شهرهاي بزرگ. در دسترسي قرار گيرند. اين

محو نموده  ار توانند تفاوتهاي طبيعي بومكه بنا بر ماهيت خود محدود و منزوي هستند مي

و جهان را به تصوير منفرد مادر شهري تقليل دهند. ماحصل اين كه آدمي مي بايد فقط به 

يك نوع زندگي خشنود بوده و تنها يك نوع محيط، يعني مادر شهر را كه به مفهوم تباهي 

 و معناي انساني است، بپذيرد.شناختي زمين

هاي خط افق و همچو انحرافاتي از آئين طبيعت و اصول دمكراسي، كه در جاده 

به ويرجينيا برداري از غارهاي بزرگ شود در بهرهاقسام تجاوز ما در شهرها مشخص مي

 يابند. براي تسهيل دسترسي به اين غارها از آسانسور استفادهسطح نهايي و كمال دست مي

ي با انواع رنگها كه بر روي استالاكتيتها و  استالاگميتها به آميزشود و به شكل مبالغهمي

باشد. اين آيند نورپردازي شده كه شبيه رقص نور بر بدن رقاص ميرقص در مي

هرگز توسط كه گرانبهاي تاريكي، كشف و شهود و  خطر را  يهتجرب ،ماشيني “پيشرفتهاي”

شود به چيزهايي همتراز با را كشف كرده باشد فراموش نمي ي كه يك غار طبيعيسك

ول و كمتر صالوسازد. كه همسنگ مناظر زيباي سهلمبدل مي 9“كني آيلند”اي درمنظره

 باشد. ساختگي شهري مي

                                      
1  .Coney Island).ناحيهاي در بروكلين جنوبي در شهر نيويورك كه ساحلي و تفريحگاهي است. )م  
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فرهنگي عاري از انسانهاي شريف و ارزشهاي زيباشناختي كه چنين استثماري از  

عنوان كه ه به جائي نخواهد برد. با اين حال از آنجائيكند به وضوح راطبيعت را تشويق مي

ريزي اي است كه برنامهي نطفهكشد، فقط در مرحلهفرهنگ غير متروپليتن را يدك مي

اي براي ريزي منطقهتواند ثمربخش واقع شود: برخي از بدترين دشمنان برنامهاي ميمنطقه

در راستاي اهداف متروپليتن يعني  "طبيعت "مدت طولاني آنهايي خواهند بود كه از 

مشاغل سودمند، تبليغات، ريخت و پاش براي تاسيسات عمومي و مهندسي پشتيباني 

 نمايند. مي

تواند به سطوح متعالي از حيات اقتصادي يا فرهنگي در در مجموع انسان نمي 

نظام كه يك محيطي نايل شود كه منابعش را غارت و تخريب نموده است، حتي در صورتي

ي اقتصادي در پي توازن ميان دخل و خرج انرژي باشد، فرهنگ انساني متقاضي درجه

بيشتري از شناخت و مراقبت در استفاده از محيط، يعني مفهوم اكيد از ظرفيت مكان، و 

باشد. در تبديل جنگل به هاي اشغال آدمي ميانداز و شيوهتر ميان چشمتعادل هر چه ظريف

ي متروپليتن به تر از تبديل يك منطقهين در متروپليتن، توحشي جدينشي آلونكمنطقه

اندازها داراي معناي خاص براي انسان جنگل يا دشت اوليه نهفته است. تمامي اقسام چشم

شناسي، نقاشي منظر، و شعر، انسان را به شناسي، زيستشناسي. زمينمتمدن هستند. ستاره

دهد، اين معنا دقيقاً ناشي از آن ر روي طبيعت قرار مياي متفاوت از پيشينيانش رو دگونه

توانيم به مفاهيم اي از توسعه رسيده است كه ديگر نمياست كه فرهنگ ما به چنان مرحله

ي طبيعت كه تا كنون خود خواهي شهري را ارضا كرده است قانع باشيم. ما پا افتاده پيش

كنيم منابع و سلامت آن اي تحسين، آرزو ميسابقهشكل بيهحد و حصر طبيعت را بتنوع بي

هاي مختلف زيستگاه انساني به معناي به منتهي درجه حفظ شود. تمايز ظريف ميان بخش

 باشد.استفاده از طيف وسيع منابع طبيعي توسط انسان مي
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شود، آماده اي، تا جائي كه به زمين و شهرها مربوط ميريزي منطقهبرنامه وظيفة 

ترين نوع فرهنگ وكاملترين دور حيات انساني جهت تمهيد براي حفظ غني ساختن منطقه

هاي عيني كنش و ماواء براي انواع كاراكترها و خُلق و خوي انساني و خَلق و حفظ حوزه

واكنش به نيازهاي ذهني آدمي است. دقيقاً آن دسته از انسانها كه معنا و مفهوم مكانيزاسيون، 

بايست نسبت به تدارك مكاني همسنگ براي رشته اند، ميختهميم را شناعاستاندارد و ت

هاي بدون نقشه، متّلون، خود انگيخته و طبيعي در تقابل با فعاليت-هاي مكّملفعاليت

گوش به زنگ باشند. سكونتگاهي كه در -ابل با جمعقهاي انساني و تنهايي در تفعاليت

ها كه به ظرافت هر چه حساسي انسانهميشگي براي ظهور موازين ارزشي و ا  زمينةتدارك 

كه پيش نياز اصلي زندگي متعالي است. جائي ،ريزي شوداست برنامه بندي شدهتمامتر درجه

ها يا گرسنگي محض دست به گريبان اين مفهوم غايب است آدمي به سختي با جايگزين

 خواهد بود.

 

 ی اقتصادی: منطقه 9

اقتصادي داريم، اولين  ساخت، سه نوع  منطقه خاطر نشان 9بنتون مكايگونه كه همان

اين مناطق عمدتاً خود كفا و در توازن اقتصادي قرار دارند. امروزه مناطق انگشت شماري 

دهند زيرا نيازها و فنون، همچو توازني را در سادگي اوليه و بديع از خود بروز مي

 اند.ي ظهور رساندهي كاملي از عوامل پيچيده را به منصهمجموعه

اي كاملاً تخصصي است به نحوي كه بخشي از زمين، بدون منطقه نوع دوّم، منطقه 

ي محدودي از كالاها اختصاص يافته است. اش، به توليد مجموعهتوجه به تنوع بالقوه

هايي مناطق معدني، بالاخص در نواحي كه طي قرون هيجدهم و نوزدهم توسعه يافتند، مثال

                                      
1 . Benton Mackaye  
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آيند. در ايجاد هر نوع تعادل انساني در اين احتي به شمار مياز چنين واحدهاي تك س

تنوع گستردة واردات متوازن شود كه  واسطةهبايست صادرات محصولات خاص بمناطق مي

تا حدودي ضعف محيطي را خنثي سازد. در اين مناطق آن فعاليتها، مهارتها و تجارب كه 

ذيل مشهود نيست. اين نقصان،  باشدهاي متفاوت از منطقه ميبرداريحاصل بهره

از جمعيت اين نواحي، در آمد كافي  يداري مشهودتر است زيرا تنها بخشسرمايهاقتصاد

كه نمايند. هنگاميبراي دست يافتن به عناصر ضرور يك فرهنگ تمام عيار را تحصيل مي

در ، و معادن ذغال نيوانگلندهاي نساجي در ي صنعتي خاصي نظير برخي كارخانهشاخه

، جمعيت مستقر در آنها “شوندبيرون رانده مي”از اين مناطق  ولز انگلستان و دورهام

 شود.استاندارد مي

مشخص  نوع سوم از منطقه اقتصادي، جائي است كه معمولاً با فرهنگ پيشرفته 

ي خود ميشود؛ اين منطقه تا حدودي خودكفا و تخصصي است. اين منطقه در محدوده

گيرد؛ و جداي از محصولات تخصصي و گيري از منابع را در برميطيف متنوع و فرا

عناصر مورد نياز فرهنگ انساني چند ساحتي را  ،ش، از ديگر مناطقدمهارتهاي منحصر بفر

نمايد. مناطق كشاورزي به نوع اوّل توازن گرايش دارند؛ اين مناطق نيازمنديهاي جذب مي

كنند. صنايع تخصصي ولات كمياب سر ميخود را محدود ساخته و بدون بسياري از محص

به نوع دوّم مناطق گرايش دارند: دستاوردهاي اين مناطق با متخصصان تك ساحتي كه 

خارج از قلمرو تخصصي از كف  انديشةسرانجام تسلط بر ذهن را به جهت فقر زندگي و 

 ي هستند.هاي اقتصادباشد. مناطق فرهنگي نيازمند نوع سومي از لايهدهد متناظر ميمي

طي قرن نوزدهم، تمايل به توازن اقتصادي و تنوع در يك منطقه مشخص،  

 انگستانبرداري ي بهرهپسند،  تحقير شد. اين تمايل بر پايهمكاتب اقتصادي عامه يوسيلههب

ي زمين، زن مورد نظر فقط در گستره سيارهابر اين باور بود كه تو فنيپارينهاز صنايع 
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 انگلستانباشد؛ اين باور بر فرض تسلط دائمي المللي كار امكانپذير ميبين تقسيم واسطةهب

برداري از ذغال سنگ ونيروي بخار براي توليد انبوه محصولات نساجي، قاشق و در بهره

ي جهان به چنگال، سفالگري، و ديگر كالاهاي ساخت ماشين متكي بود، تصور ميشد بقيه

د خام و مصرف محصولات در قبال مازاد كشاورزي قانع وظيفه معمولي تامين برخي از موا

هاي ي فعاليتها جايگاهي نداشت و تنها ظرفيتباشد. در اين سناريو منطقه به مثابه صحنه

 نامتوازن آن براي توليد تخصّصي اهميت داشت.

هاي اين نظام يكسونگر بپردازيم. كافي است در اينجا نيازي نيست كه به كاستي 

بايست از دهد كه ميعنوان يك كلّ، نظير معدن مد نظر قرار ميهنظام منطقه را ببگوئيم اين 

 عمدةي يكسونگر، و يكنواخت اجتماعي در مراكز اي مواد استخراج و حيات ناپختهآن پاره

اش توليد شود. با صادرات ماشين آلات و دانش فني به ايصنعتي و روستاهاي كارخانه

شد كه هر ايالت يا منطقه بتواند كنترل خود بر ه زمان مربوط ميديگر كشورها، اين ديگر ب

ي جهاني فرايند خاصي از توليد ماشيني را اعمال نمايد. اين  حقيقت كه صنعتي شدن جنبه

ذيل تخصص  منچستري اقتصاددانان بسط و تكامل پروژه نتيجة بخود خواهد گرفت.

. مناطق بلافاصله پس از آنكه به مثابه منبع المللي براي بازار جهاني واحد اخذ شده استبين

، ايالتهاي جنوبي نه تنها امريكا. در شوندميخاص مد نظر قرار گيرند به مراكز توليدي مبدل 

كه صنايع كفش كه زماني سازند؛ در حاليرا به پارچه نيز مبدل ميكنند بلكه آنپنبه توليد مي

مستقلي را در غرب ميانه، نزديك منابع عرضه و متمركز بودند اينك مراكز  لينو  بروكتندر 

روند همچنان ادامه يابد، توازن جمعيت  كه ايناند. در صورتيبازارهاي محلي ايجاد كرده

ي هر بايست دگرگون شود بدين ترتيب كه با ترويج طيفي از مشاغل در محدودهنيز مي

داشتند اين روند به  ي مشخص، و مناطقي كه تا كنون تحت تسلط كشاورزي قرارمنطقه

 اي خواهد بخشيد.نوعي هم ارزي در اقتصاد منطقه ،صنايع ماشيني و جوامع شهري
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ها و علائم تجاري ي قبولاندن برچسبمديريت مالي متروپليتن با تلاش در زمنيه 

شوند و تحت ي ملّي تبليغ ميملّي و محدود كردن مصرف به محصولاتي كه در عرصه

طور طبيعي از در مخالفت با هن و بانكداران متروپليتن قرار دارند بگذاراتسلط سرمايه

هاي محلي آيند، با اين هدف، مديريت مالي متروپليتن كارخانهاي در ميتمركززدايي منطقه

در  .نمايندرا خريداري وآنها را در سازمانهاي تحت تسلط بوروكراسي متمركز ادغام مي

شوند العمل ميهاي گسترده وادار به عكسين كنترلنهايت نيروهاي مخالف استقرار چن

قوانين در  ايالات متحدهاي در اعتراض تّجار محلي در برابر استقرار فروشگاههاي زنجيره

 ]در مقابل گسترش اين فروشگاهها[رغم محدوديت نسنجيده، ثبت شده است: علي ايالتي

  رسد.بنظر ميي نياز به الگوي متفاوتي از نظارت و فعاليت همچنان ضرور

هائي را براي مديريت غير متمركز ، ابداع تكنيكمتروپليتني امور مالي تمركز فزاينده

خواهد توليد انتقال  نقطةاين امر مسئوليت تصميمات روزانه را به كه  ضروري ساخته است:

 داد. و در نتيجه محمل بسط خود مختاري بيشتر را كه تخصص هر چه بيسشتر توليد نيز به

ي سازد و بدين ترتيب در احداث يك كارخانههمين سمت و سو تمايل دارد فراهم مي

هاي اي نظير كاربراتور، باتري يا ياتاقان نياز به تجمع كارخانهمنظور توليد قطعههكامل ب

ي وسيلههها بي كوچك متوقف شده، و در حسابرسي دقيق هزينهفرعي در يك ناحيه

شود: اين كاهش نه ي آشكار ميرهاي بالا سضرورت كاهش هزينه مديريت مالي متروپليتن،

هاي حمل و نقل ها و هزينهاجاره، ماليات زمينةهاي اداري، بلكه در تنها در هزينه

صنعت در تعداد  يهيناپذير شده است. تمامي اين جريانات بر عليه تمركز يكسواجتناب

اي اي و تنوع منطقهكز زدايي منطقهشماري از نواحي صنعتي و در راستاي تمر انگشت

 نمايد.اشتغال عمل مي
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اي مان منطقهبرداري عقلاني از منابع و چيدهتا حال حاضر، قوانين مالي عليه بهره 

اندازي مقادير قابل توجهي از انرژي در تلاش براي راه .صنايع و شهرها عمل نموده است

 ،اي توسط سازمانهاي فروشطبيعي منطقههاي در مقابل معيارها و وابستگي “ملي”بازار

شكلي مطلوب در افزايش قدرت هتوان از آنها برود كه ميتبليغات و رواج مُد به هدر مي

اي خريد نيروي كار و كمك به سازماندهي مجدد ابزار اساسي توليد در طرحهاي منطقه

شكل اختلال ذهني و ههايي نه صرفاً پولي بلكه باستفاده كرد، اين ضايعات داراي هزينه

است به  “سودمند”و چه چيز  “اقتصادي”هاي چون چه چيز تخريب اجتماعي است. پرسش

هاي تفاوتي به ارزشبا بي “سودمندي”دو نظام فكري متفاوت تعلق دارد؛ به نحوي كه 

 باشد. ي انحصاري الگوي اقتصادي منطقه مياجتماعي و نيازهاي مصرفي، تقريباً مولفه

، متخصص جغرافياي اقتصادي، موضوع مذكور را در جي. راسل اسميتپرفسور  

اي احتمالا در خصوص تخصص منطقه”آيد مورد بحث قرار داده است. قالبي كه مي

اي كشاورزي اغراق شده است. هم اينك شاهد توليدات صنعتي، نظير تخصص منطقه

حكم در مورد محصولات بازسازي توليدات صنعتي براي رفع نيازهاي محلي هستيم كه اين 

ي نيروي برق جديد صنعتي يعني توزيع گسترده نسبتاًكشاورزي نيز صادق است. دو عامل 

اند، به در شهر، روستا و بخش مسكن و استاندارد سازي اين فرايند را امكانپذير ساخته

حتي در مزارع مُحقَق  ،نحوي كه توليد بسياري از مصنوعات كوچك در روستاهاي كوچك

است. حمل و نقل مصالح خام و توليدات از حمل ونقل مواد غذايي سهلتر شده است.  شده

به مزارع و  شيكاگويا  ديترويت، 9ستركور ،بُستناين امر ميتواند به جابجايي توليدات از 

، يا 3، ساسكچوان2توباميشيگان، مَني، نيويوركروستاهايي در بخش توليد مواد غذايي ايالت 

                                      
1  .Worcester ).هم نام شهري در بخش مركزي ماساچوست و هم مركز كانتي وركستر شاير در غرب انگستان. )م  
2  .Manitoba).استاني در بخش مركزي كانادا. )م  
3  .Saskatchewan ).استاني در غرب كانادا. )م  
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ري از باز توزيع محدود توليدات صي عاينك در طليعه ...شود راكيكوههاي هاي دره

هوا و تجارت از وضعيت مطلوب در آن و  آب ،صنعتي كه دسترسي به محصولات غذايي

 برخوردار هستند قرار داريم. 

كه ملاحظات و استنتاجات مشابهي را يكي نسل پيش ارائه كرد، چيزي كروپتكين

آمد اكنون اي به شمار ميبيني جسورانه، پيش “ها و كارگاههانهمزارع، كارخا”هنگام انتشار 

دهنده به آن به جنبش گرايي اقتصادي و محركهاي اجتماعي جهتبا تلاقي ابزار فني منطقه

ي نفوذ صنعت به بخش كشاورزي كه غيرقابل انكاري تبديل شده است. ديگر جنبه

ش تعاوني و سوسياليسم اتفاق افتاده داري، جنبسرعت و به شكلي همسان ذيل سرمايههب

 باشد.است، روستايي شدن صنايع مي

امكان ايجاد مناطق متوازن اقتصادي بر عناصر جغرافيايي پايدار متكي است. اين  

ي ابداعات جديد و دستاوردهاي جديد شناخت علمي تقويت وسيلههي خود بنوبهه ثوابت ب

اي قرار دارد. ي انسجام و يگپارچگي منطقهدر راستا ،شده است كه به عوض ناهمخواني

 “تكنينك و تمدن”شوند كه من در كتاب ن عناصر مطلوب از چيزي مشتق مياي عمدةبخش 

نظامي از صنعت كه بر مانور قدرت، استفاده از  ،امياد كرده نو فنيعنوان مجتمع هاز آنها ب

سبك و قيمتي، بر حداكثر كاربرد  كارگيري فلزاتهب الكتريسته و طيفي از محركهاي اوليه، بر

ي علوم رشد فزايندر شناخت نظامند علمي در استفاده از منابع و سازمان كار، و در نهايت ب

طور انحصاري هشناختي حتي در چارچوب قلمروهايي كه تا كنون باجتماعي و زيست

 باشد.شد، متكي ميف اشغال ميرعلوم فيزيكي و مكانيكي ص وسيلةبه

مانده به صنايع كشاورزي از صنايع عقبي استحاله نو فنيحداقلي نظام  تاثير 

در  فنيپارينههاي كه نخستين پيشرفتهاي فني در كشاورزي از حلقهپيشرفته نبود، در حالي

آلات بر دانش زيست شناختي و شيمي متكي بوده كه موجب افزايش مطلق محصول ماشين
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يشرفتها، كشف نقش كود و جايگزيني كشت در واحد سطح شده است. نخستين اين پ

گرايش به جايگزيني كشاورزي تك  نتيجةدر مغذي خاك بود:غلات در  حفظ خصوصيات 

طي قرن نو زدهم در محصولات مختلط، شاهد پيشرفت چشمگيري  واسطةبهمحصولي،

عناي تنوع از خاك بلكه به م كارانهبرداري محافظهكشاورزي بوديم. اين امر نه به معني بهره

 بيشتر در تامين مواد غذايي محلي است. 

تجديد حيات خاك از و ا وسيعتر شده است هي پيشرفتهطي نسل گذشته دامنه 

طور اصلاح گياهان و نژاد حيواني، پرورش طريق استعمال غلات مولد ـ نيتروژن، همين

ت خاك؛ و در گيري از ضايعات شيميايي براي تقويهاي مستعد رشد؛ بهرهگزنيشي گونه

نهايت تشديد بازدهي محصولات در زمان و در مكان، از طريق كشت گياهان در قطعات 

سازي شده، با تركيب علمي غذاي گياهي، كنترل كامل نور و حرارت، و حذف آماده

هاي طرق مختلف، مزيتهحشرات مضر و آفتها امكانپذير شده است. تمامي اين پيشرفتها، ب

احتي را زايل س هاي تخصصي تكسيعي را متعادل ساخته و محرككشاورزي در نواحي و

 كرده است.

را ترويج كشاورزي مدرن منطق كاهش سطوح زير كشت و تشديد روش كشت 

لحاظ اقتصادي با كشت مصنوعي هماهنگ نباشد، هكه محصولي بتيرحتي در صو .دهدمي

درختان اختصاص  سطح لازم براي كشت آن محصول كاهش يافته و اين سطوح به كشت

يابد. بنابراين الگوي كشاورزي كه ابتدا به ساكن طور بالقوه افزايش ميهيافته و باغداري ب

ي بازگشت در اشكال جديدي به مثابه ،در قرن هفدهم بكار بسته شد هاآلمانيوسيله هب

به  نحوي كه جهش اوليههباز خواهد گشت ب يبا تعديلهاي آلمانالگوي شهري قرن هفدهمي 

 ژن غالب جديدي مبدل خواهد شد. 
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دانش معاصر در خصوص رژيم غذايي با تاكيد بر اهميت غذاهاي تازه و سبزيجات  

كند كه تا حدودي نيز به كاهش برگدار(، اين روند در كشاورزي را تقويت مي آبدار )و

ودي زهب .شده است ايالات متحدهي اختصاص يافته به كشت گندم و ذرت در سطوح سرانه

ي كشاورزي بيوتكنيك جات و سبزيجات تازه در تمام فصول سال به نشانهتامين محلي ميوه

تبديل خواهد شد: با گسترش استفاده از انرژي الكتريسته و كاهش سطوح اختصاص يافته 

محصولات كشاورزي از نواحي محلي تامين  عمدةبه كشاورزي، دليلي براي اينكه بخش 

آلات و تسهيلات مورد نياز كشاورزي مدرن از ماشين عمدة نشود، وجود ندارد. بخش

كند، برداري مياي بهرهشكل فزايندههجمعي برخوردار بوده و از انرژي الكتريسته ب تخصل

ز اين تسهيلات، نيازمند الگوي دقيقي از اسكان در آن ا مدترمضافاً براي استفاده هرچه كارآ

ي تمامي ابزارهاي مدرن فرهنگ و تعاون اچارچوب نواحي روستايي، و توزيع منطقه

 باشيم. مي

صحبت از نواحي كشاورزي، نواحي صنعتي، نواحي شهري به تقسيم كاري كه  

جاع داده خواهد شد. نواحي روستايي صنايع را را ،نمايداي محتضر ميايندهزشكل فهب

اهند بخشيد؛ اين ارتقا خورا زندگي تعاوني را تشويق و شهرنشيني بيوتكنيك  شيوه ،جذب

دنبال پايگاه روستايي هخاطر ترفيع قابليت زندگي، بهبايست بدر حالي است كه صنعت مي

به بخش رشد نيافته و در هم شكسته از تنها ي روستايي، نه هاستههباشد. بنابراين تمامي 

 د شد.ني شهري مدرن مبدل خواههاي معمولي، بلكه به نطفهمتروپليس

 

 سازان عامل منطقه: قدرت بعنو8

گرايي و فرا تمركزگرايي در بخش صنعت هم دست همان روندها در برابر فرا تخصص

اي ي صنعتي، با هزينه سرمايهگرايي در چهار چوب كارخانهكار هستند. تخصصهب
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هايي كه در راستاي يك هدف منفرد طراحي شدند، الگوي العاده زياد براي ماشينفوق

نساجيِ اوايل قرن نوزده را سرمشق خود قرار دادند كه در ابتدا قابل مرسوم صنايع موفق 

رسيد. امّا تجربه و تحليل طي نسل گذشته كار بست در هر بخش از فرايند صنعتي بنظر مي

دردسر تبديل شود؛ در مقابل يك محصول  مايةتواند به نشان داد چنين تخصص گرايي مي

اي از محصولات ديگر ماند، دستهاً ثابت باقي ميكه خطوط كلي آن نظير بافت پارچه شديد

گي قابليت انعطاف و وجود دارد كه تغييرات بنيادي از سر گذرانده و در نتيجه حفظ ويژه

ي صنعتي امري ضروري است. واحدهاي كوچكتر با ظرفيت توليد متنوع و انطباق كارخانه

مدير ناظر  واسطةهراً برمك تر از واحدهاي بزرگ هستند وتطابق سريع، بسيار اقتصادي

ي عرصهدر  كه سازمانهاي بزرگتر تلاش بيشتري رادر حالي .شوندتوجيه و تعديل مي

كه مدل هنگامي فوردي ي كارخانهنمايند. تغيير پرهزينهف ميرناظر ص نظارت و نظارت بر

اي رجستهعطف ب نقطةقديمي توليد را كنار گذاشت و به توليد جديدي از خودرو آغاز كرد 

 ي تشخيص و تميز خود را از دست نداده بودند. قوهزيرا مديران كارخانه بود 

دلايل اقتصادي و غالباً مبتني بر مباني ضد هاينگونه تمركز زدايي توپوگرافيك عمدتاً ب 

يا در تلاش  اي،ار از تشكّل اتحاديهفراجتماعي يا دو پهلو، نظير مورد صنايع ابريشم در 

هاي پنبه در نظير مورد كارخانه ،از استانداردهاي پائين زندگي در ميان كارگران يربردابهره

 اتفاق افتاده است. جنوب

هاي جديد قدرت، ارتباطات و حمل و نقل در پي تاثيرگذاري بر در هر حال، مولفه 

 نمايند، كه اين معناصنعت و كشاورزي بوده و خدمات يكساني را به شهر و روستا ارائه مي

باشد. ذيل شرايط مدرن، مي فنيپارينهو   نو فنيهاي ي تمايزي دقيق ميان نظامدهندهنشان

برداري از يك منبع بزرگ آبي ي توليد برق براي افزايش كارآئي عمليات يا بهرهيك كارخانه

ها و شبكهبر توان با اتكاءانرژي را مي تواند همچنان غول پيكر باقي بماند: امّا مي
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اي هاي ارتباطي و برقي فواصل دور، در تعداد زيادي از مراكز توليد و در منطقهمسيست

وسيع با بار متوازن و تعداد قليلي نيروگاه خارج از مدار توليد كرد. ديگر رودخانه، معدن 

عبارت ديگر، توليد هآهن، تنها ناحيه موثر و كارآمد توليد انرژي نيست، بزغال و خط راه

باشد. بنابراين ي توليدي نمييا در منطقه زمند تمركز مكاني، در يك كارخانهنيرو ديگر نيا

و ديگر  يي برنامه، جدول زمانوسيلههتوان بي منفرد را ميتمركز توليد در يك كارخانه

تر شدن موازات ظريفهاشكال مديريتي و هماهنگي فن شناختي بدست آورد. در حقيقت، ب

ناشي  رود؛ زيرا بخشي از اين حجمي كارآمد تحليل ميكارخانه دازةانزمانبندي فرايند توليد 

 هايي است كه به انباشتگي در نقاط مختلف تمايل دارد.از وقفه

رو ساختار شهري اساساً اين تنها انرژي نيست كه امكان ظهور صنعت جديد و از اين 

نقل و ارتباطات نيز صادق  هاي حمل وبلكه در مورد سامانه است، متفاوتي را بوجود آورده

خودرو، حمل و نقل را و ترانسفورماتور و موتور برق كاربرد انرژي برق را تمركز  .باشدمي

ها امكانپذير بود، پس از جويي در آن با افزايش واگنترن، كه صرفه جايهزدايي نمود. ب

يم، واحدهايي اميلادي به استفاده از خودرو سواري، اتوبوس و كاميون روي آورده 191

توانند در جهت راحتي و سهولت، بدون اينكه در انتظار منفرد و بسيار قابل انعطاف كه مي

خودروهاي ديگر باشد، حركت و توقف نموده يا راهي بزرگراه شده و يا در راههاي فرعي 

ازات شريانهاي موبه حركت خود ادامه دهند، و در عوض خطوط آهن، كه به تمركز در 

ز داشت، و يا كم و بيش به مسيرهاي هموار با شيب دو در صد يا كمتر محدود اصلي تمرك

ي بزرگراهي جديد را به وجود آورد. بدين ترتيب، خودرو شد؛ اتومبيل شخصي شبكهمي

رتر و كارآتر از خط آهن نفوذ نمايد؛ زيرا ؤثتوانست به سرزمينهاي دور از ساحل بسيار م

حداكثر خطوط و حمل و نقل محدود در مسيرهاي  جويي در خطوط آهن به ظرفيتصرفه

دار را پشت سرگذارده و به نواحي تواند سطوح شيباصلي وابسته بود. مضافاً، خودرو مي
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همچنين خطوط ارتباطي موثر با  .روستايي مرتفع كه براي خط آهن امكانپذير نبود نفوذ كند

يع را فراهم سازد. كارآيي هواپيما تا ترين ابزار حمل و نقل سرفرودگاهها و هواپيما، پيشرفته

تن از آنجائي كه سفر ده تا پانزده كيلومتري از يمقدار زيادي در مراكز شلوغ متروپلهكنون ب

شهر زمان بيشتري از سفر هشتاد تا صد و پنجاه كيلومتري در آسمان را  حومةفرودگاه به 

 است. نمايد، تقليل يافتهتلف مي

گاههاي انساني را فتح كرده، رزهايي جديدي از سكونتطور بالقوه مهخودرو ب 

باني تمدن را تا قطبين گسترش داده است. براي نواحي كه هواپيما پست ديدههمانطوري

كوهستاني كه به سهولت در دسترس وسائط نقليه موتوري قرار دارند آبشارها و 

از وسائط نقليه موتوري و  هروند؛ با استفادشمار ميههاي جوان منبع جديد انرژي برودخانه

توانند جوامع صنعتي و باير بودند اينك مي هاي برقابي، نواحي كه تا كنون دورافتادهسيستم

كاملاً متوازني را پشتيباني نمايند. آب و هواي سالم نواحي مرتفع، با انواع ميادين ورزشي، 

ز آرماني براي زندگي در آنها را در بسياري از نقاط جهان به مراك ها،جنگل و رودخانه

شمار هسراسر سال تبديل كرده است. اين مناطق كه در قرن نوزدهم مراكز تفريح بورژواها ب

رفتند، در آينده احتمالا به جايگاه مطلوب زندگي طبقه كارگر ممتاز تبديل خواهند شد. مي

، تماماً لمبياسوئيس، درة تنسي، درة ك ونروژ، فرانسه  دركوه آلپ مناطق كوهستاني رشته 

ساز و پر قدرتي را از اشكال جديد صنعتي، و انواع جديد تجهيزات انساني كه نتايج تمدن

گذارند. براي از خود به نمايش مي ،توانند براي زندگي و كار مورد استفاده قرار گيرندمي

بايست الگوي باز هاي جديد حمل و نقل ميي سامانهدستيابي به دستاوردهاي ويژه

 نتگاهها حفظ شود زيرا تراكم بيشتر به معناي كاهش كارآئي اين سامانه است.سكو

با ابزار جديد حمل ونقل و توليد انرژي به محض اين كه امتيازات خاص محلي در 

تواند به سراسر يك منطقه تسري يابد كه يك مركز محدود، در يك نقطه متمركز شد، مي
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اي به شعاع پانزده تا صد كيلومتر مركزي كه ناحيهديگر ذيل نظام متروپليتن صرفاً نه بخش 

ن فرايند يگيرد. تلگراف، تلفن، راديو، دورنويس و تلوزيون در تكميل ااز مركز را در بر مي

طور هاند. تاثير تمامي اين ابزارها گسترش سطح فعاليت و بمجتمع نو فني رونق بخشيده

ها يا ادارات كه امروزه شد. كارخانهباهمزمان كاهش حركت فيزيكي و اسكان همجوار مي

تر از صد سال پيش كه در دو ارصدها كيلومتر از يكديگر فاصله دارند در ارتباطي بسيار كا

تمركز واحدهاي اداري و صنعتي  عمدةكيلومتري يكديگر بودند قرار دارند. بخش 

م اين كه منطقه ي مهباشد. نكتهي آنست كه هنوز وضعيت قرن گذشته برقرار ميدهندهنشان

در نظام اقتصادي گذشته متروپليس طور بالقوه به واحدي تبديل شده است كه هجغرافيايي ب

تحت تسلط آن بود لهذا منطقه جغرافيايي نيازمند آنست كه با ديدگاهي جديدي نسبت به 

بدين ترتيب با  .ها و شرايط زندگي، ادغام و در هم تنيده و هماهنگ شودفرصت

هاي دوسويه و عنوان يك واحد اقتصادي، نياز براي جابجاييهكامل از منطقه ب برداريبهره

 حمل ونقل پر هزينه كالاها كاهش خواهد يافت. 

توان ي از توليد هماهنگ شده است ميياينك كه فرايندهاي فني پيشرفته با تمركززدا 

نها در هماهنگي با هاي محيطي كه نه توسايل زندگي را تا حدود زيادي در تناسب با ويژگي

ي شورانگيز قرار دارد، توليد كرد. توليد، بلكه با معيارهاي بالاي مصرف و فعاليتهاي خلاقانه

منظور تامين زندگي متوازن و هطور محلي بهگرايي اقتصادي كه صنايع بذيل نظام منطقه

توازن و خود نيز همچون ميراث فرهنگي متنوع و چند رشته م ،اندگيري كردهمتنوع جهت

جاي هاي، بد شد. توليد و مصرف فرامنطقهنمتنوع شده و با چنين زندگي هماهنگ خواه

توقف در مرزهاي ملّي، همانطور كه در قرن نوزدهم به شكل فزاينده شاهد آن بوديم، در 

مجاري تجارت جهاني به گردش در خواهد آمد. اين نظام براي كنترل موثر و به منظور 

گذار مستلزم وجود دو  طولاني و دشوار دورةي ميان نواحي پراكنده در ايجاد نوعي برابر
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اي و ديگري نظام ارز خارجي است. تجارب كشورهاي مختلف نظام پولي يكي نظام منطقه

نشان داد كه در اين  آلمان نازيو   شوروي اتحادپس از جنگ دوم جهاني بالاخص  اروپايي

 باشند.تعيين كننده نميرغم جدي بودن، راستا موانع اداري علي

تواند خودكفايي فرهنگي و اقتصادي را تواماً گرايي اقتصادي نميكنم، منطقهتاكيد مي 

قدر كافي غني و متنوع نيست كه تمامي عناصر تمدني را هاي بدنبال نمايد، زيرا هيچ منطقه

ا در وضعيتي تامين نمايد، روياي خودكفايي صرفاً ترفند  نظامي براي قرار دادن انسانه

اي هر چه بيشتر منابع محلي است، توسعه توسعة ،گرائيباشد. آماج منطقهمناسب جنگ مي

 باشد.گرايي موكول نميمالي حاصله از تخصص حدودهايش صرفاً به منافع مكه موفقيت

گرايي اقتصادي به معني تمركززدايي صرف صنعتي نيست، اين روند از آغاز منطقه 

برداري از زمين و نيروي كار ارزان نواحي در صنايعي كه در پي بهره فنيپارينهانقلاب 

دليل پيگيري  به همين ]از جهان[هايي روستايي بودند پنهان بوده است؛ و هنوز در بخش

هايي تهي ي مهم اين است كه تمركزگرايي و تمركززدايي به لحاظ كيفي واژهشود. نكتهمي

گرايي اينست كه چه نمايانند. سوال مبتلا به منطقهت را ميشمار رفته و صرفاً جهات حركهب

 توسعةآورد. نوع زندگي، در چه نقطه خاص از يك منطقه، چنين حركتهايي را به وجود مي

ي مزارعي كه بر توليد معيشتي متكي بوده و به لحاظ اقتصادي به صنايع مبتني بر پراكنده

ترين د از مطلوبيت چنداني در قياس با متراكمباشنكشي شديد از نيروي كار متصل ميبهره

 برخوردار نيستند. باشد،ي كارگر ميدر اشعال طبقهكه نواحي متروپليتن 

ذيل الگوي جديد، نه تنها تجزيه مراكز قديمي، بلكه ايجاد مراكز جديد صنعتي و   

يمي كه ها و طرحهاي جديد، شهرها و روستاهاي قدحيات مدني ضروري بوده و با فعاليت

مجدداً جان  ،بلحاظ مكاني مطلوب بوده و در هماهنگي با چنين نوسازي قرار دارند

اي متوازن و نه كه به واحد جديد اقتصادي و حيات فرهنگي به مثابه منطقهگيرند. تاجائيمي
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ي هر چه ي نخست به تخليهجنبش نوسازي در وهله ،شودسامان مربوط ميمتروپليتن بي

هاي داخلي بخش[زي و بازسازي زندگي در نواحي دور از ساحل بيشتر بخش مرك

از نقطه نظر  ]عمدتاً ساحلي هستند امريكا هايسرزمين، با توجه به اينكه متروپليس

 متروپليتن خواهد پرداخت. 

، توازن نو فني دورةتر در مراحل ابتدائي توازن اقتصادي مفهومي نظري نيست زيرا 

اي تكيه بر منابع ، به نحوي كه مشكلات حمل و نقل بين منطقهاقتصادي عملاً وجود داشت

بلافصل را براي جوامع محلي ضروري ساخته بود، و حمل و نقل صرفاً به كالاهاي خارجي 

 يافتند.شد، مگر آنكه از طريق آب انتقال ميمي كوچك محدودنسبتاً با حجم 

شكل همنابع اقتصادي ب ،امريكاطي دو قرنِ نخست ايجاد سكونتگاههاي ساحلي در  

شدند، و صنايع و جوامع در وضعيتي متعادل قرار داشتند. مصرف مي يصرفه جويانه و منطق

در  9811اي نشان گرفت كه در سال اي يكپارچهبرداري متعادل حيات منطقهاز اين بهره

لي، معدن به اوج خود رسيد. معادن مح نيوانگلندو اندكي زودتر از آن احتمالاً در  نيويورك

ا بها و راههاي اصلي نظامي ازكانال واسطةهبكه ها و باغات دشت ،هاسنگ، آبشارها، جنگل

كه هيچ  ندي شكل گيري تعداد بيشماري از سكونتگاهها بوديكديگر ادغام شده بودند، پايه

هاي كوچك به شكل نامناسب رشد نكردند. دانشگاهها و دانشكده نيويوركيك به استثناي 

نار تالارهاي سخنراني گسترش يافته و به نقاط گرهي رشد فرهنگي مبدل شدند. در ك

پا گرفت كه مبناي شكوفايي  اروپا در نو فني دورةي وضعيت مشابهي نيز طي سالهاي اوليه

 عميق فرهنگي شد و در بسياري از مناطق تا قرن نوزدهم ادامه يافت. 

تحقق نوع مشابهي از توازن  ،ديراناي و ممنطقه يريزي اصلي براي برنامهمسئله

هاي توليدي بسيار طويل، و نيازهاي اقتصادي بر حسب صنايع مدرن و پيشرفته، زنجيره

نظام ابتدائي كشاورزي ديگر به  يباشد؛ زيرا زندگي خود كفامصرفي متنوع امروز مي
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جنوب  پذير نيست، هر چند برخي از كشاورزان نواحياستثناي فقر آشكار فرهنگي امكان

ترين آنها آگاهانه برند با اين حال منصفمشتاقانه در روياي چنين زندگي به سر مي امريكا

محدود  جنگ داخلي امريكاهاي ادبي و مهارتهاي زباني نظام قبل از فرهنگ را صرفاً به علقه

 باشد.كنند كه اين به معناي كف نفس پرهيزگارانه از ميراث مدرن ميمي

تواند فقط به صنايع و ريزي نميبرنامه ،ريزي اقتصاديساختن برنامهبراي امكانپذير  

خدمات محدود شود. هيچ ارزيابي و بازبيني هر قدر هم كه در روشهاي مقدماتي خود دقيق 

كه مهمترين متغيرها خارج ازقلمرو صنعت خاص كه برنامه توليد براي آن مادامي ،باشد

جريان انرژي، جريان  .اند به نتايج مطمئن نايل شودتوشود قرار داشته باشد نميتدوين مي

د كه به معناي ننمايي گيربايست در مجاري مصارف انساني جهتتوليد و جريان كالاها مي

آموزش و  ،پوشاك، پناهگاه، تفريح ،وجود ابزاري براي تعيين هنجارهاي مصرف غذايي

تانداردهاي تنظيم شده  براي باشد. اسمعين در برخي نقاط مي دورةفرهنگ براي منطقه و 

پاركها  توليد نبايست صرفاً شامل مصرف خصوصي بلكه امور عمومي مسكن و بزرگراهها،

هاي متصل كه در نهايت يك منطقه و باغات، شهرها و نهادهاي مدني و تمامي بافت

ن توانيز باشد. صرفاً پس از آنكه كلّ، در مجموع طراحي شد مي-دهندارگانيك را شكل مي

ي كاركردهاي منفرد را با كارآئي هر چه تمامتر جهت داد. نبود چنين طرحهايي به منزله

سرعت هچرخ ب ،ان نيروهاي مولد و رضايت انساني استيشكاف و گسستگي هميشگي م

 امّا سنجاب در قفس خود اسير است.  چرخد،مي
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 ای سياستهای توسعه منطقه  فصل ششم  

 

 گرايی و سياست: منطقه0

مهم سياست براي  وظيفةي هنر جمعي، به مثابه آثار سنجيده هاحياء و بازسازي منطق 

اين تلاش سوالات بنيادي جديدي را، كه امروزه داراي معناي  .ور استظهنسل در حال 

ي انساني در سراسر قلمروهاي قومي، فرهنگي و ي همبستهرابطه دربارةكامل انساني است، 

اند. به موازات وظايف جديد منطقه به ارث رسيده از گذشته كند كهعقيدتي مطرح مي

كه متضمن دگرگوني جمعيتي، مهاجرت به نواحي مناسبتر، و ساخت يا بازسازي  9سازي

اي نيزاهميتي بنيادي منطقه توسعةهاي شهري جديد است سياست تعداد زيادي مجتمع

بايد نواحي را از طريق يم، بلكه ينمامنطقه را تعريف و توصيف  ستباييابد. ما نه تنها ميمي

يم. ياي طراحي نمااي و مرجعيت فرا منطقهاي آگاهانه به منظور همكاري بين منطقهتجربه

ساختار  ستبايه با كاركردهاي دولت خدمت، ميطدر جايگزيني كاركردهاي دولت سل

ه و نگرش قانلانا مستلزم جسارت خعهاي موجود را نيز دگرگون سازيم. اين مسازمان

هاي هماهنگي سياسي كه در ي شيوهتوان از ملاحظهاخلاقي است كه چند و چون آن را مي

 ي متاخر بسط يافته است، كشف كرد.گذشته

هاي زياد به واقعيت نسبتاًتوجهي فرايند اتحاد سياسي در سراسر گيتي، در بي 

مركزي  همپيدايش روابط  اين فرايند عدم ي و اقتصادي صورت گرفته است. نتيجهيجغرافيا

كاري، دوباره در ميان نواحي سياسي، اقتصادي و فرهنگي است به نحوي كه همپوشاني،

شود كه سازد. گرچه تصور مييم اي ما را مشخصي منطقهتعارض و فضاهاي خالي، رابطه

ط را در كند روابي كه تلاش مييحاكميت دولت، تمامي اين روابط را قطبي نمايد امّا از آنجا

                                      
1 . Region-building  
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عملاً به افزايش آشفتگي منجر  ،دگرگون نمايد “اتحاد”ترين حاميان راستاي منافع طبيعي

است ، اين قضاوت  يگرايتوان گفت اتحاد سياسي به معناي منطقهشود. در كل ميمي

 فرانسههاي يكپارچه، نظير و دولت ي امريكاايالات متحدههاي فدرال، نظير درمورد دولت

 ست.نيز صادق ا

هاي مركزي و گسترش قلمرو آنها، قدرت شهرها و به موازات اوج قدرت حكومت 

اتفاق افتاد و در  آلمانو سپس در  فرانسهمناطق رو به افول گذارده است، اين روند ابتدا در 

آن را به  فرانسويشناختي رسيدند كه  منتقد نهايت هر دو دولت به چنان وضعيت آسيب

 لج نواحي غير مركزي تشبيه كرد. ي مغزي مركز و فسكته

ي ي ظاهري وحدت سياسي ميان مناطق و جوامع مختلف، انگارهدر ايجاد پوسته 

كار هنه بگودر مفهومي راز ستبايلو و متعارض كه ميهي دو پاي مهمي است، واژهملّت ايده

ظه تسهيل ي طبقات حاكمه از آن را در هر لحي دلخواهانهبسته شود، مفهومي كه استفاده

 همةمواقع سرزمين سياسي مشترك، نهادهاي مشترك و اي مواقع زبان، برخي نمايد. پاره

 هاانگليسيند. با اين حال، زبان مشترك هستاين موارد دركنار يكديگر راهنما و كليد ملّيت 

به ملت  ]سابق[ چكسلواكيرا در   هاچكو   هاآلمانييا سرزمين مشترك،  ،هاييامريكاو 

نمايد. ارزش ميسازد، در نتيجه اين مفهوم به هر معناي علمي بيد مبدل نميواح

ين و اعتقادات يك ملت يا يتلاشي براي تبديل قوانين، آ گرايانه،از منظر واقع “گراييملّي”

. اين اتحاد از آن استشهر منفرد به تكليفي براي احساسات متلون شماري ديگر مناطق 

دائماً  ستبايهاي طبيعي نيست ميخودي و وابستگيهاي خودبهي كه محصول حمايتيجا

هاي سنجيده، يعني القاء در مدارس، تبليغ در مطبوعات، قوانين انقيادي و تلاش واسطةهب

اسم و امتيازات رتمسخر و قيمومت، سركوب م واسطةهاي رقيب به ها و لهجهسركوب زبان

 ها برقرار باقي بماند.اقليت
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لت ملّي،هرگز به روياي قدرت متعال و همه جا حاضر نايل نيامده خوشبختانه دو 

كه مرزها بسته شده و حركت انسان، كالا و است. اين آرزو فقط در زمان جنگ، هنگامي

سازد ها در قلمروي ملّي محدود شده و احساس ترس، سركوب تمايزات را مجاز ميايده

هائي كه هاي ملي بزرگ و امپراطوريتشود. تمامي دولبه عنوان الگوي آرماني محقق مي

ها هاي جنگي هستند، سياست اين دولتاساساً دولت ،اندي ملّي شكل گرفتهحول يك هسته

ي فراگير طبقات حاكمه در آمادگي جمعي براي تهاجم مسلحانه تبلور جنگي و مشغله

ي با اسطوره ناسيونال ـ سوسيال آلمانيابد. تصوير مضحك اين تمايلات، ظهور دولت مي

كه  استبرگرفته است(، مذهب اُپرائي و كيش منشانه  ابراهيمي نژادي )كه از اخلاف ابلهانه

 اند. همگي بر جنگ متمركز شده

هاي اصلي ملّي تنها نوعي تناظر تصادفي ميان ويژگي دولت شدةدر مفهوم شناخته  

ي از سوي ديگر وجود اهاي منطقههاي مديريت دولتي از يك سو و مولفهدولت و بخش

شوند، شاهد دارد و نيروهاي رقيب، قلمروهاي رقيب زير نظام متمركز حكومت سركوب مي

م. و همچنين آن چه امروز در 9611-9111هاي بين سال ايالتي فرانسهاين سرگذشت مراكز 

هاي . سركوب ويژگياست ،افتديعني خاستگاه قديمي آزادي شهري اتفاق مي آلمان

 هاي مدرن به اجرامند توسط دولتمطور نظاهدر راستاي منافع وحدت ملّي، باي منطقه

هاي مالي متروپليتن شريك عناصر سياسي هستند، زيرا شود؛ در اين راستا، قدرتگذاشته مي

 هستند.  “بازار ملي” ها در پي تحميل معيارهاي يكسان به منظور تضمين تسلط خود برآن

ي در اواسط قرن نوزدهم ظاهراً به پيروزي يگراگر مليهر چند كه نيروهاي سركوب 

 9841شدند. در سال قيد و شرطي نايل آمدند امّا همواره با چالشي جديدي مواجه ميبي

 0پرونسبراي اولين بار به منظور احياء زبان و حيات مستقل فرهنگي  9هافليبرگيستميلادي 

                                      
1 . Felibrigistes).ساكنان جنوب شرقي فرانسه كه به زبان روميائي )زير مجموعهي زبان هند واروپائي( سخن ميگفتند. )م   
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 جگرايي بود كه به آرامي نضي منطقهانهي آغاز جنبش آگاهدهندهگرد هم آمدند، كه نشان

در  هااسلاواكو  هاچك ،در فرانسه هانسوپروو  هابرتونيافت و سپس سرعت گرفت. 

بريتانياي كبير، در  هااسكاتلنديو  هايزها، ولاتريش ـ مجار، ايرلنديامپراطور قديمي 

ها نو گروههاي شبيه آ بلژيكدر  1هاوالونو  4هااسپانيا، فلمينگدر  3اهوكاتالان 2هاباسكي

پا  آلمانمعاصر در  دورةاند. اگر اين جنبش در اي داشتههمواره ادعاي حيات مستقل منطقه

اي از ها نمونه برجستهآمدن نازياز آن جهت بود كه اين كشور بيش از روي كار ،نگرفت

اي را تامين و منطقهفدراليسم تاريخي بود كه به صورت ابتدايي الزامات استقلال فرهنگي 

بود  پروسكرد، اين جنبش فقط نيازمند تعريف مجدد مناطق متشكله به عنوان بخشي از مي

 گرايي فرهنگي و اقتصادي تبديل كند. ي جهاني ازمنطقهرا به عنوان مثال برجسته آلمانتا 

اي به پيدايش شبح از هم گسيختگي ملّي كه توهم مهلكي نضج گروههاي منطقه 

هاي غرقِ در جنگ بود، منتهي شد، در نتيجه نظامات آموزش ملّي تلاش كردند دولت براي

اي را هر كجا كه وجود داشت مضمحل سازند: تاريخ، تاريخ ملي است و آگاهي منطقه

هاي زندگي كانون حوادث نه شهرهاي محلي كه پايتخت ملّي است. حتي فراتر از اين، شيوه

يافتند در پي آن بودند هاي رواج ميز طريق مجلات و روزنامهمتروپليتن و تبليغات آن كه ا

خرف جلوه دهند. بدين زاي را، اگر نه خائنانه، بلكه مكه تماميت جنبش خود مختاري منطقه

گرايي در ساختار موجود سياسي امتناع نموده و جنبش ها از پذيرش منطقهترتيب حاكميت

گرايي با جدايي طلبي و مشتبه ساختند. منطقهماندگي نافرماني و عقب خودمختاري را با

گرايان تاكيد بسياري زيادي بر تشكيل به نحوي كه خود منطقه ،گرايي عجين شده استفرقه

                                                                                                                
1  .Provence).ناحيهاي در جنوب شرقي فرانسه. )م   
2 . Basque  
3 . Catalan  
4 . Fleming 
4 . Walloon  
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و خرافات  هاي كوچك مستقل داشتند به اين اميد كه معايب تمركز بيش از اندازهدولت

مستبدين بالاجبار تحليل  با افزايش فرصتهاي ظهور خرده 9هاي آستينناستقلال طلبانه

 خواهد رفت. 

از همان آغاز جنبش  2لاپلهو اندكي بعد  0تمك اگوستناظران روشنفكري چون  

گرا، نه تنها از آن استقبال كردند زيرا شرايط حد اعلا براي حيات سياسي را ارضا منطقه

اي در منطقه واحد 961بيني نمود كه طي يك قرن يا بيشتر پيش كنت اگوست كرد بلكهمي

بيني او به طور كامل محقق نشد، حقيقت اين است شكل خواهد گرفت. گرچه پيش اروپا

وجود دارد؛ مهمتر  اروپاكه امروزه تعداد بيشتري دولت در مقايسه با اواسط قرن نوزدهم در 

شود. وحدت هاي ملي در قياس با يك قرن پيش مشاهده ميباناين كه تعداد بيشتري از ز

اي روبرو شده است و به نحوي با موانع غيرمنتظره اي،هاي منطقهجداي از واقعيت سياسي،

ي، اقتصادي و يهاي بنيادي جغرافياتفاوت “وحدت ملي”كه حتي ذيل سرهم بندي 

ي بارز اين نظام جديد، به رسميت شناخته شدن . نشانهاستهاي فرهنگي آشكار واقعيت

 بود. لنيندر زمان  ي شوروريوسيهراصول استقلال فرهنگي تحت حاكميت 

و جوامع واقعي با مرزها و الگوهاي ايدئولوژيك دولت  هواقعيت اين است كه منطق 

ي يكپارچه با عناصر اجتماعي، اقتصادي و ملّي منطبق نيستند. دولت براي حصر يك منطقه

زرگي ي بسياسي داراي روابط متقارن مفهومي بسيار بزرگ و براي شمول بر كل جامعه

بايست به بخشي از نظام ، كه در نهايت ميشماليي امريكايقارهيا   غربياروپايچون 

 هاي كاركردي، نظير خطبزرگتر مديريت جمعي مبدل شود، بسيار كوچك است. محدوده

يك دولت  شدةبندي تواند به طور موثر با مرزهاي سرهماي يا صنعت فولاد، نميآهن قاره

                                      
 Austin        مركز ايالت تگزاس در امريكا– 1
1 . Auguste Comte 
2  .Frederic Laplay).از اولين جامعهشناسان فرانسوي )1112-1106م()م   
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ابط گسترده مستلزم چارچوب بزرگتري از نفوذ و مرجعيت، همچنين منطبق شود زيرا رو

ها است. اين امر در مورد هنر، تري از تلاشي ظريفروابط بسيار نزديك مستلزم  حوزه

، هاي مشترك نه يك منطقهباشد كه بنابر ماهيت خود از دارائيمذهب و علم نيز صادق مي

باشد. هيچ راهي جزء سركوب وحشيانه ل ميي تمام و كماايالت يا دولت كه يك جامعه

در مرزهاي دولت  كليساي كاتوليكيك محقق، اديب يا عضو  علائقبراي محدود كردن 

نوريدند، كاركردها و فعل و انفعالات واقعي اين مرزهاي را در مي ،هاملي وجود ندارد. علقه

به معناي تفوق پايتخت  هاي ملي )كههاي موثر تمركز نه دولتاين در حالي است كه ارگان

اي است. دوگانگي و تضاد علائق محلي براي باشد( كه منطقه و شهر منطقهملي در عمل مي

 فرهنگي نيست. 9ماگنوتمامي عملكردهاي عقلاني سياسي، به معناي احداث خطوط 

گفته است: از دلايل عمده براي رها  آكسفوردي سياسي يكي از نظريه پردازان برجسته

سياسي طبيعي است  بنديدرت سياست، توانا ساختن جهان براي رجعت به گروهساختن ق

 س دگو  2برنفوردباشد. تر ميبندي سياسي در نواحي و گروههاي كوچككه به معناي گروه

 اند:ي فوق تبيين كردهاين وضعيت را به همان وضوح نظريه ميراث اجتماعي مادر كتاب 

بزرگ با متمركز هاي ل سازمان مدرن دولتآيا چيزي در تماميت نظريه و عم”

آيد؟ اگر طالب آن هستيم كه در صلح و دوستي شان اشتباه به نظر نميهاي رقيبمگالاپليس

ي بهتري از تنظيم ت كامل آن را درو كنيم نبايد در پي شيوهيزمين را شخم زده و در امن

هفت [مل و هفت مركزي زندگي انساني خود برآئيم. اگر تك مركزي به وضح غيرقابل تح

ي واقعي آيد تمركز زدايي به مثابه گزينهناپايدار و غير عملي به نظر مي ]پايتخت بزرگ ملي

 “رسد؟مينبه نظر  اروپائيصلح و وحدت مجدد 

                                      
1  .Maginot .خطوط ماگنو، خط مرزي آلمان و فرانسه كه در زمان تصدي وزارت جنگ فرانسه توسط ماگنو قبل از جنگ جهاني دوّم احداث شد 

 )م.(
2 . Branford  
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هاي دولت سلطه كه وجه با ادعاها، تقاضاها و بهانههاي اجتماعي به هيچواقعيت 

آوا نيست. اگر اين راند همنيزه كشور را به پيش ميهاي آن به طور موقت فقط با سرسياست

براي تمركز قدرت مفيد واقع شدند، امروزه نيز با وسايل  باروك دورةدر آغاز  ،واقعيتها

ها و ارتباطات، نظام جهاني تعامل از طريق كتاب، سينما و حمل و نقل جهاني، مسافرت

رجعيت كه ديگر مارچوبي از هاي جامعه چترين فعاليتهاي صوتي كه به مهمسيستم

 تواند به مناطق ملي محدود شود، مفيد فايده خواهند بود. نمي

اش، به محو صميمت و نزديكي ي كنونياز طرفي دولت در شكل سازمان يافته 

در رو متكي هستند تمايل دارد،  وي همكار فعال روزانه و تعامل ركه بر پايه اجتماعات اوليه

اي و در ها را در مقياس قارهاي سازمان وكنترل فعاليترحمانهكل بيو از طرف ديگر به ش

ها، ي كالاها و انسانيجانمايد. اين معنا بر تقسيم منابع محدود، جابهنهايت جهاني مختل مي

ثبات اتكاء دارد. سياست ا ملي و بيركشي از مناطق فو بهره ها،افراد و خانواده مهاجرت

 ايالات متحده وبريتانياي كبير، فرانسه، روسيه ي وسيلههدر گذشته بكه طوريسلطه، همان

شود صرفاً در پيگيري مي ژاپنو  ايتاليا، آلماناعمال شد و امروزه به شكل شديدتري توسط 

 كند. عمل مي ،ي نواحي تخريب و تمدن زدايي شدهراستاي افزايش دامنه

تار مناسب براي تمدن، دليلي براي ي ساخبا اين حال ناتواني ما در تدبير يك شبه

اند همكاري و پيوند انسانها وارد عمل شدهبراي ي كه ينيروها عمدةياس نيست زيرا بخش 

نمايند ديرپا بوده و عميقاً در عادات نهادي نوپا و نيروهايي كه بر عليه چنين تعاملي عمل مي

هاي ي تلاشس در بحبوحهها ريشه دارند. شكست ما در تدبير فضايي براي تنفنو سازما

بخشي به -از اين امر مستثني بدانيماگر مورد جزيي و مشكوك قرن نوزدهم را -جويانهستيزه

 جهت اينرسي نيروهاي تاريخي است.
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هاي استيلاي سرزميني و استثمار طبقاتي هاي سلطه كه سنتبه موازات حفظ دولت 

، يترتيبات بسيار مطلوب  فرهنگ سازمانبراي نيل به  سازند، تلاش گستردهمي را جاودانه

كار سپرده اي از سارقين كهنهي عمومي را به دستهماند كه حفاظت از خزانهبيشتر به آن مي

 ي مللّجامعهي ي نظارت بر قلمروي سرزميني، هم آن طور كه در طرح اوليهباشيم. دامنه

تعاون كه بر تحليل قدرت هاي عضو را به شكلي از تصريح شد نتوانست تضاد ذاتي دولت

 آنها دلالت داشت مبدل نمايد. ژو پرستي

ها اي از مدتاين تلاش از همان ابتدا محكوم به شكست بود. زيرا ناظران كاركشته 

بيني كرده بودند، ناپذير آن را پيشهاي شكست اجتنابم. زمينه9191هاي قبل در حدود سال

 گرايي تحليل مقدماتي بود. د واقعها اتفاق افتاد مويآن چه پس از آن سال

ي مدرن كه براي بازسازماندهي اجتماع سياسي و اخلاقي كردن مجدد جامعه 

برا ي تحولات  ،ي كوتاه زماني يك نسلفاصله ،بايست در كنار يكديگر عمل نمايندمي

ي دو هاي نسل گذشته، حداقل يكنتايج تلاش ازبنابراين قطع اميد  .كارآمد بسيار كوتاه است

 واسطةكه به  ،ايهاي اقتصادي و منطقهشناسايي واقعيت ،رسد. همزمانبه نظر ميزود قرن 

ها، سلطه و ادعاهاي جنگي پيروزي ،هاي خود خواهانهگرايي دولت ملي با طرحاسطوره

 پوشي قرار گرفته است داراي اهميت شاياني است. مورد چشم

ماعات و شهرها، بدون تعريف مجدد سازي ساختار اجتهيچ تلاشي براي بهينه 

هاي ملموس اجتماعي، اقتصادي و در انطباق با واقعيت ينواحي بر معناي وحدت سرزمين

گونه تحول موثر در واحد طور هيچجغرافيايي قرين موفقيت موفق نخواهد بود. همين

اين راستا تواند در آن چه مي .ي تاريخي عملي نيستهاي گذشتهاي بر مبناي موقعيتمنطقه

ساختاري كه نه فقط بر  استموثر واقع شود نه ساختار گذشته، كه ساختار در حال ظهور 

ات جغرافيايي، بلكه بر متغييرهاي اجتماعي كه از نسلي به نسل ديگر باز تعريف و بث
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گذرد تدوين و طراحي نظام ي ما ميشود متكي هستند. آنچه در مخيلهريزي ميطرح

ي منطقه با منطقه، ايالت با ايالت و قاره با ه بر يكپارچگي فزايندهحكومت فدرال است ك

ها از انعطاف كافي براي تطبيق با تحولات مستمر در زندگي قاره مبتني است كه تمامي آن

اي برخوردار خواهند بود و بلافاصله به كارآمدتر ساختن كاركردهاي محلي و فرا منطقه

د يافت كه نبود آن كاستي اكيد در نظام نايل خواهسياسي، اقتصادي و فرهنگي مركز تم

 رود.تعاوني امروز به شمار مي

پوشي محض ملي، از طريق جباريّت، ستم يا چشم ي كه ثبات كاذب دولتيجااز آن 

بايست ثبات پوياي ملّي را جايگزين موقعيت از ويژگيهاي محلي حاصل آمده است، مي

يم كه انباشت معضلات موجب بسيج بيمارگون يل نمازا نموده و به نحوي آن را تعديتنش

ي باشكوه گزاره بايست بر اساس روحتجاوز و خصومت نشود. اين نظام فدرالي را مي

 به تصوير كشيد. باشد،يك قانون براي شير و گاو ستم مي ،9بليك

 بايد در بازسازي مناطق تبلور يابد هنوز ناگفته باقي ماندهاصل مهم ديگري كه مي 

ها مشيها و خطياست و آن نسبيت اجتماعي است. ذيل اين مفهوم مي بايست سياست

يد قرار داده و يوقوع پيوسته است مورد تاهتحولات عميقي را كه در كليت تصوير جهان ب

يان بر اين باور يكرد؛ و اروپا، آدمي خود را مركز كيهان تلقي مياد. در قرون وسطوبيان نم

آوري هاي جهاني كه به شكل ياسمطلوب محوري را در ميان تمدنبودند كه موقعيتي 

تلقي به لحاظ سياسي در ساختار  دهند. اين طرزمانده بودند به خود اختصاص ميعقب

قرار يافت: هرم اجتماعي طبقات كه در راس آن پايتخت سلسله مراتبي جامعه تبلور مي

ه تفصيل دگرگون ساخت؛ با اين حال زمان و مكان اين تصوير را ب باروكي. مفهومي داشت

را كاملاً  اقرون وسطي ، ساختار سلسله مراتبي نظريهجهاي درحال نضدر چارچوب دولت

                                      
1  .W.Blak).شاعر و نقاش و پيكرتراش انگليس )1127-1747م( )م  
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شدند در به لحاظ موقعيت محوري جانشين يكديگر مي  يياروپاهاي . دولتمندرج بود

ركز قدرت وفرهنگ تمامي كشور را در خود متم ،حالي كه در چارچوب ملّي، شهر مركزي

 ساخت.مي

ه و حفظ اين نظام روابط به گشتمندرس  ،ظهور جهان جديد، اين ديدگاهها تحت

تواند ادعاي تسلط نموده و هيچ د. از منظر نسبيّت هيچ دولتي نميشكاري عبث مبدل مي

نيست. از اين ديدگاه هر واحد و هر برخوردار موقعيتي در اجتماع از جايگاه محوري 

نفسه براي كليت جامعه اش داراي اهميتي فيكي و اهميت ظاهريفعاليت، جداي از كوچ

هدف يا كاركرد  واسطةتواند به اي، هر مركزي ميباشد. با توجه به نظام ارتباطات لحظهمي

اي خاص از عمل جراحي ديگر ضرورتي خاص به مركز جهان مبدل شود، زيرا براي گونه

در ايالت   روچسترتوان به شهر كوچك مي د بلكهوشاحساس نمي نيويوركبراي مراجعه به 

جاي دانشگاههاي  توان بهمراجعه كرد؛ هم چنين براي امور خاص فرهنگي مي مينوسوتا

 شد.  9پويترزيا  آكسفورد، عازم پاريسدر  لندن

ي توان نه در حيطه ينظام در حال ظهور نسبيّت سياسي، موضوع تحتاقتدار  

اندازه، موقعيت، قدرت مالي يا انحصار  شامل فضاييي و نه حجم يا امتيازهاي دكاركر

از آن  كند، نيست.نفسه اهميت يك شهر يا اجتماع را تعيين ميتمامي اين خصائص كه في

طور نسبي كشوهاي كوچكي نظير ههاي فرهنگي غير قابل قياس هستند، بجائي كه ويژگي

 و انگلستانبزرگي چون  بسيار بيش از كشورهاي نروژ و بلژيك، هلند، دانمارك، سوئد

 اند.به بسط زندگي معاصر كمك كرده  آلمان

                                      
1  .Poiters).شهري در غرب ميانهي فرانسه، كه انگليسيها در جنگهاي يكصد ساله، حوالي اين شهر به سال 1346 ميلادي به پيروزي رسيدند. )م  
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VIII25[منشآت قوالب جديد       : تمدن زيست ـ فنی[ 

هاي برداريتهردنبال گه، برايت لويد فرانك سطي ييلاقي طراحي توخانه ]تصوير بالا[

ظهور نيوانگلند  در سنداچ.اچ. ريچار وسيلةبههاي بومي چوبي كه زيبايي از معماري كلبه

اي آغاز كرد. آثار وي يك نود قرن نوزدهم كار خود را بر بنيان تازه دهةدر   رايتيافتند، 

شف مجدد كدر وحدت باغ و خانه به اوج رسيد. با  حومةي ساخت و ساز قرن تجربه

ي خانه با ضروريات زندگي هاي نواري، كنار گذاشتن اشكال مهجور، تطبيق آزادانهپنجره

، مفهوم جديدي از ي امريكاغرب ميانهنوازي و رفاقت مفهوم ميهمانتجسم جديد و در 

و نيل به آزادي را بدون قرباني كردن  ،فضا، حذف ديوار حائل ميان محيط دروني و بيروني

 پيشگام نظم جديد بود. رايتساخت. كار تر مينظم برجسته

براي حذف حشو و زوائد،  هاژاپنياد . استعدژاپنيي عناصر خانه ]هاي رديف دوّمعكس[

مفهوم زيبائي محض و دقائق زيباشناختي در چايخانه و مراسم صرف چاي، فنون ساده 

ان جاي گرفته بيدر ذهن غر ژاپنيچوب و كاغذ، از اواسط قرن نوزدهم به واسطه مطبوعات 

ي با اين ابزار، ها از پنجره و ديوار كشوئي، كنترل فضاي دروني و بيروني آنبود. استفاده

هاي براي انبار و ساير تاسيسات دست مايه-هاي كوچكبه عوض گنجه-برداري ازديواربهره

ها را به اشكال فني مدرن ترجمه بايد آنآورد كه ميپر معنايي را براي معمار غربي فراهم مي

 آيد.بشمار مي ژاپنتمدّن براي سبوعيت خشك كاست نظامي  ناچيزكرد، كه تاوان 

اي براي درمان ي آفتاب درماني: طرح پيشرفتهبراي موسسه 9گارنيه توني طرح ]رديف سوّم[

بعد شد. دِين معماري مدرن به  دهة 3هايكوبيست و 2لكوربوزيههاي ي طرحسل، كه مقدمه

نقص ي تزئيني، فضاي تميز وبيبيمارستان يعني ديوارهاي ممتد، درهاي بدون حاشيه

                                      
1 . Tony Garnier  
2 . Le Corbusier  
3 . Cubist  
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طوركه شايد و آن ،اقتباس شده است 9پُست ـ ليتسريناز بيمارستان دروني، كه تا حدودي 

ي كاذب بايد مورد اذعان قرار نگرفته است. اين مزايا امروزه غالباً در موسساتي كه با انگاره

بخش نور، رنگ، نظم و آرامش كافي بر خصائص اليتام نقطةكه ديگر  “راحتي و خلوت”

 د. شوزايل مي ،رودبصري به شمار نمي

مند م: آزمايشگاه كاملاً نظاييامريكاي مدرن آشپزخانه ]ين تصوير سمت چپيرديف پا[

برداري به عنوان همچنين منسجم و كار آمد كه مانع از بهره ،براي آماده كردن غذا

نشيمن شده و در عين  حال محرك استفاده از فضاي همجوار به جهت تناسب با اتاق

گردد. اشكال مدرن از آشپزخانه و حمام، دو غذاخوري مي مبلمان جديد به عنوان اتاق

ها كاملاً متمايز هستند به مابقي مسكن مدرن، كه از ديگر فرهنگ زيست ـ فني عمدةبخش 

 ي هنر معاصر()عكس از موزههاي خانه تسري يافتند. بخش

، يادماني از واشنگتندفاتر جديد ديوانسالاري در  ]رديف وسط تصوير سمت چپ[

هاي بسته كه نور خورشيد را بدون اي، حياطغير عقلاني و غير منطقه ريزي شهرينامهبر

اندازد و پنجره فداي عظمت و حجم كلاسيك شده بهره گرفتن از نسيم تابستاني به دام مي

و به اتلاف باورنكردني منابع مالي در احداث ستون هاي رخوت آور سنگي كه نور و هوا را 

مي شود. هيچ تعريف واضحي از كاركرد ساختمان يا موقعيت  اند منجرحذف كرده

خورد. اين بناي يكپارچه الگويي استادانه براي بناهاي تجاري در هايش به چشم نميبخش

هر شهر را فراهم ساخته است: متأسفانه اين ساختمان به جهت زيباشناختي در راستاي 

ي نظام استبدادي است، سازمان داده كه مشخصه، باروكنمايش تصوير منسوخ خياباني عهد 

 شده. )عكس از اوينگ گالوي( 

                                      
1 . Post-Listerian صفتي براي دورة متعاقب فعاليتهاي جوزف ليستر )1412-1127( جراح انگليسي، اولين نفر در استفاده از مواد شيميائي  

ا. )م.(هبراي محو باكتري  
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رجنت وحشهاي مدرن: ها در باغقفس نمايش ميمون ]ين تصوير سمت راستيرديف پا[

شود و و هوايي به سمت آفتاب باز مي ، ديوار مدور در شرايط مطلوب آبپارك لندن

با فصول و نيازهاي حياتي حيوانات طور كامل بست: بدين ترتيب اين فقس هتوان آن را بمي

 ي هنر معاصر()عكس از موزهيابد.محبوس انطباق مي
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VIII26[يادمان در برابر ساختمان    : تمدن زيست ـ فنی[ 

. امكانات كارآمد به عنوان ي عمومي نيويورككتابخانه ]رديف بالا تصوير سمت چپ[

حققان، نويسندگان و خوانندگان ها و محل كار ممحلي براي جاي دادن كتب، دست نوشته

قرباني كردن فضا، راحتي و كارآئي در مقابل ويژگي يادمان و صلابت  واسطةبه طور اكيد به 

دچار ازدحام و خفگي شد. نور، هوا،  ،زايل شد. اين كتابخانه محلي يك دهه پس از افتتاح

تماماً فداي طرح -هستند 2بنديكتيتجملات  9باتلر دامهاي كه بنابر گفته-فضا و سكوت

 ي هنر معاصر()عكس از موزهكاملاً احمقانه شدند. 

ي جزيره  شهر 3گاردنز ساني در سايد ردبر فرعي عم ]رديف وسط تصوير سمت راست[

طرح منتظم و جامع از نظم  4اف.ال.آكرمون معمارمركز با فضاي سبز عمومي در لانگ 

باشد. مي 1بوزيلنها در ساختار بلوك يجديد: حياط باز در جوار جاده يا خيابان مشخصه

سازي خانههاي طرح يبا استفاده از ابتكارات فني و اجتماعي، به تجربه ساني سايدگاردنز

ها و نقاط قرن آن در طراحي منطقي واحدهاي جنگ ادامه داد. كه شايستگي دورة فدرال

ر مقياس كلان كه به د سازي اجتماعي خانهبراي جنبش را محلات راه  توسعةهمسايگي و 

 دورةدر  سايد گاردنزسانيهمواره كرد. فروپاشي  ،شروع شده بود واشگتنم. در  9132سال 

ناپذير اجتناباي خطاي اساسي در طراحي، نشانه رغم نبود هر گونهبحران اقتصادي، علي

 وسيلةبهي آن بود كه ، حتي نوع غير بورس بازانهعدم امنيت مالكيت خصوصي مسكن

شد. هاي با مسئوليت محدود، تحت ساختار مالي موجود ترويج ميها يا شركتعاونيت

 )عكس از بي.جي.لوبشز(مسكن با مالكيت عمومي تنها راه حل گريز از اين وضعيت بود. 

                                      
1 . Dom Butler  
2  .Benedictine ).فرقه اي مسيحي پيرو آئين بنديكت مقدس )م  
3 . Sunnyside Gardens  
4 . F.L.Ackermon , Architect  
4  .Zeinlenbau).احتمالاً شهري در غرب پنسيلوانيا )م  
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اش طرحي كه عظمت باستاني ،مسكو دركاخ شوراها  ]رديف پائين تصوير سمت چپ[

باشد، همان تفكر مي لنينمورد نظر  وري كارگران آزادجمهتا  پطركبير دورةي روسيهآور ياد

جا در اين  ييامريكاهاي سوداگران ي آسمان خراشهاي پرفيس وافادهمربوط به خطا

 سوسياليستياتحادجماهيرشوروی ي تصويري متفاوت از مشهود است. براي مشاهده

 )عس از سوفوتو(رجوع نمائيد. 27به عكس  ]سابق[

هاي مربوط به اتحاديه كارگران جوراب بافي آپارتمان ]سمت راست رديف پائين تصوير[

است، بلكه  ريزي شهريبرنامهاين آپارتمانها نه تنها نامد نظم جديد در زندگي و  فيلادلفيا:

 . استها در تمركز تقاضاي مسكن هاي كارگري و تعاونياتحاديهي اهميت جنبش نشانه
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اختصاص همان  واسطة، بايالات متحدهي ساسي اوليهاين معنا به شكل منطقي در قانون ا

به رسميت  پنسيلوانياي كوچك و ايالت گسترده ردي كوچك جزيرهتعداد سناتور به 

متمركز  برليناستيلاي فرهنگي مضاعفي در مقايسه با  گوته، وايمار دورةشناخته شد. در 

ي ي، كه اينك در مرحلهاعمال نمود: با توزيع مجدد قدرت مالي، سياسي و علائق فرهنگ

اي ادغام خواهد شد به ابتدايي قرار دارد، اصل نسبيّت اجتماعي در الگوهاي شهري و منطقه

هاي خود را نحوي كه ديگر يك مركز منفرد، امتيازات را انحصاري نكرده، يا فعاليت

 جايگزين تمامي مراكز نخواهد ساخت.

 

 ای شدن: فرايند منطقه2

پندارند اي كه هواداران تمركز مالي و سياسي ميجهاني جامعه، به اندازهاي و ساختار منطقه

اند كه ي مدرن ريشه دواندهالمللي چنان در جامعهموهوم و پرت نيست. زيرا جريانات بين

هاي علمي و سازمان .ها را از ريشه برانداختتوان آنانه ميدهاي عامصرفاً با كوشش

هاي مستمر بدون دخالت 3كارنگيو  2، گوگنهايم9كفلرراصنعتي جهان نظير بنيادهاي 

 د گذاشت. نهاي موجود مرزهاي ملّي را پشت سر خواهدولت

انگيزد، اشكال  گرايانه را بردر واقع قبل از آن كه جنگ جهاني اوّل گرايشات واپس 

 م. جايي9194سازماني جديد كه ذكر آنها رفت، موفق عمل كرده بودند. جهان قبل از سال 

ي مخصوص دركشورهاي متمدن كه توانست بدون گذرنامه يا اجازهبود كه انسان مي

ي اي كوته فكرانههدر مراكز جهاني، جايگزين محدوديت اروپائي يهواداري از جامعه

اي زندگي بيش از پيش طور، الگوي منطقهسفر نمايد. هم اين ،شدگرايي ميملي

                                      
1 . Rocke Feller  
2 . Guggenheim  

3 . Garnegie  
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گرايي و جهاني شدن بر راند. منطقهي را عقب ميهاي خود خواسته يا تحميلي ملّهمساني

رغم جو به عوض مقابله با فرهنگ مدرن، عليگرايي ستيزهخلاف اشكال سنتي دولت

 كردند.اي وغير جهاني نظام مالي، در راستاي آن عمل ميگي منطقهويژه

اي هي سياسي از عقدهاي و جهان وطني جامعهشديدترين مخالفت با ساختار منطقه 

هاي حاكميت ملي و دولت اي حول انگارهگرفت كه به طور ماهرانهشناختي ريشه ميروان

متمركز ساخته و پرداخته شده بودند. تا كنون، نوعي نابخردي غيرقابل تحمل نه تنها در 

ناپذير ملّي راستاي تضعيف حس توان بلكه به عنوان توجيهي در خدمت تضادهاي آشتي

اي از قدرت و خرد را به ملت يا هاي خدا گونهمجبور بودند نشانهبوده است و انسانها 

شدند. نمادهايي دولت منتسب نمايند كه هرگز در صورت سلامت عقل براي خود قايل نمي

، به روش ماشيني غيرارادي، مردم را به سوي پرچم قديمي، و سرزمين پدري، پادشاه نظير

زندگي جمعي،  روزمرةهاي ر ارتباط با واقعيتتوانستند دمردمي كه مي ،راندنداتحاد مي

 شعور و قضاوت عقلاني از خود به نمايش گذارند. 

پايان گذاشتن بر اين  نقطةهاي احساسي بَدَوي و براي خنثي ساختن اين غده 

 ها مي بايد تدارك شود.هاي ديرپا، نظام بسيار انساني از وفاداريواكنش

باشد، اين جنبش به اين راستا، مورد موثري مي گرايي دربسط تاريخي جنبش منطقه 

آموزد كه جريان توسعه مستقيماً از حقايق علمي و داوري عقلاني به پذيرش و ما مي

شود بلكه اين فرايند از اشتياق حسي پويايي آغاز ي كاربرد اجتماعي رهنمون نميحوزه

نگرش جديدي از  شود كه از يك طرف با مفهوم شكست و عجز، و از سوي ديگر بامي

ي بعدي است كه جنبش به اصل منطقي، يعني بنيان . فقط در مرحلهاستزندگي در ارتباط 

در  فرانسوييابد. هم آن طوري كه يكي از محققين مي مند دستماقتصادي و علمي نظا

ي منتظم تمايل گرايي خاطر نشان كرده است اين گرايش به عبور از يك چرخهمورد منطقه
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هايي براي تقويت اقتصاد كشاورزي و شود و با برنامهبا احياي شعر و زبان آغاز مي دارد كه

تر و بر پا داشتن مراكز محلي اي، و تسهيلاتي در راستاي حيات سياسي مستقلصنعت منطقه

رسد كه رسد. اين چرخه از توسعه به قدري عام به نظر ميآموزش و فرهنگ به پايان مي

قرار دهد؛ من بر اساس  اقهمدمورد  كاتالونياو به همان شكل در  هنددر  تواند آن راآدمي مي

در دسترس،  يدهم توضيحات خود را از نمونهترجيح مي گرايي خود،طبع و مشرب منطقه

 استخراج نمايم. ايالات متحدهيعني 

گرايي مبتني بر آگاهي است، ترين حامي فرهنگ منطقهقديمي فرانسهبا آن كه  

اي حاوي فرايندهاي فرهنگي ناخودآگاه و نهفته در را به عنوان نمونه ايالات متحدهن توامي

 ،داخلي جنگنمايند. قبل از گرايي عمل مينظر گرفت كه با تمام قوا در راستاي منطقه

شكل گرفته بودند كه هر يك داراي  متحده تايالاتعدادي نواحي فرهنگي متمايز در 

 پيدمونتو  واتر نيوانگلند، تايدزندگي مختص خود بودند. سياست، هنر و راه و رسم 

، داراي سنن متمايز و خاصي بودند هر چند كه لوئيزيانا وورجنيا، كاروليناي جنوبي،كنتاكي 

 نيويوركو  نيوانگلنديافتند. در اي انطباق نميهاي منطقهمرزهاي ايالتي همواره با مجموعه

ها ايالت قانون فدرال اوليه وسيلةبهتا حدود زيادي گرايي، كه ي منطقهي شاعرانهچرخه

و در  نيوانگلنديي نخست در وهله ، امرسون، توره9هاتورنشد، آغاز شده بود. ياري مي

كه در -كه براي شكوفايي زندگي محلي ضروري بود-بعدي به خاطر وحدت گستردهمرحلة

آيند. گرچه به شمار مي ريكاييام اند،شناخته شده امريكاييي جهاني به يك اندازه عرصه

 “هااين ايالت” ]عبارت[شان با بر خلاف اين سه تن، به تاكيد بر هويت 3ملويل و 2منتوي

توان در اين علقه، تاثير بندر شد تمايل داشتند؛ ميكه به عنوان يك كل در نظر گرفته مي

                                      
1  .Nathaniel Hawthorne ).داستانويس امريكائي )1164-1104م( )م   
2 . Whitman  
3 . Meluille  
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ري مالي قاره را ، شهر امپراطوري، را مشاهده كرد كه رهبنيويوركجهان وطن و پررونق 

 كشيد. يدك مي

و مهاجرت به سمت  جنگ داخلي واسطةي اقدامات عملي به ي نثر و چرخهچرخه 

و  9مستيداها قانوني عمومي زمين ذيل كشاورزان به دنبال تقسيم سخاوتمندانه غرب

 همةاي در اين همها دچار آشفتگي شد. پيوندهاي منطقهزبان يانگليسمهاجرت عظيم غير 

هاي ها، در اين امواج داد و ستد، در اين جا به جائي جمعيت ناپديد شد و شركتانزب

ها بندي، از تصميمات قديمي ايالتجديد، تراستهاي نفتي، تراستهاي فولاد، تراستهاي بسته

برداري كردند. امّا در هايشان در برابر نظارت ملي بهرهصرفاً به منظور حمايت از شركت

در غرب ميانه  3ترندفرديك جكسنو  ]امريكا[در شرق  2بيلي هيد يليبرت هاينوشته

يكي از رهبران برگ در  بيليي نثر مورد غفلت واقع نشد؛ در حقيقت، همرفته چرخهروي

ي استثمار ماشيني قرن نزدهم شكل روستايي كردن مجدد انديشه بود كه زير پوسته احياء و

هاي بررسي واسطةب در حال نضج كشاورزي به هاي ايالتي با مكاتگرفت. كار دانشكده

محول  وزارت كشاورزي ايالات متحدهي عهدهر ‘تفصيلي و تجارب عملي در مقياس كلان 

ها كه توسط اين وزارتخانه تهيه شد گرچه هاي خاك شناسي شهرستانشد. در واقع، نقشه

برداري هاي نقشههشناسي بود، در خود نطفي زمينداراي گزارشات بسيار تخصصي در باره

اي ريزي منطقهاز چگونگي استفاده از زمين را نيز به همراه داشت كه يكي از ابزارهاي برنامه

گرايانه و در عين حال مستعد آن بود كه به پيش اي ارادهي يكپارچه، منطقهاست. منطقه

 رانده شود. 

                                      
1  .Homestead Act قانون مصوب كنگرهي امريكا به سال 1162 ميلادي كه در مقابل مبلغ اندكي 64 هكتار زمين براي هر شهروند كه پنج سال  

)م.( شد.واگذار مي ،كردبر روي زمين كار مي  
2  .L.H.Bailey  ).زيستشناس امريكائي )1444-1141م()م   
3 . F.J.Turner).مورخ امريكائي )1432-1164م()م   



 

547 

5
4
7

 

كيد بيش از اندازه با تا جنگ داخليي وسيلههاي بطي آخرين دهه كه الگوي منطقه 

بر يكپارچگي و تمركز قدرت دولتي متوقف شده بود، مجدداً جان گرفت. طي آخرين نسل، 

هاي دائمي براي خود و هايي براي گروههاي تازه از راه رسيده جهت احداث خانهفرصت

ي سرزمين مادري را مورد تبعيت جذب در محيط وجود داشته كه تا حدودي الگوي اوليه

در حالي كه  شدند، ي كاليفرنياميوهجذب مناطق پرورش  هاايتاليائيبه نحوي كه  قرار داد

 سازگار با اين شرايط را جلب كرد. هايسوئديو  هامينوستا، نروژيهاي سخت زمستان

هاي التقاطي كه از كشورهاي باستاني به ارث رسيده بود ها و فرهنگاين گويش 

دادند و اي جديد كه در حال ظهور بودند وام ميهرنگ و بوي خود را به الگوهاي منطق

 ،جنوبآمد، اين روند نه فقط در ي شعر و نثر فراهم ميبدين ترتيب امكان احياي چرخه

ها ابداع شد، راه را براي شمالي وسيلةبهآور كه اي ننگگرايي، واژهنگرش منفي از فرقه

اي از تعابير بسيار واضح و روشنگر از پارهبلكه  ،گرايي باز كردتفاسير بسيار مثبت از منطقه

 2پ هيليچو همكارانشان در  9پروفسور هوارد ادوماي از سوي ي سياسي منطقهفلسفه

 انتشار يافت.

گروهي از  واسطةهاش، باي و مفاهيم فرهنگيآگاهي شاعرانه از جايگاه منطقه 

ر رسيد: آگاهي هنرمندان از ي ظهواي به منصهشاعران و نقاشان، با خصائص متمايز منطقه

ي محلي كه موضوعات مورد نظرشان فاقد خصيصه هويت و گويش محلي، حتي هنگامي

، 6، تئودور درايزر1سنر، شروود اند4، واشل ليندسي3سندبرگ كارلبود، كاملاً مشهود بود. 

                                      
1 . Professor Howard Odum  
2  .Chape Hill).شهري در كاروليناي شمالي )م   
3 . C.Sandburg).شاعر و شرح حالنويس امريكائي، بدندهي جايزهي ادبي پوليتزر )1467-1171م.( )م   
4  . Vachel Lindsay).شاعر امريكائي. )1431-1174م.( )م  
4  .Sherwood Anderson).نويسندهي امريكائي مضمون نوشتههايش بيانگر شورش انسان عليه جامعهي صنعتي است. )1441-1176م.( )م  
6  .Theodore Dreiser).رمان نويس امريكائي كه گرايش ناتوراليستي داشت. )1444-1171م.( )م  
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ز ا 3توماس بنتوننقاشاني چون  وسيلةبه، غرب ميانهدر  2كاتر ويلاو  9ر لوئيسلسينك

، جوليا 4الن گلاسگوگرفتند. مورد تبعيت قرار مي زايلينونو كتب در حال نضجي از  ميسوري

، 7جان كروو ران سوم، با نويسندگان متاخري چون جنوبدر  6جان گولد فلچر، و 5تركينيپ

ي سوم و چهارم، اي هستند كه در مرحلهپيشگامان تحول ودگرگوني آگاهي فرهنگي منطقه

كنند. روندهاي سياسي نسل بعد بازي مي-هاي اقتصاديار فعالي را در جنبشغالباً نقش بسي

 نيز اتفاق افتاد. نيومكزيكوو  اكلاهما، نبراسكا، مونتانامشابهي در بسيار از نواحي نظير 

در تحقيق عميق در  ارعاند: شهود شهمين تمايلات در ديگر نواحي نيز ظهور يافته 

شناسان، اقتصاددانان و وري از مورخين، مردمخصوص مسايل محلي با گروه نوظه

ها و ي ما به نگرشعلاقه خاطراين مسايل كه به  عمدةشد. بخش دانان همراهي ميجغرافي

 پوشي قرارگرفته و از نظر دور مانده بودند در عمل احياء ومنابع ساختگي ملّي مورد چشم

ها، اينك از طريق سركوب تفاوتراي دستيابي به يكپارچگي بدر نتيجه  .گذاري شدندارزش

ها توانيم به وحدت موثرتري از طريق انسجام و بازنمايي تفاوتايم كه ميبه جايي رسيده

 دست يابيم. 

اي از دست اش را تماماً به عنوان يك واحد منطقههرگز خودآگاهي نيوانگلندامّا  

 يه افول گذارد، بخشاش رو ب، حيات كشاورزيجنگ داخليكه پس از حتي هنگامي ،نداد

و پيروانش متبلور شد و  8آرن جووت سارااز شور تشخص قديمي آن در مكتب ادبي 

                                      
1  .Sinchair Cather).رمان نويس امركائي.برندهي جايزهي نوبل )1441-1114م.( )م  
2   .Willam Sibert Cather).نويسنده امريكائي )1447-1176م.( )م  
3  .Thomas H. Benton مخالف گسترش بردهداري )1141-1712م.( )م.(–  دولتمرد امريكائي  
4  .Ellen A. G. Glasgow).نويسنده امريكائي )1444-1174م.( )م  
4  .Julia Peter Kin 
6  .Jhon Gold Fletcher ).نمايشنامه نويس انگليسي )1624-1474م.( )م  
7  .Jhon Crowe Ransom).شاعر و هوادار انتقادگرايي جديد )1474-111؟م.( )م  
1  .S. Orne Jewett).رماننويس و نويسندهي داستانهاي كوتاه امريكائي )1404-1144م.( )م   
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از زندگي  آرنتصاوير حماسي  3جورج فولر، جداي از 2آلبرت پينكام ريدرو  9مرومنسلوه

كه ساختند كه به احتمال زيباترين تصاويري است  هاي اصيلي جاودانهرا در نقاشي

رابرت اند، در عين حالي كه در مراحل بعدي كه تا كنون بدان دست يافته يكائيامرهنرمندان 

قديمي را نيوانگلند در علائق شخصي خود، هويت فرهنگي  5وناي. اي. رابينسو  4فروست

هاي ريزان را كه علقه، همچنين گروه جديدي از دانشمندان و برنامهنيوانگلندحفظ كردند. 

، نخستين حامي 6مارشجي. پيپرورش داد:  ،بخشيدندم ميجديدي از ژئوتكنيك را تجس

 اركپ دربارة دآلمستي دوّم كه ايده 8اليوت چارلزشناس، زمين 7ِشالرحفاظت محيط زيست، 

بودند  1تريل آپالاچينمؤسسين  ،كيبنتون مكهاي بكر منظر تعميم داد، و منظر را به بخش

 اي نسل ما بود.ي منطقهريزكه يكي از حاميان نظري و فلسفي برنامه

اي گسترش يافته هاي عملي در رابطه با علوم منطقهطي پنجاه سال گذشته، فعاليت

توان از آن ميان به آغاز جنبش حفاظت محيط است، كه نقاط عطف بسياري دارد. كه مي

ايالت اي براي ي منطقه، تدوين برنامه9118در سال  روزولت رئيس جمهور وسيلةبهزيست 

 مقياس عظيم به وسيلهدر هاي حفاظتي و ساخت نيروگاه م. طرح 9126در سال  يوركنيو

در جهت توقف تخريب خاك و كنترل سيل اشاره كرد.  اف. دي. روزولترئيس جمهور 

باشد و تماماً اي در  حال نضج ميهاي فعاليت انساني پديدهتمايل به مناطق به عنوان كانون

اي از كه مجموعه ي تنسيدره كار رفته درههستند. ابتكار ب واجد اهميت به لحاظ توسعه

                                      
1  .Winslow Homer).نقاش آبرنگ كار امريكائي ـ شبه امپرسيونيست ـ منظرگرا )م  
2  .Albert P. Ryder).نقاش امريكائي )1417-1147م.( )م          
3  .G. Fuller ).نقاش آمريكائي )14-1112م.( )م   
4  .Rdoert L. Frost ).شاعر امريكايي برندهي چهار جايزهي پوليترز )1463-1174م.( )م  
4  .E.A. Robinson).شاعر امريكائي )1434-1164م.( )م  
6 . G.P.Marsh  
7 . Chartes Eliot , II 
1 . Appalachian Trail  
4 . Appalachian Trail  
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اي يكپارچه براي توليد انرژي مد نظر هاي منفصل را به عنوان ناحيهها و ايالتشهرستان

هايي مشابه در ديگر واحدهاي جغرافيايي بزرگ، نظير ي قوي براي طرحقرار دارد پيشينه

ورد. اين ابتكارات تا كنون تمركز زندگي سياسي را فراهم آ كانكتيات درهو  ي كلمبيادره

كه در مرزها و قلمروهاي اند. زيرا بسياري از اين ابتكارات به صرف اينمتحول نكرده

كم نقاط عطفي را  شوند، دچار نقص بودند، در عين حال دستنامرتبط به اجراء گذاشته مي

 اي ترغيب شوند. و زير منطقه ايي بين منطقهبايست در عرصهاند كه ميفراهم آورده

هاي اقتصادي و از روند عمومي در شناسايي واقعيت مترچيزي كه اهميت آن ك

سياسي بوده است. تقسيم كشور به -ي بنيادي نيست ظهور واحدهاي جديد ادارييجغرافيا

بندي بانكهاي كشاورزي فدرال، بانكهاي اي بر اساس تقسيمهاي بزرگ ميان منطقهاستان

در چارچوب  .رنگ بودكم تا حدوديي فدرال نداز فدرال، مديريت يكپارچهاپس

پارك بين ي محلي با قلمروهاي سياسي متعارض، ساختار كميسيون ي يكپارچههاعرصه

ذيل دولت   بندر نيويورك ـ نيوجرسي، و نيوجرسيو  نيويوركبراي  9ايالتي پاليسادس

 باشد. گرايانه و عقلاني مديريت ميي واقعي شيوه، به يك اندازه نشان دهندهنيويورك

اي جديد به نواحي آشفته يا براي آن كه تقسيمات و ساختارهاي اداري فرا منطقه 

بايست عناصر جغرافيايي و فرهنگي مناطق د، ميونبندي شده و غريب تبديل نشرهمس

به كه با توجه  هايي وجود داردي آن نواحي مد نظر گيرد. به عبارت ساده، ايالتسازنده

بايست ساختار اداري آن مرزهاي دولت ملّي را پشت اي آنها ميمنطقه جايگاه ميان

يكي از اين نواحي است. )ضمناً رنس لوهاي بزرگ سنت درياچهي سرگذارد. آبراهه

ي ذغال و تحت هر گونه نظام منطقي حكومتي، ناحيه ي راين عليادرهي انتقال برق پروژه

 هستند.( اروپانمونه از اين نواحي در  سه سار يحوضهو  لورينآهن 

                                      
1 . Palisades  
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اي حيات اقتصادي وسياسي مبدل در عين حالي كه مناطق به واحدهاي پايه 

ي ملّي نيز، هم به ها و روابط ميان ايالتي در محدودهاي در ايالتشوند، روابط ميان منطقهمي

دارند. با اين حال انتزاع ساختار  ها، از اهميتي همسان برخورها و هم همكاريدليل بحران

مناطق به شكل خود به خودي به رفع معضلات منجر نخواهد شد، بلكه بر عكس اين 

تواند به نضج مسايل جديد منجر شود؛ زيرا همان  طوري يك مهندس معمار فرايند مي

خاطر نشان كرده است مسايل هيچ كشوري براي هميشه با يك راه حل خاص پيوند 

ي ه بتواند براي هميشه با سهولت و خوشي به حيات خود ادامه دهد. وجه مميزهنخورده ك

هاي اقتصادي و اجتماعي به معناي اهميت هر چه بيشتر تحكم براي فعاليتسخلق بنياني م

جسم بخشيده و به نتايج موثرتري رهنمون تمعضلات جديد است كه مبرمترين معظلات را 

كاركردهايي كه به -اي از قدرت، نظارت و ماليات بنديخواهند شد. اين سطوح ميان منطقه

ي جمعي تجربه واسطةبايد به ال ميبه طور ايده-تعريف سياسي حاكميت دلالت دارد

شوند. عوامل غيرعقلاني مختلف محدود مي وسيلةبهطراحي گردند. به هرحال اين تجربه 

كه فاقد مرزهاي نظامي   و كاناداي امريكا ايالت متحدهاين عوامل، حتي در كشورهائي نظير 

اي آورد: از اين رو، واحد بين منطقهنيز موانعي را به وجود مي ،و ادعاهاي متخاصم نيستند

 بماند.  يبايست به طور موقت همسان دولت سياسي موجود باقكنترل و نظارت مي

حتي  ي دولت، به مفهومي كه در قرن نوزده وبا اين حال ميان كاركردهاي دوگانه 

تعريف شد،  ]ي اوّل قرن بيستم ميلاديبه احتمال نيمه[بسيار متاخر، طي دو نسل گذشته 

قائل به تمايز بود. اين تعريف از يك طرف به دولت مقتدر معطوف است كه مخلوق 

است: دولتي مبتني بر سرزمين واحد، نيروي نظامي، كه هدف خود را به  باروكيي انگاره

ساخته است. اين شق از دولت در روند معطوف تياز طبقات حاكمه حفظ قدرت، املاك و ام

بسط و تكامل خود عملكردهاي خدماتي بسيار مهمي را بر عهده گرفت: اين دولت صلح و 
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نظم داخلي، امنيت شاهراهها و اجراي عدالت ميان افراد و گروههاي اجتماعي را تامين كرد. 

اً به خاطر افزايش اقتدار خود به تامين توان مدعي شد دولت مقتدر صرفبه هر حال مي

ست زده است: به عبارت ديگر رفاه جوامع و مناطق همواره موضوعي دخدمات عمومي 

 ثانوي و فرعي بوده است.

از سازمان، يعني دولت رفاه سر برآورده است، ي جداي از دولت مقتدر، نوع متمايز 

يع مجدد، توازن قدرت موجود در ، توزكراتيكودمها از طريق فشارهاي ماحصل اين تلاش

فرهنگ انساني  مواهب، متعادل ساختن امتيازات گروهها و مناطق مختلف و توزيع ”كشور“

از ضرورت تنظيم ساعات كار و پايان  انگلستانسم فعاليت، ابتدا به ساكن در است. اين قِ

هاي اين كشي و تعديل شرايط اشتغال حاصل شد: فعاليتترين اشكال بهرهدادن به زشت

 هاي براي بهبود وضعيت مسكن،سازمان جديد به تنظيم شرايط مسكوني و تدارك صندوق

هاي آغاز شده بود، يعني آموزش تعميم يافت. فعاليت پروسحتي به فعاليتي كه پيشتر در 

ها، دفتر امور كودكان، همچنين امور جنگل، پارك وزارت كشور، كشاورزي، تجارت،

 باشد.مي ي امريكاايالت متحدهدولت رفاه در  هايي از وظايفمثال

دولت مقتدر و دولت [اي هاي فرا ـ منطقهآن كه اين دو جنبه از سازمان با  وجود

با نمايند، با اين حال عملكردهاي متفاوت در يك چارچوب كلي همسان عمل مي ]رفاه

ترين مسئله براي كنندهترين و تعيين كنند. به احتمال بحرانيگيري ميمختلف را پيغايات 

جوامع انساني، در حال حاضر تحليل نقش دولت مقتدر و تقليل ادعاهاي دروغين و در 

بايد به گسترش نقش دولت باشد. هم زمان ميي حاكميت مينهايت اشكال نظامي گرايانه

رفاه توجه نمود، زيرا برخلاف دولت مقتدر، اين شق در حال ظهور، قدرت خود را در 

هاي اي، مكملاي و فرا منطقهدهد، اين خدمات ميان منطقهافزايش خدمات بسط مي راستاي

ي اصلي ما در مسئله ،آينداي به شمار ميهاي محلي و منطقهاساسي تمامي اقسام فعاليت
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اين دولت قادر باشد نه به عنوان كه حال حاضر، بازسازماندهي دولت  رفاه است به نحوي 

اي، بلكه عنصري راغب و مشتاق براي آن نوع حيات منطقه ،تورحاكم خودكامه و ديكتا

زندگي باشد كه محدوديتهاي بلافصل نظارت و مقرارت محلي را در نوردد. در واقع آدمي 

جداي از مرزهاي ملي، در  هاي رفاه،ان دولتيتواند منتظر روزي باشد كه همكار ممي

دفاتر ”كل بسيار ضعيف در تاسيس گاهي به ش كه تري شكل بگيردهاي گستردهچارچوب

 بازتاب يافت. ژنودر  “ي مللجامعه” وسيلةبه “بهداشت وكار

درعين حالي كه دولت مقتدر براساس منطق خود، در برابر گروههاي وابسته و   

باشد، دولت گير مينابردبار و سخت  ،باشنداي كه مدعي استقلال راي ميهاي منطقهتشكل

هاي حيات اجتماعي را تمام بايست واقعيتي خدمات، ميساختن ارائه ترامدرفاه براي كار

اي كمال بپذيرد. در حقيقت در صورتي كه ابتكارات، مديريت و كنترل واحدهاي منطقه و

اي پاره واسطةطور جدّي دچار نقص شده و يا به هفلج شود، كاركردهاي دولت رفاه ب

م. 9886اي هدر حدود سال بورگس. پرفسور هاي اوليه از توسعه باز خواهد ماندكاستي

رو به افول خواهد گذاشت،  ايالت متحدههاي مستقل در ي تاسيس دولتبيني كرد ايدهپيش

كشيد. اگر را انتظار مي “شهري”هاي مستقل او گسترش عملكردهاي ملّي و افزايش فعاليت

آوري مدرن ه پيشرفتهاي فني منطقه را جايگزين شهرستان نمائيم كه با توجه بامروزه واژه

 سياسي را پذيرفت. ي اين دانشمند تيزبينيگوتوان پيشرود، ميمعادل دقيقي به شمار مي

تواند در چارچوب ساختار موجود بنابراين، گذار از دولت مقتدر به دولت رفاه نمي 

نظر بنيادي  ديدجبايد به تبه طور كارآ تكميل شود: براي اين امر مي “امپراطوري”يا  “ملت”

ف رص ف ركود،ري كنترل دست يازيد. با اين حال از طرف ديگر، صدر شيوه و عرصه

هاي گسترده و باز، به اي با افقهاي كوته فكرانه در راستاي احياي گذشته براي آيندهتلاش

اي از مناطق منجر نخواهد شد. احياي اقتدار سياسي يا حيات فرهنگي يك منطقه يا مجموعه
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ي چالش طلبيدن دولت مقتدر، صرفاً از جانب كساني پذيرفته است كه آمادهحق به 

تر از اين برداري كلي از استقلال و اقتدار دولت رفاه براي ايجاد نوع كاملاً انسانيبهره

 سازمان هستند.

مبتني بر كنترل  قرون وسطاگرايي نبايست مرتكب اشتباهات واحدهاي شهري منطقه

گرايي به منطقه شود. منطقه يودهدسياسي خارج از مقياس و مح هاي اقتصادي وقدرت

اي دلالت دارد كه در ي فرهنگي و سياسي اثباتي،بر چارچوب بين ـ منطقهعنوان يك آموزه

ي گرايي نه به گذشتهاني رهنمون خواهد شد. بدين ترتيب، منطقههنهايت به فرهنگ ج

دي در راي كه قلمرو نابخرا تعلق دارد: آيندهگاي واقعانگيز كه به آيندهاحساسي و خيال

شناسي وسواس برانگيز و هاي اسطورهي زندگي عمومي را تحليل برده و بر ويرانهعرصه

 دولت مقتدر سر بر خواهد افراشت.ده  ساز و كارهاي زندگي بر باد

 

 گرائی ی منطقه: اصول موضوعه3

توان كه نميطورير مبالغه شد؛ همانن سياسي دچايتوان در مورد الگوي متبه سختي مي

ي كنترل و مراكز توهمي وفاداري را حقانيت بخشيد. بخشي هاي خود سرانهخطاهاي نظام

ضلات كنوني ما ناشي از آن است كه رفتار سياسي ما مشروط به روياهاي آشفته و عاز م

خصوص سروري ي در يبنياد است كه هيچ ارتباطي به واقعيت ندارند؛ باورهاباورهاي بي

كه به حماقت مضحك نژاد سفيد )اينك مسئوليت نژاد  اسكانديناويائييا  انگلوساكسوننژاد 

به موقعيتي بهتر، گسترش مرزهاي ملي و  نمايي خطر كمونيسم، دست يافتنزرد(، بزرگ

 سرايت كرده است. “ايمن” استقرار مرزهاي

 انديشةا خارج از قلمرو ها و باورهاي پوسيده، رفتار سياسي رتمام  اين نگرش 

است كه برمبناي  ايهاي اقتدار طلبانهي خط مشيدهد. اين باورها، نشانهعقلاني قرار مي
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شناسي وحشي و شناختي معيني شكل گرفته است. در تضاد با اين اسطورهخصائص آسيب

 نمايند:هاي زير اشاره ميگرايان به واقعيتبازيگوشانه، منطقه

ي گذشته، جمعيت جهان يكپارچه و به هم پيوسته شده است: هطي سه سد  نخست: 

 روزمرةهاي ناخوشايند، عواقب خود را در حيات جنگ، قحطي، بيماري و يكسان سازي

هاي جوامع دورافتاده نيز حك كرده و در عين حال علوم، فنون وارتباطات سريع زمينه

اند. انزوا توهمي ك تحميل نمودهي و فرهنگي منفيمشترك ايدئولوژيك را به نواحي جغرافيا

 شود. ي آن به تشديد بيمارگون اين شرايط منجر ميبيش نيست ونوع خود خواسته

اي ناحيه . منطقهاست كانون جوامع انساني از منظر عقلاني، منطقه مركز و دوّم: 

شناختي، خاك، عوارض، زهكش، يكپارچه مركب از شرايط بومي مشترك به لحاظ زمين

: اين عرصه هم چنين تا حدودي توسط اسكان انسان، استم، نباتات و حيات جانوري اقلي

اي شدن جوامع در دهكده و شهرها، تغيير منظر، هاي جديد، هستهاهلي كردن و تكثير گونه

ي و تحرك كه به وسيله فنون فراهم شده، باز يو كنترل بر زمين، قدرت، اقليم و جا به جا

 شده است.گيري و باز تعريف شكل

مثابه واحد فرهنگي، بخشي از هبه عبارت ديگر، منطقه واحد جغرافيايي است كه ب 

دو جبنه از فيزيوگرافيك  ي بكرشهر و منطقه ؛ي انساني استتبلور اراده و هدف آگاهانه

روند كه حدود و مرزهاي كنترل انساني و طبيعي را نشان اي به شمار ميحيات منطقه

ي، اقتصادي و يهاي جغرافيااي از مولفهي انساني مجموعهين كه، منطقهاخلاصه دهند. مي

شود و نه فرهنگي است. منطقه، نه به طور مصنوع ساخته و پرداخته در طبيعت يافت مي

مخلوق اراده و تصور انساني است، بلكه نظير مصنوع متناظرش، يعني شهر، اثر هنري 

انساني است، با سطوحي  ي بسيار پيچيدهه پديدهرود. نبايست منطقه را كجمعي به شمار مي

شوند، طراحي مي-كشي اقتصادينظير حكومت يا بهره-انه جهت نيل به هدفي يگانهدكه عام



 

556 

5
5
6

 

به  ي هشتاد كيلومتري مركز متروپليتن قرار دارد،يكسان تلقي نمود. شهرستاني كه در فاصله

تلقي نمي  هريزي منطقهيئت برنامه صرف سهولت براي يك بنگاه تبليغاتي يا روزنامه، يا

هاي ابتدايي و خطوط و طرح كلي منطقه از وظايف علوم به شمار هفشود. كشف مول

عمل جمعي، تكليفي براي  يمنطقه به عنوان صحنه بالقوةرود: استفاده از استعدادهاي مي

 يريافتن و بيان صو وظيفةاي، هاي جديد منطقه. تخصصاستكراتيك وهاي دمسياست

گرايانه را تضعيف و در عين حال ي ارادهسازند، زيرا باورهاي سادهتر ميسياسي را پيچيده

 دهند.الگوي بسيار پايدارتري را وعده مي

باشد: حتي هنگامي مرزهاي ميان مناطق نه دقيق كه داراي درجات و مراتب مي سوّم:

دهد واقعيت ي را شكل ميدقيق نسبتاًوجود سواحل وغيرو، مرزهاي  واسطةكه طبيعت به 

اين مرزهاي مشخص و دقيق را تجزيه، تقليل و حتي بر آنها فائق  ،وجود تعاملات انساني

اي ي كنوني تمدن، به شكل مضاعفي به روابط و همكاري بين منطقهآدمي در مرحله .آيدمي

چيزي جزء  و جهاني تمايل يافته است. مخالفت با اين تمايل در راستاي منافع امنيت نظامي،

اي اي، و تعامل بين منطقههاي مربوط به يكپارچگي منطقهگسترش توحش نيست. واقعيت

بايست به طور آگاهانه خود را با اين شرايط و نيازها انطباق دهند. كوته فكري كه در مي

هاي خام به ها و نفرتها، هراسگيرد، از طريق انتقال سوءظني روستايي شكل ميعرصه

 شود.لت مقتدر به يك تهديد مبدل ميقلمرو دو

 ها تغييرطي نسليا نهادها و روابط انساني طي سالهاي نه چندان طولاني وچهارم:  

شوند. ي، فقط به مرور قرون دگرگون مييهاي بنيادي جغرافيايابند در حالي كه واقعيتيم

چارچوب از اين رو حفظ الگوي فرهنگي و سياسي در وضعيت بازسازگاري موثر، در 

 پروفسور رولندباشد. از نظر آورد بسيار با اهميت مياي اوليه فراهم ميپايداري كه منطقه
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در اعتقاد به اينكه قدرت يك فرهنگ، بنيه و انرژي آن، و حتي  …برخي دلايل ” 9ديكسون

تا حد  ،و تلالو آن به تعددّ و تنوع خصائص نامتعارف اغنبستگي اش، همچنانكه سرزندگي

 از اهميت چندان ناچيزي برخوردار نيست. ،“ي به استحكام بافت محيطي وابسته استزياد

شرط مكمل فرهنگي امكان نضج و دو  بايست بههر نظام عقلاني از حاكميت سياسي مي

ي ديگر، محرك ضرور براي فرهنگ بالندگي بدهد. مهاجرت نخبگان از يك منطقه به منطقه

ي مگالاپليس كه به شكل براي جذابيت يك سويهاي است كه معادل متعالي منطقه

 سازد، خواهد بود.وحشتناكي مناطق را از عناصر ارزشمند انساني محروم مي

ي سياسي ا غيرقابل تغيير نيست. نقشهيهيچ دولت يا چارچوب اداري، مقدس  پنجم:

كه طي  جهان همواره در سيلان دائمي بوده، بنابراين تصور جاودانگي اشكال موقت و گذرا

 عمدةنمايد: بخش نهايت متلّون و يا تغييرات سريع شكل گرفته است بيهوده ميدورهاي بي

كه در شكل  ،خطوط مرزي در داخل و حول يك كشور بيش از چند نسل قدمت ندارند

انسان خلق  وسيلةبهنمايد؛ بنابراين آنچه در گذشته اش از چند قرن تجاوز نميحداكثري

 ن در جهت منافع كارآئي حيات اجتماعي مجدداً تعريف و خلق نمود.تواشده است را مي

دار مناطق را بر هم زده از اين رو مرزهاي اداري محلي يا ملي كه هيئت بسيار ريشه 

اي بايست به شكل فزايندهنمايند مياي تقسيم ميها و نواحي ميان منطقهيا مناطق را به ايالت

متحول شود. اين امر به معناي انتقال و جا به جائي  ايتحليل و يا حتي به شكل ريشه

مضافاً پيوندهاي بسيار نزديك مناطق  ،قدرت سياسي و ايجاد مراكز محلي كنترل و خلاقيت

يار فراتر از مرزهاي دولت ملي براي همكاري و ساز طريق دولت رفاه و ايجاد مناطقي ب

 باشد.تعاون مي

                                      
1 Professor Roland Dixon  
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هاي كوچك كه فقط شامل يك يا دو دولت امروزه در اغلب كشورها، به استثناي 

هاي بنيادي باشند، نه مرزهاي ملي و نه مرزهاي واحدهاي اداري محلي بر واقعيتمنطقه مي

بندي، ناتواني تمركز بر نواحي محلي و اين تقسيم نتيجةاقتصادي و فرهنگي متكي نيستند. 

به قهقرا يا تخريب حيات  ها است كهها و ناهماهنگي تلاشپراكندگي و عدم انسجام علقه

ريزي مجدد علمي برنامه-اياجتماعي منجر شده است. باز تعريف كارآمد سطوح منطقه

ترين يسيكي از اسا-هاي فرهنگي و سياسي آنبراي اين سطوح و نوعي تجديد اراده

تا زماني كه انسان، با وجود و جمعي است.  گذاري تمدني پايداروظايف در راستاي پايه

ي مستحكمي از شخصيت، نتواند با دنياي پيرامون خود داد و ستد كند، داشتن در هسته قرار

هاي مستحكم خود كسب اي را مبتني بر بنيانه حيات يكپارچهكنيز مادامي در نتيجه، منطقه 

 سازد. ر برقرارا تعاملات و تبادلات ضروري  تواندنمينكرده باشد 

مجدد فرهنگي يك منطقه، بخش اساسي از  اين امر بدان معناست كه سازماندهي 

ي هاي ما در انتظار فشارهاي برانگيزانندهترين طرحيمديريتي و سياسي است. منطق وظيفة

ي ترين ساز و كارها، مادامي كه موتور محركهعالي .آرزوها و تمايلات انساني است ،اهداف

از آن جائي كه  ،هند ماندحركت خواخت و بيراين ابزار تغذيه نشود، ك واسطةها به آن

انتظار تواند چشمهاي خودجوش انساني دارد آدمي ميگرائي ريشه در انگيزهمنطقه

جمهوري هائي كه ي عقلانيت باشد. در فدراسيون بزرگ مناطق و خلقدستاوردهاي گسترده

اند نخستين گام در تعريف مجدد منطقه برداشته شده شكل دادهرا  ]سابق[ شوروي روسيه

در طي  بريتانياي كبير و فرانسه، اسپانياي براي ترتيبات مشابه در يهاست؛ هم چنين طرحا

اي، بيش از يك نسل در جريان بوده است، اين در حالي است كه زايش مجدد آگاهي منطقه

در اتحاد اجباري  هاي ملّي گراسوسياليستها عليه طرح ن به يكي از انگيزهيقيقريب به 

هاي  هياتو  ي ملي منابعكميته، فعاليت ي امريكاايالات متحده د شد. درمبدل خواه آلمان
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سازي، اساسي در مسايل مبتلابه جامعهتجديد نظر ، راه براي ريزي دولتيمختلف برنامه

 حكومت گشوده است.و طراحي منطقه 

و  ،دهربه مفهوم نظامي نيز م يمرزهاي غيرقابل تخطئي حت انديشةخوشبختانه  

كه خطوط آهن در نقاط ليّت مرزها را به يغما برده است. در حاليعواقعيّت و ف هواپيما

شوند آخرين ابداع ها به لنگر انداختن در بنادر مجبور ميمرزي دچار انسداد شده و كشتي

ها را به سخره گرفته است. براي اولين بار در تاريخ، هر بشر، يعني هواپيما اين محدويت

تر دفاع وباز است. هر قدر مرزها طولانيقابله با حملات تا حدودي بيمنطقه، هر شهر، در م

تر باشد به مقدار بيشتري در مقابله ملي بزرگ باشند اين خطر بزرگتر و هر قدر پايتخت

تمدن مدرن، زندگي در جهان بدون ديوار است. در حال  وظيفةپذير است. تهاجمات آسيب

اي پناه از تندر باران به پشت ديوار خرابهكه مانند ميهايي هاي جهان به انسانحاضر، ملت

هم به ديوار بچسبند باز هم خيس  رفرو ريخته و هر قد ،اند كه سقفبرده و فراموش كرده

نه پناهگاههاي ضد بمب،  ؛براي مقابله با اين وضعيت وجود ندارد يخواهند شد. هيچ بديل

آتش نشان، هيچ كدام دفاع مناسبي را  هاي ضدگاز و نه دستگاههاينه تعداد كافي ماسك

بودن استفاده از ابزارهاي  آورند. بنابراين تنها پاسخ ممكن، غير قابل اجتنابفراهم نمي

بينانه، اين بدان معناست كه عدم . به مفهوم بسيار واقعاستهمسان تجاوزي مشابه براي 

د: تمدن ما در همان ي مرگ تمدن خواهد بوتوانايي خلق جهاني بدون ديوار به منزله

با تجاوز به  “حس امنيت”هاي نخست تلاش دولتي مستبد براي نيل به مفهوم ابداعي گام

جمعي حاصل  “دفاع يا انهدام”هاي وحشتناك حماقت ناشي از هزينه واسطةطرف مقابل به 

 از روان رنجوري نابود خواهد شد. 

بايست جايگاه مرزهاي يريزي مواقعيت اين است كه اقدام جمعي و عمل برنامه 

سياسي و ضوابط صرفاً حقوقي را در راستاي ايجاد حيات اقتصادي و واحد سياسي بسامان 
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ها را موانع مكمل نظامي خواند، اگر توان آنيهاي موجود گمرگي، كه ماشغال نمايد. تعرفه

ي هبراي ثروتمندتر كردن گروههاي خاصي از صاحبان صنايع به هزين تلاش غارتگرانه

مابقي جامعه نباشد، كوششي با ابزارهاي نه چندان كارآمد براي نيل به ثمرات نظام 

باشد. در حال حاضر كالاهاي با اهميت جهاني نظير گندم، ريزي توليد و توزيع ميبرنامه

بايست توسط مرجع شوند مي اي توليد ميپنبه و كائوچو، كه ضرورتاً براي بازار بين منطقه

هاي به عمل آمده در اين بندي شوند؛ اين واقعيت كه تلاشريزي و سهيهامهصلاح برنذي

ي موجود اقتصادي در نطفه خفه شده است نبايست راستا مكرراً ذيل وضعيت آشفته

ضرورت و نياز به تلاشهاي مجدد تحت شرايط بهتر را از چشم ما دور نمايد. اثرات 

بندي مازاد توليد بدون زي توليد پايه و سهميهانداها بلافاصله پس از راهاجتماعي تعرفه

تواند به ها ميي قيمتاستفاده از موانعي براي انسداد تعاملات و بدون افزايش خودسرانه

ي ظهور برسد. حصارها يا مرزهاي ضعيف اعتباري و در حقيقت مخرب، معيارهاي منصه

ي مبتني بر حقوق مالكيت و نظامي براي شانه خالي كردن از ضرورت تغيير در نظام اقتصاد

روند، اين در حالي است كه امپرياليسم به معناي هاي تحصيل سود به شمار ميفرصت

المللي جهت توليد مدرن مبتني بر فتح، غارت و تلاشي نامشروع براي ايجاد چارچوب بين

 آيند.كشي طبقاتي است و هر دو اين تلاشها خصم تمدن بشمار ميبهره

ب سياسي مناسبي را براي تمدن غربي فراهم سازيم، چارچوبي كه بايد چارچومي 

 شناسد.نيروهاي همگرا و ناهمگرايي را در كار هستند به رسميت مي

همزمان، مي بايد مقدمات كار نيروهاي ناهمگرا را كه در شهر، منطقه و ايالت كه  

هاي محلي هم ز زبانيم، تمهيداتي كه تماييبراي نظام جهاني ضرورت حياتي دارد فراهم نما

ها هايشان را خواهد پذيرفت و به جاي آن كه به نابودسازي و استاندارد كردن آنچنين لهجه

هاي محلي، اي و عاميانه، تفاوتهاي محاورههاي زنده با سبكگويشفشارد به رواجبپا 
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ها از آني هايي كه دامنهرنگ و بوي متمايز آنها در فرم و تلفظ دامن خواهد زد: تفاوت

كاري و آرايش ادبيات محلي گرفته تا اشكال محلي هنر و فرهنگ، پخت و پز ونقاشي،لعاب

 شود.منظر و اشكال عام در مهندسي و معماري كشيده مي

ي بدين ترتيب يك عنصر محلي كه از اين يا آن منطقه ريشه گرفته است تا مرحله 

نهضت تعاوني كه از شهر كوچك  تعميم و جهان شمولي پيش خواهد رفت و براي نمونه

سرچشمه گرفته در سراسر جهان گسترش يافته و فنون تحليل رواني بلافاصله  9ديلروچ

ها رخنه خواهد كرد. تاثير و شكل گرفت به تمامي فرهنگ وين يا زوريخدر  پس از آن كه

ر قرن نوزده تر از عصر ليبراليسم دبايست بر مقياسي بسيار گستردهاي ميتعامل ميان منطقه

هاي مسموم فرهنگي هاي قديمي از فراوردهآور و هراسهاي رنجپذير گردد و عقدهامكان

ايجاد جهان بسامان و مستعد عقلانيت، و متناسب با  .بيگانگان به طور كامل نابود شود

گيري در خودخواهي واقعيت براي آنكه مرتكب هيچ خطايي نشويم و انتظار باز ـ جهت

 باشد.لزم بصيرت بسيار كار آمد و انتظام جمعي گسترده ميانسان، مست

 

 ای نوای: وظيفهريزی منطقه: برنامه4

اي ريزي منطقهبرنامه وظيفةبندي ظريف آن با ديگر مناطق، بسامان منطقه و مفصل توسعة

 است. 

هاي انساني در زمان و فضا، بر مبناي شناخت ريزي مستلزم هماهنگي فعاليتبرنامه 

 هاي مربوط به مكان، فعاليت و انسان.اقعيتو

 

                                      
1  .Rochdale).شهري در جنوب شرق لانكشاير انگلستان كه در سال 1144م. اولين تعاوني تاسيس شد. )م    
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VIII24[زبان بومي جديد   : تمدن زيست فني[ 

نوعي واحد  يترويت، ميچي توليد لامپ درد كارخانه ]رديف اوّل تصوير سمت چپ[

ها نيست و براي نمونه با قرار گرفتن در جوار صنعتي كه نيازي به مكانياني مجز براي آن

شوند. ي كاملاً مسكوني ادغام ميدر يك منطقه اسپيرلا، درلچوث بندمي توليد شككارخانه

مندي از مرسوم هستند، امكان بهره امريكابندي قديمي كه هنوز در هاي منطقهطرح

هاي تك ـ خانواري ريزي ارگانيك را بيش از آنچه در واحدهاي آپارتماني بلوكبرنامه

بندي به بدترين فرجام براي سيستم منطقه شمارند و اينشود را مجاز نميمشاهده مي

 آيد.شمارمي

ي براي عمران ناحيهاود وسيلةبهكه  آپوستوليككليساي  ]رديف اوّل تصوير سمت راست[

ي نمانشاط و خلوص زيباشناختي: مونو مايةطراحي شد: شاهكاري از  رتردامدر  9هوككيف

 غير يادماني.

هايش . نظم هندسي و بسيار جادار، كه زيبائياسنباغ ملي  ]رديف دوّم تصوير سمت چپ[

جونزبيچ، اِل. ي سازي زيركانهمتاخر نيست. محوطه رنسانسسازي ي محوطهرا مرهون شيوه

اي از طراحي توانست نمونهبه شرط آنكه به همان سبك معماري تعلق داشت مي .،2آي

 جديد باشد. 

ي آخرين دستاورد شيوه :پراگفروشگاه بزرگ در  ]رديف دوّم عكس سمت راست[

 سانفرانسيسكوو  پاريس  نو هنر ي متعلق بهآغاز و از طريق ابنيه پاريسساختماني كه از 

 بسط يافت.  رتردامدر  4دودكو  3شيمنيتزدر  مندلسون وسيلةبهادامه و 

                                      
1 . Kief hoek  
2 . Jones Beach , L.F.  
3 . Chemmitz  
4 . Dudok  
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نوازي : مثال چشمورشوواحدهاي آپارتماني سه طبقه در  ]رديف سوم، عكس سمت چپ[

 جديد، كه براي مدرن بودن نيازي به افزايش ارتفاع تا سي طبقه ندارند.ازابنيه بومي 

هيلورسام، اطراف  درساختمان شهرداري بخشي از  ]رديف سوم، عكس سمت راست[

اندازه زنده، بدون به شكل كارآمدي به عنوان بخشي از چشم بناي عمومي زيبا كه آمستردام:

توان هيچ نمي .طراحي شد باروك دورة يريزي شهربرنامهتوسل به مقرارت ناسازگار 

قلمداد كرد  زيست فنيبخش از طراحي ي رضايتساختمان و واحد همسايگي را نمونه

مگر آن كه باغات و فضاهاي باز وسيع به مثابه بخشي از طرح لحاظ شود، اين قاعده در 

 هاي شهري نيز صادق است.مورد تمامي بخش

 9ريچارد نوتراكه توسط  كاليفرنيا اي مدرن درمدرسه ]رديف چهارم، عكس سمت چپ[

هاي درس داخل ساختمان را به اي كه انتقال آسان از كلاسساخته شد. به ديوار جداكننده

سازد توجه نمائيد. هم چنين هاي فضاي آزاد، كه فرصت مطالعه و بازي را فراهم ميفعاليت

هاي داخلي ساختمان را كنترل شتوان مقدار تابش آفتاب به بختوجه داشته باشيد كه مي

ي جنوب مقدار زياد نور آفتاب چندان حنوا يهواي مدارو  نمود، زيرا براي مثال در آب

 زوريخباشد. نيز متداول مي سوئيسباشد. احداث اين مدارس در مطلوب نمي

هاي اي را براي واحدهاي كوچك مهد كودك در احداث مجتمعگسترده يهاسازيزمينه

 وني تدارك ديده است.جديد مسك

واحدهاي مسكوني جديد در جوار  :جنوب روسيه ]رديف چهارم عكس سمت راست[

كه به لحاظ بصري از بهترين  روججادار، درختكاري شده و جمع  واحدهايي :معابر

در  امريكائي كه تقليد از الگوهاي ،دنروبه شمار مي روسيه هاي احداث مسكن درنمونه

                                      
1 . Richard Neutra  
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روح خردگرايي آلماني هاي بيش از اندازه نظامند و بيگونهبا  مسكوبرخي از محلات 

 . )عكس از سوفوتو(كندرقابت مي
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VIII28[توان بخشی شهری   آوری زيستی: تمدن مبتنی بر فن[ 

هاي دولتي به بخش مسكن، ابتدا از طريق مقرارت محدود كننده، سپس از طريق كمك

و در نهايت  ين بهرهيهايي با نرخ پااز طريق وام نشين، بعدهاي بهسازي مناطق آلونكبرنامه

سرعت طي يك قرن رشد يافته است. جنبش احداث هاز طريق ساخت و نظارت عملي، ب

ي هاي بشر دوستانهي سازمانآغاز شد در لفافهانگستان م. در 9811 دهةمسكن كه در 

م. به اقدامات 9197ل اما دولت تا سا ،رسيد ايالات متحدهشاغل در احداث مسكن الگو به 

راك(  )بلك9پورت بريچجنگ، نظير  دورةموثري در اين خصوص دست نزد. مسكن 

وجود آورد؛ اما اين هاي را در عمران محلات ب، معيارهاي تازهيوركشايردر  ي ادهكده

بار بورس م. وهم رونق مصيبت9198-24هاي كمبود مسكن طي سال دورةميراث هم در 

ميلادي،  9132مورد غفلت واقع شد. احداث مسكن توسط دولت در سال بازي پس از آن 

تامين منابع مالي فدرال براي  زمينة، در مسكندر مورد  كنفرانس رئيس جمهور هووربعد از 

م. 9133اي به خود گرفت. در سال هاي مسكوني با سود سهام محدود، رونق تازهپروژه

گسترش بيشتري  2“هاي دولتيساختمان” تحت عنوانكمك به احداث واحدهاي مسكوني 

 نشين و بازسازي مناطق فرسودهقبول، براي پاكسازي مناطق آلونكقابل آغاز  با وجوديافت، 

هاي م. احداث ساختمان9133-44روي كار آمدن دولتي كه طي سالهاي  .كردكفايت نمي

ريزي ريزي و طرحهاي برتر برنامهبايست شيوهمي دي همت خود قرار دادولتي را وجهه

آوري را در اثبات ي فنجامع در بيان مزاياي عمليات كلان مقياس و كنترل يكپارچه

ريزي شده، نه براي افراد بلكه براي اجتماعات بزرگتر را كه در آن مطلوبيت مسكن برنامه

ي شد، آشكار سازد. هيچ جامعهتسهيلات اجتماعي به عنوان بخشي از طرح تدارك مي

                                      
1 . Bridgeport (Black Rock) 

2  .Public Work Adminstratianl دولت فدرال سالهاي 44-1433م. كه پروژههايي براي احداث طرحهاي ساختماني دولتي ارائه و به اجراء 

 گذاشت.
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 ،هاي تجملي بنگاههاي خصوصي نامطمئن فاقد سازمان نيستدر به تامين هزينهشهري قا

بايد بخش مسكوني خود را، هاي بلند مدت، ميجوييلهذا جوامع شهري به منظور صرفه

بر  ،شوندريزي و احداث مينظير فضاهاي سبز و سيستم آبرساني كه در حال حاضر برنامه

 پا دارد.

هاي زيبا كه براي آپارتمان .نيويوركدر  9هارلمكوني واحدهاي مس ]تصوير اوّل[

. به پارك مثلثي شكل در استمشرف  هارلمي رودخانه كه بهپوستان طراحي شده است سياه

هاي بزرگ و جادار با هوا و سمت راست تصوير، زمين بازي در روبروي رودخانه و حياط

تصوير كه بر  زمينةنور و پر تراكم يد كه در تضاد با نواحي محروم از ينور كافي توجه نما

ميلادي احداث شدند، قرار دارد. اين محلات  9119در سال  قانون جديد مستغلاتاساس 

هاي مسكوني شهر كه با آن قابل مقايسه لحاظ آرايش و اصول كلّي بر تمامي آپارتمانهب

 هاي دولتي(ي ساختمان. )عكس از ادارهيت داردحباشند، ارجمي

اي كه بطور جزئي . منطقهبروكلينشهر  بوگمزويليا، بخش 2ايكتِنمجتمع  ]انيتصوير مي[

اي ساختمان گونه ،ي تازه تاسيس موجود در مركز تصويرپاكسازي و خريداري شد. مدرسه

نمايد. اما به لحاظ مكاني مقبول مي بودههاي پيرامون ناسازگار قديمي است كه با آپارتمان

گيري ها، همچنين جهتخيابانها در تبديل منطقه به كلان بلوك يرانهصنمايي مبه بزرگ

رود و در اينجا تا ها براي دسترسي به حداكثر نور آفتاب، كه ابداعي مدرن به شمار ميخانه

الزاويه تعديل شده است، ها در نماي اصلي به طور قائمبكارگيري بال واسطةحدودي به 

 هاي دولتي(ني ساختما)عكس از ادارهتوجه نمايند.

                                      
1 . Harlem Houses 
2 . Ten Eyck  
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ساختار . طرحي مطلوب كه به شكلي مناسب با ، كليولند9ليك ويوتراس ]تصوير پائين[

كيبي از آپارتمان و واحدهاي كوچك مسكوني است. رانطباق يافته و ت يختشنازمين 

ي ها، استفادهالزوايه با خيابانگيري واحدهاي مسكوني به شكل قائمهمچنين به جهت

مصرف و فضاهاي هاي پر هزينه و بيتراز در سمت چپ، نبود خيابان هنرمندانه از خطوط

 هاي دولتي(ي ساختمان)عكس از ادارهكافي داخل براي بازي توجه نمائيد. 

                                      
1 . Lakeuiew Terrace  
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يابي عناصر مختلف محيطي در راستاي افزايش خدمات براي همچنين تعديل و باز مكان

-اي تمهيد ساختارهاي مناسببايست در راستهم چنين مي ريزيباشد. برنامهجامعه مي

-ها، روستاها و شهرهاهاي آبرساني، سدها، پلهاي صنعتي، بازارها، سيستممسكن، كارخانه

ضروري به روشي منتظم و به موقع  يها و كمك به اجراي عملكردهابراي استقرار فعاليت

 عمل نمايد.

هاست ي اين فعاليتي تماماي كنترل و هدايت آگاهانه و يكپارچهريزي منطقهبرنامه 

 .متكي است كه بر استفاده از زمين به عنوان موقعيت مكاني، منابع، ساختار، و صحنه

هاي هماهنگي كارآمد تا حدودي كه اين فعاليتها در چارچوب مناطق معين متمركز فرصت

 يابد. از اين رو،و مورد استفاده قرار بگيرند، افزايش ميشده شده و آگاهانه تعيين حدود 

ي و منفك صو گامي اضافي در فرايندهاي بسيار تخصمرحلةاي، واجد ريزي منطقهبرنامه

 ريزي شهري است. ريزي صنعتي يا برنامهريزي كشاورزي، برنامهبرنامه

هاي خودجوش در ميان عملكردها وجود دارد كه اي هماهنگياي پارهدر هر جامعه 

تجربي، گر چه در جوامع پايدار متكي بر  “يزيربرنامه”بر سنت ابتنا دارد. اما اين قسم 

 ،وضعيت مطمئن و قواعد كاملاً مستقر و وظايف مشخص، كاملاً كارآمد نيست با اين حال

ي اجتماع بيرون رانده آن را از عرصه ،شكل گرفته است تحولاتي كه طي سه قرن گذشته

هاي استفاده از تكينكاست. رشد جمعيت، تكثير اختراعات، نضج نيازهاي شناخته نشده و 

اي نامطئمن و شتاب تحولات، روي هم رفته هماهنگي تجربي و خودجوش را به مضحكه

گيرد: ي آگاهانه، امپراطوري هرج و مرج پاي ميآور تبديل كرده است. در نبرد برنامهياس

هاي اجتماعي، سوء تفاهمات و اين هرج و مرج چيزي جزء حداكثر فرصت براي بحران

ها، حداقل ابزار براي نيل به سامان جمعي نيست. سامان مبتني بر برنامه تنها به كاريدوباره

دانان، معماران، مهندسان هاي نظامي، جغرافييستژشكل جسته و گريخته حاصل كار استرات
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هاي اصلي براي باشد. فرصتو برخي سازماندهندگان مستعد در امور صنعت مي

افتاده است كه از اين موارد  راي داراي قدرت و انحصاهريزي به چنگ سازمانبرنامه

 اشاره كرد. ايالت متحدهدر  بلگراهامتوان به سيستم تلفن مي

هاي اجتماعي، تحت شرايط مدرن هر صنعت، هر موسسه، هر قلمرو، تمامي هسته 

موفق و  برنامه در هر سازمان .دهستن اي براي فعاليت، و فرايندي براي توسعهنيازمند برنامه

تمامي  ،هاي دروني بر عهده دارد. با اين حالدهي فعاليتكارآمدي، نقش اصلي در جهت

ريزي از دو چيز يعني عدم درك معناي اجتماعي برنامه و ناتواني در نيل به انواع برنامه

صلاح مشترك در چارچوب طرحي ها تحت يك مرجع ذيهماهنگي با ديگر سازمان

هايي كه برند. حتي سازماناي رنج مياي و ميان منطقهزي منطقهريگسترده براي برنامه

 ترهماهنگي گستردهبندند در برابر نياز ريزي علمي رادر قلمرو خود به كار ميحداكثر برنامه

هاي معيني نهفته است كه اوريدها با برنامه، پيشدهند. در پس اين دودليمقاومت نشان مي

 ابند.بايد به طور كلي تغيير يمي

اي براي طفره رفتن از حقه  جهان، برنامه 9هايبرنامه چيست؟ براي ابلوموف

آنان برنامه، ابتكاري  ردر نظ است.ها خالي كردن از مسئوليت هاي حيات و شانهواقعيت

يم و سباشد كه به شكل نمودار بر كاغذ تراي از پيشنهادات ميكاملاً خيالي و مجموعه

كه از فرايندهاي ساخت و ساز هاي دوبعدي، هنگاميوند. اين برنامهشجايگزين واقعيت مي

از فرايند فني ساخت بسط اي كم مايهبا شناخت  !ي هنرشناسان فرهيختهوسيلههمنفك و ب

اي، شئ داراي عينيت يافت، بلاي جان معماري شدند. غالباً در فرايند تدوين چنين برنامه

 ،آور هزينهات شرمظملاح واسطةهه متقارن بوده و بشود: طرح زيباي كاغذي كفراموش مي
                                      

1 .Oblomove .از شخصتهاي رماني به نام ابلوموف اثر ايوان گنچاروف نوسيندهي روسي است كه در سال 1112م  

ديده از جهان فرو بست. ابلوموويسم  1114در شهري واقع در سواحل ولگا چشم به جهان گشود. و در سال   

ت. رمـان  ناپذير شخصيتي فاقد نيـروي اراده و اعتمـاد بـه نفـس اس ـ    حسي درمان رف خصوصيات ملي و اجتماعي يا فردي دال بر بيصاي براي تژهوا

)م.( شمسي توسط سروش حبيبي به فارسي برگردانده شده است. 1364ابلوموف در سال   
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هاي واقعيتدهد، هماهنگي خود را از دست ميدر دسترس بودن مصالح و تناسب با هدف 

دهد. باغبانِ منظر كاغذي كه با تزيينات زيبا پوشي قرارميبا اهميت محيطي را مورد چشم

كند كه غذاخوري را به اموش ميشود فرسروكار دارد و به توازن صوري در نما نايل مي

كافي در نزديكي آشپزخانه قرار دهد تا غذا به هنگام انتقال سرد نشود؛ مهندس  اندازة

طرح آبياري را با مهارت ستودني بر اساس قواعد -واقعي است يكه مورد-كاغذي

شود كند و فقط پس از آن كه سيستم آبرساني ساخته شد متوجه ميهيدروليك طراحي مي

 خاك براي كشت مناسب نيست.كه 

كه تنها بر روي ميز طراحي در بهترين وضعيت ممكن قرار ” هاطرح“تمامي اين  

هاي كنند و غالباً، نظير بسياري از طرحآور جلوه ميدارند پس از اجرا ناكارآمد و شرم

ر عمل تدوين، و داز روي ايمان و اعتقاد  ايالات متحدهبندي در ريزي شهري و منطقهبرنامه

توليد نمودارها و تصاوير بيهوده، آيند: برنامه به مفهوم چيز كاملاً متفاوتي از آب درمي

آميزي، و آرزوي يافتن جانشيني براي لاپوشاني تمامي پيوندهاي جان سخت واقعيت با رنگ

دست آورده است. هم اينطور، هبين و روشنفكر را بهاي واقعانديشه، فقط ريشخند انسان

ي تصويري نظير ارائه-راي تحميل ساماني محدود از واقعيت بر اعمال آتي انسانتلاش ب

شهر ”ي ، كه يك قرن قبل توسط اعضاي كميسيون برنامهنيويوركي آسا از آيندهغول

بيني اش بسيار زيان بارتر از پيشدر سامان ساختگي-م. ترسيم شد9899در سال  9“واقعي

 خواهد بود.تجربي صرف براي نيازهاي روزمره 

نه تلاشي خودسرانه براي واژگوني  ريزي در مفهوم اصيل خود،بر عكس، برنامه 

واقعيت، بلكه كوششي براي روشن ساختن و به چنگ آوردن تمامي عناصر ضرور در جهت 

اي ريزي منطقههاي اقتصادي و جغرافيايي با اهداف انساني است. برنامههماهنگي واقعيت

                                      
1 . Practical City  
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است: پرده برداشتن و آشكار  "برداشت"ي اوّل آن باشد. مرحلهميمرحلةمشتمل بر پنج 

اي از طريق شناخت بصري دست اوّل و هاي مرتبط با مجتمع منطقهساختن تمامي داده

موارد اثبات شده ي كه يمي گوئيم. از آن جا “برداشت”ها را مند واقعيتمگردآوري نظا

 ي تاريخيشوند، بنابراين جنبهان متحول ميجغرافيائي نيز به درجات متفاوت در فرايند زم

 كشد.ضرورت بازنمايي عوارض جغرافيايي را نيز يدك مي  “برداشت”

ها از طريق نقشه، نمودارهاي آماري و آرايش بسامان و نمايش گرافيكي اين داده 

ي هاي گمراه كنندهي ناقص و تصميمعكس، كمك مهّم در زدودن آشفتگي ذهني، مشاهده

و همكار وي در  لندندر  گدسپاتريك 9چارلزبوثاز شواهد و قرائن ناكافي است. ناشي 

ي عمل اولين كساني بودند كه برداشت تمام و كمالي را به عنوان مقدمه ادينبورگ

ي وضعيت در بررسي تفصيلي و خانه به خانه بوثريزي شهري در پيش گرفتند. برنامه

ي كه موضوعات با اهميتي نظير ياز آن جا سدگبسيار دقيق عمل كرد:  لندنزندگي در 

هاي هواشناسي و اقليمي، فرايندهاي اقتصادي و ميراث اقتصادي جايگاه جغرافيائي، واقعيت

 بسيار بازي بود.  انديشةگرفت داراي را در نظر مي

ي را يد دست يافته باشد آنها الگومنمي نظاها قبل از آن كه تحليل صنعتي به اين مرحلهمدت

انتقال از بررسي شهري  زمينة ييگرابراي تشخيص و درمان مسايل شهري خلق كردند. بوم

توان اي را فراهم ساخت كه گام به گام به طور گسترده دنبال شد كه ميهاي منطقهبه بررسي

 انگلستانو ديگران در  يمبآبركروهاي نواحي صنعتي توسط در اين خصوص به بررسي

 اشاره كرد. 

ها بر ي نيازها و فعاليتسريزي تدوين انتقادي خطوط اسادوّم در برنامهي مرحله 

چنداني  توسعةريزي ها و اهداف اجتماعي است. متاسفانه اين بخش از برنامهحسب آرمان

                                      
1  .C.Booth).به روايت رايج چارلز بوث استاد پاتريك گدس ميباشد، اماّ پيترهال در اين باور پذيرفته شده ترديد دارد. )م  
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افزايش در آمدها و  هاي مسلط اقتصادي، هدف اصلي برنامهنيافته است. در چارچوب نظام

باشد. همين ي كارگر ميتر در آمد طبقهدر مراتبي ضعيفهاي نقدي مالكين صنايع و پاداش

ريزي و تاكيد بر وسايل دليل توجيهي و پذيرفته شده براي برنامه ،قواعد مالي در لباس مبدل

جنگ باقي  دورةي ملي در يهاي تجاري نو و مطلوبيت خود كفاحمل و نقل، تدارك فرصت

سازي بسيار با تاخير وارد و جامعه مانده است. ذيل اين قواعد مسلط توجه به مسكن،

 شود. ريزي ميي برنامهعرصه

رود بدين ترتيب كه مستلزم گر به شمار ميريزي فرايندي انتخابدر هر حال، برنامه 

اي نشات ريزي كارآمد منطقهارزيابي و انتخاب است. گرچه موازين ارزشي كه از برنامه

ماهنگ شود، با اين حال موازين مذكور به طور بايست در نهايت با واقعيت هگيرد ميمي

انه بر عليه دتوانند عامخودي از موقعيت بلافصل نشات نگرفته بلكه بر عكس ميهخودب

توانند شناسان و مهندسين ميدانان، جامعهجغرافي . تصور اينكهواقعيت وارد عمل شوند

ي است خودسرانه اي خوب منطقهاهداف و نيازهاي اجتماعي را كه بنيان برنامه

ادعا نمود كه فيلسوف، هنرمند،  توان به جراتلوحي است، مي ساده ،بندي نمايندصورت

كه معلم و انسان معمولي نيز از جايگاهي همسان با متخصصان برخوردار بوده و در صورتي

كه در ارزشي موازين  ،ريزي نشوندفرايند برنامه دبه طور فعال به عنوان ناقد و آفريننده وار

باشند كه از وضعيت و نيازهاي ها ميشوند صرفاً آن دسته از ارزشنهايت وارد برنامه مي

هاي غالب و شوند و اين به معناي ژنگذشته بدون تجديد نظر انتقادي به عاريت گرفته مي

 باشد.هاي تازه مينه جوانه

زوي غايي است جويانه آرريزي در كشوري كه فتوحات و دستاوردهاي ستيزهبرنامه 

گيرد كه با كشوري ديگر كه آموزش و بالندگي زندگي هدف اصلي شكل خاصي به خود مي

تلاش جمعي است متفاوت خواهد بود. اين كه منابع يك منطقه در ساخت پايگاههاي 
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هاي بازي و هاي مهمات، يا احداث مدارس، زمينهاي استراتژيك و زاغهنظامي، بزرگراه

ي پاسخ يهاي فني و جغرافياوالي نيست كه صرفاً بتوان با اتكاء بر دادهها صرف شود سپارك

 آن را يافت.

از  هاها و فرايندريزي نه تنها مستلزم به تصوير كشيدن منابع، فعاليتبنابراين برنامه 

هاي ارزش-و تجديد نظر-اي بلكه متضمن صورتبندي انتقاديهاي منطقهطريق بررسي

 باشد.غالب مي

معضلات عمده فراراه كاربرد فرايندهاي فني جمعي و ابزارهاي تفكر در رابطه يكي از 

. گرچه استسرافراز، پراكندگي و عدم انسجام مفاهيم ارزشي طي قرن گذشته  لتيبا خلق م

ها را گسترش داده امّا فروپاشي نظام ابزارهاي جمعي توليد بنيان همكاري و تعاون انسان

مسيحيت يكپارچه را تحليل برده است. مضافاً مضامين ارزشي منسجم، امكان اقدام  يارزش

، نه آزادي خواهي وگرايي داري، امانيسمارتدوكس، پروتستانيسم، امانيسم فردگرايانه، سرمايه

توان با بحران، بلكه از طريق فرسايش دروني نيز تضعيف شده است. مي واسطةصرفاً به 

هاي در شي ظهور خواهد كرد و جاي ضايعات نظامبيني كرد كه نظام جديد ارزاطمينان پيش

بندي آميزي جمعحال افول را خواهد گرفت، نظامي كه هر چند هنوز به شكل موفقيت

هاي نيك سرشت در آن سهيم خواهند بود. تا زماني كه نشده است. با اين حال تمامي انسان

تر انرژي اجتماعي آساني اين نظام ارزشي جديد تعريف شود، گسترش يا امحاء باقيمانده

گذاري كه از تغيير جهت آن خواهد بود. به تفصيل اينكه مهمترين دستاورد فرايند باز ارزش

زندگي و حيات،  يتهاي بروز تمامتمهيد فرصت ،باشدبيش از يك قرن است در جريان مي

آن چه . استهواي اقليتي كوچك، كه براي تمامي شهروندان بسته به استعدادهايشان ه نه ب

آن را بر حسب  ،گرامسيحيت ذيل مفهوم بهشت سر هم بندي كرد، سوسياليسم انسان

 نمايد.معشيت روزمره صورتبندي مي
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هاي بيني و بازسازي خلاق است. براساس واقعيتريزي، پيشي سوّم برنامهمرحله 

بندي عمعلوم، روندهاي شناخته شده، نيازهاي تخميني، و اهدافي كه به طور انتقادي جم

اي شود. در اين تصوير، مجموعهاي بسط داده ميتصوير جديدي از زندگي منطقهو اند شده

اي، لايروبي يك رودخانه در اين جا، گسترش خدمات كتابخانه-هاي پراكندهاز طرح

شود مياي خاص تدوينبراي اولين به شيوه-ي صنعتي به موقعيتي بهترجابجايي يك رشته

ها، سازد. در اين مرحله، نقاط خالي، ضعفها را آشكار ميزماني آن-يكه همبستگي فضاي

منابع استفاده نشده، خود را نشان داده و ابزارهاي نوين غلبه بر اين معايب امكان ظهور 

توان شوند. نميهايي كه تا كنون مورد غفلت قرار گرفته بودند ملموس مييافته و فرصت

 رايت هنري ام بخش برنامه در مقايسه با آن چه توسطتري از تاثير انسجتصوير مطلوب

زيرا اين برنامه از آنجائي  ،ارائه نمود ،تدوين شد نيويوركي پيشنهادي تحت عنوان برنامه

 تاريخ را مورد غفلت قرار نداده بود داراي اهميت بسيار زيادي بود. رايت تواليكه 

توان بخش مهمي از شود، زيرا ميميبرنامه در مفهوم قابل قبول ظاهر  ،در اين مرحله 

به طور گرافيكي ترسيم نمود. اين برنامه در هر حال ابزاري بوده و طرح را ها اين برنامه

شود يك موقعيت يا سطح نيست: بلكه فعاليتي ريزي ميآيد: آن چه طرحنهايي به شمار نمي

ي كه رفت توجه آدمي ريزي به ترتيب. برنامهاستدر يك سطح، يا سطحي براي يك فعاليت 

ي مرزهاي سرزميني يا ي بر قاعدهكند كه سوال سازماندهي جامعهجلب مي نكتهرا به اين 

ي متكي بر مرزهاي سرزميني، معني است، زيرا جامعهمباني كاركردي يا اقتصادي، تقريباً بي

ر شود، هم اين طومثل شهر يا منطقه، صرفاً بر حسب قلمرو تحت حاكميت تعريف نمي

ها، انبارها و خطوط آهن را بر عهده كه مالكيت شماري از معادن، كورهرا صنعت فولاد 

توان صرفاً بر اساس ساختار شركتي يا دهد نميها را مورد استفاده قرار ميداشته يا آن

كنندگان تعريف نمود. مناسبات حقوقي سياسي كارگران، مديران، سهامداران و مصرف
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هايي كه هستي فضايي داشته و مشروط به ها و تشكّلامي سازمانحقيقت اين است كه تم

هاي شوند: تنها تشكّلساختارهاي عيني اداره مي واسطةوضعيت جغرافيايي هستند به 

اي از زمين به عنوان سايت و ابزار مادّي توانند بدون اتكاء بر قطعهموهوم و خيالي مي

ريزي صنعتي ي مكاني برنامهاي از جنبهطقهريزي منانسجام و پيوستگي سر كنند، برنامه

اي به شمار ريزي منطقهمحصول، برنامه-فعاليت-يزي صنعتي از لحاظ منابعاست و برنامه

ي بسيار ايستاي به جنبه اًدر بسياري از اذهان صرف “برنامه”كه واژه رود. در صورتيمي

اي به معناي هقمنط توسعةمود: نوق چندان غريب نميفاي معطوف نبود، معناي منطقه توسعة

باشد كه البته مرادمان در اينجا حركت به تصوير كشيدن يك پهنه و جا به جايي نيروها مي

 نيروهاي نظامي و مسئله جنگ نيست. 

اهميت دارد؛ امّا  بسيارريزي از برنامهمرحلةق در اين نقش انتظام بخش تصور خلاّ 

ريزي جمعي از سوي تمدن فراهم آمده اي برنامههاي ناچيزي برمتاسفانه تا كنون فرصت

هاي محدودي شاهد فرايندهاي موازي در عمل بود: توان در عرصهاست. با اين حال، مي

، تاثير لوئيس سوليوان و امريكا، اچ.اچ. ريچاردسندر  اليوتو  دآلمستمعماران منظري چون 

هاي تعداد درك و بيان خواستهاي ظرفيت و اسالعادهعميقي بر تمدن داشته و به شكل فوق

ريزي تركيبات جديدي از عناصر كهنه به همراه از برنامهمرحلةجديد را داشتند. در اين 

ي زمين و كرهي دوبارهبندي رسند. قالبي ظهور مياي از منابع نو به منصههاي تازهمولفه

آوري، نظير كنده فناي قرار دارد: فقط در دستاوردهاي پراي نطفهشهرها هنوز در مرحله

ي جديد را احساس ي خلاقهتوان ضربات قوهسدهاي توليد انرژي يا بزرگراههاي عظيم مي

نه در برابر محيط، روزگار فراموشي و ناهشياري به علابا اين حال روزگار تسليم منف .كرد

يداً اي براي فعاليت اكاين منبع زندگي و فرهنگ به سر آمده است. در اينجا قلمرو تازه

 خلاقانه نهفته است. 
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كه تا كنون مورد بررسي -برداشت، ارزيابي و طرح مناسب-ريزيسه جنبه از برنامه 

ريزي مستلزم جذب و نهايي برنامهمرحلةروند، قرار گرفت فقط امور مقدماتي به شمار مي

ي جامعه و عملي ساختن آن از طريق عناصر اقتصادي و وسيلههي طرح بهضم آگاهانه

 باشد. اسي مناسب ميسي

هايي در مواجهه با سنن، قواعد و ريزي متحمل تعديلي نهايي، برنامهدر مرحله 

شود. هيچ طرحي ي زندگي واقعي ميهاي غير منتظرهاي فرصتاصول، مقاومت، و پاره

 برنامه از همانبيني نمايد، مضافاً از تواند به طور خود به خودي تمامي پيشامدها را پيشنمي

هايش را به واسطه ضعف در ح آرمانوكارآيي خود را در صورتي كه وضابتدا، بخشي 

ها در جريان عمل قرباني نمايد، از دست خواهد بيني تمامي كيفيات و تخفيف آرمانپيش

داد و بدين ترتيب برنامه قادر نخواهد بود به اهداف تعيين شده دست يابد؛ براي آن كه 

بايست به فراخواني و آموزش تجديد سازمان ظاهر شود مي عنصر برنامه به عنوان يك

هاي توانند برنامه را محقق سازند. برنامهي دست يازد كه مييهامجدد گروهها و شخصيت

هاي متهورانه كه ضعيف كه از به مبارزه طلبيدن اوضاع شديداً نامطلوب اكراه دارند از طرح

دست آمده ههاي بتر خواهند بود؛ موفقيتكنند ناموفققدرت تخيل عامه را تحريك مي

اشتياق آنها براي شكافتن  واسطةريزي جمعي، به هاي تماميت خواه در برنامهتوسط دولت

 گره كور مقاومت تاريخي به وسيله اجبار و زور حاصل آمده است.

با هر درجه از مهارت قادر نيستند به صورت دقيق  ،نه يك مهندس و نه يك معمار 

ريزي را نظير احداث يك خانه يا سوار كردن يك مامين خاص، تمامي اعمال برنامهو با فر

بايد به مهارت خود جوش و درك ماشين به اجرا در آورند: بلكه بر عكس در اين جا مي

نيروهاي غير ماهر نيز تكيه كرد. بنابراين برنامه جايگزيني براي ابداع، تصميم يا گزينش 

ي را فرض دانسته و محيط را به صت، بلكه وجود چنين خصائهوشمندانه مجريان آن نيس
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ها در آن به شكل كارآمد عمل نمايند. آن چه در تعابير دهد كه اين ويژگينحوي سازمان مي

ي جامعه نيز قرين در هماهنگي پيچيده هاي فردي صادق است به نحو اوليو برداشت

ش اجتماعي هستند كه بدون آن اي ابزارهاي آموزهاي منطقهباشد. برنامهصحت مي

از مرحلةي خواهند داشت و با شكست در درك و مشاركت آگاهانه در هر يدستاوردهاي جز

اثر باقي خواهند ماند. به قطعاً بي ،هاريزي، از كوچكترين عنصر تا بزرگترين آنفرايند برنامه

در [راي جذب و ادغام هاي مفيد و سازنده باي نيازمند ارگانهاي منطقههمين دليل برنامه

هاي آتي را تدارك بايست از همان ابتدا ابزار تعديلو به همين دليل مي هستند؛ ]محيط

ندرت از هاي كه فضاي كافي براي تحول را تدارك نبيند نابساماني آن بببينند. برنامه

 ، پذيريتوان انعطافنافي برنامه كمتر خواهد بود لهذا ميو هدف گرايي بيتجربه

 هاي ارگانيك قلمداد كرد.تمامي برنامه يهاي اساسپذيري و نوسازي را نشانهتعديل

تر از گذشته است، اين حكم در مورد ريزي امروزه بسيار پيچيدهي برنامهاگر مسئله 

هاي اي كه به لحاظ فني قادر به اختراع ماشينباشد. جامعهريزي نيز صادق ميابزار برنامه

تواند هنگام ي رياضي و ارسال تصاوير در فضا است، نميمسايل پيچيدهمحاسبه براي حلّ 

ي تفكر و مديريت در رابطه با نيازهاي اجتماعي هاي بسيار پيچيدهمواجهه با كاربرد تكنيك

نظمي حاكم بر حيات اقتصادي و ناشي از آن است كه گيري نمايد. بخشي از بيبهانه

سازي و به راه ابزارهاي كنترل اجتماعي، اختراع، بهينهتر از تجهيزات ماشيني بسيار سريع

افتادند. به استثناي شمار قليلي از موضوعات، نظير حسابداري، ثبت و ضبط دائمي و 

ي صنعتي ما، به طور تجربي محدود، ساز و كارهاي بسيار گسترده ساختارهايي با ظرفيت

ما عوامل و عناصر ماشيني را ايزوله اند. شناسي انسان شكل گرفتهبدون توجه كافي به روان

در حالي كه ها بر خود نمائيم؛ مند و مفيد با آنمايم به روشي نظانموده و عادت كرده
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را اي را كه به دگرگوني مناسبات اجتماعي كمك نمايند هاي بسامان گستردهنظامبايست مي

 اي است.ي منطقهابداع كنيم كه يكي از نمادهاي آن برنامه

 

 ی آموزش اجتماعیپيمايش و برنامه به مثابه: 5

بر معيارهاي موفقيت مالي ابتناء داشت كه هاي احزاب در قرن نوزدهم از آن جائي سياست

دهندگان وفادارانه در هر انتخابات، بدون لمس حتي از بافت زندگي واقعي دور بود. راي

از مديريت مرحلةمبتلابه زندگي خود، بدون شناخت عميق حتي يك  از مسايليكي 

بدون تاثيرگذاري بر يك جنبه از وضعيت شغلي يا و ها و نظام آموزشي سياسي، ماليات

 "عمل"دادند اين نظام در فضايي مملو از جهالت شان راي ميشرايط محيطي روزمره

 كرد.مي

هاي ليبرال قرن نوزدهم را به سخره هاي جديد تماميّت خواه سياستدولت 

ي منفي كه جناح ها را به شكل بسيار پرهزينه، با اين نكتهدر واقع همان سنتگيرند، امّا مي

اقتدار فشار   بايست براي انحراف توجه از ستروني دستاوردهاي دولتسياسي آنها مي

گيري را ها رسماً اشكال مختلف رأيزيادي را متحمل شوند، به اجراء گذاشتند. فاشيست

ها حتي اَشكال نظرسنجي عمومي را جربه كردند؛ آنبدون داشتن حتي يك رأي منفي، ت

ترين بدون شجاعت شنيدن صداي مخالف تجربه نمودند و حتي بيش از امپرياليست

هاي محلي و نيروهاي محلي هاي محلي، مزيتهاي قرن نوزدهم تلاش كردند تفاوتدولت

ارك جنگ، و حفظ سازي و تددو كاركرد اصلي داشتند: آماده هارا محو سازند. اين دولت

ي حكومت نه تنها نوع جديدي از سياست را به بدين ترتيب اين شيوه .قدرت خوب حاكم

 آوري به واقعيت عريان تقليل دادند. ارمغان نياوردند بلكه اشكال قديمي را به شكل شرم
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شان استبداد جنگي دولت اقتدار ذيل توان به مثابه مفهومي همدولت فاشيستي را مي 

ي سانسور جنگي وتمامي اقدامات هرآن عقايد در سيط دائمي تعريف كرد كه در سايهاشكال 

در قلمرو نظامي قرار گرفته و تمامي قوانين به طور تلويحي يا تصريحي به قوانين مادّي 

تواند بر اين جامعه مستولي شود و فقط يك تبديل شدند. به اعتباري هر گونه حماقتي مي

 آميزي را براي حكومت در پيش گيرد.رايند اشتباهتواند چنين فاحمق مي

توان در ميان جمعيتي نوكرصفت و هاي تمدن پيشرفته را نميهيچ يك از نشانه 

ها و تعاون مطلوب، وفاداري عميقي به وب حفظ كرد: ابتكارات ظريف، همكاريعمر

ي كه هيچ قانوني هايها ابتنا دارد در حكومتحقيقت و استدلال  عقلاني كه تمدن ما بر آن

شناسد را در قلمرو زندگي مصنوعي نمي تيرا به جزء هوس ديكتاتور و فرمان حزب، ح

هاي عقلاني توان حفظ كرد. اگر دولت تماميت خواه، اين جا و آن جا، برخي ويژگينمي

برداري از انرژي نسل متمدن متقدم گذارد به جهت بهرهتمدن را از خود به نمايش مي

تدريج تحليل رفته و توحش ه شود اين انرژي باشيسم مربوط ميف ا جائي كه بهباشد، تمي

افراد اين جوامع به  به شكل متزايدي با وقوع جنگ يا حتي بدون آن شتاب خواهد گرفت.

شود ها استشمام ميدنياي باستان از آن “شهامت”اي مواقع سطح اسپارتيان باستان كه پاره

 2“بررسي تاريخ”از اين فرايند در جلد سوم كتاب  9بيينتو سقوط خواهند كرد. تفسير

 باشد. نهايت مشهود ميبي

واقعي الگوهاي توخالي سياسي قرن نوزدهم نه تماميت خواهي كه بديل هاي 

ميق فرايندهاي عبازگشت به ابعاد انساني حكومت، تكثير واحدهاي مستقل خدماتي، ت

فرايند اقناع و توافق ملّي است. بدين  ها، احيايمشاركتي در حكومت، كاهش خودسري

                                      
1 . Toynbee  
2 . A Study of History  
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بايست به امور كه در تيول متخصصان مركزنشين باشد ميترتيب حيات سياسي به جاي آن

لي يا قصابي و حتي بسيار متواتر از بقادار به ي زن خانهزندگي، نظير مراجعه روزمرة

وص فراغت و رفاه تا ي مردان به آرايشگاه تقليل يابد.  اگر مواعيد ماشين در خصمراجعه

بايد از اين فرصت در جهت گسترش مزاياي هستي فعّال سياسي مي ،كنون موثر واقع نشده

اي و آموزشي، گروهي، صنعتي، حرفه از فعاليتمرحلةجائي كه هر برداري كنيم. از آنبهره

به تلايك از اين فعاليتها مسايل مبهر باشد خود ميبه هاي خاص سياسي مربوط داراي جنبه

 انگيزند كه نيازمند راهسازماني، نظارت، انتظام، در نهايت قدرت خاص خود را برمي

 باشند. مند ميهاي زيركانه و سامانحل

مندِ و مآزادي بدون قيد و شرط نيست، بل عملِ نظا ،نهامقابل اجبار ستمگر نقطة 

شود و بدين ميهاي جمعي حاصل آموزش و فعاليت واسطةسامان عقلاني است كه به ب

دي در نهايت با منحني زندگي اجتماعي رترتيب از طريق آموزش، منحني زندگاني ف

هاي ها به واكنشالعملشود، البته اين هماهنگي نه از طريق محدوديت عكسهماهنگ مي

ي درك عقلاني ي انتخاب در حوزهها و دامنهدلخواه ديكتاتور بلكه حاصل گسترش فرصت

باشد. اخلاق و رفتار ي شهروندان و حكومت ميائي است كه مورد علاقهجرهاي او فعاليت

ها را ي فرصتانساني انباشته از رسوبات غيرعقلاني است اين معنا نياز به گسترش دامنه

 ها صادق است شامل حاكمان خودتك انساندهد، زيرا آنچه در مورد تككاهش نمي

تجاج عقلاني وفعاليت سياسي حبسط قلمرو امسئله  ،، در هر دو مورداسته نيز دخوان

يت عباشد. شهروندان بسته به مشروتعالي نيروهائي خصم تعاون ميانحراف يا خردمندانه و 

هاي خود را در ريعقلاني و موفقيت توزيع قدرت سياسي از طريق آموزش ابتكارات و داو

و عجز اكثريت به  ناتواني .پاي انحصار وحشت آفرين ديكتاتوري قرباني نخواهند ساخت

 معناي قدرت اقليت است و برعكس.
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شود؟ آيا اين نقطه بازگشت،  اي آغاز ميهاي سياسي در چه نقطهرجعت به واقعيت 

بايد با هاي عقلاني ميباشد؟ تمامي سياست تر از منطقهاي مطلوبتواند عرصهمي

شوند، ا آن مواجه مياي، نه به آن صورت كه متخصصين بهاي ملموس حيات منطقهواقعيت

هاي آموزشي، براي ساكنان منطقه مشهود است، آغاز شوند. نظام بلكه به همان گونه كه

كشانه مدّ نظر قرار هاي بهرهمنطقه و جوامع محلي را به عنوان كانون و جايگاه فعاليت

دي ي موضوعات تجريهاي منطقه به مثابهدهند، امّا پيش از آنكه كه منابع و فعاليتمي

بايد از طريق تجارب انضمامي، درك، احساس و تثبيت شوند. تماس مي ،ملحوظ شود

بايست تا دورترين قلل مند كودك با محيط، از همان ابتداي حركت بچّه در اتاق ميمنظا

تمامي كودكان دريانوردي، ماهيگيري، شكار و كاوش در اها گسترش يابد، يكوهها و افق در

و جغرافيا  هاي بدوي حيات اقتصادي تحصيل نموده،مستقيمي با لايهبايد آشنائي معادن مي

ها جايگزين آنبه بايد شرح و تفسير اين تجارب و نه هاي درسي ميشناسي كتابزمينو 

شود: در زارها حاصل ميزار و گندماختصاص يابد كه از طريق كار در باغ، باغچه، يونجه

زند و هيچ نظام آموزشي، هيچ محيط موج مياي ي حيات منطقهاين جاست كه عصاره

ناع كننده يافت همان قبه عنوان عناصر حياتي، ا بتوان بدون وجود اين تجارشهري را نمي

خاطر نشان كرده است كار كودكان، به محض آن كه عنصر  ماركسكارلطوري كه 

مبدل  هاي آموزشيكشي براي هميشه از آن حذف شود به بخش اساسي تمامي نظامبهره

 خواهد شد.

وارگي نظام كه از فرايندهاي ماشين-گام بعدي به سمت حيات سياسي عقلاني 

هاي محلي است كه زدن اين تجارب انضمامي به بررسيگره-فاشيستي بسيار متفاوت است

هاي مربوط به خاك، اقليم، مند انجام گيرد. بررسيمبايست به صورت بسيار نظامي

اريخي بر مبناي محيط بومي، مهمترين ابزارهاي بعدي آموزش به شناسي، صنعتي و تزمين
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ي انفعالي شهر و آيند: مفهومي تفصيلي و كلي از چيزي كه تا كنون به مشاهدهشمار مي

وي هم رفته به محور و كانون رهاي محلي، حومه تقليل يافته است. امروزه تمامي بررسي

ها نقش بسيار  مهمي را در نظام نه بررسيشوند. اين گوتر منطقه مبدل ميبررسي عمومي

هاي مربوط به كاربري زمين كه اخيراً بر عهده دارند، در حقيقت برداشت انگستانآموزشي 

 آموزان هر محل صورت گرفته است. در اين كشور تكميل شد با همكاري دانش

خاصيت اي بيشد به پديدهمتخصصين انجام مي وسيلةبهها، صرفاً اگر اين برداشت 

خاصي از  نقطةها در آموزان، اين بررسيشدند: با مشاركت فعال دانشسياسي تبديل مي

تحوّل دوران كودكي به كانون محوري در آموزش كاركردي براي حيات سياسي تبديل 

كافي كوچك  اندازةي بلافصل آن به ي محلي و منطقهشوند. از آن جائي كه جامعهمي

د، جوان ريك برج، تپه يا هواپيما شناخت اجمالي از آن كسب ك از بالايهستند كه بتوان 

را مورد شناسايي قرار مرحلةمسئوليت سياسي بشود تمامي اين  دورةقبل از آن كه وارد 

براي  ياين فرايند بديل-دهد كه آغازي براي جذب و هضم تفصيلي امور حكومتي استمي

ارهاي عي گنگ، روياهاي پوچ، شآن بخش از ذهن انساني است كه انباشته از آرزوها

آيد. هاي اقتدار گراي گذشته به شمار ميق بوده و محمل سياستغلهاي متوخالي و اسطوره

يابد، نيروهاي اي تبلور ميهاي منطقهي همكاري فكري كه در بررسيرهيافت علمي، شيوه

كه علوم به بخش  شود مگر آننمايند، و اين ميسر نميهستند كه جهان را تابع اخلاقيات مي

هاي لايه نتريرفتار ساختگي عميقر ي روزانه، و نه به پوششي صرف بناپذير تجربهجدائي

 ي آن بنا نهاد.توان بر پايهنقدناپذير قدرت تبديل شود كه بنيان نظم و سامان جمعي را مي

گذاري شد نهادهاي اي از سيستم آموزشي ما كه طي قرن نوزده پايهبخش عمده 

هاي كاغذي براي تصادي و  سياسي مسلط را منعكس ساخته است: و در حقيقت به نقيضاق

كارآمد، ديدگاهها و تجارب  شاند، به جاي گسترش قلمرو آموزواقعيت تبديل شده
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گرايي افراطي يعني ايم كه تخصصاي رسيدهانضمامي محو شده است و در نهايت به نقطه

برداري از آن به عنوان بر ظرفيت و توانايي ما در بهرهدانش تخصصي دقيق و پالايش يافته، 

بخشي از يك كّل هماهنگ، سبقت گرفته است. علاج و درمان اين درد به هيچ وجه در 

المعارف را توانيم تمامي محتواي يك دايرةشود: ما ميها پيدا نميتركيب مكانيكي تخصص

يك منطقه، مردم -ج اين واقعه بر كلّ ه چيزي بيشتراز سر درد، هضم كنيم. علاب، بدون نيل 

دستاوردهاي آن در دانش  همةو ارتباط -هايش، آرايش وتماميّت حيات آنآن، فعاليت

 ها و تجارب ابتناء دارد.ي اين انگارهتخصصي به مجموعه

اين رهيافت از دانش، به طور پراكنده اينجا و آنجا به اشكال مختلف به همراه زندگي 

ترين ابه عملكرد دائمي دانش، در نظام آموزشي شكل گرفته است كه پائينو زندگاني به مث

نظام آموزشي ما اين است كه اين نظام به  هاي جديد است: نكته مهم درسطح آن كودكستان

را در هر بايست آنجاي آن كه بر فراز اين رهيافت و نگرش وحدت بخش قرار گيرد مي

 يده حفظ نمايد.گام، در كنار عنصر مهارت و بازي سنج

ف دانش مبتني بر واقعيت نيست: زيرا رباشد صآن چه براي حيات سياسي لازم مي 

نمايد محركهاي اين امر به خودي خود ايستاست: آن چه در اين راستا اساسي مي

هاي جديد و اشكال فعاليت زمينةزيباشناختي و رمز و رازداري است كه فتح بابي در 

انداز در نظر جامعه و يك چشمكه كشد. هنگامي ا به تصوير ميجديدي از معنا و تعمق ر

اي كند بررسي منطقهها تداعي ميتك شهروندان همان معناي باغ را براي دوستدار گلتك

سازي شناخت علمي بلكه به مفهوم آمادگي پويا و ديناميك اي براي شبيهديگر نه صرفاً شيوه

هاي ملي يكي از باغ بستن درباغ ملي متروپليتن سيستم براي فعاليت بيشتر خواهد بود. 

رود كه هستي خود را مديون از اين شاخ به آن شاخ متنوع و كامل در جهان به شمار مي
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ي منطقه است كه آن را در چنين جايگاهي از در باره 9چارلز اليوتي شدن كودكانه

كه مديون   2آپالاچياناي نشانده است. هم اين طور كوره راه تفريحي هاي منطقهبررسي

اي در پسر بچه  مندمباشد كه حاصل ساحت نظامي 3ايك بنتون مكالعاده هاي فوقفعاليت

 باشد.مي 4رسنتشيرلي

تري از آموزش عموميت بيابد به عوض الحاق به گرايانهي واقعبه محض اين كه گونه

هاي منطقه، جامعه و زندگي وجود خواهيم آورد كه به تمامي جنبههنظام متعارف نسلي را ب

 ي علمي، بازسازي خلاق، تحقيق و اكتشاف وي موضوعاتي چون مشاهدهشخصي به مثابه

در نهايت تحول ناشي از مهارت و ترفيع ابزارهاي فني و ديسيپلين فردي توجه نمايد. اين 

قدرت قائات لي تبليغات يا اوسيلههتي ـ بيروني تحميل شده بجامعه به عوض وحدت عقيد

نايل خواهد آمد كه نيازي به تهديدهاي خارجي براي  ي، به وحدت زمينه و رهيافتگرايانه

حفظ وضعيت لازم براي انسجام دروني نخواهد داشت. علوم، سنگ بناي ايجاد جهاني 

بسامان را براي ما فراهم آورده است. اگر ما خواهان آنيم كه قلمروي عقلانيت سياسي و 

هاي مندي از علوم را از طريق بررسيبايست بهرهسترش دهيم ميكنترل انساني را گ

اي افزايش دهيم. سنتز بصري، سنگ بناي اي و بازسازي منطقهاي، اكتشافات منطقهمنطقه

 آورد.فعاليت خلاق يكپارچه را فراهم مي

ده شد، بلافاصله پس از آن كه راذبه محض اين كه مقياس انساني پشت سر گ 

ي، پرت و مبهم، و قاطع به عاي انتزاشناخت، چهره ،ضمامي از نظر دور ماندهاي انواقعيت

العمر نيز در درك و فهم محيط گيرد و بدين ترتيب حتي تلاش همه جانبه و مادامخود مي

                                      
1  .Charles Eliot ).استاد دانشگاه هاروارد. رياست اين دانشگاه طي سالهاي 1404-1164م. )م  
2  . Appalachian Trail مسير پيادهروي، از كوههاي آپالاچيا )در شرق ايالات متحده( كه از مركز ايالت مينه سوتا تا شمال ايالت جورجيا امتداد 

باشد. )م.( مايل مي 2040دارد و طول آن   
3 . Benton Machaue 
4 . Shirley Center  
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موفق نخواهد شد. اگر تعداد بيشتري از افراد به زور در يك فضاي كوچك، بدون 

هاي مستقل به نظام آموزشي خود كفا ياحفظ فعاليتهاي ارگانيك، بدون ابزار نيل همبستگي

گي سياسي در مناسبات كاري و زندگي قرار داده شوند، به مقدار بيشتري در معرض روزمر

هاي حكومتي ب و هضم شناخت علمي وشيوهذو كنترل خارجي قرار خواهند گرفت. ج

يابند كه در هر منطقه هايي پرورش بايد انسانبايد دست در دست يكديگر پيش روند. ميمي

هاي همكاري جمعي و نظارت عقلاني هاي انساني، شيوهازمدرسه تا مراحل بعدي به نگرش

اينان به  :كنندو چگونه زندگي مي ها به تفصيل خواهند دانست در كجاخو بگيرند اين انسان

ها و آداب و رسوم محلي و به جهت حس مشترك محيطي، ادبيات، زبان، شيوه واسطة

دست خواهند هناعت طبع دركي همدلانه با ديگر مناطق و خصوصيات متفاوت محلي بم

مند خواهند شد كه به معناي ا به شكلي فعّال به فرهنگ و آداب محلي خود علاقههآورد. آن

قدرت درك و فهم و فشار آرزوها در  واسطةباشد. اينان به خصائص فردي و مشتركشان مي

ريزي اجتماعي مشاركت ريزي صنعتي و برنامهي زمين، برنامهريزي كاربرقلمرو برنامه

 ريزي ظاهرسازي عقيم بيش نيست. ها، برنامهخواهند كرد. بدون آن

ايم زيرا ساكنان متروپليس در  حال حاضر ما به حقيرترين اشكال زندگي چنگ زده 

كه زندگي  هاييبرند: انسانادگي رنج ميراي خاكي از نابخردي و بيدر سراسر كره

گوها  محو شده  به تصرف اشباح در آمده، و صدايشان در بوغ و كرناي بلند نشاخلاقه

دهند و به العمل نشان مياي عكسهايي كه فقط به فشارها و تحريكات تودهانسان است،

يك، يك ميليونم راي دهندگان، گردهمايي جنگي، -جاي واقعيت عيني به يك رقم اعشاري

به معناي  ،اندتبديل شده-اندهاي آموزشي نظامي را طي كردهساني كه دورهيا گردهمائي ك

 تماميّت خواهي فئوداليسم جديد هستند. بالقوةواقعي كلمه گوشت دم توپ، و بردگان 
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يد و تدارك هاي، آموزش شهروندان يعني تمهاي منطقهبررسي وظيفةبنابراين  

باشد كه در ماعي مهّم به عنوان اهداف ميعمل و وظايف اجت زمينةابزارهايي براي عمل، 

شود. آموزش به مفهوم ها تبديل مياصلي مدارس و مسئوليت دانشگاه وظيفةنهايت به 

براي اجبار خودسرانه و غيرعقلاني است. عكس اين  يبديل -و نه اميد واهي -مشخص

رو كاستن فرايند، چيزي نيست جز تقليل آموزش به عمل مهملي چون كندن و پر كردن و ف

هاي بيرون از مركز به اشكال بسيار محرك وسيلةبههاي به گروهي كه به شكل مهلكي انسان

قهرماناني خلق نمايد اما هرگز تواند مي دهند. اين وضعيتسطحي از زندگي رضايت مي

هاي واقعي، مردان و زناني آشنا با هنرهاي تياي باز از شخصقادر نخواهد بود جامعه

ي و فردي را تاسيس نمايد كه از آمريت دست كشيده و در پي تاسيس آن بر زندگي جمع

ي فرهنگي، هاي باز و گستردهبار و همسان بر نخواهند آمد. بدون بينانمبناي الگويي كسالت

اي ريزي منطقهاي اهميت و معني سياسي ناچيزي خواهد داشت، برنامهريزي منطقهبرنامه

هاي اساسي تمدن فرهنگي لازم فراهم شود به يكي از نشانه بلافاصله پس از آنكه بنيان

هاي كارآمد اقتصادي حاصل از آن به تزايد ظرفيت همكاري و شود؛ نظامپيشرفته تبديل مي

 دار گرايش خواهند يافت.گسترش قلمرو عمل معني

 

 : شرايط باز ـ سازی شهری 6

به جهت نبود مجال انديشيدن انجام بسيار ي از امور كه در قرن نوزدهم به طور شتاب آلود 

  اروپائيهاي بايست امروزه مجدداً مورد بازبيني قرار گيرد. تقسيم جهان ميان قدرتشد، مي

بدون دليل و توجيه عقلاني، به نابهنجاري تاريخي غيرقابل تحملي مبدل شده است: 

شوند در غير  بايست برچيدهبندي ميتداوم اين تقسيم انديشةهاي متكي بر امپراطوري

ها و حدّ و مشيمضمحل خواهد شد. براي اجتناب از اين فروپاشي، خط صورت تمدناين
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اي مند بين منطقهمهمكاري نظا واسطةبايست به هاي ملي ميمرزهاي مناقشه برانگيز دولت

هاي تماميت خواه، پذير گردد: اگر اين خط و خطوط پا بر جا بماند جباريّت دولتانعطاف

اي همكاري بين منطقه كراتيك و مدني را تهديد خواهد كرد، تنها هنگاميوه زندگي دمشيو

خواه بر وحشيان جاني برتري هاي نيكشود كه اين امور بر چيده شده و انسانمحقق مي

 خواه فرا خواهد رسيد.هاي نيكموعد صلح و آرامش براي تمامي انسانو يافته 

ي خاكي است. سه قرن م تجديد نظر در اسكان كرهقرن نوزده عمدةيكي از تكاليف  

برداري تصادفي و اتفاقي بوده است. فشار گذشته )قرون نوزده، هفده و هيجده( قرون بهره

ها نفر مهاجر را راهي آغاز و سپس به شرق انتقال يافت ميليون اروپاجمعيت كه ابتدا از 

ها به بايست سالمذكور مي جمعيت كرد: براي يافتن حركتي مشابه مهاجرتنواحي كم

گسيل  اروپارا به قلب   9هاهونكه خشكيدن مراتع آسياي مركزي، عقب يعني هنگامي

داشت بازگشت. متاسفانه در عصر حاضر نيز جابجائي جمعيتي به شكلي خودجوش و 

 تورسشود كه تجديد نظر در اسكان مجدداً در دبدون دانش كافي صورت گرفته و باعث مي

 ر گيرد.  كار قرا

 .به رسميت شناخته شده است امريكاي شماليدر  ]بازبيني اسكان[اين ضرورت  

شوند و مي يبايست مجدداً به جنگل تبديل شوند جنگل كاربدين ترتيب مزارعي كه مي

شوند؛ زار تبديل ميعلفاي احشام اختصاص يابند مجدداً به ربايست به چعلفزارهايي كه مي

و نظارت دقيق دولت مركزي مجدداً به مرتع تبديل  2قانون تيلورز ذيل ني غرب امريكامراتع 

ي مركب در آب گونه منطق اجتماعي و صرفاً به شكل لكهبدون هيچ اند. جمعيتي كهشده

بندي و توزيع بايست در راستاي زندگي مدني مشترك مجدداً گروهتوزيع شده است مي

                                      
1 . Hun  
2 . Taylor Act  
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نيروي كار ارزان به مراكز شلوغ شهري كشيده  گيري از مزايايگردد. صنايع كه براي بهره

بايست در راستاي ايجاد زندگي بهتر براي كارگران راهي مراكز جديد شوند: مي ،شده بود

جديد مزاياي صنعتي را تعيين نمايد و جوامع و صنايع را  نبايست كانواطلاعات علمي مي

يافته از كارگران در برابر ي كار و نه حمايت سازمان طوري سازماندهي كند كه نه عرضه

ر ازدحام جمعيت در شهرهاي شلوغ اتكا نداشته باشد. صنايعي كه طي بكشي، ديگر بهره

قرن نوزده ميلادي به طور طبيعي به سوي معادن ذغال، خطوط آهن و بنادر كشيده شدند 

به  ي حمل و نقلهاي تازهبايست به نواحي ممتاز كه منابع جديد انرژي و شيوهاينك مي

 برداري قرار گيرد، انتقال يابند.طور كامل مورد بهره

رغم آن كه شهرنشيني به سبك متروپليتن مدت زمان زيادي دوام نخواهد آورد علي

شهرنشيني افزايش  عمدةچنان پا بر جا خواهند ماند. منبع هاي شهرنشيني همسرچشمه

زدن، يندهاي عمده نظير شخمي در بخش كشاورزي است. با مكانيزاسيون فرائمتزايد كارآ

بندي، شمار كمتري از افراد كوبي، شيردوشي، دستهبندي، خرمنديسك زدن، برداشت، بسته

قادر خواهند بود كارهاي اصلي را بر عهده بگيرند؛ با پيشرفت در امور باغباني، از طريق 

افراد و  رشد گياهان، تعداد ،شيمي-هاي جديد و افزايش دانش زيستنژاد، گونهاصلاح

كه به آزاد شدن تعداد زيادي ازمردان  ،سطوح لازم براي توليد كشاورزي تقليل خواهد يافت

شود.از اين رو نياز به احداث جوامع شهري، و زنان براي كارهاي غيركشاورزي منجر مي

 چنان پا بر جا خواهد ماند.رغم آن كه جمعيت يك كشور ثابت بماند، همعلي

د اسكان مجدد و شهرنشيني مستمر، متوجه لختي و ايستايي خطر اصلي در فراين 

هاي ما براي ي شهرنشيني حاكم بوده است. بسياري از طرحاست كه بر اشكال گذشته

آوري گذشته، هاي فنها عادات و رفتارهاي گذشته، شيوهشهري ايستا بوده است: آن توسعة

تماعي گذشته را به عنوان تنها هاي مالي گذشته و نگرش اجمقرارت حقوقي گذشته، فرصت
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دهند. بدين ترتيب ت خود قرار ميمي هكند وجههعناصري كه توسعه آتي را تعيين مي

اثبات نمود كه روند افزايش جمعيت در متروپليس همچنان ادامه خواهد  به سادگيتوان مي

دانند، در  يهاي ديگر غيرقابل تصور متوجه به بديلكه اين ديدگاهها را بيداشت. كساني

 نيستند.  حقيقت قادر به انديشيدن در مورد آينده

هايي خلاف روشهاي موجود جداي از اين قضاوت، تاريخ انباشته از حركت 

اي همچون افزايش جمعيت شهري قاعده مهمتر اين كه در موضوعات پيچيده-باشدمي

هايي كه براي آينده طرح-تواند بسيار محتملتر باشدحركت بر خلاف روندهاي موجود مي

توجهي ي تخيل، آرزو، رويا و فرافكني بيشوند به تمامي عناصر موجود به مثابهتهيه مي

كنند. اين در حالي است كه نيروهاي پنهان اجتماعي در هر نسل در اشكال غيرمنتظره مي

ي و ريزي شهري برنامهريزي در عرصهنشدني در هر برنامهيابند. عناصر محاسبهتحقق مي

شود، بلكه به اي به آنچه كه انسان دارد و يا به آن خو گرفته است محدود نميمنطقه

 ،شده باشند ها و آمادگي نيل به آن، وقتي كه به اندازه كافي سازمان يافته و برجستهخواسته

بخش كه در وضعيت موجود ي تخيل و عناصر رهاييبستگي دارد. بدون استفاده از قوه

بعد از مرگ سهراب خواهد بود، كه هرگز  ين نوشدارويقيريزي به ارند برنامهشكلي نهفته د

 روند جاري، حتي توان رقابت با ها پيشي نخواهد گرفت و در حركت بابر فرصت

 پشت را نخواهد داشت. كلا

قرار  غفلتهايي كه از وضعيت واقعي الهام نگرفته و نهادهاي موجود را مورد برنامه 

پوچ و بيهوده هستند و به عبارتي ديگر ناكجا آبادهايي براي گريز از واقعيت به  دهند البتهمي

صورتي كه در در اگر  ا هايي كه آرايش نيروهاي بالقوه خلاق را حتروند. برنامهشمار مي

به رضايت كنند جداي از اين كه چگونه با آمارها و ارقام فراموش مي ،دنابتداء ضعيف باش
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و خصوصيات شبه علمي، اقتدار و ه يك اندازه بيهوده هستند: آمارها خاطر منجر شوند، ب

 دهند كه به صراحت مربوط به گذشته هستند. مرجعيت خود رابه نظامي وام مي

 دربارةگزارش هنري رايت ريزي به بهترين وجه در تفاوت ميان اين دو نوع برنامه

بخش ي گزارش حجيم در باره م. و 9126در سال  اي ايالت نيويوركريزي منطقهبرنامه

شده است.  جستهو همكارانش در همان دهه بر تامس آدامز وسيلةبه متروپليتن نيويورك

هاي اقتصادي و اجتماعي جديد هاي گذشته بلكه با جوانهنه تنها با واقعيت رايتگزارش 

ريزي ي را براي جنبش برنامهيهاو همكارانش پايه رايتسر و كاردارد، در نتيجه كار 

گزارش  اگر چيزي از 9راسل سيجفراهم ساخت. گزارش  ايالات متحدهاي در سراسر منطقه

گيري عقيم بود و هيچ رهيافتي براي آينده و ي شكلنهايي به ميان نياوريم از همان لحظه

هنري اش فرا خواند: گزارش ، شهر را به تداوم اشتباهات گذشتهآدامزگزارش  .عمل نداشت

ي نظام جديد را به تصوير كشيد، نظامي كه نه ت موجود، امكانات نهفتهدر وضعي رايت

 آمد. شمار ميهل گذشته بلكه نوعي هماهنگي جديد بفعتداوم من

ي تفكر را مورد غفلت قرار ندهيد: زيرا اين تمايز منفذي را تفاوت ميان اين دو شيوه

با آن مواجه  جهان غربي اسكان مجددّ و بازسازي كه اينك در به سوي كليّت مسئله

 دهد.هستيم پيش رويمان قرار مي

ها احداث مراكز باشد: يكي از اين چهرهتجديد نظر در اسكان داراي دو چهره مي 

ريزي و بصيرت اجتماعي را تجسم هاي اخير در معماري، برنامهجديد است كه پيشرفت

 واسطةبزرگ، به  بخشد؛ آن روي سكه، باز سازي مراكز موجود، اعم از كوچك ومي

ها در ي كاركردي و ترفيع آنها تحليل رفتههاي فرسوده، احياء همبستگيپاكسازي بافت

 ،ريزيهاي برنامهباشد. در صورتي كه ارگانفرايند نوسازي براي  ادغام با جوامع جديد مي

                                      
1  .Russell Sage).1406-1116م.( سرمايهدار امريكائي، همسر مارگات اوليو ياسيج )1411-1121م.( از فعالين عرصهي بشر دوستي.  )م(   
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اپذير نعنوان ساختارهايي سالم و در حقيقت اجتنابهساختارهاي موجود مالي و اداري را ب

هاي توان در بخشهيچ تحول مهمي را نمي-اندزيرا از گذشته به ارث رسيده-بپذيرند

اي براي پوشاندن پينهريزي چيز جزء وصلهمختلف شهري شاهد بود: بدين ترتيب برنامه

 ي بيمار تمدن نخواهد بود.هاي زندگي مدني يا قطعاتي زيبا بر چهرهزخم

ي و شهري در اين حقيقت نهفته است كه الگوي امنطقه توسعةفرصت واقعي براي  

هاي ها در متروپليستواند پا بر جا باقي بماند. انباشت بدهيموجود زندگي اقتصادي نمي

ريزي اجتماعي ثبات، و برنامهي قيمت زمين، زندگي اقتصادي را بياژگونهوبزرگ، هرم 

ياد در آوردن اين ساختار سنگين و سازد. از اين رو نياز واقعي، به انقموثر را غيرممكن مي

 ي سياست عمومي سنجيده و ساماندهي ارگاني مسئول، قادر به هدايت سرمايهشاق به مثابه

ي هاي ساختار بورس بازانهها و گسستبه مجاري اجتماعي و رهايي يافتن از شكاف

ه دستيابي هاست كباشد. تنها از طريق همين تحولات بنيادي در اهداف و شيوهموجود مي

هاي همگاني و كانونهاي ابتكاري بديل كه صنعت و جمعيت را بر اساس مزاياي به كمك

گردد. به موازات آغاز اين حركت تدريجي از پذير ميشان جذب نمود، امكانيحيات

ريزي فراهم خواهد شد. مجدداً يادآوري شهرهاي بيش از اندازه بزرگ فرصت باز برنامه

رونق اقتصادي كه  نتيجةنه  منهتن هاي بازي درچشمگير شمار زمين  نمايم كه افزايشمي

 حاصل تورم، ناتواني از پرداخت ماليات، ورشكستگي و كاهش جمعيت بود. 

بايست در بازسازماندهي شهرنشيني معاصر مشاركت شهرهاي موجود در نهايت مي 

محيطي كاملاً متوازن براي اي و حفظ نمايند: اما قبل از آن كه اين شهرها به مراكز منطقه

بايد در مجموع به ها كه داراي مسكن فقيرانه هستند نايل شوند، نظام متروپليتن ميانبوه توده

هاي اجتماعي و مالي در تعارض شهري، ارزش توسعةطور مستمر تحليل برود. در فرايند 

وجود ه ب براي زندگيرا محيطي مخرب  ،گيرند معيارهاي موفقيت ماليشديدي قرار مي
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هاي نظام ارزش بالضروره متضاد با فني-تزيسآورده و هم اين  طور، معيارهاي موفقيت 

 ،شوند. برنامه جامع ما براي بازسازماندهي شهرنشيني و  مسكنمالي متروپليتن منجر مي

نه به مفهوم گسست كامل و فروپاشي بلكه  نتخابباشد. اين امستلزم گزينشي قاطع مي

آيد انقلابي است، در زير فشار مستمر و جنبش روزانه، به غايت خود نايل ميبدين معنا كه 

ي جديدي از هاي مادّي زندگي آن تحليل خواهد رفت و مجموعهنتيجه متروپليس و ارزش

ريزان كه به تر با ارزش انساني، جايگزين آن خواهد شد. برنامهنهادهاي كارآمد، هماهنگ

شوند كه در تجربه قلمداد ميد به لحاظ اجتماعي چنان بياين مفاهيم ضمني اشراف ندارن

جاي كمك به تعريف هها اتكاء نمود: آنان بتوان به آنخصوص عملكردهاي مهم نمي

ي معقول توانند به پيچاندن قضايا و اخلال در برنامههاي مناسب عمومي فقط ميرويه

 اجتماعي شتاب بخشند.

 

 شهرهااغشهری ـ ب توسعةی جديد : شيوه 9

بار در قرن نوزدهم مورد بحث قرار گرفتند. سه گروه بر مفهوم  اولين مباحث فوق براي

بندي جمعيت و طراحي شهري موثر بودند؛ و گروه چهارم به بيشترين پذيرش متاخر دسته

 اجتماعي نايل آمد.

بود: وي داراي ذهني مبتكر و  آوئن رابرتنخستين مصلح جنبش رفرم مسكن  

هاي خود به عنوان يك بود، نخستين كارفرمائي كه با استفاده از موفقيت يوسواس تاحدودي

علم كرد و خود  بار صنايع جديد ماشيني قدكارفرما به شكلي سنجيده در مقابل نتايج خفت

در ترغيب كارگران  آوئنبه عنوان يك مالك خيرخواه و صنعتگر كارآمد، پيشتاز آن بود. 

اي دچار آن بودند باري كه تحت نظام جديد كارخانهت نكبتصنعتي به رهايي از وضعي

شهرها را پيشنهاد كرد. تامين تسهيلات اجتماعي و  حومةاحداث جوامعي متوازن در 
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آموزشي مورد نياز اين سكونتگاههاي جديد، به همراه مسكن شايسته و مناسب همچون 

 باشد. پرداخت دستمزد مسئوليت نظام توليد مي

جداي از ادبيات ناكجا آبادي و آرمانشهري، اولين  آوئناي امان يافتهدر جامعه س 

هاي بنيادي رشد شهر، در ارتباط با اشكال جديد ها براي تعريف هسته يا سلولتلاش

اي مكانيزه و متكي بر نيروي بخار سر بر آورده بود، به سازمان صنعتي كه از نظام كارخانه

اً مطلوبتر از الگوهاي شهري مطرح در قرن نوزدهم اساس آوئني ظهور رسيد. طرح منصه

نبود: طرح وي برخي از خصائص اساسي زندگي اجتماعي را ملحوظ نمود كه بر محلات 

را آوئن ي روي هم رفته تلاش اوليه ،برتري داشت لندن يا ادينبورگطبقات فرادست 

 ايسه كرد زيراتوان با بهترين تجارب قرن بيستم، متعاقب يك نسل كوشش پيگير مقمي

پردازي و زيبائي مخرب هاي وي از طرفي به لحاظ ضعف مفهوم حسّي در منظرهطرح

د و از طرف ديگر براي نيل به راحتي و فشردگي يك شهر در جامعه مورد نظر شها نارزش

 هراسي به خود راه نداد.

وها بخشيد: آرزمي آوئني بصري و عملي، تاثير چشمگيري به آموزه بتركيب تجار 

 آوئنت وي عنصر موثري بودند كه بر سراسر قرن نوزدهم سايه افكندند. او احساس

اي هماهنگ داراي از جامعه شارل فوريهي ايده ؛همچنين داراي دوستان و همكاراني نيز بود

براي  فوريهبود، طرح  آوئني خردگرايانه خشك شناختي غني در مقايسه با ايدهبنياد روان

اي را با اين وجود جزئيات خلاقانه-نمودالي و نامرتبط ميخيتا حدودي گرچه -9فالانستر

 2نيگودكه توسط  فالانستريبراي نوعي اقتصاد شهري مبتني بر عقلانيت به  ارمغان آورد. 

 شود كهبود )يادآوري ميفوريه هاي شد از نتايج مستقيم ايده ساخته گيز فرانسهدر شهر 

                                      
1 . Fourier  
2 . Godin 
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ها يكي از نخستين تلاش فالانسترگودينلاد بود( احداث خود از صاحبان صنايع فو گودين

ناپذيري نيز هاي اجتنابهاي جمعي كارگري و محلات بود. البته ضرورتدر احداث خانه

صاحبان صنايع را به احداث واحدهاي مسكوني براي كارگران ترغيب كرد زيرا 

ا براي بروز ابتكارات نو بود: اين امر فرصت رستقر هاي شهري مهاي آنان در حومهكارخانه

پنجاه قرن نوزده، راه را براي  دهةدر  2ساليتردر  9سالت سِرتيتوسفراهم ساخت، كار 

در  ويل، و لور بورن در اِسن آلمان، كدبوريدر شهر  كروپسكونتگاههاي اين چنيني، نظير 

اثير مستقيم هموار كرد. بر اساس معيارهاي زندگي در حومه، دو مورد اخير ت لايتسانبندر 

ي متوسط با فضاهاي باز بسيار سخاوتمندانه به بار آورد: هاي طبقهمهمي را بر طراحي حومه

ريزي خوب و تراكم پائين تاثير ها، از جمله برنامههاي بدست آمده از اين طرحامّا پيشرفت

بر ها بفروشبازان و بساز بورس وسيلةبهي را بر مسكن كارگران كم در آمد، كه اتعيين كننده

 شد به همراه نداشت.  پا

ي متوسط اي طبقهاي حومههگاهتي مهم از سكوناين اجتماعات جديد در يك نكته

هاي كارگري به صنايع بود، اين جوامع براي شد و آن اتصال مستقيم سكونتگاهمتمايز مي

مايل گيري يك كّل مدني كوچك متشدند و به شكلزندگي اجتماعي كارگران تدارك مي

 “فكركارفرمايان روشن”هاي خيرخواهانه كه عمدتاً به ابتكار ضعف اين تلاش نقطةبودند. 

ساكنان  3پولمن ايلينويزشكل گرفتند سختگيري مالي مديريتي بود به نحوي كه در 

رغم نقاط ضعف در سازمان اجتماعي اين دست به شورش زدند. علي پولمنخشمگين 

صنعتي، بهترين محلات كارگري بودند كه پس از  هايباغ-سكونتگاهها، در مجموع روستا

هاي و اين حكم احتمالاً در مورد شهرك-ي قرن شانزدهمتاسيس بنيادهاي خيريه

                                      
1 . Sir Titus Salt  
2 . Saltaire  
3 . Pullman Illinois  
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ي قرن نوزدهم قبل از نيمهاوهايو  هايي ازو بخش  نيوانگلند، پنسيلوانياروستاهايي كه در 

اي با ن سكونتگاهها چيزي تازهايچه اگر  .ساخته شده بودند-صدق ننمايد ،ساخته شدند

ي تحقير انسان در محيطي كثيف را كه خود به همراه نداشتند، تمايز فرايند صنعت از ايده

 تمايزي مفيد نيز بود با خود به ارمغان آوردند. 

ناظران تيزبين قرن  ها و شهرها در عين حال از چشمموضوع احداث مهاجرنشين 

شان مربوط انتزاعي انديشةي شهر در نظر آنان به ارهگرچه نامأنوس بودن انگ-نوزدهم

كتابي را منتشر كرد كه در آن از كاربرد بسيار نظامند  انگليسي 9فيلد ويكدور نماند. -شدمي

 انگليسي 2باكينگهام، جميز سيلكهاي جديد جانبداري كرده بود؛ هنر و آبادگري در سرزمين

كه به لحاظ  ،كار بستهب ويكتورياهر آرماني اش را در احداث شي تخيلديگري كه قوه

 دي اساسي نظام جديمحدوديت جمعيت و پذيرش خدمات اجتماعي به عنوان مولفه

متمايز  ،اي صنعتي جديد نشات گرفته بودهي شهرهاي دواطلبانهكه از انجمن ،شهري

، به امريكا خاور دوري فرايند اسكان در نواحي هبا مشاهد 3جورج هنريشد. درنهايت مي

بدين  .شود پي برده چگونه تراكم جمعيت به افزايش قيمت زمين منجر ميكاين نكته 

كه به ترتيب مادامي كه زمين در مالكيت خصوصي قرار داشت، مالياتي را بر تمامي كساني

با  .كردشدند، تحميل ميقيمت وادار ميهاي گرانطور مستقيم يا تبعي به استفاده از زمين

شد تراكم جمعيت تشديد مي ،ي حمل و نقلتر شدن شبكهت صنايع ماشيني و پيچيدهپيشرف

 يافت.هاي پولي به شكل اجاره افزايش ميو ماليات

ها، روياها و ابتكارات همچنان تا اواخر قرن نوزدهم متداول بودند: تمامي اين طرح 

مهرباني كه  انگليسيتاريخ، شان برجامعه عملاً صفر بود. در اين لحظه از اما تاثير واقعي

                                      
1 . Wake Fileld  
2 . James Silk Backingham  

3  .Henry Geogre).اقتصاد دان امريكائي )47-1134م.( )م   
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ي تخصصي فلج نشده  بود، كتابي را تحت اهاشكال و مهارت واسطةخلاقش به  انديشة

كتاب،  خود گرفت. در اينهب “باغ شهر”منتشر كرد، كه در نشر مجدد عنوان  “فردا”عنوان 

 باكينگهامو  ويكفيلدو  آوئن، فوريه، همچنين هنري جورجو  اسپنس تامسديدگاههاي 

ر يا شهغتلفيق شد و در عين حال مفهومي سراسر خود بنيان را شكل داد: اين مفهوم با

 محيط شهري متوازن بود.

جمعيت  از واقعيتهاي بنيادي شهرنشيني قرن نوزدهم يعني افزايش روز افزون  هوارد

هاي به سمت مراكز موجود صنعتي، بالاخص متروپليسي آنها و كشيده شدن فزاينده

ها بر پا ها و اسكان كارگران آنآغاز كرد. هر ساله محلات جديدي براي كارخانه ،پرازدحام

اي متراكم بودند و توانست در مراكزي كه به شكل نااميد كنندهشد. اين فرايند تا كجا ميمي

ادامه يابد؟ چرا  ،هاي كثيف ملوث شده بودنشينها و آلونكجاي جاي آن با حاشيه

حاصله صورت  ]ثروت[اي براي ايجاد شهرهاي جديد از مازاد گاهانههاي سنجيده و آتلاش

ي فرايندهايي بود نگوژاي براي باگرفت؟ هر گونه افزايش جديد جمعيت، فرصت تازهنمي

كه زندگي در شهرها  را به لحاظ مالي دست نيافتني و به لحاظ نتايج اجتماعي نامطلوب 

 كردند.مي

صاحبان هاي بشر دوستانه نكته دست يافت كه طرحاين به  ابنزرهوارددر اينجا،  

و روي آوردن صنايع براي روستاهاي صنعتي غير متمركز يا شهرهاي الگو، ضعيف بوده؛

به طور  ،برداري از مزاياي نيروي كار بيكار به مراكز كوچكمكّار صنايع براي بهرهصاحبان 

ه را كه در چاي انساني آن همحدوديت هاواردشود. ضد اجتماعي قلمداد مي حركتيقطع 

شد امّا يك صنعت منفرد سازماندهي و اداره مي وسيلةبهشهري كه -شهر شركتي امريكا

شد مورد شناسايي قرار داد. اين رويه كه متكي مي ناميده-تماماً در مالكيت آن قرار نداشت

هاي ا شيوهصنايع بديل ي ، وصاحبان صنايع را فقيرتر بر تمركز زدايي بود، همه غير از
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كرد و بالطبع به مخالفت نيروي كار سازمان يافته زندگي جايگزين را از كارگران سلب مي

هاي صنعتي مطلوب ي انتخاب مكانمسئله هواردشد. در نظر تر منجر ميدر صنايع پيشرفته

 ي شهرهاي خوب صنعتي بود.هاي ارزان، فرع بر مسئلهو زمين

 ي ديگري نيز نشان داد،به شيوه عميق اجتماعي خود راي تخيل قوه هواردبا اين حال 

نگرش وي دو كانوني بود: با مد نظر قرار دادن حومه متوجه شد كه نواحي روستايي كه به 

به سرعت تخليه  ،هاي اجتماعي به هيچ وجه جاذب نيستندلحاظ اقتصادي و فرصت

شوند ي بزرگ رانده ميمخاطره جويان و روشنفكران، به سمت شهرها ،شوند. جوانانمي

زيرا تمامي خصائص تمدن جديد در اين شهرها متمركز شده است. تخليه جمعيت روستا و 

انباشت آن در شهرها دو روي يك سكّه بودند: مسئله، بهبود شرايط زندگي در هر دو قطب 

بود. تا آن زمان حركت به سمت شهرهي بزرگ، نواحي خوابگاهي بزرگي را دور از 

شهري و  هاي ادبار و فلاكتها، يعني كانونجتماعي شهر و مزاياي تفريحي حومهنهادهاي ا

كه صنايع كرد، زيرا هنگامياي شكل داده بود. اين حكم در مورد صنعت نيز صدق ميحومه

آمدند منابع لازم براي اين كار را در اختيار در پي احداث محلات بهتر براي كارگران برمي

بدين  نيروي كار بود،الوصول جا اهميت داشت بازار بزرگ و سهلنداشتند آنچه در اين

و شهرها دستاوردهاي متناسب با اصلاحات  :ها ازمنابع انساني تخليه شدندترتيب حومه

 اجتماعي از خود بروز ندادند.

توان عمران وآبادگري را به پيشنهاد اصلاح اين واقعيت را ارائه داد: اگر مي هوارد

 و نيوزيلندهاي به تصوير كشيد و مهاجرنشين  يدلويكفگونه كه ، همانشكلي خردمندانه

ك يچارچوب مرزهاي  چگونه در ،هاي بيگانه هدايت نمودشاهد آن بودند در سرزمين يوتا

را به شكلي سنجيده هدايت كرد؟ چرا بايد چيزي را كه بنابر طبيعت خود توان آنكشور نمي

ال خود رها كرد، چرا پس از ظهور خدمات اوليه شهري تابعي از كنترل اجتماعي است به ح
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در قرن نوزدهم، امكان آن فراهم نشد كه هيچ كاري بدون كمك مستقيم شهرداري به شكلي 

ريزي در شهرهاي نمايد نبود برنامهكارآمد انجام شود؟ آن چه در اين فرانيد ناصواب مي

با تاخيري بود كه كنترل آن تا حدود  ريزي نامطلوب واواخر قرن نوزدهم نبود، بلكه برنامه

هاي حمل و نقل خصوصي بود كه نه در بازان زمين و مالكين سامانهزيادي در چنگ بورس

هاي مطلوب صنعتي پي رفاه عمومي بلكه در جهت كسب منافع بيشتر بودند. موقعيت

لات محبايست يافت همچنين ميبايست شناسايي و به  كاربرهاي متناسب تخصيص ميمي

اقدامات نمي بايست به نام  است چرا اين شدند: اما سوال ايناحداث مي مسكوني جديد

 پذيرفت؟ تمّدن و زندگي مدني صورت مي

شدند، همان طوري كه طور كه بايد احداث ميدر صورتي كه شهرهاي جديد آن 

خربي جمعيت كه به شكل م شدةشوند، جريان كنترل نخيز احداث ميسدها در نواحي سيل

ي جديدي از بناي  گونه زمينةكرد و بدين ترتيب شد، فروكش ميها ميراهي متروپليس

هاي توانست مزاياي بهداشتي حومهاي ميي جديد مركز منطقهآمد و گونهتمدن فراهم مي

برداري متعادلي را براي بهره زمينةباز و امتيازات اجتماعي شهرهاي بزرگ را درهم بياميزد و 

انات روستايي و شهري در زندگي مدرن فراهم آورد و نتيجتاً زيست محيط متوازن به از امك

قرن نوزده تعلق  هبدان سبب جديد كه ب-هاي جديداين هسته هواردرسد. بي ظهور منصه

بايد ادغام شوند شهر و حومه مي”ناميد، وي بر اين باور بود كه  باغ شهرشهري را، -داشتند

در  هواردكمك موثر  “ون، اميد تازه، زندگي نو، و تمّدن جديد است.و حاصل اين اتحاد ميم

كه آنها را ن بود ايمنطقهكن بدون استفاده از مفهوم سو م ريزي شهريبرنامهخصوص مسائل 

 نمود.اي قلمداد ميمسايل منطقه

ي گروهها و صاحبان منافع كه هيچ اطلاعي از وسيلهشهر به سرعت بهعنوان باغ 

نداشتند مصادره شد: حتي در روزگار ما اين مفهوم توسط  هواردي دولت مدارانهپيشنهاد 
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ها از ي حومهريزي آزاد كه مشخصهبه عنوان سپربلايي براي نوعي برنامه 9شارپتامس

ي اساسي و اصلي مفهوم باغشهر شود. بنابراين شناسايي مولفهاست، استفاده مي اقرون وسط

ي اول اين است كه زمين در باغ شهر به قطعاتي با باشد. نكتهبسيار با اهميت مي هوارد

شود زيرا زمين در مالكيت نهاد عمومي است و تحت نظر آن مالكيت خصوصي تقسيم نمي

شهر براي كليت گيرد، مضافاً افزايش قيمت ناشي از رشد باغمورد ساخت و ساز قرار مي

مالكيت خصوصي زمين بلكه حذف نه تنها در پي  حذف  هواردشود. جامعه ذخيره مي

محرك افزايش تراكم زمين براي ترقي  قيمت آن بود. وي همچنين عدم ثبات ناشي از 

 تحولات غيرمنطقي و بورس بازي در استفاده از زمين را خاتمه داد.

شهر و محدوديت جمعيت است. حدّ  شدةشهر، رشد كنترل ي دوّم باغمشخصه 

ي كرد و مورد استفادهشهر را احاطه ميباز حومه كه هر باغ هايزمين واسطةهبيروني شهر ب

شهر صرفاً ديوار سبزي براي شد. كمربند كشاورزي باغكشاورزي و تفريحي بود تعيين مي

جلوگيري از تجاوز و تعدي واحدهاي همسايگي نبود بلكه زمينه و فرصت را براي توليد 

آورد. بلافاصله پس از طلوب را فراهم ميي ممحلي مواد غذايي با بازار مناسب در فاصله

اين  هواردگشت كه پذيري شهر مشخص ميسقف جمعيت ،تعيين مساحت، برنامه و تراكم

ي اصلي نهفته ماند: نكتهگيري در تاريكي ميكه بيشتر به هدف ،هزار نفر قرار دادسيرا رقم 

نخواهد بود،  ن وسطاييقرودر اين سقف جمعيتي اين بود كه شهر معاصر، كوچكتر از شهر 

بايست در مقياس انساني و با اندازه، شكل و مرز معين و محدود طراحي شود. ديگر مي

ي منامعلو نقطةتعيين حدود شهري با خزش واحدهاي مسكوني به موازات يك خيابان كه تا 

ارتقاء  ةانديش هواردنمود. شد، قابل قبول نميامتداد يافته و نهايتاً به يك باتلاق منتهي مي

ي خدمات براي حيات اجتماعي و اقتصادي مركز را در سر بيشينه نقطةرشد شهري تا 

                                      
1 . Thomas Sharp  
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كه نه به شكل افزايش جمعيت يا گسترش شهرهاي موجود، بلكه به شكل  ،پروراندمي

 گرفت.احداث باغ شهري جديد صورت مي

ميت آن ي مهم باغ شهر معرفي شد و اهبه عنوان نشانه هواردنكته سوم كه توسط  

بايست نوعي تعادل بدين ترتيب كه مي ،كمتر از مقياس انساني نبود تعادل كاركردي بود

ميان شهر و پيرامون به وجود آيد؛ اين امر در توسعه و رشد دروني شهر به معناي توازن 

با  هواردصنعت و بازار، و كاركردهاي سياسي، اجتماعي و تفريحي بود.  ،ميان مسكن

هاي هاي طرحازن، و با تجهيزات كامل خدمات اجتماعي، كاستيتدارك محيطي متو

 يكسونگر در نگرش تمركز زدايانه را خنثي كرد.

هاي صرفاً خوابگاهي و شهرهاي شركتي به عبارت ديگر نه تنها از ضعف حومه هوارد

را حذف  ]عيتمج[ها از طريق انباشت نامحدود اجتناب كرد بلكه امكان تحليل موفقيت

هاي رشد شهري نخستين متفكر در درك عميق اجتماعي از پويائي هواردشود ته ميكرد. گف

 مبتني بر عقلانيت بود.

تخفيف شلوغي و تراكم متروپليتن، محدوديت گسترش  انديشةدر  ينچيولئوناردو دا

تقّدم داشت: چگونه اين ردپاهاي  هواردها بر هاي جديد شهري قرناي، و ايجاد هستهحومه

پيشنهاد احداث ده شهر  ينچيوداطول ساليان دراز مورد غفلت واقع شد؟  آشكار در

جمعيت را كه نظير  اندازةتراكم بيش از “ ارائه كرد، تا  ميلان دوكهزار نفري را به سي

تخفيف ” اندا هل داده و همه جا را با بوي زننده و وبا و مرگ پر كردهري بزها همديگر گله

شهرها، همزمان با تجارب وي در در مورد باغ لئوناردويشنهاد دهد. جالب توجه اين كه پ

دوران  عمدةاز اختراعات  پرواز در يك دهه به ثمر نشست: وي در حقيقت دو فقره زمينة

بر روياي  رايتي هواپيماي به مثابه هواردشهر بيني كرده بود. با اينحال باغمعاصر را پيش
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اجتماعي فراهم بود و  شهر، زمينهداشت؛ در مورد باغبرتري بسياري  لئوناردوبزرگ  يپرنده

 در رابطه با هواپيما، اين نكته اهميت داشت كه اين اختراع جديد عملاً ساخته شد.

شهر اولين باغ 9لچورثم. مورد بحث قرار گرفت. 9818ابتدا در سال  هواردطرح  

كه به شكل خاصي ي خدمات عمومي يك موسسه وسيلةبهم. 9114كاملاً مجهز در سال 

يعني احداث باغ شهر [خداد ري هر دو البته امكان اشاعه .بود، بنيان نهاده شد سازمان يافته

ناپذير امكان ،به وقوع بپيوندند نو فني دورة عمدةپيش از آنكه اختراعات  ]و ساخت هواپيما

بود نس قادر ي تمركز زدايي شهري خود را پيشنهاد كرد هيچ كشيوه هواردكه بود: هنگامي

براي  ي انتقال برق، اتومبيل، جاده و استفاده از كاميونشبكه توسعةحمايت و هماهنگي 

يو، گرامافون و سينما از طرح كلي او را داي تلفن، راانتقال بار، مضافاً رواج گسترده

به  گدس پاتريك و 2تكينپپيتركروبيني نمايد. تنها برخي از نوابع آن دوره نظير پيش

 لزامات تمامي اختراعات جديد بر تمدن ما به عنوان يك كل دست يافته بودند.است

آمد و به م. به شمار مي9818براي باغ شهر، كه پيشنهادي عقلاني در سال  هواردطرح 

وادار شد كه هنوز به لحاظ سازماني بر تجربه متكي  فنيپارينهمقابله با گرايشات كور صنايع 

ناآشنا و حتي از اثرات محيط پرازدحام بر سلامت و توان كار غافل  بودند و با طرح و برنامه

حركتي سربالايي و دشوار بود زيرا تمركز  هواردبودند. اين جنبش دو دهه قبل از پيشنهاد 

شهر با مقاومت فني و مالي از ود، از اين رو باغنمصنايع هنوز به لحاظ اقتصادي سودمند مي

 9191اً متكي بر استفاده از نيروي بخار بودند. پس از طرف صنايعي مواجه شد كه شديد

ميلادي، جريان و مديريت صنايع در روند موجود تجديد نظر كردند، اين تجديد نظر از 

آوري به مثابه طرفي بر تمركز زدايي منابع انرژي و حمل و نقل متكي بود كه به لحاظ فن

                                      
1 . Ltchworth  
2 . Peter Kropotkin  
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پذير شده بود، مضافاً تمركز زدايي امكانهاي بادي و آبي و آبراهه دوران استفاده از آسياب

استفاده از تلفن و ابزارهاي دقيق حسابرسي و نظارت، اين مهم را  واسطةاز مديريت به 

شهري همچنان بر الگوي متراكم قديمي متكي بود. اين  توسعةممكن ساخته بود. اما الگوي 

ود كه نظم و نسق مالي، در امر نه به خاطر مزاياي اقتصادي يا مكانيكي؛ بلكه از آن جهت ب

هاي قديمي، تجهيزات كهنه و شهرهاي قديمي كه به لحاظ فني بيش ساختار مادّي ساختمان

 يافت.يافته بودند، تبلور مي از اندازه توسعه

ي بود كه توسط يك موسسه هواردي ، طرح اثباتي براي ايدهثلچورشهر باغ

هايي ازبورژوازي بود كه به ميان گروه خصوصي احداث شد. حاميان اين طرح عمدتاً از

نظر گذاري و صرفتجارب اجتماعي بسيار علاقمند بودند، و به سود اندك در مقابل سرمايه

دادند. از آن جائي كه مراكز جديد نيازمند ي پول براي مدت طولاني رضايت مياز بهره

م و مستحكمي كردند، با اين حال از رشد سالجذب صنايع بودند به كندي رشد مي

رفتند. در حالي كه برخوردار بودند و مهمتر آن كه بدون قرباني كردن اصول اوليه پيش مي

همسان و شايد  فيزيكيبا خصائص  9گاردن سابرب هامستدسكونتگاههاي ديگر، از جمله 

شهر به جهت موفقيتش در ي متوسط تعلق داشتند. باغ، صرفاً به طبقهثلچوربرتر نست به 

 انديشةنايع و مسكن كارگري، به كانون توجه شهرسازان و مديران صاحب ادغام ص

 اجتماعي در سراسر جهان تبديل شد.

م. به هر حال شرايط براي موفقيت باغ شهر بيش از پيش فراهم شد، 9121پس از  

 نو فنيشناختي جدا افتاده كه تجسم عيني فرايندهاي ي زيستزيرا باغ شهر ديگر نه مشغله

، هر جايي كه نظارت روشن بينانه هواردي شد. انگارهشهر بكار بسته مي توسعةدر بود كه 

گذاشت: امكان عمران و آبادي كلان مقياس را فراهم ساخت تاثير بسيار شديدي بر جاي مي

                                      
1 . Hampstead Gardon Suburb  
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در  2ارنست مايدر هلند، اجتماعات اقماري جديد كه زير نظر  9هيلورسامشهر باغ

را  هواردهاي ، كم و بيش ايدهنيوجرسيدر  3نبردراجديد ساخته شدند، و شهر  فرانكفورت

 ساختند.منعكس مي

هاي مديدي منتظر كرد مدتآن را تبليغ و حمايت مي هواردكه  ايمشيسياست و خط

اي منطقه توسعةي هاي گستردهتوانست از سياستحاميان و پشتيباناني بود كه صرفاً مي

به نوسازي م. ، كه 9121پس از سال  ستانلانگي صنايع نشات بگيرد. از اين رو باز سامانده

توان آن ميدليل از دست رفت، و فرصتي بود كه بيمنجر شد،  لندنصنعتي نواحي شمالي 

باري براي سياست شهري به حساب آورد. گرچه در روند نوسازي هزاران را شكست اسف

كار زير نظر شد، اما اينواحد مسكوني كارگري براي اسكان كارگران تازه وارد احداث 

گذاري شهرهاي جديد در كل مورد غفلت قرار انجام شد و فرصت پايه 1هاكانتيو  4بوروها

هاي از مزاياي كارخانه متعلق به طبقات كارگري، حومةبزرگترين  6بكونتريگرفت: 

سكان هايي كه در آنجا اقرار داشتند محروم شدند زيرا آن كه در جوار آن فوردسازي ماشين

 لندن هايبه لحاظ حقوقي و اداري نه كارگران تازه وارد كه رانده شدگان از آلونك ،يافتند

 بودند. 

گام كه ششهر پيغانيز گامي مهم با هدف احداث تعدادي ب ايالات متحدهدر  

م. در 9134در سال  ايدفتر اسكان حومهشدند با تشكيل ناميده مي هاي كمربند سبزشهرك

هاي خوب دوران رياست اين رويه نظير بسياري از سياست ،برداشته شدسراسر كشور 

فاقد ساختار اجرايي هماهنگ بود و به همين دليل در  دي. روزولت، فرانكلينجمعهوري 
                                      

1 . Hilversum  
2 . Ernst May  
3 . Radburn  
4  .boroughs).بخش هاي شهري در لندن )م :  
4  .Counties).شهرستان )م :  
6 . Becontree  
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ي در پيش گرفتن شيوه واسطةمحلي شكست خورد و در نهايت به  جذب همكاري جوامع

ي گونه كه از نمونهها، هم آنهدف اين طرحآزمون و خطا متلاشي شد. امّا دامنه، مقياس و 

در  ههاي ساخته شدها بخشيد كه شهركنآيد، اهميت و جايگاهي به آتحقق يافته برمي

نواحي شهري موجود كه غالباً پراكنده و موقعيت نامناسبي داشتند، فاقد آن بودند. عيب 

اي، مسكن و منطقهريزي آور برنامهي تقسيم كسالتها، كه مشخصهاصلي تمامي آن

است، در اين واقعيت نهفته بود كه هيچ تلاشي در طراحي شهرهاي  ريزي شهريبرنامه

، شدانجام مي ي تنسيدرهاي كه در ريزي اجتماعي به شيوهكمربند سبز، در راستاي برنامه

 صورت نگرفت. 

ي صنعت توسعةريزي هماهنگ كلان مقياس درهاي مشابهي نيز براي برنامهفرصت 

ي طلبانهشتاب و هم به جهت ميراث عظمت واسطةبه  رخ نمود كه ]سابق[اتحاد شوروي 

ريزي صنعتي، شكست خورد، به احتمال نزديكترين رهيافت به برنامه پطركبير دوران

در طرح عمران و  هاآلمانيكشاورزي و شهري در مقياس انساني، نگرشي است كه توسط 

در فرهنگ شهري  هاهلندي ،رغم اينيافت؛ امّا علي تبلور 9ي زويدر زيناحيهآبادي 

اند نمادهاي جوامع مدرن امروزي را به هنوز نتوانسته هاآلمانينمايند زيرا تر ميشاخص

 تزريق نمايند. ،مشهود است لاهه و آمستردامكه در اطراف  ي زويدرزيناحيه

شود، تماعي مربوط ميريزي اجشهر به اتكاي آن بر تعاون و برنامهكندي جنبش باغ 

در آنها كشاورزي در برابري با صنعت قرار داشته و الزامات اجتماعي در  يعني جوامعي كه

پاي گرفته باشد. براي  در جامعه ]به صورت جمعي و مشترك[مالكيت زمين و كنترل آن 

رو يك تر از قلماي و مقياسي گستردهاي جز اتكاء بر مرجعّيت منطقهشهر، چارهموفقيت باغ

واشنگتن، ي يك ادارهي محلي به مراتب بيش ازانتظاري كه از ا تمركز گستردهيشهرداري و 

                                      
1 . Zuyder Zee  
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تواند مي فقط هنگامي شهربه عبارت ديگر، باغ .شود، نيازمنديمهدايت مي پاريس يا لندن

ي هدايت شوند. آن چه عينيت يابد كه نهادهاي اقتصادي و سياسي به سمت بازسازي منطقه

و همكارانش  سِرابنزر هواردرسد جهانشمولي اصول نويني است كه توسط نظر مي مهم به

متوازن را اصولي كه جوامع شهري  وجود گذاشته:شهري پا به عرصه  توسعةي در زمنيه

اين از طرفي مستلزم توزيع وسيع ابزارها و فرايندهاي فرهنگ رفيع  اند: وهدف گرفته

مدار حومه به  هاي زندگيمحيطي ضامن حيات و علقه انساني واز طرف ديگر مستلزم بسط

 باشد.شهر مي
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 فصل هفتم 

 نظام شهری جديد مبانی اجتماعی 

 : معماری به عنوان نماد 0

همين  ،بينندو ديگراني كه به طور مكانيكي آموزش مي ت مدارانبر خلاف سياس”

ديگر جدا نيستند. تر ساختن زندگي و محيط آن از يكي مطلوبطور اصحاب دين، مسئله

-يحال با آرزويي نابجا، يا با يأسي غيرضرور-سياست مدارانل برخلاف آنچه معضاين دو 

نويسنده جمعيت و منظور احتمالاً [كنند مستلزم جابجائي ارقام و احجام بزرگ مي صورت

سازي حيات انساني معضلي زدن به هر كاري نيست. بهينهمقدم بر دست ]تأسيسات است

اي تجربي است كه نقطه آغازين آن اساساً مسئله كه، بلهم نيسته وسعت و ثروت بمربوط 

جاري شد طي دو دهه برانفورد و  سدپاتريك گ. اين سخنان كه از زبان “باشدمي تعديل

آغاز شده است؛  تعديلنوعي  ،محلات ثمسكن و احدا زمينةاخير به اثبات رسيده و در 

لانه و عداري و برخلاف مخالفت آشكار و اخلال منفيهبدين ترتيب كه در مقابله با سرما

 كننده، جنبش احداث مسكن به رشد خود ادامه داده است. تفاوتي كسلبي

هاي محلي هاي جديدي از طرحفراگير معماري و گونه شكلنماد اين تحول جدي 

ندن، لي شهرهاي بزرگي چون است. اين تحولات تاكنون به طور جسته و گريخته در حاشيه

اي از عيوب شكل گرفته است، كه هم چنان حامل پاره وين وآمستردام، پاريس، برلين 

. با اين حال جنبش بهبود وضعيت مسكن براي كل جامعه و نه تنها هستندي خود نيز اوليه

اي رسيده است كه دستاوردهاي اينك به نقطه ،اي صد ساله داردقهبكه سا ،افراد خوشبخت

انگيزد. در فحواي دگرگوني شهرها اثبات سخنان رقابت را برميمثبت آن، رشك و 

به  فنيپارينهي گذار از مرحله ميلادي در تشريحِ 9111به سال س دپاتريك گي پيامبرانه

 نسبتاًقبلي با سيطره و تسلط كارگر  هم آن طوري كه دوره”زند. موج مي نو فني دورة
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ي د با ظهور سركارگر كامل، يعني معمار فاقد قوهجدي دورةيابد، غيرماهر و ماهر تمايز مي

هاي متناظر به روستايي، باغبان، جنگلبان، كشاورز، آبيار، يعني گونه 9و عمران گران ،تخيّل

  .“شودميمتمايز جاي كارگران غيرماهر 

ناشي از اين نيست  معمار در دگرگوني محيط داراي نقش اساسي است، اين امر صرفاً

كنند، بلكه از آن روست انسان را اشغال مي روزمرةبزرگي از محيط زندگي  كه ابنيه بخش

ها و منابع طبيعي، مهارتهاي كه معماري طيف وسيعي از واقعيتهاي اجتماعي يعني ويژگي

رفته در معماري، فرايندهاي تعاون و سازمان  كارهاي، سنت تجربي و دانش عملي بحرفه

سازد. در ادوار امعه را مورد توجه قرارداده و منعكس ميبيني جاجتماعي و باورها و جهان

ايم، اي كه پشت سرگذاردهگرايي نابجا ، نظير دورهاز هم گسيختگي اجتماعي و تخصص

 دورةدهد، و برعكس، در اش را از دست ميهاي اساسياي از مشخصهمعماري بخش عمده

ماندهي و هدايت به حركت انسجام و سازندگي، معماري يك بار ديگر به سوي هنر فر

 آيد. درمي

در معرض  ،پيدا كرده عينيقابليت  و تبلور يافته از آن جايي كه فرم معماري دقيقاً

هايي است كه از آنها شكل ها و ايدهحامل معناي خاص انگيزهو  گيردآزمون دائمي قرارمي

هاي ابط و همبستگي: معماري باورهاي زنده را متبلور ساخته و بدين ترتيب روگرفته است

ها ، اي از پيشهگرفتن از طرحهاي دقيق، مجموعه سازد، معماري با كمكنهان را آشكار مي

اي را هايي از همكاري زيركانهمهارتها و هنرها را گردهم آورده، و در عمل ساخت ، گونه

ريزي ، نامهبر انديشةي اجتماعي به دنبال آن هستيم: نمايد كه ما در مقياس گستردهخلق مي

ي مهندسي، مرهون همين هنر در نزد ي مضمر در حرفهكنندهجداي از مهارت هماهنگ

 معماران است. 

                                      
1 . Improvar  
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، مصالح، فضا و زمينهاي سرسخت معمار، آرزوها و نيازهاي انساني را با واقعيت

ند. زي خود، محيط را در قرابت با رؤياهاي انساني قالب ميدهد و به نوبهها تطبيق ميهزينه

هاي مكانيكي صرف است زيرا آوريتر از فنمعماري در مفهوم اجتماعي، بسيار پيشرفته

ساختمان خوب همواره به عنوان عنصر اساسي در طراحي و اجراء، درك و بيان اهداف 

ي هر دوره، به خطي خوانا، تواند در ابنيهطبيعي انساني را متبلور ساخته است. آدمي مي

ي اي كه وجه مميزهرنج شكل گرفته در تمدن را كشف نمايد. در دورهتحولات و فرايند بغ

ي ان قرارداريم، معماري در اي كه ما در آستانهاست، نظير دوره هماهنگيآن انسجام و 

 جايگاه هدايت تمامي فعاليتها قرارخواهد گرفت. 

بدون آن از هم گسيختگي بود. ساختمانها  دورةدر مفهوم و بيان معماري، قرن نوزدهم 

ي شهرهاي در شان در ميانهبي ارتباط با جامعه ،انداز داشته باشندكه ريشه در منظر و چشم

افراشتند. اين ساختمانها حاصل كار معماران منفردي بودند كه تنها در برمي دحال رشد ق

آمده تنها بدان مقيد بود كه در انبوه  وجوده قبال تك بناي خود مسئوليت داشتند: اثر ب

كه  ،خواران، مالكان زمين، و شركتهاي صنعتينظمي حاكم بر شهر كه حاصل كار زمينيب

ي معماري با كردند از نظر دور مانده يا تحليل بروند. انجيل اوليهم بازار آزاد كار ميلَذيل عَ

هاي خلاقيت به شناختي و سفرهاي خارجي در نبود انگيزهتحقيقات وسيع باستان

 هاي ضعيف رهنمون شد.يئاط گراقرده يا التهاي مبرداريگرته

رنسانس به مردگان به مثابه منبع الهام روي آوردند، گويي كه دَم  دورةابتدا معماران 

دنبال نشر هتوانست از گورستان برخيزد. شكي وجود ندارد كه بهبود كشاورزي بزندگي مي

 اد وا تحت تأثير قرار ددر كشاورزي، عمليات پيشرفته كشت و كار ر  9كولوملاي رساله

                                      
1 . Columlla  



 

609 

6
0
9

 

با ماشين 9قهرمان اسكندريهب حاصله از تجديد چاپ رهاي اختراعات مكانيكي با تجاتكانه

دارد؛  روح وجودبرداري بيبخار نضج يافت. اما تفاوت فاحشي ميان گزينش تجربي و گرته

ديل و روي داد نه فرايندي قادر به تع 2فيليپو برونسكيي معماري آنچه پس از در عرصه

ي خارجي، يعني بلكه نوعي پوسته اصلاحات كامل به موازات پيدايش نيازهاي جديد،

ي بيروح فرهنگي ديگر نبود. توجه داشته باشيد كه معماري چگونه بعد از قرن كليشه

به عنوان فرم ساختماني به روش بسيار ابتدايي   3داركلافهاي شانزدهم به جاي پنجره

ديوار صُلب رجعت كرد، كه به معناي از دست رفتن تسهيلات و  اي بر رويگذاشتن حفره

آوري بود؛ در عوض دوري گزيني از انعكاس نور از قسمت قابليت زندگي از منظر فن

ايجاد حفاظ و پرده اجتناب ناپذير شد اين در حالي  ،هاي بلند مستطيلي شكلفوقاني پنجره

 مصرف بود. ظ بصري بيبود كه نور وارده از قسمت تحتاني پنجره به لحا

ي زماني قرن شانزدهم تا قرن بيستم شاهد فقدان ارتباط فاحش ميان معماري و فاصله

م مسلط اجتماعي بود. قرائن و شواهد دال بر مرگ معماري به معناي انظ يهاسرچشمه

رومي، يوناني، گوتيك هاي اجتماعي در مجموعه بقاياي بيروح مشهود است. مردم در فرم

ي الوصول و سريع به جامعهراههاي سهل هاي بيزانسي و رومانسك،فرمدر نهايت  و جديد

توانستند به زيبايي منجر جستند و در نبود خاك و گياهان كه ميواقعي و فرهنگ زنده را مي

توانست تفاوت ميان گلهاي كاغذي يا شوند گلهاي كاغذي را ابداع كردند. چه كسي مي

هاي واقعي نشان دهد؟ معماري در جستجوي ناآگاهانه مجاري عكس برداري شده را با گل

ي موهوم را خلق ي حيات اجتماعي، سنگهاي تزئيني، اين نمادهاي بي معناي جامعهتغذيه

آوري و فرهنگ محوطه سازي هاي نظم زنده به يكسان در ساختمان، فنكرد. همزمان نطفه

                                      
1 . Hero of Alemxandria  
2  .F.Brunelleschi).1446-1377م.( معمار ايتاليائي و سازندهي كليساي سانتا ماريا دِل فيوره در فلورانس. )م(  
3 . Banked Windows  
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يافت. ها را آسان نمي، پذيرش اين جوانهزد، اما اذهان آشفته و ترديد طبقات حاكمهموج مي

هاي جديد صنعتي نه هم عرض در احداث ساختمان ويكتورياييدلايل و توجيهات رايج 

 توجيهات هنر خوب، بلكه واقعيت اين بود كه تمدن صنعتي نيازي به هنر نداشت. 

سنتي  و دست اندركاران باروكي متقدم عصر ها ، ميان معماران دوره نبرد ميان سبك

از جديد  گرايان اقرون وسطجديد قرن نوزدهم و  هايكلاسيست ن، يا ميااقرون وسط

نمود زيرا از دست دادن روابط با محيط اجتماعي وجه منظري سطحي و ظاهري ناچيز مي

اشكال نظم  ،مشترك هر دو مكتب بود. هم زمان با تحليل مفاهيم نظم جمعي در جامعه

ها ناپايدار شده و به باوري در راستاي دستاوردهاي ن ارزشاجتماعي به جهت نامعين بود

هاي صرفاً كمّي مبدل شد: معماري زيبا و ظريف به حجم و هزينه تقليل يافت و ساختمان

 رايج در دوري از معيارها و استانداردهاي انساني، ارزان، حقير و كوچك و تنگ شدند. 

اجتماعي ، به سختي قابل تشخيص  تمايز ميان اين دو مكتب در اين از هم گسيختگي

مدعي ادارات دولتي، دادگاهها، مراكز انتظامي،  كلاسيكبود. با آغاز قرن نوزدهم، سبك 

مدعي مدارس، دانشگاهها، ساختمان شهرداري،  گوتيكهاي هنري و سبك ها و موزهبانك

ز در اين تقسيم هاي اتفاقي نيها و تعديلهاي تاريخ هنر شد كه البته مصالحهكليسا و موزه

زدند، موميايي باز مي شد. مواريثي كه لجوجانه از پذيرش مرگ سربندي مشاهده مي

هايي كه از تلاش براي تولد هاي خطاآميز براي نشان دادن سرزندگي، به همراه جهشسازي

معماري قرن نوزدهم كه در دسترس  عمدةي بخش زدند، در جمع مشخصهتن مي

كه هنوز از جايگاه خاص برخوردار بودند. حتي نافذترين و  اجتماعاتي قرارداشتند

در آكسفورد را  9اشموليني كه موزه راسكينترين شهرها دچار آشفتگي بودند: برجسته

 مورد تمجيد قرارداد بسيار شجاعت داشت. 

                                      
1 . Ashmolean  
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ريزاني پا به عرصه گذاشتند كه براين با اين حال، اوايل قرن نوزدهم متفكرين و برنامه

واقف بودند. من در  ،بايست بر كليت مسئله فرم صورت پذيرده حمله اساسي ميمعنا ك

به مسئله فرم پرداختند و و سلسله  9ريزي اجتماعيقسمت بعدي به كساني كه از منظر برنامه

معماراني كه جامعه را منبع به باشد، خواهيم پرداخت.در اين جا مي رابرت آوئنجنبان آن 

د كرده، مضافاً بر اين نكته تأكيد دارند كه تنها كاركردهاي قوي و اصلي فرم معماري قلمدا

پردازيم. در اين جنبش پيشگامان زيادي هاي زنده منجر شود، ميتواند به خلق فرممحكم مي

در  2فيليپ وببود زيرا وي به همراه   ويليام موريسي آن وجود دارند اما مهمترين چهره

ي پس از سالهاي اوليه موريسپرداخت كه  ]ي قرمزنهخا[هاوس رِدبه طراحي  9819سال 

ازدواج را در آن گذارند. از همين جاست كه تلاش براي كنارزدن محلقات تزئيني و عطف 

هايي با ي آجري و سقفتوجه به اصول يعني مصالح ساخته و پرداخته، ديوارهاي ساده

ي روستايي قرن هفدهم نهي خاسنگي سنگين كه در آن تمامي جزئيات به مثابه هايلوح

 واسطه جلوه كرد، آغاز شد. ملموس و بي  انگلستان

هاي صِرف معماري محور و كانون لذت و منبع مقبول سبك بودند، كه پيشتر، يادمان

م.( در شهر 241-393) 1، كاخ امپراطور ديوكلتين4ي كره، خانه3پانتئونتوان به از ميان مي

ي يادماني كه اشاره كرد. اين ابنيه سبورگ ، سنت مارك ونيز، كليساي جامع استرا6اسپالاتو

شروع طرح معماري قلمداد شدند. اين خطا در  نقطةتبلور نظم عام اجتماعي بودند، به خطا 

هاي هاي حقير كز كرده در پشت سنتوريتر شد كه كلبهي قرن نوزدهم به حدي عميقميانه

                                      
1 . Community Planning  
2  .P.Webb 1414-1131م.( انگليسي. عمدتاً به طراحي خانه پرداخت. به استفاده از موتيفهاي زياد از سبكهاي مختلف دست ميزد. به نشان( 

)م.( پرداخت.اي نيز ميدادن مصالح و نمايش عملكرد بخشهاي مختلف ساختمان علاقه داشت. به طراحي مبلمان و وسايل شيشه  
3 . Panteheon  
4 . Maison Carree  
 . امپراطور روم 304-214 بعد از ميلاد.  )م.(4
6  .Spalato نام ايتاليائي Split).بندري مهم در درياي آدرياتيك-ايتاليا )م ، 
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عناصر  مطالعةعماري، كارآموزي خود را با را در برگرفت، و دانشجويان م يونانيحجيم 

هاي يادماني كلاسيك آغاز كردند؛ اين در حالي بود كه آنان آموزش ناچيزي در تزئيني فرم

به هنگام ترك آتليه ، غره از مهارت لمس قلم و برس، و  ،طراحي خشك و بيروح زمينة

دادگستري اما ناتوان از توانا  به طراحي تالار  ،غافل از اولين اشارات كاردك يا شاغول

 ي سگ، كه بتوان به آن مسكن نام نهاد، بودند. طراحي يك لانه

عطف جنبش نوين معماري، به طور  نقطةاي به عنوان با ساختن خانهويليام موريس 

اي كه وي با توجه به طرحش ساخته و پرداخته نمادين به تحول راستيني دست يافت. آموزه

ها به طور به عنوان يك سوسياليت انقلابي در اين آموزه موريسكرد بسيار بنيادي بود: 

ر جهت مكانيزاسيون  تحصيل سود، بلكه در دضمني مفاهيمي از نظم جديد اجتماعي را نه 

ي خوبي نداشت رابطه با ماشين موريسجهت انسانيت، رفاه و خدمات تدوين نمود. گرچه 

با اين حال به رهيافتي -اين كار وجود نداشت ي معيوبش دليلي برايــ زيرا در اشكال اوليه

مندي و هدايت پيشرفتهاي واقعي جامعه دست يافته بود كه ظرفيت و توان بهرهو از فرم  

گرفت، را دارا بود. اگر كه در سازماندهي انسان، مواد و نيروهاي بيروح طبيعت شكل مي

زيست فني ه كانون عصر بست بايبود، خانه مي فنيپارينهكارخانه هسته و كانون جامعه 

 قرار داشتند.  آنتبديل مي شد و در اين راستا استعدادهايش در خدمت 

به سخنان من يقين داشته باشيد اگر خواهان آنيم كه از هنر ”نويسد: مي ويليام موريس

 نكه همواره سر راهما درا از چيزهاي زائ هايمانبايست خانهي خود بهره ببريم، ميدر خانه

پسند ديگر آسايش و رفاهي واقعي دارند پاكسازي نمائيم؛ وسايل رفاهي قديمي و عامه رقرا

كنند؛ اگر شما طالب آورند بلكه براي خدمتكاران و پزشكان شغل ايجاد ميرا به همراه نمي

كس متناسب باشد، چيزي در خانه نداشته باشيد كه در ي طلائي هستيد كه با همهقاعده

. دور ريختن “دانيد و يا به زيبائي آن يقين نداريدبودن آن چيزي نمي فايده دمورد مفي



 

613 

6
1
3

 

كه در مورد ديدگاه جديد نسبت به زندگي و همچنان ،هاي تاريخي و عريان شدنماندهپس

ي اساسي ترين مشخصهكار گرفته شد عمدههمناسبات جهاني كه به واسطه ي علوم جديد ب

ي در معرض ديد، ديوار خالي مان به مفهوم پنجرهمعماري جديد بود. اين معني در ساخت

بدين ترتيب نه چيزي براي نشان دادن و نه  ؛و تالار بدون نورگير بود ]بدون برجستگي[

 چيزي كه از نشان دادن آن طفره رفت، وجود داشت. 

به 9امريكايي اچ.اچ.ريچاردسونحركت بعدي در خصوص فرم منسجم از طرف استاد 

كه كار خود را پس از جنگ داخلي امريكا شروع كرد  ريچاردسون ي ظهور رسيد.منصه

كارگيري فرمهاي يادماني براي هابتدا از نمادهاي التقاطي رايج بهره برد و در نهايت با ب

خودش آبرويي كسب كرد، اين امر تا بدين جا مانعي فرا راه دستاوردهاي اصيل به شمار 

ر مسايل عصر خود شد و به نيروهاي اجتماعي و مي رفت اما پس از آن كه وي عميقاً درگي

آهن و كتابخانه ي اقتصادي آگاهي يافت با طراحي ساختمان اداري، انبار، ايستگاه راه

گام به گام از مفاهيم مهجور و ريچاردسون ي جديدي يافت. عمومي خود را در عرصه

عناصر را به تنهايي به نمادهاي دست و پاگير فاصله گرفت، او با فرمهاي بنيادي بنايي كه 

دهند دست و پنجه نرم كرد و منظور بيان بصري و كاركردي مورد استعمال قرارمي

هاي ساختمان هاي مسكوني را به تمامي جنبهدر طراحي خانه وب و موريسهاي  آموزه

هاي متأخرش با امكان ظهور فرم جديد، كه بر فقط در طراحي ريچاردسونانتقال داد. گرچه 

ي جديد ابتنا داشتند مواجه شد، با اين حال به قسمي از فني و اصول اجتماعي جامعه منابع

انسجام مقدماتي براساس بنايي نايل آمد. او اثبات كرد كه زشتي فرمهاي مبتني بر اصول 

مبادي و كاربردشان، بلكه ناشي از حقارت ذهني مندرج در احداث  گرايي نه به واسطهفايده

آهن از ظرفيت كمتري براي انتقال زيبائي در قياس با طبيعي، ايستگاه راهآنهاست. به طور 

                                      
1  .Henry Hobson Richard son).16-1137 معمار امريكايي )م :  
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ي چوبي از برخوردار نيست ، و اين امكان وجود دارد كه يك كلبه اقرون وسطهاي قلعه

 يك كاخ گران قيمت براي نيازهاي انساني مناسبتر باشد. 

تأييد شد؛  اروپااو در دستاوردهاي معماران همفكر  واسطةمتعاقباً به   ريچاردسونكار 

اي از ي برجستهطراحي شد نمونه 9برلاگهكه توسط  شهر آمستردامبناي زيباي بورس 

هاي لازم براي گروه ديگري از معماران ، زمينه ريچاردسونباشد؛ شايستگي و قدرت مي

را در شيكاگو فراهم آورد كه كار وي را بسط  رايت فرانك لويد وآدلر، سوليوان يعني 

به مفهوم اجتماعي، صورتبندي نظمي بود كه در كارهاي  سوليوان وظيفةتري دادند. بيش

احتمالاً به طور ناخودآگاه و شايد  سوليوان به شكل ضمني نهفته بود:  ريچاردسونمتاخر 

امريكايي پيكرتراش  وسيلةبهرا كه  “كند.فرم از كاركرد تبعيت مي”ي كاملاً مستقل، قاعده

ي همت خود قرارداد، و در پي خلق نوعي ايه گذاري شده بود، وجههپ 2گرينو هوراسيو

رفته در يك نوع ساختمان، براي ديگر ابنيه نيز كارائي داشته  كار همعماري برآمد كه اصول ب

بايست نه تنها قدري گسترده باشد كه استثناءپذير نير باشد. اين قاعده ميهو اين قاعده ب

شه در نهادهاي سياسي، نظم مستقر و نگرش اجتماعي جامعه ريشه در ذهن معمار، بلكه ري

ي آن از توهم و خيال به داشته باشد. در واقع معمار براي صورتبندي اين قاعده، و ترجمه

كس دليلي بهتر از  چواقعيت انضمامي، نياز به همكاري فعال معاصرين خود دارد؛ هي

ي مخيله در تعاقب تضاد معمار با براي ارزيابي نابودي توان و فلج شدن قوه سوليوان

شود بهترين استعدادهايش را در انطباق و هماهنگي با اش ، يا همگامي كه وادار ميجامعه

از ي تحميلي مشتريان تنزل دهد، نداشت. روي هم رفته، ساختمانهاي طراحي شده سليقه

 طلبيد به همراه نداشت. ي وي ميآن يگانگي را كه آموزه سوليوان سوي

                                      
1 . Berlage  
2 . Horatio Greenogh  



 

615 

6
1
5

 

در طراحي واحد مسكوني، براي عملي ساختن   موريسهاي دن براساس انديشهراركك

 رايتبه ارث رسيد.  فرانك لويد رايت هتركيب طبيعت، ماشين، فعاليت و اهداف انساني ب

اي مواقع، پس از قرن ي افقي را كه به استثناي پارهو پنجره پنجره را افزايش داد اندازة

لاح طرح ساختماني و كاهش ارتفاع آن و صود، احيا كرد. با اهفدهم كنار گذاشته شده ب

تحول بنيادي در ارتباط با خانه و زمين را به وجود آورد و تقريباً  رايتنزديكي با مرغزار، 

ي ارگانيسم انسان به باغچه را به قلب اتاق نشيمن كشاند. و اندرون و برون به مثابه

ي خانه در دامن طبيعت و طبيعت در ه به منزلهك ،هاي يك واحد منفرد تبديل شدندجنبه

انداز هاي خود با چشمنه تنها در استفاده از مصالح طبيعي و انطباق طرح رايتخانه بود. 

هاي ساختماني مدرن و تسهيلات جديد به شكلي استادانه از روشبلكه طبيعي، مستعد بود 

ي با ماشين به عنوان عنصري همراه برداري كرد: وماشين فراهم شده بود، بهره وسيلةبهكه 

 دورةهاي كاذب كه از ي بديلها و تأمين كنندهي هزينهبا اهداف انساني، و نه صرفاً كاهنده

 رواج يافته بود، برخورد كرد.  موريس انديشة

ي پيرامون، نه تنها بر معاصرين ، اقليم و منطقهزميندر احترام به خاك،  رايت

نيز، كه يك نسل بعد از او تبعيت كردند،  “مدرن”رحان متروپل نشين اش، بلكه بر شاالتقاطي

به معناي واقعي كلمه واجد  “معماري صحرا”همين طور  “معماري مرغزار”پيشي گرفت: 

هاي تاريخي و گرايي را از روابط آن با مشخصهدر حقيقت، منطقه رايتاي بودند. فرم منطقه

استاي حال زنده كه شامل گذشته و آينده است منسوخ )قديمي( رها ساخت و آن را در ر

هاي جديد، وجوه عام و خاص، محلي و جهاني را گرد آورد. سمت و سو داد؛ و در فرم

كشوري كه هيچ شباهتي با  هلند در رايت فرانك لويدفي نيست كه معماري مرغزار دتصا

تفاوت اتفاق افتاد. مقياسي مدر هرچند  ،نداشت امريكاهاي بزرگ ي درياچهمرغزار و ناحيه
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كه در  9لوكوبوزيهها در قرن نوزدهم، و آثار ، فرمهاي مكانيكي نظير آثار كلاسيسترايت

برداري شدند، خلق نكرد، او فرمي ارگانيك خلق كرد كه گذشته به طور قالبي گرته دهة

 شد. دقيقاً به جهت اصول عامي كه بر آن بنا نهاده شده بود، تعديل و تطبيق داده مي

پيامبرانه داشت: بدين ترتيب كه مدل تا حدي نامتعارف، تركيبي  رايت،معماري 

جديدبود. اين تركيبات در اشكال منفردش بر بهترين كارهاي  فني زيستكوچكي از اقتصاد 

اش، حداقل يك نسل تقدم داشت. ها و خط و خطوط مشتركبا ويژگي اروپا انجام شده در

توانست به عنوان داراي ضعفهايي بود كه نميرايت  نك لويدفراي متاسفانه، آثار اوليه

هاي مستقل منفرد براي خانه-هاي رمانتيكپاسخي براي تقاضاي موجود در حومه

به استثناي تلاشي نافرجام و بيش از اندازه  رايتقلمداد شود.  ــخانوارهاي مرفه بورژوازي

درك  زمينةئي از تراكم را پذيرفت در خلاقانه در احداث مساكن مجتمع كه سطح بسيار بالا

هاي شهر ها و الگوها و پروژهحاضر كه طرح دهةمعضلات بنيادي انسجام اجتماعي تا 

را طراحي كرد، گام مهمي برنداشت. شكست و ناتواني در اندراج و تلفيق  2پپكر-پهن

ي بر جنبش تأثير اندك و دليلميلادي، احتمالاً  9121خصايص فردي و اجتماعي، پس از 

 باشد. واقعي احداث مسكن مي

اي بودند كه هنوز ظهور نمايندگان جامعه ]رايتاز جمله [در واقع تمامي اين معماران 

هاي ظريفي بود كه با دقت تمام در باتلاق، ي جوانهبروز نيافته بود. تلاش اينان به مثابهو 

نشاء گردند رخت بربندد، آن در ها مي بايست كه جوانه ،پيش از آنكه رداي برف از باغ

اما غالباً پيش از تغيير فصل يا رسيدن فصلي پيش از موعد،  ،خوب تغذيه و رشد يافته بودند

پژمردند. بهترين دستاوردهاي آنان حتي هنگامي كه جان سالم بدر بردند در هرزه زارهاي 

                                      
1 . Le Corbusier  
2 . Broodacre City  
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كه تأثيرات بدين ترتيب  ؛بازار از نظر دور ماندندو نظمي صنعت و شركتهاي بورس بي

اي مبتني بر همان اصول هرز رفت. نتيجه اين كه شاهكار يباشناختي به جهت نبود زمينهز

در -به معبد اسرارآميزي در ميان برهوت سياه صنعت 9“ساختمان اداري لاركين”يعني رايت

 تبديل شد. -تضاد با پس زمينه، اما ناتوان از غلبه بر زشتي و بي نظمي پيرامون

كه براي  وايتمن وبلك ي شعراي رومانتيك نظير ، در جايگاه و مرتبه اين معماران

هاي ي مي كردند، هم چنين با فردگرايان رمانتيك درگير نحلهئدمكراسي موهوم قلم فرسا

توانستند هاي داستاني آثار خود چيزهايي را كه نميكردند در شخصيتهنري كه تلاش مي

ها خلق نمايند سهيم شدند. در اصل، اين رمانتيكعي و سياسي جوامع ابدون همياري اجتم

ظهور و بروز يابد. آنچه كه اين  ]توانستمي[آوران زندگي بودند،زندگي و نظمي كه پيام

بايست قبل از تثبيت هنرمندان در مجموع خلق كردند الگويي كوچك و كارآمد بود كه مي

 يد. رسدوران جديد و تحقق مفهوم كامل آن به توليد انبوه مي

پا به عرصه گذاشته و نخستين تلاشها در  ابداع كنندگانيتقريباً در هر كشوري چنين 

، بيلي 3مكين تاش ،2وي سيتوان به ميان مي آنجديد بروز يافت، كه از  شكلجهت نيل به 

 و 91، هانمن1در بلژيك واگنر 8، ون دِولددر انگلستان 7و پاركر6، آنوين 1لوتينس، 4اسكات

 وتوني گارنيه  در هلند،، برلاگه در آلمان، شوماخر 2، پولزيك 9، بهرنسشدر اتري 99لوز

                                      
1 . Larkin Administration building  

2 . Voy sey 
3  .C.R.Mackintosh ).معمار و طراح اسكاتلندي )1421-1161( )م  
4 . Baillie Scote  
4 . Lutyens  

6 . Unwin  
7 . Parker  
1  .-Van de Velde  خانوادهي نقاش و منظره پرداز آلماني كه تصاوير جنگهاي دريايي را نقاش ميكردند ويليام ون ولد پدر )43-1611(، ويليام 

)م.( (،1636-1672(، آدريان پسر )1633-1707پسر)  
4  .-Otto Wagner  ).معمار اتريشي )1411-1141( )م  
10 – .Hons Hofmann ).1466-1110( هنرمند و معلم امريكائي متولد آلمان استاد واسيلي كاندينسكي، مؤسس مدرسهي هنرهاي زيبا. )م(   
11  .Adolf Loos ).نويسنده و معمار اتريشي )1433-1170( )م  
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اين ، با اندك مسامحه ،امريكااشاره كرد. در تمامي كشورها، به استثناي ، در فرانسه 3پرتز

نقاشي، نساجي، سفال، مبلمان، قبل از اينكه به  :هاجنبش جديد ابتدا در هنر و انواع پيشه

رواج پيدا كرد. با توجه به ارتباط اكيد بخشهاي  ،ميم يابدعاجتماعي تعنوان فرم معماري و 

هاي ماشيني در قياس با صنايع دستي ساختمان اين معنا طبيعي به تبعي طراحي با تكنيك

تحول  تواندهايي كه ذكر آن رفت ميرسد. دليل دوم رواج جنبش جديد در حوزهنظر مي

به معني تجديد نظر در اهداف اجتماعي است. بنيادي در نگرشها و گرايشات باشد كه 

به طور نمادين يك نسل پيش از  ،تمايل به نور طبيعي خورشيد و هواي آزاد، ابتدا به ساكن

گر شد و يك نسل بعد در معماري آنكه در جامعه تعميم يابد در نقاشي امپرسيونيستي جلوه

هاي مبتني بر مون و خطا  و رويهبار آزتبلور يافت. آيا ذهن آدمي به جاي فرايندهاي مشقت

الوصول كه سريعتر به تأثرات هنري هاي سهلتعاون در ساختارهاي اجتماعي به شيوه

منهاي زماني كه ،؟ آدمي براي بزرگداشت اين نمادهاگرايش ندارددهد العمل نشان ميعكس

داراي دلايل ،شودكنند، مياي كه آن را نمايندگي ميبه عنوان اصنام و بديلي براي زندگي

 كافي است. 

از دهه هشتاد قرن نوزدهم به بعد، ساختماني كه به شكل هوشمندانه و قوي طراحي 

مگر اينكه مفهوم زيباشناختي بر معناي اجتماعي فراگير كه  ،شده باشد وجود ندارد

هاي شاهد خطر صورتبندي ماباشد، تسلط يافته باشد. زيباشناختي فقط جزئي از آن مي

در نضج سبكهاي جديد در حركت تاريخ به سوي اواخر قرن  ،يباشناختي از مسايلصرفاً ز

 معروف 4يوگند استيل به آلمان  و درهنر نو  بهفرانسه، ، سبكهايي كه در ايمهنوزدهم بود

فني اين فرم جديد در صنعت چاپ و جواهرسازي متبلور شد، در  عمدةي شد. دو نمونه
                                                                                                                
1  .Peter Behrens).معمار آلماني )1440-1161( )م  
2  Poelzig  
3 .Auguste Perret ).معمار فرانسوي )1444-1174( )م  
4 . Jugendstil  
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طور سهل و آسان در جهان پرقدرت ه مطبوع زن، كه ب اين بخش بود كه آدمي از تأثير

به طور غيرارادي به نمادهاي زندگي، يعني گل، ميوه و اندام  ،ماشين قابل حصول نيست

نمادگرايي  درجنو كوشش ابتدائي براي  جنبش هنربدون پوشش او دست يافت. 

هندسي  ؛ اين جنبش در معماري، خطوط مستقيم و سطوحاستشناختي در هنرها زيست

در اين نهضت  .يابنده و حركت آزاد را ترغيب كردصُلب را تحقير و خطوط مواّج گسترش

هاي ساده به اسفنجهاي ي گلهاي براق و تارميها به افشانهي لامپدهن، ابزار تزئيني نگهدار

 9بينگ هاي تزئينات گلدار قبل از مبلمانشود. نخستين نشانهمواج، براق و شيبدار تبديل مي

در پلهاي فلزي  ،هاي برج ايفل مشهود بودكه تأثيرش بر پايه پاريس 9111در نمايشگاه 

 شد. قديمي يافت مي

اي هاي برجستهدر ضبط و ربط مصالحش، بالاخص فلز و شيشه، نمونه جنبش هنر نو

از در كاركرد  يتقطع خاطراز طرحهاي معماري را به نمايش گذارد كه برخي از آنها به 

بودند كه در مقام سخن مدعي اين اصل بودند. آن چه در اين جنبش ضعيف مكاتبي 

در بيان اهدافش بر كه نمود نه آفرينش ساختار، بلكه نمادگرايي صوري بود، بدين معني مي

تزئينات خارجي اتكا داشت. ديگر وقت آن رسيده بود كه زندگي در معماري تجسم يابد و 

 واسطةبود . عصري كه به  زيست فنير ظهور عصر جديد ناپذياي اجتناباين دقيقاً نشانه

جامعه شناسي  و  س در زيستددر بيوشيمي، گ پاستورمشاركت بنيادي دانشمنداني نظير 

پيكرتراشي تمايز  در زيست-اگر بتوان از تشابه كلامي بهره برد-رودينهنرمنداني نظير 

 داشت. 

في با زندگي است. اين رابطه به ارتباط كافي و وابه معناي در معماري  “سرزندگي”

گونه و هايي با بامهاي قارچبرداري از نمود خارجي فرم طبيعي، يعني خانهمفهوم گرته

                                      
1 . Bing  
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ديواري گلدار كه در  هايي به شكل جام گل، در سنگ و فلز نيست. سرزندگي  نه كاغذاتاق

رتي است كه و شرايط حرا بي مدرن مورد نياز بود، بلكه به معني فضا، نور آفتاخانه

آن شرايط رشد كنند: سرزندگي نه به معناي خطوط مواج و نرم  تحتتوانند گياهان مي

هايي كه صندلي ؛مبلمان بلكه اشكال متناسب با فرم بدن و نيازهاي روان شناختي است

هايي كه براي تعامل جنسي و خواب بهترين حالت و آرامش را فراهم ساخته و تختخواب

كه سرزندگي بدين معناست كه محيط فيزيكي به شكل  خلاصه آنشند.باعميق مناسب مي

 باشد. برداران حساس ميملموس نسبت به نيازهاي شخصي و حياتي بهره

در بيان و تجليل زندگي به طور نمادين صادق بودند؛ اما در  جنبش هنر نومعماران 

اي تزئيني صرف كه هراه خطا پيمودند زيرا بيشترين شور و حرارت را معطوف فرم ،عمل

ي مبتلابه عصر جديد خلق نوع جديدي از محيط ساختگي بود، كردند. معضل و مسئله

زندگي بود به نحوي كه انسان قادر باشد بدون از دست دادن حس همدردي با طبيعت در 

دن رك شهرها زندگي نمايند و براي انجام فعاليتهاي تخصصي اجتماعي بدون قرباني

معقول كودكان تجمع نمايند. هيچ يك از اين دستاوردها به  يذيهبهداشت مطلوب و تغ

انگيز، و يا اين كه آوري خيالصرف استفاده از تزئين ، جداي از اين كه به شكل شگفت

هاي تواند فصيح باشد، برآورده نخواهد شد. معماري نيازمند فرمتزئين تا چه اندازه مي

 پذيري و نوسازي عجين باشند. يت انعطاف، تطبيقساختاري بود كه به طور ارگانيك با قابل

در  9يايگرتحت عنوان مكعب، كه اروپابه همين دليل واكنش عليه اين جنبش در 

اين )در معماري شكل گرفت، بيش از اندازه به فرم پرداخت.  2نقاشي و ساختارگرايي

ه چنين تذكرات و ب رايتي پانگرفت، و كارهاي اوليه امريكاجنبش هرگز به طور واقعي در 

                                      
1 . Cubist 
2 . Structivist  
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ي راه خطا در ايمكعب گردر ، نمادگرايي  هنرنو برخلاف جنبش .(مند نبودزهشدارهايي نيا

پوشي از پيش گرفت: اين جنبش از ماشين به عنوان ولي نعمت تمام عيار انسان، و چشم

دارانه همراه بوده است، تمجيد كرد؛ و كشي سرمايهتمامي مخاطرات اجتماعي كه با بهره

يد بيش از اندازه بر اشكال هندسي، بالاخص مربع و مكعب قايل شد كه ماشين واقعي را تأك

كردند، هم چنين در پي آن بود كه واحد مسكوني را بدون تبيين اين كه چرا نمي توصيف

ي را بر زندگي تحميل كند، به ماشين مبدل بايست چنين كنترلي يك سويهماشينيزم مي

يات خطوط مواجي است كه در تعقيب اشكال محح ضروري جزي مصايگرسازد. اما مكعب

گري ، تبعيت فرم اتاق از بيروني زندگي، شرايط عيني، تبعيت شكل كاسه از چرخ كوزه

 سپارد. را به فراموشي مي ،هاجايگذاري تيرها ، ستونها و پنجره

ي به عوض پنهان ساختن فرمهاي مدرن ساختماني زير بار ايهواداران مكعب گر

ي در استفاده از سيمان براي يساختن آن برآمدند. هواداران مكعب گر زئين، در پي برجستهت

مدند و به جاي نمايش آپيشامدگي بنا و ساختن خانه بر روي ستونهاي فولادي كوتاه 

 .فردي معمار، در پي روش متعارف طراحي فرمولي عام برآمدند يمحورانهمهارت خود

به انجام  ]طرح[كار چشمگيري در خصوص خلوص  يري به بيان ساختاايمكعب گر

ي اعتبار و هزينه جدا ساخت و زمينه دارانهرسانيد: اين جنبش خود را از معيارهاي سرمايه

هاي اش بر فرآوردهي در ارزيابي مشتاقانهايرا براي حركتي نو پاكسازي كرد. مكعب گر

ش چشمگيري را براي نيل به تلا 9چمپو مارسل دهنرمنداني نظير  وسيلةبهماشين )كه 

 هاي صنعت غير از معماري تمايل پيدا كرد. فرمهاي واضح و روشن در ديگر شاخه

                                      
1  .Marcel Duchamp 1461-1117م.( هنرمند فرانسوي، پيشگام دادائيسم، مكعب گري و فوتوريسم كه در ابتدا تحت تأثير پل سزان بود . وي( 

)م.( غالباً از اشياء معمولي بعنوان ابزار هنري استفاده مي كرد. تاكيد وي در آثار هنري عمدتاً متوجه حركت بود.  
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ي در آغاز تمايل مشخصي را عليه فرمهاي زنده به خود گرفت، اما ايگرچه مكعب گر

شد به تر ميماشين خود محصول و ابزار زندگي است بدين ترتيب كه هرچه ماشين تكميل

تر ، چشم، كار را شبيه سازي نموده و دقيقتنظيمي و خودشتري ابزارهاي خودمقدار بي

ي در تلاش استفاده از ماشين به طور ايكند. مكعب گرگوش، صوت و حافظه را تقليد مي

ي شهر به مفهوم مدرن مناسب و ايجاد نظم فراگير و جهاني، به سمت صورتبندي نظريه

 گيري نمود. جهت

مانع از آن شد كه مكعب گران صرفاً با  بوزيهرلوكو بريرهي به ايمكعب گر

عنوان ه محيط شهري ب سويي معماري ارتباط برقرارنمايند؛ آنها به هاي جداافتادهفرآورده

يك كل حركت كرده و در پي آن برآمدند كه فرايند تمام و كمال ساخت و بازسازي را بر 

 بنياني جديد بنا نهند. 

 اچ.جي.ولز “شهر ماشيني”مهجور قرن نوزدهمي شهر در كتاب  انديشةبا  بوزيهرلوكو

شهر بستها مواجه شد: اي از بني وي با مجموعهدست به كار شد. طرح اوليه

پل دره و در نهايت تركيب مضحكي از اين دو به شكل  ها، شهر ترافيكي،خراشآسمان

 واسطةهب بوزيهرلوكو. گاههاي آن مملو از واحدهاي مسكوني بودها و تكيه، كه پايهگذر

نزديك شهر درخشان فني به مفهوم  نگرش زيستمجدد صورتبندي  ي بازفرايند با قاعده

آمد و طرح وي براي شهر ي ايدئولوژيك به شمار ميسازي برجستهشد كه نوعي بهينه

ي عمل پوشيده است. باشد كه تاكنون جامهيكي از بهترين طرحهاي عقلاني مي 9نمورس

ي درخواست هوا، نور، ترتيب زندگي نه به شكل تزئينات بيروني، بلكه در لفافه بدين

ديگر اشكال مؤسسات اجتماعي كه براي  و باغات، پاركها، زمين بازي، ميادين تفريحي

  ،خانهبرانگيختن زندگي شهر يعني مكانهاي غير رسمي ملاقات و تمدد اعصاب، نظير قهوه

                                      
1  .Nemours).شهري در افريقاي شمالي كه توسط لوكوربوزيه و همكارش اچ.بريو طراحي شد. )م :  
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تبلور دوباره يافت.  ،نظير موزه و دانشگاه ضروري بودمكانهاي رسمي آموزش هدفمند، 

به تزئين و تزئين خانه شروع كرد  ازمعمار و معماري به سمت زندگي و فرآيندهاي زندگي، 

 . راه بردشهر 

 واسطةماشين در معماري، برخي مواقع به  گنجاندنن در تلاش براي يامكعب گرا

 واسطةطور ناخودآگاه بر كمكهاي بي  هاما بو خارجي ماشين دچار خطا شدند؛  استيمفهوم ا

پيشرفتهاي به عمل آمده در برخورد با موجودات ذي  ندستاوردهاي ماشيني كه مرهو

ي متكامل معماري نو در بالاخص باغباني بود، وقوف يافتند. اولين گونه ،حيات

ي آن تجسم يادمان  كريستال پالاس لندناي ظهور و بروز يافت كه هاي شيشهگرمخانه

زحمات يك مهندس براي كمك به باغباني  نتيجة كريستال پالاسباشد. همان طوري كه مي

براي  9مونيههاي آهن و سيمان، ابداع باغباني به نام هاي جديد سازهبود، بالعكس سامانه

 آبشخور براي باغهايشان بود.  نلگاحداث استخرهاي سرپوشيده و 

خانگي نيز از ابداعات باغباني بود. يكي از  هاي جديد در گرمايش واحدهايپيشرفت

بود كه  2سِرهيوج پلاتاولين كساني كه استفاده از حرارت حاصل از بخار را پبشنهاد كرد 

انتقال حرارت از ديگ بخار اجاق آشپزخانه توسط لوله به گلخانه را براي پرورش  انديشة

سر  وسيلةبهم. 9741ي در سال جداي از شرايط بيروني را فراهم آورد. پيشنهاد و ،نباتات

كه روشي را براي گرمايش تمامي خانه از حرارات آشپزخانه ارائه كرد اصلاح  3ويليام كوك

 پاكستوناولين كسي بود كه مفهوم و معناي كامل اين اختراعات را دريافت.   4پاكستونشد. 

طرح آسايشگاه  “لندن نيوز”ي مصور م. به مجله9819اي به تاريخ پنجم جولاي در نامه

اين طرح نه تنها اكسيژن اضافي حاصل از رشد گياهان را  ،را طراحي كرد كريستالمسلولين 
                                      

1 . Monier  
2 . Sir Huge Platt  
3 . Sir William Cook  
4 . Pakeston  
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اتاق در آن، در تمامي شرايط آب  مندي بيماران بلكه استفاده از نور آفتاب و ايجادبراي بهره

راي نمود. براي عملي ساختن اين طرح، وي نصب دستگاهي را بو هوايي را امكان پذير مي

ي كامل هوا بود ايش هوا پيشنهاد كرد كه در واقع نخستين پيشنهاد براي تهويهمتصفيه و گر

 مجلس عوام انگلستان، اين پيشنهاد علاجي در مقابل گازهاي زيان آور حاصل از معادن يا 

 ، بلكه كمك مؤثري براي بهداشت بود. نبود

رهاي جديد تنظيم هوا در هاي جديد ساخت، مصالح جديد، و ابزابدين ترتيب شيوه

 هاي زيستو كمال آن با نيازهاي ساكنين، مستقيماً از يافته مساختمان براي انطباق تما

دادند كه براي رفاه انسان بسيار بايست نشان ميفناوري باغباني اقتباس شد. اين تحولات مي

اهاي انحنادار گيري از تزئينات حكاكي شده و خرپتر از اشكال گلدار با بهرهبا اهميت

 باشند. مي

 ي زيستهاي جامعههاي مدرن، معماري مدرن و جوامع مدرن در مجموع جوانهفرم

اش به سمت حداكثر پرورش و اي كه نظام توليد و تقاضاهاي مصرفيفني هستند، جامعه

شرايط مادي كاملتر و حداكثر تربيت فرهنگي فرديت انساني  تحتتربيت گروههاي انساني 

ي نظم جامع و كاملي است يابد. آن چه تاكنون به انجام رسيده است، صرفاً طليعهميسوق 

ريزي اجتماعي تاكنون به طور تجربي به بايست ظهور و بروز يابد، كشاورزي و برنامهكه مي

ها و باورهاي اي آموزهارزيابي ريشه ،با اين حال .اندتبيين و وضوح اين نظام كمك كرده

ي خود جوامعي را كه ما درصدد تحقق آنها هستيم باشت دانش اثباتي به نوبهاين نظام و ان

عميقاً تغيير خواهد داد. اجماعي تدريجي ميان انسانهاي نيك سيرت و باصلاحيت در 

گيري اجتماعي قوالب گيري است، بيائيد تلاش نمائيم جهتسراسر جهان در حال شكل

 را مستقر سازيم. ي آنهمدرن را تعقيب نموده و اصول بنيادي لازم
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II : جويیاصل صرفه، ی قالبهای معاصرنمبا 

II معماري مدرن، اقتصاد است: يعني اقتصاد  يدايت كنندهاحتمالاً مؤثرترين ه

همچون پيچ و تاب بدن  قاعده و كنترل كامله دريافت ب .مصالح، اقتصاد ابزار، و اقتصاد بيان

علت محوريت اقتصاد در  روددر آب فرو ميرو كه بدون هرگونه ترشحي يك شيرجه

 معاصر است.  انديشة

 باي اقتصادي يعني ابزارهاي مدرن ساخت آغاز كنيم. ترين گزارهبياييد با ابتدائي

شد مثلاً اگر ي معماري، استحكام و حجم يك بنا از طريق تجربه تعيين مينظامات گذشته

چندان  و اين امربرج آن بسيار سنگين بود كرد يا پي آن بسيار ضعيف و يا برجي سقوط مي

آيد. نه تنها طيف بسيار متفاوتي از مصالح طبيعي به لحاظ استحكام كننده به نظر نميقانع

ي نيروي فشار و كشش عناصر وجود نداشت، بلكه ابزارهاي قابل اعتمادي براي محاسبه

بد خود كه مشتاق استحكام در برخي از معا يونانيانمختلف بنا در دسترس نبود: در حقيقت 

كردند كه عملاً بنا را ضعيف ر ميحفهني آهاي هايي را براي ميلهسنگها بودند، حفره

 نمود. مي

طي نيمه اول قرن بيستم پيدايش مصالح ساختماني جديد نظير فولاد و بتون مسلح با 

 .تحول كردند احداث ساختمان را دچار ، اساساًشناسايي يتقابل ،استحكام و ضرايب انبساط

شدند گون ساخته ميشكل احجام تنديس هاين مصالح نياز به عناصر توپر بزرگ را كه ب

ي دقيق و ي محاسبهدر انطباق با ايمني به مشخصه ،كاهش داد و استفاده حداقل از مصالح

نگاه  و حجم و وزن بيش از اندازه، هرچند كه درمبدل شد ي معماري بصيرت زيركانه

. مقررات ساختماني كه براساس بوداي فقدان ظرايف فني معنان به نظر نيايد، به اجمالي چند

ني و محاسبات نامعقولي از ايمني بيش از اندازه تدوين شده بود عموماً اين تحول فموازين 
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توان چنين استنباط نمود كه تغيير در مقررات ساختماني در در نتيجه مي ،تابيدرا برنمي

 ر افتاده است. سراسر جهان به تأخي

دلبستگي زياد به اقتصاد، استفاده از مصالح سبك را كه براي حمل و نقل و نصب 

است و جايگاه عناصر ايستا و سنگين را اسكلت فلزي،  سرعت بخشيدهباشند را تر ميسهل

اي براي فضاي داخلي  و تقسيم به عنوان پوسته ]فلز-شيشه[يبي كاي يا ترسطوح شيشه

غال نموده است. نگرش زيباشناختي مضمر در مصالح جديد به نحو احسن بندي منعطف اش

، يكي از هواداران پرتوان فرم جديد پرداخته شده است. آلمانيمعمار  جي.جي.پي.اود توسط

معماري جديد به عوض زيبائي طبيعي ديوارها و بامهايي كه از مصالح خام ساخته ”

ي از شك و ترديد اوده و استقامتشان در هالهشوند و در برابر نيروي كششي ناپايدار بمي

هاي مات بر هاي كوچك جاي گرفته  و شيشههايي كه در حفرهقراردارد؛ به عوض پنجره

شوند مقادير متنابهي از مصالح مصنوعي، سطوح آنها نصب شده و به طور نامنظمي رنگ مي

ف را ارائه خواهد هاي بزرگ شفاقلي و ظريف، درخشش فولاد و برق رنگها و پنجرهيص

تكامل و تطور معماري ما را به سمت سبكي رها از مصالح و در عين حال  …كرد

 . “تر از گذشته با آن رهنمون خواهد شدي بسيار دقيقگهمبست

خاطر نشان كرد بسط كاركردي معماري از قرن پانزدهم به بعد،  9يرمههمانگونه كه 

ك و سياق، تأكيد ساختاري را از ديوار و ستون بود! اين سب “نور بيشتر”پاسخي به تقاضاي 

هايي ي به عنوان پيكرهربه اسكلت داخلي، از احجام بسته به سطوح متصل، از فرم معما

بندي و تعريف فضاهاي خالي انتقال داد. عصر مفصل صلب به فرم معماري به عنوان

ه است و ديوار نه يك داران دادهرهمي سخت جاي خود را به عنوان هايي با پوستهساختمان

همين  تاًباشد. ديگر تحولات طبيعي در ساختمان ضرورسپر دفاعي كه فقط يك پوسته مي

                                      
1 . Meyer  
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شدن بخشهاي بسط و توسعه را مورد متابعت قرارداده است: بدين ترتيب كه تخصصي

تر عناصر، سيستمي براي حفظ حرارات داخلي و بندي ظريفمختلف ساختمان، مفصل

اين در حالي است كه ساختار -باشدمل قلب و ريه در بدن قابل قياس ميي هوا با عتهويه

غير طبيعي عملكردهاي مربوط به هضم )نور، هوا، آب، ذغال، گاز، برق( و دفع )ضايعات و 

 اني را عملاً تعديل نموده است. مطبيعي( ماهيت هر ساخت

ي كه جنبه بلكه سازماني كاركردي است ،ساختمان ديگر پناهگاهي منفعل نيست

هاي ي نمادين آن كه در مونومان تجسم يافت به نشانهابتدايي پناهگاه در غار اوليه و جنبه

اي از اين كاركردها در حقيقت در ديگر اند. پارهي فرايندهاي بسيار پيچيده مبدل شدهثانويه

اند؛ هاوج خود رسيد نقطةبه  ژاپنيآب  و نظامهاي معماري تدارك شده و در فرهنگ چوب

فرمهاي جديد توليد صنعتي گسترش بيشتري يافته  واسطةي آنها به با اين حال برد  و دامنه

 ان در فرم هاي تازه اجتناب ناپذير شده است. شو بيان

مقاومت دراستفاده از اين مصالح و فرمهاي جديد ساخت، به معناي مقاومت در برابر 

فروشي بايست فضلآدمي نه تنها ميباشد: امكانات و دستاوردهاي نظام معاصر مي

ي ي مورد علاقهنماي ابنيهنشين را مردود بداند و جلال  و عظمت نخبورژوازي حومه

ها و قوالب بسيار بايست كليشهيمدور بياندازد ؛ بلكه را ديكتاتورهاي حكومتي و اقتصادي 

 وسيلةبه هاي مستحكم و حسابي ساخته شدهنامناسب معماري سنتي را كه در كلبه

، از انگلستاندستگاههاي دولتي به عنوان نمونه در تعداد بيشماري از شهركهاي مسكوني 

هاي را كنار بگذارند. زندگي معاصر ظرفيتهاي بيشتري از اين مصالحه اندآنها تبعيت نموده

هاي عمومي در خود نهفته دارد. ما از آن جهت كه همواره پرواز گرانه  و شرمساريبحسا

چسبانيم؛ ذهن آدمي با پرواز  پرندگان عجين بوده است پرها را به بالاي هواپيما نميدر 

بايست به هاي سنتي پايبند بمانيم بلكه ميوجود ندارد كه ما امروزه به نگرشنيز دليلي 
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دار چند آنچه معماري تاكنون به زنان خانه هر، عمليات مشابهي در احداث خانه دست يازيم

تر از بامهاي مسطح و ديوارهاي گچ اندود نبوده است. ست چيزيهايي جذابعرضه كرده ا

داراي قالب سنتي پرتجملي بود بدين ترتيب كه خطوط  امريكاخانه روستايي قرن نوزدهمي 

هاي چوبي به ظريف و تناسبات زيبا را از فنون و فرهنگ ساخت آسيابهاي آبي وكشتي

فور تزئينات نبود. چنين هماهنگي ميان بخشهاي كه هيچ يك ناشي از و ،عاريت گرفته بود

مختلف زيست محيط چيزي است كه معماري امروز نيازمند آن است كه براساس نظم 

 معاصر تدوين و تنظيم شود. 

ه حتي هنگامي كه مصالح طبيعي براي هماهنگي با محيط طبيعي، به شكلي مناسب ب

را در اشكال فني مدرن و نه اشكال به جويي استفاده از آنها شود اصل صرفهكار بسته مي

بندي جاي اسكلت چوبي و قابه ارث رسيده از گذشته تحميل خواهد نمود: براي نمونه ب

حجيم با استفاده از چوب درخت بلوط، قاب بندي با استفاده از تخته سه لايي سبك و 

 گيرد. كاري شده صورت ميتيرهاي اره

كند به طور طبيعي در مورد طرح )پلان( مي آن چه در مورد مصالح و ساختمان صدق

جويي غلبه دارد. يك طرح مدرن هنگامي نيز صادق است. زيرا در اين جا نيز اصل صرفه

قرين موفقيت خواهد بود كه تمامي نيازهاي آدمي را متناسب با بنا، بدون اتلاف فضا، دوباره 

نمايد. اين اصل اقتصادي در كاري، دست و پاگيري  و ابزار نامناسب سيركولاسيون تأمين 

هاي قديمي اتلاف فاحش فضا قراردارد. زيرا در ادوار گذشته به جهت علائق تنافر با رويه

ها نه براساس نيازهاي انساني اتاق ،شداقتصادي و تمايز طبقاتي بر حشو و زوائد تأكيد مي

 فرساگرمايش و طاقت بلكه صرفاً به منظور تحت تأثير قراردادن بيننده، بي توجه به دشواري

ها غالباً در دو طرف شدند. اتاقبودن و احساس دلتنگي براي ساكنين مقياس بندي مي

شدند. بدين محورها، صرفاً به جهت نيل به توازن صوري از چشم ناظر بيروني تكرار مي
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ها، برجستگي واسطةبه  ،كاريكنده محصول .كردترتيب، تزئين بر فرم ساختاري سنگيني مي

بندي قاب ،شدها كه گرد و خاك را در خود جمع مي كردند مشخص ميها، دندانهمنجوق

شد و سقف با انواع هاي گل و بوته تزئين ميبا درخت بلوط با علائم خانوادگي و طرح

ماند با محصولات صنايع دستي ميشد. اگر جائي خالي كاري مياشكال هندسي پيچيده گچ

پردازي و حامي اين خيال زخود ا ،ويه بدان سبب بود كه استادكارشد، بخشي از اين رپر مي

برد. آيا اين تلذذ به جهت زيبايي بود؟ شايد. يا براي عرضه و طلبي صرف لذت مياز زياده

د اقتصاد ساخته عبله. انباري، آشپزخانه و برج و بارو احتمالاً براساس قوا قطعاًنمايش؟ 

ماعي يا عملكرد و نقش اجتماعي را نمادينه كرد از اين شد؛ اما آثاري كه موقعيت اجتمي

 اصل بري بود. 

گرچه امروزه اقتصاد تا حدودي از محاسبات دقيق علمي و ابداعات پيچيده كه وارد 

بايست در ن ميآبه  وطبراي مابداعاتي كه هزينه-برداند بهره ميي ساختماني شدهعرصه

مند ازگرايش زيباشناختي و اجتماعي نيز بهرهبلكه هم چنين -ا جبران شودهديگر بخش 

به مفهوم [است. اصل اجتماعي بنيادين قانون اقتصاد براين واقعيت متكي است كه ماشين 

جهاني  عام نداشته باشد. در حال حاضر  دو وسايل رفاهي وجود ندارد كه كاربر ]اعم كلمه

همچنين نوع خاصي از تلفن كه  ما نوع خاصي از برق براي اغنياء و نوع ديگري براي فقرا ،

كه از مصالح كم ارزش براي  يبا تزئينات و مصالح گران قيمت براي ثروتمندان و نوع ديگر

به نظر مي رسد در اين جا منظور [يان طراحي شده باشد ، نداريم روستائيان و منشي

ر صورت استفاده از تلفن باشد؛ و الا كه دستگاههاي تجملي و گران قيمت در ه مامفورد

 واسطةتمامي ابزارها واجد معيارهاي فني در خصوص كارآيي هستند كه به  ]وجود دارد

هاي اقتصاد جمعي و در تناسب با كل ابزارها فرآورده اين هستند.تجربه قابل حصول 
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برداري وسيع و يا محدود از آن ي بهرهقراردارند و موقعيت اقتصادي به منزله ]جمعيت[

 باشد. مجموع ثابت مياما كيفيت در است 

با توجه به كالاهاي اساسي مورد نياز زندگي معاصر ، نوعي كيفيت پايه به شكلي 

ناقص محقق شده است  و شمار هرچه بيشتري از كالاها و خدمات در اين راستا 

اين اصل راه خود را به قلمرو البسه نيز باز كرده است جائي كه تفاوتهاي  .اندقرارگرفته

شد و ريخت و پاش فاحش براي مدتها ني به نحو بايسته توسط قانون اعمال ميطبقاتي زما

هاي ناشي از مقياس توليد جوئيصرفه بود. اين همسان سازي عمدتاً بر بدون تغيير برقرار

هاي ناشي از توزيع جمعي مبتني انبوه، يا با همين اهميت در قلمرو خدمات شهري بر صرفه

به لحاظ زيباشناختي مستلزم  ، به خودي خودست. توليد انبوهبر انحصار اجتماعي متكي ا

حشو و زوائد و  ،نظميهاي عام و استاندارد ، متكي بر فرمهايي رها از بيتأكيد بر ويژگي

. به جهت آن كه توليد و توزيع جمعي در مقياسي صورت پذيرد كه استهاي خيالي هوس

ها اي را در تمامي طراحيكننده صل تنظيمبايست اقتصاد اتماميت جامعه را دربرگيرد، مي

تواند بر حفظ وسايل و ابزار زندگي است كه يك جامعه مي واسطةبه كار بندد، زيرا تنها به 

وفور و فراواني ضروري در سطوح بالاي هنر، علوم، آموزش و بيان دست يابد. اقتصاد كه 

دستي جمعي فراهم اي گشادهر ادوار قبلي بر خست دلالت داشت، اينك ابزارهايي را برد

ي همگاني كفايت بايست براي استفادهكرده است. براساس اين اصل ابزارها و وسايل مي

 نمايد. 

به هر حال، نوعي مبناي زيباشناختي مضاعف در معماري مدرن براي اقتصاد وجود 

تر از چيدهدارد. اين مبناي زيباشناختي در اين واقعيت نهفته است كه ما در جهاني بسيار پي

در جوامع شهري امروز حتي  .كنيموران ابتدايي زندگي ميجهان روستائيان و پيشه

كننده مورد شمار، مداوم و سرگرمهاي بيقدرتها و انگيزه واسطةه محدودترين فرد چنان ب
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زدن حشو وزوائد از مباني و مقدمات ر كنا واسطةگيرد كه او صرفاً به سوء استفاده قرار مي

تاريخ طبيعي،  زمينةتواند به آرامش دروني دست يابد. هنگامي كه كتابي در بصري ميمحيط 

مصور وجود نداشت،  يهاها و مجردات علمي، مجلات و روزنامهوجود نداشت، موزه

كننده بوده است: پس به واقع و در كليساي جامع سرگرم كشتي نوحتصوير حيوانات برروي 

كتاب سنگي بشريت است. اما چنين  ،كليساي جامع -گويدمي ويكتور هوگوهمان گونه كه 

اي خورد و در بهترين صورت تكرار چيز كهنهتزئيناتي امروزه عمدتاً به درد سرگرمي مي

هاي علم وجود دارد. ما در هاي بيولوژي و موزهاست كه به شكل كافي و مناسب در رساله

بسيار آرام باشد. سطوح تميز، افشاي  ،پي آنيم كه محيط معاصر بسيار خوانا و بلكه فراتر

ي كاركرد، نمادگرايي يا طراحي قابل رؤيت حروف در يك نشانه يا ساختمان واقع بينانه

 كنند. مقولاتي هستند كه مفهوم زيبائي در بناهاي شهري را از نو قالب زده و تعريف مي

را از كاركرد  بايست آنهادر ارزيابي هنر و پيكر تراشي به عنوان تجارب حسي، مي

هاي سنگي و ساختمان جدا ساخت: تداوم و مكان غيرقابل انفكاكشان به همراه فرم

ديوارهاي صُلب و مناسبات غيرقابل تغيير، كه به آن ها جايگاه كاركردي در ديگر فرهنگها 

ها ، به لحاظ اند. بسياري از تقاضاهاي جاري براي ديوار نگارهناپديد شده ،دادميرا 

هاي ساختمان مدرن پوستر ديوارنگاه .اختي و اجتماعي محملي ابتدايي و بدوي دارندزيباشن

 لندنتوان آن را تكثير ، توزيع و مكرراً بازسازي كرد. تونلهاي مترو فرمي كه مي ؛باشدمي

ايالات ي پست نظير اداره-حامي زيرك هنر مدرن در قياس با ارگان متفرعن عمومي

 كه براساس وضعيت اجتماعي منسوخ عمل نمايند.  آيندبه شمار مي-متحده

نماد واقعي عصر معاصر در قلمرو معماري غيبت نمادهاي قابل مشاهده است. به 

نحوي كه ديگر امكان نفوذ و مشاركت كارآمد در كاركرد ساختمان از طريق نما و سطوح 

اين -حيط واقعيي مموازات ارتقاء درك ما از نيروهاي غيرقابل مشاهدهه وجود ندارد. ب
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ي عام، بلكه فرايندهاي ي مشاهدهيندهاي فيزيكي تحت آستانهآافزايش درك نه تنها فر

شود كه معمار به اين امر پيدا ميتمايل پيدا -شوداجتماعي و روان شناختي را نير شامل مي

ي برا سازي، راه رامعمار تماشاگر، معمار نمايش و صحنهكمتر در معرض ديد قرار بگيرد. 

هاي درك كامل و جامع فرم، نه چندان فاحش و آشكار در سطح ، بلكه قادر به تأمين تكانه

 اش را باز خواهد كرد. از رازگشاييمرحلةفكري و حسي در هر 

شود و اين اصل اقتصاد در بيان خلاقانه به ميل و خواستي قاطع در ساختمان تبديل مي

هاي ها نيز همين مفهوم اقتصادي را از قايقي همبستگي دقيق با زندگي است. كشتينشانه

 عمدةاي از ماشينها، بخش ماهيگيري مدرن تا اقيانوس پيماها، همين طور طيف گسترده

از  ترين موارد، نه صرفاًتابانند. به احتمال يكي از دقيقها برميسدها، نيروگاهها و كارخانه

است  امريكاييي مدرن اختي، آشپزخانهي دستاورد فايده گرايانه بلكه هوسهاي زيباشنجنبه

شود. اين هاي خويش در ديگر قسمتها انكار ميهايي كه غالباً تمام ويژگيحتي در خانه

اقتصاد محصول اخلاقي راه و روش ديرپاي طبع و شخصيت انسان غربي است كه طي 

نيزم به گري و ماشيداري ، نظاميي گذشته، ذيل اشكال متفاوت رهبانيت، سرمايههزاره

فرمهايي كه در آن زندگي به خاطر هدف عالي پارسائي يا  ؛ي ظهور رسيده استمنصه

از ي سيلان اقتصاد آماده ،ي عادات كهن اجتماعي. با شكافتن پوستهاستقدرت و نه اعتلاء 

 . استسوز به سمت عادات انساني متعادل و كمتر سترون بخشهاي زندگي 

 

II :  نقش بهداشت 

II  كدامين  است.اي شناخته شده ها نيز پديدهو بهداشت براي ديگر تمدننظافت

بدون رعايت  ،اند از آزمون سخت اقامتگاههاي شديداً به هم چسبيده و تنگجوامع توانسته

 فناوريقوانين نظافت و بهداشت جان سالم بدر ببرند؟ در عصر ما، يعني اقتصاد مبتني بر 
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ي عام با را اشغال مي كند كه صرفاً به معني مقابله موقعيت چشمگيري ،، بهداشتزيستي

ها نيست بلكه مفهوم برداشتن گامهاي قاطع در استقرار محيطي منطبق با بهداشت، بيماري

 باشد. تلذذ جسماني و سالهاي عمر مي

مند از آن ناديده گرفته شد. شد مراقبت نظاممادامي كه جسم جداي از روح تلقي مي

از موجود زنده كه در قرن نوزدهم نضج گرفت فرايندهاي كالبدشناختي  مفهوم جديد علمي

را مجدداً در كنار يكديگر قرار داد: بدين ترتيب مراقبت از جسم بار ديگر به شناختي و روان

اكتري شناسي، بتحقيقاتش در  واسطةبه  پاستورمبدل شد. اي اخلاقي و زيباشناختي رشته

ودات زنده را متحول ساخت؛ با پيشرفت پزشكي، مفهوم محيط دروني و خارجي موج

ي موجودات به تحليل علل، از تعديل يكسويه ]هاي بيماري [پزشكان از توجه به نشانه 

وجهي شامل رژيم غذايي، توان  زنده از طريق درمان يا جراحي، به تعديل و درمان چند

 بخشي  مناسبات اجتماعي و روان شناختي تغيير موضع دادند. 

 به العمل خودقه به بهداشت و نظافت در قرن نوزدهم، تا حدودي حاصل عكسعلا

شرايط محيطي دردآور، رژيم غذايي بي محتوا، وضعيت غيرقابل تغيير فقر  هخودي ب

 بهداشتي بود كه ساكنان شهرهاي قرن نوزدهم گرفتار آن بودند. پيشرفتهاي علوم زيستي، همّ

ي ماورابنفش، آلودگي ط جديد، يعني نبود نورآفتاب، اشعهخود را به رهايي از گرفتاري محي

شناختي و ي شرايط مناسب براي عياشي، ناسازگاري رواندائمي منابع آب، رواج گستره

 بيماري معطوف ساخت. 

ا مسجل ساخته است كه اكثر شهرهاي ما و يا رهاي بهداشتي معاصر اين واقعيت يافته

شناختي اند به لحاظ زيستر پنجاه سال اخير بنا شدهحداقل شهرهاي بزرگي كه عمدتاً د

كه -هاي مخرب حيات هستند. اگر ارقام خام مرگ و مير و بيماريهاخصم زندگي يا محيط

سني تصحيح  طور انتقادي تحليل و در رابطه با توزيعه را ب-فخرفروشي است مايةغالباً 
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احل زندگي، نواحي روستائي با تسهيلات در تمامي مرنمائيم شاهد آن خواهيم بود كه تقريباً

بر نواحي شهري كه با آخرين  ي بهداشتي، قاطعانهماندهپزشكي ضعيف و نظام عقب

اند، ارجحيت دارند. همچنين پزشكي  بهداشت تجهيز شده زمينةتسهيلات خدماتي در 

بزرگتر  بدين ترتيب كه هرچه شهر ،داري ميان اندازه و سلامتي وجود داردهمبستگي معني

همبستگي معناداري ميان باروري زيستي و محيط  ي كمتر از سلامتي دارد. مضافاًباشد بهره

نه تنها شهر باروري كمتري از نواحي روستايي دارد بلكه به موازات  ،شودشهري مشاهده مي

 يابد. مضافاً بالاترين ميزان اميد بهخ باروري به طور مستقيم كاهش ميربزرگترشدن شهر، ن

 نوارشود )رجوع كنيد به زندگي در ميان نواحي روستايي و كمتر صنعتي شده مشاهده مي

 .  شهرها( دربارةگزارش كميته منابع ملي  وتامپسون  

قل را از ثپيشرفت علوم زيستي  و گرايشات جديد همراه با آن، تا حدود زيادي مركز 

ي ويژگي تمايل به حومه به مثابه جهان معدن و كارخانه به جهان باغ و مزرعه منتقل نمود.

ي بهداشتي و آموزش ي فزايندهآشكار رشد شهرها در نيم قرن گذشته واكنش به علاقه

 دورةباشد. آئين پاكيزگي كه بهداشت ي زندگي طبقه متوسط ميي شيوهاست كه مشخصه

قبل از معاصر اساساً بر آن متكي است، همان طور كه پيشتر خاطرشان شد ريشه در ادوار 

، با منابع فراوان آب، در آلماناين آئين مرهون شهرهاي قرن هفدهمي  .قرن نوزدهم دارد

هاي بزرگ و كف كاشي پنجره واسطةها به معرض ديد قرارگرفتن گرد و غبار داخل خانه

دار كاري شده بود، به ترتيبي كه زمين شويي، برق انداختن كف و كف سابي زنان خانه

. علاوه بر اينها متعاقب دستاوردهاي پزشكي سالهاي پس از استل المثضرب آلماني

نظافت  و توجه به پاكيزگي به  ،ميلادي موازين بهداشتي قدرت بيشتري مي گرفتند9871

هاي اشرافي قرن نوزدهم نيز جاي آنكه خاص طبقات فرادست باشد كه حتي در ميان حلقه

 قبتهاي بهداشتي كه امروزه در شيرعموميت نداشت، به ضرورتي فراگير مبدل شد. مرا
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محلي از اعراب نداشت، تا  ]در قرن نوزدهم[ لندنيشود براي جراحان دوشي رعايت مي

توجه به بهداشت، اهميت تأمين آب را افزونتر  و از راه رسيد 9ليسترهاي اين كه آموزه

وص كه به و شو نه تنها به خلاين اهميت به موازات نضج عادات استحمام و شست .ساخت

ميم داده عي اقتصادي به گروههاي ديگر اجتماعي تكميت دائم التذايد آن كه از يك حلقه

 شد، معطوف بود. مي

ي توحش كي و پلشتي به مثابهينسبت به تار فنيپارينه دورةتفاوتي نهايت بيدر 

يه هولناك مورد داوري قرارگرفت. شستشوي مداوم دست وبدن، جداي از شستن لباسها، ته

و تأمين آب جاري را به عنصر الزامي در طراحي خانه  و محلات تبديل نمود. در حالي كه 

شد در اواخر ها در نظر گرفته نميحمام در اوايل قرن نوزدهم حتي براي زيباترين خانه

الي به ايده-و در صورت ممكن حمام مجزا -همين قرن معيار وان مجزايي براي هر خانوار

هاي احداث مسكن مبتني بر عقلانيت يك دستاورد واقعي ، در تمامي برنامه حداقل، اگر نه

هاي عمومي نيز براي واحدهاي هاي بزرگ و رختشويخانهو خرگرايي تبديل شد. حمام

 همسايگي در دستور كار قرارگرفت. 

ها و با افزايش اشتياق و كارآمدي، ضروريات بهداشتي به دفع فضولات انساني، زباله

اع رم. اخت9116به سال  سِرجان هرينگتون توسطميم داده شد. مستراح كه عت نيز تضايعا

دست به طراحي نزده بود، كامل نشد. طي قرن  2برامهم. هنگامي كه 9778شده بود تا سال 

در اواخر قرن نوزدهم  .هاي شهري به سرعت نضج يافتنوزدهم نصب مستراح در خانه

،  غربترين شرط بهداشتي در سراسر جهان ه الزاميشاخص يك مستراح براي هر خانوار ب

مبدل شد. اين اصلاحات در تجهيزات بهداشتي  ،تنيده داشتند مدر محلاتي كه بافت در ه

                                      
1  .Josef Lister).1412-1127م.( جراح انگليسي: بنيانگذار جراحي مدرن مبتني بر گندزدايي. )م(  

- 2Josef Bramah .1114-1741م.( مهندس و مخترع انگليسي(  
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ي احداث بنا را به بار آورد: اين اصلاحات تغيير بنيادي در هزينه ،واحدهاي مسكوني

ي و ايجاد ارتباط اكيد واحد بهداشتي با تأسيسات گرمايشي و روشنايي، انجماد مواد غذاي

مسكوني با جهان خارج از طريق تلفن و راديو و اختراعات جديد مكانيكي كه موجب 

شد، همراه بود: بدين ترتيب كه هزينه ديوارها افزايش سهم هزينه و نگهداري ساختمان مي

ها افزايش با تكثير آن “عناصر دروني”هاي بالنسبه كاهش يافت اما هزينه ]ي ساختمانپوسته[

 يافت. 

داراي دستاوردهاي مهمي براي كليت جوامع  ا،رويهمرفته تمامي اين تحولات مجز

ي خدمات مكانيكي ظاهر افتاده پاپذيري به عنوان مكمل پيشبود، بدين ترتيب كه جامعه

ها و عملكرد شهرها عمدتاً برداري از ساختمانشد. تسهيلات ضروري جمعي براي بهره

ي عمومي در شهرهاي بزرگ تبديل ند: تأمين آب به علقهدشمولي قلمداد انحصارهاي مع

ي آن به شركتهاي منفرد تأمين آب كه خدماتشان را فقط براي الهحشد كه ديگر امكان ا

دادند، اي كه براي شركت سودآور بود ادامه ميكساني كه توانايي پرداخت داشتند يا تا نقطه

لم كه براي سلامتي ضرورت داشت جداي از اين كه امكان پذير نبود. توزيع آب سا

ين ا .ي متقاضي آن باشد يا توان مالي خريد آن را داشته باشد بسيار اهميت يافتخانواده

. اين واقعيتها با همين درجه از اهميت در مورد بودهوس افراد ناساس موضوعات ديگر بر 

  كرد.نظامات دفع زباله ، فضولات و ضايعات نيز صدق مي

تر امكان آن وجود داشت كه شركتهاي خصوصي همچنان از اين در مراكز كوچك

شد اين خدمات را مادامي كه بيماري مهلكي براثر امتيازها برخوردار باشند، يا حتي مي

پذيري گتر، جامعهروقوع نپيوسته باشد به افراد واگذار نمود: اما در شهرهاي بزه دقتي ببي
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خاطرنشان كردند ها 9ادعاهاي بازار آزاد، هم چنانكه وببا وجود  سي ايمني بود؛ پهزينه

قرن نوزدهم عصر سوسياليسم شهري بود. هر اصلاح منفرد به كارر فته در ساختمان مستلزم 

توان به منابع گيرد، كه از جمله مي تسهيلاتي است كه در مالكيت و مديريت عمومي قرار

هاي زباله و ضايعات، واگن ،تلمبه زني هاي آب زيرزميني ، ايستگاههايآب، سفره

هاي تقليل هاي فاضلاب، كارخانهي زباله، حوضچهسوزي و محل تخليه هاي زبالهكارخانه

آلودگي و تصفيه خانه اشاره كرد. نرخ مرگ و مير عمومي همچنين مرگ و مير كودكان قرن 

گذاري اجتماعي در رمايهو س يافته كاهش ،د و گستردهمكارآ يپذيرجامعه واسطةنوزدهم به 

 تسهيلات شهري به شكل چشمگيري افزايش يافت.  زمينة

طبيعت و ماهيت شهر زير فشارهاي وارده از تسهيلات جديد، به شكل بنيادي به 

مثابه ماهيت ساختمان دچار تحول شد . بدين ترتيب بخش وسيعي از خدمات ضروري در 

نبودند.  اتر از خيابانها و ساختمانههميتهاي زيرزميني سازمان داده شد كه كم اسيستم

 واسطةاصلاحات بالقوه، نظير آن چه در مورد واحد مسكوني اتفاق افتاد، تا حدودي به 

ي تخيل در تجديد نظر پيرامون پلان، طرح و نيازهاي ساختاري شهري، ناكام ناتواني قوه

م. به 9821شهري تا سال ي ماند. صورتبندي نظري الزامات و فرصتهاي اين ساختار پيچيده

داشت  ي اول اهميت قرارآرايش صوري در درجه ،ريزانتأخير افتاد. در فكر و ذهن برنامه

ي معابر، در امتداد نسنجيده “عمل گرايي” واسطةه اي مواقع بو اين ذهنيت فقط پاره

 شد. هاي مربوط به آمد و شد و تكثير خيابانها دچار جرح و تعديل ميطرح

ستقرار معيارهاي نظافت فردي، استانداردهاي جديد بهداشتي به واحدهاي پس از ا

ويژگي  2داونز و بلونتم. 9877سال  درها نفوذ كرد. مسكوني و از اين جا به ساير بخش

                                      
. خانم مارتا وب )1443-1141م.( سفالگر و شوهرش سيدني وب )1447-1144م.( اقتصاددان، مصلح اجتماعي ، نويسنده  سوسياليست انگليسي.  1

 )م.(
2 . Downes and Blunt  
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هاي بعدي، عموميت استفاده از دوربين عكاسي طي دهه .باكتريائي نور را اثبات كردندضد

با  رايت وريچاردسون، مكينتاش گرچه معماراني نظير  .مردم را نسبت به نور حساس نمود

حساسيت تمام اين تحول را ثبت كردند، اهميت هميشگي نور طبيعي به عنوان مكمل و 

ي تمامي بخشهاي زندگي، به استثناي خواب، به كندي مورد توجه قرارگرفت. دراين ضميمه

رف بسيار معمولي نور، شناختي توجه همگان را به مصانقطه از زمان نيز شرايط آسيب

ي ماوراءبنفش درمان مسلولين و كشف نقش اشعهدر بالاخص نقش نور آفتاب و هواي تازه 

هاي بالاي در تقويت رشد كه به همان اندازه اهميت داشت، جلب نمود. در عرض

جغرافيائي دسترسي به نور و هوا در داخل ساختمان بالاخص در روزهاي زمستاني به الزام 

هاي كم عمق، ساختمانو ها طراحي خوب مبدل گشت كه به معناي اتاق جديد در

 ود. بگيري دقيق به لحاظ نور آفتاب و باد غالب جهت

اهميت بهداشت را آشكار ديگر تحقيقات علمي بيشتر در فرايند تهويه، جوانب 

ضرورت تنظيم حرارت، رطوبت و چرخش هوا در جهت نيل به معيارهاي مناسب  .ساخت

 نيويوركدر شهر  ي دولتي تهويهكميتهبستان و زمستان دال براين معنا بود. براي نمونه در تا

نهايت ردرجه فا 71به  68ي حرارات از دست يافت كه بازدهي كار وقتي درجه هبه اين نتيج

درجه  81ي حرارات به و اين رقم در صورتي كه درجه يافتهدرصد كاهش  91افزايش يابد 

شد با افزايش درصد بالغ خواهد شد. همين طور تخمين زده مي 37عدد  برسد بهفارنهايت 

شود. اين عناصر تر مينهفتگي سرماخوردگي طولاني دورةي فارنهايت درجه 68حرارات از 

آل را تعيين كرد اما امكان كشف سادگي وضعيت ايدهه دند كه بتوان بوتر از آن بپيچيده

 اي در تيررس انسان قرارگرفت. آب و هوايي منطقه شرايط مطلوب در انطباق با خصوصيات

تمامي اين امور، يعني جابه جائي هوا، نفوذ خورشيد، پاكسازي پلشتي و از بين بردن 

الوصول هستند. اين الزامات از مبلمان اتاق گرفته تا طراحي  ضايعات، مسايلي سهل
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قرون ور كه نماد شدند. حياط محصبايست به تفصيل منعكس ميواحدهاي همسايگي مي

را آشكارا در  اي كه نتوان آني شيشهشد: پنجرهبود، فرمي معاصر محسوب نمي اوسط

 ومعرض نور قرارداد حتي اگر از چهارچوب فولادي برخوردار بوده و به طور خودكار باز 

ها كه نتوان آنها را به پوش و پوشش پنجرهكف .گردداي مدرن قلمداد نميپديده ،بسته شود

 احتي شست و در معرض آفتاب قرارداد به لحاظ بهداشتي مقبول نيستند. ر

هاي بزرگ ساختمانهاي اين الزامات متنوع بهداشتي فقط به مقداري ناچيز در بلوك

اي كه پس از قرن هيجدهم احداث شدند به مراتب بيش از شهري محقق شد ؛ ابنيه

خطي كردند. حتي بسياري از ساختمانهاي متقدم بر آن دوره، از ضوابط بهداشتي ت

اي ساختمانهايي كه به طور ساختگي از طراحي مدرن با بازشوهاي بزرگ و تجهيزات تهويه

هاي قبلي هستند. دسترسي به نور بندي، بسيار حقيرتر از نمونههمراهند در طرح و فاصله

ه مار بفراتر از مهارت هر مع آفتاب، هوا و بهداشت در بافت پر محلات شهري معمولاً

فيزيوگرافي،  زمينةاي در دارد: اين امر مستلزم دانش قابل ملاحظه صورت منفرد قرار

 ي كاري معماران و مهندسين قرارباشد كه به طور معمول در حوزهشناسي و نجوم مياقليم

اي جمعي است كه نيازمند همكاري گروهي در گيرد: فرم خوب، محصول و فرآوردهنمي

 واست  فنيپارينه دورةحقق بهداشت پايدار در شهري كه جايگاه صنايع باشد. تتوليد مي

ممكن نيست. براي تأمين حمام آفتاب  ،هاي شيميائي آنها حذف نشدهدود و آلاينده

ي كودكان، جابه جايي صنايع آلاينده به خارج از شهر و ايجاد حائل سبز ميان آنها و روزانه

 است.ناپذير لزامي و اجتنابي سكونتگاههاي انساني امري ابقيه

بايد خاطرنشان ساخت اين است كه اصول بهداشتي كه داراي اهميت و اي كه ميكتهن

اي زيست هيا خانه، بلكه در تمامي بخش نهابايست نه تنها در بيمارستااعتبار هستند مي

از  جمعيت نيمي عمدةها، ادارت و فروشگاهها كه بخش كار بسته شوند. كارخانهه محيط ب
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بايست با حداكثر كارآئي و سرزندگي طراحي كنند ميساعات روز را در آنجا صرف مي

ي ساختمان، پيشرفتهاي موازات پيشرفتهاي فني در عرصهه توان ادعا نمود كه بشوند. آيا مي

هاي منفرد كارخانهدر هاي صورت پذيرفته باشد؟ برخي مواقع متناظري نيز در ديگر حوزه

اشكال مطلوبي حاصل   رتردامنزديك  9ون نلي هاي شهري مثلاً كارخانهموجود در حومه

 توسعةي شده است. اما ساخت و ساز بيش از اندازه و ازدحام جمعيت كه خصيصه

سالاري را تشديد كرده هاي مهلك ديوانهاي اداري در تمامي شهرهاست ويژگيساختمان

 روزمرةدر كار  يها ايراد اساساختماني بدون هوا در اين سنحوي كه فضاي مردهبه است 

 آورد. وجود ميه كاركنان ب

استانداردهاي حداقل در رابطه با نور، هوا و تراكم كه براي مدارس تدوين شده است 

كار بسته شود. اگر اين معيارها در تناسب با ه بايست در تمامي بناهاي تجاري نيز بمي

دگرگون شوند. به جاي بايست ميوازين مالي معيارهاي موجود مالي قرارنداشته باشد، م

هاي يادماني شق و رق به عنوان نماد معماري مدرن قلمداد شود هر آنكه آسمان خراش

مطلوب در جهت  يعمق، به نحوهاي كمبا ساختمان يستبابخش جديد اداري مي

ش از بي ،هانورگيري بيشتر طراحي شده و به طريقي فاصله گذاري شوند كه ارتفاع ساختمان

بندي كه با اتكاء بر دستاوردهاي اشد. ضوابط منطقهبي ساختمانهاي عقبي  و جلوئي نفاصله

توانست استانداردهاي مذكور را سروسامان دهد، اين در حالي علوم اثباتي شكل گرفت مي

 ايالات متحدهنشيني و ارتفاع كه اولين بار در است كه ضوابط و مقررات مربوط به عقب

تدوين شد هيچ ارتباطي با اين استانداردها نداشت و تنها اصول  هرداري نيويوركشتوسط 

توانستند بر خراشها ميمند شد. آسمانقانوني در زمينه نظارت بر ساخت و سازها از آن بهره

                                      
1 . Van Nell  
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اما اين امر بدون سطوح باز كافي براي از بين بردن  ،مبناي اين مجموعه ضوابط بنا شوند

 امكان پذير نبود. -از قِبل تراكمسود تحصيل و -تراكم و پلشتي

هاي سمي وجود نداشته باشد مستلزم تهويه تأمين بهداشت حتي هنگامي كه آلودگي

باشد كه نه ترين ابزار تهويه ، يعني فضاهاي باز مملو از بوته و سبزه ميهوا با اتكاء به ساده

بلكه آسايش لازم براي جسم و ذهن را نمايد، تنها درجه حرارات را متعادل و هوا را تازه مي

نشاط هستند و نشاط في نفسه عنصري مهم در حفظ بهداشت  مايةات غآورد. بافراهم مي

بيشتر در معرض  هستنداست . انسان هاي كسل و نااميد، در مقايسه با آنهايي كه با روحيه 

 است،نواحي معتدل  دارند. ماههاي سرد زمستان بدترين ماهها از نظر سلامتي در آسيب قرار

ها شوند در خانهماههايي كه همه به استثناي ماجراجوياني كه راهي دشتها و سواحل مي

 محبوس هستند. 

روند. در صورتي كه شهر براي اقليت مرفه پاركها و باغات امور تجملي به شمار نمي

شهري كه به به سكونتگاه دائمي انسان تبديل شود اين اقلام اجتناب ناپذير خواهند شد. 

هاي متورم با شهر باراندازها و اسكله ،طور شايسته و بايسته برتمدن مدرن اتكاء دارد

ها را تاريك و خيابانكه ها نقاط دنيا، شهر آسمانخراش اهايي مملو از كالاهاي اقصكشتي

ي اتومبيل هاي دو طبقهترين خيابانهاي بتوني، ورودي، شهري كه در آن عريضكردهشلوغ 

ي آن با باغات و و متروهاي پرازدحام وجود دارد نيست، بلكه شهري است كه هر محله رو

 آلمانهاي شلوغ بخش بر متروپليستأثيري التيام 9شربرگاتنشوند. جنبش پاركها محصور مي

با واگذاي قطعه زمين كوچك كشاورزي در زمينهاي باير حومه شهرها به  ،داشته است

 دورةسازان  ستايي كردن محيط شهري است. آنچه كه شهرهمستأجرين گام نخست در رو

                                      
1 . Scherbergarten  
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اي ي فرادست به تنهايي فراهم آوردند اينك پديدهبراي كاخها و اقامتگاههاي طبقه باروك

 اجتناب ناپذير براي تمامي شهر بود. 

 

II :  طولانی شدن دوری جوانی 

II  مواقع پيشگامي  برخي  صنايع سياه )آلاينده(كارگيري ه در ب انگلستانپيشدستي

اين كشور در قيام عليه اين رژيم نابخردانه را از نظرها پنهان ساخت. اين قضاوت نه تنها در 

كه بسيار فراگير و پرشور بود، بلكه در واقع در مورد  انگليسگرايي مردم مورد طبيعت

اي از تفريحات هاي رايج پس از اوايل قرن نوزدهم ، كه بخش عمدهمسابقات و ورزش

روستائي واقع در جنوب [ واترلونمايد. اين كه پيروزي كرد، صدق ميمياشغال  را وزمرهر

شهر ي مسابقه در ميادين ورزشي و ]مي باشد ناپلئونكه يادآور شكست سخت  بروكسل

حاضر در آن ميدان هرگز  انگليسيحاصل آمد مورد ترديد قراردارد؛ غالباً سربازان  9اتون

هاي دند اما انتظام حاكم بر ورزش نه تنها براي حكومت و همكاريشهر اتون را نديده بو

به كه آرامش حاصل از ورزش  .بلكه براي حيات سياسي نيز مفيد بود نمبتني بر بده و بستا

شناختي تمدن مدرن است. آيا جواني كمك كرد مهمترين ويژگي زيست دورةشدن طولاني

تر پزشكي، تر، نظام دورانديشانهشت و نظافت دقيقاين امر، در كنار رژيم غذايي كاملتر، بهدا

 آور طول عمر در قرن نوزدهم نيست؟ بدين ترتيب با به تأخيريكي از دلايل تطويل بهت

 تر كرديم. پيري را مطول دورةبلوغ،  دورةانداختن 

نگهداري و تربيت دختران و پسران در وضعيت تفريحي  واسطةي مدرن به جامعه

اي بالاخص در ميان طبقات فرادست بيش از اندازه ي خدمات حرفه سالم، با گسترش

و وسايل جلوگيري از آبستني،  نداختبه تعويق ارا مسئوليت خانوادگي  دورةاقتصادي، 

                                      
1  .Eton).شهري در جنوب شرق انگلستان در ناحيهي بِرك شاير. )م : 
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مطلوبي از بلوغ موكول كرده است. اين در حالي است كه انسانها  دورةتولد فرزندان را به 

مسئوليت  واسطةيي در بيست و پنج سالگي به هاي كشاورزي ابتدادر قبايل بدوي و نظام

ي مدرن در شدند، زنان جامعههاي زودهنگام دچار پيري زودرس ميزودرس و آبستني

اي موارد همچنان فعال ، هشيار و به لحاظ جنسي جذاب باقي سنين بالا نيز به جهت پاره

نمايد. با اين حال به يچه اين تأثير گذاري در ميان مردان چندان چشمگير نم مي مانند. اگر

 دورةي جوانان ووم و ريشغمهاي ممورد زنان واقعي است: كافي است چهره اندازةهمان 

تر امروزي شناختي جوان مردان مسنهاي تر و تازه و به لحاظ زيسترا با چهره ويكتوريايي

 مقايسه كنيد. ورزش، بازي و كاهش اشتياق جنسي مشخصه ي بارز اين تفاوت هاست. 

  انگلستاني ييلاقي و مدارس عمومي آئين توجه به ورزش و مراقبت از جسم، از خانه

گرفتند شروع شد. و بسيار با تأخير راه خود را به قلب كه در جوار ميدان بازي جاي مي

م. احداث شدند. 9879به سال  ايالات متحدهشهر باز كرد. اولين زمنيهاي ورزش عمومي در 

سالان ، نظير زمينهاي بازي تنيس، گلف و اي تفريحي براي بزرگتدارك و تمهيد زمينه

شأن تدارك مكانهاي اهميتي هم ،اختصاص سواحل به منظور تفريح باستاني حمام آفتاب

 خاص شهري براي بازي كودكان داشت. 

آئين پرورش جسم دچار تحول شده است.  واسطةمفهوم كلي محيط كاملاً متوازن به 

بسيار تخصصي متروپلين با ميادين گلادياتوري براي نمايش كشتي و  اين آئين در اشكال

وهني به خود گرفته است؛ تكثير چنين ورزشگاههاي بزرگ با مبگيران، به ناچار شكل جايزه

واحدهاي  محلات و  نمايد. اگر قرار بر اين است كهانبوه تماشاگران چندان مطلوب نمي

بايست تمهيدات مي ،فناوري عمل نماينداي زيستههمسايگي به مثابه محيطي واجد ويژگي

شهرها برنيازها ، تمهيداتي كه در شمار اندكي از خاص براي بازي كودكان درنظر گرفت
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هاي مسكن از اين معيارها پيشي گرفته و برعكس تلاشهاي خيرخواهانه در اصلاح شاخص

 دور مانده است. 

قرن نوزدهم گرفته  گادينبور ي خود، ازدر حالي كه اعصار گذشته به انبوه بيمارستانها

 دورةي كردند، شاخصهمباهات مي نيويوركجديد در  مراكز پزشكيتا بناهاي با عظمت 

ي شهري است. فناوري ، تعداد زمينهاي بازي، استخرهاي شنا و سواحل قابل استفاده زيست

جمعي براي ورزش هاي بزرگ ، رهبري احداث تسهيلات متروپليس ،دوره ن، در ايعدر واق

را بر عهده گرفتند. چنين تفريحات و   فرانكفورتو بازي ، نظير استاديوم بزرگ 

امروزه در دسترسي  تمامي كه بود، در حالي  آتن هايي خاص اقليت اشراف سرگرمي

دارد. با اين اميد كه انبساط جسمي و عزت نفس و  جوامع داراي مديريت مناسب قرار

ها  افزايش به نفس و مناعت طبع مشاركت كنندگان در اين سرگرميشادي خواري ، اعتماد 

 اينديانار زرق و برق و پولساز شهر صنعتي پ “زمين بازي”در حالي كه در  يافت.خواهد 

 خوب”-هاي پرتجمل، حكم پاك ديني تعجب انگيزآدمي در همه جا بر سر در ورودي 

پيشاني زمينهاي بازي جديد  ركند بده ميرا مشاه “تفريح كنيد تا بتوانيد سخت كار نمايند

 باآتن توان اين مفهوم جديد را حك كرد كه يادآور همكاري نزديك ورزشگاههاي مي

ورزش را با  ،. جواني“ار، مطالعه ، تفريحك”-ديگر  شهر ايندياناياست، شعاري بر   آكادمي

نگاهي با پختي  وبلوغ  دورةجديت تعقيب نموده و به نظم و ترتيب دست مي يابد و 

 شود. به جواني نايل مي شگوشانه به ورزيباز

 

II : قطبی زندگی خانوادگی دو 

II در فرايند شهرنشيني است.  ترين گاماختي مهمنتقليل خانواده به واحد زيست ش

فناوري كه آن را از ديگر فرهنگها كه روند زندگي ي فرهنگ زيستشاخصهو اين معنا به د



 

645 

6
4
5

 

ها مراقبت از باشد. اولين اين شاخصمعطوف مي ،هستي تصادفي است در آنها محصول

اي با ارزش از زندگي، و نه به ي كودكي به عنوان مرحلهارزيابي از مرحله .كودكان است

ي معمولي و پيش پا افتاده كه براي نيل به مسئوليت و استقلال بسيار ي مرحلهمثابه

معاصر آئين تربيت كودك با  دورةته شود. در بلوغ باشتاب پشت سرگذاش دورةآور نشاط

جداي از خطاهايش در رابطه با توليد مثل، وي به دبدگاه  ،شروع شد ژان ژاك روسو

لحاظ اصول و مقدمات اساساً ه ديدگاههايش ب ،از روابط و همبستگي ها نايل شد يجديد

دگي با شور نكه ز تا اين مفهوم-ي كنيد!راز فرزندان خود پرستا-مادران هاز جهت سفارش ب

 ي طبيعي بهترين همراه و ملازم رشد بهنجار كودك است، عميقاًو حرارت در محيط ساده

رفتند. مردان به شمار مي زنان و كوچك ، كودكان بيشتر كوچك روسود بود. تا زمان مكارآ

در به تدريج و به كندي كودكان به زندگي خاص خود در محيطي كه بيشتر و بيشتر 

ــ براساس رهايي كه انتخاب كودكان به لحاظ اقتصادي امكان بروز و ظهور مي يافتخانوا

 شد، دست يافتند. شده ميزده فعاليتهايشان قالب 

كنترل مواليد، كه امكان  واسطةي فزاينده به زندگي كودكان، به شك، علاقهبي

مستلزم  ود كنديل مياي گرانبها تببراي والدين به پديدهرا و كودك  ،جايگزيني را دشوار

افزايش يافته است. در حقيقت كنترل مواليد  ،تر مي باشدتوجه بيشتر و مراقبت ظريف

اي را در انه و سنجيدهداين امر انتخاب عام .تأثيري مضاعف بر روابط خانوادگي داشته است

ارزش قلمرو عنايت الهي كه تاكنون غالب بوده را امكان پذير ساخته است و به توليد مثل 

تواند محمل آن باشد. بخشيده است، همچنين امكان اخلاقي خاصي كه فقط انتخاب آزاد مي

ي جنسي و مجازكردن ظهور و بروز تجربه دورةتطويل -تر مراحل زندگيانتظام عقلاني

ــ را فراهم از ظرفيت روان شناختيمرحلةدر بالاترين  ]پدر و مادربودن[نقش ولايت 

 ساخته است. 
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به طور همزمان، جلوگيري از آبستن امكان صرف لذايذ جنسي را، در كنار البته 

را فراهم ساخته  9ي ازدواج دائميگشودن راهي براي روابط جنسي دو جانبه خارج از مقوله

 واسطةشان معمولاً به امكان مقايسه ميان زوجين قرن شانزدهمي كه روابط جنسي .است

شد با زن و شوهر قرن بيستم وجود ع هاي مكرر مييائسگي دچار انتقطا دورةآبستني تا 

قديس كه عمل  2توماس مورندارد؛ تمايز به قدري فاحش است كه به تفاوت نظرگاههاي 

شباهت دارد.  3هاولوك اليسجنسي را به تخليه ادرار تشبيه كرده بود و مفهوم مورد نظر 

هرچند هنوز هم به  ؛نيستندي جنسي و اوج بيان جنسي ديگر لذائذ تصادفي و متغير معاشقه

گيري معاشقه و اوج كام .ران صادق استناچيزي در مورد مختصصين شهوت نسبتاًمقدار 

مردان سالم تبديل شده است. قرن بيستم عليرغم  وبه بخش قابل توجهي از زندگي زنان 

ش ، عصري است كه به شكوفايي روابط جنسي عنايجنگهاي وحشيانه و مستبدين مطلق ال

باشد. به روش و بياني متناقض ، خانواده و كاميابي جنسي، كه روزگاري دشمناني ه ميشهر

بودند، امروزه به يكديگر  1كلئوپاترااش و معشوقهمارك آنتوني 4اوكتاويايبه خصومت 

 اند. نزديك شده

بر جايگاه مسكن در اقتصاد شهري و طراحي داخلي  اين واقعيت ها فشار معناداري را

بزرگسالان در رابطه با فضا محق هستند،  اندازةاند. از طرفي كودكان به ارد كردهساختمان و

بازي ، اتاقي براي بازي و تحرك، مكاني براي ها و كمدي براي اسباببايست قفسهآنان مي

                                      
. شايد برخي چنين پندارند كه منظور نويسنده پذيرش هرج و مرج در روابط جنسي است، حال آن كه با امعان نظر ميتوان در سنن و آداب ديني  1

كان مما مسلمانان نيز ا ]تلذذ جنسي[ ته ي كودكان ناخواسرا ملاحظه كرد، منظور صريح مامفورد اشاره به نيل به تلذذ جنسي و اجتناب از مخاطره 

)م.(باشد. مي  
2 . Thomas More  

3  .Havelock Ellis).1434-1144م.( نويسنده و روانشناس انگليسي. )م(  
4  .Mark Antony )مرگ 11قبل از ميلاد. خواهر اگوستوس امپراطور روم و همسر مارك انتوني )ماركوس آنتونيوس .Mark Antony 130-30( 

ق.م. 27بعد از ميلاد( اولين امپراطور روم ) 14ق.م. تا 63ق.م.( ژنرال رمي، دوست سزار و دومين تيم سه نفره رقيب اكتاويان مشهور به اگوستوس )

)م.( بعد از ميلاد( 14تا   
 . كلئوپاترا: )30-64ق.م.( ملكهي مصر )30-41ق.م.(. )م.( 4
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اي كه فقط رختكن يا اتاق خانه ،غير از محل خواب داشته باشد ،مطالعه  و خلوت كامل

بزرگسالان  راوكند مستمراً در جآورد، يا او را وادار ميكان فراهم ميلباس پوشيدن براي كود

ي آرايش و ربيتبايست به تباشد از معيارهاي مطلوب برخوردار نيست. واحد مسكوني مي

جسمي و اشراف بر فعاليتهاي مستلزم حداقل از  روزمرةهاي بندي شود كه مراقبتفاصله

بايست چيزهاي ان، حتي بهترين آنها، هنوز ميمعمار .خودگذشتگي از جانب مادر گردد

 زيادي در خصوص آرايش مناسب آشپزخانه، اتاق نشمين، فضاي بازي و باغ ياد بگيرند. 

ي حريم جنسي و بايست با ملاحظههمين طور، هر بخش از واحد مسكوني مي

ت فضايي ي آزادانه آرايش يابد. اتاق خواب خصوصي به تنهايي كافي نيست. تقسيمامعاشقه

بااستفاده از مصالح و عايق صوت، و كفهاي عايق صوت نيز در واحدهاي گروهي داراي 

باشند. يكي از دلايلي كه فقرا در استفاده از ابزارهاي ضد آبستني دست و پا اهميت مي

تواند از آنها ترين ابزارها كه يك زن ميترين و عاقلانهنمايند اين است كه سادهچلفتي مي

آور تقليل نيابد هنوز مستلزم نموده و لذت جنسي به مضحكه زشت و شرم استفاده

شود. معاشقه، به استثناي مجهز ديده مي تجهيزاتي است كه فقط در حمامهاي كاملاً

ثروتمندان غرق در ناز و نعمت، همواره نبايست زير پوشش تاريكي، در آن ساعات از روز 

اما پيش از آن كه اين رابطه  ؛شود، انجام گيردكه نيرو و توان به سرعت دچار كاستي مي

بايست بسياري از ضعفهاي طراحي خانه بتواند در شرايط ديگري به منصه ظهور برسد مي

راهرو  واسطةه اي ببايست حتي با اندك هزينهتواند و مياصلاح و برطرف شود. معمار مي

جدا سازد. اين قواعد به دو فضاي مختص كودكان را از بزرگسالان  ،در خانه و آپارتمان

 اندازةموازات رشد و بلوغ كودكان، آنها به همان ه طريق كارساز خواهد بود زيرا ب

والدينشان به فضاهاي خصوصي نياز دارند كه در آن جا مباحثات گرم، اتكاي به نفس و 

 يند. به سبب نبود چنين فضاهايي درابازي را تجربه نمدر عشق اننخستين سعي و تلاشش
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شكل [ي هاي زنندهنسلي از دختران و پسراني پرورش يافتند كه از بي بند و باري امريكا

تري در رستورانهاي بين راهي شرمانهاتومبيل، غالباً و با افتخار به روابط جنسي بي ]گرفته در

 آور وشناختي شرمهاي شبانه راه بردند و فساد و آلودگي چيزي را كه به لحاظ زيبائيو كلبه

به جهت احساسي از هم گسيخته بود بر زندگي جنسي خود تحميل كردند. خانه، باغ و 

براي رشد  وي اساسي محيطي است بازي كه جنبهبايست براي عشاق و عشقپارك مي

هاي شهواني و امور سازي، جنبهبازي، خانهشود. عشقطراحي مي ،انساني مطلوب است

تيرن اهداف انساني در ي كودكان، از اصليرانهگييت پيخانوادگي، نشاط و تلذذ جنسي و ترب

باشند. تمام چيزها، از توزيع زيستي مي آوريفن دورةاصيل  ريزي شهريبرنامهي عرصه

پذيرند. معماران و ها تأثير ميها از اين اهداف و برنامهفضاهاي باز، تا ارتفاع پنجره

طراحي  هايعاصر روبرو شوند سريعتر قالبشهرسازان هرچه سريعتر با واقعيتهاي زندگي م

اي د كه بخش عمدهرمنسوخ را رها خواهند ساخت و سريعتر به اين واقعيت پي خواهند ب

ي گزافي را در پي داشته باشد. طراحي هاي به عمل آمده در پلان، هزينهجوئياز صرفه

زيگوشي در دنيائي با كودكي مشغول با .باشدها ميخوب  به معناي توسل به مبادي و بنيان

ي گل ياس از پنجره به ثبات و مطمئن، عشاقي در حال نوازش يكديگر، در اتاقي كه رايحه

 رسد. خزد و صداي تند سوت جيرجيرك از باغي دوردست به گوش ميدرون مي

 

 مرگ يادمان  : 6

آور شهري، چيزي است كه به ندرت در هاي محيط نشاطيكي از مهمترين نشانه

ي ظهور رسيده و آن چيزي نيست جز ظرفيت نوسازي. معماري اي قبلي به منصهتمدنه

ي غيرقابل تغيير و يادمان ايستا، سرنوشت خود را با نيروي انطباق و باز جديد برخلاف بدنه

توليد اجتماعي گره زده است. نشان و علامت نظام قديمي حاكم بر معماري تقريباً در 
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ي ان بود: در فرهنگ مدرن اين نشانه واحد مسكوني يا خانهي مردگتمامي فرهنگها، خانه

 زندگان است كه نسل به نسل قابل نوسازي است. 

محرك انساني براي خلق يادمانهاي هميشگي، به احتمال از آرزوي زندگان براي 

بودن تمامي گيرد. تا بدين ترتيب بر ناپايداري و موقتيساختن خود نشات ميجاوداني

شناختي فقط يك وسيله د. براي نيل به اين منظور به لحاظ زيستنغلبه ياب اشكال زندگي

آنها تمدن  همةبالاتر از  ووجود دارد و آن توليد مثل طبيعي است. تمامي تمدنهاي باستان 

اي شمردند. تداوم از طريق توليد مثل ، ابزار عاميانهاي مقدس مي، توليد مثل را وظيفهچيني

اين معني و انتقال ميراث اجتماعي از طريق حافظه، الگو پذيري و  ؛در تضمين تسلسل است

روند. با اين حال هنوز ابزارهاي ديگري براي هاي تداوم به شمار مياسناد مكتوب شيوه

هاي نوسازي، كه از مرگ سرچشمه تداوم تسلسل وجود دارد كه نه از زندگي و انگيزه

اشتن عامل زمان، زدودن پلشتي فرايندهاي آرزوي محبوس كردن زندگي، كنارگذ .گيردمي

كردن فرايند موميائي واسطةي ديگر نسلها به شناختي و كنارگذاشتن مراقبت فعالانهزيست

باستان ، سنگهاي بزرگ دشتهاي  دورةهاي آرامگاهي . تپههستنداز اين مقوله  ،معماري

يا   9سارگونرزرق و برق هاي پژستهاي مصر، ابوالهول وبريتاني، اهرام يا ساليسبوري  

ي احترام براي مرگ دهندهاين ها همه نشان ، لوئي چهاردهم و پطر كبير،  2اوزي ماند ياس

 ي ترسِ از زندگي است. است كه مشخصه

نمايند، زن و مرد معمولي از اين كه تصوير خودشان را در كودكانشان تثبيت مي

اعتقادي به اين گونه تداوم و تسلسل  ،خشنود هستند اما انسانهاي برجسته و با قدرت

آنها  .اي هستندشدهآنها به سبب كبر و غرور در پي جاودانگي و فناناپذيري تثبيت .ندارند

                                      
1  .Sargon of Akked پادشاهي كه اولين و بزرگترين امپراطوري در تاريخ در 2300 قبل از ميلاد را بنيان نهاد . فرماندهي برجسته كه براي : 

)م.( بود. اكد امپراطوري وي اولين بار ارتش دائمي بنيان نهاد. پايتخت   
2 . Ozymandias  
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اي ضميمه ]دارائيهايشان را[هاي هنمايند؛ آنها قبالها حك ميسنگافتخاراتشان را بر گور

شدن را بر سنگهاي صُلب كه به ننمايند؛ و اميدهاي به يادماندن و فراموشها ميابليسك

 ،كنندان و وراثين خود ميوسپارند و براي هميشه وقف پيرديگر سنگها متصل هستند، مي

اند، خود بسيار زندگان به حال خود رها شده وسيلةبهغافل از اين كه، سنگهايي كه 

 گيرند.يارورتر از زندگي هستند كه در حفاظ سنگها قرارنميبي

جوامع مدني  وسيلةبههاي شاهانه و كشيشي كم و بيش ستاني از آئينبا ياين الگوها

مصادره شد. جوامع مذكور همچنين به قرباني ساختن زندگي در پاي مونومان تمايل يافتند. 

هاي كلاسيك جهان تا حال حاضر، حتي تمدن خودمان، در توان گفت كه تمدندر كل مي

ند. و اين به معني ركود زندگي است. اگيري كردهراستاي مرگ و عدم تغيير جهت

تواند نامي مي لوكريتوس تواند به تغيير و تحول ابدي پافشاري نمايند  ونامي مي هراكليوس

باشد، اما مي تي همواره در تحول طبيعچنين قضاوت نمايد كه انسان بخشي از چرخه

 ياپانتنون ب هدف تمدن جاودانگي بود و عاليترين دستاورد آن در شهرها شكوه متصل

تمدن  .تر خواهد بودمونومان آن بسيار صلب دباشلذت بخش چه يك نهاد  هر بود. 9تمپل

، بدين اين معنا كه كمال فرم در معماري، مادامي كه  سدپاتريك گالمثل به كرات ضرب

ي نيستي و نابودي نرسيده باشد، ظهور نخواهد كرد را نهاد تحت حفاظت اين فرم به مرحله

 ات رسانيده است. به اثب

با اين حال مرگ  .با توجه به اين كيش و آئين، جاودانگي در بناهاي يك شهر قراردارد

هاي شهر با ساختمان ؛كند: گورستان به شهر تجاوز مي2رسدمي نيز با همين ابنيه فرا

شود. معبد براي مرگ تدارك اش كه زرهي از سنگ بر تن دارند به گورستان مبدل ميمرده

                                      
1  .Temple به احتمال معبد بزرگ و حيرتانگيز ، واقع در شهر افه سوس ميباشد كه به آرتميس )الهه يوناني، دختر لتو و خواهر آپولو، شكارچي : 

)م.( )زن( باكره و ملازم ماه( وقف شد.  
 . اين جملهي نغز مامفورد به جملهاي از واگنر در پارسيفال شبيه است : »تنها همان سلاح زخمآفرين مرهم است بر زخم« )م.( 2
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هاي كند، آموزهآن را تطهير مي ]قربانگاه[كند، محراب شود، يادمان مرگ را تقديس ميمي

كند، اين باورها و عادات يا گورستان آن را كامل مي دهند، سردابهمكاتب آن را تعليم مي

ي قوانين، گردند. اسناد دولتي، سياههشهري عجين مي روزمرةيابند و با امور رواج مي

و اين فعاليتها دستي بي روح   همةبر  ،ندان سياسي و تصميمات دادگاههامكاتبات كارم

غلبه دارد. جاودانگي سنگ و آجر، كه آنها را به نافرماني در برابر زمان توانا ساخته  مدمنج

شود در نهايت در برابر زندگي نيز سركشي و عصيان نمايند. سنگ مفهومي است موجب مي

به نظر مي رسد بدنه، تداوم را  .نمايديبنده از زندگي را القاء ميكاذب از تداوم و اطميناني فر

اين حقيقت كه علي الظاهر بي توجه به وقوع حوادث به حيات خود ادامه  واسطةبه 

حيات به تواند دهد، تعهد كرده است. اما واقعيت اين است كه فرم بيروني فقط ميمي

ديل باشد. تمامي باورهاي سرزنده و مستحكم، تواند يك بو بنابراين نمي كندذ ودروني را نف

بايست نسل به نسل به طور مستدام ها و آرزوهاي با نشاط، ميايده يهمين طور تمام

انديشي ، بايست مورد بازمي ،د تداوم داشته باشندناگر همه اينها مي خواه .بازسازي شوند

در روم باستان  ند. افول بررسي مجدد، عزم و خواست مجدد و در نهايت بازسازي قرارگير

باشد: هر نسلي در اعصار بعدي شاهدي بر قدرت متصلب يادمان ميها ايتاليائيي تخيل قوه

روح خود را تكرار گمارد و رمز عبور تلاشهاي خشك و بيرا بر گورستان مي ينگهبان

 نمايند. مي

ه است، گيري گردتاي مرگ و ابديت جهتسمادامي كه انسان تمام و كمال در را

يادمان يك معنا بيشتر نخواهد داشت و آن اين كه هيچ قرباني به اندازه لازم وزن و اهميت 

ي فقير مسيحي بيش از نيمي از . همچنان كه امروزه يك خانوادهدبراي باز توليد آن ندار

 اشخانواده ي مرگ يكي از اعضايي خود را صرف مراسم در خور و شايستهدرآمد سالانه

نمايد. همين طور تمدنهاي گذشته ا از آموزش و تولد كودكانش مضايقه ميرآن  نموده و
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اند. اما امروز اي از زندگي، درآمد، انرژي عقيدتي خود را صرف يادمان نمودهبخش عمده

نامي  داروينيا بوفون، گوته براي ما، كه با چشماني باز جهان را نظاره مي كنيم كه توسط 

شناختي پيرامون مرگ و جاودانگي شكل ي در مفهوم زيستباز شده است تحول عميق

گرفته است، تحولي كه معناي اصلي يادمان گرايي را به غارت برده است . از منظر 

پاياني بر ناهماهنگي بنيادي  نقطةاي از روند بازسازي زندگي، شناختي مرگ پردهزيست

ها، امكان پذير نظير آميب تر حيات،است. جاودانگي در مقام نظر فقط براي اشكال پست

است  در مورد موجودات عالي صادق نيست. تداوم و استمرار براي ما، نه در شكل روحي 

شود كه از اين طريق با تمام پذير ميمنفرد ، بلكه در پلاسماي نطفه و ميراث اجتماعي امكان

الدين براي كردن واز طريق قرباني ]نوسازي[شويم. بازسازي بشريت و طبيعت يگانه مي

 گردد. كردن جانداران در برابر زندگي و زندگان امكان پذير ميفرزندان  و قرباني
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IX منطقه بندی كاركردی  ]27[     : شهر و منطقه 

 

به منظور رهاساختن  ،كاستلوهاي ساخت شيشه در با فرمان مجمع بزرگ وينز، كوره

ي اين جزيره وسيلةبهالگويي كه  ،دندمنتقل ش 9مورانوشهر از آلودگي صوتي و بهداشتي به 

آوري بر نظام لاينحل بندي، به شكل اعجابمنفك شكل گرفت، يعني همين مقررات منطقه

 امريكامدرن نه فقط در  دورةبندي هاي منطقهارد. طرحدريزي شهري مدرن تقدم برنامه

ي ابتناء دارد. به هر بر استانداردسازي و تثبيت ارزشهاي مال بلكه به شكلي فراگير عمدتاً

شهري را همواره نمي توان به عملكرد شركتهاي خصوصي واگذار كرد، بلكه  توسعةحال 

اي و محلي قرارگيرد تا قادر هاي ذيصلاح منطقهبايست تحت مديريت سازمانمي هلندنظير 

يا اين كه وظايف خود را به  ،به خريد زمين، طراحي و احداث شهركهاي جديد باشند

بندی كاركردی به منطقهنمايند. مينهايي تفويض نمايند كه زير نظر آنها فعاليت سازما

معنای سازماندهی مركزی عملكردهای داخلی يك شهر مضافاً سازماندهی مركزی 

 شهرها در چارچوب منطقه می باشد. 

.تركيب و 2هاونربرمتسهيلات جديد بندري در شهر  ]رديف اول تصوير سمت چپ[

اي و ابزار و وسايل دسترسي از آهن، انبارها، بارانداز رودخانهاراندازهاي راهآرايش مطلوب ب

 )عكس از اوينگ گالوي(. طريق آب

هاي درهم ي صنعتي مدرن، رها از خيابانكارخانه ]رديف دوم، تصوير سمت راست[

ط شده كه در ارتبا دودمحاي كاملاً تعريف و ي شهري و محاط در فضاي باز. منطقهپيچيده

ه ي محلات به عوض انباشتگي ببندي گسستهبا نيازهاي خاص طراحي شده است. منطقه

                                      
1 . Murano  
2  .Bermerhaven).بندري در شمال آلمان غربي )سابق( واقع بر مصب رودخانهي ورسر. )م : 
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بدين  .ي طراحي جديد شهري استموازات خيابانهاي دالاني شكل، مشخصهه هم پيوسته ب

ترتيب كه هر عملكرد به شكل خاص در موقعيت طراحي شده استقرار يافته و عامدانه از 

 واسطةلق چنين مناطقي به خشوند. رسي، مجزا ميجريان ترافيك به استثناي دست

ريزي واحدهاي ناهماهنگ محال بوده و مستلزم برنامه وسيلةبهريزي گام به گام برنامه

 اجتماعي است. )عكس: مرجع فوق(

  .انگلستانكارخانه ي فولاد با واحدهاي مسكوني در پيشاني عكس،  ]تصوير رديف دوم[

نوع نشان داده شد،  99ي كه در تصوير شماره فنيپارينه دورةبرخلاف ساخت و سازهاي 

هاي به برنامه  ويكتوريايي دورةجديد طراحي به واسطه گذار از افتضاح رقابتي شركتهاي 

نهادهاي عمومي اعمال  وسيلةبههاي دولتي و معيارهاي كنترلي كه مسكن اجتماعي با كمك

م. پيشگام چنين تحولاتي در 9121ز ، بالاخص پس اانگلستانشود. متمايز مي ،شدمي

هاي تاريك اهريمني آلوده و اصطلاحاً سياه با كارخانه حومةي جهاني بود: در نتيجه عرصه

، انگلستانهاي اجراشده در سبز تبديل شد. خود طرح، به مثابه بسياري از نمونه حومةبه 

و بي توجه به  يار عريضافتاده است: خيابانهاي محلي در اينجا بس پا متأسفانه طرحي پيش

اند. با اينحال انفكاك ي تابش آفتاب طراحي شده و معابر دالاني شكل حفظ شدهزاويه

 نواحي صنعتي، كشاورزي و مسكوني به شكل تحسين برانگيز آشكار است. 

 

 (Photograpg : Aerefilms, Ewing Galloway)  . 

 شيگاگودر   يلتوداختمانهاي سيادارهكه توسط  بخش مسكوني ]تصوير رديف پائين[

ي منطقه فرسوده و در ميانه فناوريزيست دورةاي از نظم مبتني بر اصول احداث شد. نمونه

هنگامي كه نهالهاي غرس شده رشد نمايند، اين بخش جذابيت حياتهاي  .شلوغ متروپلتين

هايي به مراجعه شود ( را پيدا خواهد كرد. توسعه 31)به تصوير  ولوينچهارگوش شهر 
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ها را خنثي ساخته و مراكز قديمي شهرها را احيا روش فوق، جا به جائي پرهزينه به حومه

 هاي دولتي(.ي ساختمان)عكس از اداره خواهد نمود.
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IX  های جديد شهریگونه  ]31[    : شهر و منطقه 

ين طراحي شد. ا رايت فرانك لويدتوسط  پيكر پهنالگوي شهري  ]تصوير رديف اول[

ريزي غيرمتمركز مي باشد كه هر خانوار داراي حداقل يك طراحي مبتني بر حد نهايي برنامه

مترمربع( زمين مي باشد، مقياس شهر بر فعاليتهاي كشاورزي و مالكيت 4147آكر )قريب 

هاي مستطيلي به عنوان واحد طراحي به دو قطعهعمومي و استفاده از اتومبيل دلالت دارد. 

ي بنيادي اين طرح استقراء ايدهاي دارد. و عوارض زمين ، ويژگي منطقه معناي تاريخي

 همجواري، جايگزين  واسطةبه منطقي از اين فرض مي باشد كه ابزارهاي فني تجهيز اتفاقي 

جداي از بار مالي تدارك تسهيلات عمومي چنين واحدهاي شوند. مياهداف خاص تجهيز 

مهيدي را براي همياري خودجوش گروههاي مسكوني پراكنده، اين طرح هيچگونه ت

همچنين محمل برخوردهاي صميمي -كودكان و مادراندر رابطه با ضعفي  نقطة-ابتدايي

،  پيكرــشهر پهندر زندگي گروهي است، نينديشيده بود.  يكه عنصر ضرور ،روزانه

ود، با اين حال آميز بر عليه ازدحام از هم گسيخته و بي محاباي متروپليس باعتراض مبالغه

 ،9“رايت:شهر در حال ناپديدشدن”ي مايه نبود. به مقالهفروض اساسي آن چندان هم بي

 مراجعه شود.

 هوارد ابنزرشهر، كه به وسيله دومين باغ وين، انگلستان:ا شهر ]رديف دوم، تصوير چپ[

ز م.( بنيان گذارده شد. اين طرح نه تنها ا9114) ورثجلپس از موفقيت شهر جديد 

هاي كارگري ، بلكه از تمايل صنايع به جنوب پس از كمكهاي دولتي در جهت تأمين خانه

كوتاهي به شهري متوازن با  دورةواقعيتي كه اجازه داد اين شهر در  ،م. منتفع شد9121

اي مختلط بود. استفاده از گيري جامعهآن شكل نتيجةبخش صنعتي قوي مبدل شود، كه 

 .باشدمي انگلستان رگوش در اين شهر برگرفته از الگوي خاص هاي چهابست و حياطبن

                                      
1  .Wright : The Disappeaning City ).عنوان مقالهاي از لوئيز مامفورد. )م :  
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طور تمام و كمال كنار گذارده نشده است و طرح فاقد ه با اين حال خيابانهاي دالاني شكل ب

ايي است. شهر جديد ديگري براي تأمين مسكن از طريق احداث باغ شهر كه نخوا

براي اسكان يكصدهزار   بري پاركر وسيلةبهمتقبل آن شد  9شاوويتندر  شهرداري منچستر

نفر، با كمربند كشاورزي به مساحت هزار آكر، و يك فضاي باز براي هر پنجاه نفر طراحي 

)عكس از در تلاقي چهار واحد همسايگي قرارگرفتند.  نشادتويشد. مراكز خريد در 

 اروفيلمز(

 لوكوزوبويهور ي ماشين محهاي اوليهكه طرحدر حالي ]رديف وسط، تصوير سمت راست[

ي شمار، اساساً متحجرانه بودند،  پروژه، با خيابانهاي بيبراي شهرهاي يادماني آسمانخراش

انحراف  ]هاي چند طبقه هستندمنظور پل[گونه هاي كرموي در احداث شهر مبتني بر پل

در احداث شهر كوچك  (2)به همراه اچ.بريوذهني خلاق قلمداد مي شود. آخرين طرح وي 

ي تأليفي از وضوح و تمركز اجتماعي است كه يكي دهنده، نشانافريقاي شمالي درورس نم

 آيد. هاي نظم جديد شهري به شمار مياز نشانه

 كه طراحان اين شهر جديد رادبرن، ان.جي )اچ . رايت و سي. اس. اشتاين ]رديف پائين[

ني شكل با واحدهاي شهر نخستين نمونه از شهرهاي فاقد خيابانهاي دالا بودند( اين

كه در نتيجه باعث جدائي زندگي روزمره از آلودگي  ،مسكوني مستقر در طرفين خيابان بود

 اي از پاركها در چارچوب كلانصوتي و عبور و مرور خيابانها شد و كمربند پيوسته

 كلان ها به حومه از بين رفت. هرهاي مسكوني فراهم آمد و ضرورت انتقال پاركبلوك

ي تأمين فضاهاي ك بر محور يك مدرسه، زمين بازي، و استخر شنا شكل گرفت و هزينهبلو

توانستند با پاي پياده از ي طرح محسوب مي شد. ساكنان شهر ميهاي اوليهباز جزء هزينه

                                      
1 . Wythenshawe  
2 . H. Breullot  
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ي ديگر بدون تلاقي با خيابان رفت و آمد اي به محلهها از محلهطريق زيرگذرها و پل

 نمايند.
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ري كنيم در گيبه جاي اين كه در سمت و سوي مرگ و فناناپذيري جهت بنابراين ما

گيري مي سازي و مرگ جهتي حيات، با فرايند پايان ناپذير تولد، رشد، بازراستاي چرخه

ئولوژيك يا ابداعات ابتكاري دوسواس هاي اي واسطةكنيم. فرايندي كه نمي توانيم آن را به 

نگهاي مقابر باستاني ديگر براي ما نمادهاي واقعي متوقف ساخته يا محدود نمائيم. س

ايم: ما هم جاودانگي نيستند ما به مفاهيم پنهان آن آگاه و ويژگي متزلزلشان را كشف كرده

پايگي قدرتي را كه به آن مباهات اندازهايي را كه ضعف و بيزماني، چشم رچنين از منظ

تمدني را كه به آن تعلق دارند نظاره  سازد،هايشان را آشكار ميكنند و نقص يادمانمي

اند در نظر كنيم. اشكالي كه فرهنگهاي گذشته براي نمايش فناناپذيري خود انتخاب كردهمي

شدند. ماند كه به خطا و از سر بازيگوشي حياتمند قلمداد مياي كودكانه ميما به بازيچه

د ، هرچند كه خوي غارتگري گسليمزمان بمبي است كه با شكوهترين آرامگاهها را از هم 

 تواند بر سلاح مرگ پيشي جويد. شهواني انساني نمي

شوند، ي روزگار محو مياينك، اشكال و الگوهاي اعصار گذشته به آرامي از صفحه

 بنديصورتي فناناپديري در مقاومت بر عليه تغيير كوتاه آمده است . بدين معنا كه انگاره

كند. حقيقت اين است غم چالشهاي دنياي نو همچنان مقاومت ميبقا علير انديشةي معمارانه

هاي تمدن معاصر نيست، و اين ديگر بيانگر تكانه كه نگرش بقاي مادي با اتكا بر يادمان،

، 9لينكن و وال هالاسكند. يادمانهاي ترين قراردادهاي ما سرپيچي ميتمدن از دقيق

هنگامي كه برق  “4چراغهاي جاودان”؛ 3مي ريجويو يادمانهاي  2ويكتور امانوئلهاي يادمان

به نظر شما چند ساختمان متعلق به -شوندشكنند خاموش ميها ميشود يا حبابقطع مي
                                      

1  .Valhallas اسطورهي اسكانديناويايي؛ تالار اسطورهاي كه روح قهرمانان كشته شده در جنگ با الههي اودين )الهه خرد، جنگ، مرگ در فرهنگ :

)م.( اسكانديناوي( به جشن و سرور مشغولند.  
2  .Victir Emmanel).لقب سه نفر از پادشاهان ساردينيا طي سالهاي 1446-1102 ميلادي. )م :  
3  .Vimy Ridge محلي در شمال فرانسه، كه نيروهاي كانادايي در نوزده آوريل 1417 شكست سنگيني را بر نيروهاي آلماني در جنگ جهاني : 

)م.( گيري ملت مستقل كانادا مبدل شد.اول تحميل كردند و اين محل به نماد شكل  
4 . Eternal Lights  
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اي از روح دوران مدرن را در قرن نوزدهم كه مدعي شكوه و خصائص يادماني بودند نشانه

سين است كه به شكل هاي واپهاي كاذب نفسها پژواكخود نهفته دارند؟ اين ساختمان

هاي سنگي، نظير كنند، پشتهجيرينگ ميآميزي در خيابانهاي شلوغ ما جيرينگطعنه

يا فقط به زندگان منحصر هستيد يا كاملاً با اعتقادات و ي عمومي نيويورك كتابخانه

هاي ما بي ارتباط مي باشند. تصور يادمان مدرن بدون اغراق حامل پارادوكس مي خواسته

تواند يادمان بدين ترتيب اگر يادمان باشد مدرن نيست و اگر مدرن باشدديگر نميباشد، 

 باشد. 

توان زن را نمياين ادعا بدين معنا نيست كه يك بيمارستان ، نيروگاه يا چراغ چشمك

هاي به عنوان يك يادبود يا يك حادثه تلقي كرد: همچنين به مفهوم نفي تداوم ساختمان

ال يا حتي دو هزار سال نيست: اينها هدف من از نفي يادمان نيست. سمعاصر براي دويست

سازد اين ميمبدل آنچه يك بيمارستان  يا يك چراغ چشمك زن را به يادبود مطلوب 

واقعيت مي باشد كه آنها براي ياري بيماران و كمك به هدايت هواپيما توسط خلبان طراحي 

فناناپذيري و جاودانگي و گراميداشت  دربارةي اند؛ نه آن كه از باورهاي ماوراء طبيعشده

كسي كه  ،اين دو جهان بيني بسيار عظيم است مرگ نشأت گرفته باشند. شكاف ميان

آن ديگري را  تواند به شكل شرافتمندانهكند نميدر يكي از اين دو جهان زندگي مي صادقانه

 نيز در بربگيرند. 

ط به زندگي مادامي كه بر اساس مرگ در غالب تمدنهاي گذشته، فعاليتهاي مربو

كردند. اما در تمدن در حال ظهور ما، مرگ مادامي كه شدند واقعي جلوه نميدگرگون نمي

ي فرهنگ مسيحيت، زندگي سيطره دورةمعناست. در اوايل بر حسب زندگي تبدل نيابد بي

زندگي  از پس دورة آمادگي براياز آن مهمتر و بامعناتر و نيز  ،اي آزمايشي براي مرگدوره

اي براي حيات است و تمامي فرايندهاي يادماني  و غيرقابل مايهبود. در نظر ما، مرگ دست
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، سنگهاي حكاكي شده، عكس ، اصوات  ]به مفهوم عام[تغيير، اسناد مكتوب، مطبوعات 

 وفاداري به كهنه از سر قدرشناسي در قبال مردگان، بل-شده، هدايايي به زندگانضبط

 باشند. مي-نسلهاي آينده كه قادر خواهند بود زندگي را از اين نمادها بيرون بكشند

بيني شد. به طور شهودي توسط چندين نفر پيش ،مرگ عنصر يادماني ،در قرن نوزدهم

نمايد كه تحولات معماري تلويحاً حامل قرايني بودند كه اين حكم از آن جهت واقعي مي

اههاي فردي، عناصر يادماني ، يا بناهاي عمومي را درنورديدند؛ هايي فراتر از آرامگعرصه

خصلت فرهنگ ما را در كل و بافت شهري را تحت تأثير قرارداده است. براي  ،معماري

بايد هر نسل در جايي زندگي كنند كه توسط پيشينيانشان ساخته شده است؟ مثال، چرا مي

شند براي رفتار، مصارف و راه و رسم اين محلات حتي در صورتي كه فرسوده و كثيف نبا

شده براي بنديهاي سرهماند، و غالباً چيزي جزء ابنيهاي طراحي شدهحدهزندگي علي

هاي موجود ، دست كشيدن روزگار خود نيستند، كه بهترين راه حل با توجه به محدوديت

، وي اين سؤال را آن را مطرح ساخت 9ورنثناتانيال هابود كه  ياز آنها مي باشد. اين پرسش

در دهان عكاس جواني گذارد و هر جائي آن را تكرار كرد  2سِون گيبلآو رمان هاوس در 

كردن ايم به كنه آن پي ببريم. چادرنشينان كوچرو از قربانيكه احتمالاً ما اينك توانسته

، برداري نكرده بودندهاي مرده، مادامي كه زندگي شهري را گرتهزندگان بخاطر يادمان

ت و ياغا بايست به دلايل مختلف، بانمودند. تمدن ما مياجتناب كرده و سبك سفر مي

بايست اندازهاي متفاوت چادرنشينان را سرمشق خود قراردهد: انسان مدرن نه تنها ميچشم

بايست براي جا به سبك سفر كند بلكه مي بايست سبك نيز رحل اقامت افكند، نه تنها مي

ا بلكه براي انطباق با شرايط جديد زندگي، فرايندهاي جديد صنعتي و جايي فيزيكي در فض

                                      
1  .Nathaniel Hawthorne).1164-1104م.( داستان نويس امريكايي. )م( :  
2  .House of seven Gabels).عنوان رماني از ناتانيال هاثورن كه در 1141م. منتشر شد. )م :  
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امتيازهاي جديد فرهنگي آماده باشد. شهرهاي ما نبايست عناصر يادماني، بلكه موجوداتي 

دگرگونساز باشند: نبايست گورستان، جائي كه مردگان نبايد در آن جا مضطرب شوند  خود

، مردابها، پاركها با پوشش پايدار درختي و خطوط به تصور غالب تبديل شود، بلكه دشتها

ي دائماً در حال تغيير كه دشتها هر ساله براي كشت آنها شخم هامرزي ظريفشان، با بذر

 شوند در اين جايگاه قرارگيرند. شده مي

 

 

 انعطاف پذيری و نوسازی : 9

ين مذهبي و دولتي تواند به ساختمانهاي نماداعتمادي ما به عنصر يادماني نميامروزه بي

محدود شود زيرا ابداعات ماشيني و تاسيسات خدماتي كه به ترويج اسكان متراكم در 

ها، مجاري آب و اند. در حقيقت، جادهاند خود خصلتي يادماني گرفتهشهرها دامن زده

پابرجا مانده  و تاق كنستانتين 9ريانهاد، حداقل به همان خوبي آرامگاهها روم دورةفاضلاب 

اعتنائي هاي ترافيكي را با بيقطارهاي زيرزميني و شريان ،كه متروپليس معاصرد در حاليان

كليساهاي  اقرون وسط 2بورگرهايكه آور به واقعيتهاي ملموس، درست همانطوريحيرت

  سازند. كردند، ميجامع را احداث مي

مي شود آن به همان ميزاني كه انرژي جوامع در ساخت ابنيه هاي حجيم مادي فلج 

بردن از امكانات جديد جامعه آمادگي كمتري براي تعديل خود با محدثات جديد و بهره

آساني براي ه توان بي نه چندان عميق را ميپ خواهد داشت. مثلاً يك ساختمان دو طبقه با

احداث ساختمان جديد تخريب كرد. اما يك بناي بيست طبقه كه داراي پي حجيم، 

                                      
1  .Hadrian).131-76ق.م.( امپراطور روم طي سالهاي )131-117ق.م.( )م(  
 . بورگرها، شهرنشينان شاخص قرون وسطي بودند. )م.( 2
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توان به سادگي يك بناي فيزيكي اشد را نميبيچيده و گران قيمت ميتجهيزات مكانيكي پ

 دورةهرچند كه  ،مباهات باشد تخريب نمود مايةصرف، و حتي بدتر در صورتي كه 

كه بناي كوچكي جايگزين چنان ساختمان آن نيز كوتاه باشد. حتي در صورتي كاستهلا

ي بكاررفته در مقابل انطباق و اوليه مايةعظيمي شود، و يا اصلاً بنايي احداث نگردد، سر

 تعديل منطقي آن مقاومت خواهد كرد. 

هر بخشي از پوسته و تجهيزات جوامع نيز با همين معضل مواجه هستند. 

 توسعةطي دهه هشتاد قرن نوزدهم، به طور قاطع  يگذاري كلان در خط آهن برقسرمايه

گذاري بيش از اندازه در سرمايه .داختحمل و نقل مبتني بر اتومبيل را يك نسل به تعويق ان

سيستم حمل و نقل زيرزميني شهرهاي بزرگ اعمال الگوي خاصي از تراكم وازدحام، 

يل كرد. امروزه مها تحهمچنين الگويي خاص از پرداخت ديون را بر شهرداري

 ها و ايستگاههاي تقليلخانههاي دفع فاضلاب، شامل تصفيهگذاري كلان در سيستمسرمايه

مندي از دستگاههاي بسيار ساده تصفيه و تبديل فاضلاب را توانند بهرهآلودگي به سادگي مي

 كه چنين نيز شده است.  ،در حداقل فاصله با مبادي توليد فاضلاب دچار تعويق نمايند

بايست به جامع مي فيزيكينمايد كه هر پيشنهادي براي تجهيز بدين ترتيب چنين مي

هاي اجتماعي در مقابل ابزارهاي مكانيكي ن قرارگيرد و بديلشكل دقيق مورد آزمو

تر و برداري از تجهيزات مكانيكي سادهپيشنهادي مورد بررسي قرارگرفته يا امكان بهره

ــ غيرمتمركز تا متمركز ، كوچك تا بزررگ مدنظر قرارگيرد. در اين گونه موارد تر سبك

و اجتماعي شدن وجود دارد: انتخابي كه غالباً انتخاب متمايزي ميان مكانيزاسيون 

دهد به آن بي اعتنا باشد زيرا مي تواند از توليد  و داري به طور طبيعي ترجيح ميسرمايه

فروش تسهيلات مكانيني منتفع شود. نظام و روند انتفاع از توليد تجهيزات مكانيكي به 



 

664 

6
6
4

 

هاي نيز شيوه ]بقسا[اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي دار است كه حتي حدي ريشه

 هاي آن را تحت شعارهاي سوسياليستي اقتباس نموده است. دارانه و جتي خرافهسرمايه

 طراحي شده و آنكلان گذاري شهرهاي قديمي ما كه به مثابه عناصر يادماني با سرمايه

وام و ي قيمت زمين داري در ساختار باژگونهطور كه بايد و شايد ذيل حاكميت سرمايه

هاي نو ناتوان هستند. هست و اند از هماهنگي با نيازهاي جديد و درخواستشدهعجين 

فرا اي كنندههاي احمقانه و فلجت اين شهرها منجمد شده و از منظر زندگي، به كاستيسني

اند. يكي راه  روشهاي منعطف نيل به نهادهاي جديد از طريق ساختارهاي مناسب مبدل شده

هاي بيش از اندازه بزرگ در اين واقعيت نهفته است ك برمتروپليساز مزاياي بارز شهر كوچ

 هاي در تسهيلات غيرمولد دچار سرگيجهاي سرمايهكه شهرهاي كوچك زير فشار هزينه

هاي بالا سري و هزينه هاند. اقتصاد اسكان سبك صرفاً به معناي مقياس كوچكتر سرماينشده

برداري از اصلاحات جديد ي آن براي بهرهي شهر كوچك ، آمادگامتياز برجسته .نيست

ها مردم به طور پياده و يا استفاده از دو چرخه در سر شهرهاي كوچك كه در آن .است

مندي از حمل  نقل موتوري در شوند آمادگي بيشتري براي بهرهكارهاي خود حاضر مي

رقي، مترو، و هاي بهاي كلاني را در تأمين اتوبوسقياس با شهرهايي دارند كه سرمايه

بر زيستي تلاش خواهيم نمود با اتكا  اند. با ظهور نظام مبتني بر فناوريكار بستههقطارها ب

ي ريزي اجتماعي، چيزهايي را كه تاكنون انحصاراً با تكيه بر تجهيزات پرهزينهبرنامه

ايند ( فرامريكائي)مورخ و نويسنده توين بیيم، تحصيل نمائيم. ادهمكانيكي به دست آور

اي كه جامعه روند سيطره بر محيط و ابزار فيزيكي زندگي را در پيش فرهنگ، يعني شيوه

جديد محيط زندگي،  عنو توسعةتواند در بسط و ناميد . آدمي مي “اثيري شدن”گيرد ، مي

به مفهوم تقليل ساختارهاي  ا مراد نمايد، كهري ياداستنباط منفي از اين معنا، يعني عينيت ز

 هاي مطلقاً كاركردي است. به حداقل فيزيكي
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بدين ترتيب دلزدگي از عناصر يادماني مكانيكي به همان ميزان دلزدگي از عناصر 

 واسطةفناوري به شكل مضاعفي به  نمايد. زيرا عصر زيستآميز ميمكيادماني نمادين تح

شود. بار سنگين تسهيلات مكانيكي در شخص ميمساده سازي تجهيزات مكانيكي 

علامت  امريكائيها و شهرها، بالاخص در شهرهاي واحدهاي مسكوني معاصر، آسمانخراش

ناتواني ما در تفكر، طراحي و عمل براساس وضعيت كلي است. بدين ترتيب ما مجدداً به 

عصر ”نمائيم. واقعيت اين است كه ي فايده گرائي ماشين رجعت ميفكرانهايدئولوژي كوته

بايست با فرش و تجملي يا تزئيني دارد: اين عصر زماني كه مي به ماشين نگاهي “ماشين

كرد، جاروي برقي را اختراع نمود. اين عصر سيستم گرمايشي مبتني قاليچه خداحافظي مي

ي گزاف همچنان حفظ كرده است در بر بخاري را براي توليد حرارت نيمه استوايي با هزينه

نمود تا با گرمايش ميبندي دائمي را ابداع بايست اشكال مطلوبي از عايقحالي كه مي

هاي بزرگ وداع نمايد: اين عصر گاراژ شخصي را به عنوان تزئيني ي ديوار و پنجرهپرهزينه

هاي بايست به گاراژها و خانهبراي ساختمان مستقل حفظ كرده است در حالي كه مي

مزاياي تسهيلات جديد جست. هم اين طور، تر توسل ميگونه در محيطي قابل تحملمجتمع

سوز خصوصي صرفاً به صورت نصفه و نيمه هاي نفتهاي خصوصي و كورهنظير يخچال

برداري اقتصادي از آنها براي مثال مستلزم الگوهاي يرند. زيرا بهرهگمورد استفاده قرارمي

بسيار اقتصادي خيابان هاست كه به نياز قديمي براي دسترسي عمومي به واحدهاي 

 خصوصي از خيابان پايان خواهد داد.  مسكوني

نماد مذهب ماشين محور ما نبود، چنين آن اگر ماشين يك عنصر يادماني نبود، اگر 

بايست اين نكته را خاطر نشان نمود كه كيش شد. ميپذير نميهاي گزافي توجيههزينه

مكانيكي  اش آن اصول علمي ومذهبي بدقواره است زيرا از شكوه و آوازه ،پرستش ماشين

سازد. ماشين را كه به طور ساختگي در پي گراميداشت آنهاست به سخره گرفته و بي اثر مي
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آميز است ك در رابطه با تمامي به عنوان يك عنصر يادماني مشمول همان دلزدگي طعنه

ها و دستاوردهاي تمدن تلاشهاي معطوف به تحديد زندگي صدق مي كند: آن چه پيروزي

هاي دردسر مبدل شد كه در نهايت امكان اي تمام و كمال از مايهه مجموعهناميده مي شد ب

 پذير را سركوب نمود و به انحطاط شهري رهنمون شد. هاي انعطافتحرك و واكنش

هايي بود كه در بخش اقتصاد خاطرنشان شد. ما در توان شاهد درسدر اين جا نيز مي

ارث رسيده از گذشته پا به جهان  دست و پا گير به فيزيكيجوامعي با حصارهاي 

 ]بلكه[ايم: آن چه در آينده به آن نياز داريم حصاري به عنوان محيط زندگي نيست گذاشته

ارگانهايش قادر به نوسازي ، مرمت و  بافتها و ،طبيعي است كه در تمامي اجزاء فيزيكي

ي مفاهيم گرايانههي فايدباشد. در مورد كاركرد حفاظتي شهر كه جنبهحيات مي مايةگردش 

ي فناناپذيري و جاودانگي است، بيش از حد اغراق شده است. براي موجودات ماوراالطبيعه

شود: فرايندهايي كه زنده تنها حفاظ واقعي از طريق رشد، نوسازي و توليد مثل فراهم مي

 در 9رجنتگيرند. تهاجم واقعي به تزئينات خيابان در جهت عكس تحجر قرارمي دقيقاً

نبود، بلكه جايگزيني آنها با بناهاي پر  2ناشپاكسازي نماهاي صاف و هموار لندن،  

مراتب كمتر با ه طمطراق بود كه براي چشم مدرن زشت و كريه ، و از هماهنگي ب

 ،امريكاييبرخوردار بود. يك جهانگرد  ناشمعاصر در قياس با بناهاي  دورةهاي خواسته

را كه به جهت استفاده از سنگهاي آشتفشاني شديداً  ليباي سنت معماري ساكنان جزيره

كنند را تحسين نموده است: سال عمر نميناپايدار در ساختمانهايشان ، كه بيش از پانزده

توانند بناهايشان را مكرراً نوسازي نمايند و سنگهاي بكاررفته در آن را بدين ترتيب آنها مي

موجد حفظ سنت زيبائي  ،هارت و هنر ساخت ابنيهاز نو بتراشند. اين تقاضاي مدام براي م

                                      
1 . Regent  
2  .John Nash ).1134-1742م.( معمار و شهرسازانگليسي. )م(  
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در هنرهاي تزئيني شده است. شيشه و مصالح مصنوعي كه در زندگي مدرن مورد استفاده 

 روند. سرزنده به شمار مي وگيرند نمادهاي معتبر مفهوم اجتماعي روشن بينانه قرارمي

مكاتب قديمي اي تحول از دو جهت عقيم مانده است. متأسفانه دستاورد واقعي

هاي يادماني مهجور آويزان هستند و صاحبان صنايع كه در ي همچنان به بند ناف فرمرمعما

مايه فرايندهاي با خصوصيات سطحي و كم برداري از مصالح جديد هستند مكرراًپي بهره

ي، نوعي تلاش ردااند. از طرف ديگر از ديدگاه شركتهاي سرمايهتر اغوا شدهآوري متقدمفن

هاي صنعتي منفرد و مستقل كه كننده طي دهه گذشته براي سرهم بندي كردن خانهگمراه

را نظير ماشين در بازار عرضه كرد، شكل گرفته است. با محور قراردادن عنصر توان آنمي

ساخته، توليدكنندگان اين ساختمانها  صرفاً فني در زمينة دستاوردهاي مربوط به قطعات پيش

ي احداث تعيين كننده كه خدمات اجتماعي و تسهيلات جمعي مدرن، هزينهاز اين واقعيت 

ها، غيرممكن ساخته است، مورد غفلت واحدهاي مستقل را به استثناي خلوت حومه

كردند و ي ساختمان ها جستجو ميهاي اقتصادي را فقط در بدنهجوئيقراردادند. آنها صرفه

ريزي اجتماعي و احداث واحدهاي ل برنامهجوئي هايي ناشي از مقياس كه حاصاز صرفه

 مجتمع بود، غفلت كردند. 

د كه مشود، اين به معناي نفي طراحي كارآي تكيه ميزاگر بر عنصر قابليت نوسا

 ،مستلزم كشف ثوابت معماري كه نبايست از نسلي به نسل ديگر مورد تجديد نظر قرارگيرند

مدرن  دورةريزان ف عمده ي برنامهنيست. كشف و تثبيت چنين ثوابتي، يكي از وظاي

ر پردازش و بسيار دفرمهاي بسيار مطلق  ]از جمله معماري[تمامي اقسام هنر در باشد. مي

به عنوان مثال  ؛نمايندمي “جاودان”هماهنگ با كاركرد وجود دارد كه براي اهداف عملي 

و اشكال ممكن  ضامن ايمني از عصر برنز به بعد تغيير بسيار جزئي را متحمل شده است

تخليه نمايد محدود  ابراي طراحي يك جام يا يك كوزه كه به طور كارآمد مايعات ر
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ي به معناي طراحي ساختمانهايي نيست كه رباشد و الي آخر. قابليت نوسازي در معمامي

بايست از سال تخريب شوند: بلكه برعكس بدين معناست كه ميمي بايست طي پانزده

ساخته كه فرم ساختگي آن متحمل تحولات احمقانه و زودگذر، نظير شهاي پيداث خانهحا

 ،باشدي سودآور صنايع ميمدلهاي مختلف اتومبيل براي تسريع كهنگي به منظور اداره

آوري هاي فناجتناب كرد. قابليت نوسازي به معناي طراحي ساختمانها با مصالح و شيوه

حتي واحد همسايگي به ساختمان، و ساختمان  ،است كه به سهولت بتوان آنها را جزء جزء

 به واحد همسايگي متحول ساخت. 

كند؟ در حالي كه ساختمانهاي اسكلت فلزي را توجيه نمياحداث ازي سآيا قابليت نو

اين امكان  ،توان بر حسب نورگيري ، فضاي باز و تراكم تثبيت نمودساختار دروني را مي

ها و نيازهاي متفاوت اتاق اندازةروني را كه نفوذپذيري هاي داخلي و بيوجود دارد كه تيغه

تلاش   9ميس ون در روههنمود. بندي ميتماماً از نو قالب ،كندكاركردي را تعيين مي

به انجام رسانيد به نحوي كه  برليناين راستا در يكي از طرحهايش در  چشمگيري را در

اي بسيار معمولي به شيوه 2رايموند هودير داد: شد بنابر نياز تغيها را مياتاق اندازةتعداد و 

وابت معماري داراي ثطرحهايي را براي ساختمانهايي با همين ويژگي طراحي نمود: هر چند 

اي طولاني در ساختمان اعتبار علمي نيستند، اما با اين وجود، اين گونه طراحي داراي پيشينه

ي هنرهاي مين اصول را در طراحي موزهكاربرد ه  كلارنس اشتاينبود.  امريكاهاي اداري 

ميم به عمعاصر با اجزاي تماماً قابل تغيير داخلي را نشان داده است. اساساً اين روش قابل ت

باشد: حتي در بخش صنعت نيز ، هر نوع ساختمان، به استثناي بناهاي صنعتي خاص مي

                                      
1 . Mies Van Der Rohe  
2  .R.Mathewson 1434-1111م.( معمار امريكائي .ملقب يه( Hood).م( .  
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و طيف وسيعي -ابتمتحرك، همان مجموعه ثو نسبتاًبالاخص در صنايع سبك با تجهيزات 

 توان اعمال نمود. را مي-از متغيرها

بايست در هر نسل ها بدين معناست كه شهر معاصر ميآيا تمامي اين صغري كبري

گسترش خواهد و ، “رشد”ا اين بدان معناست كه شهر به طور نامحدود ينوسازي شود؟ آ

ر قرن نوزدهم به وقوع د يافت؟ آيا اين بدان معناست كه فرايند تخريب، به همان شدتي كه

پيوست، به راه خود ادامه داده و تمامي بقاياي گذشته را نابود خواهد نمود؟ جواب سؤال 

 اول مثبت است اماپاسخ سؤالهاي دوم و سوم منفي است. 

محلات  عمدةي نوسازي به نسبت ميان متغيرها و ثوابت بستگي دارد. بخش گستره

 .بايست به طور اكيد بازسازي شونداند مياث شدهشهري كه در يك صد سال گذشته، احد

مند صورت پذيرد به احتمال بخش قابل توجهي از انرژي دو نسل اين امر اگر به شكلي نظام

ها كردن پنبهها و رشتهكردن رشتهآتي را به خود اختصاص خواهد داد كه به معناي پنبه

دهم، به همراه تحولات سريع در خواهد بود. اما انفجار اختراعات ماشيني طي قرن نوز

هاي قديمي كار و زندگي و جا به جائي شديد جمعيت، بدون شك نسل حاضر را در شيوه

و در خصوص ثوابت به فراموشي دچار كرده  ،خصوص شمار متغيرهاي اجتماعي به مبالغه

 بلافاصله پس از آن كه به هدفش نايل شد به تبلور آن تمايل دارد ،است. تحول هدفمند

ي سريعتر براي مثال به محض تثبيت ارتباطات فوري در فواصل دور هيچگونه شيوه

 توان متصور شد. ارتباطي را نمي

يكي از مزاياي چشمگير استانداردسازي مكانيكي، افزايش شمار ثوابت در محيط مي 

م نمايد كه علوباشد كه در مورد پيشرفتهاي علمي نيز صادق است. براي نمونه غيرممكن مي

نور و بدون هوا بر بناهاي نورگير و كه ساختمانهاي بي فته باشدپزشكي به اين نكته دست يا

هاي انداز سرسبز براي زندگي خطرناكتر از خيابانچشماينكه و يا  شتههواگير ارجحيت دا



 

670 

6
7
0

 

ريزي شهري را مستقر سازيم نوع باشد. به محض اينكه ما ثوابت برنامهكثيف و شلوغ مي

هاي تحولاتي در راستاي تراكم- حول و تغيير كه طي قرن نوزدهم متداول بود معيني از ت

 ديگر ظهور و بروز نخواهد يافت. -بيش از حد و ازدحام جمعيت

برخي از اين ثوابت در ادوار گذشته حاصل آمده و منقرض شدند زيرا از حفظ 

ه استانداردهاي محلاتي كه با تقريب بيشتري ب ؛معيارهاي واقعي زندگي ناتوان بودند

 درفوگري  ياپاريس،  در 9،ومدپالاس و نمحسوس علوم مدرن احداث شدند، نظير 

از جاودانگي بيشتري در  ،لندن درگري اين (، باوارياي آلمان)شهري در ايالات  آكسبورگ

زندگي قياس با انبوه عظيم بناهاي اخير برخوردارند. به موازات اين كه شهرهايمان را براي 

ي كاملي از ثوابت اجتماعي و شك مجموعهبرداري مالي احداث نمائيم بينه بهره دائمي و

شوند كشف خواهيم نمود؛ شناختي را كه از نسلي به نسل ديگر كمتر دچار تحول ميزيست

و يا اين كه تحولات ضروري نه در تعارض با فرم دائمي كه در چارچوب آن شكل خواهند 

 گرفت. 

 

 مأموريت موزه  :8

مامي آنچه خواهد آمد بدين نكته دلالت دارد كه شهر في نفسه و به عنوان محيطي ت

بايست از حيات، نبايد به خدمت اهداف تخصصي موزه محكوم شود. اگر شهر ميذي

ي ي در هم و برهم خلاصي يابد، نقش حفاظت و انبارداري مي بايد بر عهدهاي از زبالهتوده

ي هنر و تاريخ اجتماعي اين است كه موزه قادر است زهموزه قرارگيرد. معناي دقيق مو

با  كرد، جدا سازد.را حمايت ميعناصر يادماني زندگي را از فرهنگي كه ابتدا آن

حفاظت به موزه، مابقي فضاي شهر براي مصارف نوظهور زندگي آزاد  وظيفةمحدودساختن 

                                      
1 . Palace Vendome  
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فظ شود يكي از بهترين بايد حمي ضرورتاًشود. هنگامي كه اجزاء يك فرهنگ محلي مي

ي ابزارها براي اين كار، استفاده از يك بناي تاريخي است كه مي توان از اين موارد به موزه

ي (: موزهآلمان )بندري در لوبك درسنت آنه كلوستر  وسنسيناتي، بن هاوس  در9تفت

 اشاره كرد.  لندن وادينبورگ هاي تاريخي و موزه پاريس دركلوني 

دار با ادوار قديمي و ديگر واجهه با گذشته، همچنين تعامل معنيموزه، ابزار م

هاي زندگي را بدون آن كه فعاليت هاي خود را به الگوهاي خلق شده در گذشته شيوه

ي انباشت بقايا و سازد. موزه هنر به عنوان مجال  و فرجهمحدود نمائيم براي ما فراهم مي

ه ايمن و نمايشگاهي محدود، به تدريج در ن گاوصندوقي نيمو، همچ “ارزش اشياء با”

كاركرد خاص خود را كشف كرده است، بدين ترتيب كه به شكل  ،جريان بسط و توسعه

كند. موزه ، حداقل ابزار صادقي در گزينشي عناصر يادماني فرهنگ را در خود حفظ مي

خود به شكل توانيم آنچه را كه قادر به حفظ هستي حفاظت از يادمان است. ما امروزه مي

اصوات را ضبط نمائيم و آنها در  ،مادي نيست، اندازه گرفته ، از آن عكس  و فيلم تهيه كرده

تمامي اين عمليات را هنگامي -بايستو مي-توانيمآوري كنيم. ما ميكتابها و مقالات جمع

از  انجام دهيم كه حيات هم چنان برقراربوده و بدين ترتيب خواهيم توانست نه تنها بخشي

ي اصلي بلكه دانش كارآمدي از فيزيولوژي ساختمان و يا اثر هنري را براي ارجاعات پوسته

 آتي بايگاني نمائيم. 

تواند تمام و كمال اين رويه تا جايي كه به آثار هنري محض مربوط مي شود، مي

 صورت پذيرد. آن چه اثر هنري را به مفهوم انساني خود جاودان مي سازد جزئياتي نيست

ي ما اين اثر بدان تجربه زمينةيابد بلكه چيزي است كه در ي مرده انتقال ميكه از گذشته

ي تاريخ اجتماعي بالضروره در پي حفظ و نمايد. بدين ترتيب در حالي كه موزهدلالت مي

                                      
1 . Taft  
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بايست از چنين تلاشي صرف نظر ي هنر ميآيد، موزهداشتن زمينه و پيشينه برميمصون نگاه

در  راجروننياز به نقاشهاي  اي متعلق به قرون وسطمي براي ارزيابي يك خانهكنند. آد

توانستيم نه حتي در صورتي كه خود خانه را نيز داشتيم نمي ندارد، زيرا 2بروگل يا 0ويدن

به تماشا بنشينيم. برعكس، هرقدر فرايند  قرون وسطاييتصوير و نه خانه را از منظري 

دتر يك نماد را از معنايي كه براي نسلي ماشد و ما بتوانيم كارآجداسازي و بايگاني كامل ب

 تر خواهدبود. ديگر دربردارد جداسازيم پاسخ ما صريح و قاطع

يابد اين تفسير نادرست آن مجدداً حيات مي واسطةبه  از بخت بد ماست كه گذشته

گذارد: دارد فروميدر حالي است كه درك راستين، گذشته را در جايي كه اصالتاً بدان تعلق 

ها، پيشنهادها، و معناي كه با اشارهرا است كه حال  “بودگيغيرت و دگر”گذشته از طريق 

حيات باشد به بخشد. در صورتي كه اثر هنري ذيمتعلق به روزگار خود نيست، غني مي

اي زيباشناختي، واقعيتي مذهبي و فلسفي و نه يك عنصر شكل واقعيتي معاصر، پديده

 ياي كه به شكلي بايسته و با تجهيزات فراوان براي نگاهدارني ظاهر خواهد شد. موزهيادما

ي تجربه ي و حفاظت، مضافاً براي نمايش طراحي شده باشد در راستاي گسترش عرصه

جزء  توانداست و نمي يمعاصر عمل خواهد نمود. با اين حال تعامل ما با گذشته گزينش

كند تمامي چيزها را حفظ كرده و وار متروپليس تلاش ميرفالمعااين باشد. فرهنگ دايره

خواهي را با لذت و قدرداني ، شناخت مشاهير و نمايش دهد؛ فرهنگ متروپليس زياده

برداري مكانيكي را با تعاملات فرهنگي خلط حوادث را با الهامات زيباشناختي، و گرته

 نمايد. مي

                                      
- 1 R.Van der Weyden).1464-1400م.( نقاش فلاندري )بلژيك( )م(  

- 2 Pieter Breughel ).1464-1424م.( نقاش فلاندري كه صحنههاي روزمرة زندگي را به تصوير كشيده است.  )م(  
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سازد: موزه در اين مفهوم به مثابه ي مبدل ميفرهنگ مذكور، موزه را به متروپليس ثانو

بزرگي و عظمت را هدف خود قرارداده و در نتيجه به احتقان بي  يك شهر بزرگ، صرفاً

چيز ارزشمندي  ،شود. براساس قوانين صرف احتمالميهدف  و سرگرداني فكري منجر 

هايي كه حاصل ر موزهبايست در آثار برجاي مانده از گذشته نهفته باشد. تمامي نسلها دمي

اي و نه الگوي زياده طلبي باشند فرصت آن را خواهند يافت كه نوعي فرهنگ متوازن منطقه

ي خاص تاريخ مدني خود د. هر شهر موزهنگير ي گزينشي گذشته قراردر جايگاه مشاهده

ي تاريخ طبيعي را خواهد داشت: تمامي جوامع در چارچوب نظام شهري بزرگتر نوعي موزه

زيست محيط واقعي آن را  ،ند يافت كه به طور  منسجم و مختصرهو فرهنگ انساني را خوا

نهايت دور تا اجزاي بسيار ريز هاي بينمايند: اين محيط واقعي شامل ستارهيم ميستر

باشد. بخش شان ميپرتوپلاسم يا انرژي، مكان، كار و مردم در تمامي روابط بوم شناختي

توانند بطور متمركز ذخيره و انبار شوند به ها ذيل توزيع مذكور ميهقابل توجهي از مجموع

پذير گردد: با اين حال مندي از اشياء امكاننحوي كه چرخش بسيار گسترده و نظام

تواند ساختماني بيش از اندازه بزرگ و در هم و برهم باشد. جولانگاه و محل نمايش نمي

از ظرافت شهرهاي بزرگ، گرايشي بدين سمت امروزه حتي در ساختار ناشيانه و خالي 

هماهنگ واحدهاي  توسعةشود. اما كاربرد تمام عيار اصول مذكور در انتظار مشاهده مي

 باشد. همسايگي و شهرهاي منسجم و يكپارچه مي

 

 نامتمايز   زمينة: 01

خود  يطي سه قرن گذشته تحول با اهميت ديگري نيز رخ نموده است اما به شكل نهاي

 ،ي به طور كامل مورد ارزيابي قرارنگرفته است. اين تحولريافته و تبلور آن در معمانست د

زدن نقاب اخلاقي ساده لوحانه ر باشد، كنابستگي از مفهوم كاست به شخصيت ميدلانتقال 
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اين دگرگوني است. مرگ عنصر يادماني  نتيجةتر فرديت و جايگزيني آن با بافت پيچيده

 ر ناپديدشدن هماهنگي  و همشكلي يافت. قرينه ي خود را د

هاي خود را بر تماميت جامعه ي نشانه انگلستان وفرانسه عليرغم آن كه انقلابات 

غربي حك كردند با اين حال به طور جزئي و ناقص تواسنتند بنيانهاي قديمي كاست و 

عام در  پايگاه اجتماعي را محو سازند. فرايند برهم خوردن قشربندي اجتماعي به شكل

هاي وسيع و اتفاق افتاد جائي كه فشار تصرف سرزمينايالات متحده جهان نو بالاخص در 

عي و قيد و بندهاي قديمي جاي خود را به مفهوم ابكر، عادات قديمي زندگي، مراتب اجتم

جاي آنكه از اشخاص سؤال شود كه هتري از شخصيت واگذار كردند. بدين ترتيب بمنعطف

؛ و به جاي سؤال “ تواند انجام دهندچه كاري مي”كه  باشدسؤال مي “اند؟از كجا آمده”

 ارائه مي شد.  “شغل شما چيست؟”سؤال  “موقعيت اجتماعي شما چيست؟”

دست آمده ، شق نيرومندي از شخصيت در طي چند نسل ظهور هدر لواي آزادي ب

 و، هاثورن 2رو، تا9امرسوني نويسندگان بزرگي چون وسيلههشخصيتي كه ب ،يافت

مورد تمجيد قرارگرفت. در سرزمينهاي جديد، انسان به لحاظ اجتماعي و سياسي  از 3ويتمن

هاي تاريخي كه مند بود؛ اين بدان معناست كه تفاوتها ميان آدميان ديگر نه ريشهبرابري بهره

 شناختي اتكاء داشتند. بر واقعيتهاي روان

لجام گسيختگي به نوعي ارزيابي عملي از  و ماندگيد عقبواين فرهنگ پيشگام با وج

ويليام نمود و پيشتر شخصيت دست يافت ك انزجار را به زندگي روزمره تزريق مي

ي مبتني بر كاست بدان نايل آمده بودند. از توده مبتني بر قشربندي ، در جامعه شكسپير

هايش تكاء بر شايستگيي كاستي با اهاي جامعهانسان فرديت يافته، رها از تعلقات و نشانه

                                      
1  .Ralf Valdo Emerson).1112-1103م.( شاعر و مقاله نويس امريكائي. )م(  
2  .Henry David Thoreau).1162-1117م.( عالم طبيعي و نويسندهي امريكائي. )م(  
3 .  Walter Whitman).1142-1114م.( شاعر امريكائي )مشهور به والت ويتمن(. )م(  
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به نحوي كه شخصيت وي، وضعيت وي، واحساساتش ديگر مشروط به طبقه  ،سربرآورد

ي جديد به بيتپا چلفتي در شرايط ترو اقتصادي او نبود: بدين ترتيب يك كشاورز دست 

بان به دولتمرد؛ دريانورد به تراژدي نويس برجسته، و قلم ساز به نفرمانده بزرگ نظامي، سوز

يك اروپا، برخلاف ساكنان جوامع قديمي  ،پيشگام امريكائيسوف مبدل شد. در واقع فيل

ي جديدي از ظهور و بروز انساني متجلي شد كه در آن همه كاره بود و در نهايت شيوه

به كندي  طبقاتیي هاي مبارزهديگر انسان مقيد به كاست نبود. اگر آموزه امريكائی انسان 

حال طبقات اصل  ميان  امريكائيانباز كرد بدين دليل بود كه براي  امريكا درراه خود را 

فاقد واقعيت اجتماعي بود. فرصتهاي برابر در  ]ي طبقاتيمفهوم مبارزه[دار قديمي نسب

انسداد مرزها و  واسطةدسترسي به زمين به معناي عدم تمييز نامحدود طبقاتي بود و فقط به 

 ي اجتماعي به طور كامل ريشه دوانيد و ماندگار شد. كردن فرصتها بود كه قشربند محدود

هاي رفاه جمعي ناشي از گسترش نظام  فرصتهاي آموزشي طي قرن نوزدهم و وعده

هاي سرزمين واسطةي برابري اجتماعي را كه به افتاده كاربرد ماشين ، فرصتهاي پيش پا

معاصر، كاست ديگر  تر مجدداً پيش كشيد. براي انسانمرزي فراهم شد در سطوح عالي

پويا و  ي دائمي شخصيت نيست، در نتيجه شخصيت به جاي اين كه واحدي غيرنشانه

العملهاي انسان تبديل مي شود نمايد به تابعي از رفتارها و عكسمحتوم باشد كه جاودان مي

ي روابط و انجمنهاي متعدد بوده كه لاجرم پيچيده كه هرآينه محصول و برآيند درهم تنيده

ها  و آب و تواند شخصيت را با جلوهاي ميد. نوع اشتغال و سوائق منطقهشنيز خواهد 

ها و رنگهاي محلي انكارناپذير درهم بياميزند. مضافاً نوع انسان با طيف وسيعي از گزينه

 دهد. فرصتها، تركيبات و الوان نامحدودي را شكل مي

باشد يكنواختي ظاهري به هرجائي كه مفهوم معاصر شخصيت انساني نفوذ كرده 

استثناي توافقات كارآمد مربوط به اقليم و كار، ناپديد و در نتيجه يكپارچگي دروني نيز 
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توان به شكل خودكار از الگوي كاستي همزمان محو مي شود. از طرفي رفتار آدمي را نمي

شود كه قلمرو تواند مدعي آن كه فرد نيز نميكه فرد به آن تعلق دارد استخراج كرد. همچنان

عيار شخصيت وي باشد چه آدمي همچنان ي تمامتواند نمايندهاي ميحرفه علائق صرفاً

نه فقط از محيط  ننمايند. اين نگرش در مورد انسازي خود را حفظ ميرجايگاه ذوق و

گيرد؛ اما از هاي انسان سرچشمه ميتر از محركها و توانائيجديد اجتماعي، بلكه درك عميق

گذراند، ي  ابتدايي را خود را ميشناختي و كنترل رفتار، مرحلهائي كه ارزيابي روانآن ج

جائي كه اين مفهوم به عنوان ميراث  امريكااحتمالاً به استثناي -مفهوم مدرن شخصيت

 هنوز آشكار و عيان نيست. -گيردبرجاي مانده از تجربه ي پيشگامان شكل مي

گرايانه گرفتار است، وضعيتي كه در موقعيتي واپس از جهان، امروزه يدر حقيقت بخش

سالار در دولتهاي فاشيستي ، -فشارها و اجبارهاي ناخودآگاه نظامهاي جنگ واسطةبه 

مجدداً كاست گرايي، جهالت فردي به همراه عدم اعتماد به نفس و زندگي به سبك و سياق 

قهرمانها:  از قهرمانها و ضد مطلوب حاكمان دولتي را بازآفريني كرده است: جهاني آكنده

: جهاني كه در آن 3هاو پيراهن آبي 2هااي، پيراهن قهوه9جهاني مملو از سياه جامگان

ي رهبران ــ كوچك شخصيت از حفظ هستي و ارزش خود در استبداد هرج و مرج طلبانه

ي ي حكومتهاي نظامي و هراس عمومي از جبروت ظاهري، بزرگ نمايوسيلههمرداني كه ب

 ماند. عاجز مي شوندــمي

همشكلي و يكنواختي در هر دو مفهوم استعاري و فيزيكي خود، بهرحال نوعي رجوع 

تر شخصيت و پوشي از شناخت عميقبه اسلاف، يعني تلاشي موهن براي چشم

محدودكردن تأثيرات علوم بر رفتار انساني مي باشد. تا زماني كه امكان آن وجود داشت كه 

                                      
 )م.( 1 -اعضاي حزب فاشيست ايتاليا، كه پيراهن سياه يونيفورم آنها بود. 

 2 -اعضاي حزب نازي آلمان، كه پيراهن قهوهاي جزئي از يونيفورم آنها بود. 

  3 -لباسهاي فرم نيروي دريايي و هوايي امريكا.
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مرتبه و جايگاهش تشخص يابد، تا زماني كه وي به مفهومي تمام عيار ،  واسطةانسان به 

بود،  كاتوليكيا يك  مسيحی، پروتستانيك شواليه، يا شهرنشين متشخص، سرف، مشرك، 

ي وي نقش تا زماني كه اين تمايزات ابتدايي و واضح بودند ويژگيهاي پيشينه و گذشته

 واسطةعه برعهده داشتند. لباسهايش كه غالباً به موقعيت وي در جام فمهمي را در تعري

ي خود اش به نوبهرفت؛ و پيشينهقوانين شاهي محدود مي شد نوعي پيشينه به شمار مي

اش را كرد شخصيتنوعي البسه بود. او در اتاق پذيرائي، اتاق غذاخوري، در باغ تلاش مي

ناخودآگاهانه ثروت خود را به از طريق پيشينه اش تحميل نمايد: او به طور آگاهانه و 

اش از اصل و نسب قديمي برخوردار است، كاست وي در گذاشت، اينكه خانوادهنمايش مي

 رسيدند. بوده است، همه اينها با اهميت به نظر ميمقتدر جامعه چقدر 

شخصيت انساني  .اي كليد معماري تزئينات منطبق بر تمايز طبقاتي بوددر چنين جامعه

ي ها در خانوارهاي طبقهفرش بود. مثلاً وجود و كيفيت پرده روي ف برتصويري صر

ها نيز همين تأثير را در ها يا ملافهكميت خرت و پرت ؛متوسط ملاك شهرت و حيثيت بود

يك سمت خط آهن با  درامريكائی هم اين طور زندگي در برخي از شهرهاي  ؛برداشت

نان آن از طرف ساكنان طرف ديگر خط آهن نوعي تلقي نادرست از آن به منزله طرد ساك

از خرت و [وجود اتاق خالي  ،بود. يكي از گناهان نابخشودني از نقطه نظر كاست اجتماعي

ساخت؛ عامه شأن صاحب خانه در اجتماع را معين نمي وراًبود. زيرا اين وضعيت ف ]پرت

ه نيز از قوانين الگوي البسباعث كنار گذاشتن هاي نساجي و پوست، پسندشدن فراورده

ي خانوادگي در نتيجه سابقه و پيشينه ، وو خطوط تمايز طبقاتي تا حدودي مبهم شدشاهي 

ي كه شخصيت متكي بر موازين طبقاتي در نبود پيشينهاهميت بيشتري پيدا كرد. از آنجائي

هاي شخصيتي كرد براي غلبه براين وضعيت ويژگيشايسته و بايسته احساس تزلزل مي



 

678 

6
7
8

 

ها كه مظاهر علائق و هام، اوراق قرضه و رهنسثقل خود را از علائم آشكار املاك، مركز 

 آيي انتقال دادند. رسلايق زيادت طلبانه بودند بر كا

دهند؛ اما مفهوم جديد از شخصيت تمامي اين عادات همچنان به حيات خود ادامه مي

برانگيخته شده است. به  اشكننده و عظيمبا پيچيدگي مسحور روانشناسي مدرن  واسطةبه 

همان ميزاني كه نگرش ما نسبت به زمان و مرگ، متفاوت از اعصار گذشته باشد نگرش 

معاصر به پيش زمينه و پس زمينه نيز تا حدود زيادي متحمل تغيير شده است؛ در واقع ابداع 

ي هانشانه دورةباشد. زمينه و تمركز بر پيش زمينه مياساسي معماري معاصر حذف پس

هاي به سرآمده است؛ امروزه كاغذ ديواري “مراتب فرهنگي”آشكار ثروت، سير و سفر 

ها، ها، اشكال بكاررفته در گلدانها، جامها و فرشمنقش ، طرحهاي عجيب برروي قاليچه

ميزها، براي تشخص التماس كرده و براي جلب توجه با ساير اشياء موجود در فضا به 

 خيزند. رقابت برمي

  0آدولف آپياخوب امروزه از الگوهايي كه ابتدا در دكوراسيون تئاتر توسط  طراحي

در پيش زمينه “ عمل و كاركرد”كند، اين الگو توجه خود را بر بكارگرفته شد تبعيت مي

نمايش منحرف  دهد محوريت توجه از بازيگران به پس زمينهنمايد و اجازه نميمتمركز مي

باشد كه حكايت صاحب شخصيت را اشارات، و انديشه مي شود. اين صورت، صدا، ايما و

عناصر فوق جايگزين كالاهاي مادي ، توهمات و  روايت خواهد كرد: بدين ترتيب مجموعه

 وصوف خواهد شد. هرچه پس زمينهمسبك مندرج در تجهيزات مادي در تملك شخصيت 

و داستان با روايتي ظريف  ي آن كمتر خواهد شدتر باشد، تأثيرات مزاحم و فخرفروشانهعام

و حضور واقعي انسان به شكل كارآمدتري در تصوير جلوه خواهد  شكل خواهد گرفت ــ

 كرد. 

                                      
1  .Adolphe Appia).طراح و تهيه كننده تئاتر )1421-1162 م.( )م  
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مفهوم معاصر از شخصيت نه تنها مستلزم تأكيد مؤكد بر پيش زمينه، بلكه عقب رفتن 

در  ]يري تصو[باشد: در صورتي كه پس زمينه مورد تأكيد واقع شود، آفريننده پس زمينه مي

گيرد. آرزو و خواست جبروت ظاهري، آرزوي تجلي  و مايگي قرارميمظان ضعف و بي

ناتواني در بيان  ــكه چيزي جزء تبلور حقارت روانشناختي نيستتجملي فريبنده ــ

ي عاشق و دلباخته ي فاقد جذبه كه تلاش مناسبات مطلوب اجتماعي است. درست به مثابه

ي خود را هديه باران نمايد، شخصيت اين نقيصه ، همسر يا معشوقهكند براي رهايي از مي

مادي پناهنده شود، و براي درامان  زمينةبايست تلاش كند به پس نالايق اجتماعي نيز مي

 هاي مُد متوسل شود. جات يا اشتياق شديد به آخرين حقهبودن از مفهوم ناامني به عتيقه

سنتي، نظير يك تاجر قرن نوزدهمي  ه كاستي شخصيت با توسل بتلاش براي ارائه

اي اشكال موهوم معماري، اين كوشش در هر صورت به جهت يا تصورات رمانتيك پاره

 جدايي از محيط واقعي همچنان ناكارآمد باقي خواهد ماند. 
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IX  شهرك های كمربند سبز  ]30[     : شهر و منطقه 

است كه اين اجتماعات را  رزي يا پارك مانندي كشاومهمترين عنصر نو در باغ شهر، ديواره

دنبال ابتكار بخش خصوصي در احداث شهر جديد ه نمايد. بدر بر گرفته و تعريف مي

م. توسط دولت فدرال براي تلفيق 9134در سال  “ی اسكان ايالات متحدهاداره”رادبرن، 

و تجاري سكونتگاههاي تمام عيار در نواحي مستعد اشتغال صنعتي مسكن و احداث 

تشكيل شد. اين طرحها در قياس با مسكن اجتماعي يك گام به جلو بوده ، زيرا امكان 

ها كه معمولاً انباشته از ي جديدي از سازمان شهري را به جاي پاكسازي زاغهايجادگونه

تسهيلات و خيابان هاي بيشمار، مضافاً بار سنگين قيمت هاي زياد زمين بود، قابل پيگيري 

د. در همين راستا پروژه هاي زيادي طراحي شد،اما وقتي كه اين ابتكار عالي كنار مي دانستن

در  گرين بلتبود. شهر جديد گذاشته شد، فقط سه واحد از اين شهرك در دست احداث 

ميلواكی، و نزديك  گرين دالاولين آنها بود كه به طور ناقص احداث شد. مريلند  ايالت 

هاي متفاوت به نمايش گذاردند. همين اصول را با طح سنسيناتیدر حوالي  گرين هيلز

م. با توجه صرف به ترفيع وضعيت مسكن و عدم 9191و ديگر كشورها پس بريتانيای كبير 

مجدد صنايع و جمعيت در باغشهرهاي متوازن و -برداري از فرصت مغتنم براي تمركزبهره

در غلبه بر اين  ی امريكاهايالات متحدكامل مرتكب خطا شده بودند. به نظر مي رسد 

هاي احداث مسكن ذيل شهركهاي كمربند سبز كه بر منابع دولتي اتكاء معضل در پروژه

 بايست احياء شود. داشتند موفق عمل نمود اين سياست روشن بينانه مي

طرح اين شهر از فلات نعل اسبي  گرين بلت ميلواكی.طرح كلي  ]تصوير رديف اول[

برداري و از نواحي جنگلي و درختان موجود در زمينه ي طراحي بهره كردمنطقه تبعيت مي

ي بيشينه از نور ناهماهنگي در استفاده با وجودكامل صورت گرفت. واحدهاي مسكوني 

ــ استقرار يافتند. ويژگي بلوكها ــ اقتصاد كلان، طور منطقي در چارچوب كلانهآفتاب، ب
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انتقال بزرگ راههاي اصلي از شهر به پيرامون بود. ريزي مترقي در اين شهر ديگر برنامه

 ي اسكان( )عكس از اداره

طراحي ساده با آجر و بلوكهاي  در گرين بلت.الگوي مسكن  ]تصوير رديف وسط[

باشند. مدارس و فروشگاههاي انداز باز و فضاي سبز وسيع ميسيماني كه داراي چشم

دستاوردها در مجموع پيشرفتي چشمگير در  اين .اي نيز از همين روش تبعيت نمودندمحله

شوند. ظرافت و تلقي مي امريكائیهاي شهري دوم حومه اندازهاي دستقياس با چشم

روند. شمار ميهكليدهاي نظام جديد طراحي ب-و شبه تاريخيكاذب نه سادگي  -فراخي

 ي اسكان(.)عكس از اداره

، هنگامي كه شهر در دست ساختمان گرين بلتتصوير هوايي از  ]تصوير رديف پائين[

(؛ استربوي قرن نوزدهمي )به عنوان نمونه هاي پراكندهتر از حومهبود. اين شهر بسيار فشرده

ثمرات قابل توجه و و بسيار آزادتر و فراختر از انواع سنتي طراحي شهري بود. دستاوردها 

ياس، ارزيابي منطقي نيازها، مق-ريزي كلاندر اينجا صرفاً از طريق طراحي جامع، برنامه

گرين مالكيت يك كاسه و عمليات ساختماني كلان مقياس حاصل شده است. جوامعي نظير 

طراحي شهري  در حال حاضر به شاخص ه شدپيش كشيد رابرت آوئنكه ابتدا توسط  بلت

 ي اسكان()عكس از اداره اند.ــ فناوري مبدل شدهعصر زيست
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IX  ــ رومر اشتات: نظام زيست فرانكفورت]32[  : شهر و منطقه

 فناوری

در سال  ريزي شهريبرنامهترين و به احتمال بهترين روشهاي يكي از متقدم

هاي هاي آن رديف موازي واحدهاي مسكوني در بلوكميلادي پاگرفت كه ويژگي9126

ات هاي سرسبز براي تمهيد خدممطول بدون تلاقي با خيابانهاي محلي كم عرض با حاشيه

هاي ي شده و تراسركاها، سطوح چمنباغچه همحلي، فضاهاي باز وسيع به همرا

ها بود. واحد هلالي در وسط عكس هوايي يك بلوك آپارتماني شت خانهپ غذاخوري در

چهارطبقه و مركز تجاري خرده فروشي است كه به سهولت و به يك ميزان از هر دو محله 

: استفاده از واحدهاي بلندمرتبه و كم ارتفاع در اين باشداز قابليت دسترس برخوردار مي

هاي دو واحدي كه به آهنگها و نقاط مكث، نظير آپارتمانطرح، فرصتهايي را براي ضرب

گيري متفاوت اند، فراهم آورد. جهتهاي هلالي در تصوير متمايز شدهديواره واسطة

وضعيت زمين و ديگر ــ جهت تابش، بلكه عناصر واسطةواحدهاي مسكوني نه تنها به 

تعيين  هاي كشاورزي اختصاص داردــكه عمدتاً به كاربري  0نيدا يانداز اصلي درهچشم

گيرانه و صورتبندي هاي قالبي برخي از هاي سختجوئيشده است. گرچه اين طرح صرفه

است كه ي هنرمندان دهد؛ با اين حال بيانگر طرح آزادانهرا نشان مي آلمانهاي متأخر طرح

در آينده با عطف توجه توليد اقتصادي به غايات اجتماعي هرچه بيشتر امكان پذير خواهد 

هاي اقتصادي براي آينده، به معني قبض دامنه ي عمل به شد: طراحي مبتني بر صرفه

بيني معيارهاي رفيع زندگي در چارچوب فهم و ي امروز نيست بلكه پيشحقيرانه امكانات

ريزي باشد. برنامهمي-هاي اقتصادي استخواستار فضا و زيبائي تا صرفهكه -درك جمعي ما

ريزي براي شكست برنامه ،ي عموميها، برمبناي استانداردها و فقر پذيرفتهبراي حداقل

                                      
1 . Nidda  
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است: استانداردهاي عالي در مورد فضا بهترين تمهيد عليه كهنگي است. قطعه زمين 

هاي انفرادي همچنين ي باغچهدهندهحه( نشانهاي حفاظ )تصوير بالاي صفزيردست نرده

ها اين باغچه ،اندصورت مشترك بنا شدههانتظام انبارهاي مخصوص ابزارآلات است كه ب

بخشند. ظرافت طرف به اين محله خاصي مي وبخشي از كمربند سبز هستند كه از هر د

شهرنشيني  ر از شبهتمنظر خياباني با حال و هوا وتنوع هوشمندانه، بسيار برانگيزنده

 باشد. هاي بسيار متعارف عصر حاضر ميطرح

هاي شهري وجود دارد كه الزامات تمركز )مزاياي ي طراحي نوعي هستهدر اين شيوه

شناختي( و ضروريات نظم اجتماعي(، نياز به وسعت و گستردگي)مزاياي بهداشتي و زيست

كه نيازهاي متنوع فردي و زندگي مشترك محيطي  ،سازدو زيبائي مورد اجماع را برآورده مي

مصداق همه شمول به شمار  اشتات رومردهد. با اين حال را به شكلي كارآمد آشتي مي

اي در صنعت، استانداردهاي آيد. برپاساختن چنين واحدهايي مستلزم تحولات ريشهنمي

ها و احزاب امهتحولاتي كه براي نيل به آنها، برن ؛اقتصادي، ساختار سياسي و فرهنگ است

اند. ايجاد جوامعي هاي متعارض و ناقص را در هم آميختهسياسي قديمي صرفاً صورتبندي

هاي فرهنگ مبتني هاي گسترده در تمامي عرصهنو متناسب با نيازهاي اجتماعي مستلزم پايه

فناوري است. اين اشكال جديد، پيشگوئي ظهور تمدني  هاي عصر زيستبر مؤلفه

باشد. ي و ماشينيزم در قرن هفدهم ميرداجنيني سرمايه دورةمدني كه شبيه جديداست؛ ت

ي حركت شجاعانه به سوي اين تمدن ، يا بازگشت به توحش كه نسل ما با گزينه

ي از هم گسيخته و جايگزيني روان رنجوري يعني فاشيسم به جاي رداي آن سرمايهمشخصه

 باشد ، روبروست...به پيش! نظمي منسجم مي
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بينيم ــ درست به همان شكلي كه زمينه نوعي نقاب است و ما پشت نقاب را ميپس

ها و تزئينات مستبدين تماميت طلب را به چشم گانه، داربستهاي بچهپس پشت همنوائي

ي واقعيتهاي زندگي اعتراف به ضعف و ناتواني در رعايت و ملاحظه ــعين مي بينيم

قاب مشهود است. ما شاهد ترفندها، اعوجاجات  و هاي ناجتماعي، در پس زمينه

جات در مبلمان و تزئينات، گرايش به ها از واقعيت هستيم. كيش تمايل به عتيقهرفتنطفره

زمان ادوار گذشته، اين ويرها و  به هاي نامتعارف، تلاش براي تصاحب بقاياي مقيدپديده

استقرار جزاير كوچك رويائي در  ها چيزي جز گريزگاههاي مسلم ناكجاآبادي، يعنيهوس

 اقيانوس فولادين واقعيت نيستند. 

ي زيبا، امروز جايگاه فرديت انساني تغيير يافته است. باغ، گل، مجسمه، نقاشي، البسه

ي انساني، به پيش زمينه )كانون توجه( تعلق دارند، بدين ترتيب كه اينها جسم و چهره

زمينه به هر چه پسباشند. وضعيت مالي مي خادمين صديق شخصيت و نه مظاهر طبقه و

يك كاست منفرد بلكه به كل مقدار بيشتري استاندارد شود، به همان ميزان نه فقط در مورد 

ي ارادهي منفرد كه بر كل تمدن قابليت تعميم خواهد يافت و در نتيجه جامعه، نه يك جامعه

خواهد شد. ما در معماري با فرد نبه ميزان بيشتري م ]كانون توجه[ معطوف به پيش زمينه

در آنها را در منطقه يافته ايم،  ،فردي و خصوصي كهخصائص تمايلي به تلفيق ضروري 

باشيم كه اين دوتاي آخري فقط با گسترش فرايندهاي لي مواجه ميكبا عمومي و مقابله 

، هاي مشتركي زمين به دست خواهد آمد؛ در نتيجه زمينهفرهنگي بر تماميت سياره

بيشتر تر خواهد شد. اما سلايق رايج و ارزشيابي روانشناختي با انتقال هرچه گسترده

 زمينةزمينه به كانون توجه ، پالايش خواهد يافت و اين به مفهوم رهايي پيش پيش

باشد. براين عي مياي اجتمعي، پول، و مرتبهاي اجتمانشناختي از عيارهاي جعلي طبقهور
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ادي ظهور و زهاي واقعي ، آن جايگاه ، گروههاي واقعي و شخصيتمبنا، و در چارچوب اي

 د يافت. نشدن، عمل كردن و انحلال مجدد خواهبروز ، يكپارچه

 

 فرديت و جامعه پذيری  :01

هاي مشخصي دهيم در حقيقت نمونهفهوم فرم معماري مورد بحث قرارميمآن چه ما ذيل 

تحت تحولات بنيادي قراردارند. در گذشته هر گرايي و فردگرايي است كه هر دو از جامعه

ي ي فلسفهي جامعي از جامعه بودند : اين دو رهيافت به مثابهها حامي نظريهدو اين نگرش

ادي فردي طي قرن نوزدهم كه زيات مالكيت خصوصي و آمسياسي و اجتماعي حول جز

اي بود كه به يي نظريه. فردگرا، شكل گرفتند گرفتندهمواره به عنوان بديل مدنظر قرارمي

داراي حقوق  هستي اتم وار افراد به عنوان واقعيت اوليه معتقد بود. ذيل اين نظريه افراد

توانست و نمي يمندي از حمايت قانوني بودند و هيچ قانونمالكيت و بهره زمينةطبيعي در 

ي را منسوخ هاي شخصي مبتني بر مالكيت خصوصيا از اين اعتبار برخوردار نبود تا آزادي

گرفت و رفاه نمايد. سوسياليسم در تمامي اشكال خود، جامعه را واقعيت بنيادي در نظر مي

 دانست. يا معاش مي ]قانوني[تر از ادعاهاي افراد به حمايت جامعه را بسيار بااهميت

هاي شومي را از خود بروز دادند. ها ، طي قرن نوزده در واقع نشانههردوي اين اموزه

ي جنگ قديمي با قدرت كاري ذيل شعائر حقوق انسان كه مدعي ادامهبا فريبرايي، فردگ

كشي از ديگر انسانها با مطلقه بود، توانست به عنوان ادعاي اقليتي از افراد ممتاز براي بهره

موقعيت  ،توليدتمايل به ايجاد انحصار كامل يا جزئي بر زمين، سرمايه ، اعتبار، و مكانيزم

و شايد هم نه -تحكام بخشد. فردگرايي به عوض استبداد شاه، تعدادي از خردهخود را اس

هاي غارتگر ها يعني صاحبان صنايع، صاحبان بنگاههاي مالي و بارونخودكامه-ان خردهدنچ

عملاً به معناي قدرت نامحدود  “سوسياليسم”را بر مصدر امور گمارد. از طرف ديگر 
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هاي فرمانبرداري و همكاري به زيردستان در دورهحكومت و نيروهاي مسلح به تحميل 

جنگ -خدا انگاري فاشيسم و وحدت-بروز جنگ منتهي شد و در نهايت از دولت

اتكا نمود كه در آن قيمتها  “بازار آزاد”ي بر آموزه “فردگرايي”ديكتاتوري سردرآورد. 

ي مرزهاي بسته زهبر آمو “سوسياليسم”نمودند: را اعمال مي الهي عملكرد مشيت قدر قدرت

اش در تبعيت از انحصار دولتي ابتنا نمود كه در آن تمامي فعاليتهاي آدمي و حتي انديشه

ي خوب هاي سوسياليسم به يكسان جامعهگرفت. نابرابريهاي فردگرايي و همسانيشكل مي

 را مورد تعدي قرارمي دهد. 

واقعيتهاي بنيادي شناختي را در خصوص هاي اسطورهانديشيكج ،اين دو فلسفه

اند. در واقع اين دو واژه پذيري شايع كردهزندگي اجتماعي يعني فرايند فرديت و جامعه

ي هايي به مثابه شمال و جنوب هستند. آنها مسيرهايي حركت را بدون ارائهفقط بديل

توان بايست به آن نايل آمد، نشان مي دهند. نميهرگونه مرجع توصيفي از هدفي كه مي

اي را تصور كرد كه هر دو گرايش نقش فعالي را به درجات متفاوت در آنجا برعهده عهجام

 نداشته باشد. 

شود مقرون به صحت است: جامعه ي اجتماعي تاجائي كه به مبادي مربوط مينظريه

تواند به زندگي طبيعتاً واقعيتي انكارناپذير است و بدون همزيستي اساسي هيچ انساني نمي

ها و الزامات حيواني و دهد. هرچه مراتب هستي نازلتر باشد تأثير وسوسهخود ادامه 

تر خواهد بود. جدايي فرد از جمع نابخردانه  در عين حال تابوهاي سركوبگرانه گسترده

طبيعي اواقعيت اجتماعي است كه فقط در حيوانات اجتماعي شده كه واجد اعضاي فر

قط از طريق ميراث خاص اجتماعي كه با هنر يابد. فتوارث مي باشند ظهور و بروز مي

شده به حال خود هيچ  رها تواند نضج يابد. فردسخن گفتن آغاز مي شود ، فرديت مي

 شده به حال خود عملاً گرسنگي كشيده و ديوانه خواهد شد.  رها است، فرد
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هاي در حال ظهور و تكوين مربوط مي شود، ي فرديت تا جائي كه به پديدهنظريه

پذيري به وساطت زبان، خط، تقسيم باشد. زماني كه دستگاه جامعهواقعيت مسلم مييك 

هاي همگون و كمتر متمايز ظاهر شهرها تكامل يابند اشكال خاصي در توده توسعةو  كار

الگوهاي جديد فرديت  دموج ،شود. هرگروه، هرجامعه، هر حرفه و هر آداب و رفتارمي

ي نامحدودي در اعضاي هاشهر، تركيبات و جايگشت شده و از طريق تعامل به وساطت

گردد. بدين ترتيب كه شهر زند. محيط مشترك ، موجد وحدت اساسي ميخود دامن مي

تواند به نماد پيوند اين وحدت مبدل شود: با اين حال در چارچوب اين محيط مشترك، مي

نمايد. ميراث تمامي تمايزات يك فرهنگ واقعي با انبوه الگوهاي نامكشوف رخ مي

هاي ها در شهر، در جاي خود با واقعيتلتركيب نژادها و نس واسطةشناختي به زيست

اين واقعيتها لحظه به لحظه، به مثابه  .آميزندي ميراث اجتماعي درهم ميپيچيده كاملاً

شوند. آدمي غالباً در رابطه با اهداف عملي، واقعيت تفرد را تجارب شخصي متفرد مي

زدايي شده كه تمامي  تعامل با شخص فرديت واسطةكند؛ در عين حال به مي فراموش

شده است، به تفاوت ميان وحدت و سترون اش به لحاظ ايدئولوژيك اخته مواريث انساني

هاي اي اصيل كه در آن بحرانكثيرالوجه و با نشاط جامعه كل گرا،ي ي آموزهفروخفته

 برد. لي را بر عهده دارند، پي مياجتماعي و اختلاط فرهنگي نقش فعا

ي آن مدنظر شهرها و ابنيه فردگرايي و اجتماعي شدن، هر دو مي بايست در طراحي

ي كاذب فرديت به در گذشته ذيل اسطورهمدرن داري متأسفانه جوامع سرمايه .قرارگيرند

ورت هايي كه اقدامات استانداردشده و نظارت اجتماعي ضردر حوزه “تلاشهاي فردي”

ي تمام و كمال از آن در جهت اند. حق مالكيت فردي و استفادهارزش قايل شده ،داشت

ي حكمي بي چون و چرا تلقي شده و رفاه شخصي ذيل حداقل ترتيبات قانوني ، به مثابه

هاي ارضي به هاي علمي و ابداعات فني نظير رانتافتهيبر طتبربدين ترتيب دستاوردهاي م
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به اجتماع در خدمت افراد طماع و ثروتمند قرارگرفت. به همين ترتيب جاي اطمينان بخشي 

بندي انفرادي زمين، را به طمع براي تصرف موقعيتهاي صنعتي، قطعه ول بازار آزاد افرادص، ا

فرديت  رمالكيت فردي و احداث انفرادي ساختمان كه اساساً عملكردهاي جمعي بوده و ب

ي فرهنگي شود تواند وارد عرصهر حقيقت ، فرد نميترغيب شدند. د ،واقعي مقدم هستند

مگر آن كه بخش قابل توجهي از فعاليتها به امور ماشيني و اجتماعي شده تقليل يابد. تنها با 

تر مغز را توان كاركردهاي عاليازدياد و تكثير عملكردهاي نخاع و خودكار كردن آنها، مي

مي باشد مبني بر  ارسطوي ارنظرهاي ظالمانهحقيقت بنيادين و اظه ،نجات داد. اين مفهوم

 بايست بر بردگي اتكا داشته باشد. اين كه حكومت خوب مي

پذيري در راستاي شناختي، گذشته از اينكه جامعهپذيري اسطورهذيل قسمي جامعه

عكس روند مذكور د يا نه ، باششده گرفته  كاربهي مالي حاكم يا دولت خودكامه منافع طبقه

را بر آموزش، فرهنگ  “جامعه پذيري”شكلي و شده است. اين دولت تلاش كرد هممحقق 

 كه در چارچوب الگوي مشترك تمدنجائيتحميل نمايد، فكري و داوري سياسي 

هاي غالب هيچ گونه اقدام . بر خلاف آموزهشدبايست فرديت تشويق و ترغيب ميمي

كني مذاهب بايست براي ريشهمين خاصي غير از فرآيندهاي عام كشف و تدوين حقيقت

گرفت، هاي منسوخ علمي و باورها و خصائص فردي غيرمتعارف صورت ميمهجور، آموزه

ي ميراث اجتماعي، يا بندي غيرمنتظرهاي تركيبواسطههاي مواقع جهش معناداري بزيرا پاره

مشكلي انساني را پيوندد. تمايلاتي كه هتفسير غير ارتدكس باورهاي گذشته به وقوع مي باز

سازي بازي آزاد فرديت تحميلي هستند كه تنها با زمينه ونمايند به قدري عميق ترغيب مي

 هاي خطرناك تمدن گذشته اجتناب كرد. توان از عادات سترون و كيستمي

بايد تلاش نمايد در ساختارهاي خود ثبات و تعديل، استانداردسازي هر اجتماعي مي

نهايي يا  نقطةشدن و فرديت را آشتي دهد . هيچ يك از اين خصائص و انعطاف، اجتماعي 
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وب، خريزي آيند. بلكه مسيرهاي حركت و تحول مي باشند. برنامههدف به شمار نمي

باشد كه در آن آزادي به معناي تلاش براي حفظ تماميت محيط در وضعيت تعادل پويا مي

 ا نيست. و نظم به مفهوم مرگ و سكوت بي معن ،صرف آشفتگي

، انباشت  ]تسامحاً رعيت[هزاران سِرف  امر كه كار حكومتهاي اشرافي گذشته بر اين

اي احجام ساختماني ، با تمامي زمينهاي موردنياز براي پشتيباني آنها، نبايست گزافتر از هزينه

زيرا در  ؛وقوف يافتند ،شودباشد كه صرف تربيت انساني كاملاً روشن بين و فرهيخته مي

حاصل خواهد شد. اما به دليل نابرابري اجتماعي و از آن ندمدت سود چشمگيري بل

نايل آيند. امروزه با دسترسي به  هاافلاطونعدالتي شديد به ندرت توانستند به تربيت بي

افر جمعي فرصت اعمال ضوابط اخلاقي مذكور را نه در وهاي گسترده و منابع ظرفيت

تك اعضاي جامعه را داريم. اساس اين راستاي رفاه تك راستاي منافع اليگارشي بلكه در

خاص، غيراستاندارد ،  ،ضوابط مي بايد عام، متعادل، استانداردشده و اجتماعي ، و حاصل

يافته و جوامع تا به گروههاي انكشاف يافته، افراد انكشاف ؛فردي و آريستوكراتيك باشد

 اي انكشاف يافته رهنمون گردد. شهري و منطقه

 

 زندگی  پولی به اقتصاد از اقتصاد :00

ت فقط يك معيار وجود داشت: سود. سدر اقتصاد پولي كه طي پنج قرن گذشته بسط يافته ا

شد حتي اگر پزي سود بيشتري از پختن نان داشت، سنگ پخته مي به نحوي كه اگر سنگ

ر رابطه با نيازهاي شدند. كميابي بازار و مازاد، عرضه و تقاضا نه دمردم از گرسنگي تلف مي

توانست بنابر معيارهاي هايي كه نميواقعي مردم، بلكه در ارتباط با بازار معنا داشت. خواسته

ن كه از طريق قسمي زندگي سازماني كه از آماندند، مگر بازار بيان شود ارضا نشده باقي مي

 باب انسان بود. شدند. پول نماد قدرت و قدرت ارديگر ادوار باقي مانده بودند ارضا مي
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خود به گسترش گرفت ي كه براساس تقاضاي بازار شكل مييذيل اين اقتصاد ، نيازها

ي دوم با ي نخست با تنوع كالاهاي عرضه شده و در وهلهداد، اين فرايند در وهلهادامه مي

ماشين مشخص شد. به منظور تحقق تقسيم كار  وسيلةبهافزايش حجم كالاهاي توليد شده 

برنامه و معمولي براي بازار جهاني، افزايش نيازها اجتناب تر در توليد بيتخصصيهرچه 

فقط بدين قرار  .ايست شتاب بگيردبهمين طور و در همين راستا مصرف نيز مي .ناپذير بود

توانست به هماهنگي دست يافته و سودها افزايش يابد يا حداقل ايمن بود كه توليد مي

هاي محصولات متعارف محدود مي شد، اشباع بازار يد به بديلگردد. در صورتي كه تول

ي در حال توانست به كاهش فرصتها يراي تحصيل سود منجر شده و هستي سيارهمي

را در معرض خطر قراردهد: ثبات در مفهوم تحصيل  ]تمثيلي از گسترش بازار[انبساط 

 تگي مي باشد. كسادي و ركود نيز به معناي ورشكس ،سود، به معناي شكست است

ذيل اقتصاد پولي، نيازهاي مدني و زندگي بخش عظيمي از جمعيت هرگز از طريق 

فرايندهاي متعارف اقتصاد بازار برآورده نشد. پارچه )چلوار و چيت(، چاقو و ساعت، به 

المللي و به شكل متزايدي جايگزيني محصولات موازات ورود آنها به مجاري تجارت بين

اما  ؛داشت، ارزانتر مي شده ناكارآمدي بعدي آنها را از نظر دور ميبومي به قيمتي ك

دستمزدهاي ناچيز در ايجاد تقاضاي مؤثر براي بازار مسكن و تسهيلات اجتماعي منظم به 

اي از كارگران به اين ي توليد ارزان بود، دسترسي بخش عمدهحيات شهري كه همبسته

 كالاها را محدود ساخت. 

د قرن هيجده و نوزده، با نتايجي كه به تفصيل آنها را در فصول قبلي اين حكم در مور

ي قابل توجه اين است كه در حال حاضر نيز صادق است. اما نكته .تشريح كردم صادق بود

بدون شك مانع اصلی بر سر راه تمركز زدايی شهری اين می باشد كه واحدی مشتمل 

روتمند موجود در شهرهای بزرگ، قادر ی متوسط و گروههای ثبر كارگران، بدون طبقه
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ها، مجاری فاضلاب ، آتش نشانی، پليس به تأمين تسهيلات ابتدايی شهری از قبيل جاده

 هاي اخذي متروپلين، جائي كه مالياتماندن در ناحيهامروزه تنها با باقيو مدارس نيست. 

مي باشد كه كارگران گرفت،  كاره توان در محلات كارگري بهاي مرفه را ميشده از بخش

 توانند تا حدودي تسهيلات در خور زندگي خوب را به دست آورند. مي

در تلاش  رادبرن ان.جی.ريزان شهر  وسيله ي برنامهه اين مفهوم حقيقتي بود كه ب

در  كلارنس اشتاين وسيلةبهبراي سازماندهي حيات شهري عقلاني كشف شد و متعاقباً 

صورت داد، بسط و گسترش يافت. اين امر مكرراً به ی اسكان ادارهاي كه براي مطالعه

با شواهد و -كانتربراي مثال بي-در تمركز زدايي شهري شورای كانتی لندنتلاشهاي  واسطة

 قرائن به اثبات رسيده است.

توليد ماشيني، اقتصاد شركتي، تقسيم تخصصي كار، تمركز توليد بر بازار كور 

ركات واحدهاي مسكوني برجاي گذاشته است؟ همين جاست خريداران چه تأثيري بر تدا

شناختي توان شاهد ناكفايتي كامل اقتصاد پولي در ارضاي نيازهاي اجتماعي و زيستكه مي

كن از طريق فروش يا سجامعه بود. فرصتهاي سودآوري به موازات بالارفتن استانداردهاي م

بدان معناست كه توليد راهي مجاري  داري ايناجاره كاهش يافته است. در اقتصاد سرمايه

ديگري شده است. نتيجه اين كه، كمبود كمّي فضاي مسكوني در كشورهاي  ]سودآور[

 اي مزمن تبديل شده است. از قرن شانزدهم به پديده لندنشديداً صنعتي نظير 

ورود به معناي اعم كلمه به اين بخش فر اهم شود معيارهاي كيفي به  زمينةبراي آن 

عامدانه زير ضوابط اخلاقي با احتساب دستاوردهاي فني موجود حفظ شده است.  شكلي

ي مسكوني، بسيار فراتر از مزرعه به حياط خلوت فنون مدرن مبدل شده است. سطوح خانه

دستمزد و درآمدها هيچ ارتباطي با تسهيلات مسكن مناسب ندارد. ناتواني و شكست اقتصاد 

ي خانوار ه بها بزرگترين قلم از اقلام بودجهرزيرا اجا پولي در اين بخش وحشتناك است،
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به بيست  ،هلند انا پانزده درصد در مورد كارگرتي خانوار از ده است: اين بخش از بودجه

 21يابد. اجاره كه در مجموع بيش از در مورد ديگر كشورها افزايش مي درصدتا سي  و پنج

بلعد به معناي كاهش اقشار كم درآمد را مي ي خانوار بالاخص در مياناز كل بودجهدرصد 

 و نقصان شديد ضروريات حياتي در ديگر بخشهاي زندگي است. 

اي ناتواني جذب سرمايه به بخش مسكن از طريق رقابت در بازار، به تلاش گسترده

ي جهت ترغيب مالكيت خانه در ميان كارگران منجر شده است: عناصر حكومتي در لفافه

 كارگران متوجه را اقتصادي مخاطرات ‚تلاش كردند ذيل جنبش مالكيت خانه، تأمين امنيت،

مالكيت  .رسدنمي نظر به كافي سرمايه جذب براي آنها مالي بازگشت كه مخاطراتي: نمايند

برد اش را تحليل ميي اندك كارگران نه تنها معيارهاي زندگيواحد مسكوني در بودجه

هاي محلي كه غالباً به از حرانهاي مالي يا تعطيلي كارخانهبلكه آزادي تحرك وي در مواقع ب

گذاري وي ــ همچنين سقف بالاي سرش ــ منجر شود را دست رفتن تمامي سرمايه

 دهد. كاهش مي

پرواضح است مالكيت مسكن جداي از اين واقعيت كه بناي منفرد به لحاظ فني 

سب با معضل مسكن نيست. به استثناي ي برخورد مناشيوه ،باشدفرايندي بسيار مصرفانه مي

در تعقيب تحصيل  دنيای غرباحداث مسكن در سراسر  ،مورد گروههاي بالاي درآمدي

مند فضاهاي شهري،و مسود فقط به تحقير طرح منتج شده است و حاصل آن ازدحام نظا

ود همچنان دست سشلوغي واحد مسكوني بوده است. مادامي كه اقتصاد مبتني بر تحصيل 

 لا را حفظ نمايد اميدي به تحول وجود ندارد. با

فرايند احداث و تجهيزات  عمدةتمامي اين واقعيتها بدان دلالت دارند كه بخش 

شهري به هر ترتيب ذيل اقتصاد مبتني بر كسب سود امكان پذير نبوده  و در اين نظام فقط 

تمدنهاي پيشرفته  هاي علمي كه خاصپوشي از معيارهاي مبتني بر دادهتوان با چشممي
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لب قهستند به مسكن مناسب دست يافت. اين كشف طي قرن نوزدهم به آرامي در ذهن و 

اي از استانداردها در قلمرو مسكن و انسان هاي صاحب انديشه جاي گرفت و به مجموعه

 توان آنها را بر حسب نفع شخصي و سودجويي كنار گذارد. توسعه شهري منجر شد كه نمي

كانوني در گذار از اقتصاد پولي به اقتصاد زيست فناوري  نقطةدر واقع  ،احداث مسكن

 دهةي شديدي را در يابد و تكانهآرامي در سراسر جهان غرب گسترش ميه است كه ب

وجود آورده است. نظام صنعتي قديم ، ناكفايتي درآمد در ه متعاقب جنگ جهاني اول ب

پايين نگاه داشتن دستمزدها و چشم پوشي از  واسطةاصيل زندگي را به قياس با معيارهاي 

مفيد زندگي برگزيد. كالاي مسكن، جداي از تقاضاي مالك خانه و چيزي كه معيارهاي 

هاي رونق نسبي براي كارگران، يابد حتي در دورهكارگر به عنوان دستمزد به آن دست مي

به ميدل تاون ر كتاب د 0ليندزهايش را حفظ كرد. همچنان جايگاه گزينه ي سوم در هزينه

ين مدل هستند همچنان در خانه ركارگراني كه داراي خودروهاي آخ اين نكته پي برد كه

كنند. حتي كارگران نيز از طريق تبليغات، بهداشتي زندگي مي تسهيلاتهايي فاقد حداقل 

 كنند. شايعات فروش و رقابت از مُد پيروي مي

خواهد شد. به عوض اين كه دستمزدها  در اقتصاد زيست فناوي اين شرايط معكوس

 مجاري به را توليد و نموده تعيين را درآمد سطح ‚و درآمدها تقاضاي بازار را هدايت نمايند،

بايست معيارهاي زندگي ابتدا مي ]براي نيل به اين مهم[. نمود خواهد هدايت اقتصادي مفيد

ر مبناي حداقل هوا، نور، آب، را مستقر سازيم. در رابطه با مسكن، حداقل استانداردها ب

هاي اخير حرارت، خلوت و غيرو تعيين، و با اتكاء بر شروط اجتماعي كه سنت و بررسي

بر ضرورت آنها در راستاي رشد كودكان و تربيت شهروندان مسئول اصرار دارند، تعديل 

                                      
1  .Robert Staughtin Lyds 1470-1142م.( جامعه شناس امريكائي و همسرش(  Hellen Lynd نويسندگان كتابي با عنوان ).1412-1146م( 

(1424 )  Middletown : A Study in Contemporary American Culture . م().  
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ا را بايد حداقل سطوح دستمزدهاي، اين معيارها ميشود. در هر عصري، در هر منطقهمي

بايست توانند چنين سطحي از دستمزد را تأمين نمايند ميتضمين نمايد: صنايعي كه نمي

تعطيل شوند زيرا به لحاظ اقتصادي ناكارآمد و به لحاظ اجتماعي معيوب هستند و يا در غير 

 صورت زمام امور آنها به جامعه سپرده شود. اين

عي هركجا كه كم و بيش مستقر سازي اجتماي خانهچنين استانداردهايي در عرصه

باشد: افزايش درآمدها در بخش صنعت به سطح ضروري شود مستلزم وقوع دو پدديده مي

ي بخش مسكن تبديل مي و اخذ ماليات از درآمدهاي بالا توسط دولت كه مستقيماً به يارانه

ي مسكن و ي وام با نرخ سود كمتر، شكاف ميان هزينهشود: بدين ترتيب كه دولت با ارائه

توان پرداخت كارگر را با يارانه ي اجاره تعديل، و يا به كمك هاي دقيقاً بلاعوض متوسل 

ي آن پس بقهكه ط اروپا شود. در طرحهاي احداث مسكن دولتي كه به طور گسترده درمي

شكل گرفت، يك يا هر دوي روشهاي فوق  بلژيك و انگلستان ي اول قرن نوزده دراز نيمه

دار راهي را براي تأمين مسكن مناسب براي ته شد. آيا بدين ترتيب سرمايهبه كار گرف

 توانست آن را ارضا نمايد كشف كرد؟ زدايي يا انسانهاي فقير با نرخ سودي كه ميرفق

اقلام  در حال حاضر توليد براي فروش و انتفاع بر اقتصاد پولي سيطره دارد: مازاد

مصارف شخصي يا خدمات عمومي به گسترش  هاي حداقل برايمصرفي جداي از هزينه

شود. مصرف و خدمات در اقتصاد مبتني بر فناوري زيستي، توليد ماشيني تزريق مي

هدايت شود بايست به طور گسترده به مجاريي بايست دست بالا را داشته باشد. توليد ميمي

اي، همچنين منطقه مكه مازاد انرژي براي مصارف مستقيم زندگي نظير خانه، شهر، و زيستبو

هاي دستاوردهاي توليد ماشيني، صرفه .شودميكار گرفته ه ذخيره براي مصارف حياتي ب

ناشي از توليد سازمان يافته ، جا به جائي نيروي كار و مازاد حاصله از كشاورزي مدرن، 

به معناي آزادسازي انرژي در راستاي خدمت به -مندي انساني باشنداگر متضمن بهره-همه
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 ني ماشيندگي است. در حالي كه سود در اقتصاد پولي، از طريق نقش گسترش يابندهز

انقباض نقش ماشين و كاهش  واسطةآوري زيستي به عصر فن دتأمين مي شود، اقتصا

ي كه در حال حاضر به جهت وجود مازاد و فراوردهاي خاص به عهده-اهميت بازار جهاني

 اي مشخص خواهد شد. متوازن منطقه با اقتصادهاي-تعويق گذارده شده است

زيستي ديگر باري به هر جهت، به هر مقدار و بي  مصرف در اقتصاد عصر فناوري

در حقيقت  .داري نيازي به تعمق در كيفيت يا غايت مصرف نداردهدف نيست. نظام سرمايه

از تقلب حتي  ]اين نظام[صورتبندي دستگاه فكري  دورةداري در سرمايهي آتشهحاميان دو 

در توليد دارو و مواد غذايي در بازار رقابت، در راستاي تدوين معيارهاي يكدست كه به 

زيستي،  گرفتن رقابت آزاد بود، دفاع كردند. مصرف در اقتصاد عصر فناوري معناي ناديده

در راستاي حفاظت و ترفيع زندگي و در نتيجه التزام به معيارهاي كيفي جهت گيري خواهد 

رشد كودكان، حمايت از بهداشت و  وهيچ ابهامي به معناي تولد ي زندگي بيواژهنمود. 

ي رفاه انساني، پرورش شخصيت انساني، و بسط محيط شهري و طبيعي به عنوان صحنه

هاي آموزهمصرف مترتب است كه در  رتمامي اين فعاليتهاست. در اينجا اهداف والايي ب

ي توليدي غيرقابل عات جديد و دستگاههاي فزايندهذيل ابدا ،يدي نيازهاي فزايندهرتج

 نمايد. تصور مي

تجهيزات ماشيني، توأم با اسراب  ازديادفناوري در مقابله با  اقتصاد عصر زيست

ي توليد ذيل اصول موفقيت مالي، اهداف عقلاني را برنامههدف، گسترش بيوري بيبهره

محيط ممكن براي رشد و تربيت انساني، تفوق اين اهداف به معناي بهترين  .سازدمستقر مي

مجسم در تسهيلات  “موفقيتهاي”كننده و فعاليتهاي خلاق بر فرايندهاي ابزاري، نفي مصرف

باشد. بهنجار است مي ،اقتصاد پولي متكي ها كه بر سيطرهيمخرب جنگي و افزايش بده

هايش، از هزينهي منفردي، جداي كردن مصرف، استقرار معياري است كه هيچ طبقه
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توان بر حسب مقادير كمي ، نظير پيشنهاد از آن تبعيت نمي كند. اين معيار را نمي ]امروزه[

گيري از كه مبلغ پنج هزار دلار در سال بود، وضع كرد زيرا اين معيار مستلزم بهره 9بلامي

ند اي شهري است كه تملك فردي آن، حتي خاريج از توان افراد ثروتمتسهيلات پيچده

قراردارد. بدي ترتيب بيان پولي استانداردهاي بالاي زندگي به شكل مناسب امكانپذير 

باشد و اين معنا بسيار دور از دسترسش ساز و كار بازار قراردارد. استانداردهاي حياتي نمي

بايست بر حسب آسايش، بهداشت، فعاليت زيست شناختي ، شادي خواري را مي

ماعي بيان نمود بدين ترتيب توليد ماشيني و تمامي فرايندهاي زيباشناختي و فرصتهاي اجت

جنبي و انحرافي كه در خدمت چنين نظام توليدي قراردارند در چارچوب پيشرفتهاي 

 زيست محيطي و كالايي صرفاً نقشي فرعي بر عهده خواهند داشت . 

ير مسكن، مدرسه و شهر در استقرار معيارهاي حياتي غايت مشخص و كاملاً فراگ

شوند. هدف، توليد كالاي بيشتر براي فروش بيشتر توليد كشاورزي و صنعتي محسوب مي

نيست بلكه تمهيد فرصتهاي زياد براي زندگي است: بدين ترتيب فقط افزايش كالاها به قرار 

بهترين زندگي ”ابزاري براي  ]در راستاي تمهيد فرصتهاي مضاعف براي زندگي[فوق 

هاي اجتماعي بسيار مهمتر از تحت چنين نظام اقتصادي، انتخاب روند.به شمار مي“ ممكن

انتخابهاي فردي قلمداد شده و بخش وسيعي از فعاليتهاي مربوط به زندگي شهروندان از 

 قيد و بند تحصيل سود خلاصي مي يابد. 

بيش  يمادامي كه چنين معيارهائي استقرار نيافته باشند توليد برنامه ريزي شده روياي

تواند ، نمييي فنتدابير مبتكرانه همةهاي رايج ، با چينيو در نتيجه تمامي زمينه نيست،

جامعه را مگر به شكلي ناچيز از دستاوردهاي احتمالي خود منتفع سازد. خوشبختانه تمدن 

                                      
1  .Edward Bellamy).1141-1140م.( نويسنده ي امريكائي. )م(  
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هاي تربيت و پرورش مطلوب را تواند زمينهاي قراردارد كه ميما در كل بلحاظ فني در نقطه

 براي تمامي آحاد جمعيت فراهم آورد.  ،ي اشراف قرارداشتطبقه اختيار كه تاكنون در

ا شكل ممفهوم فوق تحولي است كه به كندي پس از ربع سوم قرن نوزدهم در تمدن 

ها گيرد. افزايش فعاليتهاي مبتني بر جمع گرايي، رونق احداث مسكن از سوي شهرداريمي

ها و كنندگان و توليدكنندگان، امحاء آلونكهاي تعاوني مصرف سترش انجمنگها، لتوو د

 هاي سمت گيري زيستاحداث انواع برتر محلات مسكوني براي كارگران، همگي نشانه

مبتني بر تحصيل  در جوامعفناوري هستند. اين تحول به قدري عميق و فراگير است كه 

در ن باور بود كه توان بر ايسود برابر نهاد آن به اوج خود رسيده است. براي مثال، مي

مبالغ بسيار بيشتري از نظافت معابر و حمل و نقل،  نيويورك،بودجه شهر بزرگي چون 

هاي مناطق ، جائي كه بر خرابهانگلستانتوان در شود؛ اين معنا را ميصرف آموزش مي

اند نيز شاهد بود كه بامهاي سفالي آن در نشين سكونتگاههاي جديدي استقرار يافتهآلونك

شاهد مدعي را در مقياس كلان  تواندن درختان و چمن زارها جاي گرفته است. آدمي ميميا

هاي زيانبار ايدئولوژي ميلادي، پيش از آن كه انگيزه 9121پس از  دهةدر نيم  لمانآدر 

توان در تمامي بخشهاي زندگي سايه غوش كشد؛ همچنين ميآفراگير شود، در  نازيسم

قبل از  آلمانرا ، مفهوم تمام و كمال از حيات مطلوب كه روشن فرهنگ جديد انساني 

 آن را در نوك پيكان تمدن مدرن نشاند، شاهد بود.   نازيسمتسلط 

فناوري نقش در حالي كه اقتصاد سودگرا نقش ماشين را گسترش داد، اقتصاد زيست

صرف زاد آاي از درآمد و انرژي دهد كه در آن سهم عمدهاي را بسط ميخدمات حرفه

پشتيباني از هنرمندان ، علما، معماران و فن سالاران، معلمان و پزشكان، خوانندگان، موسيقي 

شود. اين جا به جايي در طي نسل گذشته به سرعت پيش رفته است ها ميدانان، و هنرپيشه

را با اعداد و ارقام مدلل ساخت. اما اهميت اين معنا چندان كه شايد توان آنبه نحوي كه مي
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بايست از هنرها و مهارتهاي صورت علائق و تمايلات ميو بايد درك نشده زيرا در غير اين

به همراه آن امكان علي  زندگي منتقل مي شد؛ كه واسطةتبعي ماشيني به هنرهاي بي 

به معناي بازسازي كامل شهرها نه  يافت؛ كهاي و در حقيقت ضرورت ديگري ظهور ميحده

برداري هرچه به شرايط بهتر زندگي بلكه خلق هدفمندتر و بهره خاطر دستيابيه صرفاً ب

اي از آن را در اي كه آدمي بطور اتفاقي جرقه  و بارقهبيشتر از ميراث اجتماعي بود: زندگي

 تجربه كرده است.  كنكورديا  فلورانس، اورشليم، آتن

 

 جامعه وسيلةبهاحداث مسكن  :02

فناوري است. در واحد مسكوني كانون اقتصاد زيست هم چنان كه پيشتر خاطرنشان كرديم،

 نحدود نود درصد ساختمانها در تمامي جوامع شهري به مسكن اختصاص دارند؛ بنابراي

 توسعةاحداث مسكن امر اساسي در  وظيفةامروزه از منظر عمل گرايي، بصيرت كافي به 

جم، بنيان شهرهاست. تأمين و تدارك اجتماعي مسكن، در واحدهاي همسايگي منس

 باشد. اقتصادي شهر زيست فناوري مي

شوند. امروزه، حتي زيباترين بخشهاي مسكوني قرن نوزدهم، عمدتاً كهنه محسوب مي

اند و محدود از زندگي شكل گرفتهو اي منسوخ  اين واحدهاي مسكوني بر حسب شيوه

ي جديد را هاقاضاتوانند تي بنيادي نيز به سختي ميزتعداد اندكي از آنها حتي با نوسا

عنوان پناهگاه صرف مفيد فايده هستند اما به ه برآورده سازند. اين واحدها برخي مواقع ب

آرزوي ما براي -نمايند. تمامي نيازهاي جديد ماعنوان چارچوبي براي زندگي ناكارآمد مي

به  ،هاي بسيار جدي و كارآمد از كودكاناجتناب از كارهاي پست غيرضرور، مراقبت

و بازي به عنوان بخش انكارناپذير زندگي از دوران كودكي تا  ميت شناختن سرگرميرس

موجد تقاضا براي قسم متفاوتي از مسكن و فرم شهري -اخر عمر، نياز به آرامش و خلوت
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ايم، اما واحد هاي عصر جديد را درنورديدههاي مختلف، آستانهباشند. ما به شيوهمي

شود و با و چسبيده به روياهايي است كه ديگر ارضاء نميمسكوني همچنان عقب مانده 

كند به شرايطي كه ديگر وجود ندارد دست نمايشي بيمارگون از سلايق مهجور تلاش مي

باشد. حتي برداري از شرايط موجود و نويد دستاوردهاي انساني عاجر مييابد و از بهره

بخش خصوصي ساخته مي شوند ارگانهاي عمومي و  وسيلةبهمسكن جديد كه  عمدةبخش 

ي نوعي تجددگرايي تزئيني مبتني بر صُوري مهجور است. رهيافت جديد دهنده صرفاً نشان

-مسكن به واسطه ي اين واقعيت كه ديگر واحد مسكوني مطلوب براساس فاكتور يگانه

 برداري ازطراحي خوب، پيشرفت استثنايي در طراحي فني و نظام شديداً اجتماعي در بهره

گردد. زيرا در واقع مسكن انطباق بسيار بغرنج با متمايز مي ،شودپيگيري نمي-زمين

نمايد كه راه حلي ساده با اتكاء بر يمهاست. بنابراين غيرمحتمل اي از نيازمنديمجموعه

مفاهيم مكانيكي قادر باشد تمامي شرايط ضروري را برآورده سازد. آن چه كه در طراحي 

فني و فردي  ،ي الزامات جغرافيائي، اقتصادي، اجتماعييت دارد ملاحظهواحد مسكوني اهم

تواند با اقتصاد بازار آزاد و سلايق در طرحي يگانه است. دستاوردهاي فني قرن بيستم نمي

بايست تماماً در يك دست آمده ميه قرن نوزدهمي جور درآيد. اصلاحات و پيشرفتهاي ب

نشوند،  هماهنگاي كه مگيرترين دستاوردها تا لحظهراستا هماهنگ شوند بدين ترتيب چش

ساخته كه در خلاء اجتماعي و زيست اي پيشپيشرفت محسوب نخواهند شد، تصور خانه

 باشد. محيطي طراحي شده است چيزي خام، زيان آور و فاقد كفايت مي

نهادي زيست شناختي است؛ و ساختاري  ي مدرن عمدتاًمسكن مدرن چيست، خانه

ي دارد كه به توليد مثل، تغذيه و پرورش اختصاص يافته است. اگر اين تعريف را تخصص

سازي و صرف توان گفت خانه مسكوني ساختماني است كه براي آمادهاندكي بسط دهيم مي

دور از تشويش ه غذا به شكلي سهل و آسان، تمهيد بهداشت و نظافت، استراحت و خواب ب
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سي در خلوت و با حداقل آشفتگي در تمام طول سال و ي جنجهان خارج، برقراري رابطه

 شود. مراقبت از كودكان تحت شرايط مطلوبي از همراهي و نظارت برپا مي

شود. با اين حال لازم به ذكر نيست كه هيچ يك از اين فعاليتها به خانه محدود نمي

ق با همياري فعاليتهاي فو يخانه با تسهيلات خاص خود به شكلي ويژه براي اجراي تمام

ي جسمي، شود. اگر به اين نيازمندي هاي اوليهضروري ديگر اعضاي خانوار انطباق داده مي

تدارك فضا براي تعامل اجتماعي، بازي و مطالعه اضافه شود، تعريف مسكن مدرن كامل 

شود. برخي از كاركردهاي معين كه منشاء خانوادگي دارند نيازمند فضاي كافي يا مي

ص هستند؛ اين كاركردها بيش از آن چه امروز شاهد آن هستيم نظير تولد بچه، تسهيلات خا

ي اجتماعي هستند بايد از بيماريهاي مسري، مراسم ازدواج و تدفين كه نيازمند ابنيه

 گذارده شوند.  كاركردهاي خانه كنار

 ماند ديگر غيرقابل فروكاستن است. بارجعت تفريح به خانه از طريقآن چه باقي مي

ي مدرن چيزي را كه ــ خانها سيستم در حال ظهور تلويزيونيون، راديو و سينما نامگرا

خانگي از دست داده بود مجدداً به دست آورده  بسياري از بخشهاي صنايع متكي بر كار

و و تلفن، خانه را به مركز ارتباطي نظير بازار قديمي مبدل ساخته است. ياست. مضافاً راد

اند در عوض برخي كاركردهاي برخي از كاركردهاي خانه ناپديد شدهبدين ترتيب اگر 

اند؛ در عين حال تمركز فزاينده بر كاركردهاي زيست شناختي در جديد به آن اضافه شده

 مجموع اهميت اين نهاد را در ارتباط با ديگر فعاليتهاي رقيب افزايش داده است. 

زمان  ،راغت و تفريح متوازن در آيندهي با فرموازات جايگزيني بيكاه گمان مي رود ب

ي گسترده در خانه صرف شود. اي در قياس با خانوادهي تك هستهبيشتري در خانواده

ي محيط خانگي داراي اهميتي تعيين كننده امروزه بسيار بيش از گذشته طراحي هوشمندانه
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نيازهاي  مي باشد: اين طراحي جديد مستلزم داوري بسيار حساس و متوازن در تمييز

 ي و تبعي است. اوليه

بايست در حال حاضر براي تأمين عملكردهاي زيست شناختي واحد مسكوني مي

و اسراف  “تزئين”بايست نه تنها تمناي مهجور امان كاهش دهيم. ميالزامات متعارف را بي

 طوري كهفاحش ، بلكه تمناي مدرن تجملي به وسايل متنابه مكانيكي را رها كنيم. همان

براي اولين بار آشكارا اعلام نمود پي، بام و ديوارهاي ساده از مدتها قبل ديگر  هنري رايت

چيزهايي كه قبل از  عمدةدهند. بخش ي مدرن را تشكيل نميواقعيت ساختاري خانه

م. به ساختمان اضافه شد از طريق تزئينات بود. پس از اين دوره يكسري تسهيلات 9711

كشي، حمام، اجاق آشپزي و چراغ گازي، مستراح، انه، آب لولهگرمخ از قبيل مكانيكي

يخدان و سيستم حرارت مركزي، چراغ برقي، اجاقهاي برقي و گازي، سيستم هاي خودكار 

در  9پالاديوي شنهاد اوليهيرارتي  سردخانه، آنتن راديو، پاركينگ خودرو، و در نهايت پح

 نه مبدل شده است. ي مكانيكي پرهزيي هوا به پديدهمورد تهويه

اند: اين تسهيلات و ابزارهاي مكانيكي ماهيت خانه را به دو طريق دگرگون ساخته

هاي هاي آب، لولهراهها، لوله واسطةه انزواي خودكفاي خانه را در هم شكسته و آن را ب

خانه به شكل  اند.ساختههاي برق، خطوط تلفن  به ديگر بخشها متصل فاضلاب و گاز، سيم

عنوان سلول منفرد اينك به ه ده و كارآيي آن بآمري از واحد گروهي و جمعي درعنص

هاي هاي كاملاً مجهز، بدون طرحكارآيي و اقتصاد كل مشروط شده است. بدين ترتيب خانه

 توانند به بخش كوچكي از مواعيد مكانيكي خود دست يابند. شهري كاملاً متناسب، فقط مي

خانه را افزايش داده است؛  شدةي تمام و ملحقات هزينهصلاحات از طرف ديگر اين ا

شد، امروزه اين در حالي كه اسكلت ساختمان در گذشته نود درصد كل هزينه را شامل مي

                                      
1  .Andrea Palladio).1410-1401م.( معمار ايتاليايي. )م(  
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شود، و حتي هزينه كل واحد مسكوني كاملاً مجهز به تمامي رقم به بيست درصد بالغ مي

پنج تا شصت و پنج درصد كل  دهنده چهل ويزات مكانيكي و تسهيلات خدماتي نشانهتج

جويي بسيار صرفه ،ي واحد مسكوني است. كاهش دو درصدي نرخ بهرههزينه

هاي ناشي از جوئياي را در مقايسه با دستاوردهاي ناخن خشك فناوري يا صرفهكنندهتعيين

 ساختمان به ارمغان خواهد آورد.  شدةي تمام بكارگيري قطعات از پيش ساخته در هزينه

بودجه خانوار را ثابت فرض نمائيم، بدين ترتيب تمامي گروهها درآمدي سهم  اگر

اند، يا به رف مسكن نمودهصم. 9741م. در قياس با 9141بيشتري از درآمد خود را در سال 

ها را ميان مسكن، پوشاك، غذا، و ديگر اقلام زندگي ثابت عبارتي ديگر اگر نسبت هزينه

بايست به مقدار قابل توجهي براي خنثي كردن مد خانوار ميفرض نمائيم بنابراين كل درآ

فضا و  نها افزايش يابد. بديل افزايش درآمد ، نقصان در تسهيلات، يعني فقداافزايش هزينه

جمعيت، با نوعي  عمدةتجهيزات مي باشد: جوامع معاصر تا حال حاضر براي بخش 

 اند. ارآمدي تسهيلات كنار آمدهكنا

پيشرفتهاي مكانيكي زيادي در راه است و روي هم رفته، تجهيزات  هنوز اصلاحات و

داخلي واحد مسكوني تاكنون به صورت علمي سازماندهي نشده است. هماهنگي تمامي 

 وسيلةبهپيشنهاد شد اينك  9وزير مختار فولر تسهيلات مكانيكي در يك محور كه توسط

اقتباس شده است؛ شكي نيست  امريكاساخته در  ي واحدهاي پيشهاي توليدكنندهكارخانه

ند گسترش خواهد يافت كه اين نيز به معني پيشرفت اقتصادي مضافاً كارآمدي وكه اين ر

بايست تمامي دستاوردها را غنيمت شمرد با اين حال گرچه مي ،تجهيزات مكانيكي است

جوع معضل افزايش هزينه ناشي از خدمات و تسهيلات را رفع  ر توانديمخردگرايي ن

هاي ها و كفي ديوارها، بامتوان از طريق كاهش هزينهمضافاً اين مسئله را نمي ؛نمايد

                                      
1 . Buckminster Fuller  
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اي به كنندهي خود اصلاحات تعيينساخته حل كرد هر چند هريك از اين ها به نوبهپيش

ديوارهاي خارجي خانه  ،ا در حال حاضررباشد زيرود. دليل اين امر بسيار ساده ميشمار مي

دهد، بدين واحد مسكوني را به خود اختصاص مي شدةي تمام بخش از هزينه كوچكترين

ي زمين، تجهيزات ، ترتيب تأثير كاهش هزينه ديوار به شكل تعيين كننده بدون كاهش هزينه

ها تأمين مالي و خود ساختمان، بسيار ناچيز خواهد بود. توجيه استفاده از اصلاحات ، هزينه

واحدهاي  .ت آنها در مقايسه با ديوارهاي حجيم بنايي استساخته مطلوبيقطعات پيش

گسترش ، نوسازي و تعديل برخوردارند كه  زمينةهاي خاصي در ساخته از ويژگيپيش

 ترين اشكال ساختماني فاقد آن هستند. قديمي

دستاوردهاي مكانيكي در روند معاصر سازي واحد مسكوني طي قرن  عمدةبخش 

-اند. از اين رو آن چه كه در زمينه آسايش داخلي ساختمانگذشته ناقص باقي مانده

حاصل -خدمات خانگي زمينةكشي، كاهش تقاضا در هاي گرم در زمستان، آب لولهاتاق

معضل  زمينةآمده است از طريق قرباني كردن وسعت خانه هرز رفته است. هر راه حلي در 

پيشتر به تفصيل توضيح چنان كه مهها اجتناب نمايد مسكن كه از مواجهه با اين واقعيت

تشبيه  ،اي ارزان قيمت باشدي معاصر نمي تواند خانهام فريبنده مي باشد. خانهداده

نهايت گمراه كننده توليد انبوه بي واسطةتوليد خودرو به  ههاي احداث خانه بجوئيصرفه

داول شده است تمام مت ايالات متحدههاي مسكوني كه اخيراً در است. مضافاً ساخت كاراوان

شناختي اي كوچك كه هماهنگي روانو كمال اين معنا را اثبات كرده است. ساختن خانه

زندگي قرباني اقتصاد فضا نشود راه حلي دروغين است. اقتصادي كردن احداث خانه با 

اي يكسان ينهزدر زيرزمين يا در طبقات با ه هحذف سردابه با علم به اين كه انبار چ

روري براي زندگي خانوادگي است، راه حل دروغين است زيرا ذخيره و پس عنصري ض

 انداز در تمامي فرايندهاي اقتصادي داراي نقش اساسي است. براي كاستن از هزينه، زير
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ي آن زياد اي از زمين نيز راه حلي مناسب نيست زيرا هزينهساخت و ساز بردن بخش عمده

آفتاب مي شود. تأمين تمامي تسهيلات مكانيكي و مضافاً باعث حذف فضاي باز و نور 

 مثابهاز تأمين فضاي قابل استفاده با كيفيت مطلوب، درست به  ززندگي مدرن و عج

و عدم تجهيز آن با دستاوردهاي مكانيكي نيز  ،ديوارهاي لخت و خالي قرن نوزدهمي

د. اما نيازهاي شود ارزان خواهد بواي كه به اين شكل احداث ميدروغي بيش نيست : خانه

 زندگي شهري معاصر را برآودره نخواهد ساخت. 

و ديگران در توسل به نوع بسيار متحرك واحد مسكوني در  فولردر نهايت پيشنهاد 

توان اي است. فرض پيشنهاد فوق اين است كه ميحل معظلات مسكن نيز راه حل فريبنده

ها به ، كتابخانه، حكومت و جادههاي اجتماعي نظير مدارس، خدمات، بيمارستاناز هزينه

يا  ،شكل دائمي با اجتناب از ورود به نواحي كه اين خدمات عرضه مي شود شانه خالي كرد

وار به هنگام درخواست سهم نگهداري اين تسهيلات جابه جا شد. بازگشت به زندگي كولي

تواند براي ان، ميي متحرك يا كاراوخانهبا اي تفريح، راي به نقطه ديگر بو حركت از نقطه

ي متحرك دارند، دلچسب ي قايقي، يعني بديل آبي خانهآنهايي كه اشتياق به زندگي در خانه

بايست فاقد ي انگلي با نزديكترين جوامع همسايه داشته يا مياي رابطهباشد. اما چنين خانه

نزول  باشد كه بدون آنها آدمي به سطح يك قايقران يضمائم فرهنگي و اجتماعي ضرور

قادر به  “كفاساختمان خود”كند: پيشنهادي كه به تعبير احمقانه براين باور اتكا دارد كه مي

 كند. است. اين قضاوت حتي در مورد بهداشت نيز صدق نمي “خودكفا”تأمين زندگي 

آيد زيرا تلاش مي كند خانه را به شمار  مي فراه حل فوق نيز نوعي تخطي مضاع

زندگي مبتني بر همكاري و تعاون را نابود سازد، اين در  دتمامي موارعي كرده و اغيراجتم

هاي همياري با تشكيل مجدد ارگان مترين نياز زندگي معاصر انسجاحالي است كه عميق

واحدهاي جديد اجتماعي است. مخلص كلام اين كه طفره از زندگي اجتماعي با اتكاء بر 
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هاي ايدئولوژيك ترين اختلاطاست يكي از مضحكماشين كه بر كاراوان و اردوگاهها مبتني 

رمانتيسيسم و مكانيسيسم  ،مملو از آن يعني فرزندان روان رنجور ،باشد كه دنياي مدرنمي

باشد: بدين ترتيب معضل مسكن با تقليل آن به سرپناه و خداحافظي از مناسبات مي

يابد رفع و رجوع اجتماعي كه تنها از طريق همكاري نزديك و اسكان دائم نضج مي

 شود. مي

دليل عقب ماندگي فرم مسكن در سرتاسر دنياي متمدن اين است كه هيچ گونه تحول 

 فيزيكيتوزيع درآمد اجتماعي امكان پذير نيست. آلونك تبلور فقر  بنيادي مگر از طريق باز

. صورت هيچ نيست بايست با امحاي فقر همراه باشد در غير اينمي تخريب آلونك .است

انساني، به توليد و توزيعي بستگي دارد كه  پرورشهاي مناسب با همين طور، احداث خانه

ي مصرف باشد و در دسترس فناوري در عرصه به طور مستقيم تابع استانداردهاي زيست

همگان قرارگيرد. هرگونه تلاشي براي تأمين مسكن مناسب مي بايد اين معضل محوري 

 ردهد. اقتصاد را مورد هجوم قرا

اي و تعاوني است هاي فعال اتحاديهبنابراين احداث مسكن اجتماعي مستلزم جنبش

ها را افزايش داده و مدعي سهم بيشتري از محصول كل گردد و كه در وهله نخست دستمزد

هاي دولتي منجر هاي سياسي كارآمد براي احداث مسكن با كمكته تقاضاي و درخواسب

بايست سازماندهي و مديريت احداث واحدهايي را ها ميجنبش ي دوم اينر وهلهدشود : 

اي كننده متكي باشد و به عنوان واسطهمد نظر قراردهد كه بر تفسير و محوريت نياز مصرف

اي اي و ساكنان آتي عمل نمايد: و رد پارههاي رسمي، مؤسسات خدمات حرفهميان ارگان

رأساً وارد عمل  نازيسمقبل از تسلط  كفورت فرانبايست خود اين جنبش ها نظير موارد مي

 تر از عملكرد سياسي آنها نيست. اهميتشوند. خدمات آموزشي نهادهاي مذكور كم
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 ی اجتماعیمدرسه به عنوان هسته :03

زندگي جمعي معاصر، همه شمولي ماشين از طريق ابزارهاي  دربارةبا معناترين واقعيت 

ال علائم و نمادها نيست: بلكه اين نكته از اهميت شايان مكانيكي براي تكثير، ضبط و انتق

توجهي برخوردار است كه مواريث پس از انتقال به شكل متزايدي بي معنا و بي حاصل مي 

همراهي شوند. زيرا يك شهر،  ،شوند مگر آن كه با وقوف مجدد بر زندگي هدفمند جمعي

است، همچنانكه  “وي و معنويقدرتهاي دني”اي براي تعامل در ايفاي نقش خود، عرصه

شهر محيط اجتماعي متمركزي است كه مديران و انسانهاي پرشور  ،گفته است اگوست كنت

توانند در قلمروي مشترك نسبت به يكديگر و مبدعين مي انبردارهگرتو شوق، همچون 

 اي كه نتواند ساختارهاي لازم براي زندگي مشترك را طراحي وواكنش نشان دهند. جامعه

در اين  احداث نمايد همواره زيربار باقي مانده و با نقاط ضعف دست و پا خواهد زد: 

سايند اما ظرفيت اجتماعي اش براساس ي آسمان ميسينه بهجامعه، ساختمانهايش سينه 

 دستاوردهاي كارآمد، حقيرتر از يك شهرك روستايي است.

ي آن هاي همجوار در سلطهبود و تمامي نهاد قرون وسطاييي اصلي شهر كليسا هسته

توانست اهداف كليسا را فراموش اي از زندگي روزمره نميقرارداشتند: آدمي در هيچ نقطه

قرون اي مشابه كليساي ، كاخ هستهباروك دورةكند يا از خدماتش دوري گزيند. در شهر 

و  ؛رفتنديانداز آن به شمار متئاتر و تالار موسيقي و گالري هنر بخشي از چشم ،بود وسطا

ميدان خريد و فروش، و ميدان مشق تابعي از سبك و سياق حيات كاخ بودند: صنعت نيز 

گرمي به كاخ وابسته بودند. در به منظور برخورداري از مزايا، همچنين حمايت و پشت

گيرد؛ حال آن كه در متروپليس ، ، كارخانه همان نقش كاخ رابر عهده ميفنيپارينهاقتصاد 

هاي حمل و نقل تا بانكها و بورس شريان ها در حاشيهتمامي اشكالش از نوار مغازهبازار در 

اي را در طراحي شهر يا نبود طرح اوراق بهادار و دفاتر حق العمل كاري، نقش تعيين كننده
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هاي متفاوت، تأملات متفاوت كند و تمامي خصائص جديد در الگويي نو با تنشبازي مي

 ر مجدداً متبلور مي شوند. در تمامي نهادهاي شه

ي اين خصائص چندان فناوري چيست؟ مشاهده خصائص جديد اقتصاد زيست

ي شان، هستهدشوار نيست: خانه و مدرسه، به همراه تمامي عملكردهاي اجتماعي تخصصي

ي جديد، شهر به مفهوم دقيق طور كه منطقهدهند. هماني جديد را شكل مياصلي جامعه

يافته  سازمان اي كاملاًتوانيم در منطقهمي-كه صرفاً يك استعاره نيست حكمي-باشدمي

نهادهاي متناظر آن را مشاهده كنيم كه ديگر نه در خدمت يك طبقه يا اقليت، بلكه به مثابه 

 نمايند. ارگانهاي تمام عيار يك جامعه عمل مي

مي شكل در شهرهاي قديمي، حتي محلات داخل شهر كه برروي روستاهاي قدي

ي خود را از ناحيه ناماين بخشها علي الظاهر و فقط  .بودند فيزيكيگرفتند فاقد هويت مي

هاي شهري، حيات و كردند. در حقيقت حومهشهري كه با آن ادغام شده بودند، جدا مي

هاي علائم مشهود وحدت و جدائي آغاز كردند؛ اما به استثناي حومهبا هستي خود را 

گسترش شهر بلعيده مي شدند. در  واسطةانس، درو اقع مابقي به دوردست و خوش ش

اين واحدها بر  اندازةشهرهاي جديد، هر واحد همسايگي داراي حدود مشخصي است. 

مبناي دسترسي آسان كودكان از دورترين واحد مسكوني به مدرسه و زمين بازي كه 

ي طراحي اين واحدها نيز الگو .شود، تعيين مياستجا متمركز آنبيشترين فعاليتها در 

 ناشيبراساس ضرورت انفكاك مدارس و منازل از سروصداي آمد و شد و مخاطرات آن 

هاي اصلي آمد و شد از ميان واحدهاي همسايگي عبور داده بنابراين شريان .گيردمي

توانند در مرز واحدهاي همسايگي به جهت ايمني و رفاه به ها مياين شريان .شوندنمي

هاي آمد و بيشه راهها از اين واحدهاي فضايي منفك شوند: جداي از اين كه صافي واسطة

مد و شد شرياني از آانفكاك فضايي [شد  در واحدهاي همسايگي مي بايست در اين راستا 



 

708 

7
0
8

 

ها تنظيم بايست با رعايت پيادهآهنگ حركت ميضرب ،عمل نمايند ]واحدهاي همسايگي

فتاده نيز از عنصر ايمني و فراغت از اين دلواپسي مصون مروزه حتي روستاهاي دورااشود. 

 نيستند. 

فرايند آموزش مبدل شده است،  عمدةكه مدرسه به نهاد عمومي و نماد  يدر عين حال

هيچ بنايي به تنهايي  .اندابزارهاي آموزش مدرن همواره به خود زندگي متصل باقي مانده

هاي آورد و اين انديشه كه با احداث ساختمان دتواند تمامي اين ابزارها را در خود گرنمي

مقياس واحدهاي همسايگي به نحوي  توسعةآموز و دانش 3111تا  9111بزرگ با گنجايش 

آموزان لازم براي اين نهاد را تدارك كنند ميتوان به عنوان تحريفي كه قادر باشند دانش

ي يك ي فهم  علاقهدر حوزهبايد گذارد. واحد همسايگي مي خاص نظام مگالوپلتين كنار

وحدت و معناي واحد اجتماعي بزرگتر را  ،نوجوان سامان گيرد، به نحوي كه زندگي روزانه

بايد تلاش كرد صنايع سبكي را كه مستقيماً در در نزد وي تداعي كند؛ همين طور مي

خدمت اين واحد فضايي هستند در طراحي آن دخالت داد. واحد همسايگي مي بايست 

پمپ بنزين، بلكه  ،ي صنعتي نه تنها شامل پاركينگاي فشرده و به قاعدهد ناحيهواج

تواند داراي كارگاههاي كوچك برقي نظير لباسشويي و نانوايي نيز باشد حتي اين ناحيه مي

هايي از فرايندهاي مختلف صنعتي كه كودك نه مثالها و نمونه ،اري و توليد پوشاك باشدنج

ي آموزشي در آنها مشاركت درسه با آنها آشنا شود بلكه به مثابه تجربهبايست در متنها مي

دقت بصري  آتن،ها در كارگاههاي واسطه ي تمامي انواع پيشهي بينمايند. بي شك مشاهده

باشد را براي ي فرايندهاي هستي كه لازمه ي پرورش اذهان توانا ميو فهم هوشمندانه

فراهم ساخت. در صورتي كه  ،كردزار نفر تجاوز نمياز سه ه كه ،و همشهريانش افلاطون

-نظير مهدكودك و يا كارگاه نقاشي-استقرار انواع ديگري از فعاليتها زمينةواحد همسايگي، 

 ارزش آموزشي لوازم و تجهيزات مستقر در آن شديداً افزايش خواهد يافت.  ،را فراهم آورد
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هاي ي نظاماي كوته بينانهحرفه هايآموزش طبقاتي اعصار گذشته، همچنين آموزش

ي گذشته ، هردو با مفهوم زيست فناوري آموزش كه بر بسط، پالايش و انسجام تجربه

كشفيات  واسطة. پرورش وتربيت بهستندانساني در وجوه متكثر آن متكي است در تناقض 

حسي و بصري محيط پيرامون ، تعميق  پالايش مشترك و جمعي احساسات در فعاليت 

كنند، هاي خود را مبادله ميي گروهي ورزشي، در تئاتر، جائي كه ناظر و بازيگر نقشها

اينها در روابط دوستانه،  همةهاي مذهبي و بالاتر از همچنين در جشنهاي اجتماعي و آئين

آيند. و مابقي امور چيزي جز هاي اصلي زندگي بشمار ميعشق، آميزش جنسي. كه مشغله

ي كارگاه، ي تجارب آموزشي نيست. روند كنشگرانه و عملكر با قاعدهزمينه سازي و شالوده

آيند: و بسيار فراتر از آموزش نظام آموزشي بشمار مي عمدةكارخانه، مزرعه و اداره، ياور 

براي  ،وزانمآبلوغ دانش ،هاي اقتصاديصرف در جهت تمهيدات لازم براي تقبل مسئوليت

اين نيست  ]از زندگي[مرحلةباشد. سؤال واقعي در هر  انتظام صنايع نيز داراي اهميت مي

ي مشغول است بلكه اين است كه آدمي درصدد برآوردن چه آمالي ركه آدمي به چه كا

 ساختنمند شوند كه به قاعدهاست؟ مناسبات و روابط اقتصادي روزمره هنگامي بامعنا مي

گرايي به اقتصاد ظام تخصصد؛ بدين ترتيب با گذار از ننهرچه مطلوبتر زندگي كمك نماي

بايست تلاش بيشتري را در جهت بسط شخصيت منعطف و متوازن شخصي و صنعتي مي

 متخصصين به عمل آوريم. اي هاي حرفهآماتورها، در قياس با توانائيوجهي  چند

درآمدن نظام كاستي و بخشي  به جهت پذيرش  به لرزه واسطة، بخشي به آمريكا در

، توانستيم به نوعي آموزش سرزنده، قبل از هجوم كامل ماشين دست چالش نواحي مرزي

بايست آن را در جهاني كه هم به ماشين و هم  به انتظام عالي يابيم: ما در حال حاضر مي

هاي نهادي تخصصي علوم نيازمند است، باز يابيم. اما انسجام جديد، صرفاً با كمك رويه

اي از مقدمات ، حتي از فقيرترين دارس در پارهتواند باشد. بهترين مقابل حصول نمي
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فناوري به مانند. شهر مجدداً همچون گذشته ذيل نظام اقتصاد زيستشهرها، فقير باقي مي

ي جامع براي نوجوانان و دانشگاه براي بزرگسالان مبدل ابزار اصلي آموزش يعني مدرسه

و انجمنهاي علمي، به مثابه  ي سياسيمي شود، در حالي كه كارخانه، تالار شهر، كميته

 گذشته به ضمائم مدرسه تبديل مي شوند. تحت چنين شرايطي دستاوردهاي بسيار با

، غيرقابل اجتناب خواهد شد و آن اينكه فرايندها و فعاليتهاي مدرسه در مجموع در اهميت

 جهت تمهيد قالبي براي فرايندهاي اجتماعي تمايل پيدا خواهند نمود. 

ي اصلي تمامي جوامع مي باشد؛ و مدرسه يكي از نخستين ن، مشغلهآموزش جوانا

نهادهاي انكشاف يافته در شهر است. با اين حال در فرهنگهاي متقدم، الگوي ثابت و 

، فرايند  اًاسشد و فرايند آموزش اساي موجود تلقي ميامكانات محدود بزرگسالي پديده

آمد. پس از قرن هيجدهم اين قالبها به شمار مي شده تعيين تزريق زندگي به قالبهاي از پيش

تجربه به عوض آنكه به جواني محدود  دورةآموزش و  دورةبدين ترتيب  ؛شكسته شدند

پاياني تلقي مي شد. از  نقطةاين فقط مرگ بود كه  .گردند به تماميت زندگي تسري يافت

بي سياسي، مدرسه هاي روانشناختي و رؤياهاي انقلاقرن هيجدهم به بعد تحت تكانه

جان ديوئي و تا  روسو و فيختهاي را در كل نظام سياسي كسب كرد : از كنندهجايگاه تعيين

اند و دلواپسي اصلي آموزش تعليم و سياست، دست در دست يكديگر حركت كرده كروچه،

ي سياسي مطلوبتر از طريق فرايندها  و ابزارهاي جمعي بوده عمومي به ثمرنشاندن جامعه

 ست. ا

هايي غير از هاي آموزشي در محيطرشد صنايع تخصصي ماشيني ، فرصت واسطةبه 

وجود آورد، بسيار محدود شده است. ه قاعده كه اين رژيم بمدرسه در شهرهاي آشفته و بي

تر ي مدرن در عين حالي كه خود فرايند را عقلانيمند كارخانه يا ادارهآوري نظامفن

يعني ترويج اتوماسيون و -ايي كه در مصادر امور بودند خردزداييساخت همزمان از آنهمي
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كرد. در اقتصاد جهان چه روي داد كه هم ارز آن در جهان نمايش نيز مي-زداييانديشه

ي راديو، ناظر تصاوير متحرك )سينما و تلويزيون( بدان تمايل شنونده ؛بوقوع پيوست

رشد رفتار غيرعقلاني  ،د. نتايج اين جريانفعل و مشروط به ماشين عمل نمايننداشتند كه م

را عقلانيت آن مانهايمي استقرار نظام بسيار دقيق ماشيني و تحليل چيزي كه حهودر بحب

 محتوايي ناميد، بود. 

بايست عناصر خردگرايي و انسانگرايي براي جلوگيري از گسترش اين گسست، مي

مدرسه و شهر درج شود و همزمان انساني به شكل وافي و كافي در سازمان در رفتار 

فرايندهاي اجباري و خودكار كه دركارخانه و اداره همچون ميدان مشق نظامي سيطره 

ي ديگر، به معناي شدند. اين مفهوم در ميان عوامل عديدهداشت، كاهش يافته و ضعيفتر 

ود در شزده مياستفاده از واحدهاي كوچك، كه برمبناي مشاركت و فعاليت مستقيم قالب

شد و غيرقابل بايست به چالش طلبيده ميتمامي مراحل سازماندهي بود: غول پيكرگرايي مي

 شد. هضم بودن آن نه تنها به لحاظ مكانيكي، بلكه به جهت انساني نيز اثبات مي

ما در هر بخش از شهر، نيازمند واحدهايي هستيم كه رفتار مبتني بر همكاري و 

اي كه از طريق اي و اعمال تودهاي، تصميمات تودهت تودههوشمندي را جايگزين مقررا

شود، نمايد. گروههاي كوچك، طبقات اجتماعي نشين تحميل ميمديران و رهبران برج عاج

شوند براي زده ميكوچك، محلات كوچك و....نهادهايي كه بر اساس مقياس انساني قالب 

هايي را كه اي شيوهكل احمقانهي مدرن ضروري هستند. ما به شرفتار هدفمند جامعه

پوشي قرار داديم . ها را محدود نمايندمورد چشمتوانند تمامي فرصتواحدهاي بزرگ مي

هاي بالاسري مديريتي و ي اصطكاك فيزيكي، فضا، يا هزينهاين غفلت نه تنها در عرصه

داد. بدين ها براي افراد داراي استعداد خاص نيز روي وارگي، بلكه تحليل فرصتماشين

بر اين نكته پاي فشرد كه بيست شهر با جمعيتي معادل پنجاه هزار  سر ريموند آنوينترتيب 
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تواند اداره شود بلكه نفر نه تنها به شكلي مناسب در قياس با يك شهر يك ميليوني مي

هاي مضاعفي را براي شهرداران يا مديران شهري در قياس با شهرداران مراكز بزرگ فرصت

هاي جامعه نيز صادق است. ما از تعداد آورد. اين حكم در مورد تمامي بخشميفراهم 

مديريت و خدمات تخصصي انتظار امور غيرممكن را  زمينةشماري از افراد در انگشت

قدر كافي براي كنترل و مديريت داشته و از تقاضاي امور عملي و ممكن از كساني كه به

وجود نهادها و شهرهاي بيش از اندازه بزرگ،  وظايف كوچك تبحر دارند عاجزيم. با

ها و گيها تعجبي ندارد كه به آساني قرباني دستگاه تبليغات، روزمرها و شركتدانشكده

 شويم.مستبدين مطلق عنان مي

از قرن نوزدهم، معيار زندگي به مدرسه نفوذ كرد و مدرسه به ابزاري اساسي در 

به رغم تصور اعضا و طبقات حاكمه مبدل شد.  گيري مؤثر جامعه به طرف غاياتيجهت

شد كه در قرن بيستم مهد ناميده مي باغ كودكاني اوايل قرن نوزدهم ترين مدرسهپيشرفته

ي مهجور، كه كودكان را بزرگسالان كوچك كودك نام گرفت. هر دو اين مدارس از شيوه

توان محيطي براي آن را مي كردند دور بودند. بدين ترتيب، مدرسه در مفهوم نوينتصور مي

شناختي و اجتماعي تعريف كرد: محيطي كه به شكل خاص به رشد مرتبط بوده رشد زيست

 نمايد. هاي رشد را ديگر تخطي تصادفي از الگوي آرماني تلقي نميو فرآيند

ترغيب مردم به سوي مطبوعات )به  وظيفةو متروپليتن،  فنيپارينهمدرسه ذيل رژيم 

، كسب مهارت در حساب و مطيع محركهاي بيروني را بر عهده داشت. امروزه مفهوم عام(

تبديل جامعه به واحدي كه قادر به كنترل سرنوشت خود، همچنين توانايي  وظيفةمدرسه 

هاي فعاليتي، عملي و ابزاري، شخصي و اجتماعي را داشته باشد، تنظيم و تغيير تمامي جنبه

يب نظم فزاينده، مدرسه را در موقعيت مركزي قرار داده كه معاصر در تعق دورةبرعهده دارد. 

 به كليسا تعلق داشت قرون وسطا در
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توان در گذار از نوين را مي به دوره فنيپارينه دورةگذار مدرسه از موقعيت مربوط به 

بزرگسال، از -ي كودكي كودكان به مدرسهي ارگانيك، از مدرسهي مشق به مدرسهمدرسه

به محيطي سرزنده، و از مباحث ابتر و القائات مكانيكي به پيمايش آزاد و  محيطي خشك

نظم مبتني بر همياري به مثابه فرايند بهنجار زندگي، به عنوان جزئي از اين تغيير و تبدل 

گذاراز مدرسه نيمه وقت كه به يك  واسطةتوان به مشاهده كرد. مراحل آموزش مدرن را مي

ي تمام وقت كه كليت زندگي واحد همسايگي، شهر و مدرسهشد به ساختمان محدود مي

ي كند، گذار از نظام آموزشي كه بخش عمدهمنطقه را ارزيابي نموده و در آن مشاركت مي

شد به آموزشي ي محيط واقعي وعمل اجتماعي نفي ميحقايق وموازين ارزشي آن به وسيله

زي به تحريف واقعيتها براي انطباق با كه با تقاضا و امكانات زندگي عجين شده و ديگر نيا

 اهداف و آرمان نيست، تشبيه كرد. 

اي تا كنون سازد به نحوي كه هيچ جامعهامروزه شكافي عميق نو را از كهنه جدا مي

ي جديد ي جديد، گونهنتوانسته است بر آن فائق آيد؛ زيرا اين شكاف صرفاً موضوع برنامه

آموزان، معلمان و والدين نيست: بلكه فائق آمدن بر اين ساختمان ونگرشي نو از سوي دانش

سازي آشكار شكاف به معناي هماهنگي مجدد نيازهاي عملي وآموزشي جامعه از طريق باز

ي اساسي اجتماع تلقي كنيم كه ي جديد را هستهساختار كلي است. در صورتي كه مدرسه

ر و عناصر ويژه آن، در فرايند ساختا حامل ميراث اجتماعي است، همين سلول محاط، شكل

 توسعه از اهميت چشمگير برخوردار خواهند بود.

لعه، ي عمومي، سالن مطامؤسسات وابسته به مدرسه عبارت از كتابخانه

هاي تئاتر هستند. در رقص و سالنعمومي استوديوها، آزمايشگاهها، تالارعمومي هايكارگاه
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هاي متفاوت اند كه چگونه ميتوان فعاليتنشان داده 9مركز خدمات رفاهي، مدرسه و آمريكا

را به طور كار آمد تجميع نمود به نحوي كه در يك ساختمان واحد براي تمامي سطوح 

را  زيست فناوري ي خدمات وجود داشته باشد. دراينجا نيز آنچه جامعهسني امكان ارائه

ن و انسجام مطلوب به عنوان سازد به كارگيري مؤسسات جديد نيست بلكه سازمامتمايز مي

ي همسايگي، حتي در نقاطي كه مسكن باشد. اغلب واحدهاي كلّ ميبخش ضروري و اوليه

ترين تسهيلات فيزيكي اجتماعي قرين موفقيت بوده است، فاقد چيزهايي فراتر ار ابتدائي

 باشند.براي زندگي خوب اجتماعي مي

و هر توقعي در مقياسي مشابه وراي منابع  نقد اين پيشنهادها بدين معنا نيست كه آنها

مالي جوامع موجود قرار دارند. اين حكم در مورد مسكن خوب نيز صادق است: هر دو 

توان به صورت كامل پذيرفت. در نظام صنعتي كه را مي يعني سازمان و انسجام كافي[نكته

مازاد ضروري براي صرفاً به توليد كالاهاي قابل فروش در بازار معطوف است چيزي نظير 

ايم كه واقعيت غيرقابل انكار نظام اقتصادي هاي خلاق، توليد نكردهمصرف متوازن و فعاليت

هاي ارزش به طرق مختلف علائم كاستيموجود است. غفلت، بيماري، جنايت، كالاهاي بي

 محيطي و كم خوني اقتصادي است.

ايم. اين يگي سخن راندههاي اصلي مدني واحدهاي همساي هستهتا اينجا درباره

هاي ي شهر را در بر گيرند؛ اين هستهقدري بسط يابند تا تمامي پهنهبايست بهنهادها مي

اي در خود جاي دهند. گر هايي را در مقياس منطقهها و سازمانبايست ساختمانمدني مي

زه، هايي در مقياس، اندامستلزم تفاوت ]در سلسه مراتب فضايي[چه صعود به منطقه

باشد، با اين حال واقعيت اين است كه تمامي تسهيلات مورد نياز در تخصص و فرصت مي

                                      
1  .Settlement house مركز واحد همسايگي براي ارائه خدمات به محلات، كه توسط مدد كاران اداره ميشود. اولين اين مراكز توسط ساموئل . 

م . با نام تالار توين بي راه اندازي شد. )م.( 1114اي. برنت در سال   
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بايست به مثابه عناصر فعّال در حيات كوچكترين و مي ]ايمنطقه[ي چارچوب گسترده

ها ها و آزمايشگاهترين واحدها نيزموجود باشد. بدين ترتيب دانشگاههاي بزرگ، موزهساده

بديل خود را در جوامع محلي كوچك خواهند  باشندسراسر جهان مي كه درخدمت نخبگان

بيش از اندازه بزرگ متروپليتن به واسطه تكثير  يافت. توزيع همزمان موسسات 

گام لازم به سمت -نيويورك هاي شهري متروپلين و كالجنظير موزه-ي محلي واحدها

 انسجام شهري است. 

هاي مدني و ضرورت اقتصاد اجتماعي اهيّت هستهدر اينجا مهمترين نكته پذيرش م

ريزي خود قرار ي برنامهبايست نيازهاي اجتماعي و خانگي را سر لوحهاست. صنعت مي

هاي صنعتي به مجاريي هدايت شوند كه مازاد لازم براي تجهيزات و دهد و شركت

ري هستند از آن ي حيات شهساختارها ــ تجهيزات كارآمد و ساختارهاي زيبا ــ كه لازمه

ها ظهور و بروز يابند. اقتصادي كه به شكل كارآمد مديريت شود شمار كارگران يدي و 

ها هاي مبتني بر فروش و تبليغات رقابتي را كوچكتر،و وقفهها را كاهش داده، شركتروبوت

هاي مصرفانه را حذف و در نهايت شمار پزشكان، معلمين، مديران، هنرمندان، و اتلاف

 شمندان و محققين را چند برابر خواهد كرد.دان

هايي كه مستقيماً مستلزم آن است كه علائق و فعاليت زيست فناورياقتصاد مبتني بر 

ي ابزاري قرار هايي كه در مرتبهي امور و آندر خدمت زندگي قرار دارند، در سرلوحه

، تبديل مواد خام به سازي و فرآوري مواد غذاييدارند، نظير استخراج مواد خام، آماده

هاي ي دوّم اهميت قرار گيرند. كميّت، جهت و جريان فعاليتاشكال مفيد بيشمار در مرتبه

بايست نه بر اساس معيارهاي بازار كه نيازهاي انساني تعيين شود كه سال به سال ابزاري مي

تأييد  ي با كفايتهاو از نسلي به نسل ديگر بواسطه آرزوهاي اكثريت و انسان

م.( اين نكته را تأييد  9137) گزارش خود پيرامون شهرهادر  “ي ملي منابعكميته”شوند.مي
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ترين رشد را در بين خدمات عمومي شهري تفريح، آموزش، رفاه و بهداشت سريع”نمود كه 

ريزي و طراحي قرار به موازات آن كه شهرها به طور گسترده محمل برنامه“. دارا  هستند

ها سهم متزايدي از كل منابع مالي جوامع را به خود اختصاص خواهند رند، اين فعاليتگيمي

مهم معماران، شهرسازان و مديران خواهد  وظيفةها داد: تبلور و ظهور كارآمد اين فعاليت

 بود.

 

 : مفهوم اجتماعی شهر04

ده است هاي بسياري بواخير داراي كاستي دورةبرنامه ريزي شهري و احداث مسكن در 

زيرا آناني كه اين امور را بر عهده داشتند فاقد نگرش روشن از كاركردهاي اجتماعي شهر 

ي هاها و جاذبهها تلاش كردند اين كاركردها را از طريق پيمايش سطحي فعاليتبودند. آن

الظاهر به اين نكته پي نبردند كه هاي معاصر شهري استخراج نمايند، و عليعرصه

ها را توان آنهاي نابجايي وجود دارد كه نميهاي ناصواب و هزينهاحش، تلاشهاي فكاستي

 عرض رتق فتق كرد. به صرف احداث تأسيسات بهداشتي يا تعريض معابر كم

همه، است. بااينهاي زيادي بودهشهر به عنوان واقعيت فيزيكي صرف موضوع پژوهش

ي به اين سؤال از سوي ي اوليههامفهوم شهر به عنوان نهاد اجتماعي چيست؟ پاسخ

رفته همروي رابرت آوئنتا  سرتوماس مورآباد باور از و نويسندگان ناكجاارسطو، افلاطون

است؛ غالب رسائل معاصردر شناسان بودههاي مدون جامعهتر از پاسخكنندهقانع

راه ي اين مسئله به همدستاورد مهمي در بارهآمريكا  در “شناسي شهريجامعه”خصوص

 نداشته است.
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عصر لندن از ناظرين صديق  9جان استوترين تعاريف شهر توسط يكي از عميق

ها در شهرها و كشورها به منظور درستكاري و انسان”بندي شد:چارچوب 2اليزابتي

هاي آيند، مختصر اين كه اين دو كالاهايي بودند كه با شهرها، تودهسودجوئي گردهم مي

گفتگوي  واسطةي نخست به يافتند. بدين ترتيب انسان در وحله ها ظهورمردم و انجمن

صميمانه از توحش و اجبار به ملايمت در رفتار، انسانيت و عدالت رهنمون شد در نتيجه 

شأنان خود رضايت دادند همچنين آنها به داد و ستد دقيق و درست با زيردستان و هم

د. همچنين اعتقاد به خدا به شكل مناسبي فرمانبري و اطاعت از رؤسا و مافوقان را آموختن

عرضه شد، و مقررات خداباوري بسيار مناسبتر از نواحي خارج از شهردر شهرهاي 

شد؛ نتيجه اين كه ها به اجراء گذاشته ميقابليت همگاني و گردهمائي واسطةپرجمعيت، به 

لوبي به لحاظ ساكنان شهرها به نحو مطلوبي در تبعيت از نظم هدايت شدند و به نحو مط

خوانده  3اوربانيتاسآموزش يافتند.... هنوز هم رفتار مبادي آداب، برداري از خودبهره

 واسطةي ظهور رسيد. مخلص كلام اين كه انسان به شود زيرا اين مفهوم درشهر به منصهمي

شود و از آن جائي كه هاي دين مجاب مياستماع مكرر، به نحو مطلوبتري در مقابل آموزه

كنند با اقتداء به الگو و سرمشق به سهولت به ها در چشم و نظر ديگران زندگي مينآ

 باز داشته ]رساندن به ديگران[ننگ و سرافكندگي از آسيب  واسطةعدالت خو كرده و به 

 شوند.مي

البته پس -قلبيتوانند بنيان مطمئني جز عشق و خوشها نميكشورها و حكومت”

شوند، جائي كه ها پرورش يافته و حفظ ميها نيز در شهرد كه اينباشنداشته-ازخداباوري

                                      
1 . John Stow  
 . سالهاي 1603- 1441 ميلادي. دورة سلطنت ملكه اليزابت اوّل در انگلستان )م.( 2
3 . Urbanitas  
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ها با اتكاء بر معاشرت دو جانبه و مصاحبت با يكديگر به مشتركات، تعاون و پيوند انسان

 “ رونق بخشيدند.

زند . هيچ اميدي به بسط و گسترش بصيرت بنيادي كه درتوصيف فوق موج ميبي

 ام:بندي كردهقرار زير جمع شناختي شهر را بهمفهوم جامعه

هاي هدفمند است: اي از گروههاي اوليه و انجمنشهر مجموعه به هم پيوسته

گروههاي اوليه نظيرخانواده و واحد همسايگي از وجوه مشترك تمامي جوامع شمار 

باشند. اين گروههاي متنوع كه از ها، خاص حيات شهري ميآيند، حال آنكه انجمنمي

اي و يا شوند داراي ويژگي كم و بيش جمعي تودههاي اقتصادي پشتيباني ميطريق سازمان

هايي نسبتاً محدود مستقر ها در ساختمانآن همةحداقل تحت كنترل عمومي قراردارند كه 

شهر، موقعيتي ثابت، پناهگاه دائمي تسهيلات پايدار براي  فيزيكيشوند. تأسيسات اصلي مي

ست؛ ابزار اساسي اجتماعي حيات شهر، تقسيم كار اجتماعي سازي اتجمع، تعامل و ذخيره

 كند.است كه نه تنها به زندگي اقتصادي بلكه به فرايندهاي فرهنگي خدمت مي

ي جغرافيايي، سازمان اقتصادي، فرايند نهادي و تر خود، شبكهشهر در مفهومي كامل

هر از يك طرف تئاتري براي عمل اجتماعي و نماد زيباشناختي وحدت جمعي است. ش

چارچوب فيزيكي براي فعاليتهاي اقتصادي و معمولي خانگي و از طرف ديگر جايگاه 

ي فرهنگ انساني است. شهر هاي پالايش يافتهاي براي با معناترين اعمال و اشتياقسنجيده

هنراست؛ شهر موجد تئاتر و خود تئاتر است. در شهر به عنوان تئاتر  ]خود[مروج هنر و 

هاي بندي شده و از طريق شخصيتهاي آدمي صورتدفمندترين فعاليتاست كه ه

 يابد. متعارض و هميار، حوادث و گروهها به اوج خود دست مي

هاي گروهي ظهور بدون نمايش و درام اجتماعي كه از طريق تمركز و تشديد فعاليت

باشد كه نتوان دهيابد فعاليت منفردي وجود ندارد كه در شهر به اجراء گذاشته شو بروز مي
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است .سازمان نشدهآن را در نواحي روستايي به اجراء گذارد ــ و در واقع به اجراء گذاشته

تواند از را عقيم نمايد؛ يا ميدار ساخته و يا آنتواند اين نمايش را خدشهشهر مي فيزيكي

در تنظيم را بسيار غني بخشيده و ي هنري، سياسي و آموزشي آنهاي سنجيدهطريق تلاش

ي بازيگران، عمل نمايش راتقويت كرده و مورد تأكيد قرار صحنه و طراحي، ايماء و اشاره

هاي شهر را به جان خريده است: اين ها وزشتيدهد. بيخود نيست كه آدمي زيبايي

نمايند. و اگر هستند كه فعاليت اجتماعي انسان را مشروط مي ]هاها وزيباييزشتي[هانشانه

كننده به سمت محيط بسيار  عميق ازسوي ساكنان شهر براي ترك محلات بسيارخفهميلي بي

پذير وجود دارد اين تمايل تا حدودي توجيه-باغ!شبهحومةحتي يك -مطبوع حومه

هاي زيادي كه براي ناهماهنگي خود، در فرصتالوجهاست:زيرا شهر درحيات متنوع وكثير

 باشند.ها فاقد آن ميدرام است، كه حومهكنند،خالق وتعارض اجتماعي فراهم مي

ي اجتماعي، به عنوان چارچوب خاصي در راستاي خلق توان شهر را از جنبهمي

 واسطةهاي متمايز براي زندگي مشترك و درام جمعي با معنا توصيف كرد. به فرصت

 هاي تخصصي، تداركاشكال غيرمستقيم پيوند و معاشرت باكمك علايم، نمادها وسازمان

هاي خاص، شود؛ اين وجوه حلقهتعامل رو در رو، شخصيت شهروندان كثيرالوجه مي

نمايد، اين ها و سلايق ظريفشان را بازتاب مياستعدادهاي اكيداً پرورش يافته، گزينه

ي كم وبيش سنتي رام نشده و چموش را به واقعيت به عنوان كلّ شخصيت ديگر چهره

كان ظهور ازهم گسيختگي شخصي نهفته است، و در كند. در اينجاست كه امعرضه نمي

همين جاست كه نياز براي انسجام مجدد ازطريق مشاركت گسترده در كل انضمامي و قابل 

ي آشفته و گنگ در تواندبه عنوان جامعهنمايد. آنچه را آدمي نميمشاهده جمعي رخ مي

حمل و تجربه نمايد. تواند به عنوان شهروند يك شهر تتصور و خيال خود بگنجاند مي

شود، ي شهروندان به نماد وابستگي اجتماعي تبديل ميهاي يكپارچهها وطرحساختمان
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هنگامي كه محيط فيزيكي انسجام و انتظام خود را از دست داد كاركردهاي اجتماعي 

 يابند.مستقردرآن به سختي تبلور وتظاهر مي

به شخصيت انساني خود دست يابد، انسان اجتماعي قبل از آن كه به طور تام و تمام 

گرايشات بايست به هزاران جزء تجزيه شود: به نحوي كه تمامي استعدادهايش، تماميمي

آميزش با ديگر استعدادها، گرايشات و  واسطةهايش، به تعلقات و وابستگيعقلي، تمامي

دايي هاي جمعي يكپارچه جوامع ابتهاي همان ذات و طبيعت متلون شود. پيوندبافت

ي تمدن با  گذار از پيچ وتاب شود، اماّ زنجيرهاين روابط تخصصي تضعيف مي وسيلةبه

ي انسان شود. از آگاهي سادهتر ميهاي رنگارنگ وبسيار پيچيده پررنگچندگانه به لايه

ها، روابط خاص و گروههاي انكشاف درقبيله يا خانواده آگاهي بسط يافته همراه با پيوند

شود: گذار از عادت به انتخاب: از قالبي ثابت به تعادل پوياي نيروها، از هر مي يافته ظاهر

ي سير بسط آيد به درك وطراحي مجدد زندگي، تماماً نشان دهندهآنچه پيش آيد خوش

ها و پذيرش جمعي وتكامل اجتماعي وانساني هستند. انتقال و گذر از تاكيد بر همگوني

عقلاني  نتيجةهاي هدفمند و نمايان و انتقادي، همكاريهاي گروههاي اوليه به گزينه

باشد. شهر در حقيقت حد اعلا و شهر مي عمدةگروههاي ثانوي، يكي از كاركردهاي 

 باشد.انواع زندگي جمعي مي فيزيكيترين فرم پيچيده

گيرد: بدين معنا كه يك نتيجه با معنا از مفهومي كه براي شهر قايل شديم نشأت مي

شهر، صنايع  فيزيكينفسه امور اصلي و اساسي هستند و سازمان هاي اجتماعي ، فيواقعيت

بايست در خدمت نيازهاي اجتماعي و بازارهايش، خطوط ارتباطي و آمد و شد آن مي

شهرها طي قرن نوزدهم، ما كالبد شهر را به  توسعةقرارگيرند. اين در حالي است كه در 

هاي حكومتي، آموزشي و هاي اجتماعي، ارگانشكل متزايدي گسترش داديم و هسته

هاي اجتماعي را عناصر بايد هستهي تعويق نهاديم، امروزه ميخدمات اجتماعي را به عهده
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پيوستگي مدارس، گذاري و بهماصلي در طراحي شهرهاي معتبر و با ارزش تلقي نمائيم. لكه

عريف و تحديد واحد همسايگي و ها، تئاترها، مراكز اجتماعي، اولين وظيفه در تكتابخانه

 باشند.طراحي خطوط اصلي شهر يكپارچه مي

اي از آنچه ذيل اگر آن چه در بالا رفت تفسير دقيقي از ماهيت شهر باشد، بخش عمده

اعتبار تلقي شود. بايست ناديده گرفته شده و بيريزي شهري صورت گرفته است ميبرنامه

دار و جمعدار تئاتر در تكوين درام فراتر از كار پردهريزي شهري چيزي بدين ترتيب برنامه

است. البته اين نه به معني نفي  با كاركردهاي اساسي زندگي در شهرها انجام نداده هملت

 وسيلهريزي شهرها به ريزي شهري بلكه به معناي ترديد در كارآمدي آن است. برنامهبرنامه

ند شبيه آن است كه جمعدار تئاتر خود به نوشتن دانستكساني كه تاكنون خود را شهرساز مي

 نامه پرداخته يا كارگرداني با بازيگري خلط شود.نمايش

شهرها طي قرن نوزدهم حتي با اتكاء بر مفاهيم  فيزيكيگر چه برداشت ما از ساختار 

، يعني جا به جائي مردم و خدمات صنايع، ناكافي بوده است، برداشت مردم فيزيكيصرف 

كه هاي اجتماعي شهرها نيز نابجا بوده است. حتي آنهائيار اجتماعي و فعاليتاز ساخت

اند باتوجه به ديدگاهايشان در خصوص تحولات مادي مشتاقانه درجهت پيشرفت كوشيده

ها اي صرف راضي شدند. امّا ساختماناهميت نيز هستند، به ساختن ابنيهكه از قضا بسيار با

ي ها، فقط بخشي از برنامهطراحي مناسب و مطلوب ساختمانآورند؛ شهر را بوجود نمي

 آيد.ضروري اجتماعي به شمار مي

ي جامعه شناختي گروهها داراي تأثير مستقيم بر طرح از منظر طراحي شهري، نظريه

باشد. يكي از معضلات بر سر راه پيوندهاي سياسي اين است كه ما تشكيلات شهر مي

هاي هاي لازم، ساختمانايم. ما در تدارك مكانارك نديدهفيزيكي لازم براي آن را تد

ايم. از اين رو در شهرهاي ها شكست خوردهها و محل گردهمائيضروري، تالارها، اتاق
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كوش حزب باز ها و ادارات مركزي كهنه كه فقط به روي اعضاي بسيار سختبزرگ سالن

هاي صنايع نيز صادق است، فرصت اند. اين معنا در موردهستند، مورد توجه قرار گرفته

توان است. در چند بخش صنعتي ميسياسي براي ارتباط و معاشرت حتي ناچيزتر بوده

 شاهد تالارهاي مجهز با وسعت كافي براي گردهمايي كارگران بود؟ 

كنيم ميان تصور نمي”نويسندكنم كه مياشاره مي 9وب)ها(در اينجا به نقل قولي از 

ديكايي و ترفيع آن به تراز سازمان خدمات اجتماعي، صرفاً با تدارك كارآمدي نظام سن

ها را با هر گرايشي در هاي دولتي كه بتوان در آن تمامي اتحاديهساختماني نظير وزارتخانه

 “.كنار يكديگر به نحو شايسته مستقر كرد ارتباط چنداني وجود داشته باشد

هاي ز آن جايي كه واجد ابعاد و انداما نيوانگلندهاي شهري نظام سياسي گردهمائي

باشد. شهروندان در ساختماني مخصوص يعني تالار شهر لازم بود واقعيتي انكارناپذنر مي

ها همشهريان خود را از نزديك ملاقات كردند. آنرو در رو با يكديگر ملاقات مي

لافصل خود را دادند و مسايل مربوط به واحدهاي بنمودند وبه سخنانشان گوش فرا ميمي

گذاشتند. با اين حال دنياي غرب در پي كه در معرض فهم و ديد قرار داشت به بحث مي

هاي زيستن ذيل نظام دوكراتيك مرموز و تجريدي بود كه به واحدهاي محلي به چشم باجه

كرد. ما تاكنون فاقد اراده يا بصيرت تدارك تالارهاي گردهمايي، فضاهايي گيري نگاه ميرأي

بايست واحدهاي همسايگي ايم. به همين دليل ميها و دفاتر دائمي بودهوص كميسيونمخص

هاي گروهي را به مثابه اهداف سياسي جامعه كه مهمترين كاركردها را داشته و سازمان

ناميم، هاي درهم و برهمي كه شهر ميباشند سازماندهي نمائيم. تعجبي ندارد در توده

مال مشخص وظايف و اهدف، راه را براي انواع انحرافات و زندگي سياسي به عنوان اِع

                                      
( )1443- 1141( و شوهرش سيدني وب )1447- 1144( كه اولين بارون ناحيه پسفيلد بود. اقتصاددان، مصلح، B.Webb. بئاتريس وب ) 1

 نويسنده و سوسياليست انگليسي. )م.(
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است. برعكس در جوامع جديد كه به عنوان يك واحد زندگي انگلي زيركانه باز كرده

هاي گردهمائي محلي براي اجتماعي، با انسجام مشهود در معماري، با تعداد كافي از سالن

اند زندگي ناب سياسي، به طراحي شده، سايدگاردنز. ال. آي.سانيهاي گروهي، نظير فعاليت

 است.مسئوليت به آرامي رشد كرده شدةهمراه عمل جمعي كارآمد و مفهوم احياء 

بايست واحدهاي اجتماعي تام نتيجه اخلاقي حاصله بسيار ساده است و آن اينكه مي

را طراحي كنيم: در طراحي و آرايش نهادهاي  شهرهابايست و تمام طراحي نمود. مي

ها، كليد راهنمايي براي مابقي ساختار دهي مطلوب آنماعي، تدارك مناسب و سرويساجت

ي اكيد و حتي هاجوييبايد صرفهمي فيزيكيي خدمات صرفاً شهر نهفته است. در عرصه

بايست با گشاده دستي ي خدمات آموزشي و سياسي ميامساك را اِ عمال نموده و در عرصه

باشد. بدين ي متفاوت طراح مياي نظم نوين  در طراحي و گونههزينه نمائيم. اين به معن

بايست تأكيد و كانون توجه خود را به شكل متزايدي از تنظيم صحنه به ترتيب كه مي

هاي اجتماعي ها و فعاليتنمايش )درام( معطوف كنيم نتيجه اين كه ضبط و ربط همبستگي

ي خود باعث تحليل اين روند به نوبهتوجه كامل شهرساز را به خود جلب خواهد نمود و 

ريزي شهري به امور تقريباً ثابت شده و در عين حال انرژي قابل هاي ابزاري برنامهمهارت

توجه و حمايت اقتصادي را براي هنرهاي معنادار و عاطفي از قبيل نقاشي و پيكرتراشي، 

تري را از بهداشت و آزاد خواهد ساخت و اين هنرها مجدداً اهميت بيش نمايش و موسيقي

 هاي دقيق مربوط به گندزدايي كسب خواهند كرد.فاضلاب و شيوه

هاي مسكوني، كه ريزي، ديگر نه خانه و نه بلوكي برنامهبدين ترتيب، واحد اوليه

تر اجتماعي است كه هر فعاليت بندي پيچيدهخود شهر است، زيرا فقط بر حسب اين شكل

ي صنعت، نفسهريزي، كارآمدي في. هدف اينگونه برنامهيابديا ساختمان خاص معنا مي

ترساختن زندگي ي فرهنگ نيست. هدف، برجستهنفسهها، يا گسترش فيتقليل بيماري
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جمعي است. هدف، گسترش قلمرو مفهوم انسان است به نحوي كه در نهايت هيچ عمل، 

كمك  متقابل به شهروند  هاي انساني تهي نباشد و يا درهيچ برنامه و هيچ حركتي از ارزش

و جامعه دچار كاستي نگردد. هنگاني كه اين درام )نمايش( شديداً مورد توجه قرار گيرد و 

ها واجزاء زندگي، خيزشي از انرژي اجتماعي را به شكل مطلوب به صحنه آيد تمامي بخش

بلكه  گيري، و خواب احساس خواهد كرد كه نه كمتر از گذشتهتغذيه، كار، جفت زمينةدر 

اي، متانت هاي لحظهرغم گسستبسيار بيشتر از آن خواهد شد و بدين ترتيب زندگي علي

و يگانگي يك اثر هنري جمعي را باز خواهد يافت. خلق اين زمينه، نيل به اين بصيرت، 

ي زيباشناختي و قابل فهم، ماهيت هاي فردي از طربق پيوند يك كل برانگيزندهاحياء توانائي

 است . و كمتر از اين، به هيچ وجه وافي مقصود نخواهد بود. ريزي شهريهبرنامهنر 

 

 : ساختار تأليفی05

ي مهم ديگري در مورد ماهيت اجتماعي شهر خواهيم پرداخت. مصلحين و در اينجا به نكته

هاي ناخوشايند در نظام هواداران نوسازي اجتماع، كه كارشان يادآور برخي شكست

ها در پي چنان شوند. آنسازي در جهت معكوس تحريك ميدهاجتماعي است، به سا

هماهنگي مطلقي هستند كه ترجمان آن در زندگي واقعي هدف آنان را خنثي و عقيم خواهد 

اند به نقاط ضعف ي فاضله پرداختهتحقق مدينه زمينةگذارد. محققين كه به پژوهش در 

خواه جديد متبلور هاي تماميتلتگرايي آگاهند. زيرا اين نقاط ضعف اينك در دوكمال

در مراحل متفاوت محقق  ادوارد بلاميو  كابهاتين ، افلاطوناست، جائي كه روياهاي شده

ها نيست بلكه تحقق شده است. آنچه كه در اين روياها ناپيداست مفهوم و معناي تحقق آن

رفع و رجوع  نيازهاي اساسي انسان براي ناهماهنگي و تعارض است عناصري كه پذيرش و

 ي رشد روانشناختي است.آن لازمه
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زماني كه در پي انتظامي مبتني بر حس همكاري در طراحي شهرها هستيم، لاجرم در 

تر تعارض، اقسام محركهاي فكري و پي نظمي گام خواهيم برداشت كه انواع عميق

، ما در پي نظم ي ظهور برسند. مخلص كلام اين كهاي از ناهماهنگي بتوانند به منصهپيچيده

ها و بناهايي نياز داريم كه در برابر هجوم امواج تحول و رو به طرحتأليفي هستيم. از اين

ي جديدي از زندگي توان شيوههاي نو متحجر باقي نمانند. براي نمونه ميرقابت ايده

ا اي مخرب رخ نموده و بازنگري سريعي رخانوادگي را تصور نمود كه در مواجهه با فاجعه

تواند سازد: اشتياق شديد به توليد مثل ميي  را ضروري ميشهر توسعةدر طراحي مسكن و 

با ديدگاهي محتاط در خصوص حفظ تعادل كه به سختي به دست آمده از تناقض و 

توان درتمامي سطوح شاهد بود؛ چالشي كه اين روياروئي در آيد. چنين تعارضاتي را مي

دلانه در جهت نيل به يتي همسان براي تشريك مساعي هم تعارضات در پي دارند از اهم

باشند. تمامي اين مطالب نياز قاطع و سازنده به تنوع در زندگي مطلوب برخوردار مي

هاي متفاوت و ، شخصيت ]اجتماعي[ي گروههايزندگي شهري است، تنوعي در عرصه

 هاي متنوع.فعاليت

ساسي ميان مردم و گروهها را هاي ابايست تفاوتجوامع بسيار كوچك كه مي

توانند بدون پوشي قرار داد، تا جوامعي بسيار بزرگ كه نميمسامحتاً در آنها مورد چشم

نظمي حاد اختلاط يافته و يا از در مخالفت با يكديگر در آيند، از تدارك محيط مطلوب بي

اسناد آن به  در 9آقا و خانم ليندا براي رشد شخصيت انساني عاجزند. همدلي خوب است و

ي تمامي اي برجسته، مشخصهموفق عمل كردند: نشانه 2ميدل تاوناي از عنوان نشانه

هاي مياني آمريكا. با اين حال همدلي ي جهان به استثناي شهرهاي كوچك بخشهابخش

                                      
  )1412ــ1147( جامعهشناسان آمريكائي )م.(Helen Merrell )1470ــ1142( وهمسرش Robert Staughto lynd. ـ   1
 . حداقل پنج شهر به همين نام در آمريكا وجوددارد. شايد هم در اينجا منظور از ميدل تاون شهر متوسط باشد. )م.( 2
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هاي والاي معنوي نه از انسان اجتماعي نيست، بسياري از دستاورد وظيفةخوب تماميت 

ناپذيري، دلسردي و ناخشنودي ي بزرگ، آشتيهاچيز، بلكه حاصل شكستهاي ناخشنودي

ي حضرت سليمان در عهد عتيق، اشعياي نبي، كتاب جامعهاست: بدست آمده

اورشليم، آتن، شواهد و قرايني دال بر ناهماهنگي در  اورفيدوس،شكسپير، دانته و ماكياولي

تر از اقناع جسماني است؛ ما در بامعنا باشند. رشد روانشناختي بسيارمي لندن وفلورانس 

ي جامعه”كافي بزرگ و غني تدارك نمائيم كه به  اندازةبايست محيطي به طراحي شهرها مي

 تنزل نيابد.“ مدل

بخش ناسازي و تنافر بود كه او را به سمت از چالش حيات پاتريك گدسشايد درك 

رغم معضلات نمون كرد؛ علينوسازي مراكز تاريخي و نه احداث باغ شهرهاي مدل ره

مبتلابه، غلبه بر گرايش صاحبان منافع در مخالفت با نوسازي مراكز شهري موجود، شايد 

هاي لازم براي خلق بهترين طراحي را پيدا توانيم انگيزهدرست در همين جاست كه ما مي

قبل  نبرليو  فرانكفورتو دستاوردهاي عظيم  آمستردامتوان به كنيم: در اين خصوص مي

را به آمد عمل نمايد نبايست آنطور كاراشاره كرد. اگر قرار است شهر به هانازياز تسلط 

ي اجتماعي، يك قشر اجتماعي، شكل محيطي جدامانده مد نظر قرار داد: شهري با يك طبقه

با يك نوع خاص از فعاليت صنعتي، امكانات كمتري را براي اشكال والاي دستاوردهاي 

سازد. ) اين حكم در مورد منطقه نيز در مقايسه با محيط شهري كثيرالوجه فراهم ميانساني 

ي شهرهاي كوچكتر رشد هاي متروپليتن طي نسل گذشته به هزينهصادق است.( اگر بخش

كردند اين امر تا حدودي بدان جهت بود كه تحت اقتصاد متروپليتن، كثيرالوجهي فقط در 

 يافت.نواحي متروپليتن امكان رشد 

 



 

727 

7
2
7

 

 : مبانی نظم شهری06

تواند در پاسخ جامعه شناختي به سوأل شهر چيست؟ تعدادي سوالات با اهميت آدمي مي

مطلوب شهر عرضه كرد  اندازةي توان سؤالي در بارهديگري را پيش بكشد. مهمتر اينكه مي

ي شهري تواند به رشد خود تا جائي ادامه دهد كه يك منطقهــ يا اين كه آيا يك شهر مي

گزار خود تبديل نمايد؟ را بپوشاند وبقيه جهان را به خراج آمريكاي منفرد، مثلاً نيمي از قاره

ريزي متروپليتن در گذشته فقط به آن كه برنامه-خدمات شهري فيزيكياز منظر سازمان 

ي فعاليت نهايت پيش برود. امّا اگر شهري صحنهتواند  بياين فرايند مي-كردتوجه مي

هاي عرضه شده به گروهها ي فرصت واسطةجتماعي است و در صورتي كه نيازهايش به ا

ها و نهادهاي مدني هاي خاص انجمنشود كه از طريق هستهاجتماعي متمايز تعريف مي

بايست از اين واقعيت تبعيت نمايد. بدون هاي شهري مينمايند، تعريف محدودهعمل مي

 هاي اجتماعي خواهد بود.نها جامعه فاقد كانواين محدوده

دانست. اين رقم مطلوب شهر را پذيرش پنج هزار نفر جمعيت مي اندازة افلاطون

توانستند صداي سخنران را بشنوند و درزندگي ي جمعيتي بود كه ميي تعداددهندهنشان

باشند. در  عصر ما، تسهيلات فني نوين، بسياري سياسي عصر او مشاركت فعّال داشته

آور كردهاي اجتماعي را دگرگون ساخته است: امّا اصل محدوديت همچنان الزامازكار

ي خود، عدد سه ميليون نفر را براي سكني هاي اوليهدر يكي از طرح لوكوربوزيهنمايد. مي

توان سختي ميبود، امّا به پاريسدر شهر برگزيد، رقمي كه به سادگي بيانگر جمعيت شهري 

واحد شهري، تابعي از  اندازةشهري پذيرفت. اگر  توسعةعقلاني از  را به عنوان هنجاريآن

هاي فرهنگي و تعامل فعال اجتماعي باشد اطلاعات قطعي معيني سازمان توليدي و فرصت

بايد ارائه نمايد به دست خواهد آمد. براي تعيين نسبت جمعيت به خدماتي كه شهر مي

، براي احدث دانشگاه در يك شهر يك اآمريكبدين ترتيب با سطح كنوني از فرهنگ در 
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ميليون جمعيت لازم خواهد بود. بسياري از عناصر، به شرط آن كه ملحوظ شوند، ميزان 

توان ادعا كرد پذيرش دانشگاه و جمعيت پايه را تغيير خواهند داد؛ به اين ترتيب هرگز نمي

و برابر شدن جمعيت كه اگر يك ميليون نفر جمعيت براي تأسيس يك دانشگاه لازم باشد، د

توان ادعا كرد كه به فرض ثبات به معناي احداث دو باب دانشگاه خواهد بود. همچنين مي

آمدتر از واحدي كه يك تواند دانشگاهي كارساير چيزها، پنج ميليون نفر جمعيت نمي

ها وجود آورد. بديل ديگر در شناخت اين نسبتكند بهرا تدارك ميميليون نفر جمعيت آن

ي فعاليت تعداد قليلي از مؤسسات موجود بسيار پر از ازدحام و بيش از اندازه بزرگ ادامه

 باشد كه تسهيلات اصيل آموزشي خود را نه گسترش كه محدود خواهند نمود.مي

آن چه كه در اين رابطه اهميت دارد رقم مطلق جمعيت يا مساحت نيست: گرچه در 

آوري طبيعي خود شهر كه قادر است از طريق بار ازةاندهاي مشخصي از زندگي، نظير جنبه

هايي را تعيين كرد. آن چه كه با معناست تبعيتّ توان چنين محدودهرا باز توليد نمايد مي

اي وجود دارد كه جمعيتي بهينه اندازةاندازه از روابط اجتماعي مورد نظر است. با وجود اين 

 اندازةهاي آن است . همچنين ناست با بهرههرگونه افزايش وراي آن موجد معضلاتي نامت

اي براي گسترش سطوح شهر وجود دارد كه فراتر از آن رشد شهري روابط بامعناي بهينه

اي باشعاع شصت و ي منطقهسازد. وسائط سريع حمل ونقل، به عرصهاجتماعي را فلج مي

آهن زير رود راهپيش از وهمپستيد و  لندنپنج تا صدوشصت كيلومتر وحدتي بخشيدند كه 

روي در حدود زميني واجد آن بودند. با اين حال هنوز فعاليت كودكان به مسافت قابل پياده

باشد؛ اين حدّ براي گردهمايي آزادانه و مكرراً مردان در واحدهاي چهارصدمتر محدود مي

گاه ي نفوذ يك دانشتوان آن را به طور اخص حوزهمعناست، گرچه ميهمسايگي تقريباً بي

 ي مركزي مرجع، يا بيمارستاني كاملاً مجهز تعريف نمود.بري اقليت خاص، يا كتابخانه
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استفاده از خودرو و هواپيما اكيداً  واسطةي بالقوه به گاههاي شهري سكونتعرصه

ي ي شهر ي براي تعامل، به نوبهافزايش يافته است؛ در عين حال ضرورت رشد پيوسته

ي هشتصد فاصله قرون وسطا از تلفن و راديو كاهش يافته است. دراستفاده  واسطةخود به 

شد. رشد بلوك به بلوك شهر بزرگ به متري از مركز شهر، حدّ بيروني شهر قلمداد مي

هاي ي مجتمعاش، از جميع جهات نفي و انكار انواع بهينههاي كريدوريموازات خيابان

اند. براي تمامي اقسام ن نايل شدهشهري است كه اختراعات و ابداعات جديد ما بدا

شود: اما در صورتي كه هاي تصادفي، منطقه واحد زندگي اجتماعي محسوب ميمعاشرت

تمامي سطح ناحيه مملو از سكنه گردد منطقه به مثابه واحدي خوش بافت قادر نخواهد بود 

آن را بند آورده  هاي آمد و شدبه طور كارآمد عمل نمايد زيرا ازدحام بيش از اندازه، شريان

 اش را ناكارآمد خواهد ساخت. و تسهيلات اجتماعي

ناپذير براي معاشرت جمعيت، تراكم و وسعت ضرورت اجتناب اندازةمحدوديت در 

ريزي اجتماعي ــ ترين ابزارهاي برنامهها مهمكارآمد اجتماعي است؛ و اين محدوديت

ها در گذشته عمدتاً ستقرار اين محدوديتآيند. ناخشنودي از اشمار مياقتصادي عقلايي به

ي حامل دو عامل بوده است: نخست اين كه تمامي تحولات در افزايش حجم، نشانه

شد؛ ثانياً اين باور وجود داشت تلقي مي“ مطلوب براي تجارت”پيشرفت و به طور خودكار 

“ صاديهاي اقتكاهش فرصت”ها اساساً ارادي هستند كه به معناي كه اين محدوديت

هاي كسب سود از ازدحام و تراكم ــ كه به توقف جريان باشند ــ يعني انقباض فرصتمي

 اي بيش نيستند.ها خرافهغيرقابل اجتناب تحول رهنمون خواهد شد. هر دو اين گزاره

متداول است و محدوديت  آمريكامحدوديت در ارتفاع، امروزه در تمامي شهرهاي 

مبدل  انگلستان اي در تمامي مستغلات مسكوني شهري درقاعدهتراكم به  زمينةآشكار در 

ي عمل پوشيده رسيد امروزه جامهشده است: بدين ترتيب چيزي كه قبلاً محال به نظر مي
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كند بلكه صرفاً طور ملموس شمار جمعيت را محدود نميهايي بهاست. چنين محدوديت

ها اسكان مراكزي را كه جمعيت در آنريزان و مديران است تا شمار فرصتي در دست برنامه

ي الگوي انحصارگرا يابند افزايش دهند و مانع از آن شوند كه مراكز موجود بر پايهمي

 گسترش يابند.

هاي بدون كاركرد و بيش از اندازه بزرگ ي لكههاي مذكور براي تجزيهمحدوديت

يابد شهرساز فرصت مي ي طراحي،آيند. ذيل اين شيوهشهرهاي گذشته ضروري به شمار مي

رابه “ ايشهرتك هسته”اظهار نظر كرد وارن تامپسونهمان گونه كه پرفسور 

اي از محلات، كه به شكل مناسب تبديل نمايد كه در آن مجموعه“ شهركثيرالمركز”

اند، از پس وظايف خود براي شهري كه به شكل نامناست گذاري و محدود شدهفاصله

اش اي كه زيست محيط و منابعند. بيست پارچه شهر، در منطقهاست، برآيسازمان يافته

ريزي شود، تمامي مزاياي متروپليسي با جمعيت يك ميليون نفر را طور مناسب برنامهبه

رود و قيمت آور به هدر ميهايش در تسهيلات زيانبدون مسايل مبتلابه آن ــ سرمايه

شود ــ در ها با نيازهاي نو مياق آنهايش در سطحي تثبيت شده كه مانع از انطبزمين

 داشت.  برخواهد

از انرژي، حمل ونقل و  نو فناوريخورد. منابع همين تحول امروزه نيز به چشم مي

كنند. امروزه انرژي الكتريسيته با ارتباطات، ديگر از بزرگراههاي قديمي تبعيت نمي

آيد؛ هواپيما پرواز در ميپوشي از محدوديت خودروهاي چرخدار بر روي كوهها به چشم

ها و كوهها به پرواز در آمده و سفر خود را نه در يك جاده با رهايي بيشتر، بر روي مرداب

 وبزرگراه نيوجرسي برد. حتي بزرگراههاي جديد، نظير كه دريك دشت  به پايان مي

 بنتوناي متكي است كه توسط كه عملكرد محلي دارد، كم و بيش برسامانهچستر وست
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ترين صورتبندي شد. كامل“ بزرگراههاي بدون شهر”در مقالات مختلفش پيرامون  9كيمك

ها را دور ي مستقل بزرگراهي، هم از نواحي روستايي و هم از شهرهايي كه آنطرح شبكه

آهن محفوظ ي خطزند، منفك است. و بدين ترتيب از تجاوز و تعدي، نظير سامانهمي

ي حمل ونقل،هيچ مركز منفردي، نظير متروپليس دوران گذشته، ماند. در چنين سامانهمي

اي مبدل شود؛ برعكس كل منطقه تواند به نقطه كانوني تمامي امتيازات و مزاياي منطقهنمي

 يابد. ميبراي اسكان آمادگي 

رود كه طي نسل آينده ي بخش عمومي احتمال ميحتي بدون نظارت هوشمندانه

شهربدون ”به “ بزرگراه بدون شهر”سهيلات شدت بيشتري يابد. زدايي تپراكنش و تمركز

شود جائي كه در آن معاشرت پيوسته و صميمي انساني در تمامي سطوح منجر مي“ بزرگراه

 وسيلةبهباشد كه مي 2رودتايني ماشين محور طرح اوليه  دست بالا را دارد. اين درست

شد، زيرا به تصوير كشيده (ماتااي  )سورياشهر خطي  اسپانياييو طراح 3ادگار چمبلس

آمد كاركردها از طريق طراحي تمام و كمال بندي كاربر نگرش منطقه“ شهربدون بزرگراه”

هاي شهري است كه بخش“ شهربدون بزرگراه”اوليه و نه مقررات قانوني كورابتناء دارد. 

ديگر منفك شده و عوارض زمين به مثابه مناطق شهري از يك واسطةعملكردي متنوع آن به 

گونه تلاشي شود: بدين ترتيب كه هيچبه شكل مناست براي مصارف خاص طراحي مي

هاي صنعتي، تجاري، مسكوني و براي تدوين طرحي يكنواخت از الگويي واحد براي بخش

 پذيرد.اجتماعي صورت نمي

به سال  رادبرندرطرح  اشتاينو رايت اولين طرح مدون از اين نوع شهر، ابتداً توسط 

ي جديدي از طراحي كه درمقياس محدود ــ با استقلال كامل ميلادي آماده شد؛ گونه 9121
                                      

 The New Exploration (1928) . Town less. بنتون مككي ) ؟ ــ 1174( جنگلبان، زمينشناس و برنامهريز منطقهاي . آثار عمدة وي : 1

Highway (1930) )م.(   
2 . Road town  
3 . Edgar CHambless 
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تكرار شد. به جهت  هامبورگو  كلنهمزمان در -اشتاينو  رايتاز الگوي پيشنهادي 

هاي هاي ييلاقي و فرمهاي اعمال شده بر طرح در سنخيت با الگوي رايج خانهمحدوديت

 طرح رادبرنريزي چندان كه بايد در ي جديد برنامهمات شيوهمهجور معماري، الزا

باشد: ها و روابط الگوي جديد مشهود ميگرفته نشد. با اين حال خطوط كلي همبستگيبكار

جدايي آمد و شد پياده از حمل و نقل موتوري به شكلي تمام عيار، جدايي محلات 

باني؛ و تبلور و قطبش حيات اجتماعي ي خياالگوي ناپيوسته هاي عبوري،مسكوني از جاده

هاي اجتماعي ويژه، كه از واحد همسايگي با مدرسه، زمين بازي و استخر شنا آغاز در هسته

 هاي نگرش نو بود.شد، از نشانهمي

طور اي آنها بود كه اصول و مباني شهرهاي چند هستههمزماني اين تلاش واسطةبه 

هاي كامل براي ها به طور قطع و يقين به فرصتكه شايد و بايد مستقر شد. اين طرح

هاي مكرر مستقيم و گروههاي اوليه با تمامي مشخصات الگوهاي رفتاري در ملاقات

تر و بايست به الگوهاي پيچيدهها همچنين ميمعاشرت رو در رو منتهي شد. اين طرح

ي جغرافيايي )منطقه( هنهبار اين پشد زيرا، براي اولينتر براي حيات منطقه رهنمون ميجامع

شد. اينك به عنوان كليتّي بلافصل براي تمامي كاركردهاي هستي اجتماعي در نظر گرفته مي

اينك زمان آن رسيده بود كه به جاي اتكاء بر انبوه صرف جمعيت براي نيل به تمركز ضرور 

اي كتر منطقهي شهري و ارتباطات نزديريزي سنجيدهاجتماعي و درام اجتماعي، به برنامه

حال اهميت و جايگاهشان متوسل شويم. كلمات چندان روشن و واضح نيستند، با اين

 نبايست مورد غفلت قرارگيرد.

 “ي اتحادقاعده”توان اين روش نوين طراحي شهر و منطقه در مشاركت كارآمد را مي

ز به معناي بسط و با اتكا بر تسهيم تا اتحاد متكي بر تمركز نام نهاد: اتحاد متكي بر تمرك

گذاري به معناي لكه “اتحاد متكي بر تسهيم” كنترل از مركزي مقتدر است حال آنكه 
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تواند در رابطه با هدفي خاص به مركز است. هركدام از اجزاي چنين مجتمعي ميكاركردي 

منطقه تبديل شود. بدين ترتيب اين جزء به عوض آن كه فقط يك واحد تخصصي باشد، 

اي كلمه، و در معناي قديمي “شهر” يك واحد كوچكتر يعني اجتماع محلي يا  هم بخشي از

تواند مشمول گروهبندي واحد بزرگتر يعني منطقه خواهد بود و در نهايت حتي ميهم يك

 اي گردد. تر، يعني سطوح ايالتي و بين منطقهبزرگتر با انشعابات گسترده

گي براي تمامي كساني كه قادربه ي كارآمد در تمامي واحدهاي همسايكتابخانه

هاي مجزا باشد: اين اصل همواره به بايست مجموع تمامي كتابخانهاستفاده از آن است، مي

هاي و حتي در ارتباط با كتابخانه آمريكااي در نظام فرعي كتابخانه توسعةشكل منطقي در 

است. پس در ه ي كنگره هستند نفوذ كردي علمي كتابخانهبزرگتر كه درخدمت جامعه

هاي ارتباط با ديگر اقلام تسهيلات، تمامي خدمات به طور صعودي بر اساس ويژگي

ي انسان اي كه خانهي مسكوني تا سطح سيارهكاركردي و توپوگرافيك از كوچكترين مرحله

 شود.بندي ميشود، سطحتلقي مي

ي شهرهاي ايدهنمايد در بندي مهم ميآن چه كه ذيل مفهوم در حال ظهور از سطح

ي است. زيرا ، همان گونه كه از واژهاقماري، حتي باغ شهرهاي اقماري نيز عرضه نشده

آيد فرض مسلم آن است كه يك شهر خاص مقياس جهاني را حفظ سطح بندي برمي

بايست به خواهد كرد؛ حال آن كه از نقطه نظر نسبيت اجتماعي و انسجام اجتماعي، مي

روني خود، مضافاً نواحي پيرامونش را بر مبنايي واحد بازسازي شكلي آشكار ساختار د

نمايد. بدين ترتيب در رابطه با عملكرد خاص، بزرگترين شهر يك گروه تابع واحد كوچكتر 

 باشد، آنچه اهمبت دارد شمار ساكنان نيست بل كيفيت خدمات است.مي

ب فني بلكه از امكانات جديد در حيات شهري نه تنها از طريق سازماندهي مطلو

گيرند. عينيت بخشيدن به اين شناختي در دسترس ما قرار ميطريق درك دقيق جامعه
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ها و برجسته كردن خود اين اقدامات درساختارهاي مناسب ها و برنامهامكانات در طرح

 دهد. شهري و فردي وظيفه نسل آتي را شكل مي

هاي زندگي را ي ظرفيتبايست به شكل تفصيلي مدرن ميآدمي در توصيف جامعه

ها براي انسان مدرن آشكار نمايد. مخلص كلام اين كه، دغدغه و دلواپسي كساني كه تلاش

بايست وحدت فرهنگي كند ميهايشان ساختار مستحكم حيات اجتماعي راخلق ميو طرح

ي خاكي، فرهنگ به معناي به در تمامي وجوه آن باشد: فرهنگ به معناي دلواپسي براي كره

مند انرژي در راستاي ارضاي اقتصادي نيازهاي انساني، برداري نظامآوردن و بهرهچنگ

فرهنگ به معناي پرورش جسم، فرهنگ به مفهوم توليد و تربيت كودكان، فرهنگ به مفهوم 

شعور، حساس، ي موجودي ذيهاي انساني به مثابهتعهدات بروز تمامي ظرفيت

ناي تبديل قدرت  به سياست، تجربه به علم و فلسفه، انديشه و عامل، فرهنگ به معصاحب

زندگي به وحدت و معناي هنر، و تبديل كلّ به چنان بافت ارزشي ، كه آدمي حاضر است 

بخاطر آن بميرد تا قسم دروغ بخورد، فرهنگ شهرها در نهايت فرهنگ زندگي دروالاترين 

شخصيت  زمينةاهيم ضمني آن در ي اين مطالعه و تبعيت از مفتجليات اجتماعي است. ادامه

اينك و جامعه، مستلزم كتاب ديگري است. با اين حال مطمئنم كه خطوط اصلي آن هم 

 باشد. الوصول ميبسيار مشهود و سهل

شود. انسان چيزهاي زيادي را از انتظام ي ماشين به سرانجام خود نزديك ميچرخه

عملي كه ماشين طي سه قرن اخير فراهم ناپذير امكانات ي زيركانه و تزلزلخشك و سلطه

توان به زندگي در دنياي ماشين ، بيش از زندگي كرده، آموخته است: با اين حال ديگر نمي

يزرع ماه دل بست. كمينه اين كه، انسان در وضعيتي است كه از آميز در سطح لم موفقيت

نمايد كه در آن  ماشين فراتر رفته و محيط اجتماعي و زيست شناختي جديدي را خلق
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هاي صاحب قدرت و ثروت، بلكه براي والاترين امكانات هستي انساني، نه براي انسان

 تمامي جوامع، انجمن و گروههاي هميار و همدرد محقق گردد.

ها براي اند: آنآمدهها براي زندگي كردن در شهرها گردهم انسان”گفت مي ارسطو

هاي ناچيزي از اين هدف در جهان فقط بخش“ ماند.زندگي بهتر در كنار هم باقي خواهند 

است؛ با اين حال الگوي جديدي از زندگي، بخشي به جهت فشارهاي معاصر محقق شده

بار، دروني و بخشي به جهت واكنش بر عليه محيط مغشوش، اهداف غير انساني و شرارت

 باشد.ظهور ميو توحش قبيحي كه هنوز به طور گسترده بر جهان سيطره دارد، در حال 

آورده است در توان شاهد آن بود كه نظم و دانشي كه ماشين فراهمتا همين جا نيز مي

اوج وصال انساني مبدل  نقطةمعماري و طراحي جوامع جديد به دستاوردهاي پر شور و 

بار محيط موجود هاي شرارتشده است . تا همين جا نيز، در خيال و در عمل، محدوديت

بايد تخريب نمائيم و امّا چيزهاي بسيار ايم. ما چيزهاي زيادي ميدر نورديده متروپليتن را

ها در جاي خود باشد. ماشينبايست بسازيم كه مباني آن حاضرو آماده ميزيادتري را نيز مي

آيند . اند و معماران، مهندسين و كارگران گردهم ميقرار گرفته و ابزارها براق و برنده شده

اي زنده نخواهيم ماند كه بناي كامل را ببينيم، وشايد هم در ذات ا به اندازههيچ يك از م

ها هرگز كامل شدن وجود ندارد: بااين حال برخي از ما شاهد پرچم يا صنوبري كه پديده

چينند افرازند آن هنگام كه بساط آخرين حكايت را بر ميكارگران بر فراز مناسك عتيق برمي

 خواهيم بود.
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 امهواژه ن

 

يك نسل قبل رايج شد مكرراً در اين كتاب  پاتريك گدسهاي معيني كه در ابتدا توسط واژه

اند تعاريف را نخوانده“ فنون و تمدن”مورد استفاده قرار گرفته است. براي كساني كه كتاب 

 شود:زير ارائه مي

 شود؛اين واژه به عصر طلوع فنآوري مدرن مربوط مي. (Eotechnicائو تكنيك)

ي اقتصاد اين دوره بر استفاده از باد، آب و چوب به عنوان منبع انرژي و چوب به مثابه

ي اصلي ساخت و ساز متكي بود. اين نظام اقتصادي از قرن دهم تا نوزدهم بر اروپاي ماده

هاي حاصله در دريانوردي، ي نخست اين دوره با پيشرفت غربي حاكم بود. مرحله

ها و متأخر آن با رواج ساخت آبراههمرحلةقرن سيزدهم به بعد، و سازي و نساجي از شيشه

كردند كار مي ]باد و آب و ... [گيري از انرژي و دستگاههايي كه با استفاده از انرژي بهره

 شود.مشخص مي

اين واژه به اقتصاد زغال سنگ و آهن اشاره دارد كه  (Paleotechnic) فنيپارينه

آهن ابتدايي(بود اما در واقع در قرن ي بلند وخطاستفاده ازكورهائوتكنيك ) دورةجهشي در 

 9811الي 9811تكنيك  ظهور نمود و بر سالهاينوزدهم و براي جايگزيني مجتمع ائو

بخار، آهن، كشتيبخار، راهي اين دوره عبارتنداز: موتورميلادي سيطره داشت. ابداعات كليد

كار در ريسندگي و بافندگي. اقتصاد مختلف خود(، وسايل Bessemerي مبدل بسمر)كوره

 تكنيك تا ربع آخر قرن نوزدهم به شكل نهفته پا برجا بود.ائو

هشتاد قرن  دهةاين واژه به اقتصاد نوين اشاره دارد كه در  (Neotechnicفني)نو

ر برداري از برق، فلزات سبك نظيرآلومونيوم ومس، و فلزاتي نظينوزدهم، با اتكاء بر بهره

ي ظهوررسيد. اوج دستاوردهاي اين دوره تنگستن، پلاتينيوم، توريوم وغيرو به منصه
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سنگ كه به استفاده هاي آبي بود. تلخيص مهلك زغالگيري از انرژي،توربينبهره زمينةدر

هاي ديگر اين دوره تكامل هاي فرعي آن منجر شد. از نشانهريزها و فرآوردهكامل از خرده

اري در تمامي ابزار و دستگاهها بود. اختراعات كليدي اين دوره عبارت فزاينده و خودك

بودند از : مبدل الكتريكي ، موتور برقي، چراغ برقي ، ارتباطات الكتريكي با استفاده از 

تلگراف و تلفن و راديو، همين طور موتور احتراقي  ولاستيك ولكانيده. در حال حاضر 

به عنصر  نو فنيبه نظامي نهفته و اقتصاد  فنيپارينهد اقتصاد ائوتكنيك به ميراث، اقتصا

 مسلط مبدل شده است.

به اقتصاد در حال ظهور اشاره دارد كه مشخصاً از  (Biotechnicزيست فناوري)

شناختي به گيرد و به تمدني اشاره دارد كه علوم زيستنظام )صرفاًماشيني( نو فني نشأت مي

ده قرار گرفته و فرهنگ زندگي به هدف فناوري مبدل شكل گسترده در فناوري مورد استفا

خواهد شد. اختراعات كليدي اين دوره )درعرصه مكانيك( هواپيما، گرامافون، سينما و 

موجودات زنده  مطالعةباشد كه تماماً به طور مستقيم از ابزارهاي جلوگيري از آبستن مي

بهداشت، فيزيولوژي در علم  شناسي در پزشكي وبرداري شده است. كاربرد باكتريگرته

آيند: كاربرد هم ارز اين هاي اين عصر به شمار ميتغذيه و رژيم روزانه، ديگر نشانه

تواند مورد ها نيز ميدستاوردها درروانشناسي به منظور تنظيم رفتار انساني در تمامي عرصه

گي مسلط ي ويژهشناسي و مهارتهاي اجتماعاشاره قرار گيرد. در نظام زيست فناوري؛ زيست

جويند. پيشرفتها يابيد: بدين ترتيب كشاورزي، پزشكي، و آموزش بر مهندسي سبقت ميمي

و دستاوردهاي بشري، به جاي آن كه صرفاً بر تبادلات مكانيكي مواد و انرژي متكي باشند 

كارگيري ارگانيك تمامي زيست محيط، در پاسخ به نيازهاي موجودات و گروهها با بر به

مي روابط متكثرشان يعني فيزيكي، زيستي، اجتماعي، اقتصادي، زيباشناسي و تما

 روانشناختي، ابتناء خواهند نمود.
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 شناسيكتاب

 

 : مقدمه0

كتاب شناسي عمدتاً شامل دو قسم است: قسمي كه خواننده را قادر خواهد ساخت دانش 

سازد، گرچه به طور  ترتر و گستردهخويش را در رابطه با موضوع فرهنگ شهرها عميق

 ي كتاب حاضر را نپوشانده و به منظور خاصي مستندسازي شده است.اخص حوزه

است؛ بااين حال، به موازات استفاده و مآخذ اصلي ذيل عنوان دوم آمده عمدةبخش 

 [ام كه يك اثر تأليفي بند بودهبرداري از اين مآخذ، همچنان بر اين قاعده پايبهره

وسيله هايي ابتناء يابد كه بهبايست عمدتاً بر يافتهمي ]گ شهرها استمنظوركتاب فرهن

باشد: به متخصصين مربوطه گردآوري شده و سپس به طور انتقادي هضم و جذب شده

يابد. كساني كه عبارت ديگر اين مفهوم از ديدگاه يك محقق ذيل مآخذ ثانوي تمايز مي

ميلي نسبت به كاركرد تفسير تا ي بينسبت به اين رويه بدگمان هستند از خود نوع

دهند. تمامي ديدگاههاي كلي، البته اطميناني منطقاً مستحكم به اين رويه نشان ميبي

توانند در معرض حك و اصلاح قرار گيرند و اين امر هم در مورد امور واقع و هم تفسير مي

 كنم.صادق است، و من خالصانه از چنين كمكي استقبال مي

است اتكاء كار رفته اصلي موضوعات و مصالحي كه دراين كتاب بهضعف  نقطة

ها دررابطه با بسياري از موضوعات جزئي آن به منابع ثانوي نيست بلكه فقدان تك نگاري

گيري ي نقص و عيب در دلبستگي خودجوش يا سمتدهندهباشد. اين مطلب نشانمي

گيرند. براي مثال، رو اين كتاب قرار ميهايي است كه در قلممند در بسياري از حوزهنظام

طور كه شايد و بايد، و تا جائي كه من هاي شهري آنها و حكومتاي مديريتتاريخ مقايسه

اطلاع دارم، وجودندارد؛ همچنين ظاهراً كسي به نگارش تاريخ مؤسسات شهري، كه امكان 
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زد، دست نيازيده است. پيگيري نقش و سازمان هر عنصر مجزا در ميراث مدني را فراهم سا

 دربارةهاي مقدماتي الظاهر در انتظار به نگارش در آمدن تك نگاريتدوين چنين كتابي علي

هاي عمومي، نهادهاي مدني، و بسط تاريخي شوراي شهر، تأمين آب، بهداشت، گردهمائي

اشد: نبود بهاي حاضر، مثلاً، در موردموزه مياي با بررسيآخر، در مقياس قابل مقايسهالي

، بيانگر يكي از دهها “ معمار شهر”شناخت تفصيلي از جايگاه و وظايف نخستين تظاهرات 

هاي انتقادي تفصيلي از آمار و بايد مورد كاوش قرار گيرد. نبود تحليلاي است كه ميحوزه

آور است: ها، بهداشت و مرگ ومير در شهر و حومه شرمارقام خام مربوط به بيماري

هايي مورد استفاده قرار ها، براي چنين دادهمعنا، نظير ملتي بيغير قابل مقايسهواحدهاي 

سازد. ميگيرند كه امكان رهيافت مشخص به امور مهم مربوط به محيط را ناممكن مي

شناسي، ي جنينشناختي ، در بارهشناختي در تناظر با مطالعات زيستهاي جامعهبررسي

رها در انتظار گروههاي جديدي از محققين است: شناسي و فيزيولوژي شهريخت

ي كشف حقيقت هاي تاريخي و جغرافيايي موجود هنور به مقدار وسيعي در مرحلهبررسي

باشند. يك سري از مطالعات تفسيري شهرهاي مهّم، بسيار بوده و براي تحليل نارسا مي

باشد. د، شديداً مورد نياز مياز پاريس بنيان نها 9پوته تر از نظامي كه بررسي يادماني مدون

 شناختي و پيش مدني هستند.غالب تواريخ، حتي تاريخ شهرها، پيش جامعه

ترين منابع اوليه براي مطالعات شهري، اسناد مكتوب نيستند: خود متأسفانه، عمده

هايي را براي مسايل بايست آثار مكتوب به مفهوم عام كلمه، كليدها و پاسخشهرها مي

طالعات ميداني از محيط شهري فراهم نمايند. هيچ راهي براي كوتاه كردن اين گونه مبتلابه م

ي دست اوّلي كه از زندگي و كاركردن در شهرها اكتشاف دست اوّل از محيط و تجربه

                                      
1 . Poete 
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اي است آيد وجود ندارد: در حقيقت شايد به سبب نبود چنين اكتشاف و تجربهدست ميبه

 اند. ختي از شهر تاكنون ارضا كننده نبودهشناهاي جامعهكه اغلب تحليل

ها و اسناد، مضافاً شهرهاي خاص از طريق كتاب مطالعةدر حالي كه بررسي  

هاي شخصي براي دانشجويان ساعي وكوشا غير قابل اجتناب است، با اين حال در پيمايش

ده، از هاي ارائه شچارچوب كتابشناسي موجود اين امر در مورد تعداد قليلي از كتاب

صادق است. واقعيت اين  پوتهي نوشته “پاريس”و سون ديويدي نوشته “فلورانس”جمله

هايي كه با يك شهرك كوچك سروكار دارد غالباً وسيعتر از است كه فهرست كتاب

شناسي مخصوص خود را براي بايست كتابباشد. هر دانشجويي ميشناسي حاضر ميكتاب

 آوري نمايد.باشد گردد يا مكاني كه مورد علاقه وي ميكنشهري كه در آنجا زندگي مي

 

 ای وشهریمنطقه زمينة: 2

ي تحرير درآمده است: هاي مختلف به رشتهشهرها به زبان دربارةتا كنون تعداد قليلي رساله 

شهرها مشابه غفلت از  دربارةشناسي وتاريخي چشمگير هاي جامعهدرحقيقت نبود بررسي

هاي ي علقهها خارج از عرصهرنواحي پيراموني بود. اين حوزهكشاورزي و زراعت د

تحقيقاتي وعملي قرون متاخر قرار گرفته بودند كه دراثناي آن دانش پژوهي تمامي همّ خود 

 شد.ها تعقيب ميهايي كرده بود كه به سهولت در انزوا ويا آرشيورا صرف فعاليت

به ارث رسيده بود  قرون وسطاه از به جهت سنت شهري ديرپا كه تقريباً دست نخورد

جسته نبود.از نقاط ضعف مورد اشاره، در ادبيات آلمان در قياس با ساير كشورها چندان بر

اخير، تفسيري  دهةو نويسندگان دو  9باخرو  4لوبيتا   3ريلو  2مائورر  9ويلداو  نيچه
                                      

1 - Wilda  
2 . Maurer  
3 . Riehl 
4 . Below  
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اش ، هر چند كه نقطه ضعفاي ارائه شده است: مطالعه“ شهر آلماني”بالنسبه تمام عياري از 

 است. ]ي شهرستانيروحيه [برانگيز، تمركز بر تعصبات محلي تحسين

 فرديناند تونيس وسومبارت، وبر شناختي معاصر كه توسط هرچند كه تفاسير جامعه

مفهوم شهر را حتي در  ارائه شده است ازمنظر شهري كاملاً وافي مقصود نيست با اين حال

 زنده، برلينو برتري كامل  پروس -فرانسهمنطقه زدايي متعاقب جنگ  اثناي تمركزگرايي و

ناسيونال  از وحدت بنيادي و تابع بالفعل بودن آلمانينگاه داشتند: درحقيقت سنت 

 واولم  احتمالاً جان سالم بدر خواهد برد. ابتكارات اجتماعي شهرداران بزرگ سوسياليسم

هاي مچنين احياي معماري، احتمالاً انگيزهي دومّ قرن نوزدهم،هطي نيمه فرانكفورت

سازي مضاعفي را در خصوص دلبستگي تحقيقي به گذشته همچنين كمك مستقيم به كار باز

هاي ي برخي از بدترين نمونهنشان دهنده آلمانیشهري موجب شده است. گرچه شهرهاي 

نوسازي عظيم شهري كه ي جنبش حال پايهدارانه از زمين هستند، با اينبهره برداري سرمايه

گذاري شكل گرفت، بسيار مستحكم پايه 9132تا9124طي سالهاي  جمهوريتحت نظام 

 شد.

اعتبار  فرانسهرود، پيشگام تحقيقات تاريخي شهر به شمار مي آلماندرصورتي كه 

با  لاپله خود را مديون بهترين كارها درخصوص مبادي جغرافيايي شهرهاست. گرچه

و به خانواده -اش، تحليل خود را هرگز به شهرگسترش ندادي و ابتداييهاي روستايمشغله

به همراه مكتب  ركله ولاپله و كنتاگوست آثار -به عنوان واحد بنيادي اجتماع رضايت داد

گرايي را مبناي علمي جنبش منطقه برونه، و بلاشويدال دولامتاخر جغرافيايي به سركردگي 

 جوه منحصر به فرد شهرها و مناطق كمك كرد.آثاربه ياد ماندنيفراهم آورد و به شناسايي و

                                                                                                                
1 . Bucher  
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ي اولّ اهميت قرار دارند و هيچ محقق جدي درقلمرو مطا لعات در درجه پوته ولاودان 

 تواند ازآن چشم پوشي نمايد.شهري نمي

 

 انگليسی: ابتكارات3

رين اقتصاددان احتمالاً آخ اسميت،آدامشكافي صدساله ميان انگليسي آدمي در ادبيات 

كلاسيك كه كاركرد اجتماعي شهر ونقش اقتصادي كاركردهاي سياسي را دريافته بود 

نمايد. شهر منهاي قلمرو را مشاهده مي اشلی ي اولّ اقتصاددانان جديد به نمايندگيوچهره

صرف سياسي جايگاهي در سنت اقتصادي اصالت فايده نداشته است؛ اقبال مجدد به شهر 

انگليسي مكتب ، آلمانيهاي ي ظهور رسيد. بر خلاف رمانتيستبه منصهاز سوي هنر 

ترين غزليات تفاوت بود، گرچه يكي از اصيلضد شهر يا حداقل نسبت به آن بي، رومانتيسم

درنهايت به  گوتيگ الهام گرفت. اماّ عشق به معماري مينستروستپل  ياز منظره وود ورث

، شهر به “هاي ونيزسنگ”بالاخص در  ،راسكين هايهحواشي شهري نفوذ كرد؛ و در نوشت

گرا و در عين حال هاي گذشتهعنوان موجود اجتماعي مورد اولين تجزيه و تحليل

گرايانه قرار گرفت. روش بررسي وي دقيق و پراكنده و تمركز تحليل معماري نه بر واقع

به شكلي تحقيرآميز به عنوان ، كه غالباً  راسكينالگوي كلّ كه بر اجزاء استوار بود. امّا 

شود، يكي از نخستين كساني بود كه بازگشت به مباني در هنرشناس دروغين شناخته مي

و هر جاي ديگر درخواست هواي  9وريسپلمونرا طراحي شهرها را موعظه كرد: او در 

 هاي هنر شهري مطرح كرد.شرطتميز و آب ناآلوده را به عنوان پيش

                                      
1 . Munera Pulueris  



 

744 

7
4
4

 

 مطالعة، 2ميهوبررسيهاي ژوناليستي بدنبال، 9چارلز بوثوزدهم هشتاد قرن ن دهةدر 

شناس كه به عنوان زيست گدسپاتريكرا آغاز كرد: طي همان دهه،  لندن تاريخي خود از

 لاپلهو  اگوست ، كنتشناختي وارد عرصه شده بود در پي تأليف سنن ناهمخوان جامعه

ريزي و توسعه تشخيص جامع در برنامهي بررسي و برآمد: آثار اين دو در تدارك شيوه

نه تنها به تأليف جوانب جغرافيايي و تاريخي مطالعات  گدس اي داشت.نقش تعيين كننده

هاي هاي مجزاي پژوهشگران پهنهتر، او دلبستگيشهري همت گماشت، بل بسيار عميق

و  كاران، مصلحين امر مسكن، متخصصين تأسيسات شهريشهري و اهداف عملي بهداشت

هاي شهري، بدون فهم كليت ريزان شهري، كه در پي خلق تحولات تدريجي در محيطبرنامه

به شهر، به  گدسي اجتماعي و ساختاري آن بودند را به يكديگر نزديك ساخت. علاقه

هاي عملي وي به عنوان شناس و فيلسوف و علقهشناس، جامعهعنوان يك زيست

ري و نمايشگاههاي شهري، كه كمتر از تمايلات ي نمايشات تاريخي شهدهندهسازمان

اي ريز نبود، بدون شك يگانه عنصر تجديد گرايشات منطقهشهري وي به عنوان يك برنامه

اي هاي دورافتاده، شامل سرزمينانگلستانالمنافع ي كشورهاي مشتركو شهري در گستره

حدود پنجاه شهر را ميلادي در آنجا  9124و 9194هاي طي سال گدسبود كه  هندچون 

سالت ، كدبوري، لور چون  انگليسيطراحي كرد. همچنين نبايد ابتكارات صنعتگران بزرگ 
تاش ،پاركر، وب ؛ بيلي اسكات ، مكيني معماران با اهميتي چون اثر پيشگامانه، 4رانتري و 3

 كرد. را فراموش ابنزر هاواردي و كمك تعيين كننده جان بارنزدولتمرداني چون آنوين، 

ها نگاريطور كه بايد و شايد در تكشهرها، آن دربارة گدسهاي هيچ بخش از انديشه

باارزشترين اثر وي “ تطور شهرها”و يا به صورت كتاب تدوين نشد. كتاب وي تحت عنوان 
                                      

1 . G.Bouth 
2 . Mayhew  
3 . Leuer  
4 . Rowntree 
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در دو مجلد، كاملترين تجسم ، “ گزارش ايندور” رود، در حاليكه در اين حوزه به شمارمي

هاي وي به همان باشد. برخي از سخنرانيشناختي وي مينگرش جامعهروش، ديدگاه و 

 9تاورآوتلوكدر  جان راسشده، به ابتكار همكارش آقاي شده، و ماشينصورت تندنويسي

، هر  ويكتوربرانفوردي وي و همكار برجسته گرسشود. كار داري مينگه ادينبورگ شهر

حال تأثير چشمگيري را بر جاي گذاشته چند پيروان قابل توجهي نداشته است با اين

اي يكي از اين ثمرات است: همچنين جغرافياي منطقه دربارة هربرستون است:كار

به بعد نيز متاثر از كارهاي  دونكاستر برانگيز از بررسي اي تحسينهاي بيشمار منطقهبررسي

 آنان بوده است.

 

 شناختي: مكتب امريكائي: رهيافتي جامعه4

، شيكاگوشناسي شهري و مكتب جامعه 2كاريهنري ي زماني زيادي ميان ، فاصلهاآمريكدر 

ي خود عميقاً تحت به نوبه زوبلين شود، وجود دارد،شروع مي 3چارلز زوبلينكه عمدتاً با 

قرار گرفته بود. خط واسط ميان اين دو  ادينبورگشهر  آوتلوك تاوردر  گدستأثير اثر 

در تحليل نظري از گروهها و جوامع، و كارهاي   4ورتون كوليچارلز هاحتمالاً كارهاي 

 عمدةكه بخش  ميدل وست به لحاظ عملي، بالاخص در چارلز مالفورد رابينسونو  آلمستد

گذشته به بارنشسته است. گره  دهةباشد. اين فرايند طي كارهايش در آن جا انجام شد، مي

شناسي، در اين راستا شناسي از بومتشناسي شهري با گرايش مقدماتي زيسخوردن جامعه

بايست به تأثير چشمگير مطالعات مفيد فايده بوده است: همچنين در اين خصوص مي

طور در كّل، شهر و همين امريكائياشاره كرد. جامعه شناسان  ويلرشناختي جامعه-زيست 
                                      

1 . Outlook Tower  
2 . H. Carey  
3 . C. Zublin  

4 . C. H. Cooley  
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ود، الگوهاي اند: حتي قوم شناسان در مطالعات ميداني خروستا را به حال خود رها كرده

ها يا ها، سلاحاند و صرفاً به اشياء مادي نظير قايقخاص رفتاري را مورد غفلت قرار داده

هاي روشن كردن آتش پرداخته و به اردوگاه يا روستا همچنين ساير اقسام مصنوعات روش

 توجهي كردند.جمعي بي

فاده نامعقول از جداي از است امريكا،يكي از گناهان نابخشودني جامعه شناسي شهري 

هاي نامربوط آماري، ناتواني در استفاده از دانش جغرافيا بوده است : اين امر به شكلي داده

، و به شكلي خفيفتر در  تاونميدلبرانگيز تحسين مطالعةعبارتي در آشكار و به

 ي ديگر فقدان مطالعات تطبيقيهويداست. مسئله كارپنتر اثر  “شناسي زندگي شهريجامعه”

، شهر آمريكائيشهرها در زمان و مكان است: اين روند به محدود كردن مطالعات شهري به 

معاصر،  متروپليتنو ــــ در نهايت به تعصبات محلي ــــ به فرم  معاصرآمريكائيبه شهر 

ي خود به شد، منجر شد، و اين به نوبهشناختي فرم نهايي تلقي ميكه در مفهوم جامعه

شناسي ضعف جامعه نقطةريزي راه برد. ديگر مديريتي و برنامه زمينةپيش  ناتواني از تقويت

زدن به باشد ناتواني مزمن در چنگكه تا حدودي با ديگر كشورها در آن سهيم مي آمريكائي

ميان شرايط زندگي شهري، اهداف آن و تظاهراتش است كه با كمال  ارسطوئياي تمايز پايه

هاي ي نشانههاي جالب توجه در بارهر در تدوين پرسشتأسف به ناتواني هر چه بيشت

برد، كه برآيند آن تمايل به آمارهاي جمعيتي، خاص انساني و فرهنگي شهرها راه مي

ي خود به ناتواني باشد و اين نيز به نوبههاي دفع فاضلاب ميمقررات انتظامي و روش

لات اجتماعي، ساختارهاي جدّي در برخورد تمام عيار يا با كفايت با نهادها، معض

شان به عنوان اجزاي لاينفك زيست بوم زيباشناختي بر حسب معنا و كاركرد-اجتماعي

 گردد.شهري منجر مي
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و ديگران انجام شده است:  پارك ، برجس ، ويرث ، اگبورنكارهاي با ارزشي توسط 

اجتناب  شناسي از تغييرات اساسي در چارچوب مرجعحال در صورتي كه جامعهبا اين

شناسي فرهنگي نبايست صرفاً از هاي آن دچار مشكل خواهدشد. بومنمايد كوشش

بررسي  واسطةبايد به برداري نمايد: بلكه ميشناسي حيواني يا گياهي گرتههاي بومروش

و كاركردهاي مشروط زندگي از يك طرف و محيط اجتماعي  فيزيكيكنش و واكنش محيط 

از  -ر آنجا انتخاب ، آرزو، خيال و هدف داراي نقش مي باشندكه د-و كاركردهاي نامشروط

 طرف ديگر، راه خود را بگشايد. 

 

 : آرمانشهر گرايان1

اي قرار دارند كه در اين كتاب ي شهرها درخارج از دورهبعضي از مهمترين كارها در باره

ي از رسائل مورد بررسي قرار گرفته است، يا به لحاظ روش و ميدان بررسي به طور بنياد

در  ارسطو وافلاطون باشند. اند متفاوت ميمدوني كه تا اينجا مورد بررسي قرار گرفته

اند؛ گفته شهرآرمانرود كلام اوّل و آخر را در مورد كه انتظار ميادبيات غربي، همچنان

ر كه تحقيق و تفحص در خصوص نگرش اسطوره شناختي از نقش تقسيم كاردهمچنان

 در قياس با آنچه در گفتگوي آغازين -همين طور كاربرد نادرستش-انيي انسجامعه

هنوز نيز مفيد ارسطو آمده است؛ بيهوده خواهد بود، امّا كتاب سياست  جمهوري افلاطون

باشد: زيرا مفهوم آينده نزد وي به مثابه استعداد و ظرفيت بالقوه، از مفهوم بسيار فايده مي

باشد در مورد موجودات زنده و ه امروزه بسيار متداول ميخارجي آماري از حوادث آينده ك

ي سياسي ي آرمانشهرها در فلسفهنمايد: اين حكم در مورد قلمرو ويژهگروهها معتبرتر مي

 وي نيز صادق است.
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مجدداً به  توماس مورشهري ، يعني ي آرماني نويسندهوسيلهاين سنت بزرگ به

و  فوريه، بلاميگرفته تا  آآندرهو  مورمانشهرگرايان از عرصه بازگشت؛ به اعتباري تمامي آر

ازبهترين  اسپنسر،و  ماكياوليدرمقايسه با انديشمندان بسيار متنفذ آرمانگرا چون  شلهر

ها در طرح خود جايگاهي را براي شهر به عنوان تجسم اند زيرا آنشناسان بودهجامعه

شناختي پيش جامعه دورةسندگان انضمامي جامعه تخصيص داده بودند. در ميان نوي

 كرد.  استوبالاتر از همه و  2، بوترو9راليه بايست يادي نيز از مي

 

 : ادبيات تخيلي6

ها كه از اهميّت چندان كمي هم برخوردار نيستند، تقريباً در يك طيف كامل از كتاب

خلاف مورخين  باشند . برها آثار تخيلي مياند اين كتابشناسي معرفي نشدهفهرست كتاب 

ها سند و مدرك نيستند و يا قديمي، من اين آثار تخيلي را به جهت آن كه تصور خيالي آن

هاي خيال ام ، زيرا واقعيتپوشي قرار ندادههاي بيروني اتكاء ندارند مورد چشمبه واقعيت

از تكه چوب و سنگ به جهان واقعي تعلق دارند. در حقيقت راهنمايي بهتر اندازةبه همان 

دهند كه درنهايت راه خود را به اشعار، كنند و انجام ميبينند، احساس ميآنچه مردم مي

كنند وجود ندارد: آنها از صداقتي برخودارند كه اسناد ها باز ميها و داستاننمايشنامه

ها به بهترين وجه، انسان، گوشت ها فاقد آن هستند: زيرا آندادگاهها، گزارشات و روزنامه

العمل گونه كه او به آن عكسمحيط زندگي وي را همان عمدةو بخش  ت و استخوانوپوس

 نمايد در خود نهفته دارند.نشان داده و بيان مي

                                      
1  .Sir Walter Raleigh).1611-1442 م.( مكتشف و نويسندهي انگليسي عصر اليزابتي )م(  
2 . Boetero  
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چنان كه در هنرهاي تجسمي و گرافيكي، اين نه؛ واقعيتي كه در اينجا نهفته است، هم

كه . در صورتيآورداست كه آدمي صرفاً در برابر غناي مستندات سر تعظيم فرو مي

را نخوانده باشد قادر به  2چاسرو  9بوكاچيوي كتاب حاضر ، اگر حداقل آثار خواننده

كامبري يا كتاب  بادن بروك توماس ماننخواهد بود؛ اگر او كتاب  قرون وسطاشناخت شهر 

در قرن  قرون وسطاييرا نخوانده باشد قادر به شناسايي بقاياي شهر مارسل پروست 

روزگار ”و كتاب نيكلاس نيكلبي  فنيپارينههد بود. براي مستندسازي شهر نوزدهم نخوا

اهميت دارند:  چادويكو  فردريك انگلسبه همان ميزان تقريرات  ]چارلز ديكنز [“ سخت

نيز جايگاه و اهميت خود را دارند؛ هم چنان كه براي  آرنولد بنتو  اميل زولاهمچنين 

 رود.اي بلامنازع به شمار ميچهره كبالزادرك گسترده و تفصيلي شهرمدرن 

پوشي از اين منابع غني با اين توجيه كه با روشي دقيق و علمي، اين واقعيت چشم 

شود كه تمامي دانش و متافيزيك نهفته در اين منابع به قرن هفدهم تعلق دارد آشكار مي

هايي كه و رمان هاگويم كسي كه نمايشنامهچندان موجه نيست. من بسيار فراتر رفته و مي

اند ها را به تصوير كشيدهكساني كه در اين شهرها زندگي كرده و هستي ساكنان آن وسيلةبه

است قادر به شناخت حيات شهرها به عنوان واقعيت اجتماعي نيست، و اين قاعده نخوانده

شناسي بالاخص پس از قرن هفدهم كه رمان اجتماعي به عنوان پيش درآمد ذهني جامعه

 ولز و، ديكنز، مرديت  3لندن دانيل دفو، فيلدينگ، تاكري نمايد.ون ظهور كرد، صدق ميمد

،  ]هستند اورسن ولزهاي احتمالاَ از نوشته[ وي و نيو ماكياوليبان-تونوبالاخص 

فرانسوي شهرهاي  مسكو تولستوي وپترزبورگ ، سنت 4آنتوني ترولپهاي كليسائي شهرك

 ويليامنيويورك وبستن  وسينكلير لوئيز، و شهرهاي  شيكاگو درايزراستاندال، بالزاك، هوگو، 
                                      

1  . .Sir Walter Raleigh ).1611-1442 م.( مكتشف و نويسندهي انگليسي عصر اليزابتي )م(  
2  .Geoffrey Chahcer  ).1400-1340 م.( شاعر انگليسي )م(  
3  .W. Thackeray).1113ــ 1111 م.( رماننويس انگليسي متولد هند. )م (  
4  .A. Trollope).1112ــ1114 م.( نويسندهي انگليسي. )م(  



 

750 

7
5
0

 

برانگيزي هستند كه تجارب محققين مسايل شهري را غنا تماماً آثار خيال هاولز دين

العاده برانگيز معاصر، كه به شكلي سنجيده و فوقبخشند. و اگر قرار باشد من اثرِخيالمي

كمند قلم رام نموده است را معرفي نمايم اثر سترگ هاي زندگي شهري را به تمامي صحنه

 را توصيه خواهم كرد.“ انسان خيرخواه” يعني   9جولز روماين آقاي

 

 : تفسيرفرهنگي7

اند، آثار دو نفر داراي ارتباط خاصي با در ميان مفسرين فرهنگي كه با شهرها سروكار داشته

تاريخ طبيعي مردم ”اش ا كتاب كلاسيكبدبليو. اچ. ريل ها باشد. نخستين آناين كتاب مي

باشد كه در اواسط قرن نوزدهم منتشر شد ــ نه چندان مطرح زيرا در عين حال مي “آلمان

نيز به شكل  هاآلمانيكه حتي در ميان -نيز بود“ پيشگام” كه بسيار دير منتشر شد بسيار 

ها و تكه چوب”كتاب  دارم و در ريلعجيبي مورد غفلت قرار گرفته است. ديني كه من به 

ام، ديني است كه مايلم م. منتشر شد به آن اذعان كرده 9124كه در سال  “هاتكه سنگ

افول ” و كتاب سترگ او  اسوالد اشپنگلري ديگر، بسياري ديگر در آن سهيم شوند. نويسنده

هاي هاي جالب، لجاجتاست، با مزخرفاتي از عقايد بَدوي )ابتدائي( و بينش “غرب

ي شهودي ، يكي از اولين تفاسير تاريخي بود كه شهر را در ساسي و ذكاوت حكيمانهاح

 مركز و كانون توجه قرار داد.

 

 ريزيي برنامه: نظريه و عمل در عرصه8

محيط،  اي ،شامل ديدگاه حفاظت از زيستمنطقه توسعةگرايي و ي منطقهدر باره

، كه گرچه در نگاه نخست غير محسوس باشداي از مطالعات كلاسيك موجود ميمجموعه

                                      
1 . J. Romain  
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توان به كتاب ها مياست با اين حال از اهميّت شاياني برخوردار هستند كه در ميان آن

حفاظت از ”كتاب  ،ان. اس. شالر“ انسان و زمين” كتاب جي. پي. مارش،  “انسان و طبيعت”

  اشاره كرد. كيمك  وبنتون “ اكتشاف جديد”، و  هيزون“ منابع طبيعي

ي تحولات بالقوه در مناسبات انسان با كشاورزي و صنعت يكي از تفاسير برجسته

باشد، اثر دانشمندي كه جايگاهش مي پتركروپتكيني “ها و كارگاههامزارع، كارخانه”،كتاب 

به عنوان متفكري متنفذ، نه صرفاً شخصيت انساني در حال فزوني است. در حالي كه 

دراواخر قرن نوزدهم از  كروپكتينبود،  فنيپارينهعلق به عصر عمدتاً مت ماركسايدئولوژي 

گراي هرج و مرجكمونيسمفني دست يافت: -حيات عصر نو-ي تنگ به مفهوم اقتصادكليشه

ي ديوانسالاري ستروني كنندهتواند عامل اصلاحرواج دارد، مي اسپانيااو، كه اينك فقط در 

به تروتسكيستی و استالينی هاي ل نگرشهايش را ذيبه سهولت آموزه ماركسيسمكه 

 قربانگاه فرستاد.

يافت؛ امّا جداي از برانفورد و گدس هاي توان در نوشتهپيشنهادهاي مؤثري را مي

ترين اثري كه تاكنون شكل گرفته است در دو سند كه پيشتر ذكر شد، مهمفرانسوی مكتب 

كه در “ ی ايالت نيويوركرنامهب” در مورد هنری رايت عمومي قابل پيگيري است: گزارش 

به رياست “ ایريزی منطقهكميسيون مسكن و برنامه” ميلادي تحت مديريت  9126سال 

همكارانش و  0پروفسور جان گاسانتشار يافت؛ و دومي گزارش كلارنس اس. اشتاين 

بود. هر “ ريزی ملیای در برنامههای منطقهمؤلفه” در خصوص “ دفتر منابع ملی ”براي 

هايي را براي تحديدو بسط زيست بوم انساني ــ اكتشاف قلمرو جديد دو گزارش رهيافت

هاي در معنا و ديدگاه به آموزه جورج راسلاثر “ هستی ملّی” نمايند. كتاب ــ ارائه مي

                                      
1 . Proffessor John Gans  
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هيچ قيد و بند از عنوان آزادانه و بيگرايي ، بسيار نزديكتر از رسائلي است كهمحوري منطقه

 كنندي استفاده ميگرايمنطقه

ريشه گرفت ــ كه  ]امريكا [كه اساساً در جنوب آمريكايی گرايي مكتب جديد منطقه

 ترنراشاره نمايم ــ تفسير توصيفي  ، و ونساودوم مورمايلم در اينجا به طور اخص به آثار 

ون اجتماعي دگرگ توسعةي پويا از را به نوعي آموزه آمريكائیگرايي در زندگي از فرقه

ي آن كه من دست نوشته مورو اودوم ي نوشته “گرايي امريكاييمنطقه”ساخته است. كتاب 

هاي متفاوت به عمل آورده ام، تلاش چشمگيري در هماهنگ سازي رهيافترا خوانده

 است. 

 

 ريزي و توسعه: برنامه1

اينجا وقت آن ام در شناختي و تاريخي سروكار داشتهتا اينجا من عمدتاً با ادبيات جامعه

ريزي و جوانب متنوع آن بگويم. ادبيات ي برنامهي حوزهرسيده است كه سخني نيز در باره

نيز  ارسطوهاي وي، گردد كه بنابر نوشتهبازمي هيپوداموسشهري به عصر  توسعةمربوط به 

انه شهري را طراحي كرد؛ در حقيقت همبستگي پايداري ميان شهر واقعي زندگي روزآرمان

و هوارد تا اوئن ، و از رابرت آوئنتا آلبرتی است: از شهر وجود داشتهو آرمان

 اي يك نسل در نسل بعدي محقق شده است.هاي انگاره ، طرحلوكوربوزيه

هاي مديد تأكيدات  زيباشناختي، بسيار ريزي واقعي شهرها، مدتپيرامون برنامه

اشاره  كاميلوسيت، برينكمن و زوكرهاي تابتوان به كبرجسته بوده است: در اين حوزه مي

اثر “ ريزی شهریبرنامهای بر مقدمه” و لاودان اثر  “ريزي شهريبرنامهتاريخ ”كرد. كتاب 

ي دو جلدي روند. تهترين مدخل تطبيقي خلاصه، از كارهاي برجسته به شمار ميپوته 

هاي در سالدوسلدورف و  برلينالمللي شهرهاي ي نمايشگاههاي بيندر بارهورنر هايمن 
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در اين حوزه، اثري مفيد است كه با  بورنوشوآن باشد. بررسي اخير مي 9191ــ 9192

از “ ريزی شهری در عملبرنامه” تحت عنوان آنوين به آن پرداخته شده است. اثر  علاقهبي

ميلادي  9132بالاترين اهميت در زمان انتشارش برخوردار بود؛ امّا تجديد چاپ آن در سال 

را ريزي، آني نظري برنامهها و تكامل متأخر حوزهبدون تلاش كافي براي مواجهه با نظريه

شولتز انداز توسط هاي شهري، معماري و چشمبه كتاب تاريخي تقليل داد. بررسي فرم

كم وبيش به گذشته نظر دارد: با اين “  Kulturarbeiten” در اثر سترگش  9نامبورگ

هاي بايست براي هر منطقه به عنوان سرمشق قرار گيرد: براي زمينهت كه ميحال الگويي اس

  Kulturlandschajten derتحت عنوان ) 2گروتزبورگتصويري بيشتر به آلبوم عالي 

Erde)   .مراجعه كنيد 

ي ظهور ريزي شهري به منصههاي فني زيادي طي نسل گذشته در برنامهپيشرفت

ازدحام ” تحت عنوان  آنويني كوچك تاوردهاي مهم در مقالهرسيده است. يكي از اين دس

تجسم يافت كه گزافه بودن تلاشهاي صورت گرفته در خصوص “ هيچ حاصلی ندارد

 واسطةتراكم وتمركز جمعيت در گذشته را نشان داده است كه به اتلاف فاحش زمين ب

كه تحليل انتقادي هاي پر هزينه منجر شد. من هيچ كتابي را نميشناسم احداث خيابان

 3سازيگيري، رديفها از جمله: جهتكارآمدي را از تمامي اين تحولات و پيشرفت

گرايانه انتقادي بپذيرد و يا مورد هاي بلند و كوتاه رابدون درك واقعها ، ساختمانبستبن

 بازساماندهی” اي هجوم قرار دهد: تا اينجا اين امر فقط تا حدودي در مورد اثر حاشيه

تاكنون مهمترين  ابنزر هوارد“شهرباغ ”كتاب . صادق استهنری رايت “ شهری در امريكا

م. تحت  9818ي مفهومي جديد از شهر بوده است كه اوّل بار در سال ارائه زمينةكتاب در 

                                      
1 . Schultze-Naumburg  
2 . Gnetzburg  
3 . Zeilenbau  
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به لحاظ اقتصادي تقريباً كتابي لوكوربوزيه اثر “ شهرفردا ” منتشر شد. كتاب  “فردا  ”عنوان 

بيست  دهةدر  نيويوركهاي معماران آسمانخراش’ نظير پرخاشجويي كودكانهضرر و بي

ي يك نشان دهنده“ شهر درخشان” باشد: امّا كتاب بعدي وي قرن بيستم ماشين محور مي

را درتضاد  فرانك لويد رايت “شهر در حال ناپديد شدن ” توان باشد . ميگام به جلو مي

آن جا امكان حداكثري تمركززدايي ذيل شرايط فناوري ديد، كه در لوكوربوزيه صوري با 

ريزي شهري كه در حال برنامه دربارةآيد. بسياري از كتابهاي فني مدرن به نمايش در مي

يابد، تلاشهايي در جهت رازورانه ساختن اقدامات گذشته و انطباق ناچيز حاضر انتشار مي

بايست معكوس به كاربرد: ها را ميهاي اين نوشتهباشد: نسخههاي جديد ميبا ضرورت

 “. خوب فقط براي همين امروز”

 

 : مسكن و معماري91

همسايگي، فرصت بيشتري براي  در واحدهاي كوچكتر، در املاك مسكوني و واحدهاي

برانگيز كّل نهفته است. در اين خصوص به كار تحسيناقدام يكاسه با شهر به عنوان يك 

تحليل زيباشناختي مطلوب است،  زمينةكه بالاخص در  كاترين بوئر“  مسكن مدرن”

دهد. ها و عكسهاي متنابهي را از ساخت و سازهاي واقعي نشان ميمراجعه نمائيد كه طرح

احتمالاً  هنری رايتاثر “ ی شهری در امريكاسازماندهی دورباره ”ي مرور موشكافانه

انسجام و معاصر  انديشة مهمترين مدخل ممكن  از منظر طراحي است. از آن جايي كه

اند اجازه بدهيد اي در طراحي معاصر داشتهبودن، البته از ديدگاه كتاب حاضر ، نقش ويژه

ي زيباشناختي و اجتماعي در اين خصوص توجه شما را به دوكتاب كه مستقيماً با مسئله

تمان ساخ” و كتاب اچ.آر. هيچكاك “ معماری مدرن” اند يعني كتاب فرم سروكار داشته
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اف. ال. رايت، مربوط به  هاينگاريجلب نمايم . تك  0برندت والتر كورت“ مدرن

 باشند.و ديگران، قطعاً مشاوران اميني در راستا ميگروپيوس، اود، لوكوربوزيه 

 

 : اهميت پيمايش99

گيرند. ي دوّم اهميت قرار ميشهرها در قياس با خود شهرها در مرتبه دربارةاسناد عمده 

شناسان بعد از باشد، هر چند كه درهمين اثنا، باستانمي راسكينسازي عمدتاً مرهون سند

توان بدون استفاده از اسناد مكتوب اند كه چه مقدار از گذشته را مينشان داده 2شلمان

باشد ــ نظير تواند در سنگها حفظ شدهي شهر ميانداز و طرح اوليهبازيافت. حتي چشم

اند اما همچنان در ها قبل زير خروارها خاك قرار گرفتهبا اين كه از مدتــ و  لندننهرهاي 

شود از يابند. محقق مشتاق به محض آن كه وارد شهر ميها تداوم ميمعابر يا اسامي مكان

كند: موقعيت شهر، تركيب معابر، وضعيت بازشوها، شناسي و اقليم آن اطلاع حاصل ميزمين

كنند: زيرا اين در حالي ها، همگي سرگذشت خودرا روايت ميابههاي برجاي مانده، خرخانه

هاي ساكنان، داستان ها، رودخانه، بندر، حركت و ايماء و اشارهاست كه آمد و شد خيابان

 كنند.خود را به سِند عمومي اضافه مي

بايست تصادفي و اجمالي باشد: اين بررسي به آن چه ديده ي شهر ميبررسي اوليه

بيني و مسيرهاي از هيچ تمايلي براي پيشافتاد، بيو بي هيچ نظم خاصي اتفاق ميشود مي

اثر سازند ي نو را بيتوانند امكانات تجربهكه در واقع مي“ برهاييميان”پيش تعيين شده يا 

هاي حسّي غرق شود. پذير در درياي دريافتبايد به شكلي كنششود. آدمي ميمحدود مي

بايد به دنبال فرصت تبديل شدن به بخشي به سرانجام رسيد، ميمرحلة هنگامي كه نخستين

                                      
1 . W. Curt Behrendt  
2 . Schleman  
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توان در خريد از ها را مياي ناچيز را غنيمت شمرد: اين فرصتاز شهر، حتي به اندازه

پذير باشد( و بالاتر از همه انجام برخي ها )اگر امكانفروشگاهها و بازارها، بازديد از خانه

گردد( خلاصه كرد. فقط پس از شناور شدن كامل در فراهمكارهاي مشخص )اگرامكان آن 

را به شكلي مدون از مركز به پيرامون در بايد تلاش نمود آني شهري است كه ميصحنه

ي اصلي مورد شناسايي قرارداد. در اين حومه و سپس بالعكس از آنجا به هسته

فيد فايده خواهد بود. در هاي يادداشت و شستي طراحي ماستفاده از دوربين، دفترچهمرحلة

ي محلي مراجعه نمود، آن هم نه ي راهنما يا تاريخچهتوان به كتابچهاست كه ميمرحلةاين 

گيرد، بلكه اين امر به صورت مشورت بعد يا قبل از به شكل يك نقشه كه در جيب جاي

بايست را ميوودورث پذيرد. با اين حال حكم و دستود روي صورت ميمسافرت يا پياده

ي مرسوم ما گرايانهبخاطر داشت زيرا برخلاف فعاليت هدفمند فكري و مفهوم عمل

بايست ي خود آشكار نخواهد شد، اما ميتصور كنيد . . . هيچ چيز به خود”باشد: مي

ي قرينه ]به معناي آمادگي دريافت [تسليم منطقي “ همچنان به جستجوي خود ادامه دهيم

توان به جهت ضرورت تأمل و تفكر يق است: تحقيق را هرگز نميمهمي براي فعاليت عم

 كنارگذارد.

 

 هاي راهنماها و كتابچه: موزه92

شناخت تفصيلي حداقل يك شهر براي دانشجويان علوم شهري الزامي است: شناختي 

تفصيلي و كثيرالوجه، تقويت شده و متداوم طي چندسال از مشخصات اين روند شناسايي 

 مطالعةاي براي ها به پايهكيد بر مطالعات شخصي، براي اين كه اين بررسياست. در تا

ها برود. من در بايست به ديدار موزهي دست اوّل تبديل شوند، محقق ميبصري و تجربه

چيزهاي ارزشمند زيادي  پاريس ولندن، هامبورگ، اولم، اگسبورگ، ادينبورو، هاي موزه
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نيويورك، بالتيمور، ها را در شهرهاي ديگر، از جمله ظير آنتوان نام؛ با اين حال مييافته

هاي شهري به با مصالح و موضوعات غني يافت. متأسفانه بسياري از موزه آمريكادر   9سلم

معناهستند: بدين ترتيب كه انباشته از بندي شده و از ديدگاه شهري بينحو نامطلوبي طبقه

ها و ها از مدلشند. حتي هنگامي كه اين موزهباجات ميچيزهاي عجيب و غريب و عتيقه

ها شوند كه در آنكنند، اشياء معمولاً توسط كساني تنظيم و تركيب ميها استفاده مينقشه

ي اجتماعي و فرهنگي موجود در فرايندهاي حيات شهري سيطره شناسي بر علقهحسّ عتيقه

مجدد و گزينش مجدد در بندي طبقه زمينةبايد در دارد. كارهاي زيادي هنوز مي

اي مربوط به شهر صورت پذيرد: بي شك در آينده با ورود افرادي توانا هاي موزهمجموعه

ي ها و متصديان آن تحولات بيشتري صورت خواهد پذيرفت: موزهي موزهمديره به هيأت

 رود.ريزي شهري هوشمندانه به شمار ميشهري مناست، بخشي لاينفك از برنامه

و  4، گريبن3، ميورهد2بدكرهاي مبتني بر واقعيات هاي راهنما، برسيه با كتابدر رابط

 وسيلةبههاي راهنما سري جديد كتابچه امريكاپوشي هستند: در ديگران، البته غيرقابل چشم

 ]ي پيشرفت كاراداره [ 6وركس پروگرس ادمينستريشنزيرنظر   1فدرال رايترز پراجكت

هاي راهنما زيبائي تصويرپردازي شده و بر انواع قديمي كتابچهعرضه شده است كه به نحو 

اي رجحان دارد: به لحاظ غناي تاريخي و جامعه شناختي و تلاش براي شرح و بسط منطقه

كه تاكنون منتشر شده است نيز صادق نيوانگلندهاي راهنماي اين حكم در مورد كتابچه

هاست. امّا در رابطه با هاي شهري در آنها فقدان نقشهباشد. نقطه ضعف اين كتابچهمي

هاي آن جاي كار بسياري دارد: نقشه اروپاييهاي شهري، كارهاي جديد حتي از نوع نمايه
                                      

1 . Salem  
2 . Baedeker  
3 . Murhead  
4 . Grieben  
4 . Federal Writers Projects  
6 . Work Progress Administration  
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شهري به قدري كوچك هستند كه به استثناي طرح كلي و موقعيت بناهاي مهم، چندان 

بريتيش هاي هايي نظير نقشهبايد نقشهبراي دانشجويان كارآمد نيستند. هر شهري مي

 ]متر9611حدود[براي هر مايل ]سانتحدود سي[در مقياس يك فوت 0 سوروي  اردوانس

باشد به نحوي  كه بتوان به تفصيل ، كاربري زمين را با كمك گرفتن از تصاوير هوايي مورد 

سازد و بازبيني برداري هوايي به تنهايي اين كار را امكانپذير ميبررسي قرارداد. تصوير

بايست بخشي از امور روزمره باشد. اله و تجديد نظرها و ضبط تغييرات شهري ميسده

ها به عمل هايي موجود باشد، دانشجويان استفاده بهتري از آنجايي كه چنين نقشه

هاي كوچك داراي نقشهمير،و  هاوسبروكها هر دو شهر المعارفخواهندآورد. در دايره

 مقياس زيبايي هستند

 

 و تصاوير متحركها : عكس93

بايد به ابزاري ديگر، يعني تصاوير متحرك اشاره كرد. در راستاي شناخت شهرها مي

اندازهايي مجمل از شهر را در هر گوشه از جهان هاي خبري هر چند كوتاه، امّا چشمفيلم

دهند؛ هراز گاهي در تصاويري قابل توجه، حال و هواي يك شهر به تصوير كشيده نشان مي

العاده عالي بود كه با ي فوقداراي سابقه و پيشينه 2لاكرمس هروي. بدين ترتيب شودمي

اي را به تصوير كشيد گرچه نمايشنامه مضحكه 3لاولندزصداقت  كامل شهر قرون وسطايي 

قرار  ]هنرپيشگان [ي اي وجود دارد كه فراتر از البسهبيش نيست، بااين حال واقعيت نهفته

آلمان و معدنچيان  دربارة 1پابساثر  4كامرادشافتئي تحت عنوان گيرد. درام سينمامي

                                      
1 . British Ordance Survey  
2 . Lakermess Heroigue  
3 . Law Lands  
4 . Kameradschaft  
4 . Pabst  
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كس قادر نيست را در خود نهفته دارد؛ هيچ فنيپارينهتمامي ابعاد محيط وحشتناك ، فرانسه

ديده است فراموش نمايد، اين امر در اس. اس. پوتمكين را كه در فيلم مشهور اودسا بندر 

ژوريس  ها آن را تخريب كردند درفيلم كه فاشيستپس از آن مادريد مورد چهره قهرمان 

تر تصاوير متحرك، هايي بيش نيستند: هنر تكامل يافتهها نمونهنيز صادق است. اين 9ايون

شك دستاوردهاي بسيار پرباري را در كننده؛ بيهاي سطحي و كسلبدون توسل به سفرنامه

 اين حوزه به همراه خواهد آورد. 

عمومي  هاي تصويري هستند، مورد توجه چشمگير بخشجموعهشهرهايي كه داراي م

 3آلفرد استيليتزتوسط نيويورك و  2آگهتوسط پاريس باشند. مستندسازي و خصوصي مي

روند؛ در عين حال ضمائم تصويري هاي شاخص به شمار مياين خصوص از نمونه

نمايند. در تيباني ميپش-با چاپ درخورتوجه-ها راها به طور روزمره اين طرحروزنامه

( W.P.Aوركس پروگرس ادمينستريشن)وابسته به آمريكا فدرال آرت پروجكتز 

هاي متعلق به عكاسان است. مجموعهاي از تصاوير با اهميت را تدارك ديدهگنجينه

هاي باشد. در دورهخصوصي نيز ، بالاخص در اسناد و مدارم نسل حاضر، مفيد فايده مي

هيچ بي ]كتاب فرهنگ شهرها [ي، گراورسازي و حكاكي، كه من در اينجا قبلي، تصاوير چاپ

ام، به لحاظ جزئيات تاريخي بسيار غني هستند: برخي از ها استفاده كردهمحدوديتي از آن

شناسي آمده اند در فهرست كتابهاي چاپي استفاده كردههاي مهم كه از نمونهاين كتاب

شناسي گرچه به شناسي است. فهرست كتابابهاي كتترين بخشاست كه از جالب

دهد. به هر حال تا جائي كه صورت گزيده آمده است تا حد مطلوب موضوع را پوشش مي

ام: خواننده، مآخذ ضروري را در پوشي كردهامكان داشت از درج نشريات ادواري چشم

                                      
1 . Joris Iven  

2 . Atget  
3 . A. Sties glitz  
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فهرست مجلات ”در  ام، از جملهها اشاره كردههاي ويژه كه من در اينجا به آنشناسيكتاب

 خواهد يافت. “ادواري
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